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 (14)سوره ابراهيم

  آيه دارد 52مكى است و  سوره ابراهيم
 
 

 [5تا  1آيات (: 14)سوره إبراهيم ]

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ ﴿ اطِ اَ  بسِْمِ الَلَّه لُمَاتِ إلََِ الَُّْورِ بإِذِْنِ رَب هِِمْ إلََِ صَِِ نْزَلْْاَهُ إلََِكَْ لُِِخْرِجَ الَْهاسَ مِنَ الَظُّ
َ
لعَْزِيزِ الر كتَِابٌ أ

رضِْ وَ وَيْلٌ للِكََْفرِِينَ مِنْ عَذَابٍ  ١الََْْمِيدِ 
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِي لََُ مَا فِِ الَسه ِ الََّه نْيَا  ٢شَدِيدٍ الَلَّه ِينَ يسَْتَحِبُّونَ الََْْيَاةَ الَدُّ الََّه

ولئَكَِ فِِ ضَلَالٍ بعَِيدٍ 
ُ
ِ وَ يَبْغُونَهَا عِوجَاً أ ونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه رسَْلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلِاه بلِسَِانِ قوَْمِهِ  ٣عََلَ الَْْخِرَةِ وَ يصَُدُّ

َ
وَ مَا أ

َ لهَُمْ فَيُضِلُّ  ِ ُ مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَ هُوَ الَعَْزِيزُ الَْْكَِيمُ  لَُِبَيّ  خْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ  ٤الَلَّه
َ
نْ أ
َ
رسَْلْنَا مُوسَى بآِياَتنَِا أ

َ
وَ لقََدْ أ

ِ صَبهارٍ 
ِ إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لكُِ  يهامِ الَلَّه

َ
رِهُْمْ بأِ لُمَاتِ إلََِ الَُّْورِ وَ ذَك    ﴾٥شَكُورٍ  الَظُّ

 ترجمه آيات 

اين كتابى است كه به تو نازل كرديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از ظلمتها خارج و به سوى نور كه راه خداى عزيز 
 (.1)و ستوده است ببرى 

 (.2)خدايى كه هر چه در آسمانها و هر چه در زمين هست از او است و واى بر كافران از عذاب شديد 
خواهند راه حق دارند و مىاز راه خدا باز مى( مردم را)همان كسانى كه زندگى اين دنيا را بر جهان ديگر ترجيح داده و 

 (.3)آنها در گمراهى دورند ، را منحرف كنند
 و، براى آنان بيان كند( احكام را)تا ، هيچ پيغمبرى را جز به زبان مردمش نفرستاديم

  



 (.4)و او عزيز و حكيم است ، نمايدو هر كه را بخواهد هدايت مى، اهخدا هر كه را بخواهد گمر
كه اى موسىمردمت را از ظلمتها به سوى نور بيرون آر ( و دستور داديم)هاى خويش فرستاديم ما موسى را با معجزه

 (.5)براى هر صبور شكرگزارى عبرتى هست ، (يادآورى)، را بيادشان آر كه در اين اللهو ايام 

 ن آيات خلاصه و برداشتى از آيات سوره ابراهيمبيا 

ند و آن را با كنازل شده بحث مى( عليه اللهصلوات )پيرامون اوصاف قرآنى كه بر پيغمبر اسلام ، آيات كريمه اين سوره
نور ها به سوى آيت و معجزه و نشانه رسالت آن جناب است و مردم را از ظلمت، اين كتاب: نمايداوصاف زير معرفى مى

ز يعنى غالب و قاهرى است كه هرگ، خدايى كه عزيز و حميد است، كندو به راه مستقيم خدا راهنماييشان مى، كشدبيرون مى
 ،خدايى كه در كارهاى خدائيش جميل است، گرددو غنى و بى نيازى است كه هرگز محتاج كسى نمى، شودمغلوب كسى نمى

 .دارديعنى براى مردم جز خوبى و نعمت منظورى ن
او هستند لازم است كه دعوت او را  «منعم عليه» بر مردم كه، وقتى خدا منعم و غالب و بى نياز و پسنديده كار باشد

و نيز  .دو آن نعمتها به سعادتشان تمام شو، تا در نتيجه از نعمتهايى كه او به ايشان ارزانى داشته برخوردار شوند، لبيك گويند
يد شد، زيرا پر واضح است كه عذاب خدايى كه هم قوى است و هم بى نياز مطلق، حذر باشندلازم است كه از غضب او بر 

و از  ،همه را دستخوش هلاكت نمايد و به ديار عدم بفرستد، تواند از وجود بندگانش چشم پوشيدهچرا كه او مى، خواهد بود
 .ه انجام داده استنو خلق و بندگان ديگرى بيافريند هم چنان كه همين عمل را در امم گذشت

 و «رب العزة» گوياى اين حقيقتند كه، با زبان حال، تمامى موجودات ريز و درشت و زمينى و آسمانى اين عالم، آرى
 .و رب ديگرى غير از او نيست، تنها او است «ولى حميد»

ا للِنهاسِ وَ لَُِنْذَرُوا بهِِ وَ لَِعَْلَمُو هَذَا بلََاغٌ ﴿ :فرمايداين خلاصه و برداشتى بود از آيات اين سوره كه با آيه زير كه مى
لْْاَبِ 

َ
ولوُا الَْْ

ُ
رَ أ كه نهمَا هُوَ إلٌََِ وَاحِدٌ وَ لََِذه

َ
 .شودختم مى ﴾أ

 لُِِخْرِجَ ﴿با در نظر گرفتن آيه: هم كه گفته است 1و شايد مقصود آن مفسرى
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لُمَاتِ إلََِ الَُّْورِ بإِذِْنِ 
اين سوره با ذكر و بيان غرض از : توان گفتمى، كه اولين آيه اين سوره است ﴾رَب هِِمْ الَْهاسَ مِنَ الَظُّ

 .همين مطلبى باشد كه ما خاطر نشان ساختيم افتتاح شده است، رسالت و فرستادن كتاب
 -اده قتهر چند كه به ابن عباس و حسن و ، در مكه نازل شده است -آيد آن گونه كه از سياق آياتش برمى -اين سوره 

بجز دو آيه آن كه ، همه آيات اين سوره در مكه نازل شده: انداند كه ايشان گفتهنسبت داده -سه تن از قاريان صدر اسلام 
لوُا نعِْمَتَ اَ ﴿ و آن دو آيه، راجع به كشته شدگان در جنگ بدر است كه به دست مسلمين كشته شدند ِينَ بدَه  لمَْ ترََ إلََِ الََّه

َ
ِ أ للَّه

وا قوَْمَهُمْ دَارَ الَْْوََارِ جَهَنهمَ يصَْلوَْنَهَا وَ بئِسَْ الَقَْرَارُ 
حَلُّ
َ
ولى ما بزودى خواهيم گفت كه اين دو آيه نه تنها ، است 1 ﴾كُفْراً وَ أ

 .بلكه ظهور هم ندارند، صراحتى به اينكه در غير مكه نازل شده باشند ندارند
نْزَلْْاَهُ إلََِكَْ ﴿

َ
لُمَاتِ إلََِ الَُّْورِ بإِذِْنِ رَب هِِمْ  الر كتَِابٌ أ

 . ﴾لِِخُْرِجَ الَْهاسَ مِنَ الَظُّ
اين : هذا» خبر است براى مبتداى حذف شده كه عبارت است از «كتاب» كلمه، بنابراين «هذا كتاب انزلناه اليك» يعنى

 .اندطورى ديگر معنا كردهالبته اين معنا را ما از سياق آيه استفاده كرديم و گر نه مفسرين ديگر ، «

ِِ َ  لِت ﴿ در «ناس» اشاره به عموميت رسالت پيامبر اسلام )صلى الله عليه وآله و سلم( و اينكه مراد از خْر
لنُّورِ 

اتِ إلَِ  ا  لتم   همه مردم است ﴾ا لنَّاس  مِن  ا لظُّ
لُمَاتِ إلََِ الَُّْورِ  لُِِخْرِجَ ﴿ از ظاهر سياق جمله

عموم مردم ميباشد  «ناس» شود كه منظور ازاستفاده مى ﴾الَْهاسَ مِنَ الَظُّ
ر آياتى و كلام خداى تعالى د، چون در ظاهر لفظ آيه هيچ دليلى بر اين تقييد نيست، نه فقط قوم رسول خدا و مؤمنين از ايشان

نْذِرَكُمْ بهِِ وَ مَنْ بلَغََ ﴿ و آيه، 2 ﴾لَِكَُونَ للِْعَالمَِيَّ نذَِيراً ﴿ انند آيهم، ديگر صراحت دارد بر اينكه رسالتش عمومى است
ُ
و ، 3 ﴾لِْ

ِ إلََِكُْمْ جََِيعاً ﴿ آيه ِ رسَُولُ الَلَّه
يُّهَا الَْهاسُ إنِّ 

َ
و نيز آيات صريحى كه مربوط به دعوت يهود و ساير اهل كتاب  4 ﴾قُلْ ياَ أ

 .كردخود آن حضرت كه همه اقوام و ملتها را دعوت مىو همچنين عمل ، باشدمى
ام به من تنها براى قوم خود مبعوث شده :فرمودپذيرفت و نمىآورد ايمانش را مىو هر كه از هر قوم و ملتى ايمان مى

بن سلام يهودى و سلمان فارسى و بلال حبشى و صهيب رومى و امثال ايشان را پذيرفت علاوه  اللهشهادت اينكه اسلام عبد 
 ، بر اين

  
                                                      

 .29و  28ابراهيم، آيه  1
 .1فرقان، آيه  -. هشدار باشد عالم تا براى همه اهل 2
 .19انعام، آيه  -. تا شما و هر كس را كه اين قرآن بگوشش برسد هشدار دهم 3
 .158اعراف، آيه  -. بگو اى مردم من فرستاده خدايم بسوى همگى شما 4



نْزَلْْاَهُ ﴿ در مقابل اولين آيه آن يعنى آيه ﴾...هَذَا بلََاغٌ للِنهاسِ وَ لَُِنْذَرُوا بهِِ ﴿ آخرين آيه اين سوره يعنى آيه
َ
ت كه اس ﴾كتَِابٌ أ

ها تنها همان افرادى نيست كه در زمان رسول خدا ايمان آوردند و از تاريكى «ناس» ت كه گفتيم مقصود ازمؤيد اين گفتار ما اس
 .بلكه منظور عموم افراد بشر است، به سوى نور بيرون آمدند

: نسبت داده و فرموده است( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه بيرون كردن از ظلمت به سوى نور را به رسول خدا 
يكى از اسباب ظاهرى اين اخراج ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين بدان جهت است كه رسول خدا . تا تو مردم را بيرون آورى

 .شودهاى بسيار باشد بالأخره مستند به آن جناب مىو ايمان هر مؤمنى هر چند در هزاران سال بعد و با واسطه، است

دهد و نسبت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  وجه جمع بين آياتى كه هدايت مردم را به
 « ظلمات» و جمع آوردن «نور» دهد و اشاره به نكته مفرد آوردنآياتى كه آن را به خدا نسبت مى

و حال  ،نسبت داده( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه هدايت مردم را به رسول خدا : در اينجا ممكن است بپرسيد كه
َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿ آنكه آيه حْبَبْتَ وَ لَكِنه الَلَّه

َ
اين تناقض ، كنداين معنا را از آن جناب سلب مى، 1 ﴾إنِهكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أ

 .شود؟چگونه بر طرف مى
چون آن آيه ، منافات ندارد، كند با آيه مورد بحثسلب مى، اى كه هدايت را از آن حضرتگوييم آيهدر جواب مى

كند نه مطلق هدايت و حتى هدايت به را در هدايت خلق انكار مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و استقلال رسول خدا اصالت 
خلاصه اينكه آيه مورد بحث آن جناب را در امر هدايت واسطه ميان . تا منافات داشته باشد، نحو وساطت و به اذن خداى را

اطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ به شهادت اينكه آيه، كندو را انكار مىداند و آيه سوره قصص استقلال اخدا و خلق مى  ﴾وَ إنِهكَ لَِهَْدِي إلََِ صَِِ

را اضافه نموده به منظور اشاره به  ﴾بإِذِْنِ رَب هِِمْ ﴿ و در آيه مورد بحث هم كه جمله، دهدصريحا هدايت را به او نسبت مى2 
 .همين جهت است

و اين تعبير در قرآن كريم مكرر ، هدايت است ،«نور» و منظور از، ضلالت و گمراهى، در آيه شريفه «ظلمات» منظور از
 و ضلالت را ظلمات ناميده، و اگر هدايت را نور. و ضلالت را ظلمت خوانده است، آمده و در موارد بسيارى هدايت را نور

  
                                                      

 .56قصص، آيه  -. كندچنين نيست كه تو هر كه را دلت بخواهد هدايت كنى، بلكه اين خداست كه هر كه را بخواهد هدايت مى 1
 .52شورى، آيه  -. كنىو تو مسلما به سوى راه راست هدايت مى 2



مصاديق حق است و حق يكى است و هيچ  براى اشاره به اين جهت است كه هدايت از( يكى را مفرد و يكى را جمع آورده)
چون ضلالت ناشى از پيروى هواهاى ، به خلاف ضلالت كه مصاديق مختلفى دارد، فرق و تغايرى ميان مصاديق آن نيست
اطِِ مُسْتَقِيماً ﴿ و افراد و مصاديق هوى يك جور نيستند و لذا در آيه، نفسانى است كه با هم اختلاف دارند نه هَذَا صَِِ

َ
 وَ أ

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ  بُلَ فَتَفَره ( سبل)و راه ضلالت را چند راه ( سبيل)راه خدا و حق را يك راه 1 ﴾فَاتهبعُِوهُ وَ لاَ تتَهبعُِوا الَسُّ
 .خوانده است

 براى افاده غرض است نه عاقبت «لتخرج الناس...» در جمله: «لام» 
 و اين -بنا بر آنچه گفتيم كه مقصود از ناس عموم مردم است  -است  «لام غرض» ﴾...لُِِخْرِجَ الَْهاسَ ﴿ در جمله «لام»

باشد 2 «لام عاقبت» نه اينكه، بيرون كردن مردم از ظلمات به سوى نور است، كند كه منظور از فرستادن قرآنمعنا را افاده مى
 .اندآورده باشند و حال آنكه ايمان نياوردهلازم بود كه تمامى مردم عالم به قرآن ايمان ، بودچون اگر لام عاقبت مى

ممكن است لام را براى عاقبت بگيريم و بگوييم تربيت الهى و بيرون كردن از ظلمات به سوى نور : اند كهبعضى گفته
و اگر افرادى استعداد ، كه يكى آمادگى و استعداد خلق است، و رساندن خلق به سعادت و كمال واقعيشان شرايطى دارد

ته باشند هر چند كه فيض خدا عام بوده و عاقبت و هدف نهايى انزال قرآن هم تربيت عموم مردم است ولى تربيت نداش
 .نه همه آن، ليكن مقدارى از آن امكان تحقق دارد، عموميت دارد، پس هر چند كه عاقبت. نخواهند شد

  
                                                      

 .153ام، آيه انع -. كنندتان مىاين راه من است، كه مستقيم است، آن را پيروى كنيد و راههاى ديگر را نرويد كه اگر برويد از راه بيرون و پراكنده 1
 آل  فررععووعنو الْتَقَطَهُآيه ﴿فَگويند كه مدلولش امرى واقع شدنى باشد، هر چند كه مورد غرض هم نباشد، مانند لامى كه در ،به آن لامى مى لام عاقبت 2

بكار ( 8، آيه قصص -) آل فرعون، صندوقى كه موسى در آن بود از آب گرفتند تا براى آنان دشمن و مايه اندوه باشد لريوك ونو لَهُمع عودُوًّا وو حوزَناً﴾
بنا بر  .، ليكن نتيجه و عاقبت كارشان اين بودرفته، چون غرض آل فرعون از گرفتن صندوق اين نبود كه براى خود دشمن و مايه اندوه فراهم كنند

م چنين بينياز ظلمتها به سوى نور بيرون شده باشند، و چون مى عالمبايستى همه مردم بود مىاين، اگر لام در آيه مورد بحث هم لام عاقبت مى
كتب اين است كه مردم چنين و  انزال تادن رسولان ومنظور از فرس: دهدفهميم كه لام مذكور، لام غرض است و به آيه چنين معنايى مىنشده مى

 . چنان شوند



و  ،ت كه مفيد عاقبت بودن لام خلاف ظاهر استاند از اينكه برگشت كلامشان به اين اسولى اين آقايان غفلت ورزيده
تنها صاحبان استعداد و  «ناس» شود كه منظور ازچون حاصل كلامشان اين مى، ظاهر آيه اين است كه لام براى غرض باشد

لام  بلكه، لام عاقبت نيست، فهميم كه لام در آيهپس مى، مقيد به طبقه معينى نيست، و حال آنكه ارسال كتاب، قابليت است
به اين معنا كه احكام خدا بخاطر وجود اغراض و مصالحى جعل ، غرض تشريع است، غرض است و مقصود از غرض هم

مان و اگر به سوى اي، كند براى اين است كه ايشان را بيامرزديعنى اگر خداى سبحان مردم را به سوى خود دعوت مى، اندشده
و اگر  ،ت كه ايشان را به سعادت خود نايل ساخته و به بهشت واردشان كندكند براى اين اسو عمل صالح راهنماييشان مى

و اگر امر و نهى كرده باز براى ، رسولانى ارسال و كتبى انزال كرده براى اين است كه آنها را از ظلمات به سوى نور درآورد
و  ،تى كه اين معنا را بفهماند بسيار استو در قرآن آيا، هاى شيطان دورشان سازداين است كه آنها را پاك كند و از آلودگى

توانيم به نقل آنها و به همين جهت نمى، همچنين رواياتى هم كه اين معنى را افاده كند شايد از هزارها هم متجاوز باشد
 .بپردازيم

، شتهست برداتوانيم از ظاهر آيه داند نمىبينيم اكثر مردم جهان از نعمت اين نور محروم ماندهپس به صرف اينكه مى
بيِاا إنِها جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَ ﴿ :به دليل اينكه فرموده، آرى ظاهر قرآن براى ما حجت است. را مقيد به مستعدين كنيم «ناس» كلمه

َ ﴿ :و نيز فرموده است 1 ﴾لَعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ  ِ  بلِسَِانِ قوَْمِهِ لَُِبَيّ 
رسَْلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلِاه

َ
ُ مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي  وَ مَا أ لهَُمْ فَيُضِلُّ الَلَّه

آنچه از كتاب » فرمايدزيرا در آيه اول صريحا مى، و دلالت اين دو آيه بر حجيت ظاهر قرآن جاى حرف نيست. 2 ﴾مَنْ يشََاءُ 
 .شويدمؤاخذه مى و بر طبق همان، فهميد برايتان حجت استمى «آنچه از كلام رسول خدا» فرمايدو در آيه دوم مى «خدا

هم چنان كه از كلام يك ، غرض دعوت است، فهميم كه آمرزشجز اين نمى 3 ﴾يدَْعُوكُمْ لََِغْفِرَ لكَُمْ ﴿ و ما از آيه
 برايم» :گويدمولاى عرفى كه به غلامش مى

  
                                                      

 .3زخرف آيه  -. ما اين كتاب را قرآنى عربى قرار داديم تا شايد شما تعقل كنيد 1
ايت خواهد هدهيچ پيامبرى نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش تا راه را براى ايشان روشن كند، آن گاه خدا هر كه را بخواهد گمراه و هر كه را ب 2

 .4ابراهيم، آيه  -. كندمى
 .10ابراهيم، آيه  -. خواند تا گناهتان را بيامرزدشما را مى 3



م كه آشاميدن و فهميجز اين نمى «فلانى را بپوشان تا عورتش بيرون نيفتد» يا «غذا بياور تا بخورم» يا «آب بياور تا بياشامم
هر امر و نهيى كه بكند ، خداى تعالى هم، اندغرضهايى هستند كه در دستورات وى منظور شده، خوردن و ستر عورت كردن

 .و هر حكم و شريعتى كه بياورد از آن غرض و منظورى دارد

 ال نيستبيان اينكه وجود غرض و مصلحت در افعال خداوند براى رفع نياز يا استكم 
زيرا خداوند منزه از احتياج بوده و ساحتش ، البته معناى اين كلام اين نيست كه خداوند محتاج به آن غرض است

َ لَغَنٌِِّ عَنِ الَْعَالمَِيَّ ﴿ :هم چنان كه فرموده است، مبراى از هر نقص است  ﴾الَرهحْْةَِ وَ رَبُّكَ الَغَْنُِِّ ذُو ﴿ :و نيز فرموده 1 ﴾إنِه الَلَّه

ُ هُوَ الَْغَنُِِّ ﴿ :و نيز فرموده 2 ِ وَ الَلَّه نْتُمُ الَفُْقَرَاءُ إلََِ الَلَّه
َ
يُّهَا الَْهاسُ أ

َ
 .3 ﴾ياَ أ

نفع  -حتى از غرضهاى مورد بحث  -خداى تعالى از هر چيزى بى نياز است و از هيچ چيز ، و به حكم اين آيات
و چگونه بيهوده باشد و حال آنكه كلام مجيدش او را ، عبث و گزاف و بيهوده نيست كارهايش هم، برد ولى در عين حالنمى

نهمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً ﴿ :به حكيم بودن توصيف نموده و از عبث منزهش داشته و فرموده است
َ
 فَحَسِبْتُمْ أ

َ
، رساندكه خود مى 4 ﴾أ

 .در حقيقت مكمل خلقت انسانى است -كه گفتيم باعث كمال آدمى است  -اوامر و نواهى خداوند 
هر چند كه اغراض خداوند مانند اغراض ، هم در خلق كردن انسانها غرض داشته و هم در امر و نهيش، پس خداوند

كنيم به اين منظور است كه يا نقصى از خود برطرف سازيم و يا كمالى را آرى ما هر كارى كه مى، ما از باب استكمال نيست
ود در خ، اغراض او و حكمتها و مصالحى كه در كارهايش هست. ولى خداى سبحان چنين نيست، ت آوريمكه نداريم به دس

و انجام آن را بر ، تحريكمان كند تا آن عمل را انجام داده، گذارد و مانند ما نيست كه تصور مصالح و منافع عملاو اثر نمى
و غالبى است كه در هيچ وصفى ، شودفرضى مقهور نمى قاهرى است كه در هيچ، زيرا خداى سبحان، تركش ترجيح دهيم

كند و هيچ چيز بر او او بر هر چيزى حكومت مى، شودو چيزى مالك او نمى، او مالك هر چيزى است، گرددمغلوب نمى
 براى، راندحكم نمى

  
                                                      

 .6عنكبوت، آيه  -. استعالميان  خداوند مسلما بى نياز از همه 1
 .133انعام، آيه  -. نياز تو صاحب رحمت استپروردگار بى 2
 .15فاطر، آيه  -. اى مردمشما نيازمند به خداييد و خدا است كه بى نياز است 3
 .115مؤمنون، آيه  -ايم؟ ايد كه ما شما را بيهوده خلق كردهآيا پنداشته 4



كه هر  بلكه او است، شودپس مانند ما محكوم به عقل نمى، او شريكى در ملك نيست و سرپرستى بخاطر ذليل بودن ندارد
  .نمايدكند راهنمايى مىعقلى را به آنچه كه تعقل مى

ما را بر آن ، و وجود مفسده، كند تا عمل داراى مصلحت را انجام دهيمناگزيرمان مى، اين ما هستيم كه وجود مصلحت
كند تا فعلى را انجام دهد و هيچ مىولى خداوند را هيچ مصلحتى ناگزير ن، دارد كه عمل داراى مفسده را ترك نماييموامى

دارد تا آن را ترك كند بلكه او است كه مصلحت و مفسده را داراى چنين اثرى كرده است كه يكى ما را وا اى وانمىمفسده
 . بدارد و ديگرى بازمان دارد

مشروط و موقوف بر به اين معنا كه فعل او ، شوندامورى هستند كه از مقام فعل او انتزاع مى، پس غرض و مصلحت
جاد عينا نظير اي، كندولى مصلحت در ذات او حكومت و اثرى ندارد و او را مجبور و مضطر به انجام فعل نمى، مصلحت است
ند كاز همان انسان خارجى اين حكم را انتزاع مى، كند عقلايجاد مى «كن» وقتى خداى تعالى انسانى را با امر، و وجود است

. كند به اينكه وجودش متوقف بر ايجاد خدا استو حكم مى، ايجاد خداست و وجود او، هم وجود كه هم ايجاد است و
هم  ،كند كه وجود فلان شخصاين حكم را انتزاع مى، همچنين از فعل خدا با در نظر گرفتن حكمت و ساير صفات كمال او

اينكه فعل خدا وقتى صورت خارجى به خود كند به آن گاه حكم مى، فعل خداست و هم داراى مصلحتى مورد نظر است
 .دهد كه داراى مصلحت باشدو خداوند وقتى فعلى را انجام مى، گيردمى

ى به وقت: اش اين است كهو خلاصه، آيداين آن معنايى است كه بعد از تدبر و دقت در كلام خداى تعالى به دست مى
كارهاى خداوند از روى حكمت و مصلحت و متوقف بر غرض است نه بيهوده و » گوييمحكم كلام خود خداى تعالى مى

 .شود نه عايد خودشهايى دارد كه عايد خلقش مىمعنايش اين است كه خداى تعالى در كارهايش غرض، «گزاف 

 جهات فرق بين اغراض ما بندگان و اغراض خداى سبحان 
 :ى سبحان از دو جهت تفاوت استو حاصل اينكه ميان اغراض ما بندگان و اغراض خدا

بر خلاف ما انسانها و هر حيوان صاحب شعور ، كنداز كارهايش كسب كمال نمى، از جهت اينكه خداى تعالى - اول
گيريم كه عايد آن غرض جبران كمبودها و به كمال رساندن نواقص كنيم غرضى از آن در نظر مىكه هر كارى را كه مى، و اراده
 است

  



حاكم است و ما را به حركت در آورده و يا از حركت ، اين جهت كه مصلحت و مفسده بر ما صاحبان شعور از - دوم
 .كندولى در خداى سبحان حكومت نداشته و او را مضطر و مجبور به انجام كارى نمى، داردباز مى

آيا آن افعال معلول غرض هستند  :و اما آن نزاع معروفى كه ميان اشاعره و معتزله در خصوص افعال خدا وجود دارد كه
ا او ر، بطورى كه بودن مصلحت در يك عمل، آيا خدا در كارهايش محكوم مصالح واقعى است. تريا نه؟ و به معناى روشن

ا نه اصلا شد؟ يو اگر آن مصلحت نبود محكوم به چنين چيزى نمى، كند به اينكه انجام آن را بر تركش ترجيح دهدمحكوم مى
 كه بحث و، كند؟ نزاعى است بى ثمركند بيهوده و بدون هدف مىو اگر كارى مى، خداى تعالى هدفى نيست در كارهاى

و هر دو طرف باطل و بر خلاف ، يعنى هيچ يك از دو طرفش صحيح نيست، كندآدمى را به هيچ طرفش رهبرى نمى، دقت
 .حق است

است نه به آن صورت كه اشاعره  «امر بين الامرين» وده وهمانطور كه قبلا شرح داديم حق مطلب بر خلاف همه اينها ب
مفصل و كافى  بحثى، در بحثهاى آينده اين كتاب اللهو ان شاء ( تفريط)اند و نه به آن گونه كه معتزله نظر داده( افراط)اند گفته

 .در پيرامون اين مساله عنوان خواهيم كرد( قرآن و حديث)از نظر عقل و نقل 
 ﴾ رَب هِِمْ بإِذِْنِ ﴿ به جمع غايب «انزلنا» يعنى سياق كلام از تكلم مع الغير، التفاتى به كار رفته ﴾بإِذِْنِ رَب هِِمْ ﴿ در جمله

 ﴾بإِذِْنِ رَب هِِمْ ﴿ :اما فرمود «...انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذننا» :با اينكه جا داشت بفرمايد، برگشته است

اين است كه خواسته با همين تغيير سياق و بدون آوردن كلامى اضافى بفهماند كه خداى تعالى پروردگار همين و نكته اش . 
الله  صلى)چون در حقيقت روى سخن با ايشان است هر چند رسول خدا ، اندهايى گرفتهكه براى او شريك، مشركين است

است در همين ابتداى سوره اسمى از ربوبيت او برده شود تا عنوان و نيز خواسته . را مخاطب قرار داده است( عليه وآله و سلم
 .كندو آغاز بحث سوره قرار گيرد چون اين سوره درباره توحيد ربوبيت بحث مى

 معناى عزت و عزيز و داراى عزت بودن خداى تعالى 
مَ ﴿ ِي لََُ مَا فِِ الَسه ِ الََّه اطِ الَْعَزِيزِ الََْْمِيدِ الَلَّه رْضِ إلََِ صَِِ

َ
 . ﴾اوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ

 ،گذارد مغلوب كسى شود و شكست بخوردعزت حالتى است در انسان كه نمى: راغب گفته، عزت در مقابل ذلت است
ةَ ﴿ :و در قرآن كريم آمده، گرفته شده است «زمين سفت: ارض عزاز» و اصل آن از ةَ فَإنِه الَْعِزه  يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الَْعِزه

َ
ِ جََِ  أ  ﴾يعاً لِلَّه

 معنايش اين است كه گوشت ناياب شده و گويا در زمين «تعزز اللحم» :گويندو نيز وقتى مى
  



 .1توان به آن دست يافتمحكمى قرار گرفته كه نمى
كسى  و عزيز قوم هم آن، آن حالتى است كه به خود گرفته و دست يافتن به وى دشوار شده است، عزت عزيز، بنابراين

رسى و از دست، شوندچون مقامى دارد كه هر كه قصد او را كند مانعش مى، و كسى بر او قاهر نيست، كه بر همه قاهر است است
و اگر در قرآن ، گويندو باز به همين جهت هر چيز ناياب را عزيز الوجود مى. دارند تا نتواند مقهورش كندبه او بازش مى

نِِ فِِ الَْْطَِابِ ﴿ :و مانند 2 ﴾عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ ﴿ :كريم به معناى مشقت هم آمده مانند ، باز به همين مناسبت است3 ﴾وَ عَزه
 .باشدپس عزيز مى، زيرا هر چيزى كه بر انسان گران آيد و مشقت داشته باشد حتما دستيابى به آن مشكل است

اين است كه او ذاتى است كه هيچ چيز از هيچ براى ( و بلكه همه عزتها از او است)و اگر خداى سبحان عزيز است 
و او بر همه چيز و از هر جهت قهر و غلبه دارد و اگر كس ديگرى از عزت سهمى دارد از او و ، جهت بر او قهر و غلبه ندارد

ِ ﴿ :هم چنان كه فرمود، به اذن او گرفته است ةَ لِلَّه ةَ فَإنِه الَْعِزه  يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الَْعِزه
َ
ةَ ﴿:و نيز فرموده4 ﴾ جََِيعاً أ مَنْ كََنَ يرُِيدُ الَْعِزه

ةُ جََِيعاً   .5 ﴾فَللِههِ الَْعِزه
عبارت است  «حمد» و، است «حمد» و به معناى مفعول از ماده «فعيل» كه در آيه مورد بحث آمده بر وزن «حميد» كلمه

شوند در نتيجه تمام حمدها مخصوص خوبيها به او منتهى مى و چون تمام جمالها و، از ثناى جميل و مدح بر خوبيهاى اختيارى
ِ الَعَْالمَِيَّ ﴿ :هم چنان كه خودش فرموده، او خواهد بود ِ ربَ   .6 ﴾الَْْمَْدُ لِلَّه

م كنيو ما آن را به زودى بيان مى -، كنندسخنى است كه از امام فخر رازى نقل مى، از جمله حرفهاى عجيب و غريب
 .7كلمه حميد به معناى داناى بى نياز است: كه گفته است -

  
                                                      

 .عز  ، مادهراغب مفردات 1
 .128توبه، آيه  -. بر او رنج بردن شما سخت است 2
 .23يه ص، آ -. و در سخن سركشى و غلبه كرد بر من 3
 .139نساء، آيه  -اش از خدا است؟ آنكه عزت همه حال كنيد وآيا عزت را از ناحيه خود جستجو مى 4
 .10فاطر، آيه  -. تمامى عزتها از خداست( بايد بداند)خواهد هر كه عزت مى 5
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اطِ الَْعَزِيزِ الَْْمَِيدِ ﴿ جمله  كند و در حقيقت بياناست كه هدف از كتاب را بيان مى ﴾إلََِ الَُّْورِ ﴿ بدل از جمله ﴾إلََِ صَِِ
عادت و س، و خير را از شر، باطلنوريست كه حق را از ، فهماند كه كتاب مذكوردر بيان اول اين معنا را مى. بعد از بيان است

فهماند كه كتاب مزبور راه روشنى است كه همه راهروان خود را در اين معنا را مى، و در بيان دوم، سازدرا از شقاوت جدا مى
 .بردهمگى را به سوى خداى عزيز و حميد مى، آورى نمودهمتن و وسط راه جمع

زِيزِ ﴿ واژه عزيز بر حميد در جمله:و تقدم  «حميد» و «عزيز» وجه آوردن دو صفت  ع 
اطِ ا لر إلَِ  صِِ 

  ﴾ا لْر مِيدِ 
بدين جهت است كه اين دو صفت مبدأ و سرمنشا مطالبى ، اگر عزيز و حميد را كه دو صفت بزرگى هستند ذكر كرد

مشركين است به تذكر و يادآورى ، چون عمده كلام در اين سوره، كندهستند كه در اين سوره به مشركين خاطرنشان مى
خداى سبحان به خاطر ربوبيتش اين همه نعمتهاى بزرگ به ايشان داده و از طريق فرستادگانش آنها را موظف كرده كه : اينكه

اخل آنها را د، شكر او را بجاى آورند و كفران نعمتش نكنند و به فرستادگانش وعده داده كه اگر بندگان من ايمان بياورند
دگارشان پس بايد كه از پرور، كنمگيرم و به شقاوت و عذاب گرفتار مىكفران كنند از ايشان انتقام مىكنم و اگر بهشت مى

تواند و كسى نيست كه ب، چون تمامى عزتها از آن اوست، بترسند و از مخالفت دستورها و كفران نعمتهايش بر حذر باشند
و كسى نيست او را در پاداش دادن به مؤمنين و كيفر كردن ، استو او در هر حال حميد و سزاوار ثنا ، جلو عذاب او را بگيرد

 .كسى ملامتش نكرد، هم چنان كه در دادن اين همه نعمت به كافران، ملامت و مذمت كند، كافران
ا و آنچه كه اين صفات اقتض، و حميد بودن در كارهايش، و عزيز بودن، يعنى وحدانيت خدا در ربوبيت، اين سه مطلب

و وثوق به نعمتهايى كه وعده آن را داده ، و شكر در برابر نعمتهايى كه ارزانى داشته، اشنى ترس از عزت مطلقهيع، دارند
 .مطالب عمده اين سوره هستند، و توجه و تذكر به آيات ربوبيتش، است

و  ،ينكه اول عزيزو نيز وجه ا، وجه ذكر اين دو صفت: از ابى حيان نقل شده كه او گفته است 1در تفسير روح المعانى
 ،چون اخراج مزبور، رعايت تناسبى است كه اين دو صفت با مساله اخراج از ظلمات به نور دارند، سپس حميد را آورده

 و نيز، مستلزم داشتن عزت و قدرت است تا چنين كتابى را نازل كند كه احدى نتواند نظيرش را بياورد
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رده البته انعام ك( ها به نورنعمت بيرون كردن از ظلمت)چون كسى كه به مردم بزرگترين نعمتها را ، مستلزم حميد بودن است
 .حميد است

هيچ ربطى به سياق آيات اين سوره ندارد و شايد ايشان اين نكته را از آيه ديگرى كه ، انداى كه ايشان آوردهليكن نكته
تيِهِ الَْْاَطِلُ مِنْ بيَِّْ يدََيهِْ وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ تنَْْيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْيدٍ  وَ إنِههُ لكَِتَابٌ ﴿ :فرمايددر وصف قرآن مى

ْ
 1 ﴾عَزِيزٌ لاَ يَأ

 .گرفته است و ليكن مقامى كه آيه مزبور دارد غير مقامى است كه آيات مورد بحث دارند
ن مقدم داشته براى اي «حميد» را بر كلمه «عزيز» اگر كلمه: و از امام فخر رازى نقل شده كه در تفسيرش گفته است

ى و و آن گاه به غن، سپس به عالم بودن، كند علم به قدرت او استاست كه اولين اطلاعى كه انسان از خداى تعالى پيدا مى
درت قعلم به ، و همانطور كه گفته شد، به معناى عالم غنى است، و حميد، به معناى قدرت، چون عزت، بى نياز بودن او است

عزيز را مقدم بر حميد ، ناگزير قرآن كريم هم، خدا مقدم بر پى بردن به علم او به تمام چيزها و غناى او از تمامى آنها است
 .2ذكر كرد

كى ديگر سخن ي، و قريب به همين حرف در گزاف گويى. البته اين كلام فخر رازى گزاف گويى عجيبى بيش نيست
چون كه در هر  ،داشتن عزيز بر حميد به خاطر اعتنايى است كه نسبت به صفات سلبيه استمقدم : است كه گفته 3از مفسرين

و  ،سپس شربت در آن ريخت، اول بايد ظرف را از پليديها و زهرها شستشو نمود. )مقدم است «تحليه» بر «تخليه» چيزى
بعد صفات ثبوتيه را برايش اثبات ، تاول بايد او را از نواقص منزه داش، ظرف دل نيز چنين است در صفات خداوندى هم

 .مقدم شد( كه از صفات ثبوتيه است)و عزت هم كه از صفات سلبيه است بر حميد ( نمود
براى اينكه مردم : اندگفته 4بعضى، و در وجه اينكه چرا از ميان صفات خداوندى اين دو صفت اختصاص به ذكر يافته

 .عزيز و محمود است، چون سالك راه دين، است تشويق كندرا به پيمودن راه دين كه راه عزيز و حميد 
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نكه سبب نه اي، شودو ليكن در حقيقت از فوايدى است كه بر ذكر اين دو صفت مترتب مى، وجه بدى نيست، اين وجه
 .جهت اختصاص همان است كه ما گفتيم، بنابراين. اين باشد، ذكر

ِي لََُ مَا فِِ الَسه ﴿ جمله ِ الََّه رضِْ الَلَّه
َ
آنچه در » و منظور از، كنددو صفت عزيز و حميد را بيان مى ﴾مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ

زيرا خداى سبحان همانطور كه ، شودكه شامل خود آسمانها و زمين نيز مى، همه موجودات عالم است «آسمانها و زمين است
، او از هر جهت و به حقيقت معناى كلمه، آرى. هستمالك خود آنها نيز ، مالك آنچه كه در آسمانها و زمين است ميباشد

هر چند كه خداى تعالى هر دليلى را ، آرى. كندو اين جمله به حجت عزيز و حميد بودن خدا اشاره مى. مالك هر چيز است
ن سخن او ليكن با بندگان خود بر طبق فطرتش، نشاندو با كلماتش هر حقى را به كرسى مى، رسانددر دلالتش به نتيجه مى

 قهرا مالك، گويد و اين بدان جهت است كه چون خداى تعالى مالك هر خلق و امرى است آنهم به حقيقت معناى ملكيتمى
چون او در هر چيز و به هر نحو كه ، پس او عزيز است، و هر عزتى كه تصور شود از او است، اى نيز هستهر عزت و غلبه

ى چون تصرف وقت، پس او محمود است، به هر نحو كه باشد پسنديده استو تصرفش هم ، تواند تصرف كندبخواهد مى
ست و خدا چنين ني، و عقل يا شرع يا عرف به او اجازه تصرف نداده باشد، مالك آن نباشد، ناپسند است كه شخص متصرف

ست كه افعالش پس او حميدى ا، و هر تصرفى را كه عقل و يا شرع و يا عرف به او نسبت دهد او مالك حقيقى آن است
 .پسنديده است

 . ﴾وَ وَيْلٌ للِكََْفرِِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿
فرمايد كه مقتضاى عزت اين است كه هر كسى دعوت او را رد و مى، كندمقتضاى صفت عزت را بيان مى، اين جمله

 .گيردكند و نعمت او را كفران نمايد مورد عذاب و قهرش قرار مى
ِينَ ﴿ ِ وَ يَبْغُونَهَا عِوجَاً الََّه ونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه نْيَا عََلَ الَْْخِرَةِ وَ يصَُدُّ  . ﴾...يسَْتَحِبُّونَ الََْْيَاةَ الَدُّ

 ىو حقيقت معنا، به معناى ترجيح دادن و مقدم داشتن است، «استحباب كفر بر ايمان » :گويدراغب در مفردات مى
 «على» و ليكن به خاطر اينكه با كلمه، كند تا چيزى را پيدا كند كه دوستش بدارداين است كه آدمى جستجو  «استحباب»

ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الَعَْمَ ﴿ دهد و در آيهمعناى ايثار و ترجيح را مى، شودمتعدى مى مه
َ
 وَ أ

  



 .2نيز به همين معنا است 1 ﴾عََلَ الَهُْدىَ 
و  ،اختيار آخرت بر دنيا است، اختيار دنيا و ترك كامل آخرت است و در مقابل آن، بر آخرتو معناى استحباب دنيا 

مقدمه و پل رسيدن به آخرت دانسته شود چون ، هاى دنيوى باشد و دنياغرض و هدف كوشش، معنايش اين است كه آخرت
و حتى باعث ترك آخرت ، شودهم مى باعث اختلال امر آخرت، علاوه بر اينكه ممكن نيست، دنيا را به كلى ترك كردن

، دشودر دنيا كسب مى، و زندگى آخرت دائمى است كه سعادت آخرت، زندگى دنيا منقطع و ناپايدار است، آرى، گرددمى
 چون در راه رسيدن و اثبات، ناگزير است دنيا را هم بگيرد و اثبات كند و منكر آن نگردد، پس هر كه آخرت را اختيار كند

ر چون اگ، اى ندارد جز اينكه آخرت را انكار نمايدچاره، كسى كه دنيا را اختيار كند، بر عكس. ان نيازمند استبد، آخرت
 .پس آخرتى ندارد، آخرتى باشد به عنوان هدف خواهد بود و فرض اين است كه اين شخص هدفى ندارد

 استحباب آخرت بر دنيادنيا بر آخرت يا ( انتخاب)استحباب : وجود دو راه پيشاروى انسان 
 :پيش روى انسان يكى از دو راه بيشتر نيست: حاصل كلام اينكه

 .و آخرت را هدف دنيا و دنيا را مقدمه آن گرفتن، بر دنيا، اختيار آخرت -1
 .و دنيا را هدف قرار دادن و آخرت را به كلى انكار نمودن، اختيار دنيا بر آخرت -2

از اين كتاب اين معنا را روشن كرديم كه آدمى هدف و مقصودى جز  در موارد متعددى: توضيح اين سخن اينكه
 ،آنچه كه قرآن كريم در امر زندگى، فطرى او است، اش به اين هدفو علاقه، سعادت و به نتيجه رسيدن زندگيش ندارد

پذيرد پايان مى ه با مرگكنند كو اينطور كه بعضى فكر مى، كند اين است كه زندگى آدمى دائمى و زوال ناپذير استاثباتش مى
دائمى  و ديگرى زندگى، شود يكى زندگى موقت قبل از مرگبه دو زندگى تقسيم مى، و قهرا با در نظر گرفتن مرگ، نيست

 ،كه نيكبختى انسان و بدبختيش در آن زندگى نتيجه زندگى دنيا و ملكاتى است كه از ناحيه اعمالش تحصيل نموده، بعد از آن
زيرا بشر فطرتا دوستدار زندگى خويش ، شودو پر واضح است كه انسان بدون عمل هم فرض نمى، ه بدحال چه خوب و چ

 .و زندگى خالى از عمل هم غير قابل فرض است، است
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 ،يعنى سنتهايى كه انسان در زندگى خود باب نموده و الگو قرار داده است و به وسيله آنها تقوى و يا فجور، و اين اعمال
، فردى توان گفت هيچو بر اين حساب است كه مى، قرآن كريم آن را دين و سبيل ناميده، سيئه كسب كرده است حسنه و يا

 .و احدى نيست كه از دين حق يا دين باطل هيچ يك را نداشته باشد، مفر و گريزى از سنت نيكو و يا سنت بد ندارد
ز آنجايى كه و نيز ا، شودبدون سنت حسنه و سيئه يافت نمىو در نتيجه ، و از آنجايى كه گفتيم هيچ انسانى بدون عمل

و چون سعادت بشر در اين ، كندخداى سبحان هر نوعى از انواع موجودات را به سعادت مخصوص خودش راهنمايى مى
، ام ديننلذا خداى سبحان برايش قانونى درست كرده به ، زير بار قوانين برود، و خواه ناخواه، است كه اجتماعى زندگى كند

كه در  فطرتى، كه تمامى احكامش از سرچشمه فطرت مايه گرفته همان فطرتى كه خداوند خود انسان را بر آن فطرت آفريده
حال اگر بر طبق آن سلوك نموده و راهى را كه آفريدگارش برايش باز نموده و فطرتش هم ، حقيقت راه خدا و دين خداست

خدا را پيموده و درست هم پيموده است و اگر پيروى هواى نفس بكند و راه خدا را بر خود راه ، كند بپيمايدبدان راهنمايى مى
در حقيقت راه خدا را كج و معوج خواسته و پذيرفته ، دهد مشغول شودو به چيزهايى كه شيطان در نظرش جلوه مى، ببندد
 .است

لق كرد خ، بود كه او را بر فطرت جويايى و طلب راهبراى اينكه اين خدا ، «انسان راه خدا را خواسته» :اما اينكه گفتيم
 .كندو معلوم است كه او را جز به راهى كه مرضى خويش و راه خودش است هدايت نمى

جهتش اينست كه شيطان به سوى حق  «راه خدا را بطور كج و معوج خواسته و پذيرفته است» :و اما اينكه گفتيم
 پس چنين كسى راه فطرى، پس ناگزير هدايتش به سوى باطل است، سومى نيستكند و بعد از حق هم راه راهنمايى نمى

 .و آيات قرآنى هم براى افاده اين معانى بسيار است كه حاجتى به ايراد آنها نيست، خدايى را كج و معوج گرفته است
ِينَ يسَْتَحِبُّونَ ﴿ توانيم بفهميم كه جملهحال كه اين معنا روشن گرديد مى نْيَا عََلَ الَْْخِرَةِ الََّه  فسر كلمهكه م ﴾الََْْيَاةَ الَدُّ

 و قهرا از آخرت اعراض، مند به دنيا هستندكفار با تمام وجود علاقه: خواهد بگويدخواهد چه بگويد؟ مىاست مى «كافرين»
م كفر به توحيد و نبوت و بعد از انكار آخرت و كفر به آن ه، و بعد از اعراض هم انكار آن قهرى است، نموده و گريزانند

 ـ. مسلم است
  



ا عِو جا  ﴿ خواهندمعناى اينكه كافران راه خدا را كج مى ون ه  برغت   ﴾و  ي 
ِ وَ يَبْغُونَهَا عِوجَاً ﴿ ونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه مفاد اين جمله اين است كه اينها نفس خود را از پيروى سنت خدا و  ﴾وَ يصَُدُّ

به  مردم را هم از ايمان، دارند و به علاوه به سبب عناد و دشمنى كه با حق دارندشريعت او باز مىتدين به دين او و تشرع به 
و در جستجوى اين هستند كه براى سنت و دين و شريعت خدا يك ، كنندخدا و روز جزا و تشرع به شريعت او منصرف مى

م را راضى كنند تا به هر سنتى از سنتهاى اجتماعى و و مرد( تا دشمنى خود را موجه جلوه دهند)اعوجاج و كجى پيدا كنند 
اى و اين همان مرحله، ضلالت براى آنان مسجل و حتمى گردد، بشرى هر قدر هم كه خرافى باشد عمل كنند و به اين وسيله

ولئَكَِ فِِ ضَلاَلٍ بعَِيدٍ ﴿ :اش فرموداست كه خدا در باره
ُ
 . ﴾أ

چرخند اين است كه مى ﴾يَبْغُونَهَا عِوجَاً ﴿ مراد از جمله» :اند كهگفته 1بعضىاز مطالبى كه گذشت معلوم شد كه آنچه 
، «تا براى دين خدا كجى و اعوجاج پيدا نموده آن را معيوب و ناقص جلوه دهند و به اين وسيله مردم را از آن منصرف سازند

گردند بلكه اعوجاجى در دين ببينند و كه مى مراد اين است» :اند كهديگر گفته 2و همچنين مطلبى كه بعضى. صحيح نيست
 .« نيز صحيح نيست، آن را ده چندان نموده دين خدا را بدان وسيله كج و معوج جلوه دهند

خواهند با تبليغات سوء اهل دين را منحرف و كج و مراد اين است كه مى» :اند كهديگر گفته 3و همچنين اينكه بعضى
صحيح نيست و وجه صحيح نبودن ، «معارف دين را هم فاسد جلوه دهند، فساد در ميان مؤمنينمعوج بار بياورند و با رواج 

 .آنها روشن است
َ لهَُمْ ﴿ ِ  بلِسَِانِ قوَْمِهِ لَُِبَيّ 

رسَْلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلِاه
َ
 . ﴾...وَ مَا أ

به رسول و در  «قومه» و ضمير در كلمه، است به معناى لغت 4 ﴾بلِسَِانٍ عَرَبِ ٍ مُبيٍِّ ﴿ در اينجا مانند آيه «لسان» كلمه
ما هيچ رسولى را نفرستاديم مگر به زبان مردمش و به لغت و : شود كهو حاصل معنا چنين مى، گرددبه قوم بر مى «لهم» كلمه

 .واژه ايشان تا بتواند احكام را براى آنان بيان كند
 اشتباه بزرگى شده ضميردچار خبط و  -به طورى كه در كشاف آمده  -5ولى بعضى 
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وحى به تمامى انبياء به زبان  :تا آيه دلالت كند بر اينكه، اندبرگردانده( صلى الله عليه وآله و سلم)را به رسول خدا  «قومه» در
ه قوم ب «لهم» چون با در نظر گرفتن اينكه ضمير، شوداند از اينكه معناى آيه غلط مىپيغمبر اسلام بوده و ليكن غفلت ورزيده

و  ،ما هيچ رسولى را نفرستاديم مگر به زبان عربى تا براى قوم رسول خدا بيان كند: شود كهمعناى آيه چنين مى، گرددبر مى
 .بيان كنند( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه براى قوم رسول خدا پر واضح است كه تمامى انبياء مبعوث نشده

انِ ق ورمِهِ ﴿وم خود توضيحى در مورد ارسال رسل به لسان ق ولٍ إلِاَّ بلِسِ  لرن ا مِنر ر ست ررس 
 
ا أ   ﴾م 

ايم هر يك از اهل همان زبانى بوده كه اين است كه رسولانى كه فرستاده، پس مقصود از ارسال رسل به زبان قوم خود
و يا آنكه مانند لوط از ، باشدحال چه اينكه خودش از اهل همان محل و از نژاد همان مردم ، اندمامور به ارشاد اهل آن شده

هم چنان كه قرآن كريم از يك طرف او را در ميان قوم ، ولى با زبان قومش با ايشان سخن بگويد، اهالى سرزمين ديگر باشد
ِ ﴿ :لوط غريب خوانده و فرموده

ِ مُهَاجِرٌ إلََِ رَب 
 :فرمودهو از طرفى ديگر همان مردم بيگانه را قوم لوط خوانده و مكرر  1 ﴾إنِّ 

 . ﴾وَ قوَْمُ لوُطٍ ﴿
كه  اند يعنى پيغمبران اولوا العزمىگردد كه آيا پيغمبرانى كه به بيش از يك امت مبعوث شدهحال اين سؤال مطرح مى
 اند و با اهل هر ملتىدانستهاند؟ آيا همه آنان زبان همه اهل عالم را مىشدند چه وضعى داشتهبر همگى اقوام بشرى مبعوث مى

 اند يا نه؟ گفتهزبان ايشان سخن مىبه 
 اند را نيز دعوتكنند بر اينكه اينها اقوامى كه اهل زبان خود نبودههاى زير دلالت مىدر پاسخ بايد گفت داستان

 و موسى با اينكه، زبان بود عرب حجاز را به عمل حج دعوت نمود «سريانى»، مثلا ابراهيم خليل با اينكه خود، كردندمى
و پيغمبر بزرگوار اسلام هم يهود عبرى زبان ، بودند به ايمان به خدا دعوت فرمود «قبطى» فرعون و قوم او را كه، بود «عبرى»

 همچنين دعوت، پذيرفتآورد ايمانش را مىو هر كه از ايشان كه ايمان مى، و نصارى رومى زبان و غير ايشان را دعوت فرمود
 .و همچنين ديگران، شودو استفاده مىعموميت دعوت ا، كه از قرآن كريم، نوح

َ لهَُمْ ﴿ معناى جمله، بنابراين ِ  بلِسَِانِ قوَْمِهِ لَُِبَيّ 
رسَْلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلِاه

َ
اين است كه خداى ( و خدا داناتر است) ﴾وَ مَا أ

 مساله ارسال رسل و دعوت دينى را بر اساس، تعالى
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و چيزى هم از قدرت و اختيارات خود را در اين باره به انبياى خود واگذار ننموده ، معجزه و يك امر غير عادى بنا نگذاشته
كنند و مقاصد خود را به ديگران است بلكه ايشان را فرستاده تا به زبان عادى كه با همان زبان در ميان خود گفتگو مى

 .با قوم خود صحبت كنند و مقاصد وحى را نيز به ايشان برسانند، فهمانندمى
و غير ( معلیه السلا)ربطى به انبياء ، و اما مساله هدايت و ضلالت افراد، وظيفه ديگرى ندارند، غير از بيان، س انبياءپ

 .ايشان نداشته بلكه فقط كار خود خداى تعالى است
نْزَلْْاَهُ إلََِكَْ ﴿ به منزله بيان و ايضاح آيه، آيه شريفه، توان گفتمى بنابراين

َ
لُمَاتِ كتَِابٌ أ  إلََِ لِِخُْرِجَ الَْهاسَ مِنَ الَظُّ

نى ها به سوى نور بكشانى يعما به تو كتاب داديم تا مردم را از ظلمت: دهد كهبوده و به آن چنين معنى مى ﴾الَُّْورِ بإِذِْنِ رَب هِِمْ 
ن در اين صورت معناى اي( استتنها همين را برسانى كافى )همين قدر برايشان بيان كنى كه خدا چه چيز نازل كرده و بس 

ِلَ إلََِْهِمْ ﴿ :فرمايداى كه مىآيه و آيه َ للِنهاسِ مَا نزُ  ِ ِكْرَ لُِِبَيّ 
نْزَلْْاَ إلََِكَْ الََّ 

َ
 .يكى خواهد بود 1 ﴾وَ أ

ُ مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿  گفتيم كه مساله هدايت و اين جمله اشاره به همان مطلبى است كه قبلا  ﴾فَيُضِلُّ الَلَّه
چيزى كه هست اين ، پذيردتحقق نمى، و هيچ يك از آن دو بدون مشيت خداى سبحان، تنها به دست خدا است، ضلالت

بلكه داراى نظمى ثابت است و آن اين كه هر كه پيروى ، است كه خداى تعالى به ما خبر داده كه مشيتش گزاف و نامنظم نبوده
و هر كه او را انكار نموده و از هواى خود پيروى كند خداوند گمراهش ، كندخداوند هدايتش مى، نورزد حق نموده و با آن عناد

 ،و بعد از كارهاى خلافى است كه آدمى به اختيار خود انجام داده باشد، از باب مجازات و كيفر، پس گمراه كردن خدا، كندمى
 .نه ابتدايى و بى حساب

تر ضلالت را بر هدايت مقدم داشته بدين جهت بود كه ضلالت به بيان محتاج، مورد بحثو اگر خداوند سبحان در آيه 
مخصوصا با در نظر داشتن زمينه كلام كه زمينه بيان عزت مطلقه خدا است پس در اينجا واجب بود روشن بسازد كه ، است

 سى بر اراده خداو ك، همه به مشيت خدا است، ضلالت هر كه گمراه شده و هدايت هر كه هدايت گشته
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 .نمايدكند و در سلطنت او مزاحمت نمىغلبه نمى
اى نپندارد كه خدا از يك سو خود را غالب غير مغلوب و قاهر غير آرى جاى بيان اين جهات است تا هر غفلت زده

دهند و ايشان گوش نمىو ، نمايدكند و امر و نهى مىو از سوى ديگر مردم را به راه خود دعوت مى، كندمقهور معرفى مى
 باز هم قاهر غير مقهور است؟ ، آيا اين تناقض نيست و آيا با عصيان بندگان، ورزندعصيان مى

غمبر و آن پي، دهد كه معناى دعوت او اين است كه هر پيغمبرى را به زبان مردمش بفرستدگويا خداى تعالى جواب مى
پيغمبران هم اين معنا را ابلاغ ، چيزهايى مايه شقاوت ايشان است به مردمش برساند كه چه چيزهايى مايه سعادت و چه

مبران مربوط به پيغ، و اما گوش دادن بعضى و عصيان بعضى ديگر، دارند پس تا اينجا خداوند مقهور بندگان واقع نشدهمى
او  و بر سلطنت، تصرف كندبلكه به دست خدا و به اذن او و مشيت او است و حاشا كه احدى بدون اذن او در ملك او ، نبوده

 .غلبه نمايد
 ،ضلالت گمراهان و عصيان ايشان نه تنها مناقض دعوت او نيست بلكه دليل بر عزت و قدرت او نيز هست، بنابراين

ار را با گفت، و به همين جهت بود كه در آيه مورد بحث، هم چنان كه هدايت راه يافتگان نيز دليل بر قدرت و سلطنت او است
 .خاتمه داد ﴾هُوَ الَعَْزِيزُ الَْْكَِيمُ  وَ ﴿ جمله

كه  هم چنان، زندو ضلالت گمراهان هم به او ضرر نمى، كنديعنى كسى بر او غلبه نمى، پس خداى سبحان عزيز است
كار  خواهد و مشيتش بهيعنى آنچه بخواهد بى حساب نمى، و نيز حكيم است. گردداز هدايت راه يافتگان نفعى عايد او نمى

 .گيرد بلكه همه بر اساسى متقن و نظامى دائمى استعبث تعلق نمى
لُمَاتِ إلََِ الَُّْورِ ﴿

خْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الَظُّ
َ
نْ أ
َ
رسَْلْنَا مُوسَى بآِياَتنَِا أ

َ
 . ﴾...وَ لقََدْ أ

ود لذا ب( ار گشتهاستو)بر اساس مساله انذار مردم و ترساندن از عزت خداى سبحان ، از آنجايى كه گفتار در اين سوره
و آن داستان رسالت موسى . ترين مصداق و مظهر عزت خود در ميان انبياء را شاهد مثال بياوردمناسب بود كه خدا روشن

رسَْلْنَا مُوسَى ﴿ :هم چنان كه درباره آيات و معجزات او فرموده. و معجزات او براى هدايت مردمش بود( علیه السلام)
َ
وَ لقََدْ أ

 و نيز از قول خود آن جناب حكايت 1 ﴾وَ سُلطَْانٍ مُبيٍِّ  بآِياَتنَِا
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ِ آتيِكُمْ بسُِلْطَانٍ مُبيٍِّ ﴿ :نموده و فرموده
ِ إنِّ  نْ لاَ تَعْلوُا عََلَ الَلَّه

َ
 .1 ﴾وَ أ

نْزَلْْاَهُ إلََِكَْ لُِِخْرِجَ ﴿ نسبت به آيه اول سوره يعنى، موقعيتى كه آيه مورد بحث، بنابراين
َ
لُمَاتِ الَْهاسَ مِنَ اَ كتَِابٌ أ لظُّ

نان هم چ، موقعيت مثالى است كه به منظور تاييد مطلب و دلخوش نمودن مخاطب آورده باشند، دارد ﴾إلََِ الَُّْورِ بإِذِْنِ رَب هِِمْ 
وحَْيْنَا إلََِ نوُحٍ وَ الَْهبيِ يَِّ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ كه در آيه

َ
وحَْيْنَا إلََِكَْ كَمَا أ

َ
هم خود مطلب آمده و هم مثالى كه به منظور تاييد  2 ﴾إنِها أ

 .شودآن و دلخوش ساختن مخاطب آورده مى
رسَْلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلِاه بلِسَِانِ ﴿ تفصيل آن اجمالى است كه در آيه، آيه مورد بحث: اند كهگفته 3اما اينكه بعضى

َ
وَ مَا أ

َ لهَُمْ  ِ ديگرى است كه  4گفتار مفسر، و نظير آن در بعيد بودن. از سياق آيه بسيار بعيد استصحيح نيست و ، آمده ﴾قوَْمِهِ لَُِبَيّ 
 نه معجزاتى كه از قبيل اژدها و يد بيضاء و امثال، مراد از آياتى كه موسى به همراهى آنها فرستاده شد آيات تورات است: گفته

 .آن آورد
( علیه السلام)مجيدش تورات را جزء آيات رسالت موسى اصولا خداى تعالى در هيچ جاى قرآن ، علاوه بر بعيد بودن

فرموده  ،بلكه هر جا گفتگو از تورات به ميان آورده، و اصلا در هيچ جا نفرموده كه ما موسى را با تورات فرستاديم، نشمرده
 .و يا به او داده است، خداوند تورات را بر او نازل كرده

ظلمات به سوى نور را مقيد به اذن پروردگار نكرد ولى در آيه اول سوره كه بيرون كردن از ، اگر در آيه مورد بحث
تا مردم  ﴾لُِِخْرِجَ الَْهاسَ ﴿» براى اين بود كه در آنجا داشت، مربوط به رسالت خاتم النبيين و خطاب به آن جناب بود مقيد كرد

خْرِجْ قوَْمَكَ ﴿ ولى در اينجا دارد «را بيرون كنى
َ
متضمن معناى اذن است به خلاف آن ، كه اين تعبير كنقومت را بيرون  ﴾أ

 .تعبير

ِ ﴿ در جمله: «اللهايام » مراد از  يَّامِ ا للَّّ
 
مر بأِ رِهت ِ   ﴾و  ذ ك 

ِ صَبهارٍ شَكُورٍ ﴿
ِ إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لكُِ  يهامِ الَلَّه

َ
رِْهُمْ بأِ و  ،ايام مخصوصى است، «ايام» شكى نيست كه مراد از ﴾وَ ذَك 

 نسبت دادن ايام مخصوص به خدا با اينكه همه ايام
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حتما به خاطر حوادثى است كه در آن ايام مخصوص به وجود آمده و امر خداى تعالى را ظاهر ، و همه موجودات از خداست
 است كه امرهايى آن زمان، پس به طور مسلم مقصود از ايام خدا، كه در ديگر ايام چنين ظهورى رخ نداده است، ساخته است

كه در آن روز سلطنت آخرتى خدا هويدا ، مانند روز مرگ، شودو يا ظاهر مى، خدا و آيات وحدانيت و سلطنت او ظاهر شده
و نيز مانند روز قيامت كه هيچ كس براى ديگرى مالك چيزى نيست و ، افتندو اسباب دنيوى از سببيت و تاثير مى، گرددمى

و نيز مانند ايامى كه قوم نوح و عاد و ثمود در آن ايام ، تنها به دست خدا است، و همه امور، دتواند بكنبراى كسى كارى نمى
ده خودنمايى كر، و عزت خدايى، ايامى هستند كه قهر و غلبه الهى در آن ظاهر گشته، چون اين گونه ايام، به هلاكت رسيدند

 .است
البته آن ايامى كه نعمتهاى الهى آن چنان ، م بوده باشدجزء اين ايا، ممكن هم هست ايام ظهور رحمت و نعمت الهى

مانند روزى كه حضرت نوح و يارانش از كشتى بيرون آمدند و مشمول ، ظهورى يافته كه در ديگر ايام به آن روشنى نبوده است
د ايام مانن، اينگونه ايامزيرا ، و امثال اينها، از آتش نجات يافت( علیه السلام)و روزى كه ابراهيم ، سلام و بركات خدا شدند

آنها  هم چنان كه ايام امتها و اقوام را به، بلكه ايام خدا و منسوب به اويند، در حقيقت نسبتى به غير خدا نداشته، مذكور ديگر
 .و امثال اينها «روز بعاث» و «روز فجار» و «روز ذى قار» مانند، كه از آن جمله است ايام عرب، نسبت داده

و آيات بعدى سوره را كه درباره ، را به ايام ظهور نعمتهاى خدا اختصاص داده اللهايام ، از مفسرين 1و اينكه بعضى
راه ، اندديگرى كه ايام مذكور را به ايام عذابهاى خدا اختصاص داده2 اند و نيز مفسريننعمتهاى خدا است دليل خود گرفته

ت كه عزت سياق بيانى اس، و همانطور كه گفتيم سياق كلام، نيست چون هيچ وجهى براى اين دو اختصاص، انددرستى نرفته
 .و هم عذاب كردن، هم نعمت دادن است، خدا اقتضا دارد و مقتضاى عزت خدا

ِ صَبهارٍ شَكُورٍ ﴿ 
 «شكور» و، به معناى بسيار شكيبا «صبار» و، اين جمله ختم كلام در آيه است ﴾إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لكُِ 

 .معناى بسيار شكرگزار استبه 
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 (اللهرواياتى در بيان مراد از ايام )بحث روايتى 

ند خداو: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : احمد از ابو ذر نقل كرده كه گفت: در الدر المنثور است كه
 .1هيچ پيغمبرى را مبعوث نكرده مگر با زبان قومش
م و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حات، بن احمد در كتاب زوائد المسند اللهو نيز در همان كتاب است كه نسايى و عبد 

اند كه در نقل كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)از ابى بن كعب از رسول خدا  «شعب الايمان» و ابن مردويه و بيهقى در كتاب
 ﴿ تفسير جمله

َ
رِْهُمْ بأِ ِ وَ ذَك   2هاى خدايعنى نعمت: فرمود ﴾يهامِ الَلَّه

روايت ( علیه السلام)از امام صادق  4و عياشى 3اين البته بيان بعضى از مصاديق است و نظيرش را طبرسى: مؤلف
 .اندكرده

لله عليه اصلى )در حديثى طولانى از رسول خدا  اللهبن عباس و جابر بن عبد  اللهو شيخ در امالى به سند خود از عبد 
 .5و آن مثلات خداوند سبحان است، ها و بلاهاى خدا استنعمت اللهايام : نقل كرده كه فرمود( وآله و سلم

 .6روز ظهور قائم )علیه السلام( و روز مرگ و روز قيامت، سه روز است اللهايام : و در تفسير قمى آمده كه امام فرمود
نه اينكه ايام منحصر به ، است اللهروى بعضى از مصاديق روشن ايام  گذارىمراد در اين روايت هم انگشت: مؤلف

 .همان سه روز باشد
ايام  :روايت كرده كه فرمودند( علیه السلام) اللهو در معانى الاخبار به سند خود از مثنى حناط از ابى جعفر و ابى عبد 

 .7كند و روز كرة )رجعت( و روز قيامتسه روز است: روزى كه قائم ظهور مى الله
ست مؤيد گفته ما ا اللهو اختلاف روايات در تعداد مصاديق ايام ، باشداين روايت نيز مانند روايت قبليش مى: مؤلف

 .كه در بيان آيه گفتيم
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 [18تا  6آيات (: 14)سوره إبراهيم ]

نْجَاكُمْ مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُ ﴿
َ
ِ عَلَيْكُمْ إذِْ أ وُنَ وَ إذِْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اذُْكُرُوا نعِْمَةَ الَلَّه وءَ الَعَْذَابِ وَ يذَُِّ ِ

بْنَاءكَُمْ وَ يسَْتَحْيُونَ نسَِاءكَُمْ وَ فِِ ذَلكُِمْ بلَاءٌَ مِنْ رَب كُِمْ عَظِيمٌ 
َ
زيِدَنهكُمْ وَ لَئنِْ  ٦أ

َ
ذهنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَْ

َ
وَ إذِْ تَأ

َ لَغَنٌِِّ حَِْيدٌ  ٧كَفَرْتُمْ إنِه عَذَابِِ لشََدِيدٌ  رضِْ جََِيعاً فَإنِه الَلَّه
َ
نْتُمْ وَ مَنْ فِِ الَْْ

َ
تكُِمْ  ٨وَ قاَلَ مُوسَى إنِْ تكَْفُرُوا أ

ْ
 لمَْ يَأ

َ
أ

 ِ ُ جَاءتَْهُ نَبَؤُا الََّه ِينَ مِنْ بَعْدِهمِْ لاَ يَعْلمَُهُمْ إلِاه الَلَّه مْ رُسُلُهُمْ باِلَْْي نَِاتِ فَرَدُّوا ينَ مِنْ قَبْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَ عََدٍ وَ ثَمُودَ وَ الََّه
رسِْلتُْمْ بهِِ وَ إنِه 

ُ
فْوَاههِِمْ وَ قاَلوُا إنِها كَفَرْناَ بمَِا أ

َ
يْدِيَهُمْ فِِ أ

َ
ا تدَْعُونَنَا إلََِهِْ مُرِيبٍ أ ِ شَكٌّ  ٩ا لفَِِ شَك ٍ ممِه  فِِ الَلَّه

َ
قاَلتَْ رُسُلُهُمْ أ

جَلٍ مُسَما قَ 
َ
رَكُمْ إلََِ أ ِ رضِْ يدَْعُوكُمْ لََِغْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَ 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ نْتُمْ إلِاه بشٌَََ مِثْ فَاطِرِ الَسه

َ
دُونَ لنَُا ترُِيالوُا إنِْ أ

تُوناَ بسُِلطَْانٍ مُبيٍِّ 
ْ
وناَ عَمها كََنَ يَعْبُدُ آباَؤُناَ فَأ نْ تصَُدُّ

َ
َ يَمُنُّ   ١٠أ قاَلتَْ لهَُمْ رسُُلُهُمْ إنِْ نََنُْ إلِاه بشٌَََ مِثْلُكُمْ وَ لكَِنه الَلَّه

تِ 
ْ
نْ نَأ
َ
ِ الَمُْؤْمِنُونَ عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَا كََنَ لَْاَ أ

ِ فَلْيَتَوَكَّه ِ وَ عََلَ الَلَّه َ  ١١يَكُمْ بسُِلطَْانٍ إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه لاه نَتَوَكَّه
َ
وَ مَا لَْاَ أ

ِ الَمُْتَ 
ِ فَلْيَتَوَكَّه ِ وَ قدَْ هَدَاناَ سُبُلَنَا وَ لَْصَْبَِِنه عََلَ مَا آذَيْتُمُوناَ وَ عََلَ الَلَّه وُنَ وَ عََلَ الَلَّه ِ ِينَ كَفَرُوا لرُِسُلهِِمْ  ١٢كّ  وَ قاَلَ الََّه

المِِيَّ  وْحَى إلََِْهِمْ رَبُّهُمْ لَُْهْلكَِنه الَظه
َ
وْ لَِعَُودُنه فِِ مِلهتنَِا فَأ

َ
رْضِنَا أ

َ
رضَْ مِنْ بَعْدِهمِْ  ١٣ لَُْخْرجَِنهكُمْ مِنْ أ

َ
وَ لَنُسْكِنَنهكُمُ الَْْ

مِنْ وَرَائهِِ جَهَنهمُ وَ يسُْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ  ١٥وَ اسِْتَفْتَحُوا وَ خَابَ كُُُّ جَبهارٍ عَنيِدٍ  ١٤امِِ وَ خَافَ وعَِيدِ ذَلكَِ لمَِنْ خَافَ مَقَ 
تيِهِ الَمَْوْتُ مِنْ  ١٦

ْ
  يَتَجَرهعُهُ وَ لاَ يكََادُ يسُِيغُهُ وَ يَأ

  



ِ مَكََنٍ وَ مَا هُوَ بمَِي تٍِ وَ مِنْ وَرَا
ِيحُ فِِ يوَْمٍ  ١٧ئهِِ عَذَابٌ غَليِظٌ كُُ  تْ بهِِ الَر  عْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشِْتَده

َ
ِينَ كَفَرُوا برَِب هِِمْ أ مَثَلُ الََّه

ا كَسَبُوا عََلَ شَْ  لَالُ الَْْعَِيدُ عََصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ ممِه   ﴾١٨ءٍ ذَلكَِ هُوَ الَضه

 ترجمه آيات 

( گروهى از)زمانى كه ، هاى خدا را بر خود به ياد آوريدموسى به قوم خود گفت نعمت -را كه  و به ياد بياور آن زمانى
نجاتتان ، داشتندزنده نگه مى( براى خدمتكارى)بريدند و زنانتان را كردند و پسرانتان را سر مىفرعونيان به سختى عذابتان مى

 (.6)داد و در اينها از جانب پروردگارتان آزمايش بزرگى بود 
ران حتما افزونتان دهم و اگر كف، پروردگارتان اعلام كرد كه اگر سپاسگزارى كنيد -و به ياد بياوريد آن زمانى را كه  

 (.7)عذاب من بسيار سخت است ، كنيد
 (.8)خدا بى نياز و ستوده است ، اگر شما و هر كه در زمين هست همگى كافر شويد: گفت( به بنى اسرائيل)موسى 

ه؟ كه اند به شما نرسيداند از قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كه پس از آنها بودهكسانى كه پيش از شما بودهمگر خبر 
هايشان به دهان( از حيرت)هاى روشن بسويشان آمدند و آنها دستهايشان را پيغمبرانشان با دليل، داندجز خداى آنها كسى نمى

د به سختى در خوانيايد منكريم و درباره آن چيزهايى كه ما را به آنها مىآن فرستاده شدهما آئينى را كه به ابلاغ : بردند و گفتند
 (.9)شك هستيم 

ا گناهانتان كند تشكى هست؟او شما را دعوت مى، مگر در خداى يكتا و ايجاد كننده آسمانها و زمين: پيغمبرانشان گفتند
ايانى كه خواهيد ما را از خدكه مى، شما نيز جز بشرهايى مثل ما نيستيد: تندآنها گف. نگاهتان دارد، و تا مدتى معين، را بيامرزد

 (.10)پس براى ما دليلى روشن بياوريد ، اند منصرفمان كنيدپرستيدهپدرانمان مى
ن خويش ولى خدا بهر كس از بندگا، پيغمبرانشان به آنها گفتند درست است كه ما نيز جز بشرهايى مثل شما نيستيم

 (.11)و مؤمنان بايد به خدا توكل كنند ، و ما حق نداريم جز به اذن خدا براى شما دليل بياوريم، نهدمنت مىبخواهد 
و ما حتما به اين آزارهايى كه . رويم هدايت نموددر صورتى كه او ما را به راههايى كه مى، چرا ما به خدا توكل نكنيم

 (.12)گان بايد به خدا توكل كنند و توكل كنند، كنيد صبر خواهيم كردشما به ما مى
 ما قطعا شما را از سرزمين خودمان بيرون: كسانى كه كافر بودند به پيغمبرانشان گفتند

  



 اين ستمگران را هلاك خواهيم كرد: در اين حال پروردگارشان به آنها وحى كرد كه، كنيم مگر اينكه به آيين ما بازگرديدمى
(13.) 

اين موهبت مخصوص كسانى است كه از عظمت من ، ر اين سرزمين سكونت خواهيم دادو شما را بعد از ايشان د
 (.14)بترسند و از تهديد من بيمناك باشند 

 (.15)جو نوميد و نابود شد و هر گردنكش ستيزه، تقاضاى فتح و پيروزى و گشايش كردند( از خدا)آنها 
 (.16)شود مىو آب چرك و خون به او نوشانده ، جهنم در انتظار او است

و مرگ از هر طرفى به ، كشد ولى هرگز به ميل خود حاضر نيست آن را بياشامدجرعه جرعه آن را سر مى، به زحمت
 (.17)اما مردنى در كار نيست و عذابى سخت در انتظار او است ، آيدسراغ او مى

آنها ، وز طوفانى باد سختى بر آن بوزداعمالشان همانند خاكسترى است كه در ر، كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند
 (.18)و اين همان گمراهى دور و دراز است ، اند به دست آورندتوانى ندارند كمترين چيزى از آنچه را كه انجام داده

 بيان آيات 

 .اى از نعمتها و نقمتهاى خدا است كه هر كدام در روز معينى رخ داده استمشتمل بر ذكر پاره، اين آيات
ذهنَ رَبُّكُمْ ﴿ آيد كه همه اين آيات غير از آيهظاهر سياق اين آيات بر مىاز 

َ
علیه )نقل كلام حضرت موسى  ﴾...وَ إذِْ تَأ

اى از ايام خداى سبحان كه به مقتضاى مردم خود را به پاره، در اين آيات( علیه السلام)كه موسى بن عمران ، است( السلام
، دهداش در جاى خود فرستاده تذكر مىبهايى فرستاده و هر كدام را به مقتضاى حكمت بالغهنعمتها و يا عذا، اشعزت مطلقه

 .آوردو به يادشان مى
ِ عَلَيْكُمْ ﴿  . ﴾...وَ إذِْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اذُْكُرُوا نعِْمَةَ الَلَّه

، ورتدر اين ص. طلب چيزى استبطورى كه راغب گفته به معناى رفتن به ، است و سوم «سوم» از «يسومونكم» كلمه
 «استحياء» و كلمه، ولى گويا در آيه شريفه به معناى چشاندن عذاب است. 1رساند و هم طلب كردن رااين كلمه هم رفتن را مى

 .به معناى زنده نگهداشتن است
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ايستادگى و ايمانت را به عزيز و حميد بودن خدا ، و با يادآوريت -اى رسول مابه ياد بياور : و معناى آيه اين است كه
ن روز كه از آ، اى بنى اسرائيلنعمتهاى خدا را بياد آوريد: گفت( بنى اسرائيل)آن زمانى را كه موسى به قوم خود  -زيادتر كن 

، و اغلب، ندندچشادادند و عذاب مىقبطيانى كه دائما شما را شكنجه مى، فرعون و مخصوصا از قبطيان نجاتتان داد -آل 
لا و محنت ب، كه در اين وقايع، داشتندزنده نگه مى، كشتند و دخترانتان را براى كلفتى و رختشويى خودپسرانتان را مى

 .بزرگى از ناحيه پروردگارتان بود( امتحان)

سرائيل ى ابه بن اللهدر ياد آورى ايام ( علیه السلام)از سخنان موسى  ...«و إذ تأذن ربكم» :بيان اينكه آيه
 است

زيِدَنهكُمْ وَ لَئنِْ كَفَرْتُمْ إنِه عَذَابِِ لشََدِيدٌ ﴿ 
َ
ذهنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَْ

َ
 . ﴾وَ إذِْ تَأ

« وعدت» و «اوعد» نظير، معنايشان يكى است «تاذن» و «آذن» و: به معناى اعلام است «تاذن» :در مجمع البيان گفته است
1. 

ذهنَ رَبُّكُمْ وَ إذِْ ﴿ جمله
َ
ا ب ،﴾...قاَلَ مُوسىَ ﴿ و نسبتى كه آيه بعدى ﴾إذِْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ ﴿ عطف است بر جمله ،﴾...تَأ

رسَْلْنَا مُوسىَ ﴿ اين آيه دارد همان نسبتى است كه آيه
َ
نْزَلْْاَهُ إلََِكَْ لُِِخْرِجَ الَْهاسَ مِنَ الَ﴿ با آيه ،﴾...وَ لقََدْ أ

َ
لُمَاكتَِابٌ أ تِ إلََِ ظُّ

 .اندبا سياق كلام سازگارتر از نسبتى است كه ديگر مفسران گفته، و تناسبى كه گفتيم( دقت بفرماييد)، دارد ﴾الَُّْورِ 
ذهنَ ﴿ آيه: انداز مفسرين گفته 2بعضى

َ
صلى )خطاب به رسول خدا  ﴾إذِْ قاَلَ مُوسىَ ﴿ كلام ابتدايى نبوده و همانند ،﴾وَ إذِْ تَأ

ِ عَليَْكُمْ ﴿ بلكه بقيه كلام موسى بوده و عطف بر، نيست( عليه وآله و سلمالله  است كه  و تقدير كلام چنين، است ﴾نعِْمَةَ الَلَّه
 «...و به ياد آوريد زمانى را كه پروردگارتان اعلام داشت، به ياد آوريد نعمتى را كه خدا به شما ارزانى داشت» :موسى گفت

اول  ،جا داشت به ملاحظه رعايت ترتيب، زيرا اگر چنين بود، با سياق كلام مناسبت ندارد، گفتيم همانطور كه، ولى اين وجه.
عام كرد نجات داد سپس بر شما انبياد آوريد زمانى را كه پروردگارتان شما را از شر فرعون كه چنين و چنانتان مى» :بفرمايد

 .« ...نمود و آن زمان كه پروردگارتان اعلام كرد كه
ذهنَ ﴿ جمله: اندديگر گفته 3بعضى

َ
نْجَاكُمْ ﴿ عطف است بر جمله ﴾...وَ إذِْ تَأ

َ
روى هم چنين ، و معناى اين دو جمله ﴾إذِْ أ

 بياد آوريد نعمتى را كه خداوند بر شما» :است كه
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چون تشويق ، است از خدازيرا همين اعلام داشتن هم خود نعمتى  «آن زمان كه پروردگارتان اعلام داشت كه...، انعام نمود
 .و ترهيب براى رسيدن به خير دنيا و آخرت است

 ،و اما براى كفران كنندگان، تنها براى شكرگزاران نعمت است، زيرا اعلام مذكور، ليكن اين وجه هم صحيح نيست
چرا كه اگر كفران  ،هاى خدا آوردن مناسب و به جا نيستدر رديف و دنباله ذكر نعمت، و با اين حال، نقمت و عذاب است

له استثناء كفران كنندگان بوسي، و در آخر، ها استاول آيه تتمه ذكر نعمت: باز ممكن بود بگوئيم، كردكنندگان را استثناء مى
 .نيست( علیه السلام)دنباله كلام موسى ، فهميم كه اين آيهو چون استثنايى در كلام نيست مى. اندبيرون شده

خداى تعالى در چند جاى از كلامش اين حقيقت را اعلام كرده ، علاوه بر اين، مى ابتدايى استپس ظاهرا اين كلام كلا
و در مورد ، كندكه خود در حقيقت استعمال نعمت است به نحوى كه احسان منعم را يادآورى و اظهار مى، كه شكر نعمت

آرى اگر قبلا  .باعث عذاب شديد است، ران آنو كف، مايه زياد شدن نعمت( شودخداى تعالى برگشت به ايمان و تقوى مى
، ه داشتهو حال آنكه سابق، آن را اعلام كرده( علیه السلام)ممكن بود بگوييم خداوند بوسيله موسى ، داشتاين معنا سابقه نمى

 :كند كه گفته استمثلا از حضرت نوح حكايت مى
مْوَالٍ وَ بنَيَِّ فَقُلتُْ اسِْتَغْفِرُوا رَبهكُمْ إنِههُ كََنَ ﴿

َ
مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَاراً وَ يُمْدِدْكُمْ بأِ اراً يرُْسِلِ الَسه و از لطايف  1 ﴾غَفه

 ،نكته باريكى است كه آن را در آيه مورد بحث بكار برده -اند بيان كرده 2كريمه خداى سبحان همان طور كه بعضى از مفسرين
حتما نعمت را  :لأزيدنكم» :آورده و فرموده( آن هم با نون تاكيد)را بطور صريح و آن اين است كه وعده زياد كردن نعمت 

ريض و اشاره بلكه بطور تع، كنمبه صراحت نفرموده كه عذابتان مى، ولى در تهديد عليه كفران كنندگان «كنمبرايتان زياد مى
و وعيدشان غالبا تصريح به عذاب  شيوه و روش كريمان است كه در وعده، آرى اين ،«عذاب من سخت است» :فرموده

 .كنندنمى
 آيه شريفه مطلق است و دليلى نيست كه ما آن را به وعده و وعيدهاى دنيوى
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تقوى و  و، شود كه ايمان و كفروانگهى از آيات كريمه قرآن كاملا استفاده مى، اختصاص دهيم و يا مختص آخرتش بنماييم
 .و هم در زندگى آخرت، ندهم در شؤون زندگى دنيا تاثير دار، فسق

د بيش از اين دلالت ندار، ولى حق اين است كه آيه شريفه، اندبر وجوب شكر منعم به اين آيه استدلال كرده 1بعضى
چون همانطور كه گفتيم خطر كفران را بطور صريح وعده نداده و بر فعليت و ، كه كافر از ناحيه كفر و كفرانش در خطر است

، رانىفرمود در برابر هر كفر و كفآرى اگر مى، بلكه فرموده اگر كفران كنيد عذاب من شديد است، ردهحتميت آن تصريح نك
 .هاى وجوب شكر منعم استيكى از دليل، آن وقت ممكن بود بگوييم آيه شريفه، عذاب من حتمى است

شويد خدا غنى و اگر شما و تمامى اهل زمين كافر : كه فرمود( علیه السلام)معناى اين كلام موسى  
 حميد است

َ لغََنٌِِّ حَِْيدٌ ﴿ رضِْ جََِيعاً فَإنِه الَلَّه
َ
نْتُمْ وَ مَنْ فِِ الَْْ

َ
 . ﴾وَ قاَلَ مُوسَى إنِْ تكَْفُرُوا أ

اش و به مقتضاى عزت مطلقه، دهد كه شكر نعمتهايش را بجاى آورنددستور مى، بعد از آنكه خداى تعالى در آيه قبل
، در اين آيه اينك، و اگر كفران كنند عذابش شديد است، كندكه اگر شكرگزار باشند نعمتش را برايشان زياد مىدارد اعلام مى

 .فرمايديابد بعنوان مثال ايراد مىسخن موسى را كه از آيه مورد بحث شروع شده و تا آخر آيات مورد بحث ادامه مى
اين است كه غناى او از . «تمامى مردم روى زمين كفر بورزيدهر چند كه شما و ، او غنى است» :و علت اينكه فرمود

ود انسانهاى و ضرر كفر به خ، بلكه نفع شكر، شودو از كفر كسى متضرر نمى، مندو او از شكر كسى بهره، ذاتى اوست، هر چيز
 .گرددشاكر و كافر بر مى

، حمد كننده: عبارت از اين است كه، مداين است كه ح، «او در همه اين فرضها حميد است» :و جهت اين كه فرمود
پس خداى ، ولى چون افعال خدا از هر جهت زيبا است، هايى را كه در فعل شخص منعم است اظهار كندجمال و زيبايى

( حميد)محمود ، پس او در هر حال، تواند آن را پنهان سازدو هيچ چيز نمى، و جمالش هويدا و روشن است، تعالى جميل
 .مدى او را به زبان حمد بگويد يا نگويدخواه حا، است

وَ إنِْ ﴿ :هم چنان كه فرمود، كند حتى كافر نعمت اوچون هر موجودى با تمامى وجودش او را حمد مى، علاوه بر اين
 پس او محمود است چه 2 ﴾ءٍ إلِاه يسَُب حُِ ِِّمَْدِهِ مِنْ شَْ 
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او را قصد ، چه اينكه حامدان در حمد خود، تمامى حمدها از آن او استو ، حمدش بگويند يا نگويند، كافران با زبان خود
 .كنند و يا غير او را قصد كنند

مر ﴿ :شرح معناى آيه  برلكِت ِين  مِنر ق  ا ا لََّّ مر ن ب ؤت تكِت
ر
 ل مر ي أ

 
وام توسط اق( علیه السلام)كه تكذيب انبياء  ﴾...أ

 اين آيهكند و اقوال مفسرين در معناى پيشين را حكايت مى
ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَ عََدٍ وَ ثَمُودَ ﴿ تكُِمْ نَبَؤُا الََّه

ْ
 لمَْ يَأ

َ
 . ﴾...أ

قوام ا، هاى گذشته وجود داشته و در آن اياماست كه ايام الهى را كه در امت( علیه السلام)اين آيه نيز از سخنان موسى 
و نيز اينكه كسى جز خدا بطور ، سازدز صفحه وجود محو نموده خاطرنشان مىرا دچار عذاب و انقراض نموده و آثارشان را ا

 :هشود كو از همين جا معلوم مى. مانند قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از ايشان، تفصيل از سرنوشت آن اقوام خبر ندارد
ِينَ مِنْ ﴿ در جمله «نبا» مراد از -اولا  تكُِمْ نَبَؤُا الََّه

ْ
 لمَْ يَأ

َ
 چون كلمه، خبر هلاكت و انقراض آن اقوام است ﴾قَبْلكُِمْ  أ

ُ ﴿ :پس ديگر منافات ندارد كه بعد از آن بفرمايد، به معناى خبر مهم و قابل اعتناء است «نبا» را در اين زي) ﴾لاَ يَعْلمَُهُمْ إلِاه الَلَّه
در آن جمله خبر هلاكت و انقراض را بطور اجمال دهد و اطلاع از جزئيات داستان اقوام گذشته را به خدا اختصاص مى، جمله

 (.ايدكند كه مگر نشنيدهكند و آنان را ملامت مىبراى مردم اثبات مى
ُ ﴿ و جمله، از باب مثال است، شمردن قوم نوح و عاد و ثمود -ثانيا و   من» بيان است براى جمله ﴾لاَ يَعْلمَُهُمْ إلِاه الَلَّه

 مقصود ندانستن حقيقت حال ايشان و، داندشناسد و وضع ايشان را نمىخدا كسى ايشان را نمىجز : و اينكه فرمود «قبلكم
 .بى اطلاعى از جزئيات تاريخ زندگى ايشان است

ُ ﴿ ممكن هم است جمله ، تر استهر چند كه آنچه ما گفتيم با سياق كلام مناسب، را اعتراضيه گرفت ﴾لاَ يَعْلَمُهُمْ إلِاه الَلَّه
ِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴿ حتمال اينكه جمله مذكور خبر جملهو اما ا و الذين من بعدهم لا يعلمهم الا » :بوده و معنى چنين باشد ﴾وَ الََّه

احتمالى  -اند از مفسرين ذكر كرده 1كما اينكه بعضى - «دانداحوالشان را كسى جز خدا نمى، ها كه پس از ايشان آمدنداين الله
جمله : گفته و جايز دانسته است كه 2تر سخنى است كه يكى ديگرسخيف و باطل است و از آن سخيفو معنايى ، ضعيف
ِينَ ﴿ براى جمله -خبر باشد  ﴾جَاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ ﴿ باشد و آن وقت جمله «من بعدهم» در جمله، «هم » حال از ضمير، مذكور وَ الََّه

 . ﴾مِنْ بَعْدِهِمْ 

فْوَاهِهِمْ جَاءتَْهُمْ رسُُلُهُمْ ﴿
َ
يْدِيَهُمْ فِِ أ

َ
وا أ  اين، ظاهرا مراد از اين آيه ﴾باِلَْْي نَِاتِ فَرَدُّ
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ردم ولى م، ساختها حق و حقيقت را بدون ابهام برايشان روشن مىهايى آمدند كه آن حجتباشد كه پيامبرانشان با حجت
 .حرف زدن را بر روى ايشان بستندمانع آن شدند كه پيامبران لب به كلمه حقى بگشايند و بالأخره راه 

فَرَدُّوا ﴿» و جمله، گرددبر مى «رسل» به، است هر دو «افواههم» و كلمه «ايديهم» دو ضميرى كه در كلمه، بنابراين
ق حكنايه است از اينكه ايشان را مجبور به سكوت و نگفتن  «هايشان را به دهانهايشان بردنددست ﴾أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ

، خن حقكردند كه بايد از سگذاشتند و به اين وسيله اعلام مىگرفتند و بر دهانهايشان مىگويا دست انبياء را مى، كردندمى
 .صرف نظر كنند

إنِها كَفَرْناَ بمَِا ﴿ :فرمايداين است كه بعد از جمله مورد بحث مى، مؤيد اين هم كه چنين معنايى مقصود آيه است
رسِْلْتُمْ 

ُ
كه ، در مقابل حجت روشن و حق صريح، چون ادعاى شك و ترديد ﴾بهِِ وَ إنِها لفَِِ شَك ٍ ممِها تدَْعُونَنَا إلََِهِْ مُرِيبٍ أ

اصطلاح  و به، از كسى قابل تصور است كه به اصطلاح جاحد و مكابر و متحكم و مجازف، گذاردجاى هيچ شكى را باقى نمى
و گوينده حق را مجبور به سكوت نمايد مفسرين در معناى اين ، نيدن حق را نداشته باشدفارسى لجباز بوده و اصلا طاقت ش

 :آيه اقوال مختلفى دارند
كفار در تكذيب و رد ادعاى رسولان با دست خود جلو دهان ايشان » :اند معنايش اين است كهگفته 1بعضى، از جمله

. دانرا به رسل برگردانده «دهانهايشان: افواههم» و ضمير در، را به كفار «دستهايشان :ايديهم» ضمير در، اين آقايان. «را گرفتند
ته بدون اينكه قرينه و دليلى در كلام داش، اندبراى دو ضمير گرفته، زيرا دو مرجع مختلف، اندليكن عمل صحيحى انجام نداده

 .باشند
اره در حالى كه به انبياء اش، دهان هاى خود گرفتنددستهاى خود را به ، كفار» :مراد اين است كه: اندديگر گفته 2بعضى

 خواهند به ديگرى بگويند حرف نزنوقتى كه مى، دهندهمانگونه كه مردم با يكديگر انجام مى، كردند كه ساكت باشيدمى
 .گرددهر دو ضمير به كفار بر مى، نظر بنابراين «گيرند كه حرف نزندست به دهان مى

 نابراينب. «گزيدندانگشتهاى خود را مى، معناى آيه اين است كه كفار از شدت خشم و عصبانيت» :اندگفته 3و بعضى
 دو ضمير مانند وجه قبلى به كفار، معنا هم
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 . شودكه از لفظ فهميده نمى، گردد اشكال اين وجه اين است كه اين معنا كنايه بسيار بعيدى استبرمى
به منزله دست آدمى است و همان طور كه ، چون دليل، ها و دليلها استحجت «ايدى» مراد از: اندديگر گفته 1بعضى

ى دست به معنا «يد» جمع، اين در صورتى است كه ايدى، كندكند با دليل نيز دفاع مىآدمى با دست خود دفاع و دادوستد مى
ود يكى خ، زيرا دليل و حجتهاى انبياء، رفتتوان آن را به معناى دليل گاما اگر جمع يد به معناى نعمت باشد باز هم مى، باشد

مردم دليلهاى انبياء را به دهان ايشان كه از همانجا : شود كهمعناى آيه اين مى، بنابراينو ، از نعمتهاى ايشان به مردم است
 .گرداندندبيرون شده بر مى

يعنى اوامر و ، نعمتهاى رسولان، دىمراد از اي: اندذكر كرده و گفته 2وجه ديگرى است كه بعضى، قريب به اين معنا
واهى اوامر و ن، انبياء را تكذيب كرده، گردد و معنى آيه اين است كه كفارو هر دو ضمير به رسل بر مى، نواهى ايشان است

 .ايشان را انكار كردند
به رسل بر  «ايديهم» و ضمير در، نعمتها است، مراد از ايدى: انداست كه گفته 3باز قريب به اين معنى قول عده ديگرى

فْوَاهِهِمْ ﴿ در جمله «فى» و كلمه، گرددمى
َ
 و معنايش اين است، گرددو ضمير در آن به كفار بر مى، است «باء» به معناى ﴾فِِ أ

 .يعنى حجتهاى ايشان را انكار كردند، هاى رسولانكه كفار با زبانهاى خود نعمت
 ،معنايى كه نقل كرديم معناهاى بعيدى است كه از فهم عرف به دور استداند كه اين چند خواننده محترم به خوبى مى

 .و كلام خداى تعالى برتر از اين است كه به چنين معانى حمل شود
رسِْلتُْمْ بهِِ وَ إنِها لفَِِ شَك ٍ مِمها تدَْعُونَنَا إلََِهِْ مُرِيبٍ ﴿

ُ
  ﴾وَ قاَلوُا إنِها كَفَرْناَ بمَِا أ

فْوَاههِِمْ ﴿ بيان براى جمله به منزله، اين جمله
َ
يْدِيَهُمْ فِِ أ

َ
وا أ رسِْلْتُمْ ﴿ يعنى، است و جمله اولى آن ﴾فَرَدُّ

ُ
 إنِها كَفَرْناَ بمَِا أ

 انكار حجتها و معجزات ﴾...وَ إنِها لفَِِ شَك ٍ ﴿ انكار شريعت الهى است كه در حقيقت متن رسالت است و جمله دوم يعنى ﴾بهِِ 
 .كنند كه همان توحيد ربوبيت باشدترديد در آن چيزى است كه بدان دعوت مىايشان و اظهار 

رضِْ يدَْعُوكُمْ لَِغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ شَكٌّ فَاطِرِ الَسه  فِِ الَلَّه

َ
 قاَلتَْ رُسُلُهُمْ أ
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جَلٍ مُسَما 
َ
رَكُمْ إلََِ أ ِ   ﴾ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَ 

ه وقتى گفت، است در اصل به معناى پاره كردن از درازاى پارچه و يا چيز ديگر است 1كه راغب گفتهبطورى  «فطر» كلمه
ء فطورا و افطر الشي» :شودو وقتى گفته مى. معنايش اين است كه آن را از طرف طول شكافتم «ء فطرافطرت الشي» :شودمى

و در قرآن كريم هر جا كه اين ماده را به خداى تعالى . نمود معنايش اين است كه قبول شكافتن و پاره شدن «انفطر انفطارا
 ،گويا خداى تعالى عالم عدم را شكافته، ولى در معناى ايجاد به نوعى عنايت استعمال شده، نسبت داده به معناى ايجاد است

دو طرف عدم را هم  و اين موجودات تا زمانى وجود دارند كه خداى تعالى، و از شكم آن موجودات را بيرون كشيده است
هم چنان كه ، شوندو اما اگر آنها را رها كند كه به يكديگر وصل شوند باز موجودات معدوم مى، چنان باز نگهداشته باشد

حَدٍ مِ ﴿ فرموده
َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
نْ تزَُولاَ وَ لئَنِْ زَالَِاَ إنِْ أ

َ
رْضَ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ يُمْسِكُ الَسه  .2 ﴾نْ بَعْدِهِ إنِه الَلَّه

و اگر در  ،تفسير صحيحى نيست، كه عبارت است از جمع آورى اجزاء، به خلق «فطر» تفسير كردن كلمه، بنابراين
به شهادت اينكه اگر فطر به معناى خلق بود بايد برهانى كه در آيه مورد ، در حقيقت اشتباه است، شودبعضى عبارات ديده مى

رْضِ فَاطِرِ ﴿ يعنى در جمله، بحث
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  ،برهانى ناقص و اجنبى از مدعا باشد، كه بر اثبات وجود خالق اقامه شده ﴾الَسه

ليكن توحيد ، همان خداى سبحان است و بس، و قبول دارد كه خالق عالم، پرست هم وجود خالق را منكر نيستزيرا بت
و در مقابل كسى كه منكر توحيد در ربوبيت و عبادت ، انددو همچنين معبود را منحصر به يكى نمى، ربوبيت را منكر است

 .اى ندارداثبات خالق فائده، است
ين در مقابل كلام كفار و مشرك، چون اين جمله، در مقام اثبات توحيد ربوبيت است، فهميم كه جمله مذكوراز اينجا مى

رسِْلتُْمْ بهِِ وَ ﴿ :كه گفته بودند
ُ
ا تدَْعُونَنَا إلََِهِْ مُرِيبٍ إنِها كَفَرْناَ بمَِا أ كه مشركين  و قبلا هم گفتيم، قرار گرفته ﴾إنِها لفَِِ شَك ٍ ممِه

كه  كلام رسولان هم، و ناگزير، يكى رسالت را و ديگرى توحيد در ربوبيت را، انددو چيز را انكار كرده، در اين گفتار خود
 .اشدبايد متضمن دو اثبات ب، جواب اين گفتار مشركين است
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رضِْ ﴿ پس بايد جمله
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ شَكٌّ فَاطِرِ الَسه  فِِ الَلَّه

َ
 ﴾...دْعُوكُمْ يَ ﴿ و جمله، برهان بر اثبات توحيد ربوبيت باشد ﴾أ

صرفا عليه انكار كفار بوده و هيچ جنبه برهانى نداشته ، زيرا اگر جمله اولى، برهان بر اثبات رسالت و حقانيت ادعاى انبياء
 براى اين است كه شك در ربوبيت او را بكلى، را بياورد و آوردن وصف مذكور «فاطر» ديگر احتياجى نبود كه وصف، باشد

 .از بين ببرد
كنيم كه از موجودات تاليف شده و هر يك از آن در اولين تعقل و دركى كه از اين عالم مشهود مى: توضيح اينكه

و هيچ يك از موجودات و اجزاى آنها وجودشان از خودشان و ، غير خود هستند محدود و جداى از، در حد خود، موجودات
فهميم مى، دگشتنو نه نابود مى، شدندچون اگر قائم به ذات خود بودند نه دستخوش دگرگونى مى، قائم به ذات خودشان نيست

و اين ، يگرى و مال ديگرى استاز د، كه اين موجودات و اجزاى آنها و هر صفت و آثارى كه جنبه هستى و وجود دارد
و براى هر يك حد و ، و او است كه اين عالم و اجزاى آن را ايجاد كرده، ناميمديگرى همان كسى است كه ما خدايش مى

و گرنه خود او هم محتاج به ما فوقى ، موجودى بدون حد باشد، پس بايد خود او، مرزى جداى از ديگرى قرار داده است
، نجدگچون كسى كه در حد نمى، پذيردفهميم كه او واحدى است كه كثرت نمىو نيز مى، د كرده باشداست كه او را محدو

زيرا او ، كندتمامى امور را همانطور كه ايجاد كرده تدبير هم مى، فهميم كه او با اينكه يكتا استشود و باز مىمتعدد هم نمى
مالك ، زيرا هيچ موجودى غير او -و كسى در هيچ چيز شريك او نيست ، مالك وجود آنها و همه امور مربوط به آنها است

هم چنان كه او ايجاد كننده هر چيزى ، و غير او هيچ ربى نيست، پس او رب هر چيزى است -خودش و غير خودش نيست 
 .است و هيچ موجودى غير او نيست

و هر انسانى كه با فطرت و و جدان خود  ،و در عين حال ساده و همه كس فهم، اين برهان برهانى است تمام عيار
خيال  اند صرف وهم وو آن طور كه سوفسطائيان پنداشته، حقيقت و واقعيتى داشته، بفهمد كه اين عالم مشهود و محسوس

 و به همين جهت قرآن كريم در آيات مورد بحث، كندتوحيد الوهيت و ربوبيت را به آسانى اثبات مى، با اين برهان، ، نيست
 .اين برهان را ايراد كرده است، پرستان استدر مقام بحث با بت كه

ِ شَكٌّ ﴿اند كه جملهپنداشته 1توان فهميد اينكه بعضىو از همين جا مى  فِِ الَلَّه
َ
 أ
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رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ پندار آنكه ، و همچنين. پندار غلطى است، برهانى است كه براى اثبات خالق عالم آورده شده ﴾فَاطِرِ الَسه

ور كه كند بطلانش روشن است بلكه همانطتوحيد ربوبيت را اثبات مى، از راه اتصال تدبير، جمله مورد بحث، پنداشته است
ا ت، از راه قيام وجود هر موجودى و آثار آن از هر جهت به ذات او، گفتيم اين آيه برهانى است بر اثبات وجود خداى تعالى

 شَك ٍ ممِها وَ إنِها لفَِِ ﴿ :و هم گفتار آنان را كه به عنوان تاييد شك و ريب خود گفته بودند، ات كندهم وحدانيت ربوبيت را اثب
وْلَِاَءَ لاَ ﴿ قريب به مضمون آيه، مضمون اين آيه، باطل سازد پس در حقيقت ﴾تدَْعُونَنَا إلََِْهِ مُرِيبٍ 

َ
ذَْتُمْ مِنْ دُونهِِ أ  فَاتَّه

َ
قُلْ أ

 
َ
ايَمْلكُِونَ لِْ  .است كه گذشت1 ﴾نْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لاَ ضََا

مر ﴿: توضيح برهانى كه از جمله ِ  ل كت مر لِِ غرفِ وكت عت  شودبراى اثبات نبوت عامه استفاده مى ﴾...ي در
رهان اشاره است به ب «...يدعوكم» و جمله، اشاره است به برهان توحيد ربوبيت، جمله مورد بحث: همانطور كه گفتيم

رسِْلْتُمْ بهِِ ﴿ :گفتندكردند و مىكه ايشان آن را انكار مى، بر نبوت
ُ
و مقصودشان اين بود كه اصولا ما دين انبياء  ﴾إنِها كَفَرْناَ بمَِا أ

 .كنيمو شريعتهاى آسمانى را كه بوسيله وحى آمده باشد انكار مى
هاى الهى اين است كه هر موجودى را به سوى كند كه يكى از سنتجمله مذكور گفتار ايشان را به اين بيان ابطال مى

 ،و عنايت الهى، و انسان يكى از انواع موجودات و يكى از مشمولين اين هدايت است، اش هدايت نمايدكمال و سعادت نوعى
 ،يك زندگى جاودانه و هميشگى است، و چون زندگى او، كند كه او را هم به سوى سعادت زندگيش هدايت نمايدايجاب مى

به اين خواهد بود كه در دنيا به نحوى ، قهرا سعادت زندگى او هم، محدود به حدود دنيا و ختم پذير به رسيدن مرگ نيستو 
يعنى ، داردقدم بر، بر اساس تعديل قوا، و آن به اين است كه در اين دنيا، زندگى كند كه زندگى او را تا ابد قرين سعادت نمايد

نه ، همه قواى خود را متمتع سازد، ها و آشاميدنيها و شهوات جنسى و غير ذلكاز خوردنى، مندى از متاعهاى دنيوىدر بهره
و در  كندو اين قسم زندگى را همان عقايد حق و اعمال صالح تامين مى، اينكه يكى را اشباع نموده ديگرى را بى بهره سازد

 .آخرت هم بوسيله همين عقائد و اعمال داراى زندگى خوشى خواهد بود
و آن فطرت همواره عقايد حق و اعمال صالح را به او گوشزد ، و هر چند كه خداوند انسان را مجهز به فطرت كرده

 او اين سرشت، ليكن از آنجايى كه از جهت ديگر، كندمى
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، كندو فسق مى و ظلم، و زندگى اجتماعى هم او را وادار بر پيروى هوا و هوسها، را هم دارد كه بايد بطور اجتماعى زندگى كند
و براى هميشه در عقايد حق و اعمال ، هاى حق و عدل وادار سازدكه او را بر پيروى روش، لذا تنها داشتن فطرت كافى نيست

ن فاسد نگردد چو، بايد اصلا گناهى موجود نشده و هيچ فردى از افراد و اجتماعى از اجتماعات، و گرنه، صالح استوار بماند
تن فطرت فهميم كه داششوند مىمنحرف مى، بينيم بعضى از افراد با داشتن فطرتپس اينكه مى، هستندهمه مجهز به فطرت 

 .تنها كافى نيست
كند كه خصوص نوع انسانى را علاوه بر فطرت كه همواره او را به سوى صلاح و سعادت و عنايت الهى اقتضاء مى

و آن  ،رساندبه بندگان مى، يت الهى را از درگاه خداى تعالى گرفتهبه يك داعى ديگر نيز مدد كند كه او هدا، كنددعوت مى
برايش ، در مقامى از پاكى قرار دارد كه به خاطر آن مقام عقايد حق و عمل صالح، همان مقام نبوت است كه دارنده آن، داعى

ش ضامن و دستوراتى كه پيروي، دكنسر سخن باز مى، به اين معنا كه رابطه وحى با او برقرار گشته و با غيب، شودكشف مى
 .گيردسعادت فرد و اجتماع در دنيا و آخرت است مى

و ميان خوارى و عذاب الهى كه آخرش ، هاها و ظلمميان معصيت: ايم كهبخاطر اين كه مكررا گفته، اما سعادت دنيا
و همواره بر طبق صلاح فطرى ، نكنددر اجتماعى راه پيدا ، بطورى كه اگر فساد، اى قطعى وجود داردرابطه، هلاكت است

ر و در نتيجه آن مقدا، شودگير نمىايشان را گريبان، و عذاب و خوارى بدون خبر، شوندهرگز دچار هلاكت نمى، قدم بردارند
 .گذراننداز عمر طبيعى كه برايشان مقدر شده در كمال خوشى و سعادت مى

، آورددل انسان را به هياتى صالح در مى، ايمان و تقوى، عبارت ديگرزيرا پيروى دعوت الهى و به ، و اما سعادت آخرت
 .شودشويد و در نتيجه زندگى آخرتيش هم قرين سعادت مىهاى نفس را مىو آلودگى

كند آن موجود را به بهترين وجهى تدبير نموده و همانطور كه اقتضاء مى، پس ربوبيت خداى تعالى براى هر موجودى
ه رسولانى از خود ايشان ب، اين اقتضاء را نيز دارد كه در امر آدميان هم اعتنايى نموده، عادت رهبرى كندبه سوى بهترين س

تا بدين وسيله سعادت دنيا و ، تا هر قومى را به زبان خودش به سوى ايمان و عمل صالح دعوت كنند، سويشان گسيل دارد
عذاب و انقراض و عقابهاى دودمان برانداز محفوظ باشند و سعادت  اما سعادت دنيا به اين است كه از، آخرتشان تامين بشود

 .شامل مغفرت الهى گردند، به مقدار ايمان و عمل صالحشان، آخرت به اين است كه
  



يدَْعُوكُمْ لََِغْفِرَ ﴿ مطلب ديگرى را نيز به روشنى در خواهى يافت و آن اينكه جمله، حال كه اين معنا روشن گرديد
جَلٍ مُسَما  لَكُمْ مِنْ 

َ
رَكُمْ إلََِ أ ِ ، اشاره به اين است كه حجت و برهان مزبور، كه نقل كلام رسولان است ﴾ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَ 

و  ،اشاره به نتيجه اخروى دعوت انبياء است ﴾...لََِغْفِرَ لَكُمْ ﴿ و جمله، نه نبوت پيغمبر خاصى، برهان بر نبوت عامه است
رَكُمْ وَ ﴿ جمله ِ براى  ،مقدم بر نتيجه دنيوى آن ذكر كرده، و اگر نتيجه اخروى دعوت را، اشاره به نتيجه دنيوى آن است ﴾...يؤُخَ 

 .اين است كه آخرت خانه دائمى است و مقصود اصلى دعوت است
لام بود انيت اين كدعوت را در كلام خود به خداى سبحان نسبت دادند براى تنبيه و آگاهى دادن به حق، و اگر پيامبران

 . ﴾تدَْعُونَنَا إلََِْهِ ﴿ :در مقابل گفتار كفار كه دعوت را به انبياء نسبت داده و گفته بودند

مر ﴿ معناى جمله: مر مِنر ذتنتوبكِت ِ  ل كت فِ در اين جمله گفته شده  «من» و وجوهى كه در مورد حرف ﴾لِِ غر
 است

به اين منظور  «من ذنوبكم از گناهانتان» :فرمود «ذنوبكم تا گناهانتان را بيامرزدليغفر لكم » :و اگر به جاى اينكه بفرمايد
و شايد از اين جهت باشد كه بطور كلى آمرزش . شودبوده كه تبعيض را برساند و بفهماند كه بعضى از گناهان آمرزيده مى

گناهان آمرزيده ، پس به هر حال، نيستو چون جامعه بشرى از معصيتى كه موجب مؤاخذه باشد خالى ، بقدر اطاعت است
 (.دقت فرماييد)نه همه آنها ، اى از گناهان اجتماع استپاره، شده

چون از رسول اكرم ، ليكن اين قول رد شده، نه حق الناس، است اللهحق ، مراد از گناهان مورد آمرزش: اندگفته 1بعضى
لناس و چه حق ا، بردگناهان قبل را از بين مى، اسلام: كه فرمودهبه طريق صحيحى روايت شده ( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .اللهچه حق 
غْفِرْ لكَُمْ يَ ﴿ آيه، و به عنوان تاييد گفتار خود، زايد است «من ذنوبكم» در «من» كلمه: اندديگر از مفسرين گفته 2بعضى
 زيادى است و معنايى، شود در اينجا هم كه هستمعلوم مىپس : اندو گفته، در آن نيست «من» اند كه كلمهرا آورده ﴾ذُنوُبَكُمْ 
آن هم بطورى كه ، شود نه در كلام مثبتزائده مى، تنها در كلام منفى «من» دهيم كه حرفاين را ما جواب مى .كندافاده نمى

ولى ، «نزد من نيامد  ما جاءني من رجل هيچ مردى» :شودمثلا گفته مى، اند به شرطى كه مدخولش نكره باشد نه معرفهگفته
 ليغفر من» :شودگفته نمى
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 .معرفه است «من» و هم مدخول، چون هم كلام مثبت است «ذنوبكم
كه  ﴾يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ ﴿ چون آيه، اى كه به عنوان تاييد آورده است تفاوت داردبا آيه، مورد اين آيه، علاوه بر اين

ِ وَ رسَُولَِِ وَ تُُاَهدُِونَ فِِ ﴿ :و آيه اش اين است، در مورد ايمان و جهاد است، ظهور در آمرزش همه گناهان دارد تؤُْمِنُونَ باِللَّه
نْفُسِكُمْ 

َ
مْوَالكُِمْ وَ أ

َ
ِ بأِ  -( علیه السلام)از نوح ، اى كه در مثل مقام مورد بحثو آيه 1 ﴾يَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ   …سَبيِلِ الَلَّه

طِيعُونِ يَغْفِرْ لَ ﴿ :كند كه گفتنقل مى -ز پيامبرانى است كه در آيه ذكر شده كه اولين پيامبر ا
َ
َ وَ اتِهقُوهُ وَ أ نِ اعُْبُدُوا الَلَّه

َ
كُمْ أ

جَلٍ مُسَما 
َ
ركُْمْ إلََِ أ ِ چون مخصوص به مورد ايمان و ، و اين آيه با آيه مورد بحث ما موافقت دارد 2 ﴾مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَ 

 .اى جز تبعيض نيستپس ظاهرا چاره، نيست جهاد
 ،براى تبعيض است «من» هر چند كه :اند اين است كهدر آيه مورد بحث كرده «من» از جمله توجيهاتى كه براى كلمه

 .3همه گناهان است و اين خود يك نوع مجاز است، مقصود از بعض گناهان، ليكن در آيه مورد بحث
و آيه شريفه از گناهانى كه بعد از ايمان ارتكاب ، آمرزش گناهان قبل از ايمان است، مراد: و از جمله آنها اين است كه

گناهان ، مقصود از بعضى گناهان: و از جمله آن توجيهات اين است كه 4دهدشوند ساكت است و وعده آمرزش آنها را نمىمى
وجوه ضعيفى هستند كه نبايد به آنها اعتناء ، توجيهات اين. 5و معلوم است كه گناهان كبيره بعضى از گناهان است، كبيره است

 .نمود
 «نوبكممن ذ» گويد اگر بپرسى تبعيض در جملهبحثى به صورت سؤال و جواب ايراد كرده و مى، زمخشرى در كشاف

انند م ،بجز در مواردى كه خطاب به كفار است، هيچ جاى قرآن چنين تبعيضى نديدم: گويمبه چه معنى است؟ در جواب مى
طِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ ﴿ آيه

َ
ِ وَ آمِنُوا بهِِ يَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ ﴿ و آيه ﴾وَ اتِهقُوهُ وَ أ جِيبُوا دَاعَِِ الَلَّه

َ
 ﴾ياَ قوَْمَنَا أ

دُلُّكُمْ عََلَ ﴿ مانند آيه، آورده است ﴾يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ ﴿ همه جا تعبير، ولى در مواردى كه خطاب به مؤمنين است
َ
هَلْ أ

لَِمٍ 
َ
 و امثال اين ﴾يَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ ...  تُِاَرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ
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و گويا اين تفاوت و اختلاف در خطاب بخاطر اين است كه دو گروه ، آيات كه اگر در قرآن كريم جستجو كنى خواهى يافت
 .1را به يك جور مورد خطاب قرار نداده باشدكفار و مؤمنين 

بارت و آن ع، اين باشد كه گناه قابل آمرزش هر دو طايفه يكى است، گويا مراد زمخشرى از تفاوت در تعبير و خطاب
شرافت مقام ايمان اقتضاء دارد كه در خطاب به ايشان تصريح به اين معنا بكند و ، چيزى كه هست. است از همه گناهان

 ،و در خطاب به كفار اكتفاء به آمرزش بعضى از آنها بكند و نسبت به ما بقى سكوت كند، آمرزدبفرمايد همه گناهان شما را مى
ه صرف و گرن، بايد مراد زمخشرى از تفاوت مذكور اين باشد. و آمرزش بعضى از گناهان منافات با آمرزش بعضى ديگر ندارد

 .مرتكب خلاف واقع شود، ود كه گويندهشهيچگاه باعث نمى، تفاوت در خطاب
جَلٍ مُسَما ﴿

َ
رَكُمْ إلََِ أ ِ بلكه آن را تا زمانى كه هرگز ، كنددر عقوبت و هلاكت شما عجله نمى، يعنى خداوند ﴾وَ يؤُخَ 

، نعاماپذير نيست و ما در تفسير اول سوره اندازد و قول او تخلفو براى شما معين كرده است به تاخير مى، تاخير ندارد
 :گذرانديم كه اجل دو تا است

 گفتار حضرت نوح، و يكى از ادله اين معنا، پذيردو يكى اجل مسمى كه هيچ تاخير نمى، يكى اجل معلق و موقوف
جَلٍ ﴿ :كنداست كه در همين مقام به مردم خود گفته و خداوند آن را چنين حكايت مى( علیه السلام)

َ
ركُْمْ إلََِ أ ِ  مُسَما وَ يؤُخَ 

رُ  ِ إذَِا جَاءَ لاَ يؤُخَه جَلَ الَلَّه
َ
 .2 ﴾إنِه أ

 « فاتوا بسلطان مبين» :توضيحى در باره معجزه در بيان جمله
تُوناَ بسُِلطَْ ﴿

ْ
وناَ عَمها كََنَ يَعْبُدُ آباَؤُناَ فَأ نْ تصَُدُّ

َ
نْتُمْ إلِاه بشٌَََ مِثْلُنَا ترُِيدُونَ أ

َ
 . ﴾انٍ مُبيٍِّ قاَلوُا إنِْ أ

، غمبرىبر نبوت هر پي، حجت و دليلى است عام، آيت معجزه: در مباحث نبوت در جلد دوم اين كتاب گذشت كه گفتيم
باشد امرى خارق مخصوصا معجزه وحى و نبوت كه خود يك نوع اتصال به غيب مى، نه حجت عاميانه و مخصوص عوام

پس هر كه مدعى نبوت باشد بايد ادعاى خود را اثبات ، يابندنمىنظير آن را ، العاده در ميان افراد بشر است كه در بين خود
 و راهى براى اثبات آن ندارد جز از طريق خارق عادت ديگرى كه دلالت بر صحت، كند
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كن وقتى جايز و مم، و خلاصه «حكم الامثال واحد حكم مثلها يكى است» چون به اصطلاح اهل علم. اين اتصال غيبى بكند
رى بايد بتواند خارق عادتهاى ديگ، كه خود يك خارق عادت است داشته باشد، تباط و اتصال به عالم غيبباشد كه كسى ار

 .هم بياورد تا خارق عادت اولى را تاييد و اثبات كند
لكَُمْ  غْفِرَ يدَْعُوكُمْ لََِ ﴿ :فرمايندكنند و مىبر مساله نبوت عامه احتجاج مى، پيغمبران بعد از آنكه عليه كفار معاصر خود

جَلٍ مُسَما 
َ
رَكُمْ إلََِ أ ِ  :د كهكننكنند و عمل خود را چنين توجيه مىگردند و مطالبه دليل مىكفار بر مى ﴾مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَ 

نْتُمْ إلِاه بشٌَََ مِثْلُنَا﴿
َ
از عمل  از آنكهچرا ما بايد ادعاى شما را بپذيريم؟ و بعد ، جز يك بشرى مثل ما نيستيد، آخر شما ﴾إنِْ أ

تُوناَ بسُِلْطَانٍ مُبيٍِّ ﴿ :گفتندصراحتا و بدون پرده درخواست دليل نموده مى، خود چنين اعتذار جستند
ْ
لا كه اصرار پس حا ﴾فَأ

 .اى آشكار بياوريدورزيد معجزهمى
رحمت  غفرت ومعناى كلامشان اين است كه بر فرض هم بپذيريم كه مقتضاى عنايت الهى اين است كه ما را بسوى م

 چون شما هم مثل ما، به دست شخص شما انجام داده باشد، پذيريم كه اين دعوت راليكن اين را ديگر نمى، خود دعوت كند
و اگر رسيدن به چنين مقامى از آثار و خواص بشريت است ما نيز بشر هستيم ، يك فرد بشر هستيد و هيچ زيادى بر ما نداريد

و قدرتى ما فوق قدرت بشرى ، گوييدپس اگر شما در دعوت خود راست مى، يابيد ما هم بيابيمو بايد آنچه را كه شما مى
هاى ما شكن بياوريد كه بر عقلاى آشكار و دندانبايد بتوانيد كه كارهايى ما فوق كارهاى بشرى انجام داده و معجزه، داريد

 .اى است كه مانند دعوتتان خارق عادت باشدو آن معجزه، و ما را به اذعان و اعتراف بر نبوت شما مجبور سازد، چيره شود
 :شود كهاز اين بيان كه ذكر كرديم روشن مى

نْتُمْ إلِاه بشٌَََ مِثْلُنَا﴿ از قبيل انكار ادعاى انبياء است و جمله، گفتار كفار در آيه مورد بحث -اولا 
َ
كار ايشان سند ان ﴾إنِْ أ

تُوناَ بسُِلطَْ ﴿ و جمله، است
ْ
ل ما به اين دليل قبو: گويندمى، در جمله اول)، تصريح به در خواست دليل است ﴾انٍ مُبيٍِّ فَأ

 (.دليل مدعاى شما چيست؟: گويندو در جمله دوم مى، نداريم
ا كََنَ يَعْبُدُ آباَؤُناَ﴿ جمله -ثانيا و  وناَ عَمه نْ تصَُدُّ

َ
انكار  و سند، از قبيل جمله معترضه است كه بين انكار ﴾ترُِيدُونَ أ

هيچ وجهى ، اينبنابر، و معنايش اين است كه شما بشرى مانند ما هستيد و هيچ فضيلت و شرافتى بر ما نداريد، فاصله انداخته
 و اگر هم از كسى، آن هم ادعايى كه ما در خود و امثال خود سراغ نداريم، ندارد كه ما ادعاى شما را بدون دليل بپذيريم

  



 اينك حق داريم بگوئيم كه شما، ايم كه منافع و اغراض مادى محركشان بوده استاز كسانى شنيده، يمديده و شنيده باش
 .مان برگردانيدخواهيد ما را از سنت ديرينه و دين آباء و اجدادىمى

( معجزه)ن و سلطان مبي، در مقابل مكذبان كه گفتند شما چون ما بشر هستيد( علیه السلام)پاسخ انبياء 
 كردند مطالبه

َ يَمُنُّ عََلَ مَنْ يشََاءُ ﴿  . ﴾...قاَلتَْ لهَُمْ رسُُلُهُمْ إنِْ نََنُْ إلِاه بشٌَََ مِثْلُكُمْ وَ لَكِنه الَلَّه

شما بشرى مانند ما هستيد و داراى هويتى مانند فرشتگان : گفتنددهند كه مىانبياء پاسخ ايراد كفار را مى، در اين آيه
لت بر عملى انجام دهيد كه دلا، بايد براى صدق ادعاى خود، نيستيد چون اگر چنين ادعايى بكنيدملكوتى و متصل به غيب 

 .داشتن قدرت غيبى شما بكند
ما بشر مانند ش: و ليكن اين كه گفتيد، حاصل جواب رسولان اين است كه درست است كه ما مانند شما بشر هستيم

مانندى در زيرا مماثلت و ه، صحيح نيست، از قبيل وحى و رسالت است، هبودن مستلزم نداشتن امتياز و خصايصى فوق العاد
بينيم افراد عادى مردم در اعتدال هم چنان كه مى، باعث همانندى در جميع كمالات صورى و معنوى انسانى نيست، بشريت

رأى و فهم و ذكاوت همانند و همچنين در رزانت عقل و درستى ، مثل هم نيستند، و موزون بودن قد و قامت و زيبايى منظر
كه  چه استبعادى دارد، بنابراين، شودشود و در بعضى نمىيافت مى( اين كمالات ظاهرى و معنوى)در بعضى ، هم نيستند

و ، بر ساير مردم ترجيح داده باشد، و او را به وحى و رسالت، تفضل و عنايت مخصوص كرده، خداوند به بعضى از افراد بشر
 .نهدز بندگان خويش بخواهد منت مىخدا به هر كس ا

، تمام نيست صحيح و «بايد عملى انجام دهيد كه دلالت بر داشتن قدرت غيبى شما بكند» :دليلى هم كه آورديد و گفتيد
هر چه  اشقدرتى كه دارنده، زيرا اين سخن وقتى صحيح است كه ما ادعاى شخصيت ملكوتى و قدرت غيبى كرده باشيم

ل تنها تفاوتى كه قائ، دانيمما خود و ساير انبياء را جز بشرى مانند شما نمى، ايمما چنين ادعايى نكرده و، كندبخواهد مى
آوريم به اذن خدا و مشيت اى هم مىو اگر معجزه، دهندما را فرمان رسالت مى، شوداين است كه به ما انبياء وحى مى، هستيم

 .او است
فار كه نسبت به كلام ك( علیه السلام)در حقيقت تسليمى است از انبياء  ﴾إلِاه بشٌَََ مِثْلُكُمْ إنِْ نََنُْ ﴿ جمله، بنابراين

نْتُمْ إلِاه بشٌَََ مِثْلُنَا﴿ :گفتندمى
َ
را كه خود  اىعكس آن نتيجه، يعنى در برابر سخن كفار تسليم شدند تا از همان سخن ﴾إنِْ أ

َ يَمُنُّ عََلَ مَنْ يشََاءُ  وَ لَكِنه ﴿ گرفتند بگيرند و جملهآنان مى وب نتيجه مطل، اى است كه به انضمام آناشاره به مقدمه ﴾الَلَّه
تيَِكُمْ ﴿ و اصل جواب عبارت است از جمله، آيدبدست مى

ْ
نْ نَأ
َ
 وَ مَا كََنَ لَْاَ أ

  



 ِ  .اندنتيجه گرفته، كه از بشر بودن خود ﴾بسُِلْطَانٍ إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه
ِ الَمُْؤْمِنُونَ ﴿ اين بحث را با جملهو اگر 

ِ فَلْيَتَوَكَّه خاتمه داده است براى اشاره به مطلبى است كه به منزله  ﴾وَ عََلَ الَلَّه
ه معتقد كند كاقتضاء مى، ايمان مؤمنين به خداى سبحان: و آن اين است كه، دليل ديگرى است كه اختصاص به مؤمنين دارد

مال خدا و مخصوص او ، باشد چون حول و قوه همهامرى است كه به خداى تعالى مربوط مى، زهباشند به اينكه آوردن معج
 .است و كسى بدون اذن او مالك چيزى از آن حول و قوه نيست

بعد از آنكه مؤمنين معتقد شدند كه معبود آنها خدايى است كه تمامى عالم از او مبدأ گرفته و به او : توضيح اين كه
 ،بايد معتقد گردند كه تنها او رب تمامى موجودات و مالك تدبير آنها است، و قوام هر چيزى به وجود او است ،شودمنتهى مى

 .و قيوم تمامى امور مربوط به آن است، پس او وكيل هر چيز، و هيچ موجودى مالك چيزى بدون اذن و عنايت او نيست
به خود بدانند حتى در اعمالى كه به خودشان نسبت بايد رب خود را وكيل خود در همه امور مربوط ، پس مؤمنين

اى تواند از پيش خود معجزهرسول او نيز بايد اعتراف كند كه خودش نمى، حول و قوه همه از اوست: دهند چون گفتيممى
 .مگر آنكه خدا اذنش بدهد، بياورد

ا كه آن ر، آوردن معجزه: اند كهيى نكردهچنين ادعا( علیه السلام)انبياء ، اين آيه شريفه ظهور در اين مطلب دارد كه
ه اگر و چنين نيست ك، استقلال نداريم، اند بگويند در آوردن آنبلكه خواسته، از ايشان محال است، اندسلطان مبين ناميده

كى براى و ي، يكى براى كفار. انددو دليل بالا را آورده، و براى بيان اين معنى، به اذن خدا محتاج نباشيم، بخواهيم بياوريم
 .مؤمنين نه براى امتناع و محال بودن آن

ِ وَ قَدْ هَدَاناَ سُبُلَنَا وَ لَْصَْبَِِنه عََلَ مَا آذَيْتُمُوناَ وَ عََلَ اَ ﴿ َ عََلَ الَلَّه لاه نَتَوَكَّه
َ
وُنَ وَ مَا لَْاَ أ ِ ِ الَمُْتَوَكّ 

ِ فَليَْتَوَكَّه  . ﴾للَّه
، دهدا مىر «چرا نبايد چنين باشيم» كه معناى، آن هم استفهام انكارى، استفهامى استكه در اول اين آيه است  «ما» كلمه

همان شريعتهايى است كه مردم را به سوى ، و سبل انبياء و رسل، است «لنا» حال از ضمير در ،﴾وَ قَدْ هَدَاناَ سُبُلَنَا﴿ و جمله
ِ عََلَ بصَِيَرةٍ قُلْ هَذِهِ ﴿ :هم چنان كه فرمود، كردندآن دعوت مى دْعُوا إلََِ الَلَّه

َ
 .1 ﴾سَبيِلِِ أ

  
                                                      

 .108يوسف، آيه  -. خوانمبگو اين راه من است كه با بصيرت مردم را بسوى خدا مى 1



ِ ﴿: معناى جمله كََّّ  عَل   ا للَّّ لاَّ ن ت و 
 
ا لن  ا أ تون  ...  و  م  ِ كّ  ت و  رمت ِ ا ل

كََّّ ِ ف لري ت و  علیه )در گفتگوى انبياء  ﴾و  عَل   ا للَّّ
 با مكذبان( السلام

عالى و حال آن كه خداى ت، توانيم داشته باشيم در اين كه به خدا توكل نكنيمما چه عذرى مى: و معناى آيه اين است كه
ه چون ك، ايمو ما خود در اين سعادت و اين نعمت بزرگ كه بر ما منت نهاده دخالتى نداشته، ما را به راههايمان هدايت فرمود

 لازم است در ساير امور، ت به ما ارزانى داشتهاين كار را با ما كرده و چنين نعمتى كه تمامى خيرات در آن اس، خداى سبحان
 .بر او توكل كنيم، خود هم

مطلب را از راه دلالت ثبوت ، در حقيقت حجت دومى است بر وجوب توكل بر خدا چون در اين حجت، و اين كلام
لى ن كه در حجت قبوجوب توكل را اثبات كرده هم چنا، ملازمى بر ملازم ديگر اثبات نموده است يعنى از راه ثبوت هدايت

خود دليل بر وجوب توكل ما بر ، هدايت خدا ما را به راههايمان: بيان اين حجت اين است كه، برهان آورد، از راه خود مؤثر
ين و با اينكه چن، خواهدو جز خير براى ايشان چيز ديگرى نمى، كنددانيم كه او به بندگان خود خيانت نمىاوست زيرا مى

ل بر وجوب و چون با بودن دلي. توانيم داشته باشيم تا عذر ما باشدديگر چه دليلى بر عدم آن مى، توكل داريمدليلى بر وجوب 
 .نخواهيم داشت، ناگزير هيچ راه و عذرى براى عدم توكل بر خدا، معقول نيست دليلى هم بر عدم وجوب باشد، توكل

ِ الَمُْؤْمِ ﴿ پس جمله
ِ فَليَْتَوَكَّه ِ وَ قَدْ هَدَاناَ ﴿ و جمله 1 «لمى» به منزله دليل ﴾نُونَ وَ عََلَ الَلَّه َ عََلَ الَلَّه لاه نَتَوَكَّه

َ
وَ مَا لَْاَ أ

كه قرآن  3 «سهل و ممتنع» شود در اين بيان شيرين و احتجاجاز خواننده گرامى تمنا مى. است 2 «انى» به منزله دليل ﴾سُبُلَنَا
 .متدبرين خود قرار داده است دقت فرمايند در اختيار، در كوتاهترين عبارت، كريم

فرع بر وجوب توكل بر خدا قرار داده است ، صبر در برابر آزار و اذيت امت را ﴾وَ لَْصَْبَِِنه عََلَ مَا آذَيْتُمُوناَ﴿ در جمله
 حال كه واجب شد بر او توكل: و معنايش اين است كه

  
                                                      

 .از وجود مؤثر بر وجود اثر، مانند پى بردن از داشتن ايمان به وجوب توكل كه اثر آن است استدلال: دليل لمى عبارت است از 1
پى بردن از معلول به وجود علت، عبارت است از پى بردن از وجود : گويند عبارت است ازدليل انى بر خلاف آنچه در افواه معروف است كه مى 2

م زاست، در آيه مورد بحث، ملا محالشود، زيرا تصور اثر، بدون تصور مؤثر چيزى، به وجود ملازم آن، چون هيچ وقت از اثر پى به مؤثر برده نمى
 .بريمهدايت است، كه از اين به آن پى مى مسالهوجوب توكل، 

 .گويند كه در عين دشوارى، ساده و آسان باشددر اصطلاح اهل ادب، سهل و ممتنع به مطلبى مى 3



جا دارد كه در راه ، بينيم او ما را به راههايمان دلالت و رهبرى فرموده استه مىو حال ك، و حال كه ما به او ايمان داريم، كنيم
دون ب، خواهد بكندخواهد حكم فرمايد و هر چه مىتا او به آنچه كه مى، در برابر آزار شما صبر كنيم، دعوت شما به سوى او

 .اينكه ما به حول و قوه خيالى خودمان اعتمادى بكنيم
وُنَ وَ عََلَ ﴿ و جمله ِ ِ الَمُْتَوَكّ 

ِ فَليَْتَوَكَّه لكه هر كسى ب، نه تنها ما بايد چنين باشيم: فهماند كهمى، مطلب را ترقى داده ﴾ الَلَّه
هر  ،زيرا غير او دليل و راهنماى ديگرى نيست، چه مؤمن و چه كافر، كه داراى توكل به خدا است بايد وصفش چنين باشد

ه دست كند كه همه امور بفكر مى، چون كسى كه داراى توكل حقيقى است، متوكل حقيقى باشدتواند چند كه غير مؤمن نمى
كند و رضا به آنچه كه راضى دهد و دست بردارى از آنچه نهى مىو با چنين فكرى جز اطاعت در آنچه دستور مى، خدا است

 .ن همان ايمان استو اي، اى نداردآورد چارهشود و خشم بر آنچه كه او را به خشم در مىمى
وْ لَِعَُودُنه فِِ ملِهتنَِا﴿

َ
رْضِنَا أ

َ
ِينَ كَفَرُوا لرُِسُلهِِمْ لَُْخْرجَِنهكُمْ مِنْ أ  . ﴾وَ قاَلَ الََّه

 در و خطاب، اندبه ايشان كرده، تهديدى است كه كفار بعد از درماندن در بحث و مناظره با پيغمبران خود، اين كلام
ن مقدار آيد كه حتى به ايو از آن بر مى، به پيغمبران و مؤمنين به ايشان است «...كنيمشما را بيرون مىحتما ... لنخرجنكم»

يشان بلكه از ا، هم راضى نبودند كه پيغمبران از دين خدا دست بردارند ولى مؤمنين هم چنان بر دين توحيد پايدار باشند
 ﴿ و خداوند اين معنا را در آيه، به ملت كفر آنان روى آورند، شتهاند كه با اتباع خود از دين توحيد دست برداخواسته

ُ
قاَلَ الَمَْلََ

وْ لَِعَُ 
َ
ِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قرَْيَتنَِا أ وا مِنْ قوَْمِهِ لَُْخْرجَِنهكَ ياَ شُعَيْبُ وَ الََّه ِينَ اسِْتَكْبَُِ  .تصريح فرموده است 1 ﴾ودُنه فِِ مِلهتنَِاالََّه

ور ل  عتودتنَّ فِِ مِلَّتِ ﴿: و مؤمنان( علیه السلام)در تهديد كفار خطاب به پيامبران  «عود» توضيح معناى 
 
  ﴾ن اأ

و معنايش برگشتن از ، جزء افعال ناقصه است، و به همين جهت، است «صار» به معناى «عاد» از ماده «لتعودن» كلمه
، ن آيهدر اي «عود» كلمه: خواهيم بگوييممى، خلاصه، قبلا داشته و يا نداشتهچه اينكه حال دوم را ، حالى به حال ديگر است

چون اگر چنين  ،بايد دوباره به آن آيين برگردند، و حال به حكم كفار، انددليل بر اين نيست كه انبياء قبلا در ملت كفر بوده
 :گفتند بلكه گفتندولى چنين ن «بايد به ملت ما برگردند لتعودن الى ملتنا» :گفتندخوابيده بود بايستى مى «عود» معنايى در كلمه

 « بايد در ملت ما درآييد»
  

                                                      
كنيم، يرون مىاز قريه خود باند، بطور مسلم اى شعيب؟ تو و آنانى را كه به تو ايمان آورده: طبقه اشراف از قوم شعيب كه استكبار ورزيدند گفتند 1

 .88اعراف، آيه  -. مگر اينكه به آيين ما برگرديد



 .اندقبلا در ملت كفر نبوده، اند دليل بر اين است كه انبياءنيز گفته 1همانطور كه ديگران، و اين خود
قبل از رسالت در ملت ، است كه رسلظاهر آيه اين : اندشود كه گفتهظاهر مى 2و از بيانى كه كرديم فساد گفتار بعضى

 .اند برگردنداند كه دوباره به آنچه كه قبلا در آن بودهايشان را مجبور كرده، كفار( بعد از رسالت هم)، اندخود بوده
و به خاطر  ،اندبلكه مؤمنين به ايشان را نيز مخاطب قرار داده، تنها به انبياء نبوده، بعلاوه خطاب كفار و روى سخنشان

ى يك نفر چون بيشتر و بلكه همه منها، كرده «عود برگشتن» قرآن كريم هم تعبير به، انداين كه مؤمنين قبلا در ملت كفر بوده
 .اندايشان قبلا در كفر بوده

 اين است كه يك لام قسم و يك نون تاكيد بر يك طرف ترديد يعنى، و از لطايف فصاحتى كه در آيه بكار رفته
تدراك براى اس «او» با اين كه كلمه، در آورده است، «لتعودن » لام و يك نون تاكيد هم بر طرف ديگر يعنىو يك  «لنخرجنكم»

ا حتما بيرون به خدا قسم بايد از شهر م» :بگوييم. و اگر كسى پيش خود فكر كند كه معنا ندارد، باشداست كه مفيد استثناء مى
 .پس قرآن كريم چرا اين طور تعبير كرده است؟ «برگرديدشويد مگر اين كه به خدا قسم به ملت ما 

تيار خودشان به اخ، از آنجايى كه برگشتن ايشان به ملت كفر، بفهماند، خواسته است، با اين عمل: جوابش اين است كه
قسم بر  التعودن شما را به خد» :پس در حقيقت طرف ديگر ترديد، گرداندندكفار ايشان را بر مى، و بر حسب فرض، نبوده

به » :ود كهشو برگشت معنا باين مى، آيدلام قسم و نون تاكيد بر سرش در مى، و وقتى معنا چنين شد، شودمى «گردانيممى
 .« گردانيمكنيم و يا آن كه به خدا قسم شما را به ملت خود بر مىخدا قسم يا از ديار خود بيرونتان مى

وْحَى إلََِهِْمْ رَبُّهُمْ ﴿
َ
رْضَ مِنْ بَعْدِهمِْ فَأ

َ
المِِيَّ وَ لَنُسْكِنَنهكُمُ الَْْ   ﴾...لَُْهْلكَِنه الَظه

ر و ضمي، است به رسل «ربهم» است و همچنين دومى كه در «اليهم» آيد كه ضمير جمع اولى كه دراز ظاهر سياق برمى
 براى اين بوده كه سبب هلاكت آنان، ير كردهو اگر از ايشان به ظالمين تعب، گرددبه كفار بر مى «من بعدهم» جمع سومى در
 همان ظلمشان

  
                                                      

 .199، ص 13، ج معانىالروح و  544، ص 2، ج كشافو  128، ص 5، ج صادقينالمنهج  1
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 هم چنان كه در جمله، «مشعر به عليت وصف است، تعليق حكم بر وصف» :گويندچون معروف است كه مى، بوده است

 همان ترس از، زمين مشعر بر اين است كه علت پيروز كردن مؤمنين و اسكانشان در ﴾ذَلكَِ لمَِنْ خَافَ مَقَامِِ وَ خَافَ وعَِيدِ ﴿
 .قيامت است
مقصود مرتبه ، و اگر آن را اسم بگيريم، قيام خدا بر همه امور است، مصدر ميمى است كه مقصود از آن «مقام» كلمه

هم تهديداتى است كه خداوند به متخلفين از اوامرش  «وعيد» مراد از، قيموميت خداى تعالى نسبت به همه امور خواهد بود
 .نموده است
و ، ترس از خدا به اين جهت است كه او قائم به همه امور بندگان است، «ترس از مقام خداى تعالى » :مراد از پس
ترس از خدا است به اين جهت كه او كسى است كه بوسيله انبيايش بندگان را از مخالفت ، «ترس از وعيد خدا » :مقصود از

هم اشاره  1آن وقت همانطور كه كشاف، ه تقوى و ترس از خدا استباز ب، كه البته برگشت اين هم، اوامرش تهديد نموده
رضَْ ﴿ :شود كه به قوم خود فرمودهمنطبق مى( علیه السلام)آيه شريفه بر كلام موسى ، كرده

َ
وا إنِه الَْْ ِ وَ اصِْبُِِ اسِْتَعِينُوا باِللَّه

ِ يوُرثُِهَا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الَعَْاقبَِةُ   .2 ﴾للِمُْتهقِيَّ  لِلَّه

ررض  ﴿: پاسخ خداوند در مقابل تهديد كافران مكذب 
مت ا لْر  كِن نَّكت المِِين  و  ل نتسر نَّ ا لظَّ تهرلكِ    ﴾...لن 

اء صفت ربوبيت خاصه خدا نسبت به انبي -به ايشان وحى فرستاد كه ، پروردگار رسولان :شود كهو معناى آن اين مى
ند من سوگ -را به خاطر توكلى كه ايشان كردند و در نتيجه رحمت خدا و عنايت خاصه او را به خود جلب نمودند ذكر كرده 

آرى همين سرزمينى كه )و زمين را ، هلاك خواهم كرد -كنند كه شما را بظلم خود تهديد مى -خورم كه اين مردم كافر را مى
و اين پاداش ترسى است كه از من و از تهديد من ، در اختيار شما قرار خواهم داد( كنند شما را از آن بيرون كنندآنها تهديد مى

 .و اين خواست ما است كه زمين را به بندگان پرهيزگار خود بدهيم، داشتيد
 . ﴾وَ اسِْتَفْتَحُوا وَ خَابَ كُُُّ جَبهارٍ عَنيِدٍ ﴿

به  «معاند» هم مانند «عنيد»، نااميد شدن و زيان كردن و هلاكت است «خيبه» و، پيروزى خواستن فتح و، «استفتاح»
 .معناى لجوج است

يعنى رسولان وقتى دستشان از همه جا كوتاه شد و ظلم ظالمان و تكذيب ، گرددبه رسولان بر مى «استفتحوا» ضمير در
 از خدا طلب فتح و پيروزى، معاندين به نهايت رسيد
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ِ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِْ ﴿ :مانند حضرت نوح كه گفت، كردند
نّ 
َ
ممكن هم هست ضمير مذكور را هم به رسولان و هم به كفار  1 ﴾أ

چون كفار هم اصرار داشتند كه انبياء آن نصرتى را كه براى خود پيشگويى كرده بودند نشان دهند و مكرر سركوب ، برگردانيم
تقدير معناى آيه چنين  بنابراين 3 ﴾مَتَى هَذَا الَوْعَْدُ ﴿ يا 2 ﴾مَتَى هَذَا الَفَْتْحُ ﴿ گفتيد؟كه مىكردند كه پس چه شد نصرتى مى
خيبت و نوميدى و هلاكت ، و سرانجام، خواستندرسولان از يك سو و كفار از سوى ديگر فتح خدايى را مى، شود كهمى

 .نصيب كفار شد
 . ﴾وَ مِنْ وَرَائهِِ عَذَابٌ غَليِظٌ ...  مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ مِنْ وَرَائهِِ جَهَنهمُ وَ يسُْقَى ﴿

و ، نوشندو اين معرفى آبى است كه كفار در جهنم مى، به معناى چركى است كه از رحم سرازير شود «صديد» كلمه
ها در نوشيدنىبه معناى جريان دادن  «اساغة» و كلمه، به معناى نوشيدن مشروب بطور جرعه جرعه و دائم است «تجرع» كلمه

 شوده مىو وقتى گفت، ريختمعنايش اين است كه نوشيدنى را در حلق خود مى «ساغ الشراب» شودوقتى گفته مى، حلق است
بقيه كلمات اين دو آيه ، چنين آمده 4در مجمع البيان، معنايش اين است كه من نوشيدنى را در حلق او ريختم «أسغيته الشراب»

 .هم روشن است
ِيحُ فِِ يوَْمٍ عََصِفٍ  مَثَلُ ﴿ تْ بهِِ الَر  عْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشِْتَده

َ
ِينَ كَفَرُوا برَِب هِِمْ أ  . ﴾...الََّه

اعمال كفار را از اين جهت كه به نتيجه ، در اين آيه، در آن بادهاى تند بوزد: گويند كهروزى را مى «روز عاصف» 
مانند  ،زند كه دچار بادهاى تند گشته در يك لحظه نابود گرددخاكسترى مثل مىرسد و اثر سعادتى براى آنان ندارد به نمى

هر يك به منزله يك ، پس اعمال كفار 5 ﴾وَ قدَِمْنَا إلََِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴿ :فرمايداى كه مىآيه شريفه
 .طوفانى قرار گيرد و اثرى از آن باقى نماندذره خاكسترى است كه در برابر تندباد روزى 

بگوئيم تقدير  6شود كه كلام تمام است و حاجت به تقدير چيزى ندارد و لازم نيست مانند برخىو از اينجا معلوم مى
 است و به طورى كه از ظاهر آيه، «...مثل اعمال الذين كفروا» آيه
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 .اى است كه از كلام او گرفته شده استبلكه نتيجه، نيست( معلیه السلا)آيد اين مثال تتمه كلام موسى بر مى

رواياتى در باره شكر نعمت و چند روايت ديگر در ذيل آيات )بحث روايتى 
 (گذشته

ق هر كه خداوند توفي: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام) اللهاز ابى عبد ، از معاوية بن وهب، در كافى به سند خود
زيِدَنهكُمْ ﴿ :هم چنان كه خودش فرمود، كندنعمتش را هم زياد مى، شكرش داده باشد

َ
 .1 ﴾لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَْ

از  ،از ابى زهير يحيى بن عطارد بن مصعب «شعب الايمان» و در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا و بيهقى در كتاب
به هيچ كس چهار چيز ندادند كه از چهار : فرمود( لمصلى الله عليه وآله و س)رسول خدا : اند كه گفتپدرش روايت كرده

لَئنِْ ﴿ ود:زيرا خداى تعالى فرم، به كسى توفيق شكر ندادند كه از زيادى نعمتش دريغ كرده باشند، چيزش دريغ كرده باشند
زيِدَنهكُمْ 

َ
عُونِِ ادُْ ﴿ خداى تعالى فرموده:و به كسى توفيق دعا ندادند كه اجابت را از وى دريغ كرده باشند چون  ﴾شَكَرْتُمْ لَْ

سْتَجِبْ لكَُمْ 
َ
تَغْفِرُوا اسِْ ﴿ زيرا خداى تعالى فرموده:، و به كسى توفيق استغفار ندادند كه از آمرزشش دريغ كرده باشند ﴾أ

اراً  وَ ﴿ ده:تعالى فرمو چون خداى، اش دريغ كرده باشندو به كسى توفيق توبه ندادند كه از قبول توبه ﴾رَبهكُمْ إنِههُ كََنَ غَفه
ِي يَقْبَلُ الَِهوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ   .2 ﴾هُوَ الََّه

از جعفر بن محمد بن على بن الحسين ، از طريق مالك ابن انس «حليه» ،در كتاب، و در همان كتاب است كه ابو نعيم
، نىتا اينكه مرا حديث ك خيزممن از محضرت بر نمى: وقتى سفيان ثورى به جعفر بن محمد گفت: روايت كرده كه گفت
براى  ،چون حديث زياد، گويم كه از احاديث زيادى بهتر باشدپس گوش كن كه براى تو حديثى مى :جعفر بن محمد گفت

وقتى خداوند به تو نعمتى داد و خواستى هميشه برايت بماند شكر و سپاس خداى را بر آن زياد به جاى آر : تو خوب نيست
زيِدَنهكُمْ ﴿ :ب مجيدش فرمودهچون خداى تعالى در كتا

َ
و هر وقت محروميت از نعمتى طول كشيد زياد  ،﴾لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَْ

مَاءَ عَليَْكُمْ ﴿ :چون خداى تعالى در كتاب مجيدش فرموده، استغفار كن اراً يرُْسِلِ الَسه  اسِْتَغْفِرُوا رَبهكُمْ إنِههُ كََنَ غَفه
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 ِ مْوَالٍ وَ بنَيَِّ مِدْرَاراً وَ يُمْدِدْكُمْ ب
َ
نْهَاراً ﴿ -1يعنى در دنيا و آخرت  - ﴾أ

َ
اى سفيان اگر  ﴾وَ يََعَْلْ لَكُمْ جَنهاتٍ وَ يََعَْلْ لَكُمْ أ

و گنجى  كليد فرج، كه اين كلمه، «اللهلا حول و لا قوة الا ب» از ناحيه سلطان و يا كس ديگرى اندوهى به تو روى آورد زياد بگو
 .2استاز گنجهاى بهشت 

 .روايات بسيارى از طريق شيعه و سنى رسيده است، در اين معنا: مؤلف
شكر  :فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)از امام صادق : از عمر بن يزيد روايت كرده كه گفت، و در كافى به سند خود

 .3اين است كه حمد خدا گويى، هر قدر هم كه بزرگ باشد، هر نعمتى
 ،از مسجد بيرون آمد( علیه السلام)امام صادق : از حماد بن عثمان روايت كرده كه گفت، سند خودو در همان كتاب به 

چيزى نگذشت مركبش را ، اگر خدا مركبم را به من برگرداند حق شكر او را ادا خواهم كرد: فرمود، ديد مركبش گم شده
مگر شما نفرموديد: هر آينه شكر خدا را آن  ،حضرت در شكر آن گفت: الحمد للَّه. شخصى پرسيد: فدايت شوم، آوردند

 .4آورم؟ فرمود: مگر نشنيديد گفتم. الحمد للَّهطور كه حق او است بجا مى
آيا  :عرضه داشتم( علیه السلام)خدمت امام صادق : از ابى بصير روايت كرده كه گفت، و در همان كتاب به سند خود

 چيست؟: عرضه داشتم. آرى: شكر خداى را كرده باشد؟ فرمود، شكر كندشكر خدا حدى دارد كه اگر بنده خدا به آن حد 
و اگر در نعمتى كه خداوند به او داده حقى باشد ، بگويد: الحمد للَّه، از اهل و مال كه به او داده، در مقابل هر نعمتى: فرمود

انَ سُبْحَ ﴿ هنگام سوار شدن بر مركب بگوئيمدر ، و از همين باب است كه خداى تعالى به ما تعليم داده، آن حق را ادا كند
رَ لَْاَ هَذَا وَ مَا كُنها لََُ مُقْرِنيَِّ  ِي سَخه نْتَ خَيْرُ الَمُْنْْلِيَِّ ﴿ :و نيز تعليم داده كه بگوئيم ﴾الََّه

َ
نْزِلنِِْ مُنَْْلاً مُبَارَكاً وَ أ

َ
ِ أ و  ﴾رَب 

دْخِلنِِْ مُدْخَلَ صِدْ ﴿ همچنين آيه شريفه
َ
ِ أ نكَْ سُلْطَاناً نصَِيراً ربَ  خْرجِْنِِ مُُْرَجَ صِدْقٍ وَ اجِْعَلْ لَِ مِنْ لَدُ

َ
 .5 ﴾قٍ وَ أ

عرض كردم مگر غير از اين است ( علیه السلام)به امام صادق : از ابى ولاد روايت شده كه گفت، و در تفسير عياشى
 از ناحيه( ولايت اهل بيت)كه اين نعمتى كه داريم 
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زيِدَنهكُمْ ﴿ :كند چون خودش فرمودهشكرش را به جاى آورديم آن را زيادتر مى خدا است؟ حال اگر
َ
؟  ﴾لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَْ

عمتش خداوند ن، و بداند كه نعمتش از ناحيه او است نه غير، هر كس خداى را بر هر نعمتى شكر و سپاس بگويد، چرا: فرمود
 .1كندرا بر او زياد مى

ظهار نعمت ا، شكر: و بيان گذشته ما هم كه گفتيم، كنندهترين وجهى شكر را تفسير مىدو روايت آخرى به ب: مؤلف
و روايت ابى بصير ، شكر اعتقادى، زيرا روايت ابى ولاد، هم در اعتقاد و هم به زبان و هم به عمل با آن انطباق دارد، است

ثْ ﴿ و آيه شريفه، كنندو هر دو روايت شكر زبانى را بيان مى، شكر عملى ِ ا بنِعِْمَةِ رَب كَِ فَحَد  مه
َ
 .كندهم آن را تاييد مى 2 ﴾وَ أ

ه حديث كرد ك( صلى الله عليه وآله و سلم)پدرم مرفوعا و بدون ذكر سند از رسول خدا : گويدو در تفسير قمى مى
و ، دهدآن همسايه مىبه ، خداوند خانه خود او را به ارث، هر كه همسايه خود را به طمع منزلش اذيت كند: ايشان فرمود

ِينَ كَفَرُوا لرُِسُلهِِمْ ﴿ :فرمايداين كلام خداى تعالى است كه مى المِِيَّ وَ ...  وَ قاَلَ الََّه وْحَى إلََِْهِمْ رَبُّهُمْ لَُْهْلكَِنه الَظه
َ
فَأ

رضَْ مِنْ بَعْدِهِمْ 
َ
 .3 ﴾لَنُسْكِنَنهكُمُ الَْْ

اش را روايت شده كه هر كه همسايه( صلى الله عليه وآله و سلم)و در تفسير مجمع و روح المعانى از رسول خدا 
 .4فرمايداش مىاش را نصيب همان همسايهبيازارد خداى تعالى خانه

ه لیع)مردى خدمت على بن ابى طالب : و در الدر المنثور است كه ابن ضريس از ابى مجلز روايت كرده كه گفت
توانى همه مردم را به دودمانى نسبت دهى؟ عرض تو نمى: فرمود .من داناترين مردم به انساب هستم: عرض كرد( السلام

صْحَابَ الَرهس ِ وَ قرُُوناً بيََّْ ذَلكَِ كَثيِراً ﴿ در آيه، فرمود: بگو ببينم توانم.كرد: چرا مى
َ
 دانى اين قرونمى ﴾وَ عََداً وَ ثَمُودَ وَ أ

گويم كدام پسر كدام و نوه كدام بود(. فرمود: دهم )و مىمن همه آنها را نسبت مى، بسيار چه كسانى هستند؟ عرض كرد بله
ِينَ مِنْ بَعْدِهمِْ لاَ يَعْ ﴿ مگر آيه ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَ عََدٍ وَ ثَمُودَ وَ الََّه تكُِمْ نَبَؤُا الََّه

ْ
 لمَْ يَأ

َ
ُ لمَُهُمْ إِ أ  ؟اىرا نخوانده ﴾لاه الَلَّه

 (.داندفرمايد كه انسابى هستند كه جز خدا كسى آنها را نمىزيرا آيه شريفه صريحا مى. )5ساكت ماند، آن مرد
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به معناى چرك و خونى است  «صديد» كلمه: كند كه فرموده استروايت مى( علیه السلام) اللهو در مجمع از ابى عبد 
 1ريزد.فاحشه به آتش دوزخ مىكه از عورت زنان 

بن و ابو يعلى و ابن جرير و ا «صفة النار» و در الدر المنثور است كه احمد و ترمذى و نسايى و ابن ابى الدنيا در كتاب
 و ابن مردويه و بيهقى در كتاب( وى حديث را صحيح دانسته) «حليه» منذر و ابن ابى حاتم و طبرانى و ابو نعيم در كتاب

ءٍ صَدِيدٍ مِنْ مَا وَ يسُْقى﴿ اند كه در ذيل آيهروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)از ابى امامه از رسول خدا  «النشور البعث و»
آورند صورتش از حرارت آن و هر چه نزديك ترش مى، كشدبرند و او خود را پس مىآن را نزديكش مى: فرموده ﴾يَتَجَرهعُهُ 

گردد و از پايين اش پاره پاره مىآشامد امعاء و اعضاى داخلىو چون آن را مى، شودسرش كنده مىشود و پوست كباب مى
مْعَاءهَُمْ ﴿ :خداى تعالى هم فرموده، ريزدتنش مى

َ
عَ أ  وَ إنِْ يسَْتَغِيثُوا يُغَاثوُا بمَِاءٍ كََلمُْهْلِ ﴿: و نيز فرمود ﴾وَ سُقُوا مَاءً حَِْيماً فَقَطه

 .2 ﴾جُوهَ يشَْوِي الَوُْ 
شوند چون نزديكش مى: نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)از يكى از معصومين ، و در تفسير قمى در ذيل همين آيه

خورد اعضاى و چون آن را مى، شودآورند صورتش كباب گشته پوست سرش كنده مىو چون نزديكش مى، آيدبدش مى
گردد و از بعضى از ايشان صديد و چرك مانند سيل بيرون بريده مىاش پاره پاره گشته و نيز كف پاهايش بريده داخلى

 .3آيد...مى
گردان از حق به معناى روى «عنيد» :چنين آمده( علیه السلام)و در همان كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر 

 .4است
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 [34تا  19آيات (: 14)سوره إبراهيم ]

تِ بِِلَقٍْ جَدِيدٍ ﴿
ْ
 يذُْهِبْكُمْ وَ يَأ

ْ
ِ إنِْ يشََأ رضَْ باِلْْقَ 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ خَلقََ الَسه نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
ِ بعَِزِيزٍ  ١٩ أ وَ مَا ذَلكَِ عََلَ الَلَّه

نْتُمْ مُغْ   ٢٠
َ
وا إنِها كُنها لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أ ينَ اسِْتَكْبَُِ ِ عَفَاءُ للَِّه ِ جََِيعاً فَقَالَ الَضُّ ِ مِنْ شَْ وَ برََزُوا لِلَّه ءٍ نُونَ عَنها مِنْ عَذَابِ الَلَّه

مْ 
َ
 جَزعِْنَا أ

َ
ُ لهََدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أ ناَ مَا لَْاَ مِنْ مََِيصٍ  قاَلوُا لوَْ هَدَاناَ الَلَّه َ  ٢١صَبَِْ مْرُ إنِه الَلَّه

َ
يْطَانُ لمَها قضَُِِ الَْْ وَ قاَلَ الَشه

نْ دَعَوْتكُُ 
َ
خْلفَْتُكُمْ وَ مَا كََنَ لَِ عَليَْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلِاه أ

َ
ِ وَ وَعَدْتكُُمْ فَأ  لُومُونِِ مْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَِ فَلاَ تَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الََْْق 

كْتُمُونِ مِنْ قَبْ  شَْْ
َ
ِ كَفَرْتُ بمَِا أ

نْتُمْ بمُِصْخِِِه إنِّ 
َ
نَا بمُِصْخِِكُمْ وَ مَا أ

َ
نْفُسَكُمْ مَا أ

َ
لَِمٌ وَ لوُمُوا أ

َ
المِِيَّ لهَُمْ عَذَابٌ أ لُ إنِه الَظه

الِْاَتِ جَنهاتٍ تَُْ  ٢٢ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه دْخِلَ الََّه
ُ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا بإِذِْنِ رَب هِِمْ حَْيِهتُهُمْ فيِهَا سَلامٌَ وَ أ

َ
 ٢٣رِي مِنْ حَْتْهَِا الَْْ

صْلُهَا ثاَبتٌِ وَ فَرعُْهَا فِِ الَسه 
َ
بَِةٍ أ بَِةً كَشَجَرَةٍ طَي  ُ مَثَلًا كََمَِةً طَي  بَ الَلَّه  لمَْ ترََ كَيْفَ ضَََ

َ
كُلَهَا  ٢٤مَاءِ أ

ُ
كُُه حِيٍّ بإِذِْنِ تؤُْتِِ أ

رُونَ  مْثَالَ للِنهاسِ لَعَلههُمْ يَتَذَكه
َ
ُ الَْْ رضِْ مَا لهََا  ٢٥رَب هَِا وَ يضَْْبُِ الَلَّه

َ
وَ مَثَلُ كََمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجُْتُثهتْ مِنْ فَوْقِ الَْْ

ِ  ٢٦مِنْ قرََارٍ  ِينَ آمَنُوا ب
ُ الََّه ُ يثَُب تُِ الَلَّه المِِيَّ وَ يَفْعَلُ الَلَّه ُ الَظه نْيَا وَ فِِ الَْْخِرَةِ وَ يضُِلُّ الَلَّه ا يشََاءُ مَ القَْوْلِ الَثهابتِِ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ

وا قوَْمَهُمْ دَارَ الَْْوََارِ  ٢٧
حَلُّ
َ
ِ كُفْراً وَ أ لوُا نعِْمَتَ الَلَّه ِينَ بدَه  لمَْ ترََ إلََِ الََّه

َ
ِ  ٢٩مَ يصَْلوَْنَهَا وَ بئِسَْ الَقَْرَارُ جَهَنه  ٢٨أ وَ جَعَلُوا لِلَّه

وا عَنْ سَبيِلهِِ قلُْ تَمَتهعُوا فَإنِه مَصِيَركُمْ إلََِ الَْهارِ 
نْدَاداً لَُِضِلُّ

َ
ِينَ آمَنُوا  ٣٠أ   قُلْ لعِِبَادِيَ الََّه

  



لَاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمها رَزقَْنَاهُمْ سِا   ََِ يوَْمٌ لاَ بَيْعٌ فيِهِ وَ لاَ خِلَالٌ يقُِيمُوا الَصه
ْ
نْ يَأ

َ
ِي خَلقََ  ٣١ا وَ عَلَانيَِةً مِنْ قَبْلِ أ ُ الََّه الَلَّه

رَ  خْرَجَ بهِِ مِنَ الَثهمَرَاتِ رِزْقاً لكَُمْ وَ سَخه
َ
مَاءِ مَاءً فَأ نْزَلَ مِنَ الَسه

َ
رضَْ وَ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لِِجَْرِيَ فِِ الََْْحْرِ  لَكُمُ الَفُْلكَْ الَسه

نْهَارَ 
َ
رَ لَكُمُ الَْْ مْرِهِ وَ سَخه

َ
رَ لكَُمُ الَلهيْلَ وَ الَْههَارَ  ٣٢بأِ مْسَ وَ الَقَْمَرَ دَائبَِيِّْ وَ سَخه رَ لكَُمُ الَشه ِ  ٣٣وَ سَخه

وَ آتاَكُمْ مِنْ كُُ 
ِ لاَ  وا نعِْمَتَ الَلَّه لِْمُُوهُ وَ إنِْ تَعُدُّ

َ
ارٌ مَا سَأ نسَْانَ لَظَلُومٌ كَفه   ﴾٣٤حُْصُْوهَا إنِه الَِْْ

 ترجمه آيات 

 (.19)آورد برد و خلقى تازه مىشما را مى، دانى كه خدا آسمانها و زمين را به حق آفريد؟ اگر بخواهدمگر نمى
 (.20)براى خدا دشوار نيست ، و اين كار

روان ما پي: گويندشوند در اين هنگام ضعفا به مستكبران مىمىهمه براى خدا و در پيشگاه او ظاهر ( در روز قيامت)
اگر خدا هدايتمان كرده بود ما نيز شما : گويندتوانيد از ما دفع كنيد؟ آنها مىچيزى از عذاب خدا را مى( امروز)آيا ، شما بوديم

 (.21)و گريزگاهى نداريم ، ستچه بيتابى كنيم و چه صبر كنيم بر ايمان يكسان ا( اما حالا. )را هدايت كرده بوديم
 (باطل و نادرست)و من نيز به شما وعده . خدا به شما وعده درست داد: گويدشيطان مى، و همين كه كار خاتمه پذيرد

ودتان را خ، مرا ملامت نكنيد، من بر شما تسلطى نداشتم جز اينكه دعوتتان كردم و شما اجابتم كرديد، دادم و تخلف كردم
برايم قائل ( در كار خدا)و شما نيز فريادرس من نيستيد من آن شركتى كه پيش از اين ، ن فريادرس شما نيستمم، ملامت كنيد

 (.22)عذابى دردناك دارند ، به درستى ستمگران. بوديد انكار دارم
لى كه در حاشوند هايى كه جويها در آن روانست برده مىاند به بهشتو كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده
 (.23)در آنجا سلام است ( به يكديگر)به اذن پروردگارشان در آن جاودانند و درود گفتنشان 

و شاخه  ثابت( در زمين)اش اى تشبيه كرد كه ريشهمگر نديدى خدا چگونه مثالى زد و سخن نيك را به درخت پاكيزه
 (.24)آن در آسمان است؟

 (.25)شايد متذكر شوند ، زندخدا اين مثلها را براى مردم مى، دهدمىهميشه به اذن پروردگارش ميوه خود را 
 (.26)و سخن بد را به درخت ناپاكى شبيه كرد كه از زمين كنده شده و قرار و ثباتى ندارد 

  



ن اهم در زندگى دنيا و هم در جه، دارداند بخاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان ثابت قدم مىخدا كسانى را كه ايمان آورده
 (.27)كند مى، و خدا هر چه بخواهد، كندو ستمگران را گمراه مى، ديگر

 (.28)كشاندند نديدى؟ ( نيستى و نابودى)مگر آن كسانى را كه نعمت خدا را تغيير داده و قوم خويش را به دار البوار 
 (.29)شوند و بد قرارگاهيست جهنمى است كه وارد آن مى «دار البوار» 

بگو از زندگى دنيا بهره گيريد اما سرانجام كار ، از راه وى گمراه كنند( مردم را)مانندهايى قرار دادند تا آنها براى خدا 
 (.30)شما به سوى آتش دوزخ است 

پيش از آن كه روزى بيايد كه در آن نه معامله باشد و نه دوستى نماز را به پاداشته : اند بگوبه بندگان من كه ايمان آورده
 (.31)ايم پنهان و آشكار را انفاق كنند روزيشان دادهو از آنچه 

براى ( ى مختلف را)ها ميوه، و با آن، آبى نازل كرد، خداوند آن كسى است كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان
خدمت شما و جويها را به ، روزى شما پديد آورد و كشتى را به خدمت شما گماشت تا به امر خدا در دريا به حركت در آيد

 (.32)گماشت 
 به تسخير شما در آورد( نيز)و خورشيد و ماه را كه پيوسته در حركت هستند به خدمت شما گماشت و شب و روز را 

(33.) 
و اگر بخواهيد نعمتهاى خدا را بشماريد قدرت آن را نخواهيد داشت به درستى ، به شما عطا كرد، و از هر چه خواستيد

 (.34)شه و ناسپاس است بسيار ستم پي، كه انسان

 بيان آيات

صلى الله عليه وآله )ولى خطاب در آنها همه متوجه رسول خدا ، دهدمردم را به مساله خداشناسى تذكر مى، اين آيات
 لمَْ ترََ ﴿: فرمايدكه يكى پس از ديگرى مى، است( و سلم

َ
 لمَْ ترََ ﴿،  ﴾...أ

َ
 لمَْ ترََ ﴿،  ﴾...أ

َ
 .؟(بينىآيا نمى) ﴾...أ

و تمامى انسانها به زودى ، خلق شده، دهد كه اين عالم بر اساس حقاين معنا را تذكر مى، خداى تعالى در اين آيات
ه اند بزندگيشان بر اساس حق بوده و به حق ايمان آورده و به آن عمل كرده، و آنهايى كه در زندگى دنيا، شوندمبعوث مى

، ردنديعنى باطل را پرستيده و شيطان را پيروى ك، ندگيشان بر اساس باطل بودهو آنهايى كه ز، شوندسعادت و بهشت نائل مى
چنين افرادى در آخرت قرين شقاوت ، چون فريب عزت و قدرت ظاهرى آنان را خوردند، و طاغيان مستكبر را اطاعت نمودند

شيطانهاى انسى و جنى كه معبود اينها قرار و ، جويندكردند از اينها بيزارى مىخواهند بود و همانهايى كه اينها پيرويشان مى
 .همه از خدا بوده است، شود كه عزت و حمدو برايشان معلوم مى، كننداظهار بيگانگى مى، گرفته بودند

  



از اين جهت است كه سلوك و رفتار آنان دو قسم ، دهد كه تقسيم كردن مردم به دو قسمآن گاه اين معنا را تذكر مى
و آن كس كه دومى را گرفته ظالم ، مؤمن، آن كسى كه اولى را دارد، و يكى سلوك ضلالت، وك هدايتيكى سل، بوده است

 .كند و عزت و حمد مخصوص اوستانتخاب دوگانه از قدرت و اختيار خداوند بيرون نبوده و هر چه بخواهد مى، است
ان خاطرنش، هلاكت و انقراض شدند سپس وضع امتهاى گذشته را كه به خاطر كفران نعمت خداى عزيز و حميد دچار

عتاب ، توان احصاء نمودانسانها را بخاطر ظلم و كفران نعمت خدا كه تمام عالم وجود را پر كرده و آنها را نمى، ساخته
  .فرمايدمى

رضَْ باِلَْْق ِ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ خَلقََ الَسه نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
 . ﴾أ

 ،تواند به كيفيت خلقت آسمانها و زمين تعلق بگيردچون علم است كه مى، علم قاطع است، و ديدن «رؤيت» مقصود از
 .نه رؤيت به چشم

 :ايستادگى كنيم «حق» براى روشن شدن معناى آيه ناچاريم قدرى در معناى كلمه

 و بيان اينكه مراد از حق بودن خلقت آسمانها و زمين هدفدار بودن عالم هستى «حق» اشاره به معناى
 است

اى در نظر گرفته كه فعلش خود به خود آن فعلى است كه فاعل آن نتيجه، است «عمل باطل» كه در مقابل «عمل حق»
ى متوجه نتيجه و غايت، بينيم هر يك از انواع موجودات اين جهان از اول پيدايشو چون مى، رودبه سوى آن نتيجه پيش مى

بينيم كه بعضى از اين انواع غايت و هدف بعضى ديگر و نيز مى، ديگرى نداردهدف ، معين است كه جز رسيدن به آن غايت
و مانند  ،شوندمند مىمانند عناصر زمين كه گياهان از آن بهره، مند شود به وجود آمدهيعنى براى اينكه ديگرى از آن بهره، است

و  ،و همچنين حيوان كه براى انسان خلق شده، اندآمدهبرند و اصلا براى حيوان به وجود گياهان كه حيوانات از آنها انتفاع مى
 ﴿ معناى آيه مورد بحث و آيه

َ
ِ وَ لكَِنه أ  باِلَْْق 

رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا لاعَِبيَِّ مَا خَلقَْنَاهُمَا إلِاه
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ هَُمْ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه ََ كْ

 1 ﴾لاَ يَعْلمَُونَ 
ِينَ كَفَرُواوَ مَا ﴿ و آيه رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلًا ذَلكَِ ظَنُّ الََّه

َ
مَاءَ وَ الَْْ  .همه ناظر به اين معنا هستند 2 ﴾خَلقَْنَا الَسه

  
                                                      

. دانندمىبحق و ليكن بيشتر آنان نايم ما آنها را نيافريديم مگر ما آسمانها و زمين و آنچه را كه بين آن دو است، به خاطر سرگرمى و بازى، نيافريده 1
 .39و  38دخان، آيه  -
 .28ص، آيه  -. ايم، اين پندار كسانى است كه كفر ورزيدندما آسمان و زمين، و آنچه را كه ميان آن دو است، به باطل خلق نكرده 2



 تا آنكه به هدفى، روداى و از هدفى به هدف شريف ترى پيش مىاى به مرحلهاز مرحله، دائما خلقت عالم، بنابراين
ِ ﴿ :هم چنان كه خودش فرمود، و آن بازگشت به سوى خداى سبحان است، ز آن نيستبرسد كه هدفى بالاتر ا نه إلََِ رَب 

َ
كَ وَ أ

 .1 ﴾الَمُْنْتَهَ 
يت همان خاص، وقتى حق است كه در آن خاصيتى باشد كه منظور فاعل از آن فعل، فعل و عمل: و كوتاه سخن اين كه

منظورى غير از خود آن فعل نداشته ، و اما اگر فعلى باشد كه فاعل، و با عمل خود به سوى همان خاصيت پيش برود، باشد
ند بازى گويند همانآن فعل را بازيچه مى، و اگر فعل باطل براى خود نظام و ترتيبى داشته باشد، آن فعل باطل است، باشد
ن ند بلكه تنها منظورشان ايجاد آولى هيچ منظورى از آن ندار، نظام و ترتيبى دارد، ها كه حركات و سكناتشان براى خودبچه

 .صورتى است كه در نفس خود قبلا تصوير كرده و دلهايشان نسبت به آن صورت شايق شده است
از اين نظر حق است كه در ما وراى خود و بعد از زوال آن فعل اثر و دنباله و ( خلقت اين عالم)فعل خداى تعالى هم 

ار اين و ناچ، فعل خداى تعالى نيز باطل بود، مانداين عالم اثرى باقى نمى، و دنبال، و اگر غير اين بود، ماندهدفى باقى مى
نها يا رهايى از وحشت تنهايى و امثال اي، ها و يا تفرج و تماشاعالم را به منظور رفع خستگى و سرگرمى و تسكين غم و غصه

داشتن عزت هيچ نوع ذلت و فقر و فاقه و حاجتى  و با، ليكن از آنجايى كه خداى سبحان عزيز و حميد است، خلق كرده بود
 .غرض و هدفى داشته است، يعنى خلقت اين عالم، فهميم كه از عمل خودمى، در ذاتش راه ندارد

: اندگفته 2و اينكه بعضى، باء مصاحبت است «بالحق» در كلمه «باء» شود كه حرفاز آنچه گذشت اين معنا روشن مى
 .صحيح نيست، باشدمى «خلق كرد بوسيله قبول حق و يا به غرض حق»:است و معناى آنباء سببيت و يا باء آلت 

ِ بعَِزِيزٍ ﴿ تِ بِِلَقٍْ جَدِيدٍ وَ مَا ذَلكَِ عََلَ الَلَّه
ْ
 يذُْهِبْكُمْ وَ يَأ

ْ
 . ﴾إنِْ يشََأ

لى الله ص)منتهى اينكه پيامبر اكرم ، و خطاب در آيه به عموم بشر است، در اينجا به معناى شاق و دشوار است «عزيز»
 لمَْ ترََ ﴿ را در( عليه وآله و سلم

َ
اب مورد خط «ذلك» آيد و نيز در كلمهو همچنين بعد از اين آيه مى، كه قبل از اين جمله بود ﴾أ

 .قرار داده از باب مثال است ولى منظور عموم بشر است
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اء را اين اقتض، بالذات بودن خدا است زيرا اگر غناى ذاتى خدامقتضاى عزت و غنى ، حق بودن خلقت: قبلا گفتيم
م دقيق با اين نظا، بينيماين عالم خلقت كه مى، و خلاصه، لهو و لعب سر بزند، و ممكن باشد كه از خداوند هم، نداشته باشد

، كنانبايد مانند ساير بازى، لا بد، منظور ديگرى نداشته باشد، اى باشد كه جز آوردن و از بين بردنبازيچه، و جديدى كه دارد
و از بين بردن غم و اندوه و يا بيرون آمدن از وحشت تنهايى و يا ، از قبيل تفرج هم، دچار شوقى خيالى و حاجتى داخلى

 .كندو امثال اينها شده باشد ولى غناى ذاتى خداوند سبحان همه اين حرفها را دفع مى، خستگى بيكارى

دِيدٍ إنِر ي ش  ﴿ بيان جمله: تِ بِِ لرقٍ ج 
ر
مر و  ي أ هبِركت  يتذر

ر
 و پاسخ به يك سؤال در اين مورد ﴾أ

نه ﴿ شايد اين نكته سبب شده باشد كه دنباله جمله: خواهيم بگوييمحال مى، اين مطلبى بود كه قبلا هم گفته بوديم
َ
أ

رضَْ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ خَلقََ الَسه  ﴿ :بگويد ﴾الَلَّه

ْ
 يذُْهبِْكُمْ ﴿ جمله، پس در حقيقت ﴾...يذُْهبِْكُمْ إنِْ يشََأ

ْ
به منزله بيان جمله  ﴾إنِْ يشََأ

از عزت و غناى خداى تعالى ناشى شده است ، دانى كه خلقت اين عالم مشهودآيا نمى: شود كهو معنايش اين مى، قبلى است
طور چ، دانيد كه اين كار براى خداوند دشوار نيستنمىو آيا ، آفريندخلقى جديد مى، و اگر بخواهد همه شما را از بين برده

 و داراى هر عزت و كبرياء است؟، دانيد و حال آن كه او كسى است كه داراى اسماء حسنىنمى
 اىو خلاصه بج، كه اسم ظاهر است به جاى ضمير آمده «الله» كلمه، «اللهعلى » شود اينكه در جملهروشن مى بنابراين

ت كه دليلش همين اس، و اينكه دشوار نبودن اين كار، دليل مطلب چيست، آمده براى اين است كه بفهماند «اللهعلى » «عليه»
 .است «الله» او

 ﴿ آوردن جمله، حال اگر بپرسى
ْ
اگر براى اين بود كه غناى مطلق خدا را برساند و بفهماند كه او با خلق  ﴾...إنِْ يشََأ

 يذُْهِبْكُمْ ﴿ جملهجا داشت به آوردن ، كندبازى نمى، خود
ْ
تِ بَِِلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ و از آوردن جمله، اكتفاء كند ﴾إنِْ يشََأ

ْ
 ﴾وَ يَأ

مين ه، بلكه ممكن است، دليل بر بازى نكردن نيست، و آوردن خلق جديد، زيرا از بين بردن خلق قبلى: خوددارى نمايد
 .اى باشدكارش هم يك بازى تازه

ان يشأ يذهب جميع الخلق و يات بخلق جديد اگر » :فرمودصحيح است كه مىاين حرف وقتى : گوييمدر جواب مى
ما خواست شاگر مى: بلكه فرمود، ولى اين طور نفرمود. «آفريدبرد و خلق نو مىتمامى موجودات را از بين مى، خواستمى

. آفريدمى جديد يعنى بشر و يا امتى جديد برد و خلقىرا از بين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بشر و يا شما امت خاتم النبيين 
تِ بَِِلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ كه در اين صورت جمله

ْ
 ارتباطى كه بين، زيرا، لازم است ﴾وَ يَأ

  



 يعنى نوع بشر آن، شود با نبود يك نوع از آن موجوداتغرض حاصل مى، و با بودن آن ارتباط، موجودات جهان برقرار است
برد ولى زمين و آسمان را هم چنان باقى بشر را از بين مى، اگر فرض كنيم: تر اينكهو روشن، رودارتباط جمعى از بين مى

چون گفتيم يك يك موجودات در نظام جمعى و تحصيل غرض ، تازه باطل و لعب ديگرى را مرتكب شده بود، گذاشتمى
 .ن آن بكندبرد بايد بشرى ديگر جايگزيپس اگر بشر را از بين مى، مدخليت دارند، از آن

ديگر فرقى ميان اين باطل و آن باطل نيست هم چنان كه از ، وقتى باطل در كارهاى خدا راه نداشت، و به عبارت ديگر
از بين بردن انسان به تنهايى و نياوردن انسانى ديگر به جاى آن نيز يك ، بدون غرض و نتيجه باطل است، بين بردن همه خلق

و  ،بايد بشرى را از بين برده و بشر ديگرى به جايش بياورد، خواهد غناى خود را برساندپس اگر ب، نوع باطل ديگرى است
 (.دقت فرمائيد)اين همان حقيقتى است كه آيه شريفه در مقام فهماندن آن است 

ِيعا  ﴿ معناى جمله:  ِ جَ  وا لِلَّّ زت  ِ   ﴾و  ب 
ِ جََِيعاً ﴿  . ﴾...وَ برََزُوا لِلَّه

 «برز اليه» :شودوقتى گفته مى، است كه به معناى فضا است -به فتح باء  - «براز» شدن به سوىبه معناى بيرون  «بروز» 
كه  ،مبارزه و براز هم، معنايش اين است كه به سوى او بيرون شد بطورى كه ميان او و طرف مقابل هيچ مانعى وجود نداشت

 .از همين باب است، در برابر دشمن هماوردش است، بيرون شدن سپاهى از صف لشكر خود
. اسم جمع است: اندگفته 1بعضى. كه جمع خادم است «خدم» مانند، جمع تابع است -به فتح تاء و باء  - «تبع» كلمه

 3:و همانطور كه گفته شد، اسم فاعل از اغناء است «مغنون» و كلمه. رساندمصدرى است كه مبالغه را مى: اندگفته 2و بعضى
 و «جزع» متعدى شده و دو كلمه «عن» كه معناى دفع را هم متضمن باشد و به همين جهت با حرف اى استبه معناى افاده

است و به طورى كه مجمع  «حيصا و حيوصا -يحيص  -حاص » اسم مكان از «محيص» و، دو واژه مقابل يكديگرند «صبر»
 4.از مكان رهايى از شدت و مكروه است عبارت، محيص، بنابراين، رهايى يافتن از مكروه و ناراحتى است: البيان گفته

ِ جََِيعاً ﴿ و معناى جمله  شوند كهبراى خدا طورى ظاهر مى: اين است كه ﴾وَ برََزُوا لِلَّه
  

                                                      
 .206، ص 13، ج معانىالروح تفسير  1
 .206، ص 13، ج معانىالروح تفسير  2
 .206، ص 13، ج معانىالروح تفسير  3
 .309، ص 6، ج بيانالمجمع  4



كه در دنيا از خدا محجوب ، و اين تفاوت كه ميان دنيا و آخرت است، هيچ حاجب و مانعى وجود نداشته باشد، ميان او و آنان
بين آنها و خدا مانعى وجود داشته و آنها ، كردندنسبت به خود بندگان است كه در دنيا گمان مى، ظاهرهستند و در آخرت 

اند و در دنيا هم براى خدا ظاهر فهمند كه در اشتباه بودهشود مىو چون قيامت مى، و خدا غايب از آنها است، غايب از خدا
، ر آخرتنه در دنيا و نه د، و براى او هيچ مخلوقى در پرده نيست، نيست و اما نسبت به خداى تعالى اين تفاوت در كار، بودند

َ لاَ يََفَِْ عَليَْهِ شَْ ﴿ :هم چنان كه خودش فرمود مَاءِ إنِه الَلَّه رضِْ وَ لاَ فِِ الَسه
َ
 .1 ﴾ءٌ فِِ الَْْ

 و مشيت، گردندالص مىخ، كنايه باشد از اينكه آن روز بندگان براى حساب اعمال، ممكن هم است جمله مورد بحث
يُّهَ الَثهقَلَانِ ﴿ :الهى تعلق گرفته بر انقطاع اعمال و آغاز جزاى موعود هم چنان كه فرمود

َ
 .2 ﴾سَنَفْرُغُ لكَُمْ أ

وا﴿ ينَ اسِْتَكْبَُِ ِ عَفَاءُ للَِّه كند تخاصم و بگومگوى كفار را در روز قيامت نقل مى، اين قسمت ﴾ءٍ مِنْ شَْ ...  فَقَالَ الَضُّ
و مقصود ، كنندآنهايى هستند كه از بزرگان كفار تقليد و اطاعت مى «ضعفاء» و مقصود از، (آيدالبته بنا بر آنچه از سياق بر مى)
ايمان  از، وادارشان كرد، و قدرت ظاهرى، كردندآنها را پيروى مى، كه دسته اول، همان اولياء و بزرگان كفرند «مستكبرين» از

 .استنكاف ورزندبه خدا و آياتش 
شما بوديم  ما در دنيا پيرو و مطيع: گويندبه مستكبرين خود مى، ضعفاء كه كارشان تقليد بود: و معناى آيه اين است كه

، ه باشيداى به حال ما داشتتوانيد فايدهحالا آيا امروز مى، كرديممى، گفتيدهر چه مى، بدون اين كه از شما مطالبه دليل بكنيم
 ز اين عذاب خداى را از ما دفع نماييد؟و مقدارى ا

ِ ﴿ در جمله «من» لفظ، معنا بنابراين زائده و براى تاكيد خواهد بود هم  «ءمن شى» و در جمله، بيانيه ﴾مِنْ عَذَابِ الَلَّه
در آيه ، كندرا تاكيد مى «نيامدن احدى» ليكن، دهدزيادى است و معنا نمى «من» نيز «ما جاءني من احد» چنان كه در جمله

هر چند سياق كلام مانند مثال بالا سياق نفى نبوده بلكه سياق استفهام است ليكن نفى و استفهام در اين قضيه ، مورد بحث
 .كندمفاد جمله را تاكيد مى، زائده «من» نزديك به يكديگرند و حرف
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ِ ﴿ در «من» و چنانچه بگويى اگر از ، از آيد كه بيانرا بيان كند از اين لازم مى «ءشى» هبيانيه بوده و كلم ﴾مِنْ عَذَابِ الَلَّه
رد كه زيرا كسى دليلى ندا، گوييم بله اين لازمه را دارد ولى هيچ عيبى هم ندارددر جواب مى. مبين جلوتر قرار گرفته باشد

 .آن هم با اتصالى كه در اين مورد بين آنها وجود دارد، قبل از مبين بيايد، نبايد بيان
ُ لهََدَيْنَاكُمْ ﴿ در اينجا هدايت به چگونگى رها شدن از  «هدايت» آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق بر مى ﴾قاَلوُا لوَْ هَدَاناَ الَلَّه

جه هر چون نتي، يعنى راه يابى به دين حق در دنيا باشد، عذاب است هر چند كه ممكن است بگوييم به همان معناى اصليش
شود كه در دنيا پنهان بوده بروز نموده و كشف مى، يعنى چيزى در آخرت، آخرت تطابق است دو يكى است و بين دنيا و

ِي هَدَاناَ لهَِذَا وَ مَا كُنها لَِْهْتَدِيَ ﴿ :گويندفرمايد كه مىهم چنان كه خداى تعالى از اهل بهشت حكايت مى، است ِ الََّه الَْْمَْدُ لِلَّه
 ُ نْ هَدَاناَ الَلَّه

َ
كنيد هدايت به دين حق را در دنيا با هدايت به بطورى كه ملاحظه مى1 ﴾لقََدْ جَاءتَْ رُسُلُ رَب نَِا باِلَْْق ِ لوَْ لاَ أ

 .اندسعادت اخروى در آخرت مخلوط كرده و آنها را تقريبا يكى دانسته
ناَ مَا لَْاَ مِنْ مََِيصٍ ﴿ مْ صَبَِْ

َ
 جَزعِْنَا أ

َ
  ﴾سَوَاءٌ عَلَيْنَا أ

 خبر براى مبتداى محذوف، در جمله مورد بحث «سواء» به يك معنا هستند و كلمه «تساوى» و «استوا» و «سواء» كلمات
 جَزعِْنَا﴿ و جمله استفهامى، است

َ
بيان ديگرى براى مبتداى  ﴾مَا لَْاَ مِنْ مََِيصٍ ﴿ و جمله، كندآن محذوف را بيان مى ،﴾...أ

و ما جايى كه از عذاب حتمى ، يعنى جزع و صبر براى ما يكسان است، امرهر دو : حذف شده است و تقدير كلام اين است كه
 .به آنجا فرار كنيم نداريم

 در قيامت، سخن شيطان با پيروان خود
مْرُ ﴿

َ
ا قضَُِِ الَْْ يْطَانُ لمَه  . ﴾...وَ قاَلَ الَشه

و به داد كسى رسيدن و فرياد  است كه به معناى پناه دادن «اصراخ» اسم فاعل از «مصرخ» كلمه: در مجمع گفته است
 2دميعنى او از من كمك خواست من هم به كمكش رسي «استصرخنى فلان فاصرخته» :شودباشد گفته مىاو را پاسخ گفتن مى

 گويد وحكايت كلام شيطان است كه در روز قيامت به ظالمين مى، اين جمله
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ى را كه با مردم داشت بيان نموده و رابطه خود و ايشان را در برابر موقعيت، كلام جامعى است از او زيرا در اين عبارت كوتاه
 .كندتمام مردم خيلى پوست كنده بيان مى

دهد و بزودى در روز قيامت كردند خبر مىخداى تعالى هم وعده داده بود كه به زودى ايشان را به اختلافاتى كه مى
، يندجوگرداند لذا ملائكه از شرك ايشان بيزارى مىپوشاندند ظاهر مىحق هر چيزى را از طرف همانهايى كه در دنيا حق را مى

بتها و خدايان دروغين هم نسبت به شرك و كفر ايشان بيزارى و كفر ، كنندشيطانهاى انسى و جنى هم ايشان را طرد مى
و اين معانى همه ، كنندمىخود مجرمين هم به گمراهى خود اعتراف ، دهندپيشوايان ضلالت هم جوابشان را نمى، ورزندمى

 .و چيزى از آن بر اهل دقت و تدبير پوشيده نيست، در آيات بسيارى از قرآن كريم آمده
وَ كَذَلكَِ جَعَلنَْا ﴿ :هم چنان كه فرمود -چه شريرهاى جنى و چه انسى  -، هر چند به معناى شرير است «شيطان» كلمه

ِ نبَِ ٍ عَدُواا شَيَاطِيَّ 
نسِْ وَ الَِْْن ِ لكُِ  همان شخص اولى است كه مصدر تمامى ، مقصود از آن، ليكن در خصوص اين آيه. 1 ﴾الَِْْ

وم عم، او با كلام خود، آيد كهچون از ظاهر سياق بر مى، و نام شخصيش ابليس است، ها و ضلالت در بنى آدم شدگمراهى
 .كرده استاو بوده كه ايشان را به شرك دعوت مى كند كه خوداعتراف مى، ستمكاران را مورد خطاب قرار داده

تى خود ح، آن كسى كه در عالم خلقت چنين پستى را قبول كرده همان ابليس است: قرآن كريم هم تصريح كرده كه
غْوِيَنه ﴿ هم چنان كه در آيه، كندكند خداى تعالى ادعايش را رد نمىابليس هم اين معنا را ادعا مى

ُ
تكَِ لَْ جَْعَِيَّ إلِاه فَبعِِزه

َ
هُمْ أ

جََْعِيَّ ...  عِبَادَكَ مِنْهُمُ الَمُْخْلصَِيَّ 
َ
نه جَهَنهمَ مِنْكَ وَ مِمهنْ تبَعَِكَ مِنْهُمْ أ

َ
مْلََ
َ
 .حكايت شده است، ادعايش بدون رد 2 ﴾لَْ

ههُ ﴿ :فرمايداش مىو اما ذريه و قبيله او كه قرآن اسم آنها را برده و در باره قبيله يرََاكُمْ هُوَ وَ قَبيِلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ إنِ
ينَ لاَ يؤُْمِنُونَ  ِ وْلَِاَءَ للَِّه

َ
يَاطِيَّ أ  و نيز در سوره 3 ﴾ترََوْنَهُمْ إنِها جَعَلْنَا الَشه
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وْلَِاَءَ ﴿ :فرمايدمى، كهف براى او ذريه معرفى نموده
َ
يِهتَهُ أ  فَتَتهخِذُونهَُ وَ ذُر 

َ
مثلا يكى از ايشان ، زئى استالبته ولايتشان ج 1 ﴾أ

يا در بعض اعمال دارد و در بعض ديگر ندارد و يا اينكه ، ولى بر بعض ديگر ندارد، بر بعضى از مردم ولايت و تصرف دارد
ان و ريشه تمامى كارهايى كه از ديگر، اصلا ولايت واقعى ندارند بلكه ولايتشان در حدود معاونت و كمك شيطان اصلى است

 .همان ابليس استزند سر مى

خدا به شما وعده حق داد و من به شما وعده » :گويدمعناى اينكه در قيامت شيطان به اتباع خود مى 
 « دادم ولى وفا نكردم

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الََْْق ِ ﴿ :گوينده اين جمله ملامت ، همان ابليس است و مقصودش از اين حرف اين است كه ﴾إنِه الَلَّه
خْلفَْتُكُمْ ﴿ :پس اين كه گفت، شركين را از خود دور سازدگناهكاران و م

َ
ِ وَ وَعَدْتكُُمْ فَأ َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الََْْق  ، ﴾إنِه الَلَّه

آن وعده را ، اى داد كه اينك وقوع آن و مشاهده حساب و جنت و نار در امروزخداوند به شما وعده: معنايش اين است كه
اين . چون خلاف آنچه را كه وعده داده بودم محقق شد، اى دادم ولى به آن وفا نكردمدهو من هم به شما وع، محقق ساخت

 .2اندآن معنايى است كه مفسرين براى آيه كرده
آنها را  يعنى خداوند، اثباتا و نفيا مربوط به معاد باشد، اى كه داده شد همه چيزهايى است كهمقصود از وعده، بنابراين

و اخلاف وعده هم به معناى روشن شدن دروغ بودن آن است كه در حقيقت ملزوم را ، كردهرا نفى مىو ابليس آنها ، اثبات
 .گفته و لازمه آن را اراده كرده است

 ،اى كه داده شد منحصر در پاداش اخروى نيستبگوييم وعده -و بلكه وجه صحيح همين است كه  -ممكن هم است 
چون زندگى دنيا و آخرت متطابق هم ، گيردم افراد مؤمن و مشرك را در بر مىشود و تمابلكه شامل وعده دنيوى هم مى

و خداى تعالى اهل ايمان را به زندگى پاكيزه و با سعادت ، باشند و در حقيقت زندگى دنيا الگوى زندگى آخرت استمى
و آن ، و عذاب درونى در دنيا وعده دادهبه زندگى تنگ و توأم با اندوه ، كنندوعده داده و اهل شرك را كه از ياد او اعراض مى

اى است اين وعده، گاه هر دو گروه را به يك زندگى ديگرى كه در آن حساب و كتاب و بهشت و جهنم است وعده داده است
 .كه خداى تعالى به بشر داده است

 هاى دلپذير و آرزوهاى دور واز آن سو ابليس هم اولياى خود را به خواسته
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ايشان را از فقر و ، و از سوى ديگر، و از ياد بعث و حساب منصرفشان كرده است، مرگ را از يادشان برده، دادهوعده ، دراز
و كليد تمامى اين دامها غافل نمودن مردم از مقام پروردگار و جلوه دادن زندگى حاضرشان ، ذلت و ملامت مردم ترسانده

ند كه پندارو نيز مى، و خالق آثار خود هستند، همه مستقل در تاثيراسباب ظاهرى ، پندارند كهبطورى كه چنين مى، است
وقتى اولياى خود را دچار چنين انحرافى نمود آن وقت به ، در استعمال اسباب بر طبق دلخواه خود مستقلند، خودشان هم

اه شهوات و آرزوهاى خود بكار و همه اسباب دنيوى را در ر، به خدا، تا به خود اعتماد كنند، سازدآسانى ايشان را مغرور مى
 . بندند

كه به آنها وفا ، هايى دادهبه مؤمنين وعده، در آنچه مربوط به زندگى دنيا و آخرت است، كوتاه سخن اين كه خداوند
و ابليس هم ايشان را دعوت نمود از راه اغفال و جلوه دادن امورى در برابر اوهام و آرزوهاى بشر كه يا سرانجام بر ، كرده

پنداشت آن را بر خلاف آنچه كه مى، و يا اگر به آن رسيده، فهمد كه فريب بودهآيد و آدمى خودش مىلاف واقع در مىخ
 اين وضع مربوط به دنياى آنها، رودمى، اش بيابدباز دنبال چيزى كه آن را موافق خواسته، و ناگزير رهايش نموده، يابدمى

 .بردن آن را از يادشان مىو اما در آخرت كه گفتيم همه شؤو، است

بت اش فرع و نتيجه اجاكند و سلطهاى ندارد و فقط دعوت به گناه مىبيان اينكه شيطان بر مردم سلطه
 دعوت او است

نْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَِ ﴿
َ
  ﴾وَ مَا كََنَ لَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطَْانٍ إلِاه أ

ين از ا، اندو اگر دليل و حجت را هم سلطان گفته، معناى تمكن از قهر است به» :به طورى كه راغب گفته «سلطان»
البته  ،ها را تسليم خود نمايدهاى خود بر عقول قهر و غلبه كند و عقلجهت است كه دليل قدرت و تمكن دارد كه با نتيجه

و غير ( پادشاه)مانند ملك ، ت استگويند مقصودشان شخصى است كه داراى سلطنشود كه وقتى كلمه سلطان را مىبسيار مى
 .1« او

من در دنيا بر شما : و معناى آيه اين است كه ابليس گفت، اعم از سلطه صورى و معنوى است، و ظاهرا مراد از سلطان
تسلط نداشتم نه بر ظاهر شما و بدنهايتان كه شما را مجبور به معصيت خدا كنم و پس از سلب اختيار از شما خواست خودم 

و  ،شرك را بر عقول شما تحميل كرده باشم، تا به وسيله اقامه دليل، هاى شماها و انديشهبر شما تحميل كنم و نه بر عقلرا 
 نفوستان هم، عقول شما ناگزير از قبول آن شده در نتيجه
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 .ناگزير از اطاعت من شده باشند
نْ دَعَوْتكُُمْ ﴿ و نيز ظاهرا استثناى

َ
ليكن  ،منقطع است و معناى آيه اين است كه من چنين سلطنتى نداشتماستثناى  ﴾إلِاه أ

 .دعوتم را پذيرفتيد، و شما هم بدون هيچ سلطنتى از ناحيه من، اين را قبول دارم كه شما را به شرك و گناه دعوت كردم
، تدعوت اسليكن صرف ، البته هر چند كه دعوت مردم به وسيله شيطان به سوى شرك و معصيت به اذن خدا است

يعنى خداوند شيطان را بر ما مسلط نكرده چون دعوت كردن به كارى حقيقتش تسلط دعوت كننده بر كارى ، و تسلط نيست
 .باشد اگر چه شخص دعوت كننده يك نوع تسلطى بر اصل دعوت پيدا كندكه ديگرى را به آن دعوت كرده نمى

 و آن اين است كه، كنداذن دادن خدا به شيطان را حكايت مىاى است كه داستان يكى از دلايل اين حرف آيه شريفه
يْطَانُ إلِاه غُرُوراً إنِه عِبَادِي ليَسَْ لكََ  … وَ اسِْتَفْزِزْ مَنِ اسِْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بصَِوْتكَِ ﴿ :فرمايدمى وَ عِدْهُمْ وَ مَا يعَِدُهُمُ الَشه

 .1 ﴾عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَ كَفَِ برَِب كَِ وَكيِلاً 
 .تو اى ابليسسلطنتى بر بندگان من ندارى: فرمايدكه صريحا مى

گردد كه چگونه دليل فخر رازى بر اينكه استثناء در آيه مورد بحث استثناى متصل است دليل و از همين جا روشن مى
ه قهر ارى بكند يك بار ببراى اينكه او در تفسيرش چنين دليل آورده كه قدرت بر اينكه ايشان را وادار به ك، باطلى است

ك او را تحري، مثلا در دل او ايجاد وسوسه نموده، تر كندو يك بار به اين است كه داعى را در دلش قوى، صاحب قدرت است
تسلط به  ،تسلطى كه من بر شما داشتم: گويدپس گويا شيطان در قيامت مى، و تشويق نمايد و اين خود يك نوع تسلط است

استثناى متصل  بلكه، منقطع نبوده، ديگر استثناء در آيه بنابراينچوب و چماق و تازيانه نبوده بلكه تسلط از راه وسوسه بود 
 .2است

 سلطنت و، صرف دعوت: و وجه باطل بودن اين دليل اين است كه گفتيم كه
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و وقتى از  ،گوييم نبايد آن را يك نوع تسلط شمردمى به همين جهت، و كسى در اين شكى ندارد، تمكن از قهر و غلبه نيست
 .شودقهرا استثناء منقطع مى، مصاديق تسلط نشد

ميل و شوقى در نفس انسان نسبت به عملى كه به آن دعوت شده پيدا ، بله اين معنا هست كه گاهى در اثر دعوت
گردد به همين وسيله بر نفس دعوت شونده مسلط مى و دعوت كننده، گرددتر مىرام، و در نتيجه در پذيرفتن دعوت، شودمى

خص و به عبارت ديگر اين ش، ليكن اين در حقيقت تسلط دعوت كننده بر نفس مدعو نبوده بلكه تسليط خود مدعو است
تا به هر طرف كه ، دعوت كننده را بر نفس خود تسلط داده و دل خود را ملك او كرده، مدعو است كه با زود باورى خود

از ناحيه  تسلط، و لذا ابليس هم، تسلطى بر نفس مدعو داشته باشد، نه اينكه دعوت كننده از ناحيه خود، خواهد بگرداندمى
نه اينكه شما دلهايتان را در اختيار من . من از ناحيه نفس خودم تسلطى بر نفس شما نداشتم: گويدخود را نفى نموده و مى

نْفُسَكُمْ ﴿ :گويدمىبه شهادت اينكه دنبالش ، قرار نداديد
َ
پس باز هم استثناء منقطع شد زيرا مستثنى  1 ﴾فَلَا تلَُومُونِِ وَ لوُمُوا أ

 .از جنس مستثنى منه نيست
ِينَ هُمْ بهِِ مُشَِْكُونَ ﴿ و اين همان نحو تسلطى است كه خداى سبحان در آيه هوْنهَُ وَ الََّه ِينَ يَتَوَل  2 ﴾إنِهمَا سُلْطَانهُُ عََلَ الََّه

و اين آيات همانطور ، كنداثبات مى 3 ﴾إنِه عِبَاديِ لَيسَْ لكََ عَلَيْهِمْ سُلطَْانٌ إلِاه مَنِ اتِهبَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ ﴿ و همچنين در آيه
نه  ،و شرك ورزيدن ايشان است، ظهور در اين دارد كه سلطنت ابليس بر مردم فرع پيروى خود مردم، فرماييدكه ملاحظه مى

 .اثر سلطنت شيطان باشد، يعنى اينگونه نيست كه پيروى مردم از شيطان و شرك ورزيدنشان، به عكس
فَلاَ ﴿ :گيرد كهبا بكار بردن فاء تفريع اين نتيجه را مى، دنبال نفى آن، به هيچ وجه سلطنتى بر مردم ندارد، و چون شيطان

نْفُسَكُمْ 
َ
و  ،هم چنان كه از نكره آمدن سلطان در سياق نفى -به هيچ وجهى از وجوه يعنى وقتى كه من  ﴾تلَُومُونِِ وَ لوُمُوا أ

 سلطنتى بر شما -آيد بر مى ﴾وَ مَا كََنَ لَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطَْانٍ ﴿ در جمله «من» نيز از تاكيد كردن مطلب با كلمه
  

                                                      
 .22ابراهيم، آيه  -. پس مرا ملامت نكنيد، بلكه نفس خود را ملامت كنيد 1
 .100نحل، آيه  -. انداند و كسانى كه به خدا شرك ورزيدهولى خود گرفتهبر كسانى است كه او را ( شيطان)تنها سلطان او  2
 .42حجر، آيه  -.به درستى كه تو بر بندگان من سلطنت ندارى، مگر گمراهانى كه از تو پيروى كنند 3



دست  زيرا اختيارتان به، چسبدبه من نمىشود پس هيچيك از ملامتهايى كه به خاطر شرك ورزيدنتان متوجه شما مى، ندارم
 .خودتان بود

نْتُمْ بمُِصْخِِِه ﴿
َ
نَا بمُِصْخِِكُمْ وَ مَا أ

َ
من  ،و شما هم فريادرس من نيستيد، يعنى امروز من فريادرس شما نيستم ﴾مَا أ

 .شما شفيع من هستيدنه من شفيع شما هستم و نه ، توانيد مرا نجات دهيدتوانم شما را نجات دهم شما هم نمىنمى
كْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴿ شَْْ

َ
ِ كَفَرْتُ بمَِا أ

و . يمجويعنى من از اينكه شما در دنيا مرا شريك خداوند گرفتيد بيزارى مى ﴾إنِّ 
هم چنان كه از خطابى كه خداى تعالى به ، شريك در پرستش نبوده بلكه مراد شرك در اطاعت است «شريك گرفتن» مراد از

يْطَانَ إنِههُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِّ ﴿ كرده و فرمودهاهل محشر  نْ لاَ تَعْبُدُوا الَشه
َ
عْهَدْ إلََِكُْمْ ياَ بنَِِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ
َ
 .شودنيز استفاده مى 1 ﴾أ

 در روز قيامت، بيزارى جستن شيطان و هر متبوع ديگرى از پيروان خود
ر بلكه خداى تعالى آن را از ه، مخصوص به شيطان نيست، خود و اين بيزارى جستن شيطان از شرك ورزيدن پيروان

دارند كه شرك ورزيدن شما جز يك وهم سرابى متبوع باطلى نسبت به تابع خود حكايت نموده كه در روز قيامت اظهار مى
ككُِمْ  وَ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ يكَْفُرُونَ ﴿ :از آن جمله فرموده، بيش نبوده و ما در اين بين تقصيرى نداريم  .2 ﴾بشَِِْ

ؤُا مِنها﴿ :و نيز فرموده  مِنْهُمْ كَمَا تبََِه
َ
ةً فَنَتَبَِهأ نه لَْاَ كَره

َ
ِينَ اتِهبَعُوا لوَْ أ ِينَ حَقه عَليَْهِمُ ﴿ :و نيز فرموده .3 ﴾وَ قاَلَ الََّه قاَلَ الََّه

غْوَيْنَا 
َ
ِينَ أ كَاءكَُمْ فَدَعَ الَقَْوْلُ رَبهنَا هَؤُلاءَِ الََّه نَا إلََِكَْ مَا كََنوُا إيِهاناَ يَعْبُدُونَ وَ قيِلَ ادُْعُوا شَُْ

ْ
غْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تبََِهأ

َ
وهُْمْ أ

 .4 ﴾فَلَمْ يسَْتَجِيبُوا لهَُمْ 
لَِمٌ ﴿

َ
المِِيَّ لهَُمْ عَذَابٌ أ تمه كلام ابليس است كه عذاب اليم را اين جمله ت، آيدبه طورى كه از ظاهر كلام بر مى ﴾إنِه الَظه

 گويد چون شماكند و مىبراى آنان مسجل مى
  

                                                      
 .60يس، آيه  -. اى فرزندان آدممگر با شما پيمان نبستم كه شيطان را بندگى نكنيد كه او دشمن آشكار شما است 1
 .14فاطر، آيه  -. جويندورزند و از آن بيزارى مىروز قيامت به شرك شما كفر مى( در) 2
جوييم، همانطور كه آنها امروز از ما بيزارى خدايا اگر ما را برگردانى، از آن متبوعين خود بيزارى مى: گويندكردند، مىكسانى كه پيروى مى 3

 .167بقره، آيه  -. جستند
پروردگارااينها كسانى هستند كه ما گمراهشان كرديم، همانگونه كه ما : گويندآنها محقق و حتمى شده مى( عذاب)سانى كه گفتار خدا در باره ك 4

فتيد رشود آنان را كه شريك خدا گجوييم و به آنها گفته مىخودمان گمراه بوديم آنها را نيز گمراه كرديم، و اينك از آنها به سوى تو بيزارى مى
 .64و  63قصص، آيه  -. كنندخوانند اما جوابى دريافت نمىآنها نيز مى. بخوانيد



 .از ستمگران بوديد و ستم شما جز از ناحيه خودتان نبود لذا عذاب دردناك حق شما است
نْتُمْ بمُِصْخِِِه ﴿ آيد كه جملهباز از ظاهر كلام بر مى

َ
نَا بمُِصْخِِكُمْ وَ مَا أ

َ
از اين است كه ميان من و تابعينم كنايه  ﴾مَا أ

عَ لقََدْ تَقَطه ﴿ :فرمايداز آن جمله مثلا مى، كندچنان كه خداوند اين مطلب را در چند جاى ديگر اشاره مى، اى نبوده استرابطه
كَاؤهُُمْ مَا كُنْتُمْ إيِهاناَ تَعْبُدُونَ  فَزَيهلْنَا بيَنَْهُمْ وَ ﴿ :فرمايدو نيز مى 1 ،﴾بيَنَْكُمْ وَ ضَله عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تزَعُْمُونَ   .2 ﴾قاَلَ شَُْ

چون در موقف قيامت ميان شيطان و مريدانش ، جمله دومى آن زيادى خواهد بود، آرى اگر جمله مذكور را كنايه نگيريم
هند او را نجات دو پيروانش هم چنين توهمى كه بتوانند ، دهيداين بحث نيست كه شيطان گله كند كه چرا مرا نجات نمى

نطور كه پس هما، مقام هم چنين مقامى نيست كه چنين توهمى در بين بيايد، شيطان هم اينچنين توهم و توقعى ندارد، ندارند
ز به نه پندار دنيائيتان كه من متبوع شما بودم امرو، اى نيستدو جمله مزبور كنايه است از اينكه ميان من و شما رابطه، گفتيم

يعنى من شريك خداى تعالى ، من از شرك شما بيزارم، خوردو نه اينكه شما تابع من بوديد به درد من مى، خورددرد شما مى
وز در و ستمكاران امر، و به خود ستم كرديد، جويم براى اين است كه شما ستمكار بوديدو اگر از شما بيزارى مى، نيستم

 .و نزديكى به آنان نيست، نانو ديگر مجوزى براى حمايت از آ، عذاب دردناك هستند
وى را به باد ملامت ، كنيد شاهد بر اين است كه تابعين شيطان در آن روزدر اين سياق به طورى كه ملاحظه مى

اى هگويد ميان من و شما رابطاو هم در پاسخ مى، حال بيا با ما شركت كن، ها را بر سر ما آوردىكه تو اين مصيبت، گيرندمى
ب زيرا من از عذا، توانم با شما تماس بگيرم و نزديك شما شومو من نمى، گرددهمه به خودتان بر مى، ت شماو ملام، نيست

به  معانى نزديك، آيه مورد بحث بنابراين، و شما هم از آنان هستيد، ترسمدردناكى كه براى ستمكاران آماده شده است مى
يْطَانِ إذِْ قاَلَ ﴿ معناى آيه ِ برَِيكَمَثَلِ الَشه

ا كَفَرَ قاَلَ إنِّ  َ ربَه الَْعَالمَِيَّ للِِْْنسَْانِ اكُْفُرْ فَلمَه خَافُ الَلَّه
َ
ِ أ
 3. ﴾ءٌ مِنْكَ إنِّ 

  
                                                      

 .94انعام، آيه  -. بينيدپنداشتيد، نمىميان شما و آنها جدايى افتاد، و آنچه را خداى خود مى 1
يونس،  -. دكرديه ايشان گفتند شما ما را پرستش نمىهايى كه براى خدا قرار داده بودند، برابطه ميان بندگان و خدايان را قطع كرديم و شريك 2

 .28آيه 
مانند شيطان هستند كه به انسان گفت به خدا كافر شو، وقتى كه كافر شد، به او گفت من از تو بيزارم چون من از عقاب پروردگار ( اين منافقين) 3

 .16حشر، آيه  -. ترسمسخت مى عالميان



 .خواهد داشت
ِ كَفَرْتُ ﴿ مراد از جمله: اندگفته 1و شايد از همين جهت بوده كه بعضى

من » و كلمه، كفر شيطان در دنيا است ﴾...إنِّ 
من : هو معنا اين است ك، به روش تنازع است «اشركتمون» به تنهايى و يا به آن و به جمله «كفرت» متعلق به جملههم  «قبل

با  «ن قبلم» و معناى تنازع اين است كه كلمه، كافر بودم، ورزيديدمى( در دنيا)هم به شرك شما كه قبلا ( در دنيا)قبل از اين 
 .وداما در دو جا بكار بر، اينكه يكى است

 انسان مختار است و خود مسئول نيك و بد اعمال خويش است
فهماندن اين حقيقت است كه انسان ، منظور عمده از اين آيه: گوييماينك مى، حال كه بحث پيرامون آيه تمام شد

س پ ،چون هيچ كس بر او مسلط نبوده است( و نبايد اين كاسه را سر ديگرى بشكند)خودش مسئول كارهاى خويش است 
و اما مساله تابع بودن او و متبوع بودن شيطان امر موهومى بيش ، خودش را ملامت كند، هر وقت خواست كسى را ملامت كند

، گرداندجويد و ملامتش را به خود او بر مىآنجا كه شيطان از انسان بيزارى مى، و بزودى در قيامت، نيست و حقيقتى ندارد
فرمود نجا هم مىآ، كردكه آيه قبلى هم اين معنا را نسبت به ضعفاء و مستكبرين بيان مىهمانطورى ، شوداين حقيقت روشن مى

و رابطه موهومى با موهوم ديگر هم در روز قيامت كه روز انكشاف حقايق ، كه رابطه ميان اين دو طبقه موهوم بود نه حقيقى
 .خوردبه هيچ دردى نمى، است

طلع كسى كه بخواهد از آنها م، ال مختلفى دارند كه از ايراد آنها خوددارى شداقو، مفسرين در تفسير فقرات آيه شريفه
 .2شود بايد به تفاسير بزرگتر مراجعه نمايد

 و پاداش و، دلالت روشنى بر اين معنا بود كه انسان به تمام معنا بر اعمال خود مسلط است، اى كه گذشتو در آيه
گردد و اما اينكه آيا او لوب است و مدح بر عمل و سرزنش از آن به خودش بر مىكيفر عمل به خود او مرتبط و از غير او مس

وَ مَا ﴿ و ما در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه، مستقل است يا نه؟ آيه شريفه بر آن دلالت ندارد، خود در داشتن اين تسلط
 .ايمدر اين باره بحث كرده. 3 ﴾يضُِلُّ بهِِ إلِاه الَفَْاسِقِيَّ 

  
                                                      

 .211، ص 13، ج معانىالروح  1
 .109، ص 19، ج تفسير فخر رازىو  325، ص 10نمونه، ج تفسير و  132، ص 5، ج صادقينالمنهج و طبع بيروت ، 211، ص 4، ج بيانالمجمع  2
 .26بقره، آيه  -. كندجز فاسقها را گمراه نمى( مثل)و خداوند به وسيله آن  3



الِْاَتِ جَنهاتٍ ﴿ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه دْخِلَ الََّه
ُ
 . ﴾...وَ أ

 ﴾مٌ حَْيِهتُهُمْ فيِهَا سَلاَ ﴿و جمله ، كندشوند را بيان مىاين آيه آن مقصدى را كه سعادتمندان از مؤمنين بدانجا منتهى مى
درست عكس آنهايى است كه در آيات ، ان با يكديگرو وضع برخوردش، رساند كه حال سعادتمندان در آن عالماين معنا را مى

گر تحيت و اما اينها با يكدي، جستندو هر كدام از ديگرى بيزارى مى. بگو مگو داشتند، گذشته مورد سخن بودند و با يكديگر
 .كنندسلام رد و بدل مى

ت ﴿ وجوهى كه در مورد تركيب و معناى آيه:  يرف  ضَ  ب  ا للَّّ ِ  ك   ل مر ت 
 
ي بِ ة  أ ة  ط  مِ  ث لا  كَ   گفته شده است ﴾...م 

صْلُهَا ثاَبتٌِ وَ فَرعُْهَا فِِ الَسه ﴿
َ
بَِةً كَشَجَرَةٍ طَي بَِةٍ أ ُ مَثَلاً كََمَِةً طَي   لمَْ ترََ كَيْفَ ضَََبَ الَلَّه

َ
كُلَهَا كُُه حِيٍّ بإِذِْ أ

ُ
نِ مَاءِ تؤُْتِِ أ

  ﴾رَب هَِا

 ت براىصفت بعد از صفت اس «كشجرة» و لفظ «مثلا» بدل اشتمال است از لفظ «كلمة» فظل: اند كهاز علما گفته 1بعضى
 .باشدمى «هى كشجرة» و يا خبر است براى مبتداى محذوف و تقدير آن «كلمة»

 مفعول دوم است «مثلا» و لفظ، ضرب است كه بعد از مفعول دومش ذكر شده «مفعول اول» كلمة: اندهم گفته 2بعضى
. ودباشد جلوگيرى ش «كشجرة» و صفتش كه همان «كلمة» از مفعول اول آمده است تا از اشكال فاصله شدن ميان كه جلوتر

 .«...چه كلمه نيكويى را خداوند مثل زده است مانند درخت نيكويى -مثلا ... كلمة طيبة اللهضرب » :و تقدير آن چنين است
 هم اگر منصوب است مفعول است «و كلمة» است «مثلا» گرفته و آنيك مفعول  «ضرب» لفظ: اندديگر گفته 3و بعضى

عل مثلا ج اللهضرب » :و تقدير چنين است «اتخذ» است و يا «جعل» ،حال يا آن فعل، براى فعل ديگرى كه در تقدير است
 .« كلمة طيبة كشجرة طيبة

كلمة » بهتر باشد و آن توجيه اين است كهاز همه وجوه  -البته با توجيهى كه خواهيم گفت  -كنم اين وجه و خيال مى
و  «جعل» كه در اين صورت حتما بايد لفظ «مثلا اللهضرب » عطف بيان است براى( اى به جمله ديگربطور بيان جمله) «طيبة

 را به( نيك)شود كه خدا كلمه زيرا مدلول آيه اين مى، را در تقدير بگيريم «اتخذ» يا
  

                                                      
 .212، ص 13، ج معانىالروح و  134، ص 5، ج صادقينالمنهج  1
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 .است «...اتخذ كلمة طيبة كشجرة» كرده است و اين همان معناى مثل زده و تشبيه( نيك)درخت 
اش در زمين جاى گرفته و با عروق خود در زمين پنجه زده ريشه: معنايش اين است كه «اصلها ثابت» :و اين كه فرمود

مَاءِ ﴿ :است و اينكه فرمود ت بالا از از قسم، ريشه هستند هايى كه متفرع بر اينمعنايش اين است كه شاخه ﴾وَ فَرعُْهَا فِِ الَسه
كُلَهَا كُُه حِيٍّ بإِذِْنِ رَب هَِا﴿ بان است و جملهبه معناى هر بلندى و سايه، در لغت عرب «آسمان» و، اندآن جدا شده

ُ
 ﴾تؤُْتِِ أ

تمام دوران و نهايت درجه بركت يك درخت اين است كه در ، چينىاش را مىيعنى همواره و در هر زمان به اذن خدا ميوه
 .در هر لحظه ميوه بدهد، سال و تا ابد

 موارد اختلاف مفسرين در بيان معنى و مفاد مفردات آيه فوق الذكر
 :اندمفسرين در اين آيه شريفه از چند جهت اختلاف كرده

يكى . استايمان : 2يكى گفته. شهادت به وحدانيت خدا است: گفته 1چيست؟ يكى «طيبة» مقصود از كلمه: اول اينكه
هر سخن خيرى : گفته 6يكى. مطلق ثناى بر خداست: گفته 5يكى. تسبيح و تنزيه است :ديگر گفته 4يكى، قرآن است: 3گفته
 .مؤمن است: هم گفته 8يكى. همه طاعتها است: اندگفته 7بعضى. است

، كه اين قول بيشتر مفسرين است، درخت خرما است، 9چيست؟ يكى گفته ﴾كَشَجَرَةٍ طَي بَِةٍ ﴿ مقصود از: دوم اينكه
از قبيل انجير و انگور و ، هر درختى است كه ميوه پاكيزه دهد: 11يكى گفته. درخت جوز هندى است: گفته 10ليكن ديگرى

 12و بعضى، انار
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 . هر چند آلان موجود نباشد، درختى است كه داراى اوصافى باشد كه خداى تعالى بيان كرده: اندگفته
يك : گفته 3يكى. شش ماه است: گفته 2ديگرى، دو ماه است: 1چيست؟ يكى گفته «حين» مقصود از كلمه: سوم اينكه

 .اصلا تمامى اوقات است: هم گفته 5يكى. يك صبح و شام است: گفته 4آن ديگرى. سال است
مانيم ىب خداوند بكنيم باز مو اما اگر بخواهيم به اين حرفها سرگرم بشويم از مباحث مهمى كه بايد پيرامون معارف كتا

 .پردازيملذا به اين حرفها نمى، مانيمو نيز از وقوف بر مقاصد و اغراض آيات كريمه قرآن باز مى

نه و است كه اخلاق حس( توحيد)اى كه به شجره طيبه مثل زده شده اعتقادات قلبى صحيح كلمه طيبه
 باشندهايش مىعمل صالح فروع و شاخه

اتى تشبيه شده و صف «درخت طيب» كه به «طيبه» مراد از كلمه: آيد اين است كهدر آيات به دست مى آنچه كه از دقت
اش در اعماق قلب و در نهاد بشر جاى دارد زيرا خداى تعالى در عبارت است از عقايد حقى كه ريشه، چنين و چنان دارد
نْيَا وَ فِِ يُ ﴿ :فرمايدبه عنوان نتيجه گيرى از مثلها مى، خلال همين آيات ِ الَدُّ ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الَثهابتِِ فِِ الََْْيَاة ُ الََّه ثَب تُِ الَلَّه

 . ﴾...الَْْخِرَةِ 

 بلكه كلمه از اين جهت كه بر اساس، اى كه لفظ باشدالبته نه هر كلمه، بيان كلمه است، هم «قول ثابت» و مقصود از
 .گرددو عملا از آن منحرف نمى، ايستدپاى آن مى اعتقاد و عزم راسخ استوار بوده و صاحبش

 از جمله فرموده. در چند جاى از كلامش خاطر نشان ساخته است، و خداى تعالى نزديك به اين معنا را در آيه ديگرى

ُ ثُمه اسِْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَْ ﴿ ِينَ قاَلوُا رَبُّنَا الَلَّه ُ ثُمه اسِْتَقَامُوا ﴿ :و فرموده 6 ﴾زَنوُنَ إنِه الََّه ِينَ قاَلوُا رَبُّنَا الَلَّه إنِه الََّه
لاه تََّاَفُوا وَ لاَ حَْزَْنوُا

َ
لُ عَلَيْهِمُ الَمَْلَائكَِةُ أ ي بُِ وَ الَعَْمَلُ ﴿ :و نيز فرموده 7 ﴾تَتَنَْه  إلََِهِْ يصَْعَدُ الَكََْمُِ الَطه
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الحُِ يرَْفَعُهُ   .1 ﴾الَصه
چيزى است كه خداى تعالى ثبات قدم اهل آن ، و كلمه طيب كه در آيه سوم قرار دارد، و اين قول كه در دو آيه اول بود

چيزى است كه گمراهى ظالمان و يا ، شمرد هم چنان كه مقابل آنو اثر آن مى، را در دنيا و آخرت مترتب بر آن قول دانسته
و شهادت از روى ، مراد از آن قول همانا كلمه توحيد، گردد كهاين بيان روشن مىو به ، شرك مشركين اثر آن چيز است

 .حقيقت به يكتايى معبود است
 و به همين جهت از هر تغير، قول حقى است كه داراى اصلى ثابت است، و استقامت بر آن، پس قول به وحدانيت خدا

هايى است كه و آن اصل داراى شاخه، و يا زمينه حقايق است عز اسمه، خداى، و آن اصل، ماندو زوال و بطلانى محفوظ مى
ها عبارت است از معارف حق فرعى و اخلاق پسنديده و اعمال و آن شاخه، زندبدون هيچ مانع و عايقى از آن ريشه جوانه مى

اقعى ها رونق و عمارت وبوسيله آن، حيات طيبه خود را بوسيله آنها تامين نموده و عالم بشريت و انسانيت، مؤمن، كه، صالح
ر البته انسان مفطور ب)همين معارف و اخلاق و اعمال هستند كه با سير نظام وجود كه منتهى به ظهور انسان ، يابدخود را مى

جوانه نزده و با ، گردد سازگارى و موافقت دارند و هر چه كه غير اين معارف باشد از مبدأ عالممى( اعتقاد حق و عمل صالح
 .به انسانى و سير نظام وجود سازگار نيستحيات طي

ُ ﴿ :مؤمنهاى كاملى كه گفتند شه همانها هستند كه همي، و مصداق مثل مذكور در آيه شدند، و پاى آنهم ايستاده ﴾رَبُّنَا الَلَّه
 .كنندمندند و از بركاتشان استفاده مىمردم از خيرات وجوديشان بهره

ب و ثمراتى طي، اصلى ثابت و فروعى پر رشد و نما»، مثلش اين مثل است، و همچنين هر كلمه حق و هر عمل صالحى
 .« و مفيد و نافع دارد

براى اين بوده  ﴾كََمَِةً طَي بَِةً ﴿ آمدن( يعنى بدون الف و لام)و شايد نكره ، شودو مثل در آيه شريفه شامل همه آنها مى
بلكه  ،شود عموم نبودهشريفه بطورى كه از سياق استفاده مى مقصود از آن در آيه، چيزى كه هست، كه عموميت را برساند

 همان اصل
  

                                                      
 .10فاطر آيه  - .كندآن را بلند مى صالحرود، ولى عمل مى بالاكلمه طيبه به سوى او  1



شوند ها منشعب مىاز آن جوانه، و فضايل اخلاقى هم، شوندتوحيد است كه سائر عقايد حق بر اساس آن و روى آن تنه بنا مى
 .زندو همچنين اعمال صالح به صورت ميوه از آنها سر مى

رُونَ ﴿ را با جمله آيه شريفه، سپس خداى سبحان مْثَالَ للِنهاسِ لعََلههُمْ يَتَذَكه
َ
ُ الَْْ ، تذكر تا اهل، ختم فرمود ﴾وَ يضَْْبُِ الَلَّه

 .براى رسيدن و يا بيشتر رسيدن به سعادت هيچ راهى جز كلمه توحيد و استقامت بر آن نيست: متذكر اين معنا بشوند كه
رضِْ مَا لهََا مِنْ قرََارٍ وَ مَثَلُ كََمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَ ﴿

َ
 . ﴾ةٍ خَبيِثَةٍ اجُْتُثهتْ مِنْ فَوْقِ الَْْ

 و كلمه ،معنايش اين است كه آن را از بيخ بر كندم «جثثته» گوييموقتى مى، به معناى از بيخ بركندن است «اجتثاث»
است كه خود يكى از برآمدگيهاى جسد آن ، جثه هر چيز، هاى زمين مانند تل استبه معناى بلندى -به ضم جيم  - «جث»

 .1زمين است

 مقصود از كلمه خبيثه كه به شجره خبيثه تشبيه شده شرك به خدا است 
مه خبيثه در كل، همان اختلافاتى كه در كلمه طيبه نقل شد، و به همين جهت. و كلمه خبيثه در مقابل كلمه طيبه است

و ، است( هندوانه ابو جهل) «حنظلة»، مقصود: اندگفته 2اند بعضىمودهو همچنين در شجره خبيثه اختلاف ن، نيز وجود دارد
ها هاى خار و يا گندم و ساير زراعتاست كه گياهى بدون ريشه است و به درخت و بوته( سريش) «كشوث» :اندگفته 3بعضى

ديگر  5يكى. مقصود از آن سير است: اندديگر گفته 4بعضى. كندپيچد و از ساقه آنها مواد مورد احتياج خود را جذب مىمى
هر : گفته 8و بالأخره يكى. مقصود از آن قارچ است: 7ديگر گفته خزه آب است آن ديگرى گفته 6و يكى، بوته خار است: گفته

 .اى نداشته باشداى است كه ميوه پاكيزهدرخت و بوته
 ،شده و خواننده محترم اين را نيز متوجه شدوضع اين اختلافات هم روشن ، ولى از اختلافى كه در آيه قبلى گذشت

معناى كلمه  ،تواندو لذا به آسانى مى، رساندكه تدبر در معناى كلمه طيبه و مثالى كه قرآن كريم براى آن آورد چه معنايى را مى
، ى تشبيه شدهخبيثو بفهمد كه مقصود از كلمه خبيثه شرك به خدا است كه به درخت ، خبيثه و مثال آن را مو به مو پيدا كند

ز شر و ج، و چون خبيث است. و در نتيجه اصل ثابت و قرار و آرام و خلاصه جاى معينى نداشته، كه از جاى كنده شده باشد
 ضرر اثر ديگرى
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 .ببار نياورد

لِ ا لَّ ﴿آغاز و ادامه هدايت مؤمنين از ناحيه خداوند است  ور نتوا باِلرق  ِين  آم  ت ا لََّّ   ﴾ابتِِ يتث ب تِت ا للَّّ
ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الَثهابتِِ ﴿ ُ الََّه  . ﴾...يثَُب تُِ الَلَّه

و ، اى تعدىنه ب، و يا سببيت است، باى آلت، و باى آن «آمنوا» نه به جمله، است «يثبت» متعلق به «بالقول» ظاهرا كلمه
نْيَا وَ فِِ الَْْخِرَةِ ﴿ جمله  .« الثابت» است نه به «يثبت» نيز متعلق به ﴾فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ

به  اگر بر ايمان خود ثابت بمانند و استقامت، اندكسانى كه ايمان آورده: كند كهمعناى آيه به اين برگشت مى، در نتيجه
بات ث، كند و اگر مشيت خداى تعالى نباشدخداوند هم ايشان را در دنيا و آخرت بر همان ايمانشان ثابت قدم مى، خرج دهند

 پس جمله، كندآرى همه امور به خداى سبحان بازگشت مى، برندو از فوايد آن بهره نمى، خودشان سودى نخواهد داشت

ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الَثهابتِِ ﴿ ُ الََّه ُ ﴿ رساند كه آيهاى را مىدر مقام هدايت همان نكته ﴾يثَُب تُِ الَلَّه زَاغَ الَلَّه
َ
ا زَاغُوا أ  1 ﴾مْ قُلُوبهَُ فَلَمه

 .كندآن را افاده مى، در طرف ضلالت
 ،هدايت ابتدا و آغازش از ناحيه خدا است، اين است كه، فرقى كه ميان اين دو مقام يعنى باب هدايت و ضلالت است

لت لاو خداوند به خاطر سوء اختيار بنده او را با ض، اش هدايت شدن است ولى ضلالت ابتدايش از خود بنده استكه نتيجه
و بسيارى آيات از قرآن اين  2 ﴾وَ مَا يضُِلُّ بهِِ إلِاه الَفَْاسِقِيَّ ﴿ :افزايد هم چنان كه فرمودبيشترى كيفر داده و بر ضلالتش مى

 .و غير او كسى در آن دخالت ندارد، سازد كه هدايت تنها از خداى سبحان استمعنا را خاطر نشان مى
و خوبى  كه مساله معرفت ربوبيت، را بر فطرت توحيد آفريده است فطرتى سالمبشر ، خداى سبحان، توضيح اين كه

ن گاه آ، همين است، هدايت ابتدايش از خدا است: تقوا و بدى كارهاى زشت را در آن به امانت گذارده و معناى اين كه گفتيم
 .وده استكه داعيان آن انبياء و رسل هستند تاييد فرم، هاى دينىاين فطرت را بوسيله دعوت

پروردگار خود و عمل صالح ، در نتيجه مشتاق معرفت، پس اگر انسانها بر اساس همين فطرت سالم زندگى نموده
البته اين  .خواهند رسيد، خواستندخداوند هدايتشان كرده و به آن معرفتى كه مى، از فجور و عمل زشت نفرت بورزند، گشته

 نكته فراموش
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 .ناميم كه خود فطرت سالم را هدايت بدانيمطبق فطرت سالم را اهتداء مى وقتى عمل كردن بر، نشود كه
و به خاطر نشناختن مقام پروردگار و دلدادگى به زندگى ، و با انتخاب بد خود، اما اگر انسان از راه فطرت منحرف گشته

ينجا گمراهيش مربوط به خداى و تا ا، خود را گمراه كرده است، خودش، از حق متنفر گرديد، و پيروى هواى نفسش، خاكى
 ،مانع از اين است كه، چون لطف و رحمت پروردگار -باشد ضلالتى است كه منشاش گمراه كردن خدا نمى، تعالى نيست

به عنوان  خداى تعالى، و ليكن در صورتى كه بنده با آگاهى و توجه بر انحراف خود پافشارى كند. كسى را ابتداء گمراه كند
پس اضلال و گمراه كردن خدا ، كندضلالتش را حتمى مى، و توفيق را از او سلب نموده، خود را از او قطعرحمت ، مجازات

 آرى او خود شروع به مخالفت و انحراف. كه خود آنها راه انحراف را با توجه و آگاهى پيش بگيرند، باشدمربوط به كسانى مى
 .ترش كردمنحرف( كفر نعمت)خداوند هم به عنوان مجازات ، نمود

ُ قُلُوبَهُمْ ﴿ از اين گفتار علت اختلاف در دو آيه زَاغَ الَلَّه
َ
ا زَاغُوا أ ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الَثهابتِِ ﴿ و آيه 1 ﴾فَلَمه ُ الََّه  ﴾يثَُب تُِ الَلَّه

. هددبه خدا نسبت مى سپس ازاغه را. انحراف و لغزش را از ناحيه خود منحرفين فرض نموده، شود كه چرا در اولىمعلوم مى
و سپس قول ثابت را كه عبارت . فرض نمود( منحرف كردن)، و در دومى نخست ايمانى كه خود مستلزم هدايت خدايى است

كه فعل آنها  ،آن گاه تثبيت را به عنوان پاداش ثبات اختيارى آنان. كنداست از ثبات و استقامت به حسن اختيار آنان اضافه مى
نقطه شروع را به خود بندگان نسبت نداده بلكه ثبات بر هدايت ، در باب هدايت: و خلاصه كلام اين كه. يدفرمااست ذكر مى

ا خداوند دهد كه چنين افرادى ركند و نويد مىدهد و سپس تثبيت خود را به عنوان پاداش ذكر مىفطرى را به ايشان نسبت مى
 ،پس نتيجه اين شد كه هدايت اولى و فطرى بشر. فرمايدظ مىدر خطرهاى زندگى دنيا و آخرت از لغزش و انحراف حف

ثبات بر ، و تنها آنچه از ناحيه او و به اختيار او است، بلكه هدايت اول و دومش همه از خدا است، مربوط به خود او نبوده
 (.دقت فرمائيد)شود از ناحيه خودش شروع مى، كه نخست، به خلاف ضلالت. هدايت اولى است

 به، با در نظر گرفتن مثالى كه برايش آورده، ال تثبيت مذكور در آيهبه هر ح
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نمو ، و وقتى ريشه درخت ثابت شد .گيرتر شوداش در زمين جاىكه ريشه، به طورى، منزله محكم كردن درخت طيب است
گوييم همه و اين كه مى. دهددر نتيجه ميوه خود را همه وقت مى، و رگهاى مويى و بزرگتر خود را در اطراف دوانيده. كندمى

زيرا عمر دنيا و آخرت . شودعبارتى است كه با عمر دنيا و آخرت درست منطبق مى، در آيه است «كل حين» وقت كه معناى
هم همين طور است و اين معنايى است كه از آيه  «كل حين» و عبارت .شودتمامى زمانها و دقائق را شامل مى، گوئيمكه مى
 .آيدمىبدست ، شريفه

نتوا﴿ چند معناى ديگر كه براى آيه: ِين  آم  ت ا لََّّ  اندذكر كرده ﴾...يتث ب تِت ا للَّّ
كسانى ، معنايش اين است كه خداوند: اندگفته 1بعضى، مثلا از آن جمله. اندالبته معانى ديگرى هم براى آيه ذكر كرده

 ،و اين پاداش را به خاطر قول ثابتى كه در ايشان ديد، دهدقرار مى تثبيت نموده در كرامت و ثواب خود، اندرا كه ايمان آورده
نزديك  ،شود پس مراد از تثبيت ايشانها و برهانها اثبات مىكه با دليل، و مقصود از قول ثابت هم ايمان است، دهدبه ايشان مى

 .است كه موجب تقييد بدون دليل استو ليكن اين حرف از اين جهت باطل . و در بهشت منزل دادن است، كردن آنان به خود
ن را در ايشا، يعنى با يارى خود، معناى آن اين است كه خداوند ايشان را در زمين تثبيت كند: اندديگر گفته 2بعضى

ولى اين معنا از . دهددر بهشت جاى مى، و در آخرت هم. گرداندزمين تمكين داده و فتح و غلبه بر دشمن را نصيبشان مى
 .آيه دور استسياق 

المِِيَّ ﴿ ُ الَظه ِينَ آمَنُوا﴿ در آيه، در اينجا و مؤمنين، ظاهرا در مقابل هم قرار دادن ظالمين ﴾وَ يضُِلُّ الَلَّه كه در جمله  ﴾الََّه
، ريمقرآن كعلاوه بر اين خود . اندكه به خدا و آيات او ايمان نياورده، اهل كفر هستند، اين است كه مراد از ظالمين، سابق بود

المِِيَّ ﴿ :ظالمين را به معنايى نزديك به كفر معنا كرده و فرموده است، بطور مطلق، در بعضى موارد ِ عََلَ الَظه نْ لَعْنَةُ الَلَّه
َ
ِينَ أ  الََّه

ِ وَ يَبْغُونَهَا عِوجَاً وَ هُمْ باِلْْخِرَةِ كََفرُِونَ  ونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه  .3 ﴾يصَُدُّ
وَ مَثَلُ كََمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجُْتُثهتْ مِنْ فَوْقِ ﴿ اى است كه از مثال دوم يعنى جملهمنزله نتيجهبه ، اين جمله

رضِْ مَا لهََا مِنْ قرََارٍ 
َ
 شود و معنايش ايناستخراج مى ﴾الَْْ

  
                                                      

 .136، ص 5، ج صادقينالمنهج و . 24، ص 7، ج فتوح رازىالابو تفسير  1
 .217، ص 13، ج معانىالروح و طبع بيروت ، 218، ص 4، ج بيانالمجمع  2
 .45و  44اعراف، آيه  -. و نسبت به آخرت كافرند. خواهند، آن را منحرف مىباد، همانهايى كه از راه خدا جلوگيرى نموده ظالمينلعنت خدا بر  3



 ،ديگر به سوى زندگى سعادتمندانه دنيايى و، گمراه نموده، با محروميت از صراط هدايت، خداى تعالى اهل كفر را، است كه
جز شك و ، بطورى كه اگر پرده از روى دلهايشان بردارى، كندو نعمتهاى باقى و خوشنودى خدا در آخرت راهنمايى نمى

 .يابىدر آن نمى، ترديد و كورى و اضطراب و تاسف و حسرت و اندوه و حيرت
ُ مَا يشََاءُ ﴿ ت او و مشي. دهدبه مقتضاى خواستش انجام مى، ند تثبيت آنها و اضلال اينها رايعنى خداو ﴾وَ يَفْعَلُ الَلَّه

 .شودو چيزى ميان مشيت و فعل او حايل نمى. مزاحم و مانع و دافعى ندارد
اياى بايد جزو قض، مساله اضلال اينها و تثبيت آنها مربوط به مشيت او است و ناگزير، شود كهاز همين جا معلوم مى

 .كندشقاوت كافر و ديگرى سعادت مؤمن را شمرد و روايتى هم اين معنا را تاييد مى يكى، حتمى
ُ ﴿ اگر در جمله ُ ﴿ و جمله ﴾وَ يضُِلُّ الَلَّه به آن جهت است كه بطورى كه ، به جاى ضمير آمده «الله» لفظ ﴾وَ يَفْعَلُ الَلَّه

  .عظمت و هيبت مقام او را برساند: اندگفته

 لمَْ ترََ ﴿
َ
وا قوَْمَهُمْ دَارَ الَْْوََارِ أ

حَلُّ
َ
ِ كُفْراً وَ أ لوُا نعِْمَتَ الَلَّه ِينَ بدَه  . ﴾إلََِ الََّه

 البته اگر از قبيل اجسام است معنايش، به معناى نهادن چيزى در محلى است «احلال» كلمه: در مجمع البيان گفته است
 شود و كلمهمعنايش داخل كردن آن عرض در چيز ديگر مى، استمجاور قرار دادن آن جسم يا چيز ديگر و اگر از اعراض 

و قوم » .شوديعنى هلاك مى «يبور» يعنى هلاك شد آن چيز و «ءبار الشي» :گويندوقتى مى. به معناى هلاكت است «بوار»
 .1است« قومى هلاك شده» به معناى «بور

د تا آنجا شوكسادى مفرط سرانجام به فساد منتهى مى و چون، گفته به معناى كسادى مفرط است «بوار» راغب در باره
 فلان چيز: دانخوانده و گفته «بوار» هلاكت را هم، از اين نظر «كساد شد تا آنجا كه فاسد شد -كسد حتى فسد » كه گفته شده

 .2 ﴾تُِاَرَةً لَنْ تَبُورَ ﴿ :خداى سبحان هم فرموده، يعنى هلاك شد «بورا، يبور، بار»

سردمداران و بزرگان ضلالت و ظلم كه كفران نعمت كرده مردم خود را به هلاكت حكايت حال 
 كشاندند

ونه نعمتها كند كه چگوضع پيشوايان كفر و رؤساى ضلالت كه ظلم نموده و كفران نعمت كردند را بيان مى، آيه شريفه
 و ايشان به جاى، شان كردهاز هر طرف احاطه
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كه چگونه خداى تعالى آسمان و ، با اينكه قبلا تذكر داده بود، كفران نعمت نمودند، پروردگارشكر نعمت خدا و ايمان به 
كه انبياء  ،و نيز فرموده بود كه كلمه حق. و فقط منظور و غرضش انعام بود، و هيچ احتياجى به آنها نداشت، زمين را خلق كرده

 .ى ديگر استنعمت، خوانندمردم را به آن و به آثار نيكو و ثابت آن مى
ه خطاب گر چ، و هيچ دليلى نيست كه آن را به كفار مكه و يا كفار قريش اختصاص دهد، اين آيه شريفه مطلق است

، «مند شويد كه بازگشت شما به سوى آتش استبگو از كفر خود بهره» :و در ذيلش دارد، مربوط به رسول خدا است، در آن
اختصاص  ،آيه را، شوند كهليكن اين چيزها باعث نمى، كفار معاصر آن حضرت است، رسد كه پس مراد از كفار همو به نظر مى

و چه ، چه طاغوتهاى اين امت، شودها و اعمال ايشان مىو شامل همه طاغوت، زيرا مضمون آن مطلق است، به آنان دهيم
 .طاغوتهاى امتهاى گذشته

لوُا ﴿ پس آيه ِينَ بدَه  لمَْ ترََ إلََِ الََّه
َ
ِ كُفْراً أ يعنى پيشوايان ضلالت امتهاى گذشته و امت اسلام ، وضع طاغوتها ﴾نعِْمَتَ الَلَّه

وا قوَْمَهُمْ دَارَ الَْْوََارِ ﴿: فرمايدبه دليل اينكه مى. كندرا بيان مى
حَلُّ
َ
قوم خود را به هلاكت كشانيدند كه به ، سرانجام كار ﴾وَ أ

 .كه از آنها شنوايى داشتند، بودندخوبى اشعار دارد كه اينها افرادى متنفذ 
 .اين است كه شكر نعمت خدا را مبدل به كفران نمودند «نعمت خدا را مبدل به كفر كردند» فرمايدو مقصود از اينكه مى

 .« كفرا اللهبدلوا شكر نعمة » :و تقدير آيه چنين بوده، پس در حقيقت كلمه شكر حذف شده
و  ،البته در اين صورت بايد يك نوع مجاز مرتكب بشويم، نعمت به كفر استتبديل خود ، مراد: ممكن است بگوئيم

بوُنَ ﴿ :فرمايدآنجا كه مى، در قرآن نظير اين تعبير را داريم نهكُمْ تكَُذ ِ
َ
 .1 ﴾وَ تَُعَْلُونَ رِزْقَكُمْ أ

و  .ضلالت بودند چون پيشواى، اين است كه خود را هم به هلاكت كشانده باشند، و لازمه به هلاكت كشاندن قوم
و ديگران او را در ضلالتى كه دارد پيروى ، كشاندپيشواى ضلالت معلوم است كه هم خود و هم ديگران را به گمراهى مى

وْرَدَهُمُ الَْهارَ ﴿ و نظير اين تعبير در آيه. كنندمى
َ
 .در باره فرعون است 2 ﴾يَقْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ فَأ
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چه در امتهاى گذشته و چه در امت خودت ، آيا به پيشوايان و رؤساى ضلالت: شودمعناى آيه اين مى، نابراينب
و در نتيجه هم خود و هم مردم . و مردمى هم پيرويشان نمودند، نگرى كه چگونه شكر نعمت خدا را مبدل به كفران كردهنمى

 .خود را به هلاكت و شقاوت و آتش كشاندند؟
 . ﴾يصَْلوَْنَهَا وَ بئِسَْ الَقَْرَارُ جَهَنهمَ ﴿

به عامل اشتغال منصوب شده باشد يعنى  «جهنم» اند كلمهاحتمال داده 1بعضى. كندرا معنا مى «دار البوار» اين جمله
ن احتمال ليك .اى مستانفه باشدبلكه جمله، و جمله مزبور بيان دار البوار نبوده، «يصلون جهنم يصلونها» :تقدير كلام اين بوده
ضافى هيچ نكته ا، و مستانفه بودن جمله هم. چون دليلى ندارد زيرا منصوب بودن كلمه مرجوح است، ايشان صحيح نيست

 .رساندرا نمى
در مدينه نازل شده و مقصود از ، آيات مورد بحث: اندشود كه گفتهروشن مى، ديگر 2و از همين جا فساد گفتار بعضى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)كه لشكرى فراهم ساخته و در بدر با رسول خدا ، صناديد قريش استبزرگان مكه و ، كفار
 .جنگيدند و كشته شدند و مردم را هم به كشتن دادند

و فسادش از اين جهت است كه گفتيم آيه شريفه مطلق است و هيچ دليلى بر تخصيص آن به كشته شدگان در بدر 
 .شودند مىكشانكه قوم خود را به گمراهى و دار البوار كشانده و مى، تمامى پيشوايان ضلالتبلكه آيه شريفه شامل . نيست

 ،جاى دادن آنان در آتش شقاوت و بدبختى است نه كشته شدن در دنيا و حتى آيه، و مراد از حلول دادن در دار البوار
 .شودشامل مى، اندفتهاند و به آتش دوزخ نرو نمرده. اندآنهايى را هم كه هنوز كشته نشده

نْدَاداً لَُِضِلُّوا عَنْ سَبيِلهِِ قُلْ تَمَتهعُوا فَإنِه مَصِيَركُمْ إلََِ ﴿ :فرمايدعلاوه بر اين ظاهر آيه بعدى هم كه مى
َ
ِ أ وَ جَعَلُوا لِلَّه

و . رددگنامبرده در اين آيه بر مىبه كفار ( واو در فعلهاى جعلوا و ليضلوا)ضمير جمع در آن ، كه ظاهر آن اين است كه ﴾الَْهارِ 
كه در روز  ،به باقيماندگان از كفار است ﴾قُلْ تَمَتهعُوا﴿ برگشت خطاب، معلوم است كه وقتى ضمير به افراد مذكور در آيه قبل

 و تهديد قطعى ايشان به شقاوت و بدبختى. فتح مكه زنده بودند
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 .باشدمسلم بدون استثناء مى

 در شرك ورزيدن به عمد و اختيار انگيزه اصلى مشركين
وا عَنْ سَبيِلهِِ قلُْ تَمَتهعُوا فَإنِه مَصِيَركُمْ إلََِ الَْهارِ ﴿

نْدَاداً لَُِضِلُّ
َ
ِ أ  . ﴾وَ جَعَلوُا لِلَّه

معبودهايى است كه كفار از ميان ملائكه و جن و انس ، و مقصود از آن. و به معناى مثل است «ند» جمع «انداد» كلمه
 .اتخاذ كردند، جاى خدا براى خودبه 

و اگر مشركين با اعتراف به اينكه آفريدگار همه جهان و جهانيان و حتى بتها و ارباب ايشان خدا است با اين وصف 
ى ابه اين معنا كه پاره، خواندنداز اين جهت بوده است كه ايشان بتهاى خود را الهه خود مى، بت را مانند خداوند قرار دادند

تباه و آرى اش)نمودند آن گاه بخاطر طمع به خيرات و ترس از شرشان آنها را پرستش مى، دابير عالم را به آنها نسبت دادهاز ت
همه به دست ، كرد كه خلق عالم و امر آنحكم مى، با اينكه فطرت خود آنان( انحرافشان از هدايت فطرى همين جا بود

و  ،رت را به وسيله انبياء و تذكرات ايشان تاييد و فطرتها را بيدار كرده بودخداوند اين فط، علاوه بر حكم فطرت. خداست
 .هاى قاطع آورده بودندادله و حجت، براى بيدار كردن فطرت( عليهم اللهصلوات )انبياء 

با داشتن بصيرت در امر توحيد و بدون هيچ غفلت و اشتباهى از روى عمد و اختيار چنين انحرافى ، پس مشركين هم
ه و ايشان را از را، عمدا اشتباه كردند تا از اين راه مردمى را به بندگى و بردگى خود وادار نموده، آرى. ا مرتكب شده بودندر

كند كه پرستى آنان را اينگونه تعليل مىعلت بت، به همين جهت در اين آيه. حق و فطرت منحرف كنند تا اموالشان را بربايند
دهد كه به ايشان هشدار دهد آن گاه دنبال اين تعليل رسول خود را دستور مى. خدا منحرف كنند خواستند مردم را از راهمى

بگو از كار خود بهره بگيريد كه بازگشت » :و جز آن بازگشت ديگرى ندارند، شودروند به آتش دوزخ منتهى مىراهى كه مى
 .« شما به سوى آتش است

براى خدا امثال بگيريد و مردم را از راه خدا منحرف بكنيد كه » :بفرمايدالبته طبع كلام و لحن آن اقتضاء داشت 
 .براى خدا امثال گفتند و مردم را از راه خدا منحرف نمودند» :ولى اينطور نفرموده بلكه فرمود. «بازگشتتان به سوى جهنم است

ن من سخن به غرض فاسد ايشان كه هماتا در ض «به ايشان بگو از كار خود بهره بگيريد كه بازگشتتان به سوى خدا است
 .كردند تصريح كرده باشد و در نتيجه بهتر رسوا شده باشندهاى مادى است و آن را پنهان مىبهره

ا وَ عَلَانيَِةً مِنْ قَبْلِ ﴿ ا رَزقَْنَاهُمْ سِا لَاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمه ِينَ آمَنُوا يقُِيمُوا الَصه نْ يَ قُلْ لعِِبَادِيَ الََّه
َ
 ََِ يوَْمٌ لاَ بَيْعٌ فيِهِ وَ لاَ  أ

ْ
 أ

 . ﴾خِلَالٌ 

  



ك به اين، بعد از آنكه آنها را به وسيله رسول گراميش و بخاطر گمراه كردن مردم از راه خدا تهديد به عذاب قيامت كرد
 كه در آن روز ديگر -دهد كه او را رها نكنند و تا روز قيامت اند دستور مىوسيله همان پيامبر بندگان خود را كه ايمان آورده

ادن چيزى و د، اى از وسايل موجود در دنيا كه يا معاوضهو ديگر با هيچ وسيله، مجالى براى جبران سعادتهاى فوت شده نيست
راه خدا و  ،را نرسيدهف -توان چيزهايى كه از دست رفته جبران كرد نمى، و يا دوستى و محبت است، و گرفتن چيزى است

چون روز قيامت فقط و فقط روز حساب و جزا است و شان آن روز تنها همين است و ، ريسمان محكم او را از دست ندهند
 .شان ديگرى در آن نيست
لَاةَ وَ يُنْفِقُوا﴿ شود كه جملهاز اينجا روشن مى  نها به اين دوت، بيان از راه خدا است و در معرفى راه خدا ﴾يقُِيمُوا الَصه

كند شانى از شؤون حيات دنيوى را اصلاح مى، چون ساير وظائف و دستورات شرعى كه هر يك به تناسب خود، اكتفاء كرد
همه از  -نمايد ميان بنده با بندگان ديگر را اصلاح مى، اى نظير انفاقو عده، اى از قبيل نماز ميان بنده و پروردگار او راعده -

 .شوندمنشعب مى، آن دو ركن
اند كه در جواب امر و مقول قول حذف شده قرار آمده( بدون نون)از اين نظر مجزوم  «ينفقوا» و «يقيموا» و دو جمله

 .« ...يقيموا الصلاة و ينفقوا، ...قل اقيموا الصلاة و انفقوا» :اند و تقدير كلام چنين استگرفته
 چون سوره مورد بحث مكى است، بلكه مطلق انفاق در راه خداست، ستانفاقى كه در آيه شريفه آمده انفاق معينى ني

و مقصود از انفاق سرى و علنى اين است كه انفاق بر . اى در باره زكات معين اسلامى نازل نشده بودو در مكه هنوز آيه
را  علنى آن، هر جا كه ادب پنهانى انفاق كنند و، اقتضاى پنهان بودن را دارد، آنجا كه ادب، مقتضاى ادب دينى انجام گيرد

مطلوب از انفاق اين است كه هر گوشه و شانى از شؤون اجتماع كه در شرف فساد و ، به هر حال، علنى بدهند، پسنددمى
 .و بر جامعه مسلمين خللى وارد نيايد، تباهى است اصلاح شود

 كندنفى مىاى كه يكى وجود دوستى را در قيامت اثبات و ديگرى وجه جمع بين دو آيه 
خِلاهءُ يوَْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لِْعَْضٍ عَدُ ﴿ منافات با آيه، فرمايد كه در روز قيامت دوستى و خلت نيستو اگر در اين آيه مى

َ
وٌّ الَْْ

عموم  نسبت هازيرا نسبت ميان اين دو آيه به اصطلاح منطقى، كند نداردكه براى آن روز دوستى را اثبات مى 1 ﴾إلِاه الَمُْتهقِيَّ 
 و خصوص
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خلت و دوستى كه جهت تقوى و رنگ آن را نداشته باشد در قيامت : شود كهو حاصل مقصود از آن دو اين مى، مطلق است
. افع استالبته در قيامت ثابت و ن، يعنى بخاطر خدا بوده باشد، و اما خلت و دوستى كه رنگ تقوى داشته باشد، منتفى است

وَ لاَ خُلهةٌ ﴿ نظير انكار شفاعت بطور مطلق در آيه، و سپس اثبات بعضى از اقسام آن در اين آيه، مطلقپس انكار دوستى بطور 
ِ وَ هُمْ يَعْلمَُونَ ﴿ و سپس اثبات بعضى از اقسام آن كه شفاعت به اذن خدا باشد در آيه 1 ﴾وَ لاَ شَفَاعَةٌ   مَنْ شَهِدَ باِلْْقَ 

 2 ﴾إلِاه

 .باشدمى
كند اى كه آن را انكار مىمراد از خلت در آيه» :انددر اصلاح و رفع تنافى ميان اين دو آيه گفته 3و اينكه بعضى

ات بخلاف دوستى در آيه ديگر كه آن را اثب، كنندها را جبران مىكه بوسيله آن از دست رفته، هاى معمولى دنيوى استدوستى
دوستى طبيعى و ناشى از فعل و انفعالات ، كنداى كه انكارش مىدر آيه مراد از دوستى» :اندديگر كه گفته 4و بعضى «كندمى

 .در حقيقت برگشتش به همان حرفى است كه ما گفتيم «كه دوستى خدايى است، نفس است بخلاف آن دوستى ديگر

 استدلال بر اختصاص ربوبيت براى خدا به اختصاص تدبير عام موجودات به او
ِي خَلَقَ ﴿ ُ الََّه رضَْ الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  . ﴾...الَسه

بعد از آنكه داستان شريك قرار دادن براى خدا را از ناحيه مشركين و اضلال و تهديد ايشان به آتش دوزخ را تمام نمود 
 صو آن را از راه اختصا، فرمايداستدلال بر اختصاص ربوبيت براى خداى تعالى را ايراد مى، اينك در اين آيه و دو آيه بعد

و ( هاىكشت)از قبيل نظام خلقت و فرستادن آب از آسمان و بيرون كردن رزق از زمين و تسخير درياها ، تدبير عام موجودات
ها و كند كه اين نعمتبه اين معنا اشاره مى، و سپس در آخر اين سه آيه، رساندبه نتيجه مى، و شب و روز، نهرها و آفتاب و ماه

و همانطور كه گفتيم . حد شمارش بيرون است همه از ناحيه خداى تعالى به انسانها داده شدهميليونها نعمت ديگرى كه از 
 .يابدجريان مى «حميد» و «عزيز» يعنى اسم، بيانات اين سوره همه در روشنايى دو اسم از اسامى خداى تعالى

رضَْ ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِي خَلَقَ الَسه ُ الََّه انه تنها و يگ، خداى تعالى: بگوييم :معناى اين است كه در ﴾الَلَّه

 رب عالم است نه اينهايى كه شما براى او شريك
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خْرَجَ بهِِ ﴿ در جمله. ايدقرار داده
َ
مَاءِ مَاءً فَأ نْزَلَ مِنَ الَسه

َ
همان ، يعنى مقصود از اين كلمه، جهت بالا است «سماء» مقصود از ﴾أ

پس آب در كره زمين كه مايه زندگى ، ريزدباران است كه از جهت بالا فرو مى، از آب نازلو مقصود ، معناى لغوى آن است
 .همه از باران است، جنبدگان و نباتات زمين است

لرك  ﴿معناى  مت ا لرفت ِ  ل كت خَّْ ار  ﴿ و ﴾س  نره 
مت ا لْر  ِ  ل كت خَّْ   ﴾س 

مْ ﴿
َ
رَ لكَُمُ الَفُْلكَْ لِِجَْرِيَ فِِ الَْْحَْرِ بأِ نْهَارَ وَ سَخه

َ
رَ لكَُمُ الَْْ  . ﴾رِهِ وَ سَخه

رت به اين صو، تسخير كشتيها براى مردم به معناى آن است كه آن را وسيله نفع بردن مردم در مقاصدشان قرار دهد
 .و يا در آب فرو روند، خود آنان و بارهايشان را از جايى بجاى ديگر حمل كند بدون اينكه متوقف شوند

 ،تسخير كشتيها براى بشر به معناى قدرت دادن بشر بر ساختن و به كار بستن كشتى است» اندگفته 1و اما اينكه بعضى
، انچون ظاهر از تسخير چيزى براى ايش، معنايى بعيد است «اى آشنا نمودو منظور اين است كه خداوند بشر را به چنين طريقه

ف نه اينكه در خود انسان تصر، با مقاصد و منافع بشر قرار دهدو آن را موافق ، اين است كه خداوند در آن چيز تصرفى بكند
 .و دل و فهم او را ملهم به ساختن آن چيز بنمايد، كند

ا براى شما دريا ر -و سخر لكم البحر لتجرى فيه الفلك بامره و سخر لكم الانهار » :طبع كلام اقتضاء دارد كه بفرمايد
بلكه به عكس ، ولى اينطور نفرمود. «ها را براى شما مسخر نمودو رودخانه، كنندها در آن آمد و شد مسخر نمود تا كشتى

كشتى ، هاى دريايىچون در ميان نعمت «ها را براى شما مسخر كرد تا به امر خدا در دريا آمد و شد كنندكشتى» فرمود
چون  ،مطلب را به عكس بفرمايد نه اينكه منحصر به آن باشد و شايد همين جهت باعث شده كه، گيرترين آنها استچشم

 .هر چند كه نعمت دريا بزرگتر است، گيرتر استو نعمت كشتى چشم، مقام شمردن نعمتها است، مقام گفتار
ل از قبيل باد و بخار و ساير عوام، و اگر جريان كشتى در دريا را به امر خدا نسبت داده با اينكه ظاهرا علتهاى طبيعى

آورند به اين منظور بوده كه بفهماند خداى تعالى يگانه سببى است كه هر سبب ديگرى به او مى طبيعى آن را به جريان در
 .گرددمنتهى مى

نْهَارَ ﴿ در جمله «انهار» و مقصود از
َ
رَ لَكُمُ الَْْ و . آبهاى جارى است كه در مكانهاى مختلف زمين جريان دارد ﴾سَخه

 بشربه اين است كه آنها را رام  «انهار» تسخير
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هم  و همچنين حيوان و نبات. مند شوداز آن بهره، تا بشر براى آشاميدن و شستشو و بر طرف كردن كثافات و امثال آن، كند
 .بوسيله آن براى بشر باقى بمانند، كه باز مسخر آدمند

رَ لكَُمُ الَلهيْلَ وَ ﴿ مْسَ وَ الَقَْمَرَ دَائبَِيِّْ وَ سَخه رَ لكَُمُ الَشه  . ﴾الَْههَارَ وَ سَخه
ين است معنايش ا «فلان دأب فى السير دأبا» شودوقتى گفته مى، به معناى ادامه سير است «دأب» كلمه: گويدراغب مى

مْسَ وَ الَقَْمَرَ دَائبَِيِّْ ﴿ در قرآن كريم هم در آيه، كه فلانى هم چنان راه را ادامه داد رَ لكَُمُ الَشه نيز  به همين معنا آمده و ﴾وَ سَخه
بِ آلِ ﴿ :در قرآن آنجا كه فرموده، دأب به معناى عادت هميشگى و مستمر است بطورى كه دائما بر يك حال بماند

ْ
كَدَأ

 .و معناى آيه روشن است 1يعنى مانند عادت فرعون كه سالها بر آن جريان داشت. به اين معنا است ﴾فرِْعَوْنَ 

مر ﴿ :معناى سؤال و توضيح مراد از جمله وهت آت اكت تمت لر
 
أ ا س  ِ م 

خداوند از تمام آنچه از او خواستيد :  ﴾مِنر كت 
 به شما داد

نسَْانَ لظََلُومٌ كَفه ﴿ ِ لاَ حُْصُْوهَا إنِه الَِْْ وا نعِْمَتَ الَلَّه لِْمُُوهُ وَ إنِْ تَعُدُّ
َ
ِ مَا سَأ

 . ﴾ارٌ وَ آتاَكُمْ مِنْ كُُ 
است ولى طلبى كه در كلمه سؤال اراده شده است طلب كسى و طلب هر چند عالم ، به معناى طلب است «سؤال» 

تا  خواهدلا جرم از خدا مى، او را ناگزير سازد، شود كه حاجتاست كه با شعور باشد و آدمى وقتى متنبه و متوجه سؤال مى
 .حوائجش را بر آورد

ر اين گيرد كه دامه هم صورت مىالبته به وسيله اشاره و يا ن، همين سؤال زبانى و لفظى است، وسيله معمولى سؤال
 .نه مجازى، فرض هم سؤال حقيقى است

و چون بر آورنده حاجت هر محتاجى خداى سبحان است و هيچ موجودى در ذات و وجود و بقائش قائم به خود 
الى به آنها و به و خداى تع. نيست و هر چه دارد از جود و كرم او دارد حال چه به اين معنا اقرار داشته باشد يا نداشته باشد

سائلى است كه حوائج خود ، جز خدا هر كسى گداى در خانه او است. حاجات ظاهرى و باطنيشان از خود آنان داناتر است
 .خواهد بدهد و يا ندهد و بعضى را دريغ داردحال چه خداوند تمام آنچه را كه مى، كندرا درخواست مى

 .ت بارى تعالى است و از غير او چنين سؤالى تصور و تحقق ندارداين حق سؤال و حقيقت آن است كه مختص به ذا
و گاهى از غير ، شودكه گاهى به آن وسيله از خداى سبحان سؤال مى -همانطور كه گذشت  -نوع ديگر سؤال زبانى است 

 ، بنابراين. خداى سبحان
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خواهند و هم بعضى از سؤال از او چيزى مىهم به حقيقت معناى ، تمامى موجودات، خداى سبحان يگانه مسئولى است كه
 .كنندبه سؤال زبانى از او در خواست مى -يعنى مردم با ايمان  -مردم 

و اما نسبت به پاسخ خدا و اعطاى او كه به طور مطلق و بدون هيچ قيد و استثنايى آورده و او را ، اين نسبت به سؤال
دليل بر اين باشد كه هيچ سؤالى نيست مگر آنكه خداوند در آنجا عطائى  تواندمعطى على الاطلاق معرفى نموده كه خود مى

لِْمُُوهُ ﴿ و همين قرينه است بر اينكه در جمله، دارد
َ
ِ مَا سَأ

هم چنان كه جمله ذيل آيه ، خطاب به نوع است ﴾وَ آتاَكُمْ مِنْ كُُ 
ارٌ ﴿ :فرمايدكه مى نسَْانَ لظََلُومٌ كَفه  .مطلب استمؤيد همين  ﴾إنِه الَِْْ

د مگر آنكه شوهيچ انسانى در رابطه با انسانيتش به هيچ نعمتى محتاج نمى: شود كهدر نتيجه معناى آيه اينگونه مى
ماند و خلاصه براى نوع انسان هيچ حاجتى زمين نمى. و يا بعضى از آن را، كند حال يا همه آن راخداوند آن را بر آورده مى

 .از انسان محتاج بوده و حتى سؤال هم كرده باشند ليكن حاجتشان بر آورده نباشدهر چند كه ممكن است افرادى 
اعِ إذَِا دَعََنِ ﴿ اين معنى را جمله جِيبُ دَعْوَةَ الَده

ُ
و ما در تفسير آن گفتيم كه خداى تعالى دعاى دعا . كندتاييد مى 1 ﴾أ

 ،و يا تنها از خدا نباشد، دعاى از خدا نباشد، اگر دعاء هستو يا ، كند مگر آنكه در حقيقت دعاء نباشدكننده خود را رد نمى
ولى نوع انسان دچار هذيان و ، شود كه آدمى زبانش با دلش يكسان نبوده و يا دعايش بيهوده گويى استو چه بسيار مى

. شناسدديگرى نمىو جز خداى سبحان رب و پروردگار ، گرددو هيچگاه مرتكب نفاق و دورويى نمى، شودسرايى نمىبيهوده
ند كو از خود او هم سؤال مى، كنداز او به معناى حقيقى كلمه درخواست و سؤال مى، در نتيجه هر وقت به حاجتى برخورد

 .و همه سؤالاتش داده شده و تمامى دعاهايش مستجاب است، بينيم تمامى حوائجش بر آورده استو لذا مى. نه از غير او
لِْمُُوهُ ﴿ در جمله «من» كه كلمه از آنچه گذشت روشن گرديد

َ
ِ مَا سَأ

ابتدائيه است و معنايش اين است كه آنچه  ﴾مِنْ كُُ 
 .و چه بعضى از آنها، حال چه همه آنها باشد، كننددهد از چيزهايى است كه سؤال مىكه خداى تعالى مى
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و حال آنكه . دهدبعضى از آن را مى، سؤالى خداى تعالى در هر: داد كهچنين معنا مى 1بودتبعيضى مى «من» و اگر كلمه
دهد و در مواردى همه آن را عطا ها را مىاى موارد بعضى از خواستهو خداوند در پاره، بينيم واقع بر خلاف آن استمى
 .واقع بودنيز بر خلاف  «دهدو همه آنچه از او بخواهيد مى -و اتيكم كل ما سالتموه » :فرمودهم چنان كه اگر مى .كندمى

شود كه خداوند بعضى از چون معنايش اين مى، باز صحيح نبود «و اتيكم مما سالتموه» :فرمودو همچنين اگر مى
اين  علت اينكه اين معنا صحيح نيست. نمايدكند و به كلى رد مىكند و بعضى را استجابت نمىها را استجابت مىخواسته

 .اين معنا با امتنان تناسب ندارد است كه آيه شريفه در مقام امتنان است و
ى و هيچ حاجت، خداى تعالى به نوع انسان آنچه كه خواسته است مرحمت فرموده» .معناى آيه چنين است، كوتاه سخن

 . «اش اقتضاء داشته باشدحال يا همه آنها و يا از هر يك مقدارى را كه حكمت بالغه، آوردو بر مى، نمانده مگر آنكه بر آورده
شما را عطا كرده همه آن چيزهايى  -و اتيكم من كل ما سالتموه و ما لم تسئلوه » :كه تقدير كلام اين است 2ته شدهو گف

انى سؤال زب «سؤال» ليكن اين معنا مبنى بر اين است كه مراد از «ايدايد و آنها را كه در خواست نكردهرا كه درخواست نموده
 .آن است زيرا سياق آيه با سؤال زبانى سازگارى ندارد و ما قبلا گفتيم كه مطلب خلاف، باشد

ا﴿هاى الهى قابل شمارش نيست توضيحى در باره اينكه نعمت  وه  رصت ِ لا  تُت وا نعِرم ت  ا للَّّ   ﴾و  إنِر ت عتدُّ
ِ لاَ حُْصُْوهَا﴿ وا نعِْمَتَ الَلَّه عدد و بدست آوردن با شماره به معناى تحصيل با  «احصاء» گويد كلمهراغب مى ﴾وَ إنِْ تَعُدُّ

 ،شمردخواست بشمارد بوسيله ريگ مىهر چيزى را مى، چون عرب جاهليت، گرفته شده «ريگ: حصا» است و در اصل از
 .3شماريمهم چنان كه ما با سرانگشت خود مى

د توانتيجه انسان نمىدر اين جمله به اين معنا اشاره شده كه نعمتهاى خدا از محدوده عدد و شماره بيرون است و در ن
 .نعمتهايى را كه خداى تعالى به او ارزانى داشته بشمارد
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توان نعمتهاى خدا را شمرد و حال آنكه عالم وجود با تمامى اجزاء و اوصاف و احوالش كه همه به هم چگونه مى
و اين  ،نعمتهاى خدا هستند ،اند و هر يك در ديگرى اثر دارد و وجود يكى متوقف بر وجود ديگرى استمرتبط و پيوسته

 .معنا قابل احصاء نيست
چون هر چه در عالم وجود دارد  «اللهنعمة » :و شايد همين معنا باعث شده كه نعمت را به لفظ مفرد بياورد و بفرمايد

م كنيو در چنين موردى براى نشان دادن زيادى نعمت احتياجى به جمع نيست چون هر چه با او برخورد مى، نعمت او است
 .كندجنس آن است كه در نتيجه از نظر معنا با جمع فرقى نمى «نعمة» البته مراد از، نعمت او است

ارٌ ﴿ نسَْانَ لظََلُومٌ كَفه ورزد بخود به فتح كاف به معناى كثير الكفران است يعنى كسى كه بسيار كفران مى -كفار  ﴾إنِه الَِْْ
كار او را به هلاكت و خسران ، كند تا آنكه كفرانآورد و هم چنان كفران مىىهاى خدا را بجا نمكند و شكر نعمتستم مى

يعنى شكرش را بجا نياورده كفران ، كندهاى خدا زياد ظلم مىو ممكن است معنايش اين باشد كه به نعمت، سازدمنتهى مى
 .كندمى

مون نعمتهاى زيرا كسى كه در گفتار ما پيرا، كندمطالب قبلى را هم تاكيد مى، اين جمله با اينكه استينافى و مستقل است
بخاطر غفلتش از اين همه نعمت ظلم به خودش ، خدا و چگونگى دادن آنها به انسان تامل كند قطعا خواهد فهميد كه انسان

 .نمايدنموده و نعمتهاى خدا را كفران مى

ي بِ ةٍ ﴿ بحث روايتى رواياتى در باره مراد از كلمه طيبه و كلمه خبيثه در آيه ةٍ ط   ِ ج  ش  ي بِ ة  ك  ة  ط  مِ  ث لا  كَ    ﴾...م 
ث را وى حدي -و حاكم ، ابن حيان، ابن ابى حاتم، ابن جرير، ابو يعلى، نسايى بزار، در الدر المنثور است كه ترمذى

( لموآله و س صلى الله عليه)ظرفى خرما براى رسول خدا : اند كه گفتو ابن مردويه از انس روايت كرده -صحيح دانسته 
بَِةً كَشَجَرَةٍ طَي بَِةٍ ﴿ :فرمود، آوردند كُلهََا كُُه حِيٍّ بإِذِْنِ رَب هَِا﴿ تا رسيدند به جمله ﴾مَثَلًا كََمَِةً طَي 

ُ
 :آن گاه فرمود ﴾تؤُْتِِ أ

رسيدند  تا ﴾كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ وَ مَثَلُ كََمَِةٍ خَبيِثَةٍ ﴿ :و سپس آيه بعد را تلاوت كردند، درخت خرما است، منظور از شجره طيبه
 .1و فرمودند مقصود از آن بوته حنظله است ﴾مَا لهََا مِنْ قرََارٍ ﴿ به
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صلى الله عليه وآله و )اين معنا كه مقصود از درخت طيب خرما است در روايات ديگرى نيز از رسول خدا : مؤلف
ثه ذيل اين روايت كه شجره خبي، يكى از انواع شجره طيبه استولى بيش از اين دلالت ندارد كه درخت خرما ، نقل شده( سلم

 .كنيم منافات داردبا روايتى كه هم اكنون نقل مى، را عبارت از حنظله دانسته
صلى الله عليه )اى از اصحاب رسول خدا عده :و در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابى هريره نقل كرده كه گفت

رضِْ مَا لهََا مِنْ قرََارٍ ﴿ آيه شريفه ،نشسته بودند( وآله و سلم
َ
 :به آن جناب عرض كردند، را به ميان آورده ﴾اجُْتُثهتْ مِنْ فَوْقِ الَْْ

)نعمت آسمانى( است و آبش براى  «من» كماة كه از: حضرت فرمود، باشدمى( قارچ) «كماة» همان «شجره خبيثه» به نظر ما
 .2بهشت و مايه شفاء از سموم استاز  1 «عجوة» چشم شفاء است. و همچنين

و در همان كتاب است كه بيهقى . زيرا آن نيز خواص طبى بسيارى دارد، آيدمانند اين سخن در حنظله هم مى: مؤلف
 .3به معناى شش ماه است «حين» كلمه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)خود از على  «سنن» در كتاب

 .روايات قبلى مورد اشكال استاين روايت نيز مانند : مؤلف
كَشَجَرَةٍ ﴿ در باره آيه شريفه( علیه السلام)از امام صادق : كند كه گفتو در كافى به سند خود از عمرو بن حريث نقل مى

مَاءِ  صْلُهَا ثاَبتٌِ وَ فَرعُْهَا فِِ الَسه
َ
بَِةٍ أ  و امير، اصل آنرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( : فرمودند، سؤال كردم ﴾طَي 

 ،و شيعيان ايشان برگهاى آن است، و علم امامان ميوه آن، هاى آنشاخه، و امامان از ذريه او، المؤمنين )علیه السلام( فرع آن
گويد گفتم: نه به خدا قسم. فرمود: قسم به خدا سپس فرمود: آيا در اين زيادى هست )كه ديگران هم از آن سهمى ببرند( مى

 .4افتدو هر مؤمنى كه بميرد يك برگ از آن مى، گرددبرگى به اين درخت افزوده مى، شودتولد مىهر مؤمنى كه م
ال آنكه و ح، باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)اين روايت مبتنى بر اين است كه مراد از كلمه طيبة رسول خدا : مؤلف

 بر انسان اطلاق، در كلام خداى سبحان، كلمه
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هاى تطبيقى كلى بر روايت از نمونه، از اين هم كه بگذريم 1 ﴾بكَِلمَِةٍ مِنْهُ اسِْمُهُ الَمَْسِيحُ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ ﴿ مانند آيه، شده
تطبيق  اختلاف روايات در اين، دليلش هم، يكى از مصاديق شجره طيبه هستند، يعنى خاندان نبوت و پيروانشان، مصداق است

ه علی)ها امامان و شاخه، (علیه السلام)و فرع على ، (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا اصل ، است در بعضى ها دارد كه
صلى )درخت رسول خدا : و در بعضى دارد، مانند همين روايتى كه نقل كرديم، و برگ شيعيانند، و ميوه علم ايشان( السلام

و برگ آن ، اش اولاد فاطمهو ثمره، (علیه السلام)اش فاطمه و شاخه، (علیه السلام)و فرع آن على ( الله عليه وآله و سلم
و در بعضى ديگر دارد رسول خدا . 2نقل كرده است( علیه السلام)مانند روايتى كه صدوق آن را از جابر از امام باقر ، شيعيانند

د مانن، ن شود فرع آن ميباشدو ولايت براى هر كه داخل آ، اصل درخت( علیه السلام)و ائمه ( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .3نقل كرده است( علیه السلام)روايتى كه كافى به سند خود از محمد حلبى از امام صادق 

كَشَجَرَةٍ ﴿ يعنى جمله، اين: نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)ابى الجارود از امام باقر ، و در مجمع البيان است كه
 .4مثل بنى اميه است ﴾...خَبيِثَةٍ 

بَ ضَََ ﴿ نقل كرده كه معناى( علیه السلام)از امام صادق ، از پدرش، در تفسير عياشى از عبد الرحمن بن سالم اشلو 
بَِةً كَشَجَرَةٍ طَي بَِةٍ  ُ مَثَلاً كََمَِةً طَي  اين مثلى است كه خداوند براى  :در جواب فرمود، و آيه بعدش را از آن حضرت پرسيد ﴾الَلَّه

وَ مَثَلُ كََمَِةٍ خَبيِثةٍَ ﴿ فرمايد:كه مى، و آن ديگرى مثلى است كه براى دشمنان ايشان زده است، هاهل بيت پيغمبرش زد
رضِْ مَا لهََا مِنْ قرََارٍ 

َ
 .5 ﴾كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجُْتُثهتْ مِنْ فَوْقِ الَْْ

 اند مناقشه كردهكه در روايتى كه بنا بر آن مراد از شجره خبيثه بنى اميه «آلوسى» نقل ورد سخن
ان را اماميه كه تو خود حال ايش: آلوسى در تفسير خود روح المعانى مطلبى گفته كه عين عبارتش چنين است: مؤلف

و مراد از  ،كه منظور از شجره خبيثه بنى اميه: اندتفسير اين آيه را چنين روايت كرده( عنه اللهرضى )دانى از ابى جعفر مى
و آنچه از وى متولد ، (عنها اللهرضى )و فاطمه ( وجهه اللهكرم )و على ، (لى الله عليه وآله و سلمص)شجره طيبه رسول خدا 

 و در بعضى روايات اهل سنت تفسير شجره خبيثه به بنى، شده ميباشد
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( موآله و سلصلى الله عليه )رسول خدا  :ابن مردويه از عدى بن حاتم نقل كرده كه گفت: از آن جمله، اميه انكار شده است
قريش از همه بهتر بوده ، و عرب را زير و رو كرده، و عرب را از همه بهتر ديد، خداى تعالى مردم را زير و رو كرده: فرمود

بَِةً كَشَجَرَةٍ طَي بَِةٍ ﴿ شان فرموده:اى كه خدا در بارهو شجره مباركه، و قريش بهترين فاميل عرب بودند هم  ﴾مَثَلًا كََمَِةً طَي 
 .1زيرا بنى اميه نيز از قريش بودند، ان هستندايش

براى اينكه اگر يك امت و يا فاميلى مبارك باشند معنايش اين نيست كه همه آنها و همه ، اين سخن خيلى عجيب است
 لت نداردبيش از اين دلا، پس روايت آلوسى به فرضى كه صحيح باشد، شوند مبارك باشندهايى كه از آنها منشعب مىدودمان

بى كه ا، و همه افراد ايشان، و حتى بنى عبد الدار، هاى منشعب از آنو اما اينكه آيا همه شاخه، كه قريش شجره مباركه است
شود؟ پس اين چه ملازمه است كه آلوسى مبارك باشند از كجا روشن مى، جهل يكى و ابى لهب يكى ديگر از ايشان است
ه فروع آن حتى فاسدهايشان ادعا نموده است وانگهى همين ابن مردويه از ميان شجره طيبه بودن قريش و طيب بودن هم

دت كه به پدرت و ج، شنيدم( صلى الله عليه وآله و سلم)من از رسول خدا : عايشه روايت كرده كه او به مروان بن حكم گفت
 2.شما شجره ملعونه در قرآن هستيد: فرمودمى

و سعيد  ،بن عمر و يعلى بن مره و حسين بن على اللهو عبد ، ز سهل بن ساعدا، تفسير نويسانى از قبيل طبرى و ديگران
جَرَةَ الَمَْلعُْونةََ فِِ الَقُْرْآنِ ﴿ كه منظور از آيه: اندنقل كرده، بن مسيب رَيْنَاكَ إلِاه فتِْنَةً للِنهاسِ وَ الَشه

َ
ؤْيَا الَهتِى أ  ﴾وَ مَا جَعَلْنَا الَرُّ

 .3بنى اميه هستند
ا بر مانند ميمونه، كه بنى فلان، در خواب ديد( صلى الله عليه وآله و سلم)و عين عبارت سعد اين است كه رسول خدا 

 و بعد از اين، و ديگر كسى او را خندان نديد تا از دار دنيا رحلت نمود، بسيار ناراحت شد، كنندمنبرش جست و خيز مى
 .خواب بود كه آيه مزبور نازل شد

ِ كُفْراً ﴿ در تفسير آيه( علیه السلام)ن روايت را از عمر و از على و بزودى اي لوُا نعِْمَتَ الَلَّه ِينَ بدَه ، تكه گفته اس ﴾الََّه
 فاجرترين دودمان قريش يعنى، منظور از آن
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 .نقل خواهيم نمود، دودمان بنى مغيره و بنى اميه است

نتوا﴿ چند روايت در مورد سؤال قبر و تطبيق آيه: ِين  آم  ت ا لََّّ  بر آن ﴾...يتث ب تِت ا للَّّ
 شيطان در هنگام مرگ يكى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير عياشى از صفوان بن مهران از امام صادق 

 طرف چپشاز ، شودآيد حريف نمىو از طرف راستش مى، آيد تا او را از ولايت ما باز بدارداز شيعيان و دوستداران ما مى
ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ ﴿ فرمايد:اش مىشود و همين جا است كه خداى تعالى در بارهآيد همچنين حريف نمىمى ُ الََّه يثَُب تُِ الَلَّه

نْيَا وَ فِِ الَْْخِرَةِ   .1 ﴾الَثهابتِِ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ
: روايت كرده كه فرمودند( علیه السلام)و در همان كتاب از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 

و شيطان هم با چشمهايى ، آينديكى از طرف راست و يكى از طرف چپ مى، دو ملك، گذارندوقتى شخصى را در قبرش مى
گفت و منظورشان گويند: اين مردى كه در ميان شما پيدا شد چه مىو فرشتگان مى، شوداز مس از پيش رويش پيدا مى

 گويد: او محمددچار وحشت سختى شده اگر مؤمن باشد مى، شخص مدفون، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است
ذراع گشاد  9مقدار  و قبر او را به، خوابى كه در آن هيچ پريشانى نبينى، گويد بخوابآن موقع به او مى، فرستاده خدا بود

ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ ﴿ و اين است منظور از آيه، بيندكنند و از همانجا كه خوابيده جاى خود را در بهشت مىمى ُ الََّه يثَُب تُِ الَلَّه
نْيَا ا دانم آن وقت است كه او را بگويد: نمىو او مى، كنندو اگر كافر باشد همين پرسش را از او مى ﴾الَثهابتِِ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ

 .2روندگذارند و مىشيطان مى
و  ،و ابن جرير، و ابن ماجه، و نسايى، و ترمذى، و ابو داوود، و مسلم، و بخارى، و در الدر المنثور است كه طيالسى

 (الله عليه وآله و سلمصلى )رسول خدا : كنند كه گفتاز براء بن عازب نقل مى، و ابن مردويه، و ابن ابى حاتم، ابن منذر
الله  و اينكه محمد )صلى، دهد به اينكه معبودى جز خدا نيستگيرد گواهى مىوقتى مسلم در قبر مورد سؤال قرار مى. فرمود

ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الَثه ﴿ فرمايد:عليه وآله و سلم( فرستاده او است و اين همان آيه است كه مى ُ الََّه لَْْيَاةِ ابتِِ فِِ اَ يثَُب تُِ الَلَّه
نْيَا وَ فِِ الَْْخِرَةِ   .3 ﴾الَدُّ

من : تكنند كه گفو ابن مردويه از ابى سعيد خدرى نقل مى، و در همان كتاب آمده كه طبرسى در كتاب تفسير اوسط
 شنيدم كه( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا 
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 .1به معناى قبر استكلمه آخرت ، ...«اللهيثبت » در اين آيه: فرمودمى
 و آمدن دو ملك، در اين بين روايات بسيارى از شيعه و همچنين از سنى داريم كه در باره جزئيات سؤال قبر: مؤلف

در دست هست كه در بسيارى از آنها به آيه مورد بحث بعنوان شاهد ، و لغزش و ضلالت كافر، منكر و نكير و ثبات مؤمن
 .تمسك شده است

 ،و شايد اين ظهور بر اين اساس مبتنى باشد كه تثبيت، قبر و عالم مرگ باشد، مين است كه مراد از آخرتو ظاهر آنها ه
دهد كه اگر ندهد دچار لغزش دهد در مقامى مىچون خداوند كه اشخاصى را ثبات مى، ظاهرش ثبات در غير روز قيامت است

لذا از اين نظر ، زيرا روز قيامت روز مجازات به اعمال است، و لغزش و خطا در غير روز قيامت تصور دارد، و خطا بشوند
 .تثبيت در قبر و عالم مرگ است، گوئيم مراد از تثبيتمى

ولى از اين نظر كه تمامى آنچه كه در عالم هستى است چه آنها كه زوال پذيرند و چه غير آنها ثبوتشان بواسطه خداى 
مؤمن هم در آن عالم و هم در اين عالم ثبوتش بوسيله تثبيت خداى ، چه، تديگر فرقى ميان برزخ و قيامت نيس، سبحان است
كى از مصاديق ي: بگوئيم، بهتر اين است كه روايات مذكور را از باب تطبيق گرفته: گوييمو به همين جهت مى، سبحان است

 .كندتثبيت را بيان مى

 بنى اميه و بنى مغيره بر ...«كفرا اللهالذين بدلوا نعمة » :چند روايت در تطبيق آيه
 لمَْ ﴿ :در ذيل آيه (صلى الله عليه وآله و سلم)امير المؤمنين : كند كه گفتو در تفسير عياشى از اصبغ بن نباته نقل مى

َ
أ

ِ كُفْراً  لوُا نعِْمَتَ الَلَّه ِينَ بدَه  .2استمائيم نعمت خدا كه خداوند بر بندگان خود انعام فرموده : فرمود ﴾ترََ إلََِ الََّه
 .اين روايت نيز از باب تطبيق كلى بر مصداق است: مؤلف

حَلُّوا قوَْمَهُمْ دَارَ ﴿ نقل كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در همان كتاب از معصم مسرف از على بن ابى طالب 
َ
وَ أ

 .3بنى اميه و فاميل بنى مغيرةفاميل ، ها بودندمقصود دو فاميل از قريش است كه فاجرترين فاميل: فرمود ﴾الَْْوََارِ 
( معلیه السلا)و آن را از ابن شهر آشوب از ابى الطفيل از امير المؤمنين ، اين روايت را صاحب برهان نيز آورده: مؤلف

 .4نقل كرده است
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 .شده، قرار دارند و اشتباها نام اين دو در سلسله حديث مورد بحث ذكر شده است



و ، ردويهمو ابن ( در كتاب تفسير اوسط)و طبرانى ، و ابن ابى حاتم، و ابن منذر، و در الدر المنثور است كه ابن جرير
 لمَْ ﴿ :اند كه در ذيل جملهنقل كرده( علیه السلام)از طرق مختلفى از على بن ابى طالب ( وى حديث را صحيح دانسته)حاكم 

َ
أ

ِ كُفْراً  لوُا نعِْمَتَ الَلَّه ِينَ بدَه نى ه و ببنى مغير، مقصود دو فاميل از قريش است كه فاجرتر از آن دو نيست: فرمود ﴾ترََ إلََِ الََّه
د خواهنتا آنچه مى، انداما بنى مغيره كه خدا روز جنگ بدر كارشان را ساخت و اما بنى اميه يك چندى مهلت داده شده، اميه

 .1بكنند
 .اين روايت از عمر هم نقل شده و بزودى خواهد آمد: مؤلف

از عمر بن خطاب روايت ، مردويهو ابن ، و ابن منذر، و ابن جرير، و نيز در همان كتاب آمده كه بخارى در تاريخ خود
ِ كُفْراً ﴿ اند كه در تفسير آيهكرده لوُا نعِْمَتَ الَلَّه ِينَ بدَه  لمَْ ترََ إلََِ الََّه

َ
گفته است منظور از آنها كه نعمت خدا را كفران كردند  ﴾أ

از سر ، دربنى مغيره را در روز بيكى بنى مغيره و يكى بنى اميه كه خدا شر ، دو فاميل از قريش است كه فاجرترين ايشان است
 .2و اما بنى اميه چندى مهلت داده شدند، شما كوتاه كرد

لوُ﴿ :به عمر گفتم در باره آيه: و در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت ِينَ بدَه ا نعِْمَتَ الََّه
ِ كُفْراً   هاى من و عموهاىو آنها دايى، ل از قريش است كه فاجرترين ايشانندمقصود از آن دو فامي: گويى گفتچه مى ﴾الَلَّه

 .3خداوند تا مدتى مهلتشان داده است، و اما عموهاى تو، هاى مرا خداوند در جنگ بدر منقرضشان كرداما دايى، توأند
امير  ابن الكواء خدمت: فرمودروايت كرده كه گفت شنيدم مى( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ذريح از امام صادق 

لوُا﴿ فرمايد:از كلام خدا كه مى، المؤمنين )علیه السلام( آمده ِينَ بدَه  لمَْ ترََ إلََِ الََّه
َ
حضرت فرمود: مقصود ، سؤال نمود ،﴾أ

 .4قريشند كه نعمت خدا را مبدل به كفر كرده پيغمبر او را در روز بدر تكذيب نمودند
شود خود شاهد بر همين است كه مقصود از اين ن روايت و روايات ديگر ديده مىاختلافى كه در تطبيق اي: مؤلف

 نه بيان شان، بيانات تطبيق و بيان مصداق است
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 .نزول آيه

 هاى الهى شكر استروايتى در اين باره كه اظهار عجز از شكر نعمت
فته روايت كرده كه گ( سند را ذكر نكردهيعنى بقيه رجال )و در كافى از على بن محمد از بعضى از يارانش بطور رفع 

ِ لاَ حُْصُْوهَا﴿ :خواندهر وقت اين آيه را مى( علیه السلام)على بن الحسين : است وا نعِْمَتَ الَلَّه است  منزه: گفتمى ﴾وَ إنِْ تَعُدُّ
هم چنان كه ، عاجز هستند و تنها معرفت اين معنا را داده كه از معرفت آنها، آن كس كه به احدى معرفت نعمتهايش را نداده

خود  و، توانند همه نعمتهاى الهى را درك كنندتنها معرفت اين معنا را داده كه نمى، معرفت درك آنها را هم در كسى نگذاشته
پس  ،به اين مقدار قناعت و بلكه سپاسگزارى كرده كه به عجز از معرفت شكرش اعتراف كنند، خداى تعالى هم از عارفين

 .1...علم دانسته است، هم چنان كه اعتراف عالمان به عجز از علم را، تقصير را شكر ايشان دانسته معرفت عجز و
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 [41تا  35آيات (: 14)سوره إبراهيم ]

صْنَامَ ﴿
َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
ِ اجِْعَلْ هَذَا الَْْلََََ آمِناً وَ اجُْنُبْنِِ وَ بنَِِه أ ضْللَنَْ كَثيِراً مِنَ الَْهاسِ  ٣٥وَ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ ربَ 

َ
ِ إنِههُنه أ ربَ 

هُ منِِ ِ وَ مَنْ عَصَانِّ فَإنِهكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
مِ  ٣٦فَمَنْ تبَعَِنِِ فَإنِه يِهتِى بوَِادٍ غَيْرِ ذيِ زَرْعٍ عِنْدَ بيَتْكَِ الَمُْحَره سْكَنْتُ مِنْ ذُر 

َ
ِ أ
رَبهنَا إنِّ 

فْئدَِةً مِنَ الَْهاسِ تَهْوِي إلََِهِْمْ وَ ارُْزُقْهُمْ مِنَ الَثهمَرَاتِ لعََلههُمْ يشَْكُرُونَ رَبهنَا لَُِقِيمُوا اَ 
َ
لَاةَ فَاجْعَلْ أ رَبهنَا إنِهكَ تَعْلَمُ مَا  ٣٧لصه

ِ مِنْ شَْ  رضِْ وَ لاَ فِِ الَسه نُُفِِْ وَ مَا نُعْلنُِ وَ مَا يََفَِْ عََلَ الَلَّه
َ
ِي وَهَبَ لَِ عََلَ الَكِْبَِِ إسِْمَاعِيلَ وَ  ٣٨مَاءِ ءٍ فِِ الَْْ ِ الََّه الَْْمَْدُ لِلَّه

عََءِ  ِ لسََمِيعُ الَدُّ
يِهتِى رَبهنَا وَ تَقَبهلْ دُعََءِ  ٣٩إسِْحَاقَ إنِه رَب  لاةَِ وَ مِنْ ذُر  ِ اجِْعَلنِِْ مُقِيمَ الَصه وَ  رَبهنَا اغِْفِرْ لَِ وَ لوَِالِدَيه  ٤٠ربَ 

  ﴾٤١للِْمُؤْمِنيَِّ يوَْمَ يَقُومُ الَْْسَِابُ 

 ترجمه آيات 

بياد آور زمانى كه ابراهيم گفت پروردگارااين شهر را أمن گردان و من و فرزندانم را از اينكه بتان را عبادت كنيم بر كنار 
 (.35)دار 

وى كند از من است و هر كه مرا عصيان كند تو پس هر كه مرا پير، اندپروردگارااينان بسيارى از مردم را گمراه كرده
 (.36)آمرزگار و مهربانى 

اراتا پروردگ، اى غير قابل كشت نزد خانه حرمت يافته تو سكونت دادمپروردگارامن بعضى از ذريه خويش را در دره
 پس دلهاى مردمى از بندگانت را چنان كن كه به سوى، نماز بپا كنند

  



 (.37)شايد سپاس دارند ، ها روزيشان دهآنان ميل كنند و از ميوه
 (.38)و در زمين و آسمان چيزى از خدا نهان نيست ، دانىپروردگاراهر چه را نهان و يا عيان كنيم تو مى

ستايش خدايى را كه با وجود سالخوردگى و پيرى به من اسماعيل و اسحاق را ببخشيد كه خداى من شنواى دعاست 
(39.) 

 (.40)پروردگارا دعاى مرا مقبول كن ، و از فرزندانم نيز، ارنده نماز كنپروردگارامرا بپا د
 (.41)پروردگاراروزى كه حساب بپا شود من و پدر و مادرم را با همه مؤمنان بيامرز 

هاى اى ديگر از انعامنمونه، (علیه السلام)بيان آيات انعام به فرزندان ابراهيم 
 خداى عزيز و حميد

نْجَاكُمْ ﴿ ذكرى كه در آيات گذشته يعنى از آيهاين آيات بعد از ت
َ
ِ عَليَْكُمْ إذِْ أ وَ إذِْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اذُْكُرُوا نعِْمَةَ الَلَّه

و نخست نعمتهايى را كه خداى سبحان به عموم ، دهدبراى بار دوم نعمتهايى را تذكر مى، دادبه بعد مى ﴾...مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ 
كند و سپس نعمتهاى ديگرش را كه به دودمان داده يادآورى مى -كه همان بنى اسرائيل از ولد ابراهيم باشند  -بندگان مؤمنش 

و آن نعمتها عبارتست از همان چيزهايى كه ، سازدديگر از نسل ابراهيم يعنى فرزند اسماعيل ارزانى داشته خاطرنشان مى
ِ اجِْعَلْ هَذَا الََْْلَََ آمِناً ﴿ ى درخواست نموده و گفته بوددر دعاى خود از خداى تعال( علیه السلام)ابراهيم  كه يكى از  ﴾...رَب 

پرستى و يكى نعمت امنيت مكه و يكى تمايل دلها به سوى اهل مكه و يكى برخوردارى آنها طلب توفيق بر اجتناب از بت
 .خاطر نشان شده است، بودن خدا را اثبات كند «حميد» و «عزيز» و همه آنها بدين جهت كه، و غير آنست، هاآنان از ميوه

ِ اجِْعَلْ هَذَا الََْْلَََ آمِناً ﴿  . ﴾وَ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ رَب 
 كه خدا روز به روز بر حرمتش -اشاره به مكه است  «هذا» كلمه. يعنى بياد آور آن وقتى كه ابراهيم چنين و چنان گفت

 .بيفزايد
ِ اجِْعَلْ هَذَا ﴿ :طور مختصر در جاى ديگر حكايت كرده و فرمودهخداى تعالى نظير اين دعا را ب وَ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ ربَ 

ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ قاَلَ وَ مَنْ كَ  هْلهَُ مِنَ الَثهمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باِللَّه
َ
ضْطَ بلَََاً آمِناً وَ ارُْزُقْ أ

َ
مَت عُِهُ قلَيِلًا ثُمه أ

ُ
هُ إلََِ عَذَابِ فَرَ فَأ رُّ

 .1 ﴾الَْهارِ وَ بئِسَْ الَمَْصِيرُ 
  

                                                      
اند فراوان و زمانى كه ابراهيم عرض كرد پروردگارا اين شهر را محل أمن و آسايش قرار ده و روزى اهلش را كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده 1

سازم او را به عذاب آتش دوزخ و بد محل مضطر مى گردانم، سپسو كسى كه كافر شده باشد او را اندكى متمتع مى: گردان، خداوند فرمود
 .126بقره، آيه  -. بازگشتى است



 امنيت طلبيده است «مكه» دو بار از خداوند براى( علیه السلام)استظهار اينكه ابراهيم 
 ﴾اجِْعَلْ هَذَا بلَََاً آمِناً ﴿» ممكن هم هست از اختلافى كه ميان اين دو نقل و دو حكايت هست كه از يكى تعبير كرده به

چنين استفاده شود كه  «اين شهر را ايمن كن ﴾اجِْعَلْ هَذَا الَْْلََََ آمِناً ﴿» و از ديگرى تعبير كرده به «اين را شهر امنى قرار ده
يكى موقعى كه مكه صورت شهر به خود نگرفته بوده و بار ديگر موقعى ، دو نوبت اين دعا را كرده( علیه السلام)ابراهيم خليل 

آن وقت  و .مكرر به مكه و به سركشى هاجر و اسماعيل رفته بود( علیه السلام)چون ابراهيم ، ر آمده بودكه به صورت شهر د
 و براى نوبت دوم به ديدن آنها رفت ديد كه قوم، كه اسماعيل و مادرش را در آنجا اسكان داد و به سرزمين فلسطين برگشت

در اين موقع از خداى تعالى خواسته است كه اين محل را شهرى امن ، انددور فرزندش را گرفته و به وى روى آورده «جرهم»
و آن وقت كه سرزمين مزبور را به صورت شهرى . و مؤمنين از اهلش را از ثمرات روزى فرمايد -چون شهر نبود  -قرار دهد 

 .ديده از خداى خواسته است كه اين شهر را محل امنى قرار دهد
در آيه بقره براى اهل شهر . خوردلافات ديگرى است كه در اين دو آيه به چشم مىيكى از مؤيدات احتمال مذكور اخت

ولى در آيات مورد بحث برخوردارى ثمرات به اضافه چند چيز ديگر را ، دعا كرده و برخوردارى از ثمرات را خواسته است
 .تنها براى ذريه خود خواسته است

ريم است آخرين مطلبى است كه قرآن ك( علیه السلام)يت دعاى ابراهيم توان فهميد كه اين آيات كه حكامى، بنابراينو 
ل اين دعا را بعد از اسكان اسماعي( علیه السلام)توان جزم كرد بر اينكه ابراهيم و نيز مى. كنداز كلام و دعاى ابراهيم نقل مى

. ستكرده ا، به دست ساكنينش در آنجا و هاجر و جمع شدن قبيله جرهم و ساختن خانه كعبه و پديد آمدن شهرى به نام مكه
 .هاى اين آيات همه دليل و مؤيد اين احتمال استو فقره

كه اين احتمال را نپذيريم و بگوييم هر دو دسته آيات يك حكايت است و ابراهيم يك بار دعا كرده بوده آن بنابراينو 
ردگارا پرو -رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا » :چنين استچيزى حذف شده و تقديرش  «...رب اجعل» وقت بايد بگوييم از جمله

 ـ.  «اين شهر را شهر امنى قرار ده
  



 .حذف شده و در نقل ديگر موصوف حذف شده تا كلام كوتاهتر شود «هذا» چيزى كه هست در يك نقل مشار اليه

 تشريعى بوده است امنيتى كه ابراهيم )علیه السلام( براى مكه خواست امنيت
و همانطور كه در تفسير همين . نه تكوينى، ود از امنيتى كه آن جناب درخواست كرده امنيت تشريعى استو مقص

آن را  نه اينكه هر كه خواست امنيت، مطلب در سوره بقره گفتيم مقصود اين است كه قانونى امنيت اين شهر را تضمين كند
زرگى و نعمت بسيار ب -آنچه شايد بعضى توهم كرده باشند بر خلاف  -و همين امنيت ، دستش بخشكد -مثلا  -بر هم زند 

 .بلكه از بزرگترين نعمتهايى است كه خداوند بر بندگان خود انعام كرده است
چون اگر قدرى در همين حكم حرمت و امنيت قانونى كه ابراهيم به اذن پروردگارش براى اين شهر تشريع نموده دقت 

آن وقت  ،چهار هزار سال به قداست اين بيت عتيق داشته و تا امروز هم دارند ارزيابى كنيمو اعتقادى كه مردم در طول ، كنيم
فهميم كه چه خيرات و بركات دينى و دنيوى نصيب مردم آن و نصيب ساير اهل حق كه هواخواه اين شهر و مردم اين شهر مى

ه كنيم مراجع -بيش از آنى است كه ضبط نموده  كه قطعا آنچه را ضبط نكرده -اگر به تاريخ هم . بوده و هستند شده است
فهميم كه همين امنيت آن وقت مى، انداند مصون ماندهخواهيم ديد كه اهل اين شهر از چه بلاهايى كه ديگر شهرها ديده

 .تشريعى مكه چه نعمت بزرگى بوده كه خدا نصيب بندگان خود كرده است
نْ نَعْبُدَ ﴿

َ
ضْللَنَْ كَثيِراً مِنَ الَْهاسِ وَ اجُْنُبْنِِ وَ بنَِِه أ

َ
ِ إنِههُنه أ صْنَامَ رَب 

َ
 . ﴾غَفُورٌ رحَِيمٌ ...  الَْْ

و درخواست ابراهيم از خداى تعالى كه او  .به اين معنا است كه آن را دور كرد «اجنبه» و يا «جنبه» شودوقتى گفته مى
 :از شر گمراه كردنى كه او به بتها نسبت داده و گفته است پناهندگى او است به خداى تعالى، را از پرستش بتها دور گرداند

ضْلَلْنَ ﴿
َ
ِ إنِههُنه أ  . ﴾...رَب 

اش و پر واضح است كه اين دور كردن هر جور و هر وقت كه باشد بالأخره مستلزم اين است كه خداى تعالى در بنده
ا ه بنده را بى اختيار و مجبور سازد و اختيار رچيزى كه هست اين تصرف به آن حد نيست ك. به نحوى از انحاء تصرف بكند

علیه )چون اگر دور كردن به اين حد باشد ديگر چنين دور بودنى كمالى نيست كه شخصى مثل ابراهيم ، از بنده سلب نمايد
 .آن را از خدا مسألت نمايد( السلام

  



ِ ﴿ :بود كهپس برگشت اين دعا در حقيقت به همان معنايى است كه قبلا خاطر نشان شده  ِينَ آمَنُوا ب
ُ الََّه القَْوْلِ يثَُب تُِ الَلَّه

همه نخست منسوب به ، چه امر وجودى باشد چه عدمى، هر چه از خيرات چه فعل باشد و چه ترك: و آن اينكه ﴾...الَثهابتِِ 
سوب ابتداء من، ترك بخلاف شر كه چه فعل باشد و چه، اى از بندگان اوستخداى تعالى است و پس از آن منسوب به بنده

 اش را به عنوان مجازات مبتلا بهدهيم كه خداوند بندهدهيم آن شرورى را نسبت مىو اگر هم به خدا نسبت مى، به بنده است
 .كه بيانش مفصل گذشت -آن كرده باشد 

را از آن  او اى داردشود كه خداوند به رحمت و عنايتى كه نسبت به بندهپرستى وقتى عملى مىپس اجتناب از بت
پرستى صفتى است كه بنده بعد از تمليك خداى تعالى صفت اجتناب داشتن از بت، و خلاصه. داده باشد( دورى)اجتناب 

به  بلكه خداوند، هم چنان كه هدايت راه يافتگان نيز از خود ايشان نيست. و مالك بالذات آن تنها خداست، شودمالك آن مى
زى نه اينكه هدايت خدا چي، شودلى آن را بالذات مالك است و بنده به تمليك خدا مالك آن مىخداى تعا. ايشان تمليك نموده

ترين بيانى كه اين معنا را افاده كند عبارتى است كه در كلمات اهل بيت كوتاهترين و ساده. و هدايت بنده چيز ديگرى باشد
 . «كندموفق به عمل خير و يا ترك عمل زشت مى خداوند بنده خود را» :اندآمده كه فرموده( علیه السلام)عصمت 

و  ﴿ توضيحى در مورد اينكه آن جناب از خدا خواست او و فرزندانش را از بت پرستى دور بدارد:
ن ام   صر

نر ن عربتد  ا لْر 
 
نتبرنِِ و  ب نَِِّ أ   ﴾اتجر

ه و ب، پرستىدر ترك بت درخواست صنعى است از خدا «و اجنبنى» منظور از جمله: پس خلاصه كلام اين شد كه
و در صورتى كه خود ، كند كه او را و فرزندانش را از پرستش بتها نگهدارى نمودهعبارت ديگر از خداى خود درخواست مى
نه اينكه  ،شان بفرمايدشان فرمايد افاضهو اگر از او خواستند تا دين حق را افاضه، آنان بخواهند به سوى حق هدايتشان كند

ه خود چه اينك، شان بكندو دين حق را افاضه، چه اينكه خودشان خواهان اين حفظ باشند و يا نباشند، فظ بكندايشان را ح
 .اين است معناى دعاى آن جناب -آنان خواهان آن باشند و يا نباشند 

مومى دعا عشود كه نتيجه دعا براى بعضى از كسانى است كه جهت ايشان دعا شده هر چند كه لفظ و از آن فهميده مى
تكبرينى و اما معاندين و مس، شود كه خود آنان استعداد و خواهندگى داشته باشندو ليكن تنها در باره كسانى مستجاب مى، است

دهيم و ما به زودى اين معنا را توضيح بيشترى مى. شودورزند دعا در حق ايشان مستجاب نمىكه از پذيرفتن حق امتناع مى
 .اللهان شاء 

  



 براى خود و آنان دورى از پرستش بتها را درخواست نمود( علیه السلام)كه ابراهيم  «بنى» از مقصود
نِِه وَ اجُْنُبْنِِ وَ بَ ﴿ :گويدكند و مىدر اين دعا براى خود و فرزندانش دعا مى( علیه السلام)ابراهيم : مطلب ديگر اينكه

صْنَامَ 
َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
ند از و آنها عبارت، شودتمامى فرزندانى را كه از نسل او پديد آيند شامل مى «بنى» و معلوم است كه كلمه ﴾أ

بر فرزندان پشتهاى ، شوددر لغت عرب همانطور كه بر فرزند بلا فصل اطلاق مى «ابن» كلمه. دودمان اسماعيل و اسحاق
صلى الله عليه وآله و )د زمان رسول خدا هم چنان كه قرآن كريم ابراهيم را پدر مردم عرب و يهو، شودبعدى نيز اطلاق مى

بيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ ﴿ :خوانده و فرموده است( سلم
َ
هم بر يهوديان عصر نزول ( فرزندان يعقوب)و اطلاق بنى اسرائيل . 1 ﴾مِلهةَ أ

 .از همين باب است -كه بسيار است و شايد در چهل و چند جاى قرآن اطلاق شده باشد  -قرآن 
پرستى را براى خودش و براى فرزندانش به آن معنا كه گذشت در اين آيه دورى از بت( علیه السلام)پس ابراهيم 

 .داردمسألت مى
جدشان  كه، آيد كه دعا تنها براى فرزندان اسماعيل بودهممكن هم هست كه كسى بگويد از قراين حال و گفتار بر مى

 .دان اسحاق نيستو ديگر شامل حال فرزن، اسماعيل در حجاز سكونت گرفت
صْنَامَ ﴿ بعد از دعاى( علیه السلام)ابراهيم 

َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
ضْللَنَْ كَثيِراً مِنَ الَْهاسِ ﴿ :افزود ﴾وَ اجُْنُبْنِِ وَ بنَِِه أ

َ
ِ إنِههُنه أ  ﴾ربَ 

تكرار كرده به منظور تحريك را  «رب» و اگر مجددا نداى. و با اين جمله در حقيقت خواسته است دعاى خود را تعليل نمايد
پروردگارا اگر من درخواست كردم كه مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور : رساند كهو اين را مى، رحمت الهى بوده است

و اگر نسبت گمراه كردن را به بتها داده با اينكه مشتى . اندبدارى بدين جهت بود كه اين بتها بسيارى از مردم را گمراه كرده
ت و لازم هم نيس، هر چند كه ارتباط شعورى نباشد، از جهت ارتباطى است كه ميان آنان و اضلال خلق هست، گ و چوبندسن

كه هر فعلى را و يا هر اثرى را به چيزى نسبت بدهيم كه آن چيز شعور داشته باشد و ارتباط فعل با آن چيز ارتباط شعورى 
 .بوده باشد
: شودن مىو معنايش اي، اين جمله تفريع بر جملات قبلى است ﴾نِ ِ وَ مَنْ عَصَانِّ فَإنِهكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ فَمَنْ تبَعَِنِِ فَإنِههُ مِ ﴿

 و حال كه من خود و، اند چون مايه پرستش و پناه بردن مردم به آنها هستندحال كه بسيارى از مردم را اين بتها گمراه كرده
 فرزندان خود را

  
                                                      

 .78حج آيه  1



گمراهان  يكى: شويملا جرم ما بندگانت به دو طائفه منقسم مى، م كه تو ما را از عبادت آنها بر حذر بدارىبه درگاه تو پناه داد
، ندپرستى دور باشاند كه در حفظ تو از بتو يكى هم آنهايى كه خود را به دامن لطف تو انداخته، و منحرفين از راه توحيد

 . ﴾...فَمَنْ تبَعَِنِِ ﴿

نِِ ف إنَِّهت مِنِ ِ ﴿ جمله:مراد از تبعيت در  نر ت بعِ  م   پيروى هم در اعتقاد و هم در عمل است ﴾ف 
را  «اضلال» و همچنين كلمه، به معناى پيروى در راه است «اتباع» با اينكه، را آورد« تبعنى» و اگر در تفريع خود تعبير

يد صرف پيروى در عقيده و اعتقاد به توح «اتباع» از بكار برد كه آن هم اشاره به راه دارد بدين منظور است كه بفهماند مقصود
من و خود را به دا، بلكه در راه او سير كردن و سلوك طريقه او كه اساسش اعتقاد به وحدانيت خداى سبحان است، نيست

 .خداى تعالى انداختن و در معرض او قرار دادن است تا او وى را از پرستش بتها دور بدارد
چون در جمله مذكور ، قرارش داده «فمن تبعنى» است كه در مقابل جمله ﴾وَ مَنْ عَصَانِّ ﴿ مؤيد اين مطلب جمله

 نيز نگفته و، «و هر كه به خدايى تو معتقد نباشد -و من كفر بك » و نگفته است، نه به خدا، عصيان را به خودش نسبت داده
، «هر كه به تو ايمان آورد -فمن آمن بك » :اول هم نگفتهم چنان كه در جمله ، «و هر كه تو را عصيان كند -و من عصاك »

 .و امثال آن، «هر كس كه از تو بپرهيزد -فمن اتقاك » و يا، «هر كه تو را اطاعت كند -فمن اطاعك » و يا
 چه دستورات مربوط به اعتقادات -پيروى از دين و دستورات شرع او است ، شود كه مقصود از پيروى اوپس معلوم مى

 .ترك سيره و شريعت و دستورات اعتقادى و عملى اوست، هم چنان كه مقصود از عصيان او -مربوط به اعمال  و چه
 مرا پيروى كند او به من ملحق است، هر كه در عمل به شريعت من و مشى بر طبق سيره من: كانه خواسته است بگويد

ر كه و ه، دارم مرا و ايشان را از اينكه بت بپرستيم دور بدارمىو من اى خدا از تو مسألت ، و به منزله فرزندان من خواهد بود
ا او را به خداي، چه از فرزندانم باشد و چه غير ايشان، مرا در عمل به شريعتم نافرمانى كند و يا در بعضى از آنها عصيان بورزد

او را به رحمت و مغفرت خودت  بلكه، كنم كه او را هم از شرك دور بدارىو من از تو درخواست نمى، من ملحق مفرما
 .سپارممى

هُ مِنِ ِ وَ مَنْ عَصَانِّ فَإنِهكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ يكى اينكه جمله: شوداز اين بيان چند نكته معلوم مى
تفسير  ﴾فَمَنْ تبَعَِنِِ فَإنِه

صْنَامَ ﴿ كردجمله قبلى است كه عرض مى
َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
به اين معنا كه مراد از فرزندان را كه در آيه قبل بود .  ﴾وَ اجُْنُبْنِِ وَ بنَِِه أ

 توسعه و
  



و فرزندان واقعى خود را به همان پيروان تخصيص زده و ، فرزندان خود را به عموم پيروانش تفسير نموده. دهدتخصيص مى
 .كندعاصيان ايشان را از فرزندى خود خارج مى

 ملاك انتساب افراد به خود دانسته استپيروى و تبعيت را ( علیه السلام)ابراهيم 
سازد و عاصيان را هر چند كه از فرزندان پيروان بعدى خود را به خود ملحق مى( علیه السلام)ابراهيم ، و كوتاه سخن

 .سپاردواقعيش باشند به مغفرت و رحمت خدا مى
 ﴿ :فرمايدقرآن كريم هم اين معنا را در جاى ديگر گوشزد كرده و مى

َ
ينَ اتِهبَعُوهُ وَ هَذَا الَْهبُِّ إنِه أ ِ وْلََ الَْهاسِ بإِبِرَْاهيِمَ للََّه

ِينَ آمَنُوا  .1 ﴾...وَ الََّه
هاى او نظير مطلبى است كه از مجموع گفته( علیه السلام)از ابراهيم خليل ، و تعميم و تخصيص، اين توسعه و تضييق

هْلهَُ مِنَ الَثهمَرَاتِ مَنْ ﴿ :كندشود كه در سوره بقره عرض مىاستفاده مى -بنا به حكايت قرآن كريم  -و پروردگارش 
َ
 وَ ارُْزُقْ أ

هُ إلََِ عَذَابِ  ضْطَرُّ
َ
مَت عُِهُ قلَيِلًا ثُمه أ

ُ
ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ قاَلَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأ اين  چون در، 2 ﴾الَْهارِ وَ بئِسَْ الَمَْصِيرُ آمَنَ مِنْهُمْ باِللَّه

و خداى ، دهددارد و سپس همين مسألت خود را به مؤمنين ايشان اختصاص مىآيه نخست رزق را براى اهل مكه مسألت مى
 .تعالى در پاسخش همان درخواست را تعميم داده تا شامل كفار هم بشود

از من » پيروانش عرض كرد استفاده شود اين است كه در باره( علیه السلام)كه ممكن است از كلام ابراهيم  نكته دومى
و اين خود ظهور دارد در اينكه خواسته است همه پيروانش را كه تا ، و اما نسبت به آنها كه عصيانش كنند سكوت كرد «است

 هر چند كه از صلب خودش، و همه آنهايى را كه نافرمانيش كنند بيگانه معرفى نمايد، آخر دهر بيايند پسر خوانده خود كند
اينكه اين احتمال هم هست كه خواسته است متابعين خود را پسر خوانده خود معرفى نمايد و نسبت به عاصيان گو . باشند

 .خود سكوت كرده چون سكوت دلالت صريحى بر نفى ندارد
لادت زيرا لازم نيست كه و، و در صورتى كه آيه شريفه بر اين معنا دلالت داشته باشد اشكالى از جهت عقل وجود ندارد

ه مساله تنها ب، و هيچ امتى را هم سراغ نداريم كه در اثبات و نفى نسب، عى ملاك در نسب از حيث نفى و اثبات باشدطبي
 ولادت طبيعى

  
                                                      

ن، آيه آل عمرا -... سزاوارتر به ابراهيم همانهايى هستند كه وى را پيروى كردند، و همچنين اين پيغمبر است و كسانى كه به وى ايمان آوردند 1
68. 

و فرمود ( خداوند خواهش ابراهيم را اجابت كرد)اند از ثمرات گوناگون روزى ده ا و روز قيامت ايمان آوردهرا كه به خد( سرزمين)و اهل آن  2
 .126بقره، آيه  -. كشانم و چه بد سرانجامى دارنداما به آنها كه كافر شدند بهره كمى خواهم داد، سپس آنها را به عذاب آتش مى



ييق يك جا توسعه و جايى ديگر تض، دهد لا يزال در اين نسبت تصرف نمودهبلكه تا آنجا كه تاريخ نشان مى، اكتفاء كنند
تد را نفى و مر، فرزند كافر، زنازاده، پسر خوانده، بينيم كه در اين نسبت تصرفاتى كردها هم مىهم چنان كه اسلام ر، دهندمى

هر  -ويى و متولد در بستر زناش( اى كه از زنى ديگر شير خوردهبچه)و در مقابل رضيع ، و گفته كه اينان فرزند نيستند، نموده
دش و همچنين در كلام مجي(. با اينكه رضيع فرزند طبيعى نيست) را فرزند خوانده -چند كه احتمال خلاف هم داشته باشد 

هْلكَِ إنِههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ ﴿ پسر نوح را رسما از پسرى نوح نفى كرده و فرموده
َ
 .1 ﴾إنِههُ ليَسَْ مِنْ أ

مَنْ عَصَانِّ  وَ ﴿ و تنها در جمله، هر چند به طور صريح براى عاصيان خود طلب مغفرت و رحمت نكرد سوم اينكه
و ليكن كلامش بدون اشاره به اين جهت نيست كه رحمت ، ايشان را در معرض مغفرت خداى قرار داد ﴾فَإنِهكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

درست است كه سيره و طريقه او آدمى را براى رحمت الهى و محفوظ ماندن از ، آرى. الهى را جهت ايشان هم خواسته است
زد ليكن چنان هم نيست كه هر كس طريقه او را پيش گيرد معصوم و هر كس آن را ترك گويد به كلى ساپرستش بتها آماده مى

اين را . هر چند كه مقتضى آن هم نيست، شودچون اين مقدار از گناه مانع شمول رحمت حق نمى، از رحمتش مايوس شود
َ لاَ يَغْفِ ﴿ شرك به خداى تعالى نيست تا با آيه تنها ﴾وَ مَنْ عَصَانِّ ﴿ دانيم كه مقصود از نافرمانى در جملههم مى نْ إنِه الَلَّه

َ
رُ أ

كَ بهِِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ   .داند منافات داشته باشدكه درخواست آمرزش از شرك را بى فايده مى 2 ﴾يشََُْ
و با در نظر داشتن آن ديگر جايى براى ، كندمى اين حاصل آن نكاتى است كه دقت و تدبر در دو آيه كريمه آن را افاده

 .گرددو بلكه اشكالى دور از ذوق سليم مى، مانداند باقى نمىاشكال و جوابى كه مفسرين در اين دو آيه آورده

اند مطرح شده و از آن جمله اينكه گفته( علیه السلام)پايگى اشكالاتى كه در باره دعاى ابراهيم بى 
 عاى غير مستجاب كرده و براى همه فرزندان خود دورى از شرك را خواسته است؟چگونه آن جناب د

تيم نه اى كه گفكه با در نظر گرفتن چند نكته، اندمفسرين دو اشكال در اين دو آيه كرده و جوابهايى از آنها داده، آرى
 .و نه جوابها جواب، اشكالها وارد است

صْنَامَ وَ ﴿ ظاهر جمله: اول اينكه اشكال
َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
از  مصونيت( علیه السلام)اين است كه ابراهيم  ﴾اجُْنُبْنِِ وَ بنَِِه أ

 پرستش بتها را هم براى خود مسألت كرده و هم براى
  

                                                      
 .46هود، آيه  -. است حصالاو از دودمان تو نيست، او عمل غير  1
 .116نساء، آيه  -. بخشدخدا هر كه را به او شرك آرد نخواهد بخشيد و ما دون شرك هر كسى را بخواهد مى 2



ت پرسو اين خود دعائى است غير مستجاب زيرا قريش هم جزء فرزندان وى بودند و آنان اهل شرك و بت، همه فرزندان خود
 1است؟ داند غير مستجابدعايى بكند كه مى( علیه السلام)و چطور ممكن است پيغمبرى بزرگوار چون ابراهيم خليل ، بودند

، رمايدو اصلا آن را رد نف، و يا چگونه ممكن است خداى سبحان چنين دعايى را با اينكه لغو و بى معنا است از او حكايت بكند
كند؟ از اين هم كه بگذريم مگر ت كه سخن بيهوده و پيشنهادهاى لغو را رد مىبا اينكه روش قرآن كريم همواره چنين اس

و با داشتن چنين مقامى ديگر چه معنا دارد كه مصونيت از كفر و پرستش بتها را از خدا ، انبياء معصوم از هر گناه نيستند
 .2درخواست نمايد؟

ه فرزندان با واسط، گوييم دعاى وى در حق آنان مستجاب نشداند كه مقصود از فرزندانى كه مىآن گاه از آن جواب داده
چون دعاى آن جناب در حق فرزندان خودش يعنى اسحاق و اسماعيل و غير آن دو ، نه فرزندان خود او، آن جناب است

 .3مستجاب شد
ى وى در حق اند و دعامقصود فرزندانى است كه در هنگام اين درخواست موجود بوده» :اندديگر هم گفته 4بعضى

 .« اندچون همه آنان موحد بوده، ايشان مستجاب شد
چه عيب دارد كه منظور از فرزندان را همه ذريه او بگيريم و بگوييم نسبت به بعضى مستجاب » :اندديگر گفته 5بعضى

 .« شد و نسبت به ديگران نشد
 :اندپرستى فرزندان آن جناب توقف كردهبعضى ديگر در بت

: اندديگر گفته 7بعضى. پنداشتندبلكه آنها را شفعاى درگاه خدا مى، پرستيدندرزندان مشرك او بت را نمىگفته ف 6يكى
 .مو وثن تمثالهاى غير مجس، هاى مجسم استصنم تمثال. را و اين دو با هم فرق دارند «اصنام» نه، پرستيدندرا مى «اوثان» آنها

 بلكه بخاطر اينكه دسترسى به خانه كعبه نداشتند سنگى را نصب، پرستيدندايشان بت نمى: اندديگر گفته 8بعضى
 آن وقت، خانه خدا هم از سنگ است: گفتندكردند و مىمى
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 .ناميدندو آن سنگ را خانه دوار و قابل انتقال مى، اندكردهدور آن طواف مى
كه اما پاسخ اول و دوم براى اين. واقف است ولى خواننده محترم به خوبى نسبت به سقوط و بى اعتبارى اين پاسخها

زيرا اشكال در ، و اما وجه سوم آن نيز باطل است. همه فرزندان را شامل است «بنى» چون كلمه، خلاف ظاهر لفظ آيه است
بلكه  .چون ممكن است دعايى بر خلاف حكمت باشد، اين نبود كه چرا دعاى يك پيغمبر و يا بعضى از آن مستجاب نشده

 .ل در اين بود كه حكايت و نقل گفتارهاى لغو و رد نكردن آن از شان قرآن كريم دور استاشكا
 ،بقيه وجوهى هم كه نقل كرديم اشكالش اين است كه ملاك گمراهى در عبادت اصنام مساله شركت در عبادت است

پرستش وثن و هم طواف و هم ، يعنى هم پرستش صنم شرك است، و اين عمل در همه فرضهايى كه نقل شد موجود است
 .به دور سنگ

با اينكه معصوم بوده ( علیه السلام)ضعف وجوهى كه در جواب به اين سؤال كه چگونه ابراهيم 
 درخواست دورى از شرك را كرده است؟ گفته شده است

ب ديگر از اين اشكال كه چطور ابراهيم با داشتن مقام عصمت درخواست دورى از شرك كرده چنين جوا 1بعضى
و به اصطلاح )اين سؤال را از باب هضم نفس : اندديگر گفته 2بعضى. مقصود ثبات در عصمت و دوام در آن است: اند كهداده

منظور اين : اندديگر گفته 3بعضى. گفته است و خواسته است احتياج خود به فضل او را اظهار بدارد( فارسى شكسته نفسى
 .كه با مصونيت انبياء منافات دارد، شرك جلى نه، بوده كه از شرك خفى محفوظ باشد

 ،بقاى آن نيز لازم است، اما اولى براى اينكه عصمت همانطور كه حدوثا در انبياء لازم است: همه اين وجوه باطل است
همچنين درخواست بقاى آن نيز  -چون تحصيل حاصل است  -و همانطور كه درخواست حدوث آن از انبياء صحيح نيست 

 .ستصحيح ني
رسد ىاند فيضى كه از ناحيه خداى مفيض به انبياى مستفيض ماند اين است كه پنداشتهمنشا اشتباهى كه اين آقايان كرده

شوند ديگر درخواست آن هم از كسى كه سابقا شوند و چون مالك مىو انبياء مالك مستقل آن مى، روداز ملك خدا بيرون مى
و به عبارتى ديگر وقتى خداى تعالى حدوث و يا بقاى چيزى را اراده كرد آن . ا نداردولى فعلا مالك نيست معن، مالك بود

 پذيردچيز ديگر از آنچه كه هست تغيير نمى
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، گيردمىو يا مشيتش بر تغيير آن تعلق ن، و خود او هم قادر بر تغيير آن نيست( و خلاصه از تحت سلطه خدا بيرون رفته)
رفتن بلكه هر گيرنده فيضى بعد از گ. و اين خطاى بزرگى است( ه آن دستبند به دست خود زده استخدا در بار اللهو العياذ ب)

هم چنان  ،باز هم به خداى مفيض محتاج است و احتياجش بعد از فيض عين آن احتياجى است كه قبل از فيض داشت، فيض
ست كه قبل عين آن مالكيتى ا، آن بعد از دادن آنو مالكيتش نسبت به ، كه ملك نسبت به آن فيض بعد از افاضه هم باقى است

و قدرت و خواست خداى تعالى در باره آن هميشه على السويه ، اى فرق كرده باشدبدون اينكه ذره، از دادن و افاضه داشت
اثر و  ،درخواست بنده مستفيض و سؤال او، بنابراين. داده خود را پس نگيرد، هر چند كه بعد از افاضه و قضاء حتم، است

ين معنا مكرر ما در ا -دقت فرمائيد  -ديگر سؤال معنا ندارد ، تا بگويى با داشتن، نه اثر نداشتن، خاصيت احتياج ذاتى او است
سته نفسى ابراهيم شك: اندو اما اينكه بعضى از ايشان در پاسخ از اشكال گفته. ايمهاى مفصلى كردهپيرامون اين مساله بحث

و مثل اين  ،و اما در مسائل ضرورى درست نيست، شكسته نفسى در غير ضروريات عيبى ندارد: گوييممىدر جوابشان ، كرده
بلكه اين  ،و مقصودش هم اين نباشد كه من انسان كامل نيستم، ميماند كه كسى از باب شكسته نفسى بگويد من انسان نيستم

و به نظر آقايان كه عصمت را براى انبياء از امور ، دروغ است و اين، باشد كه من اصلا از افراد اين نوع و اين ماهيت نيستم
 .دانند درخواستش همين حكم را داردضرورى مى

به  گوييم شرك خفىدر جوابش مى، و اينكه منظور از درخواست مزبور مصونيت از شرك خفى بوده و اما پاسخ سوم
نه  ،شديدترين مراتب آن شرك جلى كه ضلالت است و، معناى ركون و توجه به غير خداست كه خود داراى مراتبى است

 .بقيه مراتب آن
از مردم  اين بتها بسيارى -... انهن اضللن» درخواست خود را چنين تعليل نموده كه( علیه السلام)بينيم ابراهيم و ما مى
بوده كه بسيارى از مردم به فهميم كه در خواستش مصونيت از شرك جلى و همان شركى از اينجا مى «...اندرا گمراه كرده

مگر اينكه كسى ادعا كند كه مقصود از اصنام تنها . نه شرك خفى و صرف ركون و توجه به غير خدا، اندخاطر آن گمراه شده
 .بلكه هر چيزيست كه جز خدا مورد توجه انسان قرار گيرد، بتها نيست

 .كه اين هم ادعايى است بى دليل، استبلكه صرف توجه و التفات ، و مقصود از عبادت هم پرستش نيست
  



براى مشركين طلب مغفرت ( علیه السلام)نقل و رد وجوهى كه در پاسخ به اين شبهه كه چرا ابراهيم 
 اندنموده؟ گفته

وَ مَنْ ﴿ اند اين است كه چرا در جملهبر كلام ابراهيم كرده و در مقام پاسخ از آن بر آمده 1كه مفسرين اشكال ديگرى
را خود زي، شودبا اينكه مغفرت خدا شامل مشرك نمى، طلب مغفرت براى مشركين كرده است ﴾عَصَانِّ فَإنِهكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

كَ بهِِ ﴿» :خداى تعالى فرموده نْ يشََُْ
َ
َ لاَ يَغْفِرُ أ  .2« آمرزدخدا اين گناه را كه به وى شرك بورزند نمى ﴾إنِه الَلَّه

و اين آيه قرآن است و ، نيامرزيدن شرك دليلش همين آيه ايست كه گذشت: است 3يكى گفته، آن گاه در جواب از آن
 ،و از كجا كه قبل از اسلام گناه شرك مانند ساير گناهان قابل آمرزش نبوده باشد، نه بر ابراهيم، قرآن بر خاتم انبياء نازل شده

مغفرت و رحمت بعد ، مراد از مغفرت و رحمت: گر گفتهدي 4يكى. و ابراهيم بر اساس شريعت خود درخواست نكرده باشد
 .و قيد توبه در كلام حذف شده، از توبه مشرك است

مقصود آن جناب اين بوده كه هر كه مرا عصيان كند و بر شرك خود استوار بماند تو بخاطر اينكه : گفته است 5ديگرى
 .مشمول مغفرت و رحمت خود كنى و، توانى او را از شرك به سوى توحيد بكشانىغفور و رحيمى مى

و مقصودش از رحمت شتاب نكردن در عقاب او ، مقصودش از مغفرت پوشاندن شرك مشرك: اندديگر گفته 6بعضى
 ،و معنايش اين است كه پروردگارا هر كس كه از فرمان من سر بتابد تو شركش را در دنيا پوشيده بدار و با تاخير عقابت. است

 .ار دهاو را مورد رحمت قر
شود و حاجت به هيچ توجيهى ندارد و معناى آن همان چيزيست كه از ظاهرش استفاده مى: اندديگر گفته 7بعضى

 و ندانستن اين حكم نقص، آمرزددانسته كه خدا شرك را نمىنمى( علیه السلام)زيرا آن روز ابراهيم ، اشكالى هم وارد نيست
ه بيند در اينكو عقل هيچ امتناعى نمى، عقلى نيست كه هر كسى آن را درك كندنيست زيرا آمرزيدن شرك جزء محالهاى 

لیه ع)تنها دليلى كه در مساله هست دليل نقلى است كه ممكن است آن روز به گوش ابراهيم ، خداوند شرك را هم بيامرزد
 نخورده باشد و( السلام
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 .آن تمامى ادله نقلى را ياد بگيرندكسى هم سند نداده كه انبيا بايد در يك روز و بلكه در يك 
 .تر از شرك استمعصيت پائين، اند مقصود از عصيانديگر گفته 1بعضى

 .و هيچ يك از آنها صحيح نيست، انداين بود جوابهايى كه از اشكال مذكور داده
كه دليل بل، ست بدون دليلادعايى ا، براى اينكه اين ادعا كه شرك در شرايع قبل از اسلام جائز المغفرت بوده اما اولى

و به او  ،كند كه خداى تعالى خطاب كرده به آدم كه شريعتش اولين شريعت استزيرا قرآن حكايت مى، بر خلاف آن هست
ونَ ﴿ :فرمود صْحَابُ الَْهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ

َ
ولئَكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه كه شريعتش ( علیه السلام)و از مسيح . 2 ﴾وَ الََّه

وَاهُ الَْهارُ ﴿ :كند كه گفتآخرين شريعت سابق بر اسلام است حكايت مى
ْ
ُ عَلَيْهِ الََْْنهةَ وَ مَأ مَ الَلَّه ِ فَقَدْ حَره إنِههُ مَنْ يشَُْكِْ باِللَّه

نْصَارٍ 
َ
المِِيَّ مِنْ أ  .3 ﴾وَ مَا للِظه

جهنم و همچنين آيات شفاعت و آياتى كه كلمات انبياء را در دعوتهاى  دقت در آيات مربوط به قيامت و بهشت و، آرى
گذارد كه در همه شرايع اين معنا گوشزد بشر شده كه براى مشرك هيچ راه جاى هيچ ترديدى باقى نمى، كندخود حكايت مى

 .مگر توبه قبل از مرگ، نجاتى نيست
ه مشرك علاوه بر اينك، تقيدى است بى دليل، توبه مشركبراى اينكه مقيد كردن مغفرت و رحمت به صورت  اما دومى

مَنْ ﴿ و اگر مقصود از، چون توبه از شرك متابعت ابراهيم است ،﴾وَ مَنْ عَصَانِّ ﴿ است نه جزو ﴾فَمَنْ تبَعَِنِِ ﴿ توبه كار جزو
 .شدو يك طرفى مى، چنين افرادى بودند ديگر معادله معنا نداشت ﴾عَصَانِّ 

چون ظاهر آن اين است كه خداوند مشرك را در حين ، براى اينكه ظاهر آيه بر خلاف آن دو است و اما سوم و چهارم
 برداشتن آثار سوء آن، ظاهر آمرزش گناه، علاوه. نه بعد از آنكه توبه كرد و به اطاعت گراييد، عصيان بيامرزد و رحم كند

 اگر، آمرزش نيست، تاخير آن به آخرتو اما برداشتن عقاب دنيوى و . حال يا در دنيا و يا مطلقا، است
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 .هم باشد معنايى است دور از فهم عرف
آن هم در اواخر ( علیه السلام)براى اينكه از مثل ابراهيم خليل  -كه از همه وجوه ديگر بعيدتر است  - و اما پنجم

و به  ،معارف دينى را ندانسته باشدعمرش كه گفتيم اين دعا را در آن موقع كرده است بسيار بعيد است كه يكى از واضحات 
آن هم بدون اينكه قبلا از ، و از در جهل و نادانى اين درخواست را براى مشركين بكند، قول شما به گوشش نخورده باشد

چيزى  فرمود كه چنينو مى، كردچون اگر اجازه گرفته بود خداوند حكم مساله را برايش بيان مى، اى بگيردخداى تعالى اجازه
اى را از كسى نقل بكند و آن را رد ننمايد و حقيقت و از قرآن كريم هم بعيد است كه چنين جهل و كلام بيهوده، مكن نيستم

اى برائت كند بلافاصله بربينيم وقتى طلب مغفرت ابراهيم جهت پدرش را حكايت مىبا اينكه مى، مطلب را بيان نفرمايد
ِ  وَ مَا كََنَ ﴿ :فرمايدساحت مقدس او مى نههُ عَدُوٌّ لِلَّه

َ
َ لََُ أ ا تَبَيّه بيِهِ إلِاه عَنْ مَوعِْدَةٍ وَعَدَهَا إيِهاهُ فَلَمه

َ
  تبََِه اسِْتغِْفَارُ إبِرَْاهِيمَ لِْ

َ
أ

 .1 ﴾مِنْهُ 
ما واهد حرف مگر آنكه بخ، هيچ دليلى بر اين تقييد ندارد، كردتر از شرك تقييد مىكه معصيت را به پايين و اما ششم

 .را بگويد
و همه اشتباهات ايشان ناشى از ، انداين بود خلاصه آن وجوهى كه مفسرين در ذيل اين دو آيه مورد بحث ذكر كرده

ل بر آن اهما «...فمن تبعنى» اين جهت است كه در تحقيق معناى در خواست مصونيت از شرك و نيز متفرع نمودن جمله
 .اندورزيده
﴿ ِ

مِ رَبهنَا إنِّ  يِهتِى بوَِادٍ غَيْرِ ذيِ زَرْعٍ عِنْدَ بيَتْكَِ الَمُْحَره سْكَنْتُ مِنْ ذُر 
َ
 . ﴾...أ

يِهتِى ﴿ كلمه ( سلامعلیه ال)و منظور ابراهيم . رساندتبعيض را مى، در آن «من» و، است «اسكنت» جانشين مفعول ﴾مِنْ ذُر 
: براى اينكه دنبالش گفته است، نه اسماعيل به تنهايى، آيندمى اش همان اسماعيل و فرزندانى است كه از وى پديداز ذريه

لَاةَ ﴿  .كار بردبايست لفظ جمع بو اگر اسماعيل به تنهايى مقصود بود نمى، پروردگارا تا نماز بپاى دارند ﴾رَبهنَا لَُِقِيمُوا الَصه
و در نداشتن روييدنى ، تا تاكيد را برساندآن طور تعبير كرد ، است «غير ذى مزروع» ،﴾غَيْرِ ذيِ زَرْعٍ ﴿ و مقصود از

 اندچون جمله مذكور بطورى كه گفته، مبالغه نمايد
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زار رهمثلا شو، رساند كه زمين غير ذى زرع اصلا شايستگى زراعت را نداردعلاوه بر دلالت بر نبودن زراعت اين معنا را هم مى
به خلاف آن تعبير ديگر كه فقط نبودن زرع ، را ندارد، احتياج دارند ها در روييدنو آن موادى كه روييدنى، و يا ريگزار است

 .نيز هست1 قرآنى عربى غير معوج ﴾قُرْآناً عَرَبيِاا غَيْرَ ذيِ عِوَجٍ ﴿ و اين نكته در جمله، رساندرا مى
 براى خدا صلاحيتو اگر خانه را به خدا نسبت داده از اين باب است كه خانه مزبور براى منظورى ساخته شده كه جز 

 .و آن عبادت است، ندارد
عِنْدَ بيَتْكَِ ﴿ و ظرف مكان. همان حرمتى است كه خداوند براى خانه تشريع نموده، بودن آن «محرم» و مقصود از

مِ   .است «اسكنت» متعلق به جمله ﴾الَمُْحَره

نرتت ﴿ دعاى ابراهيم )علیه السلام( كه عرض كرد:  ك  سر
 
بَّن ا إنِّ ِ أ بعد از بناى كعبه و ساخته و آباد شدن  ﴾...ر 

 مكه بوده است
سْكَنْتُ ﴿ يعنى جمله، اين جمله

َ
ِ أ
ود خ، است( علیه السلام)كه يك فقره از دعاى ابراهيم  «المحرم» تا كلمه ﴾رَبهنَا إنِّ 

ن كرده شهر مكه و آبادى آشاهد بر مطلبى است كه ما قبلا گفتيم كه آن جناب اين دعا را بعد از ساختن كعبه و ساخته شدن 
 الَكِْبَِِ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ ﴿ هم چنان كه آيه، است

ِي وَهَبَ لَِ عََلَ ِ الََّه  .نيز شاهد بر اين معنا است ﴾الَْْمَْدُ لِلَّه
رع زدر روز ورودش به وادى غير ذى ( علیه السلام)ماند كه چطور ابراهيم ديگر جاى اين اشكال باقى نمى، بنابراين

آنجا را خانه خدا ناميده با اينكه آن روز كعبه را بنا ننهاده بود تا چه رسد به اينكه در پاسخش گفته شود كه به علم غيب 
 دانست كه در قرون گذشته در اينشود؟ و يا گفته شود كه وى مىالحرام مى اللهدانست كه به زودى مامور ساختن بيت مى

 .2و يا خداوند در واقعه طوفان آن را به آسمان برد، از مردم آن را خراب كردندو طوائفى ، وادى خانه خدا بوده
ِ اجِْعَ ﴿ دانيم صاحبان اين جوابها اشكال در جملهتازه به فرضى كه با اين جوابها اشكال مذكور رفع شود نمى لْ هَذَا رَب 

كنند؟ چون ظاهر جمله اولى اين است را چگونه رفع مى ،﴾عِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَهَبَ لَِ عََلَ الَكِْبَِِ إسِْمَا﴿ و در جمله ،﴾الَْْلََََ آمِناً 
هم چنان كه ظاهر جمله دومى اين است كه اين . كه اين دعا را وقتى نموده كه مكه به صورت بلد و شهر در آمده بوده است

 .دعا را وقتى نموده كه هم اسماعيل را داشته و هم اسحاق را
  

                                                      
 .28زمر، آيه  1
 .33، ص 7، ج فتوح رازىالابو تفسير  2



لَاةَ ﴿ :و اينكه گفته است مله دارد كه به انضمام جغرض خود را از اسكان اسماعيل و مادرش بيان مى ﴾رَبهنَا لَُِقِيمُوا الَصه
فْئدَِةً مِنَ الَْهاسِ تَهْوِي إلََِهِْمْ وَ ارُْزقُْهُمْ مِنَ ﴿ :اى كه دنبال آن آورد و گفتو جمله ،﴾بوَِادٍ غَيْرِ ذيِ زَرْعٍ ﴿ :قبليش

َ
فَاجْعَلْ أ

يعنى  -اى غير قابل كشت و خالى از امتعه زندگى كند كه اگر در ميان نقاط مختلف زمين نقطهاين معنا را افاده مى ﴾رَاتِ الَثهمَ 
اش براى اين بوده كه ذريه، را اختيار كرد -آب گوارا و روييدنيهاى سبز و خرم و درختان زيبا و هواى معتدل و خالى از مردم 

 .امور دنيوى دلهايشان را مشغول نسازددر عبادت خدا خالص باشند و 
فْئدَِةً مِنَ الَْهاسِ تَهْوِي إلََِهِْمْ ﴿ 

َ
 ﴾تَهْوِي إلََِهِْمْ ﴿ و آيه، به معناى سقوط است -به ضم هاء  - «هوى» كلمه ﴾...فَاجْعَلْ أ

ده بيايند و پيرامون آنها به معناى اين است كه دلهاى مردم متمايل به سوى ذريه او شود بطورى كه وطنهاى خود را رها نمو
هاى وهبه اينكه مي ﴾وَ ارُْزقُْهُمْ مِنَ الَثهمَرَاتِ ﴿ .و قهرا با ايشان هم انس بگيرند، و يا حد اقل به زيارت خانه بيايند، منزل گزينند

 . ﴾يشَْكُرُونَ لعََلههُمْ ﴿ مند شوندو مردم آنجا از آن بهره، هر نقطه از زمين را بوسيله تجارت بدانجا حمل كنند
 . ﴾...رَبهنَا إنِهكَ تَعْلَمُ مَا نُُفِِْ وَ مَا نُعْلنُِ ﴿

ِ مِنْ شَْ ﴿ و جمله. معناى اين آيه واضح است مَاءِ وَ مَا يََفَِْ عََلَ الَلَّه رضِْ وَ لاَ فِِ الَسه
َ
علیه )تتمه كلام ابراهيم  ﴾ءٍ فِِ الَْْ

، كندو به علت حكم اشاره مى، التفات بكار رفته «اللهعلى » بنا بر احتمال اول درو . و يا جزو كلام خداى تعالى است( السلام
زيرا تو آن خدايى هستى كه هيچ چيز نه ، سازيمداريم و يا ظاهر مىدانى همه آنچه را كه ما مخفى مىتو مى» :فرمايدگويا مى

زى باشد كه چي «سماء» تعليل استفاده شود كه مقصود ازو بعيد نيست كه از اين . «در زمين و نه در آسمان بر تو پنهان نيست
دقت  -به عكس زمين كه منظور از آن هر چيزى باشد كه براى ما محسوس است ، بر ما مخفى و از حس ما غايب است

 .فرماييد
﴿ َ ِ ل

 الَكِْبَِِ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ إنِه رَب 
ِي وَهَبَ لَِ عََلَ ِ الََّه عََءِ الََْْمْدُ لِلَّه  . ﴾سَمِيعُ الَدُّ

و باعث گفتن آن در وسط دعا . اين جمله به منزله جمله معترضه است كه در وسط دعاى آن جناب قرار گرفته است
هايش ناگهان به ياد عظمت نعمتى كه خدا به وى ارزانى داشته افتاده كه بعد از آنكه همه اسباب اين بوده كه در ضمن خواسته

 را منتفى نموده بود دو فرزند صالح چون اسماعيلعادى فرزنددار شدنش 
  



 .و اگر چنين عنايتى به وى فرمود بخاطر استجابت دعايش بود. و اسحاق به وى داده
ردازد و پافتد ناگهان رشته دعا را رها نموده به شكر خدا مىدر بين دعايش وقتى به ياد اين نعمت مى( علیه السلام)ابراهيم 

 .گويددعايش ثنا مى خداى را بر استجابت

اشاره به اينكه اعمال از جهت احتياج به اذن و مشيت خدا هستند به خدا و از جهت تصدى و صدور 
 مستند به عامل است

يِهتِى رَبهنَا وَ تَقَبهلْ دُعََءِ ﴿ لَاةِ وَ مِنْ ذُر  ِ اجِْعَلنِِْ مُقِيمَ الَصه  . ﴾رَب 

ه پرستى است بنظير نسبت دادن دوريش از بت -خواند اينكه او نماز را مىبا  -نسبت دادن نماز خواندنش به خدا 
ايم هر عملى و از آن جمله نماز خواندن و بت نپرستيدن يك نسبت و ارتباط به خداى تعالى و همانطور كه قبلا هم گفته. خدا
 .دارد و آن نسبت تصدى و صدور است و يك نسبت به عامل. و آن عبارتست از احتياج و ارتباطش به اذن و مشيت خدا، دارد

 و دعاى اولش جمله. است كه فرزندانش را در آن شركت داده است( علیه السلام)فقره دوم از دعاى ابراهيم ، اين جمله

صْنَامَ ﴿
َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
است كه پدر و مادر و  ﴾للِمُْؤْمِنيَِّ رَبهنَا اغِْفِرْ لَِ وَ لوَِالِدَيه وَ ﴿ و دعاى سومش جمله ﴾وَ اجُْنُبْنِِ وَ بنَِِه أ

 .عموم مؤمنين را در آن شركت داده
 .اى كه در هر سه فقره رعايت شده اين است كه ابراهيم در همه آنها خودش را به عنوان مفرد و مستقل ذكر كردهنكته

دان و اين ب، «اغفر لى » :استو در سومى گفته ، «اجعلنى » :و در دومى گفته است «و اجنبنى» :در دعاى اولش گفته است
م ه، اش را هم به خود ملحق سازدتمامى ذريه آينده، جهت بوده كه خواسته است علاوه بر فرزندانى كه در اين موقع داشته

يگر و باز در جاى د1 ﴾وَ اجِْعَلْ لَِ لسَِانَ صِدْقٍ فِِ الَْْخِرِينَ ﴿ :چنان كه در جاى ديگر از آن جناب نقل كرده كه گفته است
ِ جَاعِلُكَ ﴿ :خداى تعالى گفت و شنود خود را با وى چنين حكايت كرده است

تَمههُنه قاَلَ إنِّ 
َ
إذِِ ابِْتَلَِ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

يِهتِى   .2 ﴾للِنهاسِ إمَِاماً قاَلَ وَ مِنْ ذُر 
يِهتِى ﴿ :اينجا گفتو در  ﴾وَ اجُْنُبْنِِ وَ بنَِِه ﴿ :در فقره اول از دعايش گفت لَاةِ وَ مِنْ ذُر  است  و ممكن ﴾اجِْعَلنِِْ مُقِيمَ الَصه

 اين سؤال براى خواننده پيش بيايد كه چرا در
  

                                                      
 .84ء، آيه شعرا -. و برايم ياد خيرى در آيندگان بگذار 1
رار ق و چون ابراهيم را پروردگارش به ابتلائاتى بيازمود و او همه را به خوبى به پايان رسانيد، پروردگارش گفت كه من تو را براى مردم امام 2

 .124بقره، آيه  -. ام نيز قرار دهگفت از ذريه. دهممى



هر چند كه ظاهر فقره : گوييمرا آورد؟ در جواب مى «من» و در دومى كلمه «و بعضى از فرزندان مرا -و من بنى » :اول نگفت
و ليكن در گذشته ثابت كرديم كه مراد وى در فقره اول نيز بعضى از ذريه ، دوم تبعيض استو ظاهر فقره ، اول عموميت

 .و بعد از اثبات اين معنا هر دو فقره با هم تطابق خواهند داشت، نه همه آنها، است
قَبهلْ رَبهنَا وَ تَ ﴿ دومى بوسيله جمله، يكى ديگر از موارد تطابق اين فقره اين است كه مضمون هر دو تاكيد شده است

ضْلَلنَْ كَثيِراً مِنَ الَْهاسِ ﴿ و اولى بوسيله جمله، كه خود اصرار و تاكيد درخواست است ﴾دُعََءِ 
َ
ِ إنِههُنه أ چون در حقيقت  ﴾رَب 

 .كندپرستى را تاكيد مىاين تعليل درخواست دور كردن از بت

 پدر ابراهيم «آزر» كند بر اينكهواخر عمر دلالت مىبراى پدر و مادرش در ا( علیه السلام)دعاى ابراهيم 
 نبوده است

 . ﴾رَبهنَا اغِْفِرْ لَِ وَ لوَِالِدَيه وَ للِمُْؤْمِنيَِّ يوَْمَ يَقُومُ الَْْسَِابُ ﴿
و همانطور كه قبلا هم گفتيم اين آخرين دعايى است . با اين جمله دعاى خود را ختم نموده است( علیه السلام)ابراهيم 

( سلامعلیه ال)و اين دعا شبيه به آخرين دعايى است كه قرآن از حضرت نوح . و قرآن كريم از او نقل نموده است، كه وى كرده
ِ اغِْفِرْ لَِ وَ لوَِالِدَيه وَ لمَِنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِناً وَ للِمُْؤْمِنيَِّ وَ الَمُْؤْمِنَاتِ ﴿ :نقل نموده كه گفته است  .1 ﴾رَب 

در  ،زيرا در اين آيه براى پدرش طلب مغفرت كرده است، ه دلالت دارد بر اينكه ابراهيم فرزند آزر مشرك نبودهاين آي
در . اى كه به آزر داده از وى بيزارى جسته استو در اوائل عمر بعد از وعده، گذراندهحالى كه خودش سنين آخر عمر را مى

ِ سَلَامٌ عَليَْكَ ﴿ :اول به وى گفته
سْتَغْفِرُ لكََ رَب 

َ
ال يَِّ ﴿ :و نيز گفته است 2 ﴾سَأ بِِ إنِههُ كََنَ مِنَ الَضه

َ
و سپس از او 3 ﴾وَ اغِْفِرْ لِْ

بيِهِ إلِاه عَنْ مَوعِْدَةٍ وَعَدَهَا إيِهاهُ ﴿ :كندكه قرآن كريم چنين حكايت مى، بيزارى جسته است
َ
فَلَمها وَ مَا كََنَ اسِْتغِْفَارُ إبِرَْاهيِمَ لِْ

 مِنْهُ 
َ
ِ تبََِهأ نههُ عَدُوٌّ لِلَّه

َ
َ لََُ أ  .كه تفصيل داستان آن جناب در سوره انعام در جلد هفتم اين كتاب گذشت4 ﴾تَبَيّه

  
                                                      

 .28نوح، آيه  -. آيد و همه مؤمنين و مؤمنات را بيامرز مرا و هر كه با ايمان به خانه من در والدينپروردگارا مرا و  1
 .47مريم، آيه  -. كنمسلام بر تو به زودى برايت طلب مغفرت مى 2
 .86شعراء، آيه  -. و از پدرم به لطف خود درگذر و هدايت فرما كه وى سخت از گمراهان است 3
 - .داده بود، و پس از آنكه معلومش شد كه او دشمن خداست از او بيزارى جستاى بود كه به وى استغفار ابراهيم براى پدرش بعد از وعده 4

 .114توبه، آيه 



آمده و  «رب» اختلاف تعبير در نداء است كه يك جا، خوردو از جمله لطائف كه در دعاى آن حضرت به چشم مى
 از قبيل سبقت در اسلام و امامت -هايى كه خداوند فقط به او ارزانى داشته است بخاطر آن موهبتدر اولى . «ربنا» جاى ديگر

بخاطر آن نعمتهايى كه خداوند هم به او ، و در دومى پروردگار را به خودش و ديگران نسبت داده. او را به خود نسبت داده -
 .و هم به غير او ارزانى داشته است

 را حكايت( علیه السلام)ر ذيل آياتى كه دعاى ابراهيم رواياتى د)بحث روايتى 
 (كنندمى

از عقيل بن ابى طالب روايت كرده كه آن روز كه شش نفر از  -در كتاب الدلائل  -در الدر المنثور است كه ابو نعيم 
نيد و به سوى خداى آن حضرت ايشان را نشا، آمدند( صلى الله عليه وآله و سلم)اهل مدينه در جمره عقبه نزد رسول خدا 

ايشان از آن جناب در خواست كردند تا آنچه . تعالى و پرستش او دعوت نمود و پيشنهاد كرد كه او را در دعوتش يارى كنند
وَ إذِْ قاَلَ ﴿ :از سوره ابراهيم اين آيه را برايشان خواند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . به او وحى شده برايشان بخواند

صْنَامَ 
َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
ِ اجِْعَلْ هَذَا الََْْلَََ آمِناً وَ اجُْنُبْنِِ وَ بنَِِه أ گان و دلهاى شنوند، و همچنين تا آخر سوره قرائت نمود ﴾إبِرَْاهيِمُ رَب 

 .1آن چنان مجذوب شد كه بيدرنگ دعوتش را پذيرفتند
هر كه ما را دوست بدارد او از ما : روايت شده كه فرمود( لامعلیه الس)و در تفسير عياشى از ابى عبيده از امام صادق 

كه از  اىمگر كلام خداى را نشنيده، اهل بيت است. پرسيدم فدايت شوم آيا از شما است؟ فرمود: به خدا سوگند از ما است
هُ مِنِ ِ ﴿ كند كه فرمود:ابراهيم )علیه السلام( حكايت مى

 .2 ﴾فَمَنْ تبَعَِنِِ فَإنِه
هر كه از شما از خدا بترسد و عمل صالح  :آمده كه فرمود( علیه السلام)همان كتاب از محمد حلبى از امام صادق و در 

از ما اهل بيت است چون ابراهيم )علیه ، كند او از ما اهل بيت است. راوى پرسيد: از شما اهل بيت است؟ فرمود: آرى
هُ مِنِ ِ فَمَنْ تبَعَِنِِ ﴿ السلام( در اين باره فرموده است:

 عمر بن يزيد پرسيد: آيا چنين كسى از آل محمد است؟ فرمود:.  ﴾ فَإنِه
 اى كلام خداى را كه فرموده:مگر نشنيده، به خدا قسم از خود آل محمد است، به خدا سوگند از آل محمد است. آرى، آرى

ينَ اتِهبَعُوهُ ﴿ ِ وْلََ الَْهاسِ بإِبِرَْاهيِمَ للََّه
َ
 يزو ن، كنندنزديكترين مردم به ابراهيم آن كسانيند كه وى را متابعت مى ﴾إنِه أ

  
                                                      

 .86، ص 4، ج منثورالدر ال 1
 .32، ح 231، ص 2، ج تفسير عياشى 2



هُ منِِ ِ ﴿ فرموده:
 .1 ﴾فَمَنْ تبَعَِنِِ فَإنِه

( سلامعلیه ال)و اين به خاطر دعاى ابراهيم ، فرزندان اسماعيل هرگز بت نپرستيدند» در بعضى روايات آمده كه: مؤلف
صْنَامَ وَ اجُْنُبْنِِ ﴿ :بود كه عرض كرد

َ
نْ نَعْبُدَ الَْْ

َ
ا شفيعان شان اين بود كه اين بتهداشتند عقيدهو اگر بت را بزرگ مى.  ﴾وَ بنَِِه أ

 .و ليكن اين روايات جعلى است كه در بيان سابق هم بدان اشاره شد. 2« درگاه خدايند
و چون ابراهيم ، جزو سرزمين اردن بودسرزمين طائف » آمده كه 4و خاصه 3و همچنين است آن رواياتى كه از طرق عامه

و آن )خداوند آن قطعه از سرزمين اردن را از آنجا به طائف منتقل نمود ، ها روزى فرمادعا كرد كه خدايا اهل مكه را از ميوه
ئف و آن گاه در جايى كه امروز آن را طا، و هفت مرتبه دور خانه گرديد( سر زمين نخست در مكه خانه خدا را طواف نمود

 .« (و بخاطر همين طوافش طائف ناميده شد)، نامند قرار گرفتمى
و ليكن اين روايات براى اثبات آن كافى ، چون هر چند از راه معجزه چنين چيزى امكان دارد و محال عقلى نيست

عجيب  چنين امرىعلاوه بر اينكه اگر در اثر دعاى ابراهيم . چون بعضى از آنها ضعيف است و بعضى اصلا سند ندارد، نيست
كرد و هاى خدايى است آن را نيز ياد مىجا داشت در اين آيات كه همه در مقام ذكر سنت، اى باهر رخ داده بودو معجزه

 .و خدا داناتر است -فرمود كه در اثر دعاى ابراهيم ما چنين كارى را كرديم مى
آمده كه آن ( علیه السلام)از دو امام باقر يا صادق و در مرسله عياشى از حريز از آن كس كه نامش را نبرده از يكى 

و در مرسله ديگرى . 5همان اسماعيل و اسحاق است «ولد» كرد كه مقصود ازقرائت مى «رب اغفر لى و لولدى» :جناب آيه را
ت كه چون پدر ابراهيم و ظاهر اين دو روايت اين اس. 6نظير اين مطلب را روايت نموده است( علیه السلام)از جابر از امام باقر 

آيه را بدين صورت قرائت نموده است و ليكن هر دو ضعيف است و چنان نيست كه بشود بدانها ( علیه السلام)كافر بوده امام 
 .اعتماد نمود
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 [52تا  42آيات (: 14)سوره إبراهيم ]

بْصَ ﴿
َ
رُهُمْ لَِوَْمٍ تشَْخَصُ فيِهِ الَْْ ِ المُِونَ إنِهمَا يؤُخَ  ا يَعْمَلُ الَظه َ غََفلًِا عَمه مُهْطِعِيَّ مُقْنعِِِ رُؤسُِهِمْ  ٤٢ارُ وَ لاَ حَْسَْبََه الَلَّه

فْئدَِتُهُمْ هَوَاءٌ 
َ
نْذِرِ الَْهاسَ يوَْ  ٤٣لاَ يرَْتدَُّ إلََِهِْمْ طَرْفُهُمْ وَ أ

َ
جَلٍ قرَِيبٍ وَ أ

َ
رْناَ إلََِ أ ِ خ 

َ
ِينَ ظَلَمُوا رَبهنَا أ تيِهِمُ الَعَْذَابُ فَيَقُولُ الََّه

ْ
مَ يَأ

قْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لكَُمْ مِنْ زَوَالٍ 
َ
 وَ لمَْ تكَُونوُا أ

َ
ِينَ ظَلَ  ٤٤نُُِبْ دَعْوَتكََ وَ نتَهبعِِ الَرُّسُلَ أ مُوا وَ سَكَنْتُمْ فِِ مَسَاكِنِ الََّه

مْثَالَ 
َ
بْنَا لكَُمُ الَْْ َ لكَُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بهِِمْ وَ ضَََ نْفُسَهُمْ وَ تَبَيّه

َ
ِ مَكْرُهُمْ وَ إنِْ كََنَ مَكْرُهُمْ  ٤٥أ وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ الَلَّه

بَالُ  ولَ مِنْهُ الَِْْ َ مُُْلفَِ وَعْدِ  ٤٦لتََُِ َ عَزِيزٌ ذُو انِتقَِامٍ فَلَا حَْسَْبََه الَلَّه رضِْ وَ  ٤٧هِ رُسُلهَُ إنِه الَلَّه
َ
رضُْ غَيْرَ الَْْ

َ
لُ الَْْ يوَْمَ تُبَده

ِ الَوَْاحِدِ الَقَْههارِ  مَاوَاتُ وَ برََزُوا لِلَّه صْفَادِ  ٤٨الَسه
َ
نيَِّ فِِ الَْْ ابيِلُهُمْ مِنْ قَ  ٤٩وَ ترََى الَمُْجْرمِِيَّ يوَْمَئذٍِ مُقَره طِرَانٍ وَ تَغْشَى سََ

َ سَِيعُ الَْْسَِابِ   ٥٠وجُُوهَهُمُ الَْهارُ   نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إنِه الَلَّه
ُ كُُه هَذَا بلََاغٌ للِنهاسِ وَ لَُِنْذَرُوا بهِِ وَ لََِعْلمَُوا  ٥١لَِجَْزِيَ الَلَّه

لْْاَبِ 
َ
ولوُا الَْْ

ُ
رَ أ كه نهمَا هُوَ إلٌََِ وَاحِدٌ وَ لََِذه

َ
  ﴾٥٢ أ

 ترجمه آيات 

آنها را تاخير انداخته براى روزى كه چشمها ( بلكه كيفر)، كنند غافل استو مپندار كه خدا از اعمالى كه ستمگران مى
 (.42)شود در آن روز خيره مى

  



خالى  دلهايشانخورد و دوزند چنان كه پلكشان بهم نمىدر حالى كه گردنها بر افراشته ديدگان به يك سو مى( و مردم)
 (.43)گردد مى

تى پروردگاراما را تا مد: اند گويندآيد كسانى كه ستم كردهو مردم را بترسان از روزى كه عذاب موعود به سراغشان مى
از اين  مگر شما نبوديد كه پيش:( شنوند كهاما اين جواب را مى)، مهلت ده تا دعوت تو را اجابت كنيم و پيرو پيغمبران شويم

 (.44)خورديد كه زوال نداريد؟ قسم 
در مسكنهاى كسانى كه ستم كرده بودند ساكن شديد و برايتان عيان گشت كه با آنها چه كرده ( مگر شما نبوديد كه)و 

 (.45)ها زديم و براى شما مثل، بوديم
 (.46)ها هموار گردد ههر چند از نيرنگشان كو، نيرنگشان نزد خداست( سزاى)و آنها نهايت مكر خود را به كار زدند و 

 (.47)گير است زيرا خدا نيرومند و انتقام، مپندار كه خدا از وعده خويش با پيغمبران تخلف كند
در پيشگاه خداى يگانه مقتدر ( مردم)مبدل شود و ( به آسمانهاى ديگر)به زمينى ديگر و آسمانها نيز ، روزى كه زمين

 (.48)حاضر شوند 
 (.49)با هم در غل و زنجير بينى مجرمان را ، و در آن روز

 (.50)هايشان را پوشانده است در آن روز پيراهنشان از قير است و آتش چهره
 (.51)تا خدا هر كه را هر چه كرده است سزا دهد كه خدا سريع الحساب است 

 (.52)و بدانند كه او خدايى يگانه است و تا صاحبان خرد اندرز گيرند ، اين براى مردم بلاغى است تا بدان بيم يابند

 بيان آيات

بعد از آنكه در آيات قبل بشر را انذار نمود و بشارت داد و به صراط خود دعوت نمود و فهمانيد كه همه اينها بخاطر 
اى ختم نموده كه در حقيقت ا به آيهاينك در آيه اول از آيات مورد بحث آن مطالب ر، اينست كه خدا عزيز و حميد است

و  دعوت نبوى، جواب از توهمى است كه ممكن است بعضى فكر كنند كه اگر اين حرفها درست است و راستى اين دعوت
بينيم اين ستمكاران هم چنان سرگرم تمتعات خويشند؟ و چرا آن خداى پس چرا مى، از ناحيه پروردگارى عزيز و حميد است

ر آن زند؟ اگگيرد؟ و به دهان متخلفين از دعوت اين پيغمبر و مخالفين او لجام نمىشان را به ظلمشان نمىعزيز و حميد اي
و پيغمبران خود ، كندخدايى غافل و بى خبر از اعمال ايشان است و يا خدايى است كه خودش وعده خود را خلف مى، خدا

 نمايدرا كه وعده نصرتشان داده بود يارى نمى
  



 .خدايى قابل پرستش نيست كه چنين
اى را هم كه كنند غافل نيست و وعدهنه خداى تعالى از آنچه ستمكاران مى: در آيه مزبور از اين توهم جواب داده كه

كند با اينكه او داناى به مكر و عزيزى صاحب انتقام و چگونه غافل است و خلف وعده مى. كندبه پيغمبرانش داده خلف نمى
و آن  ،خواهد عذابشان را براى روز سختى تاخير بيندازدگيرد براى اين است كه مىآنها را به خشم خود نمىبلكه اگر ، است

 .هم چنان كه امتهاى گذشته را هلاك نمود، علاوه بر اينكه در همين دنيا هم آنها را عذاب خواهد كرد. روز جزاست
 :نسبت به غرض اين سوره است ختم نموده و فرموده است ترين آياتو آن گاه سوره مورد بحث را به آيه زير كه جامع

لْْاَ﴿
َ
ولوُا الَْْ

ُ
رَ أ كه نهمَا هُوَ إلٌََِ وَاحِدٌ وَ لََِذه

َ
ان  -كه بيانش به زودى خواهد آمد  ﴾بِ هَذَا بلََاغٌ للِنهاسِ وَ لَُِنْذَرُوا بهِِ وَ لََِعْلمَُوا أ

 .اللهشاء 
 ﴿ َ المُِونَ وَ لاَ حَْسَْبََه الَلَّه ا يَعْمَلُ الَظه فْئدَِتُهُمْ هَوَاءٌ  … غََفلًِا عَمه

َ
 . ﴾وَ أ

به معناى اين است كه شتر  «هطع» از «مهطع» و. به معناى باز ايستادن حدقه چشم است «شخص» از «تشخص» كلمه
لاَ يرَْتدَُّ ﴿ :معناى اينكه فرمود و. است كه آن نيز به معناى سربلند كردن است «اقنع» از «مقنع» و همچنين. سر خود را بلند كرد

فْئدَِ ﴿ و معناى. بينند قادر نيستند چشم خود را بگرداننداين است كه از شدت هول و ترس از آنچه مى ﴾إلََِْهِمْ طَرْفُهُمْ 
َ
تُهُمْ أ

 .سازدعقلشان را زايل مىو يا به كلى . شوداين است كه از شدت و وحشت قيامت دلهايشان از تعقل و تدبير خالى مى ﴾هَوَاءٌ 
بينى ستمكاران غرق در عيش و هوسرانى و سرگرم فساد انگيختن در زمينند تو از اينكه مى: و معناى آيه اينست كه

بلكه ايشان را مهلت داده و عذابشان را تاخير انداخته براى فرا رسيدن روزى كه ، كنند غافل استمپندار كه خدا از آنچه مى
كنند و دلهايشان دهشت زده كشند و چشمها خيره مىدر حالى كه همينها گردن مى، ايستداز حركت باز مىها در حدقه چشم

 .اين آيه براى ستمكاران انذار و براى ديگران جنبه تسليت را دارد. برندحيله و تدبير را از ياد مى، شود و از شدت موقفمى
تيِهِمُ الَْ ﴿

ْ
نْذِرِ الَْهاسَ يوَْمَ يَأ

َ
اين آيه انذار بعد از انذار است كه البته ميان اين دو انذار از دو جهت تفاوت  ﴾...عَذَابُ وَ أ

 :است
و اما انذار در ، انذار در دو آيه قبلى انذار به عذابى است كه خداوند براى روز قيامت آماده كرده است اول اينكه جهت

 انذار به عذاب استيصال، اين آيه و ما بعد آن
  



شوند. با عذاب انقراض شرك ريشه كن هرگز به عذاب استيصال و انقراض مبتلا نمى افراد مؤمن
الِْتون  ﴿ شود و:مى ا عِب ادِي  ا لصَّ ِِثته  ررض  ي 

نَّ ا لْر 
 
  ﴾أ

جَلٍ ﴿ و از شواهدى كه بر اين معنا دلالت دارد جمله، دنيوى است
َ
رْناَ إلََِ أ ِ خ 

َ
ِينَ ظَلمَُوا رَبهنَا أ  .است ﴾...قرَِيبٍ  فَيَقُولُ الََّه

و همچنين . وجهى ندارد «روز قيامت است، منظور از اين روز» اندگفته 1شود اينكه بعضىو از همين جا روشن مى
 .« روز مرگ است، منظور از آن» اندديگر گفته 2اينكه بعضى

انذار اول انذار به عذاب قطعى است كه هيچ قدرتى آن را از ستمكاران و حتى از يك فرد ستمكار بر  دوم اينكهجهت 
بينيم كه و لذا مى، گردد ولى از يك فرد قابل برگشت استبخلاف انذار دومى كه هر چند از امت ستمكار بر نمى، گرداندنمى

ِينَ ظَلَمُوا﴿ و در دومى فرموده، هكرد «و انذر الناس» خداى تعالى در انذار اولى تعبير به و . «ونفيقول» و نفرموده ،﴾فَيَقُولُ الََّه
ت مؤمنين هيچوق، آرى. شونداين خود شاهد بر اين است كه افرادى از عذاب دومى كه همان عذاب استيصال است استثناء مى

ار امتها است كه بخاطر ظلمشان بدان دچو اين عذاب مخصوص ، گردندبه چنين عذابى كه به كلى منقرضشان كند مبتلا نمى
ا عَلَيْنَا نُنْجِ ﴿ :فرمايدبينيم خداى تعالى مىو لذا مى، نه تمام افراد امت، گردندمى ِينَ آمَنُوا كَذَلكَِ حَقا ثُمه نُنَجّ ِ رُسُلَنَا وَ الََّه

 .3 ﴾الَمُْؤْمِنيَِّ 
نْذِرِ الَْهاسَ يوَْمَ ﴿ جمله، و كوتاه سخن

َ
تيِهِمُ الَعَْذَابُ وَ أ

ْ
انذار مردم به عذاب استيصال است كه نسل ستمكاران را  ﴾يَأ

و در تفسير سوره يونس و غير آن اين معنا گذشت كه خداى تعالى در امتهاى گذشته و حتى در امت محمدى . كندقطع مى
طلب را بارها در كلام مجيدش تكرار و اين م، كنداين قضاء را رانده كه در صورت ارتكاب كفر و ستم دچار انقراضشان مى

 .نموده است
ه غير از و ديگر ب، كندو روزى كه چنين عذابهايى بيايد روزيست كه زمين را از آلودگى و پليدى شرك و ظلم پاك مى

و . و مقصود از امت هم تمامى ساكنين عالمند، دعوت عمومى است، زيرا دعوت، شودخدا كسى در روى زمين عبادت نمى
 آن وقت، ماندشرك ريشه كن شود ديگر جز مؤمنين كسى باقى نمى، به وسيله عذاب انقراض وقتى
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رضَْ ﴿ :هم چنان كه فرموده، شوداست كه دين هر چه باشد خالص براى خدا مى
َ
نه الَْْ

َ
ِكْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الََّ  وَ لقََدْ كَتَبْنَا فِِ الَزه

الُِْونَ   .1 ﴾يرَِثُهَا عِبَادِيَ الَصه
عذاب استيصال باشد با ، اگر مراد از عذاب در آن» :انداز آنچه گذشت جواب اشكالى كه بعضى بر آيه كرده و گفته

رُهُمْ ﴿ «:فرمودحصرى كه در آيه قبلى بود و مى ِ ، » اندازد براى روزى كه ديدگان خيره شودتنها و تنها تاخيرشان مى ﴾إنِهمَا يؤُخَ 
زيرا اين حرف وقتى ، شودروشن مى «دهدفرمايد خداوند عذاب هيچ كس را در اين دنيا نمىيه مىزيرا اين آ، منافات دارد

آن عذابى كه برگشت ندارد و حتى يك نفر ، ولى چنين نيست، صحيح است كه مقصود از عذاب در هر دو مورد يكى باشد
و انحصارش به روز ، است، به روز قيامتو همين است كه منحصر ، برد عذاب قيامت استهم از آن جان سالم بدر نمى

 .قيامت منافات ندارد با اينكه عذاب ديگرى هم در دنيا باشد
آن طور كه اشكال كننده پنداشته است با آيات بسيارى كه دلالت بر نزول عذاب بر امت اسلام ، علاوه بر اينكه انحصار

 .كند منافات داردمى
 ،شويم از ظاهر آيات صرفنظر نمودهناگزير مى، ا حمل بر عذاب قيامت كنيماز اينهم كه بگذريم اگر آيه مورد بحث ر

 .در حالى كه هيچ يك جائز نيست، دلالت سياق را هم ناديده بگيريم
جَلٍ قرَِيبٍ نُُِبْ دَعْوَتكََ وَ نتَهبعِِ الَرُّسُلَ ﴿

َ
رْناَ إلََِ أ ِ خ 

َ
ِينَ ظَلَمُوا رَبهنَا أ ه مين آنهايى هستند كمقصود از ظال ﴾فَيَقُولُ الََّه

جَلٍ قرَِيبٍ ﴿ :گويندو مقصود آنان از اينكه مى. كندشوند و عذاب از آنان برگشت نمىدچار عذاب استيصال مى
َ
رْناَ إلََِ أ ِ خ 

َ
 ﴾أ

ود چون اگر مقص، اين است كه خدايا ما را مدت كمى مهلت بده و اندكى بر عمر ما بيفزا تا گذشته و ما فات را جبران كنيم
 . «فرستادگان را پيروى و اطاعت كنيم، دعوت تو را اجابت نموده ﴾نُُِبْ دَعْوَتكََ وَ نتَهبعِِ الَرُّسُلَ ﴿» :گفتنداين بود نمى غير

با اينكه ظاهر آيه بيان حال ظالمين  «فرستاده :رسول» بايست گفته باشندبا اينكه مى «فرستادگان: رسل» :و اگر گفتند
، حكم كردن ميان هر رسول و مردم آن رسول است، باشد كه بفهماند ملاك در آمدن اين عذابمىبراى اين ، اين امت است

ةٍ رسَُولٌ فَإذَِا﴿ هم چنان كه آيه، و اين حكم اختصاص به يك رسول معين ندارد مه
ُ
ِ أ
  وَ لكُِ 
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 .كندنيز آن را افاده مى 1 ﴾جَاءَ رسَُولهُُمْ قُضَِِ بيَنَْهُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُمْ لاَ يُظْلمَُونَ 
قْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لكَُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴿

َ
 وَ لمَْ تكَُونوُا أ

َ
گفتار خود را به امر ، به معناى اين است كه گوينده «اقسام» كلمه ﴾أ
نين پيوندى باز چپيوسته كند تا بدين وسيله صدق گفتار خود را برساند چون اگر با  -البته به جهت شرافت آن امر  -شريفى 

و چون كسى را جرأت چنين توهينى نيست پس ، هم دروغ بگويد در حقيقت به شرافت آن امر شريف توهين نموده است
و يا به جان خودم مطلب از اين قرار ، من رفتم اللهمثل اينكه بگويد و ، گويدشود كه گوينده راست مىشنونده مطمئن مى

نايه در اين آيه ك «اقسام» و بعيد نيست كه منظور از. شودوسائل تاكيد شمرده مى، رينقسم از محكم ت، و در ادبيات. است
 .كلام خود را قاطع و جزمى و بدون ترديد بگويد، باشد از اينكه گوينده

يعنى در  «...يقال لهم ا و لم تكونوا» :و تقدير آن چنين است، جمله مورد بحث مقول براى قولى حذف شده است
ما هرگز زايل  (: يدگفتو يا بطور قطع مى)خورديد سوگند مى، مگر شما نبوديد كه قبل از اين: شوداتشان گفته مىتوبيخ و اسك

ر امروز به پس چطو، بخشدو اين نيروى دفاعى و اين سطوتى كه داريم ما را از هر حادثه نابود كننده نجات مى، شدنى نيستيم
 .خواهيد؟التماس افتاده چند روزى مهلت مى

نْفُسَهُمْ ﴿
َ
ِينَ ظَلمَُوا أ  . ﴾...وَ سَكَنْتُمْ فِِ مَسَاكِنِ الََّه

و باز مگر شما نبوديد كه در خانه و قريه و : است و معنايش اين است كه «اقسمتم» اين جمله عطف بر محل جمله
ه اين رايتان روشن شد كپس از دو جهت ب. شهر مردمى منزل كرديد كه آنان نيز ظلم كردند و به كيفر ظلمشان منقرض شدند

جهت اول از راه مشاهده كه ديديد ما با آنها : عذاب استيصال را به دنبال دارد، دعوت حقى است كه سرپيچى از آن، دعوت
كه ، جهت دوم از راه بيان. و شما را در منازل آنان جاى داديم، كه ظلم كردند چه معامله كرديم و چگونه منقرضشان نموديم

حق و سرپيچى  كيفر انكار، و بيان روشنى كه به سمعتان رسانديم و به وسيله خبر دادن از اينكه از عذاب استيصالبا زدن مثلها 
 .از دعوت نبوى است حجت را بر شما تمام كرديم

بَا﴿ ولَ مِنْهُ الَِْْ ِ مَكْرُهُمْ وَ إنِْ كََنَ مَكْرُهُمْ لتََُِ دْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ الَلَّه
 . ﴾لُ وَ قَ

 و، است كه در آيه قبلى قرار داشت «فعلنا» اين آيه حال از ضمير در جمله
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و همه ضميرهاى جمع به . گفته شده حال از هر دو ضمير باشد 1و يا بطورى كه. «بهم» ممكن هم هست حال باشد از ضمير
ِينَ ظَلمَُوا﴿ جمله  .گرددبر مى ﴾الََّه

 ها باشدهر چند مكرشان از جا كننده كوه معناى اينكه مكر ظالمان نزد خدا است
اين است كه خداى تعالى به علم و قدرت بر مكر ايشان احاطه  «و نزد خداست مكر ايشان» :و مقصود از اينكه فرمود

ام جو اما اگر زير نظر او ان، و معلوم است كه مكر وقتى مكر است كه از اطلاع طرف پنهان باشد و از آن خبر نداشته باشد. دارد
عليه خود  بلكه مكر، بگيرد و او هم بتواند در يك چشم بهم زدن نقشه وى را به راحتى خنثى نمايد ديگر مكر عليه او نيست

وَ ﴿ :هم چنان كه در قرآن كريم فرموده( زيرا تنها كارى كه كرده مقدار دشمنى خود را به او فهمانده است)، مكر كننده است
نْ 
َ
 .2 ﴾فُسِهِمْ وَ مَا يشَْعُرُونَ مَا يَمْكُرُونَ إلِاه بأِ

 «لتزول» و لام در. است «هر چند» وصليه و به معناى 3اندبطورى كه گفته ﴾...وَ إنِْ كََنَ مَكْرُهُمْ ﴿ در جمله «ان» حرف
 :استنين كند پس تقدير آيه چباشد كه كلمه مكر بر آن دلالت مىو امثال آن مى «يوجب» و يا «يقتضى» متعلق مقدرى از قبيل

چه مكر آنان اندك باشد و چه به اين حد از ، هم از آن خبر دارد و هم قادر به دفع آنست، خداوند به مكر ايشان محيط است»
 .« ها شودقدرت برسد كه باعث از ميان رفتن كوه

ه آنان و حال آنك اى با آنها كرديمبرايتان معلوم شد كه ما چه معامله: شودو با در نظر گرفتن آيه قبلى معنا چنين مى
هر چند هم كه مكرشان ، غافل از اينكه خدا به مكرشان احاطه دارد، آنچه در طاقتشان بود در نقشه چينى و مكر بكار بردند

 .بردها را از ميان مىبود و كوهتر از آنچه كردند مىعظيم
ه لامى است ك «لتزول» ه است و لام دربلكه نافي، در جمله مورد بحث وصليه نيست «ان» كلمه: 4اندو چه بسا كه گفته

مكر ايشان هرگز نخواهد » :و معناى جمله اين است كه. كنايه از آيات و معجزات است «جبال» و. آيدبر سر منفى در مى
فسير تآن گاه اين  «هاى پا بر جا و غير قابل زوالند از بين ببرد و باطل سازدتوانست آيات و معجزات خدايى را كه مانند كوه
 .يدو ليكن معنايى است بع. اندخوانده است تاييد نموده «...و ما كان مكرهم» خود را به قرائت ابن مسعود كه آيه را به صورت
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مخففه و معنا چنين خواهد  «ان» قرائت كلمه بنابراينو  1، به فتح اول و ضمه آخر هم قرائت شده «لتزول» البته كلمه
 . «كندها را از جاى مىايشان از عظمت به حدى بود كه كوهو به تحقيق كه مكر » :بود

امٍ ﴿و انگيزه و غايت آن  زِيزٌ ذتو انِتقِ  للَّّ  ع 
  ﴾إنَِّ ا 

َ عَزِيزٌ ذُو انِتقَِامٍ ﴿ َ مُُْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلهَُ إنِه الَلَّه  . ﴾فَلَا حَْسَْبََه الَلَّه
و وقتى  ،عذاب نكردن ستمكاران به خاطر تاخير تا قيامت است: فرموداين جمله تفريع بر مطالب قبل است كه مى

اگر وعده نصرت داده وفا ، كنداى كه بر نصرت فرستادگان خود داده خلف مىچنين است ديگر خيال نكن كه خدا از وعده
ام عزيز و داراى انتقو چطور ممكن است وفا نكند و حال آنكه او . كندكند و اگر وعده عذاب به متخلفين داده نيز وفا مىمى

د توانچون خلف وعده يا بدين جهت است كه نمى، و لازمه عزت مطلقه او نيز همين است كه خلف وعده نكند. شديد است
وعده خود را وفا كند و يا بدين سبب است كه رأيش برگشته و وضعى برايش پيش آمده كه او را مجبور كرده بر خلاف حال 

 .قبليش رفتار كند
و هيچ حالتى او را مقهور و مجبور به عمل بر ، عزيز على الاطلاق است و عجز و ناتوانى در او تصور ندارد، و خداوند

 .كند چون واحد و قهار استخلاف حالت قبلى نمى
و ، يكى از اسماى حسناى خداى تعالى است و در چند جاى قرآن خود را به آن اسم ناميده است ﴾ذُو انِتقَِامٍ ﴿ و كلمه

ُ عَزِيزٌ ذُو انِتْقَِامٍ ﴿ :از آن جمله فرموده، ه جا آن را در كنار اسم عزيز آوردهدر هم ُ بعَِزِيزٍ ﴿ :و نيز فرموده2  ﴾وَ الَلَّه  لَيسَْ الَلَّه
َ
أ

َ عَزِيزٌ ذُو انِتقَِامٍ ﴿ :و نيز در آيه مورد بحث فرموده 3 ﴾ذيِ انِتْقَِامٍ   از «ذو انتقام» اسم شود كهو از اينجا فهميده مى.  ﴾إنِه الَلَّه
 .است «عزيز» فروعات اسم

 گفتارى در معناى انتقام خدا

 و. ليكن نه هر عقوبت بلكه عقوبت مخصوصى، به معناى عقوبت است «انتقام»
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كه شرع اسلام بيش از آن را ممنوع ، آن اين است كه دشمن را به همان مقدار كه تو را آزار رسانده و يا بيش از آن آزار برسانى
َ ﴿ :نموده و فرموده  .1 ﴾فَمَنِ اعِْتَدىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعِْتَدىَ عَليَْكُمْ وَ اتِهقُوا الَلَّه

ده اى حيوانات نيز حركاتى ديو حتى از پاره، مساله انتقام يك اصل حياتى است كه همواره در ميان انسانها معمول بوده
بلكه در  ،كند هميشه يك چيز نيستو به هر حال غرضى كه آدمى را وادار به انتقام مى. تقام نيستشده كه بى شباهت به ان

رساند ىكند و يا شرى به او موقتى كسى چيزى را از انسان سلب مى. انتقامهاى فردى غالبا رضايت خاطر و دق دل گرفتن است
پس در انتقامهاى فردى انگيزه آدمى احساس رنج باطنى . شودكند كه جز با تلافى خاموش نمىآزارى احساس مى، در دل
. كندكند و بسيارى هست كه آن را تجويز نمىهاى فردى هست كه عقل آن را تجويز مىچون بسيارى از انتقام. نه عقل، است

وانين موجود در چون تا آنجايى كه ما از سنن اجتماعى و ق. ها استبخلاف انتقام اجتماعى كه همان قصاص و انواع مؤاخذه
رى و غايت فك، غالبا انگيزه انتقام، ايمبدست آورده -چه اجتماعات پيشرفته و چه عقب افتاده  -ميان اجتماعات بشرى 

چون اگر اصل انتقام يك ، و منظور از آن حفظ نظام اجتماعى از خطر اختلال و جلوگيرى از هرج و مرج است، عقلايى است
و مجرم و جانى را در برابر جرم و جنايتش ، آوردنداجتماعات بشرى آن را به موقع اجرا در نمىاصل قانونى و مشروع نبود و 

 .بستافتاد و آرامش و سلامتى از ميان اجتماع رخت بر مىامنيت عمومى در خطر مى، كردندمؤاخذه نمى
تقام اى از موارد اين قسم انه در پارهگو اينك، توان اين قسم انتقام را يك حقى از حقوق اجتماع بشمار آوردمى بنابراين

كه چه بسا در ، مجرم حقى را از فرد تضييع نموده و به طرف ظلمى كرده كه مؤاخذه قانونى هم دارد، با قسم اول جمع شده
 ظلوم ازيعنى خود م، و لو اينكه حق فرد به دست صاحبش پايمال شود، كنندبسيارى از اين موارد حق اجتماع را استيفاء مى
 .كنددر اين گونه موارد اجتماع از حق خود صرفنظر نمى، آرى. حق خودش صرفنظر كند و ظالم را عفو نمايد

 اين معنا روشن گرديد كه يك قسم انتقام آن انتقامى، پس از آنچه گذشت
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سم و ق. استو آن انتقام فردى است كه غرض از آن تنها رضايت خاطر ، گيرداست كه بر اساس احساس درونى صورت مى
اق حفظ نظام و احق، و آن انتقام اجتماعى است كه غرض از آن، پذيردانتقامى است كه بر اساس عقل انجام مى، ديگر انتقام

 .حق مجتمع است
، ستو قسم ديگر حق قانون و سنت ا، حق فرد فرد اجتماع است، يك قسم انتقام: و اگر خواستى اين طور تعبير كن كه

سلامتى و مرض دارد و سلامتى و استقامتش اقتضاء ، ول تعديل زندگى مردم است خود مانند يك فردزيرا قانون كه مسئ
 به همان مقدار، و همانطور كه او سلامتى و آرامش و استقامت قانون را سلب نموده، كند كه مجرم متخلف را كيفر كندمى

 .كنداز او سلب آسايش مى، قانون نيز تلافى نموده
انتقام به خدا نسبت داده شده ، توان فهميد كه هر جا در قرآن كريم و سنتنا روشن شد به آسانى مىحال كه اين مع

مهايى به انتقا: باشد و به عبارت ديگر( ضايع شده)انتقامى است كه حقى از حقوق دين الهى و شريعت آسمانى ، منظور از آن
اى موارد حق فرد را هم تامين هر چند كه در پاره، باشد( هضايع شد)خدا نسبت داده شده كه حقى از حقوق مجتمع اسلامى 

انتقام هم حق فرد است و هم ، ستاند كه در اين مواردداد مظلوم را از ظالم مى، مانند مواردى كه شريعت و قانون دين، كندمى
 .حق اجتماع

ن چو، رضايت خاطر است، تقامپس كاملا روشن گرديد كه در اين گونه موارد نبايد توهم كرد كه مقصود خدا از ان
ساحت او مقدس و مقامش عزيزتر از اين است كه از ناحيه جرم مجرمين و معصيت گنهكاران متضرر شود و از اطاعت 

 .مطيعين منتفع گردد
انتقام همواره به منظور رضايت خاطر و دق دل » :شود كهسقوط و ابطال اين اشكال ظاهر مى، پس با توضيح فوق

ديگر  ،شوددانيم كه خداوند از هيچ عملى از اعمال خوب و بد بندگانش منتفع و متضرر نمى؟چون وقتى مى «گرفتن است
توانيم عذاب خالد و ابدى را با حفظ اعتقاد به غير متناهى بودن رحمتش هم چنان كه نمى، توانيم نسبت انتقام به او بدهيمنمى

بينيم كه به مجرم خود كه از روى نادانى او را مخالفت هاى رحمدل را مىو چطور توجيه كنيم با اينكه انسان. توجيه كنيم
هاى رحمدل متناهى است و اين خود خداى با اينكه رحمت انسان، كننداز عذابش صرفنظر مى، رحم نموده، نموده است

نَ إنِههُ كََ ﴿ :فرمايدد مىتعالى است كه در مقام توصيف انسان كه يكى از مخلوقات اوست و به وضع او كمال آگاهى را دار
 .1 ﴾ظَلُوماً جَهُولاً 
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 و انتقامى كه براى خدا، و وجه سقوطش اين است كه اين اشكال در حقيقت خلط ميان انتقام فردى و اجتماعى است
لط خهم چنان كه اشكالش در باره رحمت خدا ، تا مستلزم تشفى قلب باشد، نه فردى، كنيم انتقام اجتماعى استاثبات مى

با رحمت عقلى كه عبارتست از تتميم ناقص و تكميل كمبود افرادى كه استعداد آن را ، ميان رحمت قلبى و نفسانى است
 .دارند

ان هم چن، بردهمواره در باره جرمهايى است كه استعداد رحمت و امكان افاضه را از بين مى، بينيم عذاب خلقو لذا مى
ونَ  بلََِ مَنْ كَسَبَ ﴿ :كه فرموده است صْحَابُ الَْهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ

َ
ولئَكَِ أ

ُ
حَاطَتْ بهِِ خَطِيئتَُهُ فَأ

َ
 .1 ﴾سَي ئَِةً وَ أ

معنايى كه ما براى انتقام منسوب به خداى تعالى كرديم : و آن اينست، اى است كه تذكرش لازم استدر اين جا نكته
رگشت ب، شود و اما اگر زندگى آخرت را نتيجه اعمال دنيا بدانيممعنايى است كه بر مسلك مجازات و ثواب و عقاب تمام مى

معناى انتقام الهى به تجسم صورتهاى زشت و ناراحت كننده از ملكات زشتى است كه در دنيا در اثر تكرار گناهان در آدمى 
ا ز همان ملكات فاضله و يشود اتر اينكه عقاب و همچنين ثوابهاى آخرت بنا بر نظريه دوم عبارت مىساده. پديد آمده است

همين صورتها در آخرت شكل عذاب و ثواب . بنددها در نفس آدمى صورت مىها و بدىملكات زشتى كه در اثر تكرار نيكى
َ لاَ يسَْتَحْيِ ﴿ و ما در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه( شود از انتقام الهىو همين معنا عبارت مى)، گيردبه خود مى   إنِه الَلَّه

َ
نْ أ

 .راجع به اين مطلب بحث كرديم «جزاى اعمال» پيرامون 2 ﴾...يضَْْبَِ مَثَلاً مَا

 بيان آيات

ِ الَوَْاحِدِ الَقَْههارِ ﴿ مَاوَاتُ وَ برََزُوا لِلَّه رضِْ وَ الَسه
َ
رضُْ غَيْرَ الَْْ

َ
لُ الَْْ  . ﴾يوَْمَ تُبَده

و اگر انتقام خداى تعالى را به روز . در آن روز داراى انتقام است يعنى ﴾ذُو انِتقَِامٍ ﴿ متعلق است به كلمه «يوم» ظرف
ين تربدين جهت است كه انتقام آن روز خدا عالى، قيامت اختصاص داده با اينكه خداى تعالى هميشه داراى انتقام است

ِ الَوَْاحِدِ ﴿ هم چنان كه اگر در جمله، هاى انتقام را داردجلوه ِ ﴿ و در آيه ﴾الَقَْههارِ برََزُوا لِلَّه مْرُ يوَْمَئذٍِ لِلَّه
َ
مَا لَكُمْ ﴿ و آيه3 ﴾وَ الَْْ

ِ مِنْ عََصِمٍ   و، و مالكيت خدا، ظهور براى خدا4 ﴾مِنَ الَلَّه
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و  ،و چيزهاى ديگرى را در آيات ديگر به روز قيامت اختصاص داده به همين مناسبت بوده است، نداشتن پناهى جز خدا
 در هر دو جا و در كلمه «الارض» و ظاهرا الف و لام در كلمه. ايمارد مختلفى اين معنا را خاطرنشان ساختهمكرر و در مو

و با در نظر گرفتن الف و لام عهد و واو عاطفه . اولى است «ارض» عطف بر «سماوات» الف و لام عهد است و «السماوات»
روزى كه اين  -يوم تبدل هذه الارض غير هذه الارض و تبدل هذه السماوات غير هذه السماوات » :شودتقدير آيه چنين مى

 .« گرددشود و اين آسمانها به آسمانهايى غير اين مبدل مىزمين بغير اين زمين مبدل مى

ررضت غ ير  ﴿ها ذكر شده است وجوهى كه در معناى مبدل شدن زمين و آسمان
لت ا لْر  ررضِ و   ي ورم  تتب دَّ

ا لْر 
اتت  او  م    ﴾ا لسَّ

 :مفسرين در معناى مبدل شدن زمين و آسمانها اقوال مختلفى دارند
 .شودآن روز زمين نقره و آسمان طلا مى: اندگفته 1بعضى

 .شوداند كه زمين مانند نقره پاك و آسمان مانند طلا درخشان مىچه بسا تعبير كرده
 .شودو آسمان بهشت مىزمين جهنم : اندديگر گفته 2بعضى

 .خورندشود كه مردم در طول روز قيامت از آن مىزمين يكپارچه نان خوش طعمى مى: گفته 3يكى ديگر
ه در آيد كبراى مؤمنين به صورت نانى در مى. شودزمين براى هر كسى به مقتضاى حال او مبدل مى: گفته 4ديگرى

 .شودو براى كفار آتش مى، گر نقرهخورند و براى بعضى ديطول روز عرصات از آن مى
همه  ها و گوديها و درختانها و تپهبه اين معنا كه كوه. مقصود از تبديل زمين كم و زياد شدن آن است: اندگفته 5اىعده
 و دگرگونى آسمانها به اين است كه آفتاب و ماه و ستارگان از بين، شودگسترده تخت مى، زمين مانند سفره، از بين رفته

 .شودو خلاصه آنچه در زمين و آسمانست وضعش عوض مى، روندمى
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ات در و اختلاف رواي. اختلاف رواياتى است كه در تفسير اين آيه آمده است، و منشا اين اختلاف در تفسير تبديل
وان مثل آمده عنو اين روايات به ، خود بهترين شاهد است بر اينكه ظاهر آيه شريفه مقصود نيست، صورتى كه معتبر باشند

 .است
ه رساند كه اين مساله در عظمت بكند اين معنا را مىدقت كافى در آياتى كه پيرامون تبديل آسمانها و زمين بحث مى

شود و يا مثلا تصور كنيم زمين نقره و آسمان طلا مى -و هر چه در آن باره فكر كنيم ، اى نيست كه در تصور بگنجدمثابه
 .ايمزمين يكسان گردد و يا كره زمين يك پارچه نان پخته گردد باز آنچه را كه هست تصور نكردههاى بلنديها و پستى

ِ ﴿ مانند آيه، بلكه در آيات كريمه قرآن نيز آمده است، و اين گونه تعبيرها تنها در روايات نيست رضُْ ب
َ
قتَِ الَْْ شَْْ

َ
نُورِ وَ أ

بَالُ ﴿ و آيه1 ﴾رَب هَِا تَِ الَِْْ ِ اباً وَ سُير  حَابِ ﴿ و آيه2 ﴾فَكََنتَْ سََ بَالَ حَْسَْبُهَا جَامِدَةً وَ هَِِ تَمُرُّ مَره الَسه البته در صورتى  3 ﴾وَ ترََى الَِْْ
 دهد كه ربط و شباهتى به نظام معهودكه مانند روايات از نظامى خبر مى، و همچنين آياتى ديگر -كه مربوط به قيامت باشد 

واضح است كه روشن شدن زمين به نور پروردگارش غير از روشن شدن به نور آفتاب و ستارگان چون پر ، دنيوى ندارد
اش زيرا سير كوه در اين نشاه نتيجه، ها در آن روز غير از سير در اين نشاه استو همچنين سير و به راه افتادن كوه. است

ان و ما اميدواريم خداى سبح. ات وارده در باب قيامتهمچنين بقيه آي، نه سراب شدن آن، متلاشى شدن و از بين رفتن آنست
 .تعالى اللهان شاء  -توفيقمان دهد كه در اين معانى بحث مفصلى ايراد كنيم 

ارِ ﴿معناى بروز و ظهور خلق براى خداوند در روز قيامت  هَّ ق 
احِدِ ا لر رو  ِ ا ل وا لِلَّّ زت  ِ   ﴾و  ب 

 اين، تمامى موجودات هميشه براى خداى تعالى ظاهر و غير مخفى استو معناى بروزشان براى واحد قهار با اينكه 
هيچ  با ديد دنيائيشان، ديگر آن روز، كرد از كار افتادهاست كه آن روز تمامى علل و اسبابى كه آنها را از خدايشان محجوب مى

ر در ايشان نها و تنها سبب مستقلى كه مؤثت، بيننديك از آن اسباب را كه در دنيا اختيار و سرپرستى آنان را در دست داشت نمى
رساند كه در قيامت مردم به هيچ جا هم چنان كه آيات بسيارى بر اين معنا دلالت دارد و مى، باشد خداى را خواهند يافت

 و نيز به احوال آن، نه با بدنهايشان و نه با دلهايشان، آورندملتفت نشده و به هيچ جهتى روى نمى
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الا اينكه خداى سبحان را حاضر و شاهد و مهيمن و محيط بر آن ، كنندشان توجه نمىحوال و اعمال گذشتهروزشان و به ا
 .يابندمى

وعى كه اين توصيف به ن «واحد قهار» دليل بر اين معانى كه گفتيم توصيف خداى سبحان است در آيه مورد بحث به
و تنها اوست كه وجود هر ، روز ناشى از اين است كه خدا يكتاست پس بروز مردم براى خدا در آن، غلبه و تسلط اشعار دارد

و  ،پس چيزى ميان خدا و ايشان حائل نيست، كندو تنها اوست كه هر مؤثرى غير خودش را خرد مى، چيز قائم به او است
 .آنهم بارز مطلق، چون حائل نيست پس ايشان براى خدا بارزند

ابيِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَ تَغْشَى وجُُوهَهُمُ الَْهارُ  وَ ترََى الَمُْجْرمِِيَّ يوَْمَئذٍِ ﴿ صْفَادِ سََ
َ
نيَِّ فِِ الَْْ  . ﴾مُقَره

و خلاصه قرين كردن )است كه به معناى جمع نمودن چيزى است با فرد دوم همان چيز  «تقرين» از ماده «مقرنين» كلمه
 .بندندباشد كه با آن دستها را به گردن مىمعناى غل و زنجير مىاست كه به  «صفد» جمع «اصفاد» و كلمه(. ميان دو چيز است

 معج «سرابيل» و كلمه. سازدكند و قرين مىممكن هم هست به معناى مطلق زنجير باشد كه دو نفر اسير را با هم جمع مى
و در قيامت  ،مالندشتران مىچيزى سياه رنگ و بدبو است كه به  «قطران» و كلمه. باشداست كه به معناى پيراهن مى «سربال»

به معناى  -به فتح غين  - «غشاوه» از «تغشى» و كلمه. مالند كه مانند پيراهن بدنشان را بپوشاندآن قدر بر بدن مجرمين مى
ين دو آيه روشن و معناى ا، يعنى آن را پوشانيد و در لفافه پيچيد «غشاوة، يغشى، غشى» :شودوقتى گفته مى. باشدپوشيدن مى

 .ستا

 هاى نيك و بد خود او استپاداش و كيفر هر نفس همان كرده 
َ سَِيعُ الَْْسَِابِ ﴿  نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إنِه الَلَّه

ُ كُُه  . ﴾لََِجْزِيَ الَلَّه
ود هاى نيك و بد خكند بر اينكه پاداش و كيفر هر نفسى همان كردهو ظاهر اين آيه دلالت مى. معناى آيه روشن است

 .كندچيزى كه هست صورتش فرق مى، اوست
 .داندآيه مورد بحث جزو آياتى است كه اوضاع و احوال قيامت را نتيجه اعمال دنيا مى، بنابراين

فهماند كه كند و مىآيه شريفه نخست جزاى اعمال را در روز جزاء بيان نموده و سپس انتقام اخروى خدا را معنا مى
و به عبارت  .بلكه از باب به ثمر رساندن كشته اعمال است، مجرم بخاطر رضايت خاطر نيستانتقام او از قبيل شكنجه دادن 

 .ديگر از باب رساندن هر كسى به عمل خويش است
َ سَِيعُ الَْْسَِابِ ﴿ و اگر اين معنا را با جمله  براى اشاره به، تعليل نموده ﴾إنِه الَلَّه

  



 .چيزى كه هست ظرف ظهور و تحققش آن روز است، شودو مهلت انجام مىاين نكته است كه پاداش مذكور بدون فاصله 
و يا خواسته است بفهماند كه حكم جزاء و نوشتن آن سريع و دوش به دوش عمل است الا آنكه ظهور و تحقق جزاء در 

 .و برگشت هر دو احتمال در حقيقت به يك معنا است. شودقيامت واقع مى
لْْاَبِ  هَذَا بلََاغٌ للِنهاسِ وَ ﴿

َ
ولوُا الَْْ

ُ
رَ أ كه نهمَا هُوَ إلٌََِ وَاحِدٌ وَ لَِذَه

َ
 . ﴾لَُِنْذَرُوا بهِِ وَ لََِعْلمَُوا أ

 .ديگر به معناى كفايت است 2به معناى تبليغ و يا به قول بعضى -گفته  1بطورى كه راغب - «بلاغ» كلمه
 را اشاره به مطالب سوره بگيريم «هذا» تر آنست كه كلمهو مناسب، است( علیه السلام)و اين آيه خاتمه سوره ابراهيم 

المُِونَ ﴿ و نه به آيه -اند پنداشته 3چنان كه بعضى -نه به مجموع قرآن  ا يَعْمَلُ الَظه َ غََفلًِا عَمه و آيات بعد از  ﴾وَ لاَ حَْسَْبََه الَلَّه
 .اندديگر پنداشته 4چنان كه بعضى -آن تا آخر سوره 

لام غايت و عطف است بر لام ديگرى كه در تقدير است و به خاطر فخامت و  ﴾...لَُِنْذَرُوا بهِِ ﴿ در جملهحرف لام 
يابد و آن قدر مشتمل بر اسرار الهى چون آن قدر عظيم الشان است كه فهم مردم به آن احاطه نمى، عظمت امر حذف شده

و آن همين انذارى است كه ، تواند نتائج آن اسرار را درك كندىو عقول بشر تنها م، است كه مردم طاقت درك آن را ندارند
عظمت آن اسرار به حدى است كه ممكن نيست آن را در قالب الفاظ كه تنها راه : و خلاصه كلام اينكه. شودگوشزدشان مى

 .تفهيم حقايق است گنجانيد
آگاه ساخت و مؤمنين را متذكر نمود و همين به وحدانيت خدا ، آنچه ممكن است اين است كه بشر را از آنها ترسانيده

آن كه به خدا ايمان ندارد با شنيدن آن آيات حجت برايش . زيرا منظور اتمام حجت به وسيله آيات توحيد است، هم بس است
 .شوندشود و نيز مؤمنين متذكر مىشود و آن كه ايمان دارد از همين آيات توحيد به معارف الهى آشنا مىتمام مى

كتَِابٌ ﴿» :در اول سوره فرمود. شوندآيات آخر سوره با آيات اول آن مرتبط و متطابق مى، با در نظر گرفتن اين بيانو 
اطِ الَْعَزِيزِ اَ  لُمَاتِ إلََِ الَُّْورِ بإِذِْنِ رَب هِِمْ إلََِ صَِِ

نْزَلْْاَهُ إلََِكَْ لُِِخْرِجَ الَْهاسَ مِنَ الَظُّ
َ
ل كرديم ه بر تو نازكتابى است ك ﴾لْْمَِيدِ أ

 تا مردم را به اذن
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و ما در ذيل آن گفتيم كه مدلول آن مامور  «به سوى راه خداى عزيز و حميد بيرون آرى، پروردگارشان از ظلمتها به سوى نور
ميد ح به دعوت و تبليغ به سوى راه خداست بعنوان اينكه خدا پروردگار عزيز و( صلى الله عليه وآله و سلم)شدن رسول خدا 

هاى كفر از ظلمت، حال اگر پذيرفتند و ايمان آوردند. آوردو بدين وسيله مردم را از ظلمتها به سوى نور بيرون مى، ايشان است
و بر توحيد حق تعالى واقفشان سازد و جهلشان را مبدل به علم ، و اگر نپذيرفتند انذارشان كند، اندبه سوى ايمان بيرون شده

ك چون انكار دعوت ي)شود و لو اينكه به ضرر آنها تمام مى، ز نوعى بيرون كردن از ظلمت به نور استنمايد كه اين خود ني
ه چيزى ك. ولى در هر دو حال دعوت پيغمبر انذار مردم است( پيغمبر از روى جهل با انكار از روى علم و عمد يكسان نيست

 .نسبت به خصوص مؤمنين تذكر هم هست ولى، و بس، هست نسبت به عموم انذار و اعلام وحدانيت خداست

لت ﴿ بحث روايتى )رواياتى در باره تبديل زمين در قيامت در ذيل آيه:  ي ورم  تتب دَّ
ررضِ 

ير  ا لْر  ررضت غ 
  ﴾...ا لْر 

آمد  (صلى الله عليه وآله و سلم)در معانى الاخبار به سند خود از ثوبان نقل كرده كه مردى يهودى خدمت رسول خدا 
: يهودى در جوابش گفت. اللهيا رسول : ثوبان ناراحت شد و او را با پايش بلند كرد و گفت بگو!. اى محمد: كرد و عرض

به من خبر بده از اين كلام خدا كه گفته : آن گاه گفت. زنماند صدا نمىاش برايش گذاشتهمن او را جز به اسمى كه خانواده
رضُْ غَيْرَ ﴿: است

َ
لُ الَْْ مَاوَاتُ  يوَْمَ تُبَده رْضِ وَ الَسه

َ
تر از در ظلمت پايين: در آن روز مردم كجا هستند؟ رسول خدا فرمود ،﴾الَْْ

خورند چيست؟ فرمود: جگر ماهى. پرسيد: بعد از آن محشر. پرسيد: اولين چيزى كه اهل بهشت در هنگام ورودشان مى
 .1اى محمد آشامند چيست؟ فرمود: سلسبيل. گفت: درست گفتىاولين شربتى كه مى

، از ثوبان نقل كرده است -در كتاب الدلائل  -اين روايت را الدر المنثور از مسلم و ابن جرير و حاكم و بيهقى : مؤلف
ال اين سؤ( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از عايشه روايت شده كه خود او از رسول خدا البته از عده، «در ظلمت» اما تا كلمه

 .2آن روز مردم در صراطند: ابش فرمودو حضرت در جو، را كرد
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لُ ﴿ روايت آورده كه در معناى( علیه السلام) و در تفسير عياشى از ثوير بن ابى فاخته از حسين بن على رضُْ غَيْرَ تُبَده
َ
 الَْْ

رضِْ 
َ
، دنبات ندار يعنى كوه و، و زمينى است بارز، شود كه روى آن گناهى نشده استبه زمينى عوض مى: فرموده است ﴾الَْْ

 .1مانند روز نخستى كه خدا آن را گسترده كرده بود
كوه و پستى و بلندى و ، آيد كه در روز پيدايش زمينو از آن بر مى. در تفسير خود آورده 2اين روايت را قمى: مؤلف

 .اين چيزها در زمين پيدا شده است، و پس از اتمام خلقت آن، همچنين روييدنى در زمين نبوده است
اند دهاز ابن مسعود روايت كر «البعث» ابن مردويه و بيهقى در كتاب، طبرانى، ابن منذر، و در الدر المنثور است كه بزار

رضِْ ﴿ در تفسير آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كه گفت
َ
رضُْ غَيْرَ الَْْ

َ
لُ الَْْ مانند  زمينى سفيد رنگ: فرمود ﴾تُبَده

 .3خونى به حرام ريخته نشده و هيچ گناهى در آن نشده باشد نقره كه در آن هيچ
 .از آن جناب نيز نقل كرده است( علیه السلام)اين روايت را از ابن مردويه از على  4الدر المنثور: مؤلف

بى طالب اابن منذر و ابن ابى حاتم از على بن ، و ابن جرير «صفة الجنة» باز در همان كتابست كه ابن ابى الدنيا در كتاب
رْضِ ﴿ اند كه در ذيل آيهنقل كرده

َ
رضُْ غَيْرَ الَْْ

َ
لُ الَْْ  .5زمينى از نقره و آسمانى از طلا: فرموده است ﴾تُبَده

هم چنان كه در حديث ابن مسعود هم ، اندرا حمل بر تشبيه كرده( علیه السلام)كلام على ، بعضى از مفسرين: مؤلف
 .زمينى چون نقره: ديديد كه داشت

يوَْمَ ﴿ ابرش كلبى از آن حضرت از آيه: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در كافى به سند خود از زراره از امام باقر 
رضِْ 
َ
رْضُ غَيْرَ الَْْ

َ
لُ الَْْ  خورند تا رسيدگىشود كه مردم از آن مىزمين مبدل به نانى پاكيزه مى: امام فرمود، سؤال كرد ﴾تُبَده

 .ودبه حسابها تمام ش
 چطور آنهايى: كجا حال و حوصله نان خوردن دارند؟ فرمود، پرسيدم آخر آن روز مردم در گرفتارى محشرند: گويدابرش مى

 كه در آتشند عذاب آتش از خوردن ضريع و آشاميدن
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 .1دارد؟محشريان را از خوردن باز مى، آن وقت محشر، داردحميم بازشان نمى
شود احتمال دارد از باب تشبيه باشد هم چنان كه از خبرى كه اينك مبدل به نانى پاكيزه مىزمين : اينكه فرمود: مؤلف

 .آيدخوانيد همين معنا بر مىمى
زمانى هشام بن عبد الملك به  :روايت آمده كه، زهرى اللهدر ارشاد مفيد و احتجاج طبرسى از عبد الرحمن بن عبد 

علیه )و اتفاقا امام باقر ، غلام خود كرده بود، د الحرام شد تكيه بر دست پسر سالموقتى وارد مسج، زيارت خانه خدا آمده بود
: گفت .يا امير المؤمنيناين محمد بن على است كه اينجا نشسته: سالم غلام هشام به او گفت. هم در مسجد نشسته بود( السلام

ر قيامت گويد مردم دبرو و بگو امير المؤمنين مى نزد او: گفت .اين همانست كه مردم عراق مفتون و شيفته اويند؟ گفت آرى
شوند كه مردم در سرزمينى محشور مى: فرمود( علیه السلام)آشامند؟ امام باقر خورند و چه مىتا تمام شدن حساب چه مى

 .آشامند تا حسابها پايان پذيردخورند و هم مىهم مى، مانند قرص نانى پاكيزه است و در آن نهرها جارى است
تواند با يك اشكال ديگر بر آن جناب غلبه هشام از شنيدن اين پاسخ خوشحال شد و پنداشت كه مى: گويدراوى مى

گذارد كسى به فكر خوردن و آشاميدن بيفتد؟ امام باقر در پاسخ اكبربرو بگو آن روز موقف محشر كجا مى اللهگفت . كند
و عذاب آتش از اين ، آشامندچشند و آشاميدنى مىتش غذا مىتر است يا موقف حساب؟ اهل آآتش سخت: واسطه فرمود

ها كه خدا روزيتان كرده بياوريد. هشام كنند كه براى ما آب و يا از آن نعمتبه اهل بهشت خطاب مى، داردكار بازشان نمى
 .2بعد از شنيدن اين جواب ساكت شد و ديگر نتوانست چيزى بگويد

مردى از يهود نزد رسول خدا : روايت كرده كه گفت، مردويه از افلح غلام ابى ايوبابن : و در الدر المنثور است كه
رْضِ ﴿ آمد و از معناى آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)

َ
رضُْ غَيْرَ الَْْ

َ
لُ الَْْ ه آن چيزى كه زمين ب: پرسش كرد و گفت ﴾يوَْمَ تُبَده

است؟ رسول خدا )صلى الله  «در مكة» پدرم فدايت بادقرص نانى است. يهودى گفت: شود چيست؟ فرمود آن عوض مى
به معناى نان  «در مكة» چيست؟ «در مكة» عليه وآله و سلم( خنديد آن گاه فرمود: خدا يهود را بكشدهيچ ميدانيد معناى

 3خالص و يا مغز نان است.
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 از ابى ايوب انصارى روايت -لدلائل در كتاب ا -ابن ابى حاتم و ابو نعيم ، ابن جرير، احمد: و در همان كتاب است كه
به من خبر ده از معناى : آمد و عرض كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)يكى از علماى يهود نزد رسول خدا : اند كه گفتكرده

رْضِ ﴿ :فرمايدكلام خدا كه مى
َ
رضُْ غَيْرَ الَْْ

َ
لُ الَْْ خدايند و هيچ چيز خدا مهمانان آن روز خلايق كجا هستند؟ فرمود  ﴾يوَْمَ تُبَده

 .1كندرا عاجز نمى
خالى از اين دلالت نيست كه مقصود از همه آنها مثال است كه به  «تبديل زمين» اختلاف روايات در تفسير: مؤلف

 حقيقت زمين و آسمان تفاوتى، و گر نه آنچه مسلم از معناى تبديل است اين است كه آن روز هم، منظور تقريب ذهن زده شده
 .كندچيزى كه هست نظام آخرتى آنها با نظام دنيائيشان فرق مى، كنندنمىپيدا 

: دشنيدم كه فرمو( علیه السلام)از امام باقر : و در معانى الاخبار به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت
ه هم، آنها از نوع بنى آدم نبودندخداوند عز و جل از روزى كه زمين را خلق كرده تا كنون هفت عالم آفريده كه هيچ يك از 

 آنها را از خود زمين خلق كرد و در زمين منزل داد و هر يك را بعد از انقراض عالم قبليش خلق كرد.
و اولين فرد بشر يعنى آدم را آفريد و ذريه او ، خلقت اين عالم )عالم بشريت( را شروع كرد، و بعد از آن هفت عالم

و از آن روز ، خدا سوگند از آن روز كه خداوند بهشت را خلق كرده از ارواح مؤمنين خالى نبوده به، را از او خلق فرمود. نه
شماها شايد خيال كنيد كه وقتى قيامت شد و ، كه آتش دوزخ را آفريده از ارواح كفار و گنهكاران خالى نبوده است. آرى

با ارواحشان در آتش داخل شدند ديگر بساط خلقت  هاى اهل بهشت با ارواحشان به بهشت رفتند و بدنهاى اهل جهنمبدن
، ستآفريند؟ نه چنين نيو او خلقى را براى بندگى و توحيدش نمى، كندكسى در روى زمين او را بندگى نمى، برچيده شده

د. و براى ايشان نآفريند تا او را به يكتايى بپرستند و تعظيم كناى قبلى مىبلكه به خداوند قسم كه او خلقى را بدون نر و ماده
ست كه آيا مگر جز اين ا، كند تا بر آنان سايه بيفكندكند تا بر پشت خود حملشان كند. و آسمانى خلق مىزمينى خلق مى

مَاوَاتُ ﴿ خداى تعالى فرموده: رْضِ وَ الَسه
َ
رضُْ غَيْرَ الَْْ

َ
لُ الَْْ  ﴿ و نيز فرموده: ﴾يوَْمَ تُبَده

َ
 فَعَييِنَا باِلْْلَقِْ الَْْ

َ
لِ بلَْ هُمْ فِِ لبَسٍْ أ  وه

 .2 ﴾مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ 
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خود از محمد بن مسلم از آن جناب نقل كرده و اين روايت مطلبى را  1نظير اين روايت را عياشى در تفسير: مؤلف
 .گويد كه در هيچ يك از روايات قبلى نبودمى

رضُْ غَيْرَ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل
َ
لُ الَْْ رضِْ  يوَْمَ تُبَده

َ
ر زمين به صورت نانى سفيد د: نقل كرده كه معصوم فرمود ﴾الَْْ

 .خورندآيد كه مؤمنين در موقف قيامت از آن مىمى
صْفَادِ ﴿ و در ذيل جمله

َ
نيَِّ فِِ الَْْ ابيِلُهُمْ ﴿ شوند.بعضى با بعضى ديگر نزديك مى: فرمود ﴾وَ ترََى الَمُْجْرمِِيَّ يوَْمَئذٍِ مُقَره سََ

 .2پيراهن است «سرابيل» مقصود از ﴾قطَِرَانٍ مِنْ 
ابيِلُهُمْ مِنْ قطَِرَانٍ ﴿ در ذيل جمله: آمده كه( علیه السلام)در روايت ابى الجارود از امام باقر : قمى گفته است  ﴾سََ

تَغْشَى وَ ﴿ هم چنان كه خداى عز و جل فرموده:، مس داغ شده است كه از شدت حرارت آب شده باشد «قطران» :فرموده
 .3پوشاندشود و آتش دلهايشان را مىيعنى آن مس گداخته جامه آنها مى ﴾وجُُوهَهُمُ الَْهارُ 
ابيِلُهُمْ مِنْ قطَِرَانٍ ﴿ يعنى مقصود از مجموع دو جمله: مؤلف بيان اين معناست كه  ﴾تَغْشَى وجُُوهَهُمُ الَْهارُ ﴿ و جمله ﴾سََ

 .هايشان با آتش پوشيده شده استصورتبدنهاى اهل جهنم با مس گداخته و 
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 (15)سوره حجر 

 .آيه دارد 99سوره حجر مكى است و 
  
  

 [9تا  1آيات (: 15)سوره الحجر ]

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ الر تلِْكَ آياَتُ الَكِْتَابِ وَ قُرْآنٍ مُبيٍِّ ﴿ ِينَ كَفَرُوا لوَْ كََنوُا مُسْلمِِيَّ  ١بسِْمِ الَلَّه ذَرهُْمْ  ٢رُبَمَا يوََدُّ الََّه
مَلُ فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ 

َ
كُلُوا وَ يَتَمَتهعُوا وَ يلُْهِهِمُ الَْْ

ْ
هْلكَْنَا مِنْ قرَْيَةٍ إلِاه وَ لهََا كتَِابٌ مَعْلُومٌ  ٣يَأ

َ
ةٍ  ٤وَ مَا أ مه

ُ
مَا تسَْبقُِ مِنْ أ

جَلَهَا وَ 
َ
خِرُونَ  أ

ْ
ِكْرُ إنِهكَ لمََجْنُونٌ  ٥مَا يسَْتَأ ِلَ عَليَْهِ الََّ  ِي نزُ 

يُّهَا الََّه
َ
تيِنَا باِلمَْلاَئكَِةِ إنِْ كُنْتَ مِنَ  ٦وَ قاَلوُا ياَ أ

ْ
لوَْ مَا تَأ

ادِقيَِّ  ِ وَ مَا كََنوُا إذِاً مُنْظَرِينَ  ٧الَصه  باِلْْقَ 
لُِ الَمَْلائَكَِةَ إلِاه ِكْرَ وَ إنِها لََُ لَْاَفظُِونَ  ٨ مَا ننَُْ  لْْاَ الََّ    ﴾٩إنِها نََنُْ نزَه

 ترجمه آيات 

 (.1)اين است آيات كتاب و قرآن مبين ، الر. به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2)دارند كه كاش مسلمان بودند چه بسا كه كافران دوست مى

باشند و آرزوها به خود مشغولشان كند كه بزودى خواهند فهميد ها گيرى از لذترهايشان كن بخورند و سرگرم بهره
(3.) 

 (.4)ما هيچ آبادى را هلاك نكرديم مگر آنكه اجلى معين داشت 
 (.5)زند و از آن عقب نخواهد افتاد هيچ جمعيتى از اجل خود جلو نمى

 (.6)اى و گفتند اى كسى كه بر تو ذكر نازل شده بى شك تو ديوانه
 (.7)آورى راستگويانى چرا ملائكه را برايمان نمىاگر از 

 مهلتى( وقتى نازل كرديم)كنيم و ايشان هم در اين هنگام ما جز به حق ملائكه را نازل نمى
  



 (.8)نخواهند داشت  
 (.9)ايم و ما آن را بطور قطع حفظ خواهيم كرد را نازل كرده( قرآن)اين ماييم كه اين ذكر 

 بيان آيات مفاد كلى سوره مباركه حجر 

ناب گويد كه نسبت جنون به آن جسخن مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين سوره پيرامون استهزاء كفار به رسول خدا 
را  (صلى الله عليه وآله و سلم)پس در حقيقت در اين سوره رسول خدا . داده و قرآن كريم را هذيان ديوانگان خوانده بودند

كند و نفس شريفش را خوشحال و مردم را بشارت و وى را به صبر و ثبات و گذشت از آنان سفارش مى، ى خاطر دادهتسلا
 .دهدو انذار مى

از حسن نقل كرده كه  1ولى صاحب مجمع البيان. آيد در مكه نازل شده استو اين سوره به طورى كه از آياتش بر مى
نْزَلْْاَ كَ ﴿ همچنين آيه. را استثناء نموده و گفته كه اين آيه در مدينه نازل شده است ﴾مِنَ الَمَْثَانِّ  وَ لقََدْ آتيَنَْاكَ سَبْعاً ﴿ آيه

َ
مَا أ

ِينَ جَعَلُوا الَقُْرْآنَ عِضِيَّ   .ولى اشكال اين قول به زودى ذكر خواهد شد.  ﴾عََلَ الَمُْقْتسَِمِيَّ الََّه
عْرضِْ عَنِ الَمُْشَِْكيَِّ  فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ ﴿ در اين سوره آيه

َ
قرار دارد كه با يك مساله تاريخى در باره شروع  ﴾...وَ أ

خود  دعوت، در اول بعثت( صلى الله عليه وآله و سلم)و آن مساله اين است كه رسول خدا ، دعوت اسلامى قابل انطباق است
زيرا اوضاع آن قدر نامساعد بود كه اجازه چنين ، نمودرا علنى نكرد و تا مدت سه و يا چهار و يا پنج سال پنهانى دعوت مى

و دعوت خود را ، كردداد دعوتش را قبول كنند ملاقات مىلذا در اين مدت آحادى از مردم را كه احتمال مى، داداقدامى نمى
 .كند اش داد تا دعوتش را علنىگذاشت تا آنكه خداى تعالى با آيه مذكور اجازهپنهانى با آنان در ميان مى

( سلم صلى الله عليه وآله و)كند كه رسول خدا و اين مطلب تاريخى را روايات وارده از طريق شيعه و سنى نيز تاييد مى
عْرضِْ ﴿ در اول بعثت تا چند سال دعوت خود را براى عموم مردم علنى نكرد تا آنكه خداى تعالى آيه

َ
فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَ أ

 نابراينب. آن جناب به ميان مردم آمد و دعوت خود را عمومى و علنى كرد. را فرستاد ﴾إنِها كَفَيْنَاكَ الَمُْسْتَهْزِئيَِّ  عَنِ الَمُْشَِْكيَِّ 
 توان گفت كه سوره مورد بحث مكى است و در ابتداى علنى شدنمى
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 .دعوت نازل شده است
وَ إنِْ ﴿ سيار مهمى از معارف الهى را در بر دارد آيهاى كه در اين سوره واقع شده و حقايق بو از جمله آيات برجسته

لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ مِنْ شَْ  ِكْرَ وَ إنِها لََُ لَْاَفظُِونَ ﴿ و آيه ﴾ءٍ إلِاه عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْ  لْْاَ الََّ   .است ﴾إنِها نََنُْ نزَه
 . ﴾قرُْآنٍ مُبيٍِّ الر تلِكَْ آياَتُ الَكِْتَابِ وَ ﴿

و اگر قرآن را نكره و بدون الف و لام آورده براى اشاره . قرآن است «كتاب» و مقصود از، به آيات كريمه «تلك» اشاره
و . ندكرود بر همين مطلب دلالت مىكه براى اشاره به دور به كار مى «تلك» هم چنان كه كلمه، به عظمت كتاب الهى است

لند اين آيات ب، اندبر خلاف آنچه كفار پنداشته و تو را ديوانه خوانده و كلام خداى را استهزاء كرده: معناى آيه اين است كه
آيات قرآن عظيم الشان است كه جدا كننده حق از باطل ، اى كه ما به تو نازل كرديم آيات كتاب الهى استمرتبه و رفيع الدرجه

 .است
آيد كه قرآن در لوح محفوظ چون از برخى از آيات قرآن بر مى، باشدلوح محفوظ ، ممكن هم هست منظور از كتاب
يدٌ فِِ لوَْحٍ ﴿ و آيه1  ﴾إنِههُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ فِِ كتَِابٍ مَكْنُونٍ ﴿ مانند آيه، است و از همان لوح محفوظ نازل گشته بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مََِ

هُ وَ الَكِْتَابِ الَمُْبيِِّ إنِها جَعَلْنَا﴿ اى از آيهبه منزله خلاصه ﴾الَكِْتَابِ وَ قُرْآنٍ مُبيٍِّ تلِْكَ آياَتُ ﴿ جمله، احتمال بنابراين2 ﴾مََْفُوظٍ 
يْنَا لعََلٌِِّ حَكِيمٌ  ِ الَكِْتَابِ لَدَ م 

ُ
 .خواهد بود3 ﴾قُرْآناً عَرَبيِاا لَعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إنِههُ فِِ أ

ب  ﴿آرزوى داشتن ايمان توسط كفار  لمِِين  رت سر نتوا مت وا ل ور كَ  تِ ف  ِين  ك  ا ي و دُّ ا لََّّ  مربوط به بعد از مرگ است ﴾م 
ِينَ كَفَرُوا لوَْ كََنوُا مُسْلمِِيَّ ﴿  . ﴾رُبَمَا يوََدُّ الََّه

ِلَ عَلَيْهِ ﴿ :اين جمله مقدمه است براى نقل تهمتهايى كه به پيغمبر زده و گفتند ِي نزُ 
يُّهَا الََّه

َ
ِكْرُ إنِهكَ لمََجْنُ ياَ أ .  ﴾ونٌ الََّ 

اش كنند كه اى كدهد كه كفار با وجود كفرى كه دارند به زودى پشيمان شده آرزو مىدر حقيقت جمله مورد بحث هشدار مى
و  تكنند كه ديگر كار از كار گذشته استسليم خدا شده بوديم و به او و به كتابش ايمان آورده بوديم اما وقتى اين آرزو را مى

 .ديگر راهى به اسلام و ايمان ندارند
لوَْ ﴿ ودادت و اظهار علاقه از روى آرزو است نه مطلق ودادت و محبت به دليل جمله ﴾رُبَمَا يوََدُّ ﴿ پس مراد از جمله

 چون، كه در مقام بيان آن مودت است ﴾كََنوُا مُسْلمِِيَّ 
  

                                                      
 .78و  77واقعه، آيه  -. اين كتاب خواندنى ارجمنديست كه در كتاب نهانى بوده است 1
 .22و  21بروج، آيه  -. بلكه آن خواندنى با مجدى است كه در لوح محفوظ بوده است 2
هر آينه  نزد ما( لوح محفوظ) الكتابكه ما آن را قرآن عربى قرار داديم تا شايد شما تعقل كنيد، و آن در ام ( لوح محفوظ)قسم به كتاب آشكار  3

 .4زخرف، آيه  -. بلند مرتبه و فرزانه است



كنند اى كاش در و اينكه آرزو مى، اينكه ودادت ايشان ودادت آرزو استدلالت دارند بر  «كانوا» و همچنين كلمه «لو» كلمه
 .نه اينكه اى كاش امروز داراى اسلام و ايمان باشند. داشتنداسلام مى -گردد اند و ديگر باز نمىكه از دست داده -گذشته 

 .پس مقصود آرزوى اسلام در زندگى دنيا است
ساط زندگى يعنى وقتى كه ب -ر اينكه كسانى كه در دنيا كفر ورزيدند به زودى كند بآيه شريفه دلالت مى، بنابراينو 

 .كنند اى كاش در دنيا اسلام آورده بوديماز كفر خود پشيمان شده آرزو مى -دنيا برچيده شود 
مَلُ فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ ﴿

َ
كُلُوا وَ يَتَمَتهعُوا وَ يلُْهِهِمُ الَْْ

ْ
 . ﴾ذَرهُْمْ يَأ

ألهاه كذا » ودشوقتى گفته مى. به معناى صرفنظر كردن از كارى و اشتغال به كارى ديگر است «الهاء» از «يُلْهِهِمُ » كلمه
 .معنايش اين است كه فلان كار از فلان كار بازش داشته و آن را از يادش ببرد «من كذا

 عليه صلى الله)ورى است به رسول خدا دست «و آرزو بازشان بدارد، رهايشان كنبخورند و كيف كنند» :و اينكه فرمود
ت كه و اين تعبير كنايه از اين اس. به اينكه دست از ايشان بر دارد و رهايشان كند تا در باطل خود سرگرم باشند( وآله و سلم

با ، كنند كه اى كاش آن را پذيرفته بودندو براى اثبات حقانيت دعوتت و اثبات اينكه بزودى آرزو مى، سر بسرشان نگذار
اما وقتى كه ديگر راهى بدان نداشته باشند و ، بزودى آن روز را خواهند ديد و آرزوى اسلام خواهند كرد، ايشان محاجه مكن

 .ديگر نتوانند ما فات را تدارك كنند
ه ب و معنايش اين است كه از اين جهت احتياجى، به منزله تعليل دستوريست كه داده است ﴾فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ جمله

 .چون حق و حقيقت بالأخره يك روزى ظاهر خواهد گرديد، فهمنداستدلال و احتجاج نيست كه خودشان به زودى مى
در اين آيه شريفه علاوه بر مطلب فوق اين كنايه هم هست كه اين بيچارگان از زندگيشان جز خوردن و سرگرمى به 

يعنى در حقيقت مقام خود را تا افق ، بهره ديگرى ندارندلذات مادى و دلخوش داشتن به صرف آرزوها و خيالات واهى 
و چون چنين است سزاوار است آنها را به حال خود واگذار كنى و داخل انسان حسابشان ، اندحيوانات و چهارپايان پايين آورده

 .سازىهاى صحيح خود را كه همه بر اساس عقل سليم و منطق انسانى است بى مقدار نو احتجاج به حجت، نكنى
هْلكَْنَا مِنْ قرَْيَةٍ إلِاه وَ لهََا كتَِابٌ مَعْلوُمٌ ﴿ 

َ
خِرُونَ  … وَ مَا أ

ْ
 . ﴾وَ مَا يسَْتَأ

  ﴾فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ ﴿ :آيد اين دو آيه جمله قبلى را كه فرمودبه طورى كه از سياق بر مى

  



نها وقتى خواهان ت، در اين زندگى دنيا اسلام آور نيستندرهايشان كن كه ايشان : و معنايش اين است كه، كندتثبيت و تاكيد مى
و آن هم به اختيار كسى نيست بلكه براى هر امتى كتاب معلومى نزد خداست كه در آن ، شوند كه اجلشان رسيده باشدآن مى

 .جلو و يا عقب بيندازند -حتى يك ساعت  -توانند آن را و نمى، اجلهايشان نوشته شده
ف امتهاى مختل، ت دارند بر اينكه همانطور كه فرد فرد بشر داراى كتاب و اجل و سرنوشتى هستنداين دو آيه دلال

لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ فِِ عُنُقِهِ ﴿ و در آيه، سازداين دو آيه كتاب امتها را خاطر نشان مى. بشرى نيز داراى كتاب هستند
َ
وَ كُُه إنِسَانٍ أ

 .كتاب افراد را متذكر است 1 ﴾امَةِ كتَِاباً يلَقَْاهُ مَنشُْوراً وَ نُُرِْجُ لََُ يوَْمَ الَقِْيَ 
ِكْرُ إنِهكَ لمََجْنُونٌ ﴿ ِلَ عَليَْهِ الََّ  ِي نزُ 

يُّهَا الََّه
َ
 . ﴾وَ قاَلوُا ياَ أ

ر او و كتاب نازل ب( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله سخنى است كه كفار از در تمسخر و استهزاء به رسول خدا 
و نيز  ،بلكه به عنوان كسى كه كتاب و ذكر بر او نازل شده خطابش كردند، اند و به همين جهت اسم آن جناب را نياوردندگفته

دانيم خدا كجا است و از كجا اين كتاب را براى تو فرستاده و اسم خداى نازل كننده را نبردند تا اين معنا را برسانند كه ما نمى
 :دو لذا به صيغه مجهول تعبير كرده و گفتن، كنى خدا اين كتاب را نازل كرده نداريمتو كه ادعا مى وثوق و اعتمادى به گفته

از قرآن كريم هم به ذكر تعبير كردند كه همه اينها از باب استهزاء و از همه ، علاوه بر اين. «اى كسى كه ذكر بر او نازل شده»
 .و تكذيب صريح استاست كه تهمت  ﴾إنِهكَ لمََجْنُونٌ ﴿ بدتر جمله

ادِقيَِّ ﴿ تيِنَا باِلمَْلَائكَِةِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الَصه
ْ
 . ﴾لوَْ مَا تَأ

چرا ملائكه را براى ما : رود و معنايش اين است كهدر مورد ترغيب و تحريص به كار مى «هلا» مانند كلمه «لوما» كلمه
تا بر صدق دعوتت شهادت دهند و تو را در انذارت كمك  ملائكه را بياور، گويى و اگر پيغمبرىآورى؟ اگر راست مىنمى
نْزِلَ إلََِهِْ مَلكٌَ فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِيراً ﴿ آيه مورد بحث قريب المعنى با آيه، بنابراينو . كنند

ُ
 .خواهد بود2 ﴾لوَْ لاَ أ

  
                                                      

 .13، آيه اسرى -. بيندآوريم كه آن را در برابر خود گشوده مىهر انسانى را طوق گردنش ساختيم، و روز قيامت كتابى براى او بيرون مى اعمال 1
 .7فرقان، آيه  -. اى تا با او بيم كننده مردم باشدچرا فرو فرستاده نشد با او فرشته 2



ن اعتقاد اي، و نشانشان دهند خواستند كه ملائكه را بر ايشان بياورندو وجه اينكه هميشه مشركين از انبياى خود مى
ا عالم تواند بهاى شهوت و غضب و او با اين تيرگيش نمىموجودى است مادى و فرو رفته در آلودگى، خرافى بود كه بشر

وعى پس كسى كه ادعاى ن. و ميان اين و آن هيچ مناسبتى نيست، بالا كه نور محض و طهارت خالص است تماس داشته باشد
كند بايد بعضى از سكنه و اهل آن عالم را با خود بياورد تا او وى را در دعوتش تصديق و يارى ا آن را مىاتصال و ارتباط ب

 .كند
دانستند دانستند و چون خداى سبحان را قابل پرستش نمىملائكه را آلهه مى، پرستان علاوه بر اين پندار غلطبت، آرى

از نظر آنان  و، اين آلهه خيالى شايسته عبادت و اختياردار شفاعت نيستندشد كه و معناى دعوت انبياء در چنين جوى اين مى
گفتند خود ملائكه را بياوريد تا بگويند و اعتراف كنند كه ما معبود نيستيم و انبياء در لذا مى، اين دعوى محتاج به دليل بود

 .گوينددعوت خود راست مى

ياورد خواستند ملائكه را برايشان ب( عليه وآله و سلمصلى الله ) اللهوجه و سبب اينكه مشركين از رسول 
 و جواب خداوند در مقابل اين درخواست باطل

ِ وَ مَا كََنوُا إذِاً مُنْظَرِينَ ﴿  باِلَْْق 
لُِ الَمَْلَائكَِةَ إلِاه  . ﴾مَا ننَُْ 

 خواسته بودند ملائكه( سلمصلى الله عليه وآله و )اين آيه جواب از اقتراح و درخواست ايشان است كه از رسول خدا 
و حاصل جواب اين است كه سنت الهى بر اين جريان يافته كه ملائكه را از چشم . را بياورد تا به حقانيت او شهادت دهند

قهرا آيت  ،و با چنين سنتى اگر بخاطر پيشنهاد و اقتراح ايشان آنان را نازل كند، بشر بپوشاند و در پشت پرده غيب نهان دارد
و از آثار و خواص معجزه اين است كه اگر بخاطر پيشنهاد مردمى صورت گرفته باشد و آن . اى آسمانى خواهد بودهو معجز

و چون اين كفار كفرشان از روى ، باز ايمان نياوردند دچار هلاكت و انقراض شوند، مردم پس از ديدن معجزه پيشنهادى خود
 .هلاك خواهند شدعناد است قهرا ايمان نخواهند آورد و در نتيجه 

خواهند كه حق را روشن و باطل را اى مىاى كه خود آنان معجزهسخن اگر خداوند ملائكه را در چنين زمينه، و كوتاه
اما كارى كه ملائكه به منظور احقاق حق و ابطال باطل در چنين حال انجام دهند همين . كندنازل مى، نازل فرمايد، محو سازد

 .اندبراى آيه كرده 1اين خلاصه معنايى است كه بعضى. كنند و نسلشان را براندازند است كه ايشان را هلاك
  

                                                      
 .13، ص 14، ج معانىالروح تفسير  1



مگر  كنيمملائكه را نازل نمى: و معناى آيه چنين است كه، مقصود از حق در اين آيه مرگ است: اندديگر گفته 1بعضى
و . دهيمباشد و در آن موقع ديگر مهلتشان نمىكنيم كه مدت عمر ايشان سر آمده وقتى نازل مى. به همراهى حق يعنى مرگ

افاده 2 ﴾يوَْمَ يرََوْنَ الَمَْلاَئكَِةَ لاَ بشَُْىَ يوَْمَئذٍِ للِْمُجْرمِِيَّ ﴿ خواهد مطلبى را بيان كند كه آيهكانه آيه شريفه مى، معنا بنابراين
 .كندمى

و كانه  ،كنيم مگر براى وحى و رسالتملائكه را نازل نمىيعنى ما ، رسالت است «حق» منظور از: اندديگر گفته 3بعضى
ا جَاءهَُمْ ﴿ و همچنين آيه4 ﴾قَدْ جَاءكَُمُ الَرهسُولُ باِلَْْق ِ ﴿ كند كه آيهآيه شريفه مطلبى را افاده مى ِ لمَه بوُا باِلَْْق 

افاده 5 ﴾فَقَدْ كَذه
 .نمايدمى

و ليكن هيچيك ، اندالبته وجوه ديگرى نيز در تفاسير مختلف گفته، انداين بود وجوهى كه در تفسير آيه شريفه ذكر كرده
لُِ الَمَْلاَ ﴿ و آن اشكال اينست كه با حصر موجود در جمله. از آنها و نيز هيچيك از اين سه وجه خالى از اشكال نيست ئكَِةَ مَا ننَُْ 

نه فقط منحصر به عذاب استيصال و نه ، ا منحصر به حق كردهزيرا در اين جمله نزول ملائكه ر، سازگارى ندارد ﴾إلِاه باِلَْْق ِ 
انى با يكى از اين سه مع «حق» و اگر بخواهيم آيه را طورى توجيه كنيم كه كلمه، و نه فقط به وحى و رسالت، فقط به مرگ

 .كندقيدها را دفع مى كند در صورتى كه اطلاق آن همه آناحتياج به قيدهاى زيادى پيدا مى، مذكور سازگارى داشته باشد آيه

ة  إلِاَّ باِلْر ق ِ ﴿ معناى آيه:  لا ئكِ  رم  ِلت ا ل ا نتن   ار در دنيا كه د، و بيان اينكه نزول ملائكه و ظهور عالم ايشان ﴾...م 
 پذيرداختيار و امتحان و محل التباس حق به باطل است تحقق نمى

نياى و آن اينكه ظرف زندگى د، گر طورى ديگر تقرير كنيمالبته ممكن است معناى آيه را با كمك تدبير در آيات دي
نه جداى از هم كه حق محض با همه آثار و خواصش ، ظرفى است كه حق و باطل در آن مختلط و در هم آميخته است، مادى

ُ الَْْقَه وَ ﴿ هم چنان كه آيه، جداى از باطل ظهور نموده و جلوه كند كند به اين حقيقت اشاره مى6 ﴾الَْْاَطِلَ كَذَلكَِ يضَْْبُِ الَلَّه
 پس هر مقدار. و اين معنا در مباحث گذشته بطور مفصل گذشت
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هم چنان كه استقراء و از نظر گذراندن مواردى ، مقدارى از باطل و شك و شبهه هم همراه دارد، از حق در اين عالم ظهور كند
سْنَا وَ لوَْ جَعَلْنَاهُ مَلكًََ لََْعَلْنَاهُ رجَُلاً وَ للََبَ ﴿ آيه شريفه. كندمعنا را تاييد مىايم نيز اين كه در طول زندگيمان به چشم خود ديده

 .نيز شاهد بر آنست1 ﴾عَلَيْهِمْ مَا يلَْبسُِونَ 
كه مانند نه اين، كنند كه اختيار داشته باشدو امتحان از كسى مى، جهتش هم اين است كه ظرف دنيا ظرف امتحان است

و اختيار هم وقتى تصور دارد كه خلط ميان حق و باطل و خير ، آثار و حركاتش جبرى و طبيعى باشد، موجودات طبيعىساير 
ن گاه آ، و از آثار خير و شر پى به خود آنها ببرند، ها ببينندها خود را در سر دو راهىو شر ممكن باشد و به نحوى كه انسان

 .خواهند اختيار كنندمىهر يك از دو راه سعادت و شقاوت را كه 
 هم چنان، عالم حق محض است كه هيچ چيزش با هيچ باطلى آميخته نيست، و اما عالم ملائكه و ظرف وجود ايشان

مَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ ﴿ :كه قرآن كريم فرموده
َ
َ مَا أ يسَْبقُِونهَُ  بلَْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ ﴿ :و نيز فرموده2 ﴾لاَ يَعْصُونَ الَلَّه

مْرِهِ يَعْمَلُونَ 
َ
 .3 ﴾باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

پس مقتضاى اين آيات و آيات ديگرى كه در اين معنا هست اين است كه ملائكه به خودى خود مخلوقات شريف و 
ف پس در ظر. شوندموجودات طاهر و نورانى و منزهى هستند كه هيچ نقصى در آنان وجود نداشته و دچار شر و شقاوتى نمى

و ان  -و خلاصه اين نظامى كه در عالم مادى ما هست در عالم آنان نيست ، وجود آنان امكان فساد و معصيت و تقصير نيست
 .به زودى در موارد مناسبى بحث مفصل اين مساله خواهد آمد اللهشاء 

وات و هواها چون اهل كفر و فسوق هاى شهاين معنا نيز خواهد آمد كه آدمى ما دام كه در عالم ماده است و در ورطه
تواند بدان راه يابد كه عالم ماديش تباه گردد و به عالم تنها وقتى مى، خورد هيچ راهى به اين ظرف و اين عالم نداردغوطه مى

 حق قدم نهد
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لقََدْ ﴿ :فرموده است هم چنان كه قرآن كريم، بينندآن وقت است كه عالم ملائكه را مى -و خلاصه پرده ماديتشان كنار رود  -
كَ الََْوَْمَ حَدِيدٌ  و اين عالم همان عالمى است كه نسبت به اين عالم 1 ﴾كُنْتَ فِِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءكََ فَبَصَُ

 .شودبشرى آخرت ناميده مى
هستند موقوف بر اين است كه  پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه ظهور عالم ملائكه براى مردمى كه در بند ماده

خواهيم خاطر نشان سازيم چيزى كه در اين جا مى. يعنى با مردن از دنيا به آخرت منتقل شوند، ظرف وجودشان مبدل گردد
اين است كه در همين دنيا هم قبل از اين انتقال ممكن است ظهور چنين عالمى براى كسى صورت بندد و ملائكه نيز براى او 

هم چنان كه بندگان برگزيده خدا و اولياى او كه از پليدى گناهان پاك و همواره ملازم ساحت قرب خدايند در ، ظاهر شوند
 (.علیه السلام)مانند انبياء  -با اينكه خود در عالم شهادتند ، بينندهمين دنيا عالم غيب را مى

لُِ ﴿ و شايد همين معنايى كه گفتيم مراد آيه ِ وَ مَا كََنوُا إذِاً مُنْظَرِينَ مَا ننَُْ   باِلْْقَ 
ركين چون اگر مش، باشد ﴾الَمَْلاَئكَِةَ إلِاه

ول خدا دعوت رس، براى اين بوده كه آنان را در صورت اصليشان ببينند تا پس از ديدن، پيشنهاد نازل شدن ملائكه را دادند
 .شودز با مردنشان عملى نمىرا تصديق كنند و اين پيشنهاد ج( صلى الله عليه وآله و سلم)

نْزِلَ عَلَيْنَا الَمَْلَائكَِةُ ﴿ :هم چنان كه قرآن كريم فرموده
ُ
ِينَ لاَ يرَجُْونَ لقَِاءنََا لوَْ لاَ أ يوَْمَ يرََوْنَ الَمَْلَائكَِةَ  … وَ قاَلَ الََّه

 .2 ﴾دِمْنَا إلََِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً لاَ بشَُْىَ يوَْمَئذٍِ للِْمُجْرمِِيَّ وَ يَقُولوُنَ حِجْراً مََْجُوراً وَ قَ 
مْرُ ثُمه لاَ يُنْظَرُونَ وَ لوَْ جَ ﴿ و هر دوى اين معانى در آيه

َ
نْزَلْْاَ مَلكًََ لقَُضَِِ الَْْ

َ
نْزِلَ عَلَيْهِ مَلكٌَ وَ لوَْ أ

ُ
 عَلْنَاهُ وَ قاَلوُا لوَْ لاَ أ

 خداى تعالى، جمع شده3 ﴾نَاهُ رجَُلًا وَ للََبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يلَْبسُِونَ مَلكًََ لََْعَلْ 
  

                                                      
 .22ق، آيه  - .ات را كنار زديم، اينك ديدگانت تيز شده استدر غفلت بودى، ما پرده عالمتو از اين  1
 بينند براى مجرمين در آن روز بشارتى نيستروزى كه ملائكه را مى... آنان كه اميد ديدار ما را نداشتند گفتند چرا ملائكه بر ما نازل نگرديد و 2

فرقان،  -. گردانيمفاسد بى خلوص و حقيقت آنها كرده و همه را باطل و نابود مى اعمالبلكه به آنها گويند محروم و ممنوع باشيد و ما توجه به 
 .23-21آيات 

شوند و اگر اى نازل كنيم كار ايشان يكسره خواهد شد و ديگر مهلت داده نمىشود با اينكه اگر ما فرشتهاى بر او نازل نمىو گفتند چرا فرشته 3
عام، آيه ان -. پوشند بپوشانيمن مىفرستاده خود را ملك قرار دهيم باز هم ناگزيريم او را به صورت مردى در آوريم و بر آنان همان لباس كه مردما

 .9و  8



ره اش اين است كه كار ايشان را يكسفرمايد اگر ما فرشتگانى به عنوان معجزه و براى تصديق نبوت او نازل كنيم لازمهمى
ل و باز ناگزيريم او را به صورت يك فرد بشر ممث سازيم و هلاكشان كنيم و حتى اگر يكى از فرشتگان را پيامبر مردم كنيم

چون منظور از رسالت اين است كه يكى از وسائل امتحان باشد كه ، و او را در مواقف اشتباه و خطا قرار دهيم، مجسم كنيم
 ت الهىهم وسيله نجات و هم وسيله هلاك بوده باشد و از رسالتى كه عقول مردم را مضطر و مجبور به ايمان و قبول دعو

 .شودنمايد غرضى كه گفتيم حاصل نمى

ون  ﴿ :معناى آيه  ت لْ  افظِت ِ  و  إنَِّا لَ  ِكر لنر ا ا لَّ  رنت ن زَّ  و دلالت آن بر مصونيت قرآن از تحريف و تصرف ﴾إنَِّا نَ 
ِكْرَ وَ إنِها لََُ لَْاَفظُِونَ ﴿  لْْاَ الََّ   . ﴾إنِها نََنُْ نزَه

سياق صدر اين آيه سياق حصر است و ظاهر سياق مذكور اين است كه حصر در آن ناظر به گفتار مشركين است كه 
ى و همچنين ناظر به اقتراح و پيشنهاد. را ديوانه ناميده بودند( صلى الله عليه وآله و سلم)قرآن را هذيان ديوانگى و رسول خدا 

 .تا او را تصديق نموده قرآن را به عنوان كتابى آسمانى و حق بپذيرند نزول ملائكه را خواسته بودند، است كه كرده
و اى تا مردم عليه تاين ذكر را تو از ناحيه خودت نياورده: شود كهاين مى -و خدا داناتر است  -معناى آيه ، بنابراينو 

نين از و همچ، تى و سرانجام هم نتوانىقيام نموده و بخواهند آن را به زور خود باطل ساخته و تو در نگهداريش به زحمت بيف
دريجى بلكه ما آن را به صورت ت، ناحيه ملائكه نازل نشده تا در نگهداريش محتاج آنان باشى تا بيايند و آن را تصديق كنند

 .كنيمايم و خود نگهدار آن هستيم و به عنايت كامل خود آن را با صفت ذكريتش حفظ مىنازل كرده
است زنده و جاودانى و محفوظ از زوال و فراموشى و مصون از زيادتى كه ذكر بودنش باطل پس قرآن كريم ذكرى 

بطورى كه ديگر ذكر و مبين حقايق ، شود و از نقصى كه باز اين اثرش را از دست دهد و مصون است از جابجا شدن آياتش
 .معارفش نباشد

 چه تحريف به معناى دستبرد در آن به زياد كردن و چه، كنددلالت بر مصونيت قرآن از تحريف نيز مى، پس آيه شريفه
 چون ذكر، به كم كردن و چه به جابجا نمودن

  



 .خداست و همانطور كه خود خداى تعالى الى الأبد هست ذكرش نيز هست
و نظير آيه مورد بحث در دلالت بر اينكه كتاب عزيز قرآن همواره به حفظ خدايى محفوظ از هر نوع تحريف و تصرف 

ههُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ آيه، باشد و اين مصونيت به جهت اين است كه ذكر خداستمى ا جَاءهَُمْ وَ إنِ ِكْرِ لمَه ِينَ كَفَرُوا باِلَّ  إنِه الََّه
تيِهِ الَْْاَطِلُ مِنْ بيَِّْ يدََيهِْ وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ تنَْْيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْيدٍ 

ْ
 .باشدمى 1 ﴾لاَ يَأ

يعنى همان ذكرى كه )الف و لام عهد ذكرى است  «الذكر» آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه الف و لام پس از
و اين را بدين . چون اسم فاعل ظهور در آينده دارد، حفظ در آينده است «الحافظون» و مراد از وصف( قبلا اسمش برده شد

رآن كه اگر آيه شريفه دلالت كند بر مصونيت ق -هم چنان كه چه بسا ايراد كرده باشند  -جهت تذكر داديم تا كسى ايراد نكند 
كه كلام و حال آن، زيرا آنها نيز ذكر خدايند، بايد دلالت كند بر مصونيت تورات و انجيل، از تحريف بخاطر اينكه ذكر است

م جوابش همان است كه گفتي. اندتحريف شده بلكه، اندخداى تعالى صريح است در اينكه تورات و انجيل محفوظ نمانده
علت حفظ خدايى نيست تا هر چه ذكر باشد خداوند حفظش ، و ذكريت ذكر، الف و لام عهد است «الذكر» الف و لام در

و به زودى در يك بحث جداگانه اين معنا را مورد بحث . دهدكرده باشد بلكه تنها وعده حفظ اين ذكر را كه قرآن است مى
 .تعالى اللهان شاء  -دهيم قرار مىمفصل 

رواياتى در مورد خروج موحدان عاصى از جهنم و بقاء كافران در )بحث روايتى 
 ...« ربما يود» :آن در ذيل آيه

ايت رو( علیه السلام)قمى در تفسيرش به سند خود از پدرش از ابن ابى عمير از عمر بن اذينة از رفاعه از امام صادق 
كند كه هيچ كس جز مسلمان به بهشت نخواهد شود منادى از ناحيه خداى تعالى ندا مىچون روز قيامت مى: كرده كه فرمود

كُلُو﴿ كنند اى كاش در دنيا مسلمان بودند. آن گاه اين آيه را تلاوت فرمودند:آن روز است كه كفار آرزو مى، رفت
ْ
ا ذَرهُْمْ يَأ

مَلُ 
َ
 يعنى رهايشان كن تا مشغول عمل خود ﴾وَ يَتَمَتهعُوا وَ يلُْهِهِمُ الَْْ

  
                                                      

ت و بدرستى كه اين كتابى اس -خواهند بكنند كه جزاى خود را خواهند ديد هر چه مى -بدرستى كسانى كه بعد از آمدن ذكر بانان كافر شدند  1
 .43و  41فصلت، آيه  -اى فرزانه ستوده گرانمايه و بى مانند كه باطل در عصر نزولش و در آينده در آن راه ندارد، نازل شده است از خد



 .1 ﴾فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ ﴿، شوند
 .2نظير اين روايت را آورده است( علیه السلام)بن عطاء مكى از امام باقر و امام صادق  اللهعياشى از عبد : مؤلف

ارى روايت انص اللهو ابن مردويه به سند صحيح از جابر بن عبد  -در كتاب الأوسط  -و در الدر المنثور است كه طبرانى 
ر شوند و همردمى از امت من به جرم گناهانشان عذاب مى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتكرده

 گويند چرا ايمان و تصديقكنند و مىآن گاه مشركين در آنجا ايشان را سرزنش مى، قدر كه خدا بخواهد در آتش خواهند بود
آورد. آن گاه اين آيه را ماند مگر آنكه خداوند از آتش بيرونش مىشما سودى برايتان نداشت در نتيجه هيچ موحدى نمى

ِينَ كَفَرُوا لوَْ كََنوُا مُسْلمِِيَّ ﴿ تلاوت فرمودند:  .3 ﴾رُبَمَا يوََدُّ الََّه
عرى و ابو سعيد خدرى و انس بن مالك نيز از آن جناب روايت شده اين معنى به طريق ديگرى از ابو موسى اش: مؤلف

 .4است
وايت ر( علیه السلام)از على بن ابى طالب  -در كتاب السنة  -و در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم و ابن شاهين 

در  گناهان كبيره شده باشندرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: موحدين هر امتى كه مرتكب : اند كه فرمودكرده
نشان و نه بد، شودشوند و در آنجا نه چشمهايشان كبود مىصورتى كه توبه نكرده و از آن پشيمان نباشند داخل جهنم مى

و  ،پوشندآشامند و نه قطران مىنه حميم مى، گردندشوند و نه دچار غل و زنجير مىو نه همنشين شيطان مى، گرددسياه مى
، كندو صورتهايشان را بر آتش حرام مى، براى همين كه موحدند، كندد در جهنم را بر جسدهايشان حرام مىخداوند خلو

 اند.بخاطر اينكه سجده كرده
و  و افرادى تا رانشان، گيردها افرادى هستند كه آتش تا روى پايشان را و افرادى تا پشت پاهايشان را مىو از همين

مدت  اند. از نظرگيرد. و اين به خاطر تفاوت گناهانى است كه مرتكب شدهتا گردنشان فرا مى اىافرادى تا كمرشان و عده
 آيند وولى سرانجام بيرون مى، هم بعضى يك ماه در آتش هستند و بعضى يك سال
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 گردد.ترين توقف ايشان به قدر عمر دنياست از روزى كه خلق شده تا روزى كه فانى مىطولانى
نشان از جهنم اين است كه يهود و نصارى و هر كه در آتش هست از اهل هر دين و هم چنين اهل سبب بيرون شد

پس ايمان شما ، گويند: شما به خدا و كتب و رسل او ايمان آورديد و در عين حال با ما در جهنميدشرك به اهل توحيد مى
 بيهوده بود.

امرى آن طور غضب نكرده باشد. آن گاه مؤمنين را از جهنم كند كه براى هيچ آن وقت است كه خدا به ايشان غضبى مى
رويند مانند طرثوث كه در خاشاك پس در آنجا مى، برداى كه ميان بهشت و صراط قرار دارد مىبيرون آورده بر سر چشمه

ند كه يى هستهااينها جهنمى» شوند در حالى كه به پيشانيهايشان نوشته استآن گاه داخل بهشت مى، رويدو كف سيل مى
 .« اند و تا خدا بخواهد در بهشت خواهند بوداز آتش دوزخ آزاد شده

كنند كه آن را محو كند. خدا هم ملكى و چون اين نوشته داغ ننگى بر پيشانيهاى ايشان است از خدا درخواست مى
دهد تا در جهنم را به روى مىهاى آتشين دارند دستور اى را كه با خود ميخسپس ملائكه، كندفرستد آن را محو مىمى

كند و ها ميخكوبشان كنند اينجاست كه خداى تعالى كه در عرش قرار گرفته فراموششان مىباقيماندگان ببندند و با آن ميخ
رُبَمَا ﴿ گردند و خداى تعالى در اين خصوص فرموده:اهل بهشت هم در سرگرميشان به نعيم و لذت بهشتى از آنان غافل مى

ِينَ كَفَرُوا لوَْ كََنوُا مُسْلمِِيَّ يوََدُّ   .1 ﴾الََّه
به معناى خاشاك و كف سيل  -كه در روايت است  - «حميل السيل» اسم گياهى است و كلمه «طرثوث» كلمه: مؤلف

 .و از طرق شيعه نيز قريب به اين مضمون روايت شده است. است
له صلى الله عليه وآ)رسول خدا : اند كه گفتروايت كردهو نيز در آن كتاب است كه احمد و ابن مردويه از ابى سعيد 

يد كه دانچوبى در زمين فرو برد و چوب ديگرى پهلوى آن و چوبى ديگر بعد از آن در زمين نشانيد و فرمود هيچ مى( و سلم
ست و او همواره اين انسان است و اين اجل او و اين آرزوى او: فرمود. خدا و رسول داناتر است: اين چيست؟ اصحاب گفتند

 در پى رسيدن به آرزوهاست و غافل از اينكه اجل قبل از
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 .1آرزوهايش قرار دارد
 .روايت شده است( صلى الله عليه وآله و سلم)قريب به اين معنا به چند طريق نيز از انس از رسول خدا : مؤلف

ترسم پيروى ترسناكترين چيزى كه بر شما مى :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در مجمع البيان از امير المؤمنين 
كند و درازى آرزو آخرت را از چون پيروى هوى و هوس شما را از حق جلوگيرى مى، و درازى آرزو است، هواى نفس
 .2برديادتان مى

ِ وَ مَا كََنوُا إذِاً مُ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه  باِلَْْق 
لُِ الَمَْلَائكَِةَ إلِاه يعنى  :از معصوم نقل كرده كه فرمود ﴾نْظَرِينَ مَا ننَُْ 
 3.كنيماگر ملائكه را نازل كنيم ديگر مهلتشان نداده هلاكشان مى

 گفتارى در چند فصل در مصونيت قرآن از تحريف 

 است (صلى الله عليه وآله و سلم)فصل اول در بيان اينكه قرآن عصر حاضر همان قرآن نازل بر پيامبر اسلام 
صلى الله عليه )قرن قبل پيغمبرى از نژاد عرب به نام محمد  14يكى از ضروريات تاريخ اين معنا است كه تقريبا در 

مبعوث به نبوت شد و دعوى نبوت كرده است و امتى از عرب و غير عرب به وى ايمان آوردند و نيز كتابى آورده ( وآله و سلم
سبحان نسبتش داده است و اين قرآن متضمن معارف و كلياتى از شريعت است كه ناميده و به خداى  «قرآن» كه آن را به نام

 .كرده استدر طول حياتش مردم را به آن شريعت دعوت مى
و نيز هيچ ، و نيز از مسلمات تاريخ است كه آن جناب با همين قرآن تحدى كرده و آن را معجزه نبوت خود خوانده

ن عصر همان قرآنى است كه او آورده و براى بيشتر مردم معاصر خودش قرائت كرده حرفى نيست در اينكه قرآن موجود در اي
و مقصود ما از اينكه گفتيم اين همان است تكرار ادعا نيست بلكه منظور اين است كه بطور مسلم اين چنين نيست كه . است

 آن كتاب به كلى از ميان رفته باشد
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اشخاص ديگرى تنظيم و به آن جناب نسبت داده شده و در ميان مردم معروف  و كتاب ديگرى نظير آن و يا غير آن به دست
 .آن قرآنى است كه به محمد نازل شده است، شده باشد كه اين

و  حتى موافق. مگر كسى كه فهمش آسيب ديده باشد، همه اينها كه گفتيم امورى است كه احدى در آن ترديد ندارد
 .در هيچ يك آنها احتمال خلاف نداده استمخالف در مساله تحريف و عدم آن نيز 

يا  اى در آن زياد واند اين است كه جملات مختصرى و يا آيهتنها چيزى كه بعضى از مخالفين و موافقين احتمال داده
لوبى سبه همان وضع و ا، از آن كم شده و يا جا به جا و يا تغييرى در كلمات و يا اعراب آن رخ داده باشد و اما اصل كتاب الهى

 .و به كلى از بين نرفته است، بوده باقى مانده است( صلى الله عليه وآله و سلم)كه در زمان رسول خدا 
بينيم كه قرآن كريم با اوصاف و خواصى كه نوع آياتش واجد آنهاست تحدى كرده يعنى بشر را از از سوى ديگر مى

اى بينيم كه آن اوصاف را دارد بدون اينكه آيهمى آيات آن را مىآوردن كتابى مشتمل بر آن اوصاف عاجز دانسته است و ما تما
 .آن اوصاف را از دست داده باشد، از آن

بينيم كه تمامى آيات همين قرآنى كه در دست ماست آن نظم بديع و مثلا اگر به فصاحت و بلاغت تحدى نموده مى
و هيچ شعر و نثرى كه تاريخ از اساتيد ادبيات عرب ، نيستعجيب را دارد و گفتار هيچ يك از فصحاء و بلغاى عرب مانند آن 

اى از آنان چنان نظم و اسلوبى را ندارد و اين نظم و اسلوب و اين امتيازات ضبط نموده و هيچ خطبه و يا رساله و يا محاوره
 .بينيم كه در تكان دادن جسم و جان آدمى مثل همنددر تمامى آيات قرآنى مشهود است و همه را مى

ِ لوَجََدُوا فيِهِ اخِْتلِافَاً كَثيِراً ﴿ بينيم كه در آيهو نيز مى  فَلَا يَتَدَبهرُونَ الَقُْرْآنَ وَ لوَْ كََنَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الَلَّه
َ
به اختلاف 1 ﴾أ

ر شود مگاى ديده نمىهيچ ابهام و يا خللى در آيه، نداشتن قرآن تحدى نموده و اين خصوصيت در قرآن عصر ما نيز هست
مگر ، آيدىپيش نم، و هيچ تناقض و اختلافى كه در بدو نظر تناقض و اختلاف باشد، سازداى ديگر آن را بر طرف مىآنكه آيه

 .سازدآنكه آياتى آن را دفع مى
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و  ،بينيم كه با معارف حقيقى و كليات شرايع فطرى و جزئيات فضائل عقلى كه مبتكر آن است تحدى نمودهباز مى
قلُْ لَئنِِ ﴿ :م دانشمندان عالم را نه تنها اهل لغت و ادبيات را به آوردن مانند آن دعوت كرده و از آن جمله فرموده استعمو

تُونَ بمِِثْلهِِ وَ لوَْ كََنَ بَ 
ْ
تُوا بمِِثْلِ هَذَا الَقُْرْآنِ لاَ يَأ

ْ
نْ يَأ
َ
نسُْ وَ الَِْْنُّ عََلَ أ ههُ ﴿ :و نيز فرموده 1 ﴾ظَهِيراً  عْضُهُمْ لِْعَْضٍ اجِْتَمَعَتِ الَِْْ إنِ
 .2 ﴾لقََوْلٌ فَصْلٌ وَ مَا هُوَ باِلهَْزْلِ 

بينيم كه همين قرآن عصر ما بيان حق صريحى را كه جاى هيچ ترديد نباشد و دادن اين تحدى قرآن است و ما مى
 حقيقى و چه در كليات شرايع فطرى وچه در اصول معارف ، اى را كه آخرين نظريه باشد كه عقل بشر بدان دست يابدنظريه

بدون اينكه در هيچ يك از اين ابواب نقيصه و يا خللى و يا تناقض و لغزشى ، كندچه در جزئيات فضائل اخلاقى استيفاء مى
نها ه آاند و يك روح در كالبد همبينيم كانه به يك حيات زندهداشته باشد بلكه تمامى معارف آن را با همه وسعتى كه دارد مى

گردند و به آن بازگشت جريان دارد و آن روح واحد مبدأ تمامى معارف قرآنى است و اصلى است كه همه بدان منتهى مى
يب آوريم و اگر آن اصل را تركسر از آن اصل در مى، و آن اصل توحيد است كه اگر يك يك معارف آن را تحليل كنيم، كنندمى

 .مخورينماييم به يك يك آن معارف بر مى
هاى متمتعرض داستان ا( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز اگر برايمان ثابت شده كه قرآن نازل شده بر پيامبر خاتم 

كه شايسته  ترين كلام استترين بيان و مناسببينيم كه در اين باره بياناتى دارد كه لايققرآن عصر خود را مى، گذشته بوده
بطورى كه انبياء را افرادى خالص در بندگى و اطاعت خدا معرفى ، باشدمى( علیه السلام)طهارت دين و نزاهت ساحت انبياء 

شود كه داستان قرآنى هر يك از انبياء را با داستان همان پيغمبر كه در تورات و كند و اين معنا وقتى براى ما محسوس مىمى
 .شود كه قرآن ما چقدر با كتب عهدين تفاوت داردانجيل آمده مقايسه نماييم آن وقت به بهترين وجهى دستگيرمان مى

يات آن بينيم كه بسيارى از آدر قرآن عصر خود نيز مى، دانيم كه در قرآن كريم اخبار غيبى بسيارى بودهو نيز اگر مى
 بطور صريح و يا تلويح از حوادث آينده جهان
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 .دهدخبر مى
 -اقوم  و به سوى ملتى، و هادى به سوى صراط مستقيم، قبيل نور بينيم كه خود را به اوصاف پاك و زيبا ازو نيز مى

يابيم كه فاقد هيچ يك از اين اوصاف و قرآن عصر خود را نيز مى. ستوده -يعنى تواناترين قانون و آيين در اداره امور جهان 
 .و در امر هدايت و دلالت از هيچ دقتى فروگذار نكرده است، نيست

كه براى خود قائل شده صفت يادآورى خداست و اينكه در راهنمايى به سوى خدا هميشه ترين اوصافى و از جامع
و ، كندو سنت او را در صنع و ايجاد وصف مى، بردو همه جا از اسماى حسنى و صفات علياى خدا اسم مى، زنده است

منتهى اليه و سرانجام امر خلقت ، كندشرايع و احكام خدا را وصف مى، نمايداوصاف ملائكه و كتب و رسل خدا را ذكر مى
 .كنديعنى معاد و برگشت به سوى خدا و جزئيات سعادت و شقاوت و آتش و بهشت را بيان مى

 .خود را بدان ناميده است، و همانست كه قرآن كريم به قول مطلق، و همه اينها ذكر و ياد خداست
به همين جهت در آياتى كه ، نيست «ذكر» به مثل اسم چون از اسامى قرآن هيچ اسمى در دلالت بر آثار و شؤون قرآن

ِينَ يلُحِْدُو﴿ :فرمايدو از آن جمله مى، كند آن را به نام ذكر ياد نمودهراجع به حفظ قرآن از زوال و تحريف صحبت مى نَ إنِه الََّه
 فَمَنْ يلُقَْى فِِ الَْهارِ خَيْرٌ 

َ
ههُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌر إنِه فِِ آياَتنَِا لاَ يََفَْوْنَ عَلَيْنَا أ  َِ آمِناً يوَْمَ الَقِْيَامَةِ اعِْمَلوُا مَا شِئتُْمْ إنِ

ْ
مْ مَنْ يَأ

َ
أ

تيِهِ الَْْاَطِلُ مِنْ بيَِّْ يدََيهِْ 
ْ
ههُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأ ا جَاءهَُمْ وَ إنِ ِكْرِ لمَه ِينَ كَفَرُوا باِلَّ   ﴾تنَْْيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْيدٍ وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ الََّه

اطل در نه ب، نه روز نزولش و نه در زمان آينده، كندقرآن كريم از اين جهت كه ذكر است باطل بر آن غلبه نمى: فرمايدكه مى 1
 .كند و نه نسخ و تغيير و تحريفى كه خاصيت ذكريتش را از بين ببردآن رخنه مى

 و نيز، ور مطلق بر قرآن كريم اطلاق نمودهو نيز در آيات مورد بحث ذكر را به ط
  

                                                      
ه روز شود بهتر است يا كسى كگرايند امرشان بر ما مخفى نيست، آيا كسى كه به آتش انداخته مىآنان كه از آيات ما اعراض و بسوى باطل مى 1

ان كافر بعد از آنكه آمدش( قرآن)كسانى كه به ذكر . كنيد بينا استكنيد كه او به آنچه مىخواهيد بآنچه مى حالشود قيامت ايمن وارد عرصه مى
كه قرآن كريم كتابى است گرانمايه و بى مانند، كه باطل نه در عصر نزولش و نه در ( خواهند بكنند كه جزاى خود را خواهند ديدهر چه مى)شدند 

 .42-40فصلت، آيه  -. رزانه ستوده استآينده در آن راه ندارد، نازل شده از خداى ف



ِكْرَ وَ إنِها لََُ لَْاَفظُِونَ ﴿ :به طور مطلق آن را محفوظ به حفظ خداى تعالى دانسته و فرموده لْْاَ الََّ  كه از آن دو 1 ﴾إنِها نََنُْ نزَه
ن را از بين لفظى و يا ترتيبى كه ذكر بودن آ شود كه گفتيم قرآن كريم از هر زياده و نقصان و تغييراطلاق اين معنا استفاده مى

 .ببرد محفوظ خواهد بود
الله عليه  صلى)را به رسول خدا  «له» اند اين است كه ضميراى كه در تفسير آيه مورد بحث زدهيكى از حرفهاى بى پايه

ولى اين معنا با سياق آيه سازش . 2« كنيم آن جناب استما او را حفظ مى» منظور از اينكه: اندبرگردانده و گفته( وآله و سلم
هم چنان كه ، كردند بخاطر قرآن بود كه به ادعاى آن جناب بر او نازل شدهزيرا مشركين كه آن جناب را استهزاء مى، ندارد

ِكْرُ ﴿ :قبلا هم به اين نكته اشاره كرده و فرموده بود ِلَ عَلَيْهِ الََّ  ِي نزُ 
يُّهَا الََّه

َ
 . ﴾إنِهكَ لمََجْنُونٌ وَ قاَلوُا ياَ أ

( لمصلى الله عليه وآله و س)قرآنى كه خداى تعالى بر پيغمبر گراميش : پس از آنچه گذشت اين معنا به دست آمد كه
محفوظ به حفظ الهى خواهد بود و خدا نخواهد ، نازل كرده و آن را به وصف ذكر توصيف نموده به همان نحو كه نازل شده

 .و نقص و تغيير شودگذاشت كه دستخوش زياده 
و خلاصه دليل ما هم اين شد كه قرآنى كه خداى تعالى بر پيغمبرش نازل كرده و در آيات زيادى آن را به اوصاف 

اگر بخواهد محفوظ نباشد و در يكى از آن اوصاف دچار دگرگونى و زياده و نقصان گردد آن ، مخصوصى توصيف نموده
بينيم قرآن موجود در عصر ما تمامى آن اوصاف را به كاملترين و بهترين طرز ه ما مىوصف ديگر باقى نخواهد ماند و حال آنك

ى كه و قرآن، فهميم كه دستخوش تحريفى كه يكى از آن اوصاف را از بين برد نگشته استاز همين جا مى. ممكن داراست
 .شده استنازل ( صلى الله عليه وآله و سلم)اكنون دست ما است همان است كه به رسول خدا 

پس اگر فرض شود كه چيزى از آن ساقط شده و يا از نظر اعراب و زير و زبر كلمات و يا ترتيب آيات دچار دگرگونى 
، هدايت، لافرفع اخت، اش به نحوى است كه كمترين اثرى در اوصاف آن از قبيل اعجازبايد قبول كرد كه دگرگونى، شده باشد

 پس اگر تغييرى در. ندارد... ساير كتب آسمانى وهيمنه و قهاريت بر ، ذكريت، نوريت
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 .قرآن كريم پيدا شده باشد از قبيل سقوط يك آيه مكرر و يا اختلاف در يك نقطه و يا يك اعراب و زير و زبر و امثال آن است

 رواياتى كه بر عدم وقوع تحريف و تصرف در قرآن دلالت دارند: فصل دوم
نقل شده  2و سنى 1از طريق شيعه( صلى الله عليه وآله و سلم)ى هم كه از رسول خدا علاوه بر آنچه گذشت اخبار بسيار

 .دليل بر تحريف نشدن قرآن است «ها و براى حل مشكلات به قرآن مراجعه كنيددر هنگام بروز فتنه» :كه فرموده
صلى الله )ه كه رسول خدا به حد تواتر نقل شد 4و سنى 3دليل ديگر آن حديث شريف ثقلين است كه از طريق شيعه

به  -و عترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى ابدا  اللهانى تارك فيكم الثقلين كتاب » :فرمود( عليه وآله و سلم
د ما دام كه به آن دو تمسك جويي، اهل بيتم، كتاب خدا و عترتم: گذارمدرستى كه من در ميان شما دو چيز گرانقدر باقى مى

چون اگر بنا بود قرآن كريم دستخوش تحريف شود معنا نداشت آن جناب مردم را به كتابى ، «گمراه نخواهيد شد هرگز
 .«شويدتا ابد هر وقت به آن دو تمسك جوييد گمراه نمى» دستخورده و تحريف شده ارجاع دهد و با اين شدت تاكيد بفرمايد

اند اخبار و دستور داده، رسيده( علیه السلام)مه اهل بيت بسيارى كه از طريق رسول خدا و ائ 5و همچنين اخبار
كه بعضى و اين. زيرا اگر كتاب الهى تحريف شده بود معنايى براى اين گونه اخبار نبود، احاديثشان را به قرآن عرضه كنند

م كه آيات است قبول كنيمقصود از اين دستور تنها در اخبار فقهى است كه بايد عرضه به آيات احكام شود و ممكن » اندگفته
لق است زيرا دستور مذكور مط، صحيح نيست «اما دليل بر اين نيست كه اصل قرآن تحريف نشده باشد، احكام تحريف نشده

و اختصاص دادنش به اخبار فقهى تخصيص بدون مخصص ، و زيرنويسى ندارد كه تنها اخبار فقهى را به قرآن عرضه كنيد
 .است

 خبار عرضه به قرآن صريح و يا دست كم نزديك به صريح است درعلاوه بر اينكه زبان ا
  

                                                      
 .478علامه مجلسى، ص  الحياةعين  1
 .151، ص 2، ج اتقان 2
 .90، ص خبارالامعانى  3
 .189-185، ص 1، ج كنز العمالو  14، ص 3، ج بن حنبل مسند احمد 4
 .380، كتاب قضا ص 3وسائل، ج  5



و معلوم است كه اگر در روايات دسيسه و ، اينكه دستور عرضه مزبور به منظور تشخيص راست از دروغ و حق از باطل است
يش در اخبار داشته داعدستبردى شده باشد تنها در اخبار مربوط به فقه و احكام نبوده بلكه اگر دشمن داعى به دسيسه در 

بوده  تر و بيشترو همچنين اوصاف مبدأ و معاد قوى، اخبار مربوط به اصول و معارف اعتقادى و قصص انبياء و امم گذشته
 .است

اند و همچنين نظائر آن غالبا در مسائل اعتقادى است بينيم روايات اسرائيلى كه يهود داخل در روايات ما كردهو لذا مى
 .نه فقهى
ن آيات كريمه قرآ( علیه السلام)رواياتى است كه در آنها خود امامان اهل بيت ، ليل ديگر عدم تحريف از نظر رواياتد

اخبار آحادى كه ، حتى در آن روايات، اندرا در هر باب موافق و عين آنچه در اين قرآن موجود در عصر ماست قرائت كرده
اند و اين بهترين شاهد است ه را آن طور كه در قرآن عصر ماست تلاوت كردهخواهند قرآن را تحريف شده معرفى كنند آيمى

 .1بر اينكه مراد در بسيارى از آنها كه دارد آيه فلان جور نازل شده است تفسير بر حسب تنزيل و در مقابل بطن و تاويل است
وارد شده كه قرآن موجود در دست ( لامعلیه الس)رواياتى است كه از امير المؤمنين و سائر ائمه معصومين ، دليل ديگر

آن را به خط خود تنظيم ( علیه السلام)اگر چه غير آن قرآنى است كه على ، مردم همان قرآنى است كه از ناحيه خدا نازل شده
. دنو در زمان ابو بكر و همچنين در زمان عثمان كه به تنظيم و كتابت قرآن پرداختند آن حضرت را مشاركت نداد، نموده است

 . «خوانند بخوانيدقرآن را همانطور كه مردم مى -اقرؤا كما قرء الناس » اندو از همين باب است اينكه به شيعيان خود فرموده
مخالف قرآن موجود در ( علیه السلام)و مقتضاى اين روايات اين است كه اگر در آن روايات ديگر آمده كه قرآن على 

ن آن هم سوره يا آياتى كه بهم خورد، ها يا آيات تفاوت دارداز نظر ترتيب بعضى سورهدست مردم است معنايش اين است كه 
 و آن اوصافى را كه گفتيم خداوند قرآن را به، ترتيبش كمترين اثرى در اختلال معناى آن ندارد

  
                                                      

ست، يتنزيل عبارتست از بيان اينكه فلان آيه به چه لفظى و چه اسلوبى نازل شده، و تاويل و بطن عبارتست از بيان اينكه مقصود از فلان آيه چ 1
ِينَ  سَيَعْلَمُ  وَ ﴿ مثلا اگر در باره آيه. و كارى به لفظ آن ندارد يه  ظَلَمُوا الََّه

َ
هم ظلموا آل محمد حق الذينسيعلم  روايت آمده كه ﴾ يَنْقَلبُِونَ  مُنْقَلبٍَ  أ

جمله را  اند و يكاى منقلب ينقلبون معنايش اين است كه مقصود آيه اين معنا است نه اينكه آيه به اين لفظ نازل شده بوده و در آن دست برده
 .اندانداخته



 .برداين اوصاف توصيف نموده از بين نمى
دلالت قطعى دارد بر اينكه قرآنى كه امروز  -هر چند كه مضامين آنها با يكديگر مختلف است  -پس مجموع اين اخبار 

، نازل شده است( صلى الله عليه وآله و سلم)در دست مردم است همان قرآنى است كه از ناحيه خداى تعالى بر خاتم انبياء 
 .باشداش و آثار و بركاتش از بين رفته بدون اينكه چيزى از اوصاف كريمه

ادله و وجوهى كه براى اثبات عدم وقوع زياده و وقوع نقص و تغيير در قرآن بدانها استناد : فصل سوم 
 شده است

 ،اى از محدثين شيعه و حشويه و جماعتى از محدثين اهل سنت را عقيده بر اين است كه قرآن كريم تحريف شدهعده
زياد  و اما تحريف به معناى. و ترتيب آيات آن بهم خورده، ظ آن تغيير يافتهاى الفابه اين معنا كه چيزى از آن افتاده و پاره

 .ايست كه احدى از علماى اسلام بدان قائل نشده استشدن چيزى در آن فرضيه
محدثين مذكور بر عدم وقوع زيادت در قرآن به وسيله اجماع امت و بر وقوع نقص و تغيير در آن به وجوه زيادى 

 .انداحتجاج كرده
ضى و يا بع، هادر اخبار بسيارى از طريق شيعه و سنى روايت شده كه يا دلالت دارند بر سقوط بعضى از سوره - 1

و يا قسمتى از جملات و يا كلمات و يا حروف آن كه در همان ابتدا در موقع جمع آورى آن در ، و يا بعضى جملات، آيات
و نيز دلالت دارند بر تغيير و جابجا . در زمان عثمان اتفاق افتاده، دوم آنو همچنين در موقع جمع آورى بار ، زمان ابى بكر

 .شدن آيات و جملات
ايشان  اند و بعضى ازو اين روايات بسيار است كه محدثين شيعه آنها را در جوامع حديث و ساير كتب معتبر خود آورده

مانند صحيح بخارى و صحيح ، اهل سنت در صحاح خود و همچنين محدثين. اندعدد آنها را بالغ بر دو هزار حديث دانسته
در تفسير  1و آلوسى. اندو ساير جوامع حديث و كتب تفسير و غير آن نقل كرده، و احمد، و نسايى، و سنن ابى داوود، مسلم

 .خود عدد آنها را بيش از حد شمار دانسته است
كه اين خود  ،بن مسعود با مصحف معروف است اللهبد البته آنچه گفته شد غير موارد اختلافى است كه ميان مصحف ع

ز بالغ بر كه آن ني، و نيز غير از موارد اختلاف مصحف ابى بن كعب با مصحف عثمانى است. بالغ بر شصت و چند مورد است
 سى و چند
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 آن روز فرستاده استهاى عثمانى كه خود او نوشته و به اقطار بلاد اسلامى و همچنين اختلاف ميان خود مصحف. مورد است
ان چون عثم، و به قول ديگران چهل و پنج مورد است، بالغ بر پنجاه و چند مورد -در سعد السعود  -كه به قول ابن طاووس 

 .يمن و بحرين فرستاده و يكى را در مدينه نگهداشته است، كوفه، بصره، مكه، پنج و يا هفت مصحف نوشته به شام
ى زمان اب)هاى دوره اول هاى عثمانى و مصحفاختلافى است كه از نظر ترتيب ميان مصحفو نيز آنچه نقل شد غير 

و ، هاى مئين قرار داشتهاى مثانى و سوره برائت جزو سورهزيرا سوره انفال در جمع بار اول جزو سوره، وجود دارد( بكر
 .گذردتش به زودى از نظر خواننده مىو رواي، هاى طوال قرار گرفتهحال آنكه در جمع دوم هر دو سوره جزو سوره

ها يب سورهترت، چون بر حسب روايات، ها وجود داردباز آنچه تا كنون گفته شد غير اختلافى است كه در ترتيب سوره
 .بن مسعود و مصحف ابى بن كعب غير ترتيبى است كه در مصحف عثمان است اللهدر مصحف عبد 

زيرا قرائتهاى غير معروفى است كه از صحابه و تابعين ، ها وجود داردقرائت و همچنين غير اختلافى است كه در ميان
 .شودروايت شده كه با قرائت معروف اختلاف دارد كه اگر همه آنها را حساب كنيم به هزار يا بيش از آن بالغ مى

ود و ير معصوم جمع آورى شداند قرآنى به دست غبه اين بيان كه عقل بعيد مى، دليل دوم ايشان اعتبار عقلى است - 2
 .هيچ اشتباه و غلطى در آن وجود نداشته باشد و عينا موافق واقع از كار در آيد

از ( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از رحلت رسول خدا ( علیه السلام)على : كه 1روايتى است از عامه و خاصه - 3
 و اعلام، آنكه قرآن را جمع آورى نمود آن گاه آن را به مردم ارائه داد آمد مگر براى نماز تاو بيرون نمى، گيرى كردمردم كناره

مردم او را رد كردند و قرآن . كرد كه اين همان قرآنى است كه خداوند بر پيغمبرش نازل فرموده و من آن را جمع آورى كردم
 .و به قرآنى كه زيد بن ثابت جمع كرده بود اكتفاء كردند، او را نپذيرفتند
اين دو قرآن عين هم بودند اين حرف معنى نداشت و اصلا معنا نداشت كه آن جناب قرآن را آورده اعلام كند و اگر 

 كه اين همان قرآنى است كه خداى تعالى
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ان ناترين مسلماندا( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از رسول خدا ( علیه السلام)دانيم على با اينكه مى، بر پيغمبر اكرم نازل نموده
در حديث ثقلين مردم را به او ارجاع داده و علاوه در حق آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)و لذا رسول خدا ، بود اللهبه كتاب 

 .« على با حق است و حق با على است» :جناب فرموده
رخ  النعل بالنعل شود و طابقدر اين امت نيز آنچه در بنى اسرائيل واقع شده واقع مى: گويدرواياتى است كه مى - 4

ناگزير  ،دهد و يكى از چيزهايى كه در بنى اسرائيل اتفاق افتاد تحريف كتابشان بود كه قرآن و روايات ما بدان تصريح داردمى
و گر نه آن روايات درست در )بايد در اين امت هم اتفاق بيفتد و كتاب اين امت يعنى قرآن كريم هم بايد تحريف شود 

 (.آيدنمى
به زودى : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)بخارى از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه رسول خدا  در صحيح

 ،حتى اگر آنها به سوراخ سوسمار رفته باشند، و ذراع به ذراع پيروى خواهيد كرد، هاى اقوام گذشته را وجب به وجبسنت
: م؟ فرمودكنيپدر و مادران يهود و نصارى خود را پيروى مى( مصلى الله عليه وآله و سل) اللهگفتيم يا رسول .رويدشما هم مى

 .؟1پس چه كسى را
 كه قبلا روايتش نقل شد -اى از صحابه مانند ابى سعيد خدرى اين روايت مستفيض است و در جوامع حديث از عده

داد ش، و عمرو بن عاص، بن عوفعمر ، سهل بن سعد، بن مسعود اللهعبد ، حذيفه، ابن عباس، عمر اللهعبد ، و ابى هريره -
 .انددر عباراتى قريب المعنى نقل كرده، بن اوس و مستورد بن شداد

يه صلى الله عل)از رسول خدا ( علیه السلام)اى امامان اهل بيت و نيز اين روايت بطور مستفيض از طرق شيعه از عده
راهى كه پيشينيان رفتند شما نيز : ب آورده كه فرمودههم چنان كه قمى در تفسير خود از آن جنا. روايت شده( وآله و سلم

تا آنجا ، كنيدهم تخطى نمى2 «باع» طابق النعل بالنعل و مو به مو خواهيد رفت و حتى راه آنان را يك وجب و يك ذراع و يك
مقصود ( عليه وآله و سلمصلى الله ) اللهپرسيدند يا رسول . كه اگر آنها به سوراخ سوسمارى رفته باشند شما هم خواهيد رفت

 پس كيست؟ بزودى عروه و دست آويزهاى اسلام را يكى پس از ديگرى: يهود و نصارى است؟ فرمود، شما از گذشتگان
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 .1دهيد امانت و آخرين آنها نماز استپاره خواهيد كرد و اولين چيزى كه آن را از دست مى

 حريف قرآن به زياد شدن در آنبيان ضعف استدلال به اجماع براى اثبات عدم وقوع ت
، حجتى است مدخوله، اين است كه اجماع امت، اما جواب از استدلال ايشان به اجماع امت بر عدم تحريف به زياده

 .براى اينكه حجت بودنش مستلزم دور است
جت ح بلكه آن كسانى كه اجماع را به عنوان يك، اجماع به خودى خود حجت عقلى يقينى نيست: توضيح اينكه

و در ( نه قطعى)دانند قائلند به اينكه در صورتى كه اعتقاد آور براى انسان باشد فقط اعتقادى ظنى خواهد بود شرعى معتبر مى
 .باشداين مساله اجماع منقول و محصل يكسان مى

آنچه كه  اينكه براى، انداشتباه كرده، اند اجماع محصل قطع آور استو اينكه بعضى ميان آن دو فرق گذاشته و گفته
و آحاد اقوال در اينكه بيش از ظن ، شود نيستكند بيش از مجموع اعتقادهايى كه از يك يك اقوال حاصل مىاجماع افاده مى

زيرا  ،كنند مثل يكديگرند و انضمام اقوال به يكديگر بيش از اين اثر ندارد كه ظن را تقويت كند نه اينكه قطع بياوردافاده نمى
 .نه اينكه اعتقادى مركب از چند مظنه بوده باشد، مخصوصى است بسيط و مغاير با ظن اعتقاد، قطع

 و، تازه اين در اجماع محصل است كه خود ما اقوال را تتبع نموده يك قول و دو قول و سه قول موافق بدست آوريم
آدمى  تتبع بيش از اين اثر ندارد كه مظنهو همانطور كه گفتيم اين . همچنين تا معلوممان شود كه در مساله قول مخالفى نيست

فلان » و اما اجماعى كه ديگران از اهل علم و بحث براى ما نقل كنند و بگويند. كندرا به قطع نزديك كند ولى افاده قطع نمى
ثرى ازيرا به منزله يك روايت و خبر واحد است كه بيش از افاده ظن ، تر استكه بى اعتباريش روشن «مطلب اجماعى است

 .ندارد
پس حاصل كلام اين شد كه اجماع حجتى است ظنى و شرعى كه دليل اعتبارش نزد اهل سنت مثلا خبرى است كه 

نزد  و «كندامت من بر خطا و ضلالت اتفاق و اجماع نمى» :فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)كنند كه رسول خدا نقل مى
از قول  اى كشفدر ميان اقوال مجمعين باشد و يا از قول مجمعين به گونه( لسلامعلیه ا)شيعه به اين است كه يا قول معصوم 

 .معصوم شود
 پيغمبر)موقوف بر قول معصوم ، پس حجيت اجماع چه منقولش و چه محصلش
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و صحت نبوت هم در اين عصر متوقف بر سلامت قرآن و مصونيتش از تحريف ، كه آن نيز موقوف بر نبوت، است( و امام
از قرآن كريم  چون غير، آن تحريفى كه گفتيم صفات قرآن از قبيل هدايت و قول فصل و مخصوصا اعجاز را از بين ببرد .است

و تنها قرآن است كه معجزه آن جناب در ، نيست( صلى الله عليه وآله و سلم)معجزه زنده و جاويدى براى نبوت خاتم الانبياء 
، ماندف به زياده و يا نقيصه و يا هر دگرگونى ديگرى وثوقى به اين معجزه باقى نمىشود و به احتمال تحرياين عصر شمرده مى

و با ، افتدقرآن از حجيت مى، پس در صورت تحريف. دانيم كه آنچه در قرآن است كلام خالص خداست يا نهچون نمى
است مدخوله كه حجت بودنش اين بود معناى آنچه كه گفتيم اجماع حجتى . افتداجماع هم از حجيت مى، سقوط حجيت

 .مستلزم دور است
شما در اول بحث گفتيد كه وجود قرآنى نازل بر پيغمبر اسلام در ميان ما مسلمانان از ضروريات تاريخ : خواهيد گفت

 .است و با چنين اعترافى ديگر حجيت اجماع موقوف بر اثبات حجيت قرآن و نبوت خاتم النبيين نيست
ل شود كه ديگر احتماباعث نمى، اينكه آنچه در دست ماست مشتمل بر قرآن واقعى استصرف : گوييمدر جواب مى

س از نبوت خاتم الانبياء و پ: اى كه در اثبات مطلبى مانندباز در هر آيه و يا جمله و يا سوره، زياده و نقصان و تغيير را ندهيم
 .گردديم و قرآن به كلى از حجيت ساقط مىدهآن اجماع و امثال آن محتاج به آن باشيم احتمال تحريف را مى

 ضعف و قصور روايات دال بر وقوع تحريف در قرآن از نظر سند و دلالت
 ،تمسك به اخبار براى اثبات تحريف قرآن مستلزم حجت نبودن خود آن اخبار است: اولا اول اينكه و اما پاسخ از دليل

ه رسد به ماند تا چف شدن قرآن دليلى بر نبوت خاتم الانبياء باقى نمىزيرا با تحري)، نظير دورى كه در اجماع بيان كرديم
 (.امامت امامان و حجيت اخبار ايشان

تواند به عنوان يكى از مصادر تاريخ به آن تمسك بجويد و در كند تنها مىپس كسى كه به اخبار مذكور استدلال مى
 و عقل در هيچ يك، قطعى كه مفيد علم و يقين شود وجود نداردتاريخ هم هيچ مصدر متواترى و يا مصدرى همراه با قرائن 

چون هر چه هست همه اخبارى آحاد است كه يا ضعيف در سند است و يا قاصر در ، از آن مصادر مجبور به قبول نيست
 .كندو يا به فرض صحت سند و روشنى دلالت كه در نايابى چون كبريت احمر است تازه بيش از ظن افاده نمى، دلالت

 ليكن از جعل و دسيسه در، زيرا گو اينكه سندش صحيح و دلالتش روشن است
  



چون اخبارى كه بدست يهود در ميان اخبار ما دسيسه شد آن قدر ماهرانه دسيسه شده كه از اخبار واقعى خود ما ، امان نيست
ها هاز همه اينها كه بگذريم اخبار مذكور آي .و خبرى هم كه ايمن از جعل و دسيسه نباشد قابل اعتماد نيست، قابل تميز نيست

ش با گذشته از اينكه بخاطر مخالفت، دهد كه از قرآن افتاده كه به هيچ وجه شبيه به نظم قرآنى نيستهايى را نشان مىو سوره
 .قرآن مردود است

مراجعه كنيد  زيرا اگر، ستمراجعه به سندهاى آنها مصدق گفتار ما، و اما اينكه گفتيم سند بيشتر آن اخبار ضعيف است
 آنهم كه سالم است آن قدر، و يا رجال سند ضعيفند، و يا مقطوع و بريده سندند، خواهيد ديد يا مرسلند و اصلا سند ندارند

ارى از دليلش اين است كه بسي، اى از آنها در دلالت قاصرندو اين هم كه گفتيم پاره. كم و ناچيز است كه قابل اعتماد نيست
 1ه كافىمانند روايتى كه در روض، نه اينكه بگويند آيه اينطور نازل نشده، اند كه تفسير كنندآورده، انداگر آيه قرآن را آوردهآنها 

عْرضِْ عَنْهُمْ ﴿در ذيل آيه ( علیه السلام)از ابى الحسن اول 
َ
ُ مَا فِِ قُلُوبهِِمْ فَأ ِينَ يَعْلَمُ الَلَّه ولئَكَِ الََّه

ُ
يهم كلمة علفقد سبقت ) ﴾أ

نْفُسِهِمْ قوَْلاً بلَيِغاً ﴿( الشقاء و سبق لهم العذاب
َ
 .است كه جمله بين پرانتز به عنوان تفسير آورده شده است ﴾وَ قُلْ لهَُمْ فِِ أ

وْ تُعْرضُِوا﴿ در تفسير آيه( علیه السلام)از امام صادق  2و مانند روايتى كه در كافى
َ
( مرالا)لووا ان ت: فرموده ﴾وَ إنِْ تلَوُْوا أ

َ كََنَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِراً ﴿( عما امرتهم به)و تعرضوا  نه جزو  ،كه جملات بين پرانتز به عنوان تفسير و توضيح است ﴾فَإنِه الَلَّه
 .اندو همچنين روايات تفسيرى ديگرى كه آقايان جزو روايات تحريف شمرده. آيه

و آقايان آنها را جزو ادله تحريف ، كندكه سبب نزول آيات را بيان مىشمارى و ملحق به اين باب است روايات بى
نْزِلَ إلََِكَْ ﴿: اين آيه اينطور است: فرمايدمى3 مانند رواياتى كه، اندقرآن شمرده

ُ
يُّهَا الَرهسُولُ بلَ غِْ مَا أ

َ
و حال ( فى على) ﴾ياَ أ

 .خواهد بفرمايد آيه در حق آن جناب نازل شده استبلكه مى، هجزو قرآن بود «فى على» خواهد بگويد كلمهآنكه روايت نمى
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، دندرسيمى( صلى الله عليه وآله و سلم)فرستادگان بنى تميم وقتى خدمت رسول خدا : كه دارد 1و همچنين رواياتى
نين مورد نازل شده اين چاى را كه در اين آن گاه آيه. زدند كه به سر وقت ما بيرون بياايستادند و صدا مىپشت در منزلش مى

 :نقل كرده
ِينَ يُنَادُونكََ مِنْ وَرَاءِ الَُْْجُرَاتِ ﴿ هُُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴿( بنو تميم) ﴾إنِه الََّه ََ كْ

َ
آن گاه آقايان پنداشتند كه كلمه بنو تميم  ﴾أ

 .جزء آيه بوده و ساقط شده است
، ه استوارد شد( تطبيق كليات آن بر مصاديق)ى قرآن باز ملحق به اين باب است روايات بى شمار ديگرى كه در جر

ِينَ ظَلَمُوا﴿كه در ذيل آيه  2مانند روايتى به منظور بيان يكى  «آل محمد حقهم» آمده كه جمله( آل محمد حقهم) ﴾وَ سَيَعْلَمُ الََّه
َ وَ رسَُولََُ وَ مَنْ ﴿كه در خصوص آيه  3و روايتى. نه به عنوان متن آيه، از مصاديق ظلم آورده شده فى ولايت على ) ﴾يطُِعِ الَلَّه

 .و اين گونه روايات بسيار زياد است ﴾فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴿( و الأئمة من بعده
تا مردم در ، دنمايكند ذكرى و يا دعايى به آن اضافه مىاى را تفسير مىباز ملحق به اين بابست رواياتى كه وقتى آيه

به سند خود از عبد العزيز بن  4هم چنان كه در كافى، آن ذكر و دعا را بخوانند، ه ادب را رعايت نمودههنگام خواندن آن آي
 :در باره سوره توحيد پرسيدم فرمود( علیه السلام)مهتدى روايت كرده كه گفت از حضرت رضا 

حَدٌ ﴿هر كس بخواند »
َ
ُ أ  :آن گاه اضافه كرده است. را شناخته استرا و به آن ايمان داشته باشد توحيد  ﴾قُلْ هُوَ الَلَّه

حَ ﴿ «:خوانندهمانطور كه مردم آن را مى: عرض كردم چطور بخوانيم آن را؟ فرمود
َ
ُ أ مَدُ لمَْ يلََِْ وَ لمَْ  ،دٌ قُلْ هُوَ الَلَّه ُ الَصه الَلَّه

حَدٌ 
َ
 .ربى اللهربى كذلك  اللهكذلك  ﴾يوُلَدْ وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً أ

اى وارد شده و آقايان آنها را از ادله تحريف جزو ادله قاصر الدلاله آقايان بايد رواياتى را شمرد كه در باب الفاظ آيهو نيز 
ذلِهةٌ ﴿ اى روايات مربوط به آيهكه در پاره 5مانند روايتى، اندشمرده

َ
نْتُمْ أ

َ
ُ ببَِدْرٍ وَ أ كُمُ الَلَّه و » :دارد آيه اينطور است ﴾وَ لقََدْ نصَََ

 « ببدر و انتم ضعفاء اللهلقد نصركم 
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 .« ببدر و انتم قليل اللهو لقد نصركم » ديگر آمده 1و در بعضى
از آنها  2به شهادت اينكه در بعضى، تفسير آيه به معنا است، منظور، و اين اختلافات چه بسا خود قرينه باشد بر اينكه

ف است ذليل ناميد و به وص( صلى الله عليه وآله و سلم)صلاح نيست اصحاب بدر را كه يكى از ايشان رسول خدا : آمده كه
 .ذلت توصيف نمود

و چه بسا از اين روايات كه در ميان . در آيه شريفه جمعيت كم و ناتوان است نه خوار و ذليل «اذلة» پس منظور از لفظ
ات مانند رواي، از درجه اعتبار ساقطاند( تساقط روايات در هنگام تعارض)حكم كلى خود آنها تعارض و تنافى است كه به 

اى در قرآن براى حكم سنگسار بوده و افتاده آن گاه در بيان اينكه آيه مذكور چه بوده وارده از طرق خاصه و عامه در اينكه آيه
يد وقتى پير مرد و پير زن زنا كردند با -ا قضيا الشهوة اذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانهم» :در يكى چنين آمده

الشيخ و الشيخة اذا زنيا » :ديگر چنين آمده 3و در بعضى. «اندحتما سنگسار شوند زيرا اين طبقه شهوترانى خود را كرده
خود را  آنها شهوترانى پير مرد و پير زن اگر زنا كنند بايد حتما سنگسار شوند چون -فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة 

و . «عليم حكيم اللهو  اللهنكالا من » :ديگر در آخر آيه آمده 5و در بعضى. «و بما قضيا من اللذة» :آمده 4و در بعضى. «اندكرده
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ در آخرش آمده 6در بعضى ِ وَ الَلَّه  . ﴾نكََالاً مِنَ الَلَّه

ُ لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ ﴿: از آنها چنين آمده8 اش رسيده و در بعضىكه رواياتى در باره 7التنزيلو نيز مانند آية الكرسى على  الَلَّه
رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ خُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نوَْمٌ لََُ مَا فِِ الَسه

ْ
ادة هو ما بينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و الش) ﴾الَْحََُّ الَقَْيُّومُ لاَ تَأ

 مَنْ ﴿ (فلا يظهر على غيبه احدا
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 بصورتى كه در روايت آمده معروف شده به آية الكرسى على التنزيل .
 .290، ص كافى روضه 8



ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ   «الحمد للَّه رب العالمين» ديگر جمله 1و در بعضى( .و الحمد للَّه رب العالمين) ﴾وَ هُوَ الَْعَلُِِّ الَعَْظِيمُ   …ذَا الََّه
ونَ ﴿ را در آخر آيه سوم بعد از جمله  .آورده ﴾هُمْ فيِهَا خَالِدُ

رْضِ ﴿ :چنين آمده 2در بعضى
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ و ما بينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و الشهادة الرحمن ) ﴾لََُ مَا فِِ الَسه

الرحيم بديع السماوات و الارض ذو الجلال و ( عالم الغيب و الشهادة الرحمن» :و در بعضى ديگر اينطور آمده... .الرحيم
 .« عالم الغيب و الشهادة العزيز الحكيم» :در بعضى ديگر آمده و «الاكرام رب العرش العظيم

ن روايات رساند چون اياختلاف روايات در آياتى كه نقل شد ضرر به جايى نمى» اند كهو اينكه بعضى از محدثين گفته
ف دلالت آنها چون اتفاق روايات مذكور در تحريف شدن قرآن ضع. مردود و غلط است «در اصل تحريف قرآن اتفاق دارند

 .كندكند و هر يك از آنها ديگرى را دفع مىرا جبران نمى

دسيسه و جعل روايات دال بر تحريف توسط دشمنان قرآن و لوازم و محذورات مهم مترتب بر قبول 
 اين روايت

و ايجاد  تمطلبى است كه اگر كسى به روايات مربوط به خلق، و اما اينكه گفتيم دسيسه و جعل در روايات شايع شده
و حوادث واقعه در صدر اسلام مراجعه ، و همچنين به اخبار وارده در تفاسير آيات، و قصص انبياى سلف و امتهاى گذشته

چون بزرگترين چيزى كه از اسلام خواب را بر چشم دشمنان حرام كرده و ، مانددر آن برايش باقى نمى، نمايد هيچ ترديدى
، نندنشين نور آن و كم فروغ كردن شعله فروزان آن و از بين بردن آثار آن از پاى نمىايشان حتى يك لحظه از خاموش كرد

و  ايست كه جميع معارف دينىقلعه. آرى قرآن كريم است كه كهفى منيع و ركنى شديد براى اسلام است. قرآن كريم است
ده بودند كه اگر بتوانند به قرآن دشمنان خوب فهمي، آرى. سند زنده و جاويد نبوت و مواد دعوت در آن متحصن است

ين اسلام شود و شيرازه دامر نبوت خاتم الانبياء بدون كمترين درد سرى باطل مى، دستبردى زنند و حجيت آن را مختل سازند
 .گيردگسلد و ديگر بر بناى اسلام سنگى روى سنگى قرار نمىاز هم مى

ه آيند و آن گاه به رواياتى كه باستدلال بر تحريف شدن قرآن بر مىو عجب از اين گونه علماى دينى است كه در مقام 
، ل گردداگر حجيت قرآن باط. كنندكنند كه چه مىكنند و هيچ فكر نمىصحابه و يا به ائمه اهل بيت منسوب شده احتجاج مى

 و در چنين فرضى اين، شودو معارف دينى لغو و بى اثر مى، نبوت خاتم الأنبياء باطل شده
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و ، خودش از دنيا رفت، رسد كه در فلان تاريخ مردى دعوى نبوت نموده و قرآنى به عنوان معجزه آوردسخن به كجا مى
قرآنش  و، بر اينكه او به راستى پيغمبر بوده، و از او چيزى باقى نماند مگر اجماع مؤمنين به وى، قرآنش هم دستخورده شد

و يا از ، زيرا همان پيغمبر آن را حجت قرار داده -و چون اجماع حجت است ، استاى بر نبوت او بوده هم به راستى معجزه
و كوتاه !پس بايد نبوت او و قرآنش را قبول كنيم؟ -كنيم كه قول يكى از جانشينانش در آن هست اجماع مجمعين كشف مى

وقعى و اعتبارى براى ، كندد مىاحتمال دسيسه و جعل حديث كه احتمال قوى هم هست و شواهد و قرائن آن را تايي، سخن
، لانىو نه حجيت عق، ماندديگر نه حجيت شرعى بر آن اخبار باقى مى، و با در نظر گرفتن آن، گذاردروايات مذكور باقى نمى

 .گرددحتى صحيح السندترين آنها هم از اعتبار ساقط مى
و در ، خورندو اما اينكه فريب نمى، گويندمعنايش اين است كه رجال حديث دروغ عمدى نمى، زيرا حجيت سند

 .ربطى به صحت سند ندارد، شوداصول روايتى آنان هم دست برده نمى
برد كه از نظر نظم و اسلوب هيچ شباهتى هايى را سواى قرآن اسم مىآيات و سوره، و اما اينكه گفتيم روايات تحريف

و  «خلع» از قبيل سوره -دليلش مراجعه خود خواننده عزيز است كه اگر مراجعه كند به موارد بسيارى ، به نظم قرآن ندارد
و به طور قطع گفتار ما را تصديق ، بر خواهد خورد -1كه به چند طريق از طرق اهل سنت روايت شده است  «حفد» سوره

 :ننده را كم كرده باشيمآوريم تا زحمت خواو ما اين دو سوره را در اينجا مى، خواهد نمود
الرحمن الرحيم انا نستعينك و نستغفرك و نثنى عليك و لا نكفرك و نخلع و نترك  اللهبسم » :سوره خلع چنين است

الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد و لك نصلى و نسجد و اليك نسعى و نحفد  اللهبسم » :و سوره حفد چنين است 2 «من يفجرك
 .3« نرجو رحمتك و نخشى نقمتك ان عذابك بالكافرين ملحق

اش از نظم قرآنى هايى است كه سازندهاى روايات آن را آورده اقاويل و هذيانو همچنين سوره ولايت و غير آن كه پاره
 ه كه اسلوباش اين شدتقليد كرده و نتيجه
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عربى مانوس و معمولى را هم از دست داده است و مانند زاغ شده كه خواست چون كبك بخرامد راه رفتن خود را نيز فراموش 
اسلوب معمولى زبان عرب را هم فراموش ، اين دشمن قرآن نيز كه نتوانسته است به نظم آسمانى و معجز قرآن برسد، كرد

كنم و لذا باز هم به شما خواننده عزيز سفارش مى، شودع و ذوقى از شنيدنش دچار تهوع مىچيزى گفته است كه هر طب، كرده
آن وقت  ،مراجعه نمايد تا به درستى دعوى ما پى ببرد، هايى كه دشمنان خواستند به قرآن نسبت دهندگويىكه به اين ياوه

بخاطر تعصب  ،كنندهايى اعتناء مىينى كه به چنين سورهكند بر اينكه محدثاست كه با اطمينان خاطر و به جرأت تمام حكم مى
و تعبد شديدى است كه نسبت به روايات دارند و در تشخيص صحيح از مجعول آن و در عرضه داشتن احاديث بر قرآن 

 .نيست مكافى بود در يك نظر حكم كنند به اينكه ترهات مذكور جزو قرآن كري، كنند و اگر اين تعصب و تعبد نبودكوتاهى مى

 ،روايات تحريف بر فرض صحت سند نيز به لحاظ مخالف بودن با دلالت قطعى قرآن بر عدم تحريف
 در مظنه جعل و اسناد كذب بوده و مردودند

به فرضى هم كه صحيح باشد مخالف با كتاب است و به همين جهت بايد طرح ، و اما اينكه گفتيم روايات تحريف
ِكْرَ وَ إنِها لََُ لَْاَفظُِونَ ﴿ ما مخالفت با ظاهر آيه توضيحش اين است كه مقصود. شود لْْاَ الََّ  وَ إنِههُ ﴿ و ظاهر آيه1 ﴾إنِها نََنُْ نزَه

تيِهِ الَْْاَطِلُ مِنْ بيَِّْ يدََيهِْ وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ 
ْ
چون ظهور الفاظ  -، تا بگوييد اين مخالفت ظنى است، نيست2 ﴾لكَِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأ

چون مجموع قرآنى كه فعلا در دست ما است به ، بلكه مراد مخالفت با دلالت قطعى كتاب است -آيه جزو ادله ظنى است 
 .دلالت قطعى دارد بر اينكه در قرآن تحريفى رخ نداده است، بيانى كه در دليل اول بر نفى تحريف گذشت

و ، ه در دست ما هست اجزايش در نظم بديعو حال آنكه قرآنى ك، و چطور ممكن است در اين دلالت خدشه كرد
فات نه در دفع آن اختلا. رسد كافى استمعجزه بودن نظير يكديگرند و خودش در دفع اختلافاتى كه در بدو نظر به ذهن مى

معارفش همه به هم مربوط و فروعش بر ، و نه در افاده معارف حقيقى و علوم الهى كلى و جزئيش قصورى، نقصى دارد
و اين خصوصيات كه در نظم قرآنى است و خداوند آن را به آن ، و اطرافش بر اوساطش منعطف است، ترتباصولش م

 .وصف نموده در همه جاى اين كتاب مشهود است، خصوصيات
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 استبعاد عقلى عدم تحريف و روايتى در باره مصحف على: پاسخ به دو دليل ديگر قائلين به تحريف
 عليه السلام

داند قرآنى به دست غير معصوم جمع آورى شود و هيچ اشتباه و عقل بعيد مى» آنان كه گفتند دليل دوم اما پاسخ ازو 
نوشته  زيرا عقل مخالفت، بلكه مطلب به عكس است، حرفى خرافى بيش نيست، اينست كه اين حرف «غلطى در آن نباشد

اى مخالفت آن را واجب شمارد پس هر جا كه دليل و قرينهنه اينكه موافقت آن دو را بعيد و ، داندشده را با واقعش ممكن مى
اديم كه هايى ارائه دپذيرد و ما به جاى يك دليل و يك قرينه دليلباشد بر اينكه نوشته شده با واقعش موافق است آن را مى

 .كردندهمه موافقت اين قرآن را با واقعش اثبات مى
ه و عرض( علیه السلام)امير المؤمنين ، رى قرآن كريم توسط علىصرف جمع آو پاسخ از دليل سومشان اينكهو اما 

شود بر اينكه قرآنى كه آن جناب جمع آورى كرده بود مخالف با قرآن ديگران داشتن بر اصحاب و نپذيرفتن آنان دليل نمى
ظر كه قرآن آن جناب از ن رودو بيش از اين احتمال نمى، و از حقايق اصولى دين و يا فرعى آن چيزى اضافه داشته است، بوده

تى كه آن هم مخالف، هاى يك سوره كه به تدريج نازل شده است با قرآن سايرين مخالفت داشته استها و يا آيهترتيب سوره
 .به هيچ يك از حقايق دينى برخورد نداشته

كه در قرآنهاى ديگر بود چون اگر غير اين بود و واقعا قرآن آن حضرت حكمى يا احكامى از دين خدا را مشتمل مى
بلكه به طور قطع به وسيله آن به احتجاج ، داشتامير المؤمنين به آن سادگى دست از قرآن خود بر نمى، افتاده بوده است

 ،بينيم كه در موارد مختلفى با آنان احتجاج نموده و رواياتهم چنان كه مى، شدپرداخت و به مجرد اعراض آنان قانع نمىمى
ضرت را ضبط نموده و در آن حتى يك مورد هم نقل نشده كه آن جناب در باره امر ولايت و خلافتش و يا احتجاجات آن ح

اى خوانده باشد كه در قرآنهاى خود آنان نبوده باشد و آن جناب ايشان را به خيانت در قرآن متهم در امر ديگرى آيه و يا سوره
 .كرده باشد

 در جواب. بخاطر حفظ وحدت مسلمين پافشارى نكرد( لیه السلامع)ممكن است كسى چنين خيال كند كه على 
ف از قرآن خود كه فرضا مخال( علیه السلام)گوييم اگر مسلمانان ساليان درازى با قرآن انس گرفته بودند جا داشت على مى

انان به اولى است كه مسلمولى گفتار ما در باره روز . آن قرآنها بوده صرفنظر نمايد تا مبادا وحدت مسلمين را شكسته باشد
 .جمع كردن قرآن پرداخته بودند و هنوز قرآن در دست مردم نبود و در شهرها پخش نشده بود

  



فهميديم كه چگونه ممكن است ادعا كنيم اين همه آياتى كه شايد به قول و ادعاى آنان بالغ بر هزارها و اى كاش مى
هايى بوده كه عموم مسلمانان اند؟و يا اصولا آيهين آن حضرت آنها را حذف كردهآيه باشد همه راجع به امر ولايت بوده و مخالف

وى با آن همه دواعى ق، از آن خبر دار بوده؟چطور چنين جرأتى به خود بدهيم( علیه السلام)اند و تنها على از آن خبرى نداشته
دادند؟و آن همه سعى و كوششى كه خود نشان مىكه مسلمانان در حفظ قرآن و آن همه شوق و رغبتى كه در فراگرفتن آن از 

در تبليغ آيات و رساندن آن به آفاق و تعليم و بيان آن مبذول داشته است؟با اينكه خود ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
ِلَ إلََِهِْمْ ﴿ :و نيز فرموده 1 ﴾يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ ﴿ :قرآن كريم در اين باره تصريح كرده كه َ للِنهاسِ مَا نزُ  ِ آن  2 ﴾لُِِبَيّ 

لاه تُقْسِطُوا فِِ الَََْتَامَِ ﴿ گويند در سوره نساء در ميان جملهمرسل مى 3آياتى كه احاديث
َ
ا فَانكِْحُوا مَ ﴿ و جمله ﴾وَ إنِْ خِفْتُمْ أ

ن و نيز آن آياتى كه محدثي. شده و افتادهبيش از دو هزار آيه مىبوده و به اندازه يك ثلث قرآن يعنى  ﴾طَابَ لَكُمْ مِنَ الَن سَِاءِ 
و  5كردهآن و صدها آيه كه سوره مذكور را مساوى با سوره بقره مى «اللهبسم » مانند، اند از سوره برائت ساقط شدهگفته 4سنى

آن آياتى كه روايات مجعوله مذكور و يا . 6اينكه سوره احزاب بزرگتر از سوره بقره بوده و دويست آيه از آن ساقط شده
اى از قرآن را خدا از پاره» اهل سنت هم براى دفاع از يك حديث كه گفته 7گويد منسوخ التلاوه شده و جمعى از مفسرينمى

كه حتى يك نفر هم سراغ يكى از آن ، انداند؟ و چطور گم شدهكجا رفته، اندپذيرفته «يادها برد و تلاوتش را منسوخ كرد
 !.زارها را نگرفته است؟ه

پرسيم از ياد بردن خدا چه معنا دارد؟ و و بگوييد خدا از يادها برده مى، و اگر شما هم همان حديث را سند قرار دهيد
تواند باشد؟ آيا نسخ تلاوت بخاطر اين بوده كه عمل به آن آيات منسوخ شده؟ پس چرا آيات مقصود از نسخ تلاوت چه مى

 منسوخه ديگرى
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هم اكنون در قرآن كريم است منسوخ التلاوه نشد؟ و تا كنون در قرآن كريم باقى مانده؟مانند آيه صدقه و آيه نكاح زانيه و  كه
يكى آنها كه هم تلاوتش ، كنندآيات منسوخ التلاوه را دو قسم مى 1و غير آن؟ و جالب اينجاست كه آقايان، و آيه عده، زانى

 .قسم ديگر آن آياتى كه تنها تلاوتش نسخ شده است مانند آيه رجمو ، نسخ شده و هم عمل به آن
هايشان و از ياد، و يا بخاطر اين بوده كه واجد صفات كلام خدايى نبوده و بدين جهت خداوند خط بطلان بر آنها كشيده

تيِهِ الَْْاَطِلُ ﴿اگر چنين بود پس در حقيقت جزو كلام خدا و كتاب عزيز كه . برده است
ْ
 ﴾مِنْ بيَِّْ يدََيهِْ وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ  لاَ يَأ

مود اى كه بتوان با آن تحدى نو معجزه، قول فصل و هادى به سوى حق و به سوى صراط مستقيم، منزه از اختلاف نبود، نبوده
ه از لوح زل شدزيرا خداى تعالى قرآن را به صفاتى معرفى نموده است كه آن را نا، سخن بگو قرآن نبوده، و كوتاه. نبوده... و

و آن را ، و نيز آن را كتاب عزيزى خوانده كه در عصر نزولش و در اعصار بعد تا قيام قيامت باطل در آن راه ندارد، محفوظ
 .ناميده است... معجزه و، فرقان ميان حق و باطل، نور، هدايت، قول فصل

ن بوده كه اى از قرآكند مخصوص به پارهعرفى مىتوانيم بگوييم اين آياتى كه قرآن را مآيا با چنين معرفى باز هم مى
اين  شود؟ آيا تنهاو منسوخ التلاوه و دستخوش بطلان نمى، رودو تنها اين باقيمانده از يادها نمى، هم اكنون در دست ما است

 شدن و فراموشگوييد منسوخ التلاوه و معجزه جاودانه است؟ و يا مى، فرقان، نور، هدايت، باقيمانده است كه قول فصل
شدن بطلان نيست؟ چطور بطلان نيست؟ مگر بطلان غير از اين است كه كلام ناقصى از اثر و خاصيت بيفتد و هيچ چيز نتواند 

 .آن را اصلاح نموده و براى ابد از كار بيفتد؟ و آيا با اينكه براى ابد از كار افتاده باز هم ذكر و ياد آورنده خداست
خود جرأت داده براى رهايى از اين همه غلط بگوييم رواياتى كه از طرق شيعه و سنى در پس حق همين است كه به 

 .مردود است، تحريف و يا نسخ تلاوت رسيده بخاطر مخالفتش با كتاب خدا

 حوادث واقعه در امت اسلام مانند حوادثى است كه در بنى اسرائيل رخ داده
 حوادث واقعه در امت» گويدمى كه 2اخبارى: چهارم اينكه اما پاسخ از دليلو 
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ه و اتفاقا اخبار بسيارى است ك، و حرفى در آنها نيست، قبول داريم «اسلام مانند حوادثى است كه در بنى اسرائيل رخ داده
 .ليكن به شهادت و جدان و ضرورت اين اخبار دلالت بر يكسان بودن در همه جهات ندارد، شايد به حد تواتر هم برسد

پس به  .نه از نظر عين حادثه، اى امور آن هم از نظر نتيجه و اثر استبايد بپذيريد كه اين مشابهت در پاره پس ناگزير
 گوييم ممكن است مشابهت امت اسلام با امتمى، شودفرضى هم كه قبول كنيم كه اين روايات تحريف كتاب را هم شامل مى

به نحوى  ،حدوث اختلاف و تفرقه و انشعاب به مذاهب مختلف باشد بنى اسرائيل در اين مساله از جهت نتيجه تحريف يعنى
به » اند آمده كههم چنان كه در روايات بسيارى كه بعضى ادعاى تواتر آنها را كرده. كه اين مذهب آن مذهب را تكفير كند

ه و امت يهود به هفتاد و هم چنان كه امت نصارى به هفتاد و دو فرق، شودزودى امت اسلام به هفتاد و سه فرقه منشعب مى
 .1« يك فرقه منشعب شد

و ، دانندمذهب خود را مستند به كتاب خدا مى، گانههاى سههاى مذكور از امتو اين هم پر واضح است كه همه فرقه
خبار ا و به، و قرآن كريم را به رأى خود تفسير كرده، انداين نيست مگر بخاطر اينكه كلمات را از جاى خود تحريف نموده

عرضه  به خود قرآن، اند بدون اينكه براى تشخيص صحيح از سقيم آناعتماد كرده( و لو هر چه باشد)وارده در تفسير آيات 
 .كرده باشند

آن  ،اصل روايات داله بر اينكه ميان دو امت مشابهت و مماثلت است به هيچ وجه دلالت بر تحريف، و كوتاه سخن
و ليكن ، ودشدر بعضى از آنها تصريح شده به اينكه قرآن تغيير و اسقاط و تحريف مى، بله. دكنند ندارطور كه آنان ادعا مى

 .گفتيم كه اين دسته از اخبار علاوه بر ضعفش بخاطر مخالفت كتاب مردود است

در باره جمع و تاليف قرآن و جمع بين رواياتى كه برخى بر جمع قرآن در زمان پيامبر : فصل چهارم
 و برخى بعد از آن حضرت دلالت دارند( عليه وآله و سلمصلى الله )

اى خليفه رسول خداحاملين قرآن بيشترشان در جنگ : عمر بن خطاب به ابى بكر گفت: در تاريخ يعقوبى آمده كه
بين جا از آن تدري( حافظين)ترسم با از بين رفتن حاملين چطور است كه قرآن را جمع آورى كنى زيرا مى، يمامه كشته شدند

 چنين نكرده( صلى الله عليه وآله و سلم)چرا اين كار را بكنم و حال آنكه رسول خدا : برود؟ ابى بكر گفت
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ا آن چون ت، بود؟ از آن به بعد همواره عمر پشت اين پيشنهاد خود را گرفت تا آنكه قرآن جمع آورى و در صحفى نوشته شد
 .در نتيجه متفرق بود و، شدهايى از تخته و چوب نوشته مىروز در تكه

آن  اى دعوت كرد و گفت بايد قرآن را بنويسيد وابى بكر بيست و پنج نفر از قريش و پنجاه نفر از انصار را در جلسه
 .1را به نظر سعيد بن العاص كه مردى فصيح است برسانيد

جمع  (لله عليه وآله و سلمصلى ا)اند كه على بن ابى طالب آن را پس از رحلت رسول خدا البته بعضى روايت كرده
قرآن  (علیه السلام)على . اماين قرآن است كه من جمع آورى كرده: نمود و بر شترى بار كرد و به محضر صحابه آورد و فرمود

 .و روايت مذكور اسم آن اجزاء را هم برده. 2را به هفت جزء تقسيم كرده بود
 و، از مهاجر و انصار كشته شدند، كذاب گروهى از قاريان قرآندر جنگ با مسيلمه : و در تاريخ ابى الفداء آمده كه

در مقام جمع آورى قرآن بر آمد و آن را از ، اند بسيار استچون ابى بكر ديد عده حافظين قرآن كه در آن واقعه در گذشته
همسر ، د حفصه دختر عمرو پوست حيوانات جمع آورى نمود و آن را در نز، هاها و تخته پارههاى حافظين و از جريدهسينه

 .گذاشت( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .گذردرواياتى است كه اينك از نظر خواننده مى، ريشه و مصدر اصلى اين دو تاريخ

در روزهايى كه جنگ يمامه اتفاق افتاد ابى بكر به طلب : كند كه گفتبخارى در صحيح خود از زيد بن ثابت نقل مى
مامه گويد كه واقعه يعمر نزد من آمده مى: ابى بكر گفت. ى به نزد او رفتم ديدم عمر بن خطاب هم آنجاستمن فرستاد وقت

يم با و در نتيجه بسيارى از قرآن كر، هاى آينده نيز ما بقى آنان را از بين ببردترسم كه جنگحافظين قرآن را درو كرد و من مى
: ممن به او گفت. رسد دستور دهى قرآن جمع آورى شودگويد من بنظرم مىمىو نيز ، سينه حافظين آن در دل خاك دفن شود

 اين كار به خدا كار خوبى: نكرده است؟ عمر گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)چگونه دست به كارى بزنم كه رسول خدا 
را براى اين كار گشاده كرد و مرا ام داد تا آنكه خداوند سينهكرد و تذكر مىو از آن به بعد مرتب به من مراجعه مى. است

 امو نظريه، جرأت آن داد
  

                                                      
 .135، ص 2، ج تاريخ يعقوبى 1
 .135، ص 2، ج تاريخ يعقوبى 2



 .برگشت و نظريه عمر را پذيرفتم
هد تو جوان عاقل و مورد اعتمادى هستى و در ع :كلام ابى بكر وقتى به اينجا رسيد به من گفت: گويدزيد بن ثابت مى

تو بايد جستجو و تتبع كنى و آيات قرآن را ، نوشتىمىوحى الهى را براى آن جناب ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
كرد كه كوهى را به دوش خود بكشم به خدا قسم اگر دستگاه ابى بكر به من تكليف مى: گويدزيد مى. جمع آورى نمايى

ل سوزنيد كه رلذا گفتم چطور دست به كارى مى، تر از اين تكليف نبود كه در خصوص جمع آورى قرآن به من كردسخت
 .اين كار به خدا سوگند كار خيرى است: خود نكرده است؟ گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

مر آن چنان كه قبلا سينه ابى بكر و ع، كرد تا خداوند سينه مرا گشاده كرداز آن به بعد دائما ابى بكر به من مراجعه مى
هاى هاى درخت خرما و سنگاستم و آنها را كه در شاخهبا جرأت تمام به جستجوى آيات قرآنى برخ. را گشاده كرده بود
تا آخر سوره  ﴾لقََدْ جَاءكَُمْ رسَُولٌ ﴿ هاى مردم متفرق بود جمع آورى نمودم و آخر سوره توبه را از جملهسفيد نازك و سينه

، دنيا رفت اند تا آنكه ازبرائت را نزد خزيمه انصارى يافتم و غير او كسى آن را ضبط نكرده بود و اين صحف نزد ابى بكر بم
 .1شداز آن پس نزد عمر بود تا زنده بود و بعد از آن نزد حفصه دختر عمر نگهدارى مى

هر كه از رسول خدا : عمر آمد و گفت :و از ابى داوود از طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب روايت شده كه گفت
و در آن روز داشتند قرآن را در  .و حفظ كرده باشد آن را بياورد آيه و چيزى از قرآن شنيده( صلى الله عليه وآله و سلم)

كردند و قرار بر اين داشتند كه از احدى چيزى از قرآن را نپذيرند تا آنكه دو نفر بر جمع آورى مى ...ها و لوحها وصحيفه
 .2طبق آن شهادت دهند

ابى  :روايت كرده كه گفت -اسم چند نفر برده نشده البته در طريق سند  -و باز از او از طريق هشام بن عروه از پدرش 
هر كس دو شاهد آورد بر طبق آنچه از قرآن حفظ كرده پس آن را بگيريد و ، بر در مسجد بنشينيد: بكر به عمر و به زيد گفت

 .3بنويسيد
ا جمع كه قرآن راولين كسى : از ليث بن سعد روايت كرده كه گفت -در كتاب المصاحف  -و در الاتقان از ابن اشته 

 آورى كرد ابى بكر بود كه زيد بن ثابت آن را
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و آخر سوره برائت را كسى ، آوردنوشت كه دو شاهد عادل مىو او محفوظات كسى را مى، آمدندو مردم نزد زيد مى، نوشت
فرموده بود  (آله و سلمصلى الله عليه و)زيرا رسول خدا ، آن را هم بنويسيد :ابى بكر گفت. جز ابى خزيمة بن ثابت نداشت

عمر آيه رجم را آورد قبول نكردند و . لذا زيد آن را هم نوشت، شودشهادت ابى خزيمه به جاى دو شهادت پذيرفته مى
 .1ننوشت چون شاهد نداشت
ش بن زبير از پدر اللهاز طريق محمد بن اسحاق از يحيى بن عباد بن عبد  -در كتاب المصاحف  -و از ابن ابى داوود 

دهم كه اين دو آيه شهادت مى: حارث بن خزيمه اين دو آيه را از آخر سوره برائت برايم آورد و گفت: روايت كرده كه گفت
آن . امدهم كه آنها را شنيدهمن نيز شهادت مى: ام عمر گفتشنيده و حفظ كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)را از رسول خدا 

 .2و چون نيست در همان آخر برائت بنويسيد، دادمه آيه بود من آن را يك سوره جداگانه قرار مىاگر س: گاه گفت
قرآن را جمع كردند تا رسيدند در سوره برائت : و نيز از وى از طريق ابى العاليه از ابى بن كعب روايت كرده كه گفت

نه ﴿ به آيه
َ
ُ قُلُوبَهُمْ بأِ فُوا صََِفَ الَلَّه رسول خدا  :ابى گفت. و خيال كردند كه اين آخرين آيه آنست ﴾هُمْ قوَْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ثُمه انِصََْ

تا آخر سوره  ﴾لقََدْ جَاءكَُمْ رسَُولٌ ﴿ و آن آيه، بعد از اين آيه دو آيه ديگر براى من قرائت كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .3است

ابراهيم بن يسار از سفيان بن عيينه از زهرى از عبيد : نقل كرده كه گفتو در الاتقان از دير عاقولى در كتاب فوائدش 
ه از دار دنيا رفت در حالى ك( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : از زيد بن ثابت براى ما حديث كرد كه او گفته است

 .4هنوز هيچ چيز از قرآن جمع آورى نشده بود
 (صلى الله عليه وآله و سلم)نزد رسول خدا : ثابت روايت كرده كه گفت و حاكم در مستدرك به سند خود از زيد بن

 .5...كرديم كهها جمع آورى مىداشتيم قرآن را از و رق پاره
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هايى كه و مقصود از اين روايت اين باشد كه آيه، ممكن است اين روايت با روايت قبليش منافات نداشته باشد: مؤلف
اى و يا پاره. كرديمو هر كدام را به سوره خود ملحق مى، كرديمنازل شده بود يك جا جمع مىاز يك سوره به طور پراكنده 

. داديممتوسط بودن نظير هم بودند مانند طوال و مئين و مفصلات را پهلوى هم قرار مى، بلندى، ها را كه از نظر كوتاهىاز سوره
ه بطور مسلم جمع آورى قرآن به صورت يك كتاب بعد از درگذشت و گر ن. هم چنان كه در احاديث نبوى هم از آنها ياد شده

 .خوانيداتفاق افتاده و به همين وجهى كه ما گفتيم بايد حمل شود روايتى كه در ذيل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
خواندم تا به گوش من قرآن را جمع آورى نمودم و همه شب مى: و در صحيح نسايى از ابن عمر روايت كرده كه گفت

 .1قرآن را در عرض يك ماه بخوان: فرمود، رسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
قرآن در زمان رسول خدا : و در الاتقان از ابن ابى داوود به سند حسن از محمد بن كعب قرظى روايت كرده كه گفت

لدرداء و ابو ابو ا، ابى بن كعب، عبادة بن صامت، معاذ بن جبلبه دست پنج نفر از انصار يعنى ( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .2ايوب انصارى جمع آورى شد

ى الله صل)در عهد رسول خدا : از ابن سيرين روايت كرده كه گفت -در كتاب المدخل  -و نيز در همان كتاب از بيهقى 
بى ا، معاذ بن جبل: نيست و آنان عبارت بودند از قرآن را چهار نفر جمع آورى كردند كه در آنها اختلافى( عليه وآله و سلم

ى ديگر اند ابو درداء و عثمان و بعضبعضى گفته، ابو زيد و به دو نفر ديگر كه در سه نفر مردد و مورد اختلاف است، بن كعب
 .3اند عثمان و تميم دارىگفته

 صلى الله)قرآن را در عهد رسول خدا : گفت باز در همان كتاب از بيهقى و از ابن ابى داوود از شعبى روايت كرده كه
ع البته مجمع بن حارثه هم جم. ابو الدرداء سعيد بن عبيد و ابو زيد، معاذ، زيد، ابى: شش نفر جمع كردند( عليه وآله و سلم

 .4مگر دو سوره و يا سه سوره را، كرده بود
 س از ابناز طريق كهم -در كتاب المصاحف  -و نيز در همان كتاب از ابن اشته 
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اولين كسى كه قرآن را در مصحفى جمع كرد سالم غلام ابى حذيفه بود كه قسم خورده بود تا : بريده روايت كرده كه گفت
 .1...و بالأخره جمع كرد، قرآن را جمع نكرده رداء به دوش نگيرد

صلى الله عليه وآله )ول خدا نهايت چيزى كه اين روايات بر آن دلالت دارد اين است كه نامبردگان در عهد رس: مؤلف
هايى و اما اينكه عنايت داشته بودند كه همه قرآن را به ترتيب سوره و آيه. هاى قرآن را جمع كرده بودندها و آيهسوره( و سلم

 اين طور جمع كردن تنها و براى اولين، آرى. كه امروز در دست ما است و يا به ترتيب ديگرى جمع كرده باشند دلالت ندارد
 .بار در زمان ابو بكر باب شده است

 گرد آورى مصاحف مختلف و جمع و تدوين قرآن بر اساس يك قرائت در زمان عثمان: فصل پنجم
در نتيجه ادامه اين كار قرآنهاى مختلفى و قرائتهاى ، بعد از آنكه تدوين و جمع آورى قرآن در زمان ابو بكر شروع شد

 .اى بار دوم به جمع آورى آن پرداختزيادى به وجود آمد و لذا عثمان بر
و ، هاى طولانى را در يك رديفسوره، عثمان قرآن را جمع آورى و تاليف كرد: نويسديعقوبى در تاريخ خود مى

ها را كه در اقطار آن روز اسلام بود جمع نمود و با و آن گاه تمامى مصحف، هاى كوتاه را در يك رديف ديگر قرار دادسوره
و به قول بعضى ديگر بسوزانيد و جز مصحف ابن مسعود هيچ مصحفى نماند مگر آنكه همين معامله . ركه بشستآب داغ و س

 .را با آن نمود
بن عامر خواست قرآن او را بگيرد و او از دادن قرآن امتناع  اللهحاكم كوفه عبد ، ابن مسعود در آن موقع در كوفه بود

جواب دستور آمد كه او را به مدينه بفرست تا اين دين رو به فساد ننهاده نقصانى در ، حاكم قضيه را به عثمان نوشت. نمود
 .در آن پديد نيايد

يد وقتى ابن مسعود را د. وقتى به مسجد در آمد كه عثمان بر فراز منبر مشغول خطابه بود، ابن مسعود وارد مدينه شد
عثمان دستور داد با . ابن مسعود هم جواب تندى به او داد. شودجانور بدى دارد بر شما وارد مى: رو كرد به مردم و گفت

عايشه وقتى جريان را شنيد زبان به . اش شكستهاى سينهو در نتيجه اين عمل دو تا از دنده، پايش او را به زمين بكشند
 .اعتراض گشود و بگومگوى بسيار كرد
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و جزيره  يمن، بحرين، شام، مصر، مكه، مدينه، بصره، هاى نوشته شده به همه شهرها از قبيل كوفهبه امر عثمان مصحف
 .فرستاده شد و به مردم دستور داده به يك نسخه قرآن را قرائت كنند

لاف را و خواست تا اين اخت، گويند قرآن فلان قبيلهو اين اقدام عثمان بدين جهت بود كه به گوشش رسيده بود كه مى
ش اين ولى وقتى شنيد كه نتيجه گزارش، ن مسعود اين حرف را براى عثمان نوشته بودهمين اب: اندبعضى گفته. از ميان بردارد

مذكور را  اند گزارشبعضى ديگر گفته. خواستم اينطور بشودسوزاند ناراحت شد و گفت من نمىشده كه عثمان قرآنها را مى
 .1حذيفة بن يمان داده بود

حذيفة بن يمان در روزگارى كه با اهل شام به سرزمين : رده كه گفتو در كتاب الاتقان آمده كه بخارى از انس روايت ك
رفت و سرگرم فتح آنجا بود به اين مطلب برخورد كه مردم هر كدام قرآن را ارمنيه و با اهل عراق به سرزمين آذربايجان مى

ثمان بيا ع: د به عثمان و گفترو كر، وقتى به مدينه آمد و وارد بر عثمان شد، خيلى وحشت زده شد، كننديك جور قرائت مى
عثمان نزد حفصه فرستاد كه قرآنى كه نزد تو . و امت اسلام را درياب و نگذار مانند امت يهود و نصارى دچار اختلاف شوند

سعيد بن ، يربن زب اللهعبد ، آن گاه زيد بن ثابت. است بده تا از روى آن نسخه برداريم و دوباره نسخه خودت را بتو برگردانيم
 .عاص و عبد الرحمن بن حارث بن هشام را مامور كرد تا از آن نسخه بردارند

زيرا قرآن  ،اگر قرائت شما با قرائت زيد بن ثابت اختلاف داشت به قرائت قريش بنويسيد: و به سه نفر قريشى گفت
آن گاه عثمان صحف حفصه . اين چهار نفر اين كار را كردند و صحف را در مصحف وارد نمودند. به زبان قريش نازل شده

و از مصاحف نوشته شده به هر ديارى يكى فرستاد و دستور داد تا بقيه قرآنها را چه در صحف و چه در ، را به او برگردانيد
 .مصاحف آتش زدند

كرديم به اين مطلب برخورديم كه در سوره احزاب در آن موقع كه قرآنها را جمع آورى مى: گويدزيد بن ثابت مى
تحقيق  بعد از، هايى كه در اختيار داشتيم نبودكرد ولى در نسخهاى را قرائت مىآيه( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا رسول 

 مِنَ الَمُْؤْمِنيَِّ رجَِالٌ ﴿ آن را كه عبارت بود از آيه. معلوم شد تنها خزيمة بن ثابت انصارى آن را دارد
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َ عَليَْهِ   .1در جاى خودش قرار داديم ﴾صَدَقُوا مَا عََهَدُوا الَلَّه
ن مردى از بنى عامر كه انس ب: از ابى قلابه روايت كرده كه گفت، باز در همان كتاب است كه ابن اشته از طريق ايوب

وزان بجان آمدر عهد عثمان اختلافى بر سر قرآن پديد آمد و آن چنان بالا گرفت كه آموزگاران و دانش: گفتند گفتمالكش مى
كنيد و آن را به دلخواه خود قرائت در حكومت من قرآن را تكذيب مى: اين مطلب به گوش عثمان رسيد و گفت. هم افتادند

( مصلى الله عليه وآله و سل)اى اصحاب محمد ، نماييد؟ قهرا آنهايى كه بعد از من خواهند آمد اختلافشان بيشتر خواهد بودمى
 .جمع شويد و براى مردم امامى بنويسيد

گفت رسول خدا كردند و يكى مىاى اختلاف مىو چون در آيه، رد هم آمدند و به نوشتن قرآن پرداختنداصحاب گ
پرسيدند فرستاد تا با سه نفر شاهد از اهل مدينه بيايد آن گاه مىاين آيه را به فلانى ياد داد عثمان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

موخته گفت نه اينطور به من آن آيه را چگونه به تو ياد داده؟ آيا اينجور يا اينجور؟ مىاي( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .2نوشتندآيه را آن طور كه گفته بود در جاى خالى كه قبلا برايش گذاشته بودند مى، است

ن خواست عثما وقتى: باز در همان كتاب از ابن ابى داوود از طريق ابن سيرين از كثير بن افلح روايت كرده كه گفت
را كه در خانه عمر  3ايشان فرستادند تا ربعه، مصاحف را بنويسد براى اين كار دوازده نفر از قريش و انصار را انتخاب نمود

 .عثمان با ايشان قرار گذاشت كه در هر قرائتى كه اختلاف كردند تاخير بيندازند تا از او دستور بگيرند. بود آوردند
من منظور از تاخير انداختن اين بود كه آخرين عرضه قرآن را پيدا نموده آيه را بر طبق آن  به نظر: گويدمحمد مى

 .4(كردعرضه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)چون جبرئيل سالى يك بار همه قرآن را به رسول خدا )بنويسند 
( السلام علیه)و نيز در آن كتاب است كه ابن ابى داوود به سند صحيح از سويد بن غفله روايت كرده كه گفت على 

 زيرا، در باره عثمان جز خوبى نگوييد: فرمود
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شما چه : پرسيدمرتب مى، به خدا قسم كه آنچه او در خصوص قرآن انجام داد همه با مشورت ما و زير نظر ما بود
رائت تو گويند قرائت من از قبعضى به بعضى مى: شنيدم( و جريان چنين بود كه روزى گفت)در باره اين قرائت؟ گوييد مى

نظر خودت چيست؟ گفت من نظرم اين است كه همه مردم را بر يك : ما گفتيم. آوردو اين كار سر از كفر در مى، بهتر است
 .1ما گفتيم بسيار نظر خوبى است، وندتا در قرائت قرآن فرقه فرقه نش، قرائت وادار سازيم

در الدر المنثور است كه ابن ضريس از علباء بن احمر روايت كرده كه عثمان بن عفان وقتى خواست مصاحف را به 
ةَ ﴿ را از اول جمله «واو» بعضى خواستند حرف، صورت يك كتاب در آورد هَبَ وَ الَفِْضه ونَ الََّه ِينَ يكَْنُِْ سوره در  ﴾وَ الََّه

 .2از حذف آن منصرف شدند، پس. گيرمآن را بنويسيد و يا شمشير خود را بدوش مى «واو» ابى گفت يا، برائت بيندازند
نسايى ابن حيان و حاكم نقل كرده كه همگى از ابن عباس روايت ، ترمذى، ابى داوود، و در كتاب الاتقان از احمد

دارتان كرد كه سوره انفال و سوره برائت را پهلوى هم بنويسيد با اينكه يكى من به عثمان گفتم چه چيز وا: اند كه گفتكرده
ِ الَرهحْْنَِ الَرهحِيمِ ﴿ اى است و ميان آن دوهاى صد آيههاى طولانى است و ديگرى از سورهاز سوره نگذاشتيد و ميان  ﴾بسِْمِ الَلَّه

شد و نازل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى داراى آيات بر رسول خدا سوره: هفت سوره طولانى گذاشتيد؟ عثمان گفت
ان اى كه در آن چنين و چنفرمود اين آيات را بگذاريد در آن سورهشد به بعضى از نويسندگان وحى مىوقتى چيزى نازل مى

هايى است كه در اواخر ائت از سورهو سوره بر، هايى است كه در اوائل هجرت در مدينه نازل شدو سوره انفال از سوره، آمده
 و چون. من شخصا خيال كردم كه اين سوره جزو آن سوره است، ولى چون مطالب آن شبيه به مطالب انفال بود، نازل شد

از دنيا رفت و تكليف ما را در باره اين مطلب معين نفرمود به همين جهت من از يك ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
و از سوى ديگر آن را پهلوى ، قرار ندادم «الرحمن الرحيم اللهبسم » و ميان آن دو، دو سوره را پهلوى هم قرار دادمسو اين 

 .3هفت سوره طولانى گذاردم
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 1مقصود از هفت سوره طولانى بطورى كه از اين روايت و از روايت ابن: مؤلف
و يونس است كه در جمع اول ترتيب آنها بدين ، اعراف، انعام، مائده، نساء، آل عمران، بقره: هاىآيد سورهجبير بر مى

، ى باشدها است و بايد قبلا از مثانو برائت را كه از صد آيه، انفال را كه از مثانى است، قرار بوده و سپس عثمان آن را تغيير داده
 .ميان اعراف و يونس قرار داد و انفال را جلوتر از برائت جاى داد

 شودآنچه از روايات مربوط به جمع و تاليف قرآن استفاده مى: فصل ششم 
رواياتى كه در دو فصل گذشته نقل شد معروفترين روايات وارده در باب جمع آورى قرآن است كه بعضى از آنها 

ع جم آيد كه جمع آورى قرآن در نوبت اول عبارت بوده ازو از مجموع آنها بر مى، صحيح و بعضى ديگر غير معتبر است
ها هاى سفيد و نازك و يا كتفهاى گوسفند و غير آن و يا در پوست و رقعههاى نخل و يا در سنگها كه يا بر شاخهآورى سوره

 .هايى كه مناسب آن بوده استهايى كه نازل شده و هر كدام در دست كسى بوده به سورهو پيوستن آيه، نوشته شده بود
ها عبارت بوده از اينكه جمع اول را كه آن روز دچار تعارض نسخه، در زمان عثمان يعنى جمع، و اما جمع در نوبت دوم

مِنَ الَمُْؤْمِنيَِّ رجَِالٌ صَدَقُوا ﴿ اى كه در اين جمع ملحق شد آيهها شده بود به يك جمع منحصر كردند و تنها آيهو اختلاف قرآن
َ عَليَْهِ  چنان كه از قول زيد بن ثابت نقل شد در حالى كه مدت ، سوره احزاب جاى دادندبود كه آن را در  ﴾...مَا عََهَدُوا الَلَّه

خواند و گذشت كسى اين آيه را در سوره احزاب نمىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)پانزده سال كه از رحلت رسول خدا 
 .شدجزو آن محسوب نمى

ِينَ يُتَوَفهوْنَ مِنْكُمْ وَ يذََرُونَ ﴿ عثمان گفتم آيهمن به : هم چنان كه بخارى از ابن زهير روايت كرده كه گفت وَ الََّه
زْوَاجاً 

َ
اى را از را آيه ديگرى نسخ كرده و شما ناسخش را ننوشتيد و يا نخواستيد بنويسيد؟ گفت برادر زادهمن هيچ آيه2 ﴾أ

 .3دهمقرآن از جاى خودش تغيير نمى
 ترين روايات اينكه عمده و مهم -و آنچه كه تفكر آزاد در پيرامون اين روايات 
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ن و ليكن قرائ، آحاد و غير متواتر است، فهماند اين است كه هر چند رواياتو همچنين در دلالت آنها به آدمى مى -باب است 
صلى الله )ى كه قرآن كريم تصريح فرموده رسول خدا چون بطور، كندقطعيه همراه دارد كه آدمى را ناگزير از پذيرفتن آنها مى

حتى  و، كردهشده بدون اينكه چيزى از آن را كتمان كند به مردم ابلاغ مىهر چه كه از قرآن برايش نازل مى( عليه وآله و سلم
اد گرفتن بودند كه چطور اى از صحابه ايشان مشغول ياد دادن و يو همواره عده، كردهداده و برايشان بيان مىبه مردم ياد مى

دادند همان قراء بودند كه بيشترشان در جنگ يمامه كشته آن عده كه به ديگران ياد مى، و بيان هر كدام چيست، قرائت كنند
 .شدند

و اين گرمى بازار تعليم و تعلم قرآن هم چنان ، مردم آن زمان هم رغبت شديدى در گرفتن قرآن و حفظ كردنش داشتند
پس حتى يك روز و بلكه يك ساعت هم بر مسلمانان صدر اول پيش نيامد كه قرآن . تا آنكه قرآن جمع آورى شدادامه داشت 

 .و آنچه كه بر سر تورات و انجيل و كتابهاى ساير انبياء آمد بر سر قرآن كريم نيامد، از ميانشان رخت بر بسته باشد
تر بيش( صلى الله عليه وآله و سلم)ريم كه رسول خدا شمارى از طريق شيعه و سنى داعلاوه بر اينكه روايات بى

و در ، و اين قرآن خواندن در نماز در حضور انبوه جمعيت بود، خواندهاى قرآنى را در نمازهاى يوميه و غير آن مىسوره
 .ها چه مكى و چه مدنى آن برده شده استبيشتر اين روايات اسامى سوره

 (صلى الله عليه وآله و سلم)آمده رسول خدا اى كه مىرساند هر آيهت است كه مىاز اينهم كه بگذريم رواياتى در دس
 مانند روايت عثمان بن ابى العاص كه ما آن را در تفسير آيه، اى جاى دهداى و بعد از چه آيهشده آن را در چه سورهمامور مى

مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الَْْحِْسَانِ ﴿
ْ
َ يَأ جبرئيل اين آيه را برايم : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)كنيم كه رسول خدا نقل مى1 ﴾إنِه الَلَّه

 .2آورد و دستور داد آن را در فلان جاى از سوره نحل قرار دهم
دريج هايى را كه آياتش به تسوره( صلى الله عليه وآله و سلم)رساند رسول خدا و نظير اين روايت رواياتى است كه مى

كند كه آن جناب از اين روايات آدمى يقين مى، پس. مانند سوره آل عمران و نساء و غير آن، خواندودش مىنازل شده بود خ
 بعد از نزول هر آيه
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 .اى در چه جايى قرار دهندداد كه آن را در چه سورهبه نويسندگان وحى دستور مى
كه قرآن موجود در عصر ما داراى تمامى ، آورديمتر همان دليلى است كه در ابتداى اين مباحث از همه شواهد قطعى

 .كنداوصافى است كه خداى تعالى قرآن نازل بر پيغمبر را به آن توصيف مى

نست ترين دليل بر ايدلالت روايات مربوط به جمع قرآن بر عدم تحريف و بيان اينكه قرآن خود عمده
 كه كلام خدا است و تحريف نشده

 :شود چند مطلب استروايات مذكور استفاده مى و كوتاه سخن مطالبى كه از
. چيزى بر آن اضافه نشده و تغييرى نيافته، اينكه آنچه ما بين دو جلد قرآن كريم هست همه كلام خداى تعالى است - 1

ه عمر ك هم چنان كه به چند طريق روايت هم شده، و اما اينكه چيزى از قرآن نيفتاده باشد اين ادله دلالت قطعى بر آن ندارد
از حد شماره بيرون است حمل  1توان اين گونه روايات را كه به گفته آلوسىو نمى. افتاد و نوشته نشدبسيار به ياد آيه رجم مى

زيرا گفتيم منسوخ التلاوه سخنى بيهوده بيش نيست و روشن ساختيم كه سخن از منسوخ التلاوه كردن ، بر منسوخ التلاوه كرد
 .تر و رسواتر استشنيع از اثبات تحريف قرآن

كسانى كه به غير آن قرآنى كه زيد به امر ابو بكر و در نوبت دوم به امر عثمان نوشت قرآن ديگرى داشتند ، علاوه بر اين
چيزى را از آنچه كه در قرآن دائر در ميان  -بن مسعود  اللهبن كعب و عبد  -و ابى ( علیه السلام)مانند على بن ابى طالب  -

تنها چيزى كه از نامبردگان در مخالفت با آن قرآن . بود انكار نكردند و نگفتند فلان چيز غير قرآن و داخل قرآن شدهمردم 
گفت اينها دو حرز بودند كه و مى، 2معوذتين را ننوشته بود، رسيده اين است كه از ابن مسعود نقل شده كه او در قرآن خود

 .آورد تا حسن و حسين را با آن معوذ كند و از گزند حوادث بيمه سازد( وآله و سلمصلى الله عليه )جبرئيل براى رسول خدا 
بطور تواتر تصريح شده كه اين دو ( علیه السلام)و از امامان اهل بيت  3اندولى بقيه اصحاب اين سخن ابن مسعود را رد كرده

 .4سوره از قرآن است
وايات آحادى است محفوف به قرائن قطعى كه به طور قطع تحريف بينيد رروايات سابق همانطور كه مى، و كوتاه سخن

اند كه ا كردهاز اينكه بعضى ادع، پس. و نسبت به نفى تحريف به نقيصه دليلى است ظنى، كندبه زياده و تغيير را نفى مى
 روايات نافيه
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 .اندادعاى بدون دليل كرده، هر سه قسم تحريف متواتر است
شود همان دليلى است كه در ابتدا بر اين ابحاث آورده تحريف نشدن قرآن كريم به آن اتكاء مى عمده دليلى كه در باب

ر اگ. قرآنى كه امروز در دست ما است همه آن صفات را كه خداى تعالى در قرآن براى كلام خود آورده واجد است: و گفتيم
ن نيز اي، شد قول فصل و رافع اختلاف در هر چيزى است نازل( صلى الله عليه وآله و سلم)آن قرآن واقعى كه بر رسول خدا 

اگر  .اين نيز هست، اگر آن مبين معارف حقيقى و شرايع فطرى است. اين نيز هست، اگر آن ذكر و هادى و نور است. هست
 .داردو هر صفت ديگرى كه آن دارد اين نيز . اين نيز هست، اى مانندش بياوردتواند سورهآن معجزه است و كسى نمى

چون بهترين دليل بر اينكه قرآن كريم كلام خدا و نازل بر رسول گرامى او ، جا دارد كه به همين دليل اتكاء كنيم، آرى
 ،است خود قرآن كريم است كه متصف به آن صفات كريمه است و هيچ احتياج به دليل ديگرى غير خود و لو هر چه باشد

هر كس باشد و از هر راهى بدست ما رسيده باشد حجت و دليلش با خودش پس قرآن كريم هر جا باشد و بدست . ندارد
اش در متصف بودن به صفات كريمه، اشو به عبارت ديگر قرآن نازل از ناحيه خداى تعالى به قلب رسول گرامى. است

گو اينكه اين . ظافرو نه مت، ترنه به دليل متوا، احتياج و توقف ندارد بر دليلى كه اثبات كند اين قرآن مستند به آن پيغمبر است
كه اين قرآن  يعنى از آنجايى، بلكه قضيه به عكس است، ليكن كلام خدا بودنش موقوف بر اين دليل نيست، چنين دليلى دارد

 نه اينكه چون به حكم ادله مستند به آن جناب است قرآنش، دانيممتصف به آن اوصاف مخصوص است مستند به پيغمبرش مى
توانيم به هاى ديگر وقتى مىدر كتابها و رساله. پس قرآن كريم در اين جهت به هيچ كتاب ديگرى شبيه نيست. دانيممى

 ،و همچنين اقوالى كه منسوب به بعضى از علماء و صاحب نظران است. صاحبش استناد دهيم كه دليلى آن را اثبات كرده باشد
ت بر اينكه ولى قرآن خودش دليل اس، يعنى متواتر و يا مستفيض، صحت استنادش به ايشان موقوف است بر دليل نقلى قطعى

 .كلام خدا است

 ترتيب سوره قرآن در جمع اول و دوم كار صحابه بوده است
به دليل رواياتى كه گذشت  -و همچنين در جمع دوم ، هاى قرآنى در جمع اول كار اصحاب بودهاينكه ترتيب سوره - 2

در حالى كه در جمع اول بعد از آن دو ، سوره انفال و برائت را ميان اعراف و يونس قرار دادو در بعضى داشت كه عثمان  -
 .قرار داشتند

  



مثلا روايتى  ،و نيز به دليل رواياتى كه داشت ترتيب مصاحف ساير اصحاب با ترتيب در جمع اول و دوم مغايرت داشته
ود در اى كه نازل شد سوره علق بمرتب بوده و چون اولين سوره بر طبق ترتيب نزول( علیه السلام)گويد مصحف على كه مى

 پس از آن، آن گاه تبت، آن گاه مزمل، سوره علق و بعد از آن مدثر و بعد از آن نون، هم اولين سوره( علیه السلام)قرآن على 
الاتقان  1اين روايت را صاحب و. هاى مدنى قرار داشته استهاى مكى و بعد از آنها سورهتكوير و بدين طريق تا آخر سوره

 .از ابن فارس نقل كرده
 .2و در تاريخ يعقوبى ترتيب ديگرى براى مصحف آن جناب ذكر شده است

به سند خود از ابى جعفر كوفى ترتيب مصحف ابى را نقل كرده  -در كتاب المصاحف  -اشته نقل كرده كه او  3و از ابن
 .د نداردكه به هيچ وجه شباهتى با قرآنهاى موجو

بن مسعود را نقل كرده كه با قرآنهاى  اللهو همچنين وى به سند خود از جرير بن عبد الحميد ترتيب مصحف عبد 
هاى صدى و آن گاه مثانى و هاى طولانى شروع كرده و پس از آن سورهبن مسعود اول از سوره اللهعبد . موجود مغايرت دارد

 .5قرآنهاى موجود اينطور نيستو حال آنكه 4، آن گاه مفصلات را آورده
هاى قرآن توقيفى و به اند ترتيب سورهاست كه گفته 6در مقابل اين قول كه ما اختيار كرديم قول بسيارى از مفسرين

هاى و آن جناب به اشاره جبرئيل و به امر خداى تعالى دستور داده تا سوره، بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)دستور رسول خدا 
ما . انداز ايشان آن قدر افراط كرده كه در ثبوت اين مطلب ادعاى تواتر نموده 7حتى بعضى. نى را به اين ترتيب بنويسندقرآ

روايات اين باب همان بود كه ما عمده آن را نقل كرديم و در . خورددانيم اين اخبار متواتر كجاست كه به چشم ما نمىنمى
 .آنها اثرى از اين حرف نبود
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بن مسعود بود، يعنى در اين قرآنها نيز اول  اللَّههاى موجود در بين مسلمين در اين عصر ترتيب فصولش همانطور است كه قرآن عبد قرآن 5

و در آخر مفصلات قرار گرفته ليكن باز با قرآن ابن مسعود از نظر تقدم و تاخر هاى صد آيه و آن گاه مثانى، هاى طولانى و سپس سورهسوره
 (مترجم. )هاى هر فصلى مغايرت داردسوره
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وح قرآن يك نوبت از اول تا به آخر از ل» گويده زودى استدلال بعضى از مفسرين را بر اين مطلب به رواياتى كه مىو ب
 .خواهيم آورد1 «محفوظ به آسمان دنيا نازل شد و بار ديگر به تدريج از آنجا به رسول خدا نازل گرديد

 م نشده استترتيب آيات قرآن نيز توقيفى نبوده و بدون دخالت صحابه انجا 
اينكه رديف كردن آيات به ترتيبى كه الآن در قرآنها است با اينكه اين آيات متفرق نازل شده بدون دخالت اصحاب  - 3

آيد كه اصحاب در اين كار كرد بر مىو از ظاهر رواياتى كه در گذشته داستان جمع آورى نوبت اول را نقل مى، نبوده است
 .اندرا بكار زدهاجتهاد و نظريه و سليقه خود 

جبرئيل نزد من آمد و گفت »  :كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و اما روايت عثمان بن ابى العاص از رسول خدا 
مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الَِْْحْسَانِ ﴿ بايد آيه

ْ
َ يَأ سول بيش از اين دلالت ندارد كه عمل ر2 «را در فلان موضع از سوره جاى دهى ﴾...إنِه الَلَّه

 .نه در تمام آنها، اى آيات چنين بوده باشددر پاره( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
زيرا  ،و به فرض هم كه تسليم شويم و قبول كنيم كه روايت چنين دلالتى دارد ربطى به قرآن موجود در دست ما ندارد
صلى )رواياتى كه در دست داريم و در ابحاث گذشته نقل كرديم دلالت ندارد بر مطابقت ترتيب اصحاب با ترتيب رسول خدا 

 .شود كه چنين دلالتى در آن روايات پيدا شودو صرف حسن ظنى كه ما به اصحاب داريم باعث نمى(. الله عليه وآله و سلم
ه علم به در آنجا ك( صلى الله عليه وآله و سلم)حاب تعمدى بر مخالفت ترتيب رسول خدا كند كه اصبله اين معنا را افاده مى
تند باز اطلاعى نداش( صلى الله عليه وآله و سلم)و اما آنجايى كه از ترتيب رسول خدا ، انداند نورزيدهترتيب آن جناب داشته
و اتفاقا در روايات مربوط به جمع اول بهترين شواهدى هست  ها را ترتيب داده باشند از كجا؟ها و آيهمطابق ترتيب او سوره

ه اينكه و ب، دانستندرا در همه آيات نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)دهند بر اينكه اصحاب ترتيب رسول خدا كه شهادت مى
 .و حتى حافظ تمامى آيات هم نبودند، اى كجاست علم نداشتندجاى هر آيه

صلى الله عليه وآله )سنت آمده كه رسول خدا  4و اهل 3كور روايات مستفيضى از طرق شيعهعلاوه بر لحن روايات مذ
بلى فهميدند سوره قآن وقت مى، شدديگرى نازل مى اللهفهميدند كه بسم اش وقتى تمام شدن سوره را مىو صحابه( و سلم

 و اين معنا را. تمام شد
  

                                                      
 .62، ص 1، ج تقانالا 1
 .128، ص 4، ج منثورالدر ال 2
 .19، ص 1، ج تفسير عياشى 3
 .231، ص 1، ج الصلاةمستدرك حاكم، كتاب  4



باس و ابن ع. اندآورده ابو داوود و حاكم و بيهقى و بزار از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده 1بطورى كه در الاتقان
ِ الَرهحَْْنِ اَ ﴿شود تا آنكه دانست چه وقت سوره تمام مىنمى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفته است  ﴾لرهحِيمِ بسِْمِ الَلَّه

گشت كه آن سوره خاتمه يافته و سوره ديگرى شروع شد معلوم مىنازل مى اللهكه وقتى بسم  و بزار اضافه كرده. نازل گردد
 .شده است

وقت و  دانستند سوره چهمسلمانان نمى: و نيز الاتقان از حاكم به طريق ديگر از سعيد از ابن عباس نقل كرده كه گفت
ِ الَرهحْْنَِ ﴿شود تا در كدام آيه تمام مى ام دانستند كه سوره تمشد مىگرديد و چون نازل مىديگرى نازل مى ﴾الَرهحِيمِ بسِْمِ الَلَّه

 .حاكم در باره اين روايت گفته است همه شرايط بخارى و مسلم را واجد است 2شده است
ى الله عليه صل)وقتى جبرئيل بر رسول خدا : و نيز از وى به طريقى ديگر از سعيد از ابن عباس روايت كرده كه گفت

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ ﴿شد و نازل مى( وآله و سلم اى ديگر شروع فهميد كه از اينجا سورهآن حضرت مى، خواندرا مى ﴾بسِْمِ الَلَّه
 .حاكم روايت را صحيح دانسته است -3شود مى

( علیه السلام)ام باقر قريب به اين معنا در تعدادى از روايات ديگر و همچنين عين اين معنا از طرق شيعه از ام: مؤلف
 .روايت شده است

عليه  صلى الله)فرماييد صريحند در اينكه ترتيب آيات قرآن در نظر رسول خدا و اين روايات بطورى كه ملاحظه مى
هاى مدنى هاى مدنى در سورههاى مكى و همه آيههاى مكى در سورهدر نتيجه همه آيه، همان ترتيب نزول بوده( وآله و سلم

بعضى آياتش در مكه و بعضى ديگر در مدينه نازل شده و به فرضى هم كه چنين ( فرضا)اى كه جز آن سوره، اندداده شدهقرار 
 .چيزى باشد حتما بيش از يك سوره نيست

 .بينيم همه ناشى از اجتهاد صحابه باشدلازمه اين مطلب اين است كه اختلافى كه ما در مواضع آيات مى
ه هاى مدنى است در مكشمارى در اسباب نزول داريم كه نزول بسيارى از آيات كه در سورهبى روايات: توضيح اينكه

 ر اواخردهد كه دو نيز آياتى را مثلا نشان مى. هاى مكى است در مدينه معرفى كرده استو نزول بسيارى از آياتى كه در سوره
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ر پيامبر نى توقيفى بوده و به دستوبررسى و نقد سخن كسانى كه قائلند به اينكه ترتيب آيات قرآ
 صورت گرفته است( صلى الله عليه وآله و سلم)

هايى قرار دارد كه در اوائل هجرت نازل بينيم در سورهنازل شده و حال آنكه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)عمر رسول خدا 
مانند سوره بقره ، هاى زياد ديگرى نازل شده استدانيم كه از اوايل هجرت تا اواخر عمر آن جناب سورهو ما مى. شده است

و حال آنكه آيات چندى در آنست كه روايات آنها را آخرين سوره آيات نازله بر رسول خدا ، كه در سال اول هجرت نازل شد
فت در دنيا راز ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : حتى از عمر نقل شده كه گفت. داندمى( صلى الله عليه وآله و سلم)

ِ ﴿ حالى كه هنوز آيات ربا را بر ما بيان نكرده بود و در اين سوره است آيه كه در روايات 1 ﴾...وَ اتِهقُوا يوَْماً ترُجَْعُونَ فيِهِ إلََِ الَلَّه
 .آمده كه آخرين آيه نازل بر آن جناب است

به  ،اند و ترتيب نزول آنها رعايت نشدهگرفتههاى غير مناسبى قرار شود اين گونه آيات كه در سورهپس معلوم مى
 .انداجتهاد اصحاب در آن مواضع قرار گرفته

روايتى از على وارد شده كه بعد : از ابن حجر نقل كرده كه گفته است 2مؤيد اين معنا روايتى است كه صاحب الاتقان
ى اين روايت را ابن اب. لش جمع آورى كرده استقرآن را به ترتيب نزو( صلى الله عليه وآله و سلم)از درگذشت رسول خدا 

 .و مضمون آن از روايات مسلم و صحيح شيعه است 3داوود هم آورده
ليكن عده زيادى اصرار دارند بر اينكه ترتيب آيات قرآنى . كرداين بود آنچه كه ظاهر روايات اين باب بر آن دلالت مى

ه و صلى الله عليه وآل)عروف است به قرآن عثمانى به دستور رسول خدا و آيات قرآن موجود در دست ما كه م، توقيفى است
: انداين عده ظاهر رواياتى كه ذكر شد را تاويل نموده و گفته. ترتيب يافته كه دستور آن جناب هم به اشاره جبرئيل بوده( سلم

و آن ، اندودهها رعايت نمدر آيات و سوره اندبلكه همان ترتيبى را كه بياد داشته، جمعى كه صحابه كردند جمع ترتيبى نبوده
 .اندرا در مصحفى ثبت كرده

 و روايات آن را بيان، داند كه كيفيت جمع اول كه در زمان ابو بكر اتفاق افتادو حال آنكه خواننده محترم خوب مى
 .كندصريحا اين تاويل را رد مى، كردمى

هم چنان  ،الذكر به اينكه مرتب بودن آيات عثمانى اجماعى است اند بر مطلب فوقو چه بسا كه بعضى استدلال كرده
در اين » :جعفر بن زبير چنين آورده كه گفته است 5و از ابى. از زركشى دعوى آن را نقل كرده 4كه سيوطى در كتاب الاتقان

 مورد اختلافى
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 كه با وجود خلاف در اصل، ذكور منقول استگوييم اجماع مو ليكن ما در پاسخ اين استدلال مى. «در ميان مسلمانان نيست
 .تحريف و با وجود روايات گذشته كه دلالت بر خلاف آن داشت به هيچ وجه قابل اعتماد نيست

 و اين معنا در كلمات بسيارى از ايشان ديده، اندو چه بسا بعضى ديگر كه بر دعوى مذكور استدلال تواتر اخبار كرده
و . ستبه حد تواتر ا «است( صلى الله عليه وآله و سلم)ترتيب آيات قرآن عثمانى از رسول خدا » كه اخبار در اينكه، شودمى

 به چند طريق از انس روايت كرده كه، با اينكه سيوطى در الاتقان بعد از نقل روايت بخارى و غيره، اين ادعاى عجيبى است
ن و آ، ى كه هنوز قرآن را جز چهار نفر جمع نكرده بودنداز دنيا رفت در حال( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفت

 .1و ابو زيد، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو الدرداء: چهار نفر عبارت بودند از
جماعتى از ملحدين به اين : و از مازرى نقل كرده كه گفته است. ابى بن كعب آمده، به جاى ابو الدرداء 2و در روايتى

اهر ما قبول نداريم كه ظاولا چون ، و حال آنكه اين روايت دلالتى بر مرام آنها ندارد، اندحاد خود كردهگفتار انس تمسك بر ال
واقع  از كجا معلوم است كه، بفرضى كه ظاهرش را بگيريمثانيا و ، كنيمو لا جرم حمل بر خلاف ظاهرش مى، آن مقصود باشد

كن اينكه فرد و لي، شويم كه انس اشتباه نكردهتسليم مىثالثا و (. باشدممكن است انس اشتباه كرده )، امر هم همين طور بوده
اش اين نيست كه تمامى قرآن را مجموعا گروه بسيار حفظ نكرده تمامى قرآن را حفظ نكرده باشند لازمه، فرد گروه بسيارى

فظ ه اگر همه قرآن را همه افراد حبلك، و شرط تواتر اين نيست كه تمامى قرآن را يك يك مسلمانان حفظ كرده باشند، باشند
 .3هر چند كه به نحو توزيع بوده باشد در تحقق تواتر كافى است. داشته باشند

، كه اساس آن ظاهر الفاظ است)سخنى است كه در بحثهاى لفظى  «ظاهر كلام انس مقصود نبوده» اما اينكه ادعا كرد كه
ذيرفته هرگز پ( ز كلام خود متكلم يا از نائب مناب متكلم در بين باشداى اشود كه قرينهو تنها وقتى از ظاهر صرفنظر مى

 .پذيرند كه شما به خاطر كلمات ديگران از ظاهر كلام كسى صرفنظر كنيدو اهل بحث اين معنا را نمى، نيست
 لازم است، اگر هم بنا شود كلام انس بر خلاف ظاهرش حمل شود، علاوه بر اين
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ش را ها و آياتمعظم قرآن و بيشتر سوره( صلى الله عليه وآله و سلم)حمل شود بر اينكه چهار نفر مذكور در عهد رسول خدا 
نه اينكه حمل كنيد بر چهار نفر مذكور و ديگر صحابه كه همه قرآن را بر طبق ترتيب قرآن عثمانى جمع ، جمع كرده بودند

چون زيد بن ثابت كه يكى از آن چهار نفر از حديث انس ، به آخر ضبط كرده بودندكرده بودند و موضع يك يك آيات را تا 
كند بر اينكه حافظ تمام خودش تصريح مى، است و متصدى جمع آورى قرآن هم در جمع اول و هم در جمع دوم بوده است

 .آيات قرآن نبوده
سيرين  به سند صحيح از محمد بن -اب المصاحف در كت -كلامى است كه الاتقان از ابن اشته ، نظير كلام زيد بن ثابت

و همچنين عمر كشته شد در حالى كه قرآن را جمع نكرده ، ابو بكر از دنيا رفت و قرآن را جمع نكرد: كند كه گفتنقل مى
 .1بود

 «اشد؟ببه فرضى كه ظاهرش را بگيريم از كجا معلوم است كه واقع امر هم همين طور بوده ثانيا و » :و اما اينكه گفت
از كجا آن طور باشد كه ، اگر واقع امر معلوم نيست آن طور باشد كه انس گفته :گويدو طرف مى، گرددعينا به خودش بر مى

 .دهند؟ات شهادت مىگويى و حال آنكه شواهد همه بر خلاف گفتهتو مى
 «باشد در تحقق تواتر كافى استبلكه اگر همه را همه حفظ داشته باشند هر چند كه به نحو توزيع » :و اينكه گفت
و اما  ،كند كه مجموع قرآن به تواتر نقل شدهبراى اينكه چنين لفظى تنها اين معنا را به تواتر ثابت مى، مغالطه واضحى كرده

 بااينكه يك يك آيات قرآنى با حفظ موضع و ترتيبش به تواتر ثابت شده باشد از كجا؟ در الاتقان از بغوى نقل كرده كه در كت
و اين  ،جمع كردند( صلى الله عليه وآله و سلم)آنچه ما بين دو جلد قرآن است اصحاب رسول خدا : گفته است «شرح السنة»

بدون اينكه چيزى بر آن اضافه و يا از آن كم كرده ، نازل شده( صلى الله عليه وآله و سلم)همان قرآنى است كه به رسول خدا 
 عليه وآله صلى الله)و لذا همانطور كه از رسول خدا ، سند با از دنيا رفتن حافظان از بين برودترسيدند اگر ننويچون مى، باشند

تر بگذارند و يا از پيش خود و بدون دستور رسول خدا بدون اينكه چيزى را جلوتر و يا عقب، شنيده بودند نوشتند( و سلم
 .ترتيبى براى آياتش درست كنند( صلى الله عليه وآله و سلم)

 رسمش اين بود كه آيات نازله را بر اصحابش( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  و
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شد به ترتيبى كه امروز در دست ماست به اصحاب و هر چه نازل مى( كرد تا حفظ شوندو آن قدر تكرار مى)، كردتلقين مى
اين آيه را بعد از  :گفتهموقع آوردن آيات بوده كه مىو اعلامش در ، و اين ترتيب توقيفى و به دستور جبرئيل، فرمودتعليم مى

 .فلان آيه از فلان سوره بنويسيد
زيرا قرآن در لوح محفوظ به همين ، نه در ترتيب آن، پس ثابت شد كه سعى صحابه همه در جمع آورى قرآن بوده

 و از آنجا آيه آيه و هر آيه را در، ادچيزى كه هست خداى تعالى آن را يك باره به آسمان دنيا فرست، ترتيب نوشته شده بود
 .1پس ترتيب نزول غير از ترتيب تلاوت است. هنگام حاجت نازل فرمود

دا و اين رسول خ، ها و وضع هر آيه در موضع خود به وحى بودهترتيب سوره: و از ابن حصار نقل كرده كه گفته است
يب و از نقل متواتر يقين شده كه اين ترت، را در فلان موضع جاى دهيدفرمود آيه فلان بوده كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

و آياتش را آن طور كه الآن ، و اصحاب فقط آن را جمع آورى نموده، بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)به سفارش رسول خدا 
 .2ضبط كردند، در مصاحف ضبط شده

اما  :و ما در اين نقلها ايراداتى داريم. بن حجر نيز نقل كرده استطيبى و ا، قريب به اين معنا را از ديگران مانند بيهقى
اند الفت نكردهمخ، و در آن ترتيب، اندگرفته( صلى الله عليه وآله و سلم)اينكه اصحاب مصاحف را به ترتيبى كه از رسول خدا 

ينه كه اصحاب آنچه از آيات كه ب آنچه از دلالت روايات مسلم است اين است. هيچ دليلى از روايات گذشته بر طبقش نيست
كه در  در روايت ابن عباس، بله. اى به كيفيت ترتيب آيات نداردو اين معنا هيچ اشاره، نوشتندشد مىو شاهد بر آن قائم مى

ذكور به مولى عيبى كه دارد اين است كه در روايت ، اى به اين معنا داردگذشته نقل كرديم از عثمان مطلبى نقل كرده كه اشاره
 علاوه بر اينكه اين روايت. و اين غير آنست كه به همه صحابه فرموده باشد، فرمود چنين كنيدبعضى از كتاب وحى مى

 .و غير آنست اللهو روايات مربوط به نزول بسم ، معارض با روايات مربوط به جمع اول
بود كه آيات را با همين ترتيب بر اصحابش  رسمش اين( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا » و اما اينكه گفتند

 گويا منظورشان اشاره به حديث عثمان بن، «كردتلقين مى
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عَدْلِ وَ الَِْْحْسَانِ ﴿ كه در خصوص آيه، ابى العاص است
مُرُ باِلْ

ْ
َ يَأ  .نقل آن گذشت ﴾إنِه الَلَّه

و اين چه ربطى دارد به ، يك آيه آنهم در خصوص، و از آنچه گذشت معلوم شد كه اين حديث خبر واحدى است
 .محل و موضع تمامى آيات

اى همنظورشان اشاره به روايت مستفيض «...قرآن به همين ترتيب در لوح محفوظ نوشته شده بود» و اما اينكه گفتند
از آنجا آيه آيه  و، است كه از طرق عامه و خاصه وارد شده مبنى بر اينكه قرآن تماما از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل شده

ليكن روايات اين را ندارد كه ترتيب آيات قرآنى در لوح محفوظ و . نازل گرديد( صلى الله عليه وآله و سلم)بر رسول خدا 
دن گفتارى در معناى نوشته ش اللهعلاوه بر اينكه به زودى ان شاء . در آسمان دنيا به همين ترتيبى بوده كه در دست ماست

و در سوره قدر ، در ذيل آيه مناسب آن مانند آيه اول دو سوره زخرف و دخان، و نزولش به آسمان دنيا قرآن در لوح محفوظ
 .خواهد آمد

 «...بود( صلى الله عليه وآله و سلم)و از نقل متواتر يقين شده كه اين ترتيب به سفارش رسول خدا » و اما اينكه گفتند
و چگونه  ،ها در بين نيستو چنين تواترى نسبت به يك يك آيه، دليل استخواننده كاملا واقف شد كه چنين ادعايى بى 

، ودرا در مصحف خود ننوشته ب «قل اعوذ» ابن مسعود دو سوره: گويندشمارى داريم كه مىتواند باشد با اينكه روايات بىمى
زند ر محافظت حسن و حسين از گبلكه به منظو، اين دو سوره جزء قرآن نيست: و در پاسخ كسى كه اعتراض كرده بود گفت

حال  ،اش برگشته باشدكرد و از او نقل نشده كه از نظريهديد اين دو سوره را از آن پاك مىنازل شده بود و هر جا مصحفى مى
 .پرسيم چگونه اين تواتر بر ابن مسعود در تمام عمرش آن هم بعد از جمع اول مخفى مانده؟مى

اى از آيات وحى از طرق عامه وارد شده و بر منسوخ التلاوه شدن پاره رد روايات انساء كه: فصل هفتم
 كننددلالت مى

لا هم بطور كه قب، است( از ياد بردن)و آن گفتگو در باره روايات انساء ، آيدراجع به بحث قبلى بحث ديگرى پيش مى
وارد شده كه روايات تحريف به معناى نقصان و اين روايات از طرق عامه در باره نسخ و انساء قرآن . اجمال به آن اشاره شد

 .اندتغيير قرآن را هم حمل بر آن نموده
ن و ابن عدى و ابن عساكر از اب -در كتاب الكنى  -يكى از آنها روايتى است كه الدر المنثور از ابن ابى حاتم و حاكم 

 از آنجايى كه: اند كه گفتعباس نقل كرده
  



مَا ننَسَْخْ مِنْ ﴿ آيه، كردشد در روز فراموش مىوحى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  بعضى از آنچه در شب بر رسول
وْ مِثْلهَِا

َ
يْرٍ مِنْهَا أ

تِ بَِِ
ْ
وْ ننُسِْهَا نَأ

َ
 .2نازل گرديد1 ﴾آيةٍَ أ

ت وايت كرده كه گفاز ابى امامه ر -در كتاب الدلائل  -و بيهقى  -در كتاب الناسخ  -و نيز الدر المنثور از ابى داوود 
به آن جناب خبر دادند كه مردى نصف شب برخاست ( صلى الله عليه وآله و سلم)جماعتى از انصار از اصحاب رسول خدا 

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ ﴿ليكن غير از ، اى را كه حفظ كرده بود شروع به خواندن كندتا سوره اين . چيزى بيادش نيامد، آن ﴾بسِْمِ الَلَّه
. صبح نزد آن جناب شده سوره مزبور را از آن حضرت سؤال كردند، پيشامد براى جمعى از اصحاب آن جناب نيز رخ داد

سخى كه در هر ن، ديشب آن سوره نسخ شد: ايشان نيز ساعتى به فكر فرو رفت و چيزى بيادش نيامد كه بگويد آن گاه فرمود
 .3و اگر در كاغذها بود گم شداگر در سينه بود فراموش شد ، جا بود از بين رفت

 .اين قضيه به چند طريق و با عبارات مختلف و قريب المعنى روايت شده است: مؤلف
 در كتاب المصاحف -و پسرش  -در كتاب الناسخ  -سعيد بن منصور و ابى داوود ، باز در همان كتاب از عبد الرزاق

از سعد بن ابى وقاص روايت كرده كه وقتى  -را صحيح دانسته وى حديث  -و حاكم ، ابن ابى حاتم، ابن جرير، و نسايى -
وْ ننُسِْهَا﴿آيه 

َ
 شخصى اعتراض كرد كه سعيد بن مسيب آن را، قرائت كرد «ما ننسخ من آية او ننساها» را ﴾مَا ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

وْ ننُسِْهَا﴿
َ
داى اى كه خمگر نشنيده، دودمان او نازل نشدهقرآن كه بر مسيب و : تو چرا چنين خواندى؟ سعد گفت، خواندمى ﴾أ

كَ إذَِا وَ اذُْكُرْ رَبه ﴿» :فرمايدو نيز مى «خوانيم تا فراموش نكنىبزودى برايت مى ﴾سَنُقْرِئكَُ فَلَا تنَْسََ ﴿» :فرمايدتعالى مى
 .4« بياد آر پروردگارت را هر گاه كه فراموش كردى ﴾نسَِيتَ 

 حق او و ديگر در، به اين دو آيه اين بوده كه خداوند نسيان را از پيغمبر شما برداشتهمقصود سعد از استشهاد : مؤلف
مَا ﴿ و خلاصه معناى. به معناى ترك و تاخير است «نسى» كه از ماده، خواندم «ننساها» بدين جهت من، معنا ندارد «ننسها»

 و اين چنين، اينكه تلاوتش را نسخ كنيمنه ، اين است كه آيه را از كار بيندازيم ﴾ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ 
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مانند آيه صدقه دادن براى نجوى كردن با رسول خدا كه عملش نسخ شده ولى تلاوتش هم چنان ، نسخ در آيات قرآنى هست
لاوت ت هم عمل به آن و هم، يعنى از ميان آنان بر اندازيم، اين است كه آيه را به كلى ترك كنيم «او ننساها» و معناى. باقى است

 .اندهم چنان كه از ابن عباس و مجاهد و قتاده و غير ايشان نقل شده كه اينطور تفسير كرده، آن را متروك سازيم
رائت ابن عباس از ما پرسيد كدام يك از دو ق :و نيز در همان كتابست كه ابن الانبارى از ابى ظبيان روايت كرده كه گفت

آمد گفت هر ساله جبرئيل در رمضان مى. دانيمو قرائت خودمان را آخرى مى، را اللهبد دانيد؟ گفتم قرائت عرا قرائت اول مى
 مسعود آنچه نسخ و اللهو عبد ، در سال آخر دو مرتبه آمد، كردعرضه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و قرآن را به رسول خدا 

 .1يا تبديل شده بود ديد
 ،بن مسعود و غير آن دو از صحابه و تابعين روايت شده اللهاين معنا به طريق ديگرى از ابن عباس و خود عبد : مؤلف

 .و در اين مورد روايات ديگرى نيز وجود دارد
مش اى كه حكمانند آيات نسخ شده، شود اين است كه نسخ گاهى در حكم استچيزى كه از آنها استفاده مى: و خلاصه

 و چه نسخ نشده، حال چه حكمش نسخ شده باشد، و گاهى در تلاوت است، و خودش در قرآن باقى مانده است ،از بين رفته
گفتيم و به زودى در تفسير سوره  ﴾مَا ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ ﴿ :فرمودكه مى 106و ما سابقا در تفسير سوره بقره در ذيل آيه . باشد

لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيةٍَ وَ إذَِا ﴿ :فرمايدكه مى 101نحل آيه  خواهد آمد كه اين دو آيه اجنبى از مساله انساء به معنى نسخ تلاوت  ﴾بدَه
پس وجه صحيح اين است كه روايات انساء . و نيز در فصول سابق گذشت كه اين روايات مخالف صريح قرآن است. است

 .ور اندازيمرا هم عطف بر روايات تحريف نموده هر دو را با هم طرح نماييم و د
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 [15تا  10آيات (: 15)سوره الحجر ]

ليَِّ ﴿ وه
َ
رسَْلْنَا مِنْ قَبْلكَِ فِِ شِيَعِ الَْْ

َ
تيِهِمْ مِنْ رسَُولٍ إلِاه كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزِؤُنَ  ١٠وَ لقََدْ أ

ْ
كَذَلكَِ نسَْلكُُهُ فِِ  ١١وَ مَا يَأ

ليَِّ  ١٢قُلُوبِ الَمُْجْرمِِيَّ  وه
َ
مَاءِ فَظَلُّوا فيِهِ يَعْرجُُونَ  ١٣لاَ يؤُْمِنُونَ بهِِ وَ قدَْ خَلتَْ سُنهةُ الَْْ  ١٤وَ لوَْ فَتَحْنَا عَليَْهِمْ باَباً مِنَ الَسه
بْصَارُناَ بلَْ نََنُْ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ 

َ
  ﴾١٥لقََالوُا إنِهمَا سُك ِرَتْ أ

 ترجمه آيات 

 (.10)پيامبرانى در ميان امتهاى نخستين فرستاديم ( نيز)ما پيش از تو 
 (.11)كردند و نيامد ايشان را رسولى مگر اينكه او را استهزاء مى

 (.12)دهيم قرآن را در دلهاى گناهكاران براى اتمام حجت اين چنين راه مى
 (.13) آورند به آن قرآن و بتحقيق سنت اقوام پيشين نيز چنين بودبا وجود اين ايمان نمى

 (.14( )و عجائب قدرت ما را ببينند)و اگر درى از آسمان به روى آنان بگشاييم و آنها مرتبا در آن بالا روند 
 (.15)ايم ايم بلكه ما قومى هستيم كه سحر شدهبندى شدههر آينه از شدت عناد گويند جز اين نيست كه چشم

با بيان  (عليه وآله و سلم صلى الله)بيان آيات تسليت و دلگرمى دادن به پيامبر 
 بوده است «سنة الاولين» اينكه استهزاء و تكذيب پيامبران سابقه داشته و

 بعد از آنكه داستان استهزاء كفار به كتاب خدا و پيغمبرش و معجزه آمدن ـ
  



ر از آيات را آورده كه داينك در دنبالش سه دسته ، ذكر نمود، ملائكه را كه به عنوان آيت رسالت اقتراح و پيشنهاد كردند
رسَْلنَْا مِنْ قَبْلكَِ ﴿ يكى آيه. بكار رفته «و لقد» ابتدائش كلمه

َ
مَاءِ برُُو﴿ است و يكى آيه ﴾...وَ لقََدْ أ و  ﴾جاً وَ لقََدْ جَعَلْنَا فِِ الَسه

نسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ ﴿ سوم آيه  . ﴾وَ لقََدْ خَلقَْنَا الَِْْ
ر هر چند كه ه، و اينها ايمان آور نيستند، كرده كه استهزاء عادت و سنت جارى مجرمين استدر اولى اين معنا را بيان 

زمينى  آيات آسمانى و، و در دومى اين معنا را كه اگر كسى بخواهد ايمان بياورد به قدر كفايت. قسم آيتى برايشان بياورى
كفر و ضلالت از چيزهايى است كه خداوند در روز آغاز و در سومى اين معنا را كه اختلاف ميان نوع بشر به ايمان و . هست

از همان ابتداء خلقت آدم را خلق كرد و آن ماجراى ميان او و ملائكه و ابليس در امر سجود ، خلقتشان تقدير و تعيين نمود
 .پيش آمد
ليَِّ ﴿  وه

َ
رسَْلْنَا مِنْ قَبْلكَِ فِِ شِيَعِ الَْْ

َ
 . ﴾يسَْتَهْزِؤُنَ  … وَ لقََدْ أ

گرى از اين كلمه در آيه دي. ايست كه در پيروى سنت و مذهبى متفق باشندو به معناى فرقه «شيعه» جمع «شيع» كلمه
يهِْمْ فَرحُِونَ ﴿ قرآن نيز آمده ِينَ فَرهقوُا دِينَهُمْ وَ كََنوُا شِيَعاً كُُُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَ  .1 ﴾مِنَ الََّه

رسَْلنَْا﴿ :و اينكه فرمود
َ
ز آنجا كه ا «رسلا» و كلمه، (فرستادگانى را) «رسلا» معنايش اين است كه ما فرستاديم ﴾وَ لقََدْ أ

ما چه و ا، باشدمى، چون عنايت كلام به اصل ارسال و اينكه قبل از اين امت ارسال شده، حاجتى به ذكرش نبوده حذف شده
انند آنان نيز م، ى اولين هم مانند آخرين بودندتنها اين معنا مورد نظر است كه بشرها. كسى ارسال شده نظرى به آن نيست

آرى  .دنبال جرائم خود را بگيرند، و بلكه آورنده آن را استهزاء نموده، ايشان عادت داشتند كه رسالت الهى را احترام نكنند
نگ استهزاء كفار دلتو از انكار و ، را خشنود سازد( صلى الله عليه وآله و سلم)بيان اين جهت است تا خاطر رسول خدا ، نظر

نهكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا ﴿ :فرمايددهد و مىهم چنان كه در آخر سوره نيز همين تسليت را مى، و ناراحت نگردد
َ
وَ لقََدْ نَعْلَمُ أ

 .2 ﴾يَقُولوُنَ 
 ايم و ما خودما ذكر را بر تو نازل كرده، خشنود باش: پس معناى آيه اين است

  
                                                      

 .32روم، آيه  -. ها شدند و هر حزبى به آنچه خود دارد، خرسند استاز آنان كه دين خود را دسته دسته كردند، و فرقه 1
 .97حجر، آيه  -. گويندات سر آمده از آنچه كه اينان مىدانيم كه تو حوصلهما مى 2



سوگند ، چون عادت مجرمين همواره همين بوده، ات سر نرودگويند حوصلهاز آنچه كه دشمنان مى و، كنيمآن را حفظ مى
آمد هيچ پيغمبرى بر ايشان نمى، حال آنان نيز حال اينان بود، خورم كه قبل از تو نيز در بشرهاى اولين ارسال رسل نمودممى

 .كردنداش مىمگر آنكه مسخره

لكِ  ﴿ :معناى جمله ذ  ِمِِين  ك  جر رمت هت فِِ قتلتوبِ ا ل لتكت   ﴾ن سر
ليَِّ  … كَذَلكَِ نسَْلكُُهُ فِِ قُلُوبِ الَمُْجْرمِِيَّ ﴿  وه

َ
 . ﴾سُنهةُ الَْْ

عنى در ي «راه را سلوك كرد -سلك الطريق » :شودهم گفته مى. و نفوذ دادن است، به معناى نفوذ كردن «سلوك» كلمه
هم  اهل لغت. يعنى نفوذ و عبور داد «نخ را در سوزن سلوك داد -سلك الخيط فى الإبرة » شودو هم گفته مى، آن نفوذ نمود
 .1به يك معنا است «اسلك» و «سلك» اند كهتصريح كرده

ريم و مقصود از آن قرآن ك، گرددكه قبلا گذشته بود بر مى «ذكر» است به كلمه «به» و در «نسلكه» دو ضميرى كه در
بل از تو هاى قوضع رسالت تو و دعوتت به ذكرى كه بر تو نازل شده شبيه به وضع رسالت: است كهو معناى آيه اين . است
( قرآن)و ما اينچنين ذكر ، استهزاء كنند، همانطور كه در آن رسالتها عكس العمل مردم اين بود كه رسالت ما را رد نموده، است

دهد كه مجرمين به تعالى با اين جمله رسول گراميش را خبر مى خداى. كنيمرا در دلهاى اين مجرمين نفوذ داده و داخل مى
چون سنت آنها نيز اين بود كه حق را استهزاء ، هاى گذشته نيز سابقه داشته استو اين روش در امت، آورندذكر ايمان نمى

بوُا مِنْ قَبْلُ فَمَا كََنوُا لَُِؤْ ﴿ پس هر دو آيه از نظر معنى قريب المعنى با آيه. كنند و پيروى ننمايند  .باشدمى2 ﴾مِنُوا بمَِا كَذه
و ، گرددد بر مىشودو ضمير مذكور به شرك و يا استهزايى كه از آيات قبل استفاده مى: اندو چه بسا مفسرينى كه گفته

و ، دهيمنفوذ مىما اين چنين شرك و استهزاء را در دلهاى مجرمين : و معناى آيه اين است كه، باء سببيت «به» در «باء» حرف
 .3...آورندبجهت همين شرك يا استهزاء ديگر ايمان نمى

 ،اين معنا متبادر به ذهن است كه حرف باء براى تعديه است ﴾لاَ يؤُْمِنُونَ بهِِ ﴿، چون از جمله، ليكن معناى بعيدى است
 .نه سببيت

  
                                                      

 . ، ماده سلكراغب مفردات 1
 .101اعراف، آيه  -. پيش از اين. پس، آنها ايمان آور نبودند به آنچه تكذيب كردند 2
 .162، ص 19، ج تفسير فخر رازى 3



مى به ذكر و ضمير دو، گرددكلام سابق بر مىضمير اولى به استهزاى مفهوم از : اندو چه بسا مفسرين ديگرى كه گفته
در دلهاى  استهزايى، نظير استهزايى كه ما در دلهاى شيع اولين سلوك داديم: و معناى آيه اين است، كه سابقا اسمش برده شده

 .1دهيمآورند نفوذ مىمجرمين اين دوره كه به ذكر ايمان نمى
مير با اينكه قاعدتا وقتى دو ض، ميان دو ضمير از جهت مرجع است جز اينكه مستلزم تفرقه، اين تفسير عيبى ندارد

و آن  ،و در مورد بحث ما قرينه هست، اى در بين باشدمگر آنكه قرينه، گيرند بايد به يك مرجع برگردندپهلوى هم قرار مى
آورند زيرا معنا ندارد بگوييم ايمان نمى)، شود به استهزاء برگرددضمير در آن نمى. دانيماست كه مى ﴾لاَ يؤُْمِنُونَ بهِِ ﴿ جمله

 .و همين كافى است كه قرينه باشد بر تفرقه( به استهزاء
انند ايمان توبه استهزاء برگردد ديگر مشركين نمى «نسلكه» كه اگر ضمير)اند اشكالى هم كه به دو وجه مزبور كرده

كه  شودو مفادش اين مى، سلوك را مقيد به مجرمين كردهزيرا خداى تعالى ، وارد نيست( و اين مستلزم جبر است، آورند
پس اضلال ايشان اضلال به عنوان مجازات است كه هيچ عيب و اشكالى ، اندخود مجرم بوده، اينان قبل از سلوك خدايى

بلكه ، ك نيستوآن اضلالى اشكال دارد و مستلزم جبر است كه ابتدايى باشد و در آيه شريفه دليلى بر ابتدايى بودن سل، ندارد
 يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً وَ يَهْدِي بهِِ كَثيِراً وَ مَا يضُِلُّ بهِِ ﴿ همانطور كه گفتيم دليل بر خلاف آن موجود است و آيه شريفه از قبيل آيه

 .باشدكه تفصيل كلام در تفسير آن گذشت مى 2 ﴾إلِاه الَفَْاسِقِيَّ 
ليَِّ ﴿ منظور ازپس از آنچه گفتيم اين معنا روشن گرديد كه  وه

َ
نه سنتى  ،سنتى است كه اولين آن را باب كردند ﴾سُنهةُ الَْْ

چون ، اندكه بعضى از مفسرين پنداشته، نه سنت خدا در كفار، پس سنت سنت كفار است، كردكه خدا در اولين جارى مى
 .است( مصلى الله عليه وآله و سل)تر به مقام مذمت كفار و تسليت پيغمبر بيان ما مناسب

بْصَارُناَ﴿
َ
مَاءِ فَظَلُّوا فيِهِ يَعْرجُُونَ لقََالوُا إنِهمَا سُك ِرَتْ أ  . ﴾...وَ لوَْ فَتَحْنَا عَليَْهِمْ باَباً مِنَ الَسه

 از تسكير به معناى «سكرت» و. عروج در سماء به معناى صعود به آسمان است
  

                                                      
 .19، ص 14، ج معانىالروح  1
 .26بقره، آيه  -. كند مگر فاسقان راكند، و با آن گمراه نمىخدا با قرآن بسيارى را گمراه و بسيارى را هدايت مى 2



 .پوشاندن است

اگر درى به آسمان به رويشان بگشاييم » وجه اينكه در مقام بيان شدت عناد و مرض قلبى كفار فرمود: 
 « ايمگويند ما جادو شدهمى -ايمان نياورده  -

اين است كه راهى به آسمانها برايشان درست كنيم تا ، در آسمان را به روى ايشان بگشاييم: و منظور از اينكه فرمود
اند سقفى جرمانى نيست كه داراى دو لنگه در و آن طور كه خيال كرده. لم بالا كه جاى ملائكه است راه يابندبتوانند به عا

بْوَابَ فَفَ ﴿ :فرمودزيرا اگر اين طور بود خداى تعالى نمى، و به روى بعضى ديگر بسته شود، به روى بعضى باز، باشد
َ
تَحْنَا أ

مَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ   .1 ﴾الَسه
هاى كفار گردد و از رود به وسيله آنها رفع شبهه از دلخداى تعالى در ميان معجزات و خوارق عادات كه احتمال مى

اى جزهبراى اينكه چنين مع، داستان باز كردن در آسمان و عروج دادنشان به آسمان را اختيار كرد، ترديد و شك بيرونشان كند
و به همين جهت وقتى خوارق و معجزات بزرگى را از رسول خدا . ر معجزات استآورتر از سايدر نظر آنان بزرگتر و عجب

كردند و به خواستند مساله عروج و بالا رفتن به آسمان را در آخر و بعنوان ترقى پيشنهاد مىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)
رْضِ ينَْبُوعًَ  لَنْ نؤُْمِنَ لكََ حَتىه تَفْجُرَ لَْاَ مِنَ ﴿ :گفتندحكايت قرآن چنين مى

َ
وْ ترَْقَى فِِ ﴿گفتند تا آنجا كه مى ﴾الَْْ

َ
مَاءِ وَ أ  الَسه

لَِ عَلَيْنَا كتَِاباً نَقْرَؤُهُ   .2 ﴾لَنْ نؤُْمِنَ لرُِقيِ كَِ حَتىه تنَُْ 
وذ بشر فيعنى ن، پس به شهادت اين آيه بالا رفتن به آسمان و تصرف در امور آن از قبيل آوردن كتابى خواندنى از آنجا

 .در عالم علوى و تمكنش در آن در نظر كفار از اعجب خوارق است
، و مجارى امور، و الواح مقدرات، علاوه بر اينكه آسمان محل سكونت ملائكه و محل صدور احكام و اوامر الهى است

بدانجا معنايش اطلاع يافتن بر و عروج بشر . رودهاى اعمال بدانجا بالا مىهمه آنجا است و آنجاست كه نامه، و منبع وحى
اعث ب، و كوتاه سخن. و سعادت و شقاوت است، و دعوت، و حقايق وحى و نبوت، و عوامل استثنائيات خلقت، مجارى امور

هم چنان  ،و يك بار و دو بار نباشد، و مخصوصا اگر عروجش استمرار داشته باشد، شود كه بشر بر هر حقيقتى دست يابدمى
 زيرا تعبير، «فعرجوا فيه » :و نفرمود ﴾فَظَلُّوا فيِهِ يَعْرجُُونَ ﴿ :ه اين استمرار اشاره نموده و فرمودهكه قرآن كريم ب

  
                                                      

 .11قمر، آيه  -. آسمان را به آبى ريزان باز كرديمما درهاى  1
، تا آنكه نيز ايمان نخواهيم آورد آسمان بالا روى و به بالا رفتنتو تا به ... اى برايمان بجوشانىآوريم تا آنكه از زمين چشمههرگز بتو ايمان نمى 2

 .93اسرى، آيه  - .كتابى بر ما نازل كنى كه آن را بخوانيم



 .رساند و دومى يك نوبت و دو نوبت رااول استمرار را مى
ت حقه دعوهاى اين شود كه بشر بر اصول و ريشهو راه يافتن به آسمانها باعث مى، پس اينطور باز شدن درهاى آسمان

 ،و گر نه همان فساد و قذارت ريب و شك و شبهه، ليكن اين در صورتى است كه در دلها مرضهاى درونى نباشد، واقف شود
غمبرشان پي، بينند بفهمند و در نتيجه با ديدن آن خوارقشود كه ديدگانشان هم به خطا برود و خلاف آنچه را كه مىباعث مى

 .ما را مسحور كرده است، بلكه سحر، بينيم واقعيت نداردآنچه ما مى: را متهم به سحر كنند و بگويند
اگر ما درى از آسمان به روى ايشان باز كنيم و آسمان آن را براى دخول : شودبنا بر آنچه كه گفتيم معناى آيه اين مى

ز هم ايمان با، ق اشياء را مكرر ببينندو اسرار غيب و ملكوت و حقاي، آنها مهيا نماييم و آنها بطور مستمر در آن آمد و شد كنند
خود  و گر نه، بينيمآورند و بلكه خواهند گفت سحر او پرده بر چشم ما افكنده و بهمان جهت است كه ما اين امور را مىنمى

 .و ما قومى مسحور شده هستيم، آن امور حقيقت ندارد
  



 [25تا  16آيات (: 15)سوره الحجر ]

مَاءِ برُُوجاً وَ زَيهنهاهَا للِنهاظِرِينَ وَ لقََدْ جَعَلْنَا فِِ ﴿ ِ شَيْطَانٍ رجَِيمٍ  ١٦ الَسه
مْعَ  ١٧وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُُ  قَ الَسه إلِاه مَنِ اسِْتَََ

تْبَعَهُ شِهَابٌ مُبيٌِّ 
َ
ِ شَْ  ١٨فَأ

نْبَتْنَا فيِهَا مِنْ كُُ 
َ
لقَْيْنَا فيِهَا رَوَاسِىَ وَ أ

َ
رْضَ مَدَدْناَهَا وَ أ

َ
وَ جَعَلنَْا لكَُمْ فيِهَا  ١٩ءٍ مَوْزُونٍ وَ الَْْ

لَُُِ وَ إنِْ مِنْ شَْ  ٢٠مَعَايشَِ وَ مَنْ لسَْتُمْ لََُ برَِازقِيَِّ  يَاحَ لوََاقحَِ  ٢١إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ  ءٍ إلِاه عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْ  ِ نَا الَر 
رسَْلْ
َ
وَ أ

نْتُمْ لََُ بِِاَزِنيَِّ 
َ
سْقَيْنَاكُمُوهُ وَ مَا أ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نْزَلْْاَ مِنَ الَسه

َ
ا لَْحَْنُ نَُيِْ وَ نمُِيتُ وَ نََنُْ الَوَْارِثوُنَ  ٢٢فَأ

وَ لقََدْ عَلمِْنَا  ٢٣وَ إنِه
خِرِينَ الَمُْسْ 

ْ
هُمْ إنِههُ حَكِيمٌ عَليِمٌ  ٢٤تَقْدِمِيَّ مِنْكُمْ وَ لقََدْ عَلمِْنَا الَمُْسْتَأ   ﴾٢٥وَ إنِه رَبهكَ هُوَ يَشَُُْ

 ترجمه آيات 

 (.16)و زينت كرديم آن را براى تماشاگران ، و بتحقيق قرار داديم در آسمان برجهايى
 (.17) و حفظش نموديم از هر شيطانى رانده شده

هاب مبين ش( تا گفتگوى ملائكه را در باره امور غيبى بشنود)ليكن آن شيطانى كه براى استراق سمع نزديك شود 
 (.18)كند دنبالش مى

 (.19)هاى ريشه دار نهاديم و نيز از هر چيزى موزون در آن رويانديم و زمين را گسترديم و در آن كوه
 ـ(. 20)دهيد روزيها قرار داديم يشان نمىو براى شما و براى ديگران كه شما روز

  



 (.21)كنيم مگر به اندازه معين هاى آنست و ما نازلش نمىهيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه
و گر  ،پس از آسمان آبى فرو فرستاديم پس شما را به آن آب سيراب كرديم، و ما بادها را آبستن گر گياهان فرستاديم

 (.22)نه اين شما نيستيد كه بتوانيد آن را انبار كنيد 
 (.23)ايم و ما وارث و باز مانده، ميرانيمكنيم و مىو بدرستى كه ماييم كه زنده مى

 (.24)آييد و كدام ديرتر دانيم كدامتان زودتر بوجود مىو بتحقيق مى
 (.25)و دانا است  كند چه او حكيمو به درستى پروردگار تو آنان را محشور مى

در  ،بيان آيات عنايت به بيان آوردن زيبايى و زينت آسمان به نجوم و كواكب
 موارد مختلف قرآن

و پيشنهادشان را در باره معجزه ديگرى كه عبارت بود از ، بعد از آنكه خداى سبحان اعراض مشركين از معجزه قرآن
اينك در اين آيات تعدادى از ، ممتنع و مستلزم نابودى ايشان است بداد و همچنين جواب از آن را كه، آمدن ملائكه بيان كرد

تا اگر عقل داشته باشند عبرت بگيرند و حجت ، شماردكند بر مىآيات و معجزات زمين و آسمان را كه بر توحيد دلالت مى
 .بسيارى گنجانده شده استو در اين آيات از معارف حقيقى و اسرار الهى مطالب بلند و دقائق . بر مجرمين تمام شود

مَاءِ برُُوجاً وَ زَيهنهاهَا للِنهاظِرِينَ ﴿   . ﴾شِهَابٌ مُبيٌِّ  … وَ لقََدْ جَعَلْنَا فِِ الَسه
و اگر منازلى را كه آفتاب و ماه در آسمان به حسب حس دارند برج . و به معناى قصر است «برج» جمع «بروج» كلمه

 .سازندقصرهايى كه سلاطين در نقاط مختلف كشور خود مىناميده از باب تشبيه آنست به 
و مقصود از زينت دادن آسمان براى ، است «حفظناها» مانند ضميرى كه در، گرددبر مى «سماء» به «زيناها» ضمير در

اى ههاى مختلف و نوربينيم با ستارگان درخشنده و كواكب فروزانش كه اندازهناظرين همين بهجت و جمالى است كه مى
نكه كند از ايو همين تكرار كشف مى، و در قرآن كريم اين معنا در چند جا تكرار شده. سازدمتنوعى دارند عقلها را حيران مى

 .خداى سبحان عنايت بيشترى بياد آورى آن دارد
نْيَا بمَِصَابيِحَ ﴿ :فرمايديك جا مى مَاءَ الَدُّ نْيَا بزِِينَةٍ الَكَْوَاكبِِ وَ ﴿ :فرمايدو جاى ديگر مى. 1 ﴾وَ زَيهنها الَسه مَاءَ الَدُّ إنِها زَيهنها الَسه

عْلَِ 
َ
عُونَ إلََِ الَمَْلَِْ الَْْ مه  يسَه

ِ شَيْطَانٍ مَاردٍِ لاَ
 حِفْظاً مِنْ كُُ 
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ِ جَانبٍِ 
تْبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ  دُحُوراً وَ لهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلِاه مَنْ خَطِفَ الَْْطَْفَةَ  وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُُ 

َ
 .1 ﴾فَأ

اى پنهان شده گفتگوى محرمانه ديگران را مانند كسى كه در گوشه، به معناى خبرگيرى پنهانى است «استراق سمع» 
عبارت از اين است كه در صدد بر آيند  -آيد بطورى كه از آيات سوره صافات بر مى -و استراق سمع شيطانها . دهدگوش مى

 .ملائكه خبردار شونداز گفتگوى 
شوند از اين به اجرام روشنى هم كه در جو ديده مى. آيدبه معناى شعله ايست كه از آتش بيرون مى «شهاب» كلمه

اى رود و پس از لحظهايست كه ناگهان از يك نقطه آسمان بيرون آمده به سرعت مىاند كه گويا ستارهجهت شهاب گفته
 .گرددخاموش مى

برجها و قصرها كه  -كه عبارت از جهت بالاى زمين است  -ما در آسمان : شود كهر معنى آيات اين مىظاه، بنابراين
 .و آن زينت همانا نجوم و كواكب است، و آن را براى بينندگان به زينتى آراستيم، هاى آفتاب و ماه است قرار داديمهمان منزل

و از اين جهت حفظ كرديم كه شيطانها از آنچه كه در ، ه شده حفظ كرديماز هر شيطان راند -يعنى آسمان را  -و نيز ما آن را 
يبى تا گفتگوى ملائكه را در باره امور غ، مگر آن شيطانى كه براى استراق سمع نزديك شود، ملكوت عالم است خبردار نشوند

 .كندشهابى مبين دنبالش مى، كه به محض نزديك شدن، و حوادث آينده و امثال آن را بشنود
ها بوسيله آن در تفسير سوره صافات بحث خواهيم در باره شهاب و معناى راندن شيطان - اللهان شاء  -و ما به زودى 

 .كرد
ِ شَْ ﴿

نْبَتْنَا فيِهَا مِنْ كُُ 
َ
لقَْيْنَا فيِهَا رَوَاسِىَ وَ أ

َ
رضَْ مَدَدْناَهَا وَ أ

َ
 . ﴾ءٍ مَوْزُونٍ وَ الَْْ

هاى كرد و از سلسلهچون اگر خداى تعالى زمين را گسترده نمى، و عرض آن است به معناى گستردن طول «مد ارض» 
 .يافتندشد صلاحيت كشت و زرع و سكونت را نداشت و جانداران كمال حيات خود را نمىجبال پوشيده مى

 القينا فيها» و تقدير آن، كه موصوف آن حذف شده، صفتى است «رواسى» 
  

                                                      
الا تا شياطين هيچ از وحى و سخنان فرشتگان عالم ب ما آسمان دنيا را به زيور نجوم بياراستيم و از تسلط شيطان سركش گمراه محفوظ داشتيم 1

مگر آن شيطانى كه ربوده باشند كلام ملائكه را ربودنى )به سرعت  نشنوند و به قهر از هر طرف رانده شوند و برايشان عذابى دائم و متعاقب است
 106صافات، آيه  -و تام و به دزدى( پس در اين صورت او را شهابى ثاقب دنبال كند. 



اشاره  و، است به معناى ثابت است «راسيه» كه جمع «رواسى» .هاى رواسىانداختيم در زمين كوهيعنى ، است «جبالا رواسى
 :رمودهو ف، شوندها مانع از حركت و اضطراب زمين مىاست به مطلبى كه در جاى ديگر قرآن بيان نموده و آن اين است كه كوه

نْ تمَِيدَ بكُِمْ ﴿
َ
رضِْ رَوَاسِىَ أ

َ
لقَْى فِِ الَْْ

َ
 .1 ﴾وَ أ

ر ﴿ :و مراد از جمله «موزون» معناى ِ ش 
ا مِنر كت  نرب ترن ا فيِه 

 
زتونٍ أ ور   ﴾ءٍ م 

 گيرىليكن آن را عموميت داده و در اندازه، و به معناى سنجيدن اجسام از جهت سنگينى است «وزن» از «موزون» كلمه
، گيرى حجمو اندازه، طول با وجب و يا ذراع و امثال آنگيرى از قبيل اندازه، گيرى كردهر چيزى كه ممكن باشد آن را اندازه

وَ نضََعُ الَمَْوَازيِنَ ﴿ :و در كلام خداى تعالى كه فرموده. اندو غير آن استعمال كرده، و نيرو، و نور، گيرى حرارتو اندازه
 .سنگينى و سبكى اجسام زمينى را ندارد ،با اينكه اعمال، در سنجيدن اعمال هم استعمال شده2 ﴾الَقِْسْطَ لَِوَْمِ الَقِْيَامَةِ 

ء موزون است از آنچه كه طبيعتش و يا و چه بسا در مواردى استعمال شود كه مقصود از آن كم و زياد نشدن شى
و يا قامتش موزون است و يا افعالش موزون ، فلانى سخنش موزون است: شودهم چنان كه گفته مى، كندحكمت اقتضاء مى

قامت و افعالش پسنديده و متناسب الاجزاء است و از آنچه طبع و يا حكمت اقتضاء دارد كمتر و بيشتر  يعنى سخن و، است
 .نيست

در آيه مورد بحث اين  «موزون» اند مقصود از كلمهمختلف است بعضى گفته، و از آنجايى كه اعتبارات مذكور وزن
مراد » اندفتهو بعضى ديگر گ. نقره و ساير فلزات را بيرون كرديم از قبيل طلا و، است كه ما از زمين سنجيدنيهايى چون معدنيها

 اندهبعضى ديگر گفت. «از آن اين است كه ما نباتات كه هر نوعش نظامى بديع و موزون مخصوص به خود دارد بيرون آورديم
 .« مقصود اين است كه در زمين هر امر مقدر و معلومى خلق كرده است»

ِ شَْ ﴿ :م است تعبير بهچيزى كه تنبه به آن لاز
 «ونمن كل نبات موز» و اين غير از تعبير به، است ﴾ءٍ مَوْزُونٍ مِنْ كُُ 

ِ شَْ ﴿ گيرد و به خاطر كلمهنباتات را مى «انبتنا» ولى اولى به خاطر كلمه، شودزيرا دومى تنها شامل نباتات مى، است
هر  ﴾ءٍ كُُ 

 .گرددكند شامل مىنمو مىآيد و رشد و چيزى را كه در زمين پديد مى
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اى ما در زمين پاره: -و خدا داناتر است  -شود رساند مقصود اين مىكه تبعيض را مى «من» و با در نظر گرفتن كلمه
ر ديگ، معنا بنابراينو . موجودات داراى وزن و ثقل مادى كه استعداد زياده و نقصان دارند چه نباتى و چه ارضى رويانديم

 .اى آنرا هم به معناى حقيقيش بگيريم و هم به معناى كنايه «موزون» كه كلمهمانعى نيست 
و  ،هاى پا بر جا قرار داديم تا از اضطراب آن جلوگيرى كندما زمين را گسترديم و در آن كوه: شودمعناى آيه چنين مى

كرد قدارى را كه حكمت اقتضاء مىم -يعنى داراى وزن و واقع در تحت جاذبه و يا متناسب  -، در آن از هر چيز موزون
 .آفريديم
 . ﴾وَ جَعَلنَْا لكَُمْ فيِهَا مَعَايشَِ وَ مَنْ لسَْتُمْ لََُ برَِازقِيَِّ ﴿
ل از قبي، كه به معناى چيزهايى است كه مايه زندگى جانداران و ادامه حيات آنان است، است «معيشت» جمع «معايش» 

 .آيدهم مى «معاش» و «عيش» البته به صورت مصدر يعنى. ها و غير آن دوآشاميدنى، خوردنيها

ازقِيِن  ﴿ مقصود از:   ِ ِ ت ب
تتمر لَ  نر ل سر ازقِيِن  ﴿در آيه: ﴾م   ِ ِ ت ب

تتمر لَ  نر ل سر ايشِ  و  م  ع  ا م  مر فيِه  لرن ا ل كت ع    ﴾و  ج 
و  ،البته اين عطف بنا بر مذهب نحويين كوفه، «لكم» عطف است بر ضمير مجرور در ﴾وَ مَنْ لسَْتُمْ لََُ برَِازقِيَِّ ﴿ جمله

و . 1بدون اينكه حرف جر را تكرار كنيم، اند جائز است عطف كنيم چيزى را بر ضمير مجروريونس و اخفش است كه گفته
تقدير و ، هگرفت «معايش» جمله مورد بحث را عطف بر، اندكه اين گونه عطف را جائز ندانسته، اما بنا بر مسلك غير نامبردگان

كسانى را هم قرار ، يعنى همانطور كه براى شما معايش قرار داديم 2، انددانسته «و جعلنا لكم من لستم له برازقين» كلام را
 .مانند حيوانات اهلى و بردگان، داديم كه روزى دهشان شما نيستيد

ن جعلنا و من لستم له برازقي» :اندنستهاند و تقدير را چنين دارا مبتداء براى خبرى كه حذف شده گرفته «من» و يا كلمه
در زمين معايش ، ما همانطور كه براى شما معايش قرار داديم براى كسانى هم كه شما روزى دهشان نيستيد -3له فيها معايش 

 .و ليكن اينطور معنا كردن خود را به زحمت انداختن است «قرار داديم
عبير ت «كسى كه: من» و اگر به لفظ. گفته شده بردگان و چهارپايان استبطورى كه  «من» مراد از كلمه، و به هر حال

 با اينكه اين كلمه تنها بر ذوى العقول، شده
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 (.اندچون بردگان نيز مراد بوده)شود از باب تغليب است اطلاق مى( بشر)
براى اينكه آنها نيز ، ن دوچه نبات و چه غير آ، چه حيوان، بعيد هم نيست كه مقصود از آن هر چيزى غير آدمى باشد

 .همانطور كه عقلاء دارند، درخواست رزق دارند
، ندكو اين دأب و روش خداى سبحان است در كلام مجيد خود كه الفاظ مختص به عقلا را بر غير عقلا نيز اطلاق مى

سْئَلُوهُمْ فَ ﴿ :ر باره بتها فرمودههم چنان كه د، البته در صورتى كه بخواهد چيزى از آثار مختص به عقلا را به آنها نسبت دهد
و همچنين موارد ديگر كه متعرض حال بتها و معبودهاى دروغين شده  2 ﴾فَإنِههُمْ عَدُوٌّ لَِ ﴿ :و نيز فرموده1  ﴾إنِْ كََنوُا يَنْطِقُونَ 

ن و در باره زميو همچنين . پرستيدند و حال آنكه معبودى شايسته پرستش است كه عاقل باشدكه مردم آنها را مى. است
تَينَْا طَائعِِيَّ ﴿ :آسمان فرموده

َ
وْ كَرْهاً قاَلَِاَ أ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
 .و امثال اين موارد3 ﴾فَقَالَ لهََا وَ للَِْ

ندگى ايد با آنها زما براى شما گروه بشر در زمين چيزهايى قرار داديم كه بتوانيد تا زنده: پس معناى آيه اين است كه
 .و همچنين براى غير شما از جانداران معايشى نظير معايش شما قرار داديم، كنيد

لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿  . ﴾ءٍ إلِاه عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْ 

إنِر مِنر و  ﴿ و مراد آيه شريفه: «قدر معلوم» و «خزائن» ،«ءشى» وجوه و اقوال مختلف مفسرين در معناى 
ر  عرلتومٍ ش  رٍ م  د  ت إلِاَّ بقِ  ِلَت ا نتن   ائنِتهت و  م  ز  ن ا خ   عِنرد 

  ﴾ءٍ إلِاَّ
 و كلمه. و خزانه به معناى مكانى است كه مال در آن انبار و محافظت و ذخيره گردد، است «خزانه» جمع «خزائن» كلمه

 .مبلغ و مقدار و كميت متعين هر چيز استبه معناى  -يا تنها به فتح قاف ، به فتح قاف و دال «قدر»
 ور از كلمهلا جرم منظ، و از آنجايى كه آيه شريفه در سياق گفتار پيرامون رزق و مايه معيشت انسان و حيوان قرار گرفته

نزد  اىو منظور از خزانه، ها خواهد بوديعنى حبوبات و ميوه، كه در آيه شريفه موضوع سخن است نبات و توابع آن «ءشى»
روياند و در نتيجه شود و نباتات را مىبارانى است كه از آسمان نازل مى، كندخداست و خدا آن را به اندازه معلوم نازل مى

 4اين خلاصه معنايى است كه جمعى از مفسرين. كنندها و حيوانات با آنها زندگى مىانسان، ها عايد بشر شدهحبوبات و ميوه
 .اندبراى آيه مورد بحث كرده
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نْ منِْ وَ إِ ﴿» آيد زيرا اختصاص دادنو بر خواننده عزيز پوشيده نيست كه اين معنا از روى تكلف و زحمت به دست مى
خن و اين در نزد عقلاى اهل س، را با آن عموميت كه دارد تنها بر نبات مستلزم تخصيص اكثر است «هيچ چيز نيست ﴾ءٍ شَْ 

 .زشت است
شود كه ما عبارت عام بالا را تنها به باعث نمى، بحث در سياق آيه مربوط به رزق واقع شدهو صرف اينكه آيه مورد 

 .شودو به قول اهل علم مورد مخصص نمى، نباتات اختصاص دهيم
بلكه باران يكى از اسباب پيدايش ، و حال آنكه نيست، هاى نباتات استخزانه، باران: 1اندو از اين بدتر آنكه گفته

 .يابنديك عنصر از عناصر بسيار زيادى است كه نباتات از آنها تركيب مىنباتات و 
ن حال با اي، بلكه بخار است، و قبل از آن باران نيست، شودبارد باران مىعلاوه بر اينكه باران در همان موقعى كه مى

آن است در آن موجود است؟ با اينكه نه خودش هست و نه چيزى كه اين خزانه ، چگونه ممكن است آن را خزانه ناميد
اين است كه قدرت مطلق خدا خزانه ، مقصود از اينكه فرمود خزائن هر چيزى نزد خداست: اندديگر از مفسرين گفته 2بعضى

 .هر چيزيست كه بخواهد ايجاد كند
آثار و افعال  از اعيان و صفات اعيان و، و غير ذلك، درخت خرما، اسب، پس براى خدا از انواع موجودات مانند انسان

، ودشبيرون نمى، مقدوراتى است تقديرى و غير متناهى كه دائما از آن مقدورات جز به مقدار معلوم و عدد معين محدود، آنها
 .آيدو از آن تقدير و فرض به عالم تحقق و فعليت در نمى

نوع انسان مقصود است نه زيد و مثلا از انسان ، نه شخص و فرد، نوع هر چيز است «هر چيز» مراد از، بنابراينپس 
وجود خزائن و وجود هر چيز در خزائن » و منظور از، كميت و كيفيت معين از افراد است «قدر معلوم» و مراد از، عمرو

آيه شريفه يك نوع تشبيه و مجاز مرتكب شده  بنابراين. نه بر حسب تحقق، خداوند وجود بر حسب تقدير و فرض است
 .« است

ه علاوه بر اينك. تخصيص بدون مخصص است، معين «ءشى» داند كه تخصيص كلمهخواننده خوب مىو حال آنكه 
 تنها «قدر» لازمه تفسير فوق اين است كه مقصود از
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 «حد» زيرا كلمه مذكور در لغت قريب المعنى با كلمه، بلكه دليل بر خلاف آنست، اندازه عددى باشد در حالى كه دليلى ندارد
ِ شَْ ﴿ مانند آيه، شودن كه همين معنا در ساير موارد اطلاق آن فهميده مىهم چنا، است

ُ لكُِ  وَ ﴿ و آيه1  ﴾ءٍ قَدْراً قَدْ جَعَلَ الَلَّه
رَهُ تَقْدِيراً ءٍ وَ خَلقََ كُُه شَْ ﴿ و آيه 3 ﴾ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ إنِها كُُه شَْ ﴿ و آيه2 ﴾ءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ كُُُّ شَْ   .و همچنين آيات ديگر 4 ﴾فَقَده

ه و حال آنكه ب)از اين هم كه بگذريم تفسير مزبور در حقيقت ارجاع كلام خداست به يك معناى مجازى و استعارى 
 علاوه بر اينكه كلمه(. قول اهل علم ما دام كه معناى حقيقى ممكن است كلام كسى را بر معناى مجازى نبايد حمل كرد

 .د؟اى باعث شد كه خداى تعالى به صيغه جمع بياورو اگر مقصود آن بود چه نكته، در آن تفسير به خزانه تفسير شد «ائنخز»
عناصر مختلفى است كه ارزاق و  «خزائن» منظور از: اند كهاز مفسرين معاصر معناى ديگرى براى آيه كرده 5بعضى

از آن عناصر مقدار زيادى را در عالم مشهود ما آماده كرده كه با عروض  و خداى تعالى، شوندچيزهاى ديگر از آن تركيب مى
، حرارت، نور از قبيل، و خلاصه مراد اسباب كليه است كه در تركب مركبات مؤثرند. پذيردهاى پى در پى تمامى نمىتركيب

 .داردكه موجود است و انسان در ادامه زندگيش به آنها احتياج ، نسيم دائم و منظم و غير آن
و ، اندها ذخيره شدهاش در آن خزينهو همچنين قواى فعاله، پس هر يك از اين اشياء مورد حاجت آدمى جزء جزءش

ها به خاطر عظمت مقدارش و به خاطر اجزاى جديدى كه با انحلال تركيب مركبات به سبب مردن و يا فساد و آن خزينه
، ميرندمى شوند و حيواناتنظير اينكه نباتات فاسد مى. پذيرنده پايان نمىآيد به هيچ وجرجوعشان به عناصر اوليه پديد مى

نها و حيوانات و نباتات ديگرى جاى آ، نمايداش بازگشت مىيابد و به خزينه اوليهو در اثر اين عمل تركيبات آنها انحلال مى
 .كنندگيرند و از آن خزائن استفاده مىرا مى
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و فصول چهارگانه و پرورش دهنده نباتات و حيوان و ساير ، پديد آورنده شب و روز پس نور و مخصوصا آفتاب كه
ه و همچنين بادها ك. خود يكى از خزائن خداى تعالى است، راندمركبات است و آنها را به سوى مقاصد و غاياتشان پيش مى

ها تىو كش، بردو فاسد آن را از بين مى، كندمى راند و هواها را عوضابرها را به اين سو و آن سو مى، نباتات را تلقيح نموده
و مايه حيات مركبات ، گرددو نيز آب كه از آسمان نازل مى. هاى خداى تعالى استيكى ديگر از خزينه، دهدرا حركت مى
نها آو همچنين عناصر بسيطى كه از مجموع . وجود و بقاء آنها به وجود آن بستگى دارد خزينه ديگرى است، جاندار است

بدون اينكه خود آن ، از هر نوع، شود مگر عددى معلومايست كه از آن نازل نمىهر يك خزينه، يابدمركبات تركيب مى
 .ها پايان پذيردخزينه

هم چنان كه در وجه اول نيز مراد ، نه شخص و فرد، در آيه شريفه نوع از هر چيزيست «ءشى» منظور از، معنا بنابراينو 
 ء نزدهر شى» و مقصود از اينكه فرمود. مجموع اصول و عناصر و اسباب مادى خلقت است، مقصود از خزائنو . همين بود

چون )، نه اينكه موجود در يكى از آنها باشد، موجود در مجموع خزائن است، اين است كه مجموع اشياء «ما خزائنى دارد
تكون عدد  «نزولش به قدر معلوم» و مقصود از(. موجود نيست بينيم كه مثلا نوع بشر در آب به تنهايىتفسير مى بنابراين

 .كندو اينكه در هيچ عصرى تمامى خزائن را مصرف نمى، محدودى از آن خزائن در هر دوره و عصر است
و ، اين وجه هر چند در جاى خود حرف صحيحى است و ابحاث علمى در كيفيت پيدايش موجودات هم مؤيد آنست

مَاءِ مَاءً ﴿ مانند آيه، كنداز قرآن كريم آن را تصديق مى همچنين آيات بسيارى نْزَلْْاَ مِنَ الَسه
َ
يَاحَ لوََاقحَِ فَأ ِ نَا الَر 

رسَْلْ
َ
وَ أ

سْقَيْنَاكُمُوهُ 
َ
رَ لَكُمُ ﴿ و آيه1 ﴾ءٍ حَى ٍ وَ جَعَلْنَا مِنَ الَمَْاءِ كُُه شَْ ﴿ و نيز آيه، كه آيه بعدى مورد بحث است ﴾فَأ مْسَ وَ وَ سَخه الَشه

رْضِ ﴿ و آيه2 ﴾الَقَْمَرَ دَائبَِيِّْ 
َ
مَاءِ وَ الَْْ رِ بيََّْ الَسه حَابِ الَمُْسَخه و همچنين آيات ديگرى كه در كلام مجيد خدا متفرق 3  ﴾وَ الَسه

 .است
ر كه سايهمانطور ، سياقش طورى است كه از چنين محملى اباء دارد، و ليكن آيه مورد بحث كه جزء آيات قدر است

 و چگونه ممكن، سازدآيات قدر با اين محمل نمى
  

                                                      
 .30انبياء، آيه  -. و از آب هر چيزى را زنده گردانيديم 1
 .33ابراهيم، آيه  -. كه دائما در حركتند حالىو براى شما مهر و ماه را مسخر كرد در  2
 .164بقره، آيه  -. و ابرهايى كه ميان آسمان و زمين مسخر شدند 3



رَهُ تَقْدِيراً وَ خَلَقَ كُُه شَْ ﴿ است آيه رَ فَهَدىَ ﴿ و آيه1 ﴾ءٍ فَقَده ِي قَده ِي خَلَقَ فَسَوهى وَ الََّه  2 ﴾الََّه
تَهُ ﴿ و آيه 3 ﴾ءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ وَ كُُُّ شَْ ﴿ و آيه

َ
رْناَهَا مِنَ الَْغَابرِِينَ إلِاه امِْرَأ ي ِ شَْ ﴿ و آيه4 ﴾قَده

َ
ءٍ خَلقََهُ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ أ

رَهُ  نْزَلْْاَهُ فِِ لََْلةَِ الَقَْدْرِ ﴿ و آيه 5 ﴾خَلقََهُ فَقَده
َ
 و همچنين آيات ديگر قدر را بر اين توجيه حمل نمود؟ 6 ﴾...إنِها أ
 مانند اشكال تخصيص، بر اين وجه نيز وارد است، ر دو وجه سابق وارد بوداى از اشكالات كه بعلاوه بر اينكه پاره
 .بدون مخصص و غير آن

در خلق و ايجاد به  «تقدير» و «قدر» معناى ژرفى كه از تدبر در اين آيه شريفه و آيات ديگر راجع به 
 آيددست مى
ترين آياتى است كه است كه اين آيه از درخشندهدهد اين و اما آنچه كه دقت و تدبر در آيه و آيات نظير آن دست مى

ه وسيله قدر و آن عبارتست از ظهور اشياء ب، اندتر از اين توجيهاتى است كه برايش كردهكند كه بسيار دقيقحقيقتى را بيان مى
داشتن عموميتش كه از سياق با در نظر  ﴾ءٍ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ زيرا ظاهر جمله، اندو اصلى كه قبل از شمول و احاطه قدر داشته

ر آن صحيح ب «ءشى» شامل تمامى موجودات كه اطلاق «من» و نيز با در نظر گرفتن تاكيدش به كلمه، شودنفى آن استفاده مى
د عبارت از و آن فر، مگر آنكه سياق آيه فردى را استثناء كند. بدون اينكه حتى يك فرد از آن استثناء باشد، شودباشد مى

ها ها و نديدنىو از آن گذشته تمامى ديدنى، بوده باشد «خزائن» و كلمه «عند» و كلمه «نا» ست كه مشمول كلمهموجودى ا
 .مشمول اين عام هستند

و كلمه مذكور از عمومى ترين الفاظ است كه هيچ فردى از ، است «ءشى» چون موضوع حكم در آيه شريفه كلمه
و نوع انسان هم كه وجودش در خارج ، مثلا شخص زيد يك فرد انسانى آنست، ماندموجودات از دائره شمول آن بيرون نمى

حال بايد ، دكنهايى نزد خداى سبحان اثبات مىو آيه شريفه براى اين فرد خزينه، به وجود افرادش است فرد ديگرى از آنست
 هايى وجود دارد؟خزينه و چگونه از اين فرد آدمى نزد خدا، ها از يك فرد زيد چيستببينيم معناى خزينه
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احيه نازل از ن، را كه گفتيم موضوع حكم است «ءشى» سازد اين است كه خداى تعالى اينچيزى كه مساله را آسان مى
ون به و جدان و چ، و بلندى و پستى مانند آسمان و زمين باشد، و نزول معنايى است كه مستلزم يك بالا و پايينى، داندخود مى

رض پستى انزال معمولى كه مستلزم ف، فهميم كه منظور از انزالمى، زيد مثلا از جاى بلندى به جاى پستى نيفتادهبينيم كه مى
اما خلقتى كه توأم با صفتى است كه به خاطر آن كلمه نزول ، و مقصود از آن همان خلقت زيد است، باشدو بلندى است نمى
زْوَاجٍ ﴿ فهو نظير آيه مورد بحث آيه شري، بر وى صادق باشد

َ
نْعَامِ ثَمَانيَِةَ أ

َ
نْزَلَ لَكُمْ مِنَ الَْْ

َ
نْزَلْْاَ ﴿ و آيه شريفه 1 ﴾وَ أ

َ
وَ أ

 .باشدمى2 ﴾الََْْدِيدَ 
لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ شويم كه در جملهاين نكته را ياد آور مى، بعد از آنكه معناى نزول را تا حدى فهميديم  ﴾وَ مَا ننَُْ 

براى اينكه  ،اما توأمى لازم كه به هيچ وجه انفكاكش ممكن نيست، كه بنا شد به معناى خلقت باشد توأم با قدر كرده نزول را
اء آلت كه بر سر قدر است يا باء سببيت است و يا ب «و بايى» .افاده فرموده( جز به قدر معلوم نازل نكرديم)آن را با تعبير حصر 

توأم با همان حدود و ، رساند كه كينونت و ظهور زيد به وجودو مى، نتيجه يكى استولى هر چه باشد ، و يا مصاحبت
 :و چطور محدود نباشد با آنكه خداى تعالى فرموده، پس وجود زيد وجودى است محدود، هاى معلومى است كه دارداندازه

ِ شَْ ﴿
زيرا چيزى كه حد و نهايت ندارد محال ، گرددقع نمىو اگر وجود زيد محدود نباشد محاط خدا وا 3 ﴾ءٍ مَُِيطٌ إنِههُ بكُِل 

 .است محاط واقع شود
ء مثلا در زيد كه خود يك شى، شودو متمايز از غير خود مى، و اين قدر چيزيست كه به وسيله آن هر موجودى متعين

 زمين و، گاو، و نيز از اسب، سازدحقيقتى است كه آن را از ديگر افراد انسان جدا مى، است و از عمرو و غيره متمايز است
، گاو نيست و نيز اسب و، و هيچ فرد ديگر انسان نيست، توانيم بگوييم زيد عمرو نيستبطورى كه مى، كندآسمان متمايز مى

 .شدرفت و هر چيزى همه چيز مىو اگر اين حد و اين قدر نبود اين تعين و تمايز از ميان مى. و زمين و آسمان هم نيست
 همچنين وجود قوا و آثار و اعمال زيد محدود و، در باره وجود زيد بوداين سخن 
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بيند و با هر عضوش صورت و هر چيزى را نمى، ديدنش مطلق و در هر حال و در هر زمان و در هر مكان نيست، مقدر است
، گيردشرايطى معين صورت مىبلكه در حالى و مكانى و زمانى معين و چيزهايى مخصوص و با عضوى خاص و در ، گيردنمى

و ديدن ديگران كه ديدن خاص است ، هاى خاص نيز احاطه پيدا كندبايد به تمامى ديدنى، و اگر ديدن زيد على الاطلاق بود
 .دقت بفرمائيد -نظير اين بيان در تمامى خصائص وجودى و توابع او نيز جريان دارد ، ديدن او هم باشد

هم چنان كه از ، عبارت از خصوصيت وجودى و كيفيت خلقت هر موجود است «قدر» هگردد كاز اين بيان روشن مى
رَ فَهَدىَ ﴿ آيه ِي قَده ِي خَلَقَ فَسَوهى وَ الََّه عْطىَ كُُه شَْ ﴿ و آيه1 ﴾الََّه

َ
ِي أ نيز  -اش گذشت كه ترجمه 2 ﴾ءٍ خَلقَْهُ ثُمه هَدىَ الََّه

مترتب بر خلقت و تسويه و تقدير ، كه عبارت است از راهنمايى به مقاصد وجودچون آيه اولى هدايت را ، شوداستفاده مى
بطورى كه از سياق دو آيه بر  -و لازمه آن ، و در آيه دومى مترتب بر اعطاء خلقت مخصوص هر چيزى كرده، هر چيز نموده

 .چيز انفكاك نداردكه از آن ، اين است كه قدر هر چيزى به معناى خصوصيت خلقتى هر چيز باشد -آيد مى
و آن اين است كه خداى تعالى قدر را به وصف . پردازيم به بقيه كلامحال كه معناى نزول و معناى قدر معلوم شد مى

لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ ﴿ :و فرموده، معلوم توصيف نموده ر ه قدكند كو اين قيد با كمك سياق كلام اين معنا را افاده مى ﴾وَ مَا ننَُْ 
پس هر ، گردد معلوم استشود و نزولش تمام و وجودش ظاهر مىهر موجودى براى خداى تعالى در آن حينى كه نازل مى

هم بر همين 3 ﴾ءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ وَ كُُُّ شَْ ﴿ و برگشت آيه شريفه، موجودى قبل از وجودش معلوم القدر و معين القدر است
 .اى كه دارد حاضر نزد خدا و معلوم براى او استهر چيزى با مقدار و اندازه چون ظاهر آن اين است كه، معناست

و نظير آن در جاى ديگر ، در آيه مورد بحث است «بقدر معلوم» در اين آيه در معناى جمله «عنده بمقدار» پس جمله
ِ شَْ ﴿: فرمايدمى

ُ لكُِ  و با آن قدر ، كندقدرى قرار داده كه از آن تجاوز نمى يعنى خدا براى هر چيزى 4 ﴾ءٍ قدَْراً قدَْ جَعَلَ الَلَّه
 قدر هر چيزى از نظر علم و، و كوتاه سخن. آيدو از ابهام و مجهول بودن در مى، شودمعين و معلوم مى
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 .هر چند كه بحسب وجود مقارن با آن و غير منفك از آن است، مشيت مقدم بر خود آن چيز است
لَُُِ ﴿ گوييم خداى تعالى در جملهاينك مىاين نكته هم كه روشن شد  اين معنا را اثبات نموده  ﴾عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْ 

و همدوش ، هاو قدر را بعد از آن خزينه، هايى نزد او داردكه هر چيزى قبل از نزولش به اين عالم و استقرارش در آن خزينه
 .نزول دانسته

ء و در عين حال باز همان شى، هر چيزى قبل از نزول مقدر به قدر و محدود به حدى نيست شود كهنتيجه اين بيان اين مى
 .است

يان و م، شودجمع كرده است ميان اينكه فوق قدريست كه توأم با هر چيزى مى، خداى تعالى در تعريف اين خزائن
 ،از خواص هر چيزيست كه محدود باشد چون عدد، و اين كلام در ظاهر تناقض است، اين كه خزائن فوق يكى دو تا نيست

 «هخزائن» :با اينكه آن را جمع آورده و فرموده، پس نبايد متعدد باشد، و فرض اينجاست كه خزائن ما فوق قدر و حد است
 .زيرا اگر متمايز و محدود نبودند يكى بيش نبود، ها هم محدود و متمايزندپس خود خزينه

هاى مذكور درست است كه متعددند ولى بعضى ما فوق بعضى شويم كه خزينهاينجاست كه به اين نكته متوجه مى
گوييم نكه مىزيرا اي، و تناقض هم در بين نيست، پس صحيح است بگوييم متعددند و در عين حال محدود نيستند، ديگر است

ه اين پس تمامى خزائن الهى ب. محدود نيستند مقصود اين است كه خزينه بالا محدود و مقدر به حد و قدر خزينه پايين نيست
 .گيردء مفروض در اين نشاه به خود مىاعتبار نامحدودند به حدودى كه شى

لَُُِ ﴿ در جمله و «تنزيل» و بعيد نيست تعبير به ء كه بر نوعى از تدريج در دلالت دارد اشاره به همين باشد كه شى ﴾مَا ننَُْ 
كه قبلا آن حد را ، اى به خود گرفته استاى كه نازل شده قدر و حد تازهمرحلهو هر ، مفروض نزولش مرحله به مرحله است

هم چنان كه به ، و از هر طرف به حدود و اقدار محدود شده، تا آنكه به مرحله آخر كه همين عالم دنيا است رسيده، نداشته
هْرِ لمَْ يَ ﴿ مقتضاى آيه نسَْانِ حِيٌّ مِنَ الَده  الَِْْ

 ََ عََلَ
َ
انسان در عالمى انسان بوده ولى چيزى كه مذكور 1 ﴾كُنْ شَيئْاً مَذْكُوراً هَلْ أ

 .شود نبوده است
 چون خداى، نكته ديگر اينكه اين خزائن تماميش ما فوق عالم مشهود ما است
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عِنْدَكُمْ مَا ﴿ وصف نموده و اين وصف در جاى ديگر توضيح داده شده و آن آيه «نزد خدا -عنده » تعالى آنها را به وصف
ِ باَقٍ  پس خزائن خدا هر ، فرمايد هر چه كه نزد خداست ثابت و لا يزال و لا يتغير استباشد كه مىمى1 ﴾يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ الَلَّه

متغير  ،دانيم كه اشياء در اين عالم مادى محسوسو چون مى، شوندچه باشند امور ثابتى هستند كه دستخوش زوال و تغير نمى
 .فهميم كه خزائن الهى ما فوق اين عالم مشهودندمى، هستند و ثبات و بقايى ندارند و فانى

 ،هر چند كه خالى از دقت و غموض نيست، آيداين بود آنچه كه از دقت و تدبر در آيه شريفه مورد بحث بدست مى
ايت روشن بر، فشار به فكر آورى و ليكن اگر در تدبر خود دقت كنى و مقدارى، رسدو در بدو نظر بسيار مشكل به نظر مى

 .خواهى ديد كه از واضحات كلام خداى تعالى است اللهگردد و ان شاء مى
تواند مى ،اى نتوانست نكات بالا را هضم كند و برايش مشكلى لا ينحل ماندكنيم كه اگر خوانندهدر خاتمه توصيه مى

 است چه آن وجه از وجوه ديگر بهتر، خود نقل كرديم اعتماد نمايد براى توجيه آيه شريفه به وجه سومى كه قبل از بيان نظريه
از و بحثى جداگانه برايش ب، گرديمدوباره در مورد مناسبى به بحث پيرامون قدر بر مى اللهو ما ان شاء . «ولى الهدايه اللهو »

 .كنيممى
مَاءِ ﴿ نْزَلْْاَ مِنَ الَسه

َ
يَاحَ لوََاقحَِ فَأ ِ نَا الَر 

رسَْلْ
َ
نْتُمْ لََُ بِِاَزِنيَِّ  وَ أ

َ
سْقَيْنَاكُمُوهُ وَ مَا أ

َ
 . ﴾مَاءً فَأ

 .است -به فتحه لام و سكون قاف  «لقح» از ماده «لاقحه» جمع «لواقح» كلمه
خت و لقاح گرد در. كرد( به فتح لام)معنايش اين است كه درخت خرما را لقاح  «لقح النحل» شودوقتى كه گفته مى

ر شناسى مسلم شده كه مساله نامروزه در مباحث گياه. شودآن را به درخت ماده منتقل نكنند بارآور نمىخرماى نر است كه تا 
كند و آن را بارور و بادها در وزش خود ذراتى از گرد گل گياه نر را به گياه ماده منتقل مى، و مادگى در تمام گياهان هست

ما بادها را براى كار تلقيح » :فرمايدكند و مىت پرده بردارى مىقرآن كريم در آيه مورد بحث از همين حقيق. سازدمى
 .«فرستاديم

سْقَيْنَاكُمُوهُ ﴿ جمله
َ
مَاءِ مَاءً فَأ نْزَلْْاَ مِنَ الَسه

َ
اين نيز در مباحث علمى . ريزداشاره به باران است كه از ابرها فرو مى ﴾فَأ

 عصر مسلم است كه آب موجود در كره زمين از
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طح اى است ناقص كه بيشتر سخود كره، بر خلاف قدماء كه معتقد بودند آب، اندجمع شده كه از آسمان فرو ريخته بارانهايى
رسَْلنَْا الَ﴿ و آيه مورد بحث كه با قسمت اولش يعنى جمله. كره زمين را پوشانده و خود يكى از عناصر چهارگانه است

َ
يَاحَ وَ أ ِ ر 

سْقَيْنَاكُمُوهُ ﴿ لقيح گياهان را و با قسمت دومش يعنى جملهمساله نر و مادگى و ت ﴾لوََاقحَِ 
َ
مَاءِ مَاءً فَأ نْزَلْْاَ مِنَ الَسه

َ
ساله م ﴾فَأ

ِ شَْ ﴿ :همچنين آيه قبل كه داشت، پيدايش آب را از باران اثبات نموده است
نْبَتْنَا فيِهَا مِنْ كُُ 

َ
يقت به يك حق ﴾ءٍ مَوْزُونٍ وَ أ

و آن اينست كه وزن در روئيدن نباتات مؤثر است و اين خود يكى از دقايق علمى امروز است كه  علمى ديگر اشاره نموده
هاى علمى جهان ربوده است و كشف اين اسرار در چهارده قرن قبل از قرآن قرآن كريم گوى سبقت را در آن از همه آكادمى

 .بلكه همان معجزه است، كريم دست كمى از معجزه ندارد

 بودنظامى تام و حكيمانه نمى «موت و حيات» وننظام خلقت بد
ا لَْحَْنُ نَُيِْ وَ نمُِيتُ وَ نََنُْ الَوَْارِثوُنَ ﴿

 . ﴾وَ إنِه
لا از شود و چون قبتمامى تدبيرها به خداى تعالى منتهى مى: خواهد بفرمايدمى، اين كلام سياقش سياق حصر است

برها و ا، بادها و تلقيحش، گياهان و موزون بودن آن و معايش بودنش، هايشزمين و كوه، نعمتهايى مانند آسمان و برجهايش
 آيند كه منضم به حيات و موت واى در مىو بارانش اسم برده بود پس اين نعمتها وقتى به صورت يك نظام تام و حكيمانه

د به اى از حيات و موتها مستنپاره اندعلاوه بر آنچه گفتيم جمله مورد بحث اين توهم را هم كه بعضى پنداشته. حشر گردند
و ، دهدها را هر چه باشد به او مستند نموده و اختصاص مىخدا نيست دفع نموده با حصرى كه دارد تمامى حيات و موت

مند بهره ميعنى بعد از ميراندن شما كه عمرى از متاعهاى زندگى كه در اختيارتان گذاشتي ،﴾وَ نََنُْ الَوَْارِثوُنَ ﴿ فرمايددنبالش مى
ما شما را زنده ، تدبير امر شما در دست ما است و ما بر شما احاطه داريم: فرموده، گويا، مانيمشديد تنها خودمان باقى مى

 .ميرانيم وارث بر شما هستيم پس ما بعد از شما وجود داريمو نيز شما را مى، كنيم پس ما قبل از شماييممى
خِرِينَ وَ لقََدْ عَلمِْنَا الَمُْسْتَ ﴿

ْ
 . ﴾قْدِمِيَّ مِنْكُمْ وَ لقََدْ عَلمِْنَا الَمُْسْتَأ

 نمود در سياق بيان وحدانيتشمرد و تدبير او را وصف مىهاى الهى را مىهمانطورى كه گفتيم آيات سابق كه نعمت
الى محيط كه خداى تعو گفتيم ، شد مگر به انضمام حيات و موتخدا در ربوبيت بود و نيز گفتيم خلقت و نظام آن تمام نمى

 دانيم كهما مى: فرمايدبه مرگ و حيات انسانهاست لذا به دنبال مساله مرگ و زندگى مى
  



اين معنايى است كه سياق . شناسيمو خلاصه مقدم و مؤخر شما را مى، آيد و كدام ديرتركداميك از شما زودتر به وجود مى
 .كندآن را افاده مى
هم  3اىاند مستقدمين در جنگ عدهديگر گفته 2بعضى. مستقدمين در خيرند «مستقدمين» ر ازمنظو: اندهم گفته 1بعضى

ها و ليكن همه آن. دهند و مستاخرين در همه اين اقوال نقطه متقابلندآنها كه صف اول نماز جماعت را تشكيل مى: اندگفته
 .اقوال ناپسندى است

هُمْ ﴿  . ﴾إنِههُ حَكِيمٌ عَليِمٌ وَ إنِه رَبهكَ هُوَ يَشَُُْ
پس تنها او رب اين ، كندفهماند كه جز پروردگار كسى مردم را محشور نمىاين جمله نيز در سياق حصر است و مى

 .عالم است
رده و فاعل را منحصر به خداى تعالى ك، مسلم الثبوت گرفته شده( حشر)آيه و فعل ، اند كه در حصرايراد گرفته 4بعضى

 .باشدبلكه سر اصل فعل و اينكه آيا حشرى هست يا نه مى، آنكه دعوا بر سر فاعل نبود و حال، است
ان ربكم » چون اگر آيه اين طور بود كه، و اين اعتراض كننده غفلت ورزيده از نكته التفاتى كه در آيه به كار رفته است

و آيه در ، بود كه ما در اصل حشر حرف داريماعتراض وارد  «كندپروردگار شما است كه شما را محشور مى -هو يحشركم 
لى الله عليه ص)و ليكن آيه خطاب قبلى را كه به عموم مردم بود برگردانيده منحصر به رسول خدا ، كندحشر كننده صحبت مى

هُمْ ﴿ و فرموده، داندكه او هم اصل حشر را مسلم مى، كرده است( وآله و سلم  . ﴾وَ إنِه رَبهكَ هُوَ يَشَُُْ
كى التفات ي، چون در آيه چند التفات هست، شودپس از همين جا نكته التفاتى كه در آيه شريفه بكار رفته معلوم مى

اى شد و در اين جمله خدكه قبلا همه مطالب با سياق تكلم با غير ايراد مى)از تكلم با غير به غيبت در مورد خداى تعالى 
كه تا ) (صلى الله عليه وآله و سلم)در مورد رسول خدا ، ديگر از غيبت به خطابيكى (. «انه» تعالى غايب فرض شد و گفت

ه ك)و سوم التفات از خطاب به غيبت در مورد مردم (. «ربك» :اينجا رسول خدا مخاطب نبود در اينجا مخاطب شد و فرمود
 (.« يحشرهم» :انديب حساب شدهو در اينجا غا «و من لستم» ،«و جعلناكم » :فرمودمثلا مى، تا اينجا مخاطب بودند
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ب و حشر هم اقتضاى حسا، چون گفتيم كه حكمت اقتضاى حشر، ختم شد ﴾إنِههُ حَكِيمٌ عَليِمٌ ﴿ آيه مورد بحث با جمله
و ، گذاردپس خدا حكيم است و نظام عالم را بدون حشر ناتمام نمى، اعمال و مجازات بدكاران و پاداش نيكو كاران را دارد

 .افتداست كه حتى احدى از قلمش نمىعليم 

 بحث روايتى )رواياتى در باره استراق سمع شياطين و رجم آنها با نجوم و در 
ر ﴿ ذيل آيه: ائنِتهت إنِر مِنر ش  ز  ن ا خ   ...(و ﴾ءٍ إلِاَّ عِنرد 

مَاءِ برُُوجاً ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه اه منظور منازل آفتاب و م: كرده كه فرموداز معصوم نقل  ﴾وَ لقََدْ جَعَلْنَا فِِ الَسه
 .1است

تْبَعَهُ شِهَابٌ مُبيٌِّ ﴿ و نيز در ذيل آيه
َ
مْعَ فَأ قَ الَسه  رفتند وهمواره شيطانها به آسمان بالا مى: فرموده ﴾إلِاه مَنِ اسِْتَََ

 .2كردند تا آنكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( متولد شدتجسس مى
 :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)الاخبار از برقى از پدرش از جدش از بزنطى از ابان از امام صادق  و در معانى

تا آنكه عيسى )علیه السلام( متولد شد و او از سه آسمان ممنوع گرديد. و باز او ، نورديدابليس آسمانهاى هفتگانه را در مى
در نتيجه از رفتن به همه آسمانها محروم ، لله عليه وآله و سلم( متولد گرديدرفت تا رسول خدا )صلى اچهار آسمان را بالا مى

 .3شوند...شد و از آن به بعد شيطانها به وسيله نجوم رانده مى
صلى الله )به رسول خدا  اللهجرير بن عبد  :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن مسعود روايت كرده كه گفت

اما آسمان دنيا خداوند آن را فرمود . از آسمان دنيا و زمين پايين برايم حديث كن اللهيا رسول : عرض كرد( عليه وآله و سلم
پس آن را بالا برد و در آن چراغ و ماهى نورانى قرار داد و آن را با چراغهاى نجوم زينت بخشيد. و آن ، از دود خلق كرد

 .4اى قرار دادرانده شدهنجوم را رجم شيطانها و هم حفظ آسمان از هر شيطان 
 .خواهد آمد - اللهان شاء  -به زودى بيانى كه معناى اين احاديث را روشن كند : مؤلف
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يعنى براى هر نوع حيوانى : از معصوم نقل كرده كه فرمود «و جعلنا لكم فيها معايش» و در تفسير قمى در ذيل آيه
 .1معيشت معينى تقدير كرديم

ِ شَْ ﴿ در ذيل جمله( علیه السلام)يت ابى الجارود از حضرت باقر و در همان كتاب در روا
نْبَتْنَا فيِهَا مِنْ كُُ 

َ
ءٍ وَ أ

ها طلا و نقره و گوهر و مس و روى و آهن و قلع و سرمه و زرنيخ و نظائر آن را خداى تعالى در كوه: چنين آورده ﴾مَوْزُونٍ 
 .2شودنمىقرار داده كه جز با وزن كردن مورد معامله واقع 

علاوه بر اينكه هم در سندش ضعف هست و هم در ، جا دارد اين روايت بر بيان بعضى مصاديق آن حمل شود: مؤلف
 .متنش

روايت شده كه ( علیه السلام)و در كتاب روضة الواعظين ابن فارسى است كه از جعفر بن محمد از پدرش از جدش 
اين است : آن گاه امام جعفر بن محمد فرموده. برى و بحرى عالم هستدر عرش تمثال تمامى مخلوقات : آن جناب فرموده

 .3 ﴾...ءٍ إلِاه عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ تاويل آيه
ى موسى وقت: فرمود( علیه السلام)و در معانى الاخبار به سند خود از مقاتل بن سليمان روايت كرده كه گفت امام صادق 

.خطاب آمد  «پروردگارا خزائن خودت را به من نشان بده» پروردگارش را ندا داد و عرضه داشت:، رفتاز كوه طور بالا 
 .4شودآن چيز موجود مى «كن» گويماى موسى خزائن من اين است كه وقتى چيزى را بخواهم مى

اند كه گفت رسول خدا دهاز ابى هريره روايت كر -در كتاب العظمة  -و در الدر المنثور است كه بزار و ابن مردويه 
 .5ودشو او موجود مى «كن» گويدوقتى چيزى را اراده كند مى، خزائن خدا كلام خداست: فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)

كلمه ايجاد است كه همان وجود  «كن» و منظور از كلمه. كنداين سه روايت اخير بيان گذشته ما را تاييد مى: مؤلف
شود و در آيه شريفه تمامى موجودات را شامل مى «ءشى» كند نظريه ما را كه گفتيم كلمهتاييد مى، نيز اين و. باشداشياء مى

هم ، فهميدندرساند كه صحابه و اهل عصر نزول قرآن نيز همين عموميت را مىو مى، مخصوص به موجودى معين نيست
 چنان كه اين عموميت را روايت الدر المنثور از ابن ابى
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 پنداريد؟ آيا شما به اين قرآن ايمان نداريد و آن را حق نمى: كند كه گفتاتم از معاويه نيز تاييد مىح
لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ :گفت پس بخوانيد اين آيه را. بله: گفتند ما به آيا ش ﴾ءٍ إلِاه عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْ 

كنيد كه چرا چرا؟ گفت پس چرا بعد از چنين علمى مرا ملامت مى :دانستيد؟ گفتندايمان نداشتيد و آن را حق نمىاين آيه 
اى معاويه به خدا سوگند ما تو را بر خزائن خدا : اى؟احنف برخاست و در جوابش گفتاموال مردم را به خود اختصاص داده

د از آنكه خدا ارزاق خلق را از خزائنش نازل كرد تو در خزائن خودت قرارش كنيم كه چرا بعكنيم بلكه ملامتت مىملامت نمى
 .1معاويه از شنيدن اين جواب ساكت ماند. دادى و در خزائن را به روى خلق بستى

مردانى در صفوف جماعت به : و در همان كتاب است كه ابن مردويه و حاكم از مروان بن حكم روايت كرده كه گفت
 .2 ﴾...وَ لقََدْ عَلمِْنَا الَمُْسْتَقْدِمِيَّ مِنْكُمْ ﴿ :تر باشند لذا اين آيه نازل شدند تا به صفوف زنان نزديكپيوستصف آخر مى
 عليه صلى الله)زنى زيبا پشت سر رسول خدا : اى از ابى الجوزاء از ابن عباس روايت شده كه گفتو نيز از عده: مؤلف

 .ين زنان بودخواند و از زيباترنماز مى( وآله و سلم
ستند و كردند در صف آخر بايو بعضى سعى مى، كردند كه در صف اول بايستند و او را نبينندبعضى از مردان سعى مى

وَ لقََدْ عَلمِْنَا الَمُْسْتَقْدِميَِّ مِنْكُمْ وَ لقََدْ عَلمِْنَا ﴿ :لذا اين آيه نازل شد، او را در حال ركوع از زير بغل خود تماشا كنند
خِرِينَ 

ْ
 .3 ﴾الَمُْسْتَأ

جهتش  و، نه از جهت لفظ و نه از جهت سياقى كه در آن قرار گرفته است، و ليكن اين آيه با اين دو روايت انطباق ندارد
 .روشن است

ان عبد الملك از مقاتل بن سليم -از شعيب بن ، باز در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از طريق معتمر بن سليمان
به ما چنين رسيده كه اين آيه در مورد جنگ نازل : گفته است ﴾...وَ لقََدْ عَلمِْنَا الَمُْسْتَقْدِمِيَّ مِنْكُمْ ﴿ كه در ذيل آيهنقل كرده 

گفت اين آيه وقتى نازل شد كه هنوز جنگ و جهاد واجب نشده ، من اين معنا را براى پدرم نقل كردم: معتمر گفته است. شده
 .4بود
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 .مكه نازل شده بوديعنى در : مؤلف
وَ لقََدْ عَلمِْنَا الَمُْسْتَقْدِمِيَّ مِنْكُمْ ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از جابر از امام باقر 

خِرِينَ 
ْ
 .1: اينها مؤمنين از اين امتندفرموده ﴾وَ لقََدْ عَلمِْنَا الَمُْسْتَأ

: رمودروايت كرده كه ف( علیه السلام)جعفر بن محمد ، از صادق -اب نهج البيان در كت -و در تفسير برهان از شيبانى 
 .2انداصحاب حسنات و مستاخرين اصحاب سيئات، مستقدمين
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 [48تا  26آيات (: 15)سوره الحجر ]

نسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حََْإٍ مَسْنُونٍ ﴿ مُومِ  ٢٦وَ لقََدْ خَلقَْنَا الَِْْ وَ إذِْ قاَلَ رَبُّكَ  ٢٧وَ الَْْاَنه خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ناَرِ الَسه
ِ خَالقٌِ بشَََاً مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حََْإٍ مَسْنُونٍ 

يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِى فَقَعُوا لََُ سَاجِدِينَ  ٢٨للِْمَلَائكَِةِ إنِّ  فَسَجَدَ  ٢٩فَإذَِا سَوه
 ْ جََْعُونَ الَ

َ
اجِدِينَ  ٣٠مَلَائكَِةُ كَُُّهُمْ أ نْ يكَُونَ مَعَ الَسه

َ
بَِ أ
َ
اجِدِينَ  ٣١إلِاه إبِلْيِسَ أ لاه تكَُونَ مَعَ الَسه

َ
 ٣٢قاَلَ ياَ إبِلْيِسُ مَا لكََ أ

سْجُدَ لبَِشٍََ خَلقَْتَهُ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ 
َ
كُنْ لِْ

َ
وَ إنِه عَلَيْكَ الَلهعْنَةَ  ٣٤لَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإنِهكَ رجَِيمٌ قاَ ٣٣قاَلَ لمَْ أ

ِينِ  نْظِرْنِِ إلََِ يوَْمِ يُبْعَثُونَ  ٣٥إلََِ يوَْمِ الَد 
َ
ِ فَأ ِ بمَِا  ٣٨إلََِ يوَْمِ الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ  ٣٧قاَلَ فَإنِهكَ مِنَ الَمُْنْظَرِينَ  ٣٦قاَلَ رَب  قاَلَ ربَ 

غْ 
َ
جَْعَِيَّ أ

َ
غْوِيَنههُمْ أ

ُ
رضِْ وَ لَْ

َ
زَي نََِه لهَُمْ فِِ الَْْ

ُ
ه مُسْتَقِيمٌ  ٤٠إلِاه عِبَادَكَ مِنْهُمُ الَمُْخْلصَِيَّ  ٣٩وَيْتَنِِ لَْ اطٌ عََلَ  ٤١قاَلَ هَذَا صَِِ

غَاوِ 
جَْعَِيَّ  ٤٢ينَ إنِه عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلِاه مَنِ اتِهبَعَكَ مِنَ الَْ

َ
ِ  ٤٣وَ إنِه جَهَنهمَ لمََوعِْدُهُمْ أ

بْوَابٍ لكُِ 
َ
لهََا سَبْعَةُ أ

ٍ  ٤٦ادُْخُلُوهَا بسَِلَامٍ آمِنيَِّ  ٤٥إنِه الَمُْتهقِيَّ فِِ جَنهاتٍ وَ عُيُونٍ  ٤٤باَبٍ مِنْهُمْ جُزءٌْ مَقْسُومٌ 
وَ نزَعَْنَا مَا فِِ صُدُورهِمِْ مِنْ غِل 

رٍ مُتَقَابلِيَِّ إخِْ  هُمْ فيِهَا نصََبٌ وَ مَا هُمْ مِنْهَا بمُِخْرجَِيَّ  ٤٧وَاناً عََلَ سُُ   ﴾٤٨لاَ يَمَسُّ

  



 ترجمه آيات

 (.26)اى سياه آفريديم و به تحقيق ما انسان را از گلى خشكيده از لايه
 (.27)و جن را قبل از وى از آتشى زهرآگين آفريده بوديم 

 (.28)اى سياه خلق كنم خواهم بشرى از گلى خشكيده از لايهمى: به ملائكه گفت و چون پروردگارت
 (.29)پس چون كار او را به پايان رسانيدم و از روح خود در او دميدم بايد كه برايش بسجده افتيد 

 (.30)ملائكه همگى و تماميشان سجده كردند 
 (.31)د مگر ابليس از اينكه با سجده كنندگان باشد امتناع ورزي

 (.32)اى ابليس چه غرضى در نظر گرفتى كه از ساجدين نباشى؟ : پروردگارت به او گفت
 (.33)اى سياه آفريدى سجده كنم ام كه براى بشرى كه تو آن را از گلى خشكيده از لايهگفت من چنين كسى نبوده

 (.34)پس بيرون شو كه تو از رانده شدگانى : پروردگارت گفت
 (.35)نت تا روز جزا و بر تو است لع

 (.36)شوند مهلت بده پروردگارا پس مرا تا روزى كه خلايق مبعوث مى: گفت
 (.37)پروردگارت گفت تو از مهلت داده شدگانى 

 (.38)تا روز وقت معلوم 
 غواءو هر آينه همگيشان را ا، دهم در نظر آنانپروردگارا بخاطر اينكه اغوايم كردى هر آينه در زمين زينت مى: گفت

 (.39)كنم مى
 (.40)مگر بندگان مخلصت را 

 (.41)ام همين است راه مستقيم كه من قضاءاش را رانده: گفت
 (.42)مگر آنهايى كه خودشان رام تو گردند ، بدرستى كه تو بر بندگان من تسلط ندارى

 (.43)گاه همه آنان است و بدرستى جهنم وعده
 (.44)جهنم كه داراى هفت در است و براى هر درى جزئى از ايشان اختصاص يافته 

 (.45)هايند بدرستى كه پرهيزگاران در بوستانها و چشمه
 (.46)شود به سلامت و ايمنى درآئيد آن روز به ايشان گفته مى

ر در حالى كه برادران يكديگ( داشتندكه در دار دنيا )از عداوت و كينه ، هاى ايشان باشدو بيرون كشيم آنچه در سينه
 (.47)گيرند باشند كه بر تختها برابر هم قرار مىمى

 ـ(. 48)در آنجا خستگى برايشان نيست و بيرون آمدن هم ندارند 
  



 بيان آيات

و  شاين بيست و سه آيه سوم از آياتى است كه به دنبال آغاز سوره كه در باره استهزاى كفار به كتاب خدا و پيغمبر
در اين آيات خداى سبحان آغاز خلقت جن و انس و دستور دادنش به ملائكه و . شوددرخواست آيتى غير قرآن بود ايراد مى

و  ،و رجم او و گمراهى بنى آدم به دست او، و امتناع ابليس را كه از جن است، و سجده ملائكه، ابليس كه بر او سجده كنند
 .كندرا بيان مى، متقين و شقاوت گمراهانبه كرسى نشستن قضاى خدا در سعادت 

نتونٍ ﴿ معناى خلقت انسان از: سر الٍ مِنر حَ  إٍ م  لرص    ﴾ص 
نسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ ﴿  . ﴾وَ لقََدْ خَلقَْنَا الَِْْ

ه امثال آن بعبارت است از صدايى كه از هر چيز خشكى چون ميخ و  «صلصال» اصل معناى: راغب در مفردات گفته
ارِ ﴿ اند كه در قرآن هم آمدهو اگر گل خشكيده را هم صلصال گفته، گوش برسد

مِنْ صَلصَْالٍ منِْ ﴿» و1 ﴾مِنْ صَلصَْالٍ كََلفَْخه
 «لصلهص» كلمه. كندروند صدا مىبدين جهت است كه وقتى روى آن راه مى «اى متعفناى از لايهاز گل خشكيده ﴾حََْإٍ مَسْنُونٍ 

و . دكنمى( مشك)اند كه حكايت از صداى حركتش در مزاده گفته «صلصلة» و از اين جهت، معناى آب باقيمانده استبه 
 .2گرفته شده است «گوشت گنديد -صل اللحم » اند صلصال به معناى گل متعفن است كه ازبعضى گفته

 ﴾مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ ﴿ :و در باره اين آيه. تگلى سياه و متعفن اس «حماءة» و «حمإ» :گفته «حمإ» راغب در خصوص كلمه
و  «همتغير نشد -لم يتغير » معنايش اين است كه: گفته «لم يتسنه» و در خصوص. 3اى متغيراند يعنى لايهها گفتهبعضى: گفته

 .4آخر آن گفته كه هاى استراحت است «هاى» در باره
نسَْانَ وَ لقََدْ خَلقَْنَا ﴿ :و مقصود از اينكه فرمود به دليل اينكه در جاى ديگر در باره ، ابتداى خلقت انسان است ﴾الَِْْ

نسَْانِ مِنْ ﴿ :فرمايدخلقت آدمى از گل مى قَ الَِْْ
 خَلْ
َ
 وَ بدََأ
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 ا خلق كردن اولينزير، كندآيه شريفه خلقت نوع انسان را بيان مى، بنابراين1 ﴾طِيٍّ ثُمه جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلالَةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍّ 
 .شوند در حقيقت خلق كردن همه آنها استموجودى كه بقيه افرادش از آن منشعب مى

 «آدم را از خاك خلق كرد ﴾خَلقََهُ مِنْ ترَُابٍ ﴿» :فرمايدچون قرآن مى، اصل آدم از خاك بوده: گويددر مجمع البيان مى
آن گاه آن گل ، «تو آدم را از گل آفريدى ﴾وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طِيٍّ ﴿» :هم چنان كه فرموده، چيزى كه هست خاك مذكور را گل كرد

آن گاه آن گل را گذاشت  «آدمى را از گل گنديده خلق كردم ﴾مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ ﴿» :هم چنان كه فرموده، را گذاشت تا متعفن شد
مختلف  زيرا حالات، تلف قرآن نيستتناقضى در اين تعبيرهاى مخ بنابراين «از گل خشكيده -من صلصال » :تا خشك شد

 .2كندمبدأ خلقت آدمى را بيان مى

 « جان» و «جن» -در مقابل انس  -مراد از جن ، «جن» توضيحاتى در باره معناى لغوى
مُومِ ﴿  . ﴾وَ الَْْاَنه خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ناَرِ الَسه

و  ،به معناى پوشاندن است «جن» و اصل كلمه. سمى داردباد داغى است كه اثر : گفته «سموم» راغب در باره كلمه
چون آدمى را از ( سپر)و مجنة و جنة ، چون از نظر پوشيده است، نظير جن 3همين معنا در همه مشتقات كلمه جريان دارد

 :آنمله قرچون از نظرها پنهان است و همچنين در اين ج، (قلب) -به فتح جيم  -و جنان ، و جنين، پوشاندشمشير دشمن مى
 .اين معنا جريان دارد، و مشتقات ديگر آن 4 ﴾جَنه عَليَْهِ الَلهيْلُ ﴿

و در قرآن كريم بسيار ، و مانند خود ما شعور و اراده دارند، اى از موجوداتند كه بالطبع از حواس ما پنهانندطايفه «جن» 
كارهايى كه در داستانهاى سليمان انجام دادند به ايشان و كارهاى عجيب و غريب و حركات سريع از قبيل ، اسمشان برده شده

و چون ما زندگى و مرگ و حشر دارند و همه اينها از بسيارى از آيات ، و نيز مانند ما مكلف به تكاليفند، نسبت داده شده
 .شودمتفرق قرآنى استفاده مى

 پدر 5و اينكه آيا جان هم همان جن است و يا به گفته ابن عباس «جان» و اما
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نسل جنى ابليس و يا  2و يا به گفته راغب، همان ابليس است 1و يا به گفته حسن، باشدجن است همانطور كه آدم پدر بشر مى
 .اقوال مختلفى است كه بيشترش بى دليل است، نوع مخصوصى از جن است

و  گرفته «انس» را مقابل «جان» ثدهد اين است كه در دو آيه مورد بحآنچه كه تدبر در آيات قرآن كريم به دست مى
و همين دو نوع گرفتن آن دو دليل و يا حد اقل اشاره دارد بر اينكه يك نوع ارتباطى در خلقت آن دو ، آن دو را دو نوع گرفته

ارِ وَ خَلقََ الَْْاَنه مِنْ ﴿ آيه، و نظير دو آيه مورد بحث، هست
نسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ كََلفَْخه قَ الَِْْ

 .است 3 ﴾مَارجٍِ مِنْ ناَرٍ  خَلَ
وَ الَْْاَنه ﴿ و گر نه جمله، سياق آيات مورد بحث هم خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه ابليس از جنس جن بوده

الَِْْن ِ فَفَسَقَ كََنَ مِنَ ﴿ و آن آيه، در جاى ديگر از كلام خود هم فرموده كه ابليس از جن بود. شدلغو مى ﴾...خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبْلُ 
مْرِ رَب هِِ 

َ
و يا يك نوعى از انواع آن ، همان جن بوده( در آيه مورد بحث)آيد كه جان از اين آيه به خوبى بر مى، است 4 ﴾عَنْ أ
 ،و هر جا بحثى از موجود مقابل انسان اسمى رفته به عنوان جن بوده، در غير اين دو آيه ديگر اسمى از جان برده نشده، بوده
نسِْ وَ الَِْْن ِ ﴿ مانند آيه -گرفته ابليس و همجنسان او را هم مى، ى در مواردى كه عموميت كلامحت وَ حَقه ﴿ و آيه5 ﴾شَيَاطِيَّ الَِْْ

نسِْ  دْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنَ الَِْْن ِ وَ الَِْْ
مَمٍ قَ

ُ
يُّهَ ﴿ و آيه6 ﴾عَلَيْهِمُ الَقَْوْلُ فِِ أ

َ
ياَ مَعْشَََ الَِْْن ِ وَ ﴿ و آيه7 ﴾الَثهقَلَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أ

رْضِ فَانْفُذُوا
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ قْطَارِ الَسه

َ
نْ تَنْفُذُوا مِنْ أ

َ
نسِْ إنِِ اسِْتَطَعْتُمْ أ  .به لفظ جن تعبير شده است 8 ﴾الَِْْ
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جن در ديگرى مقابله افتاده اين است و انسان و ، و ظاهر اين آيات با در نظر گرفتن اينكه ميان انسان و جان در يكى
 .كه جن و جان هر دو يكى باشد و تنها تعبير دو تا است

نسَْانَ ﴿ اى كه ميان جملهو نيز ظاهر مقابله برقرار شده اين  ﴾...وَ الَْْاَنه خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ﴿ و جمله ﴾...وَ لقََدْ خَلقَْنَا الَِْْ
 پس. جمله دومى هم در مقام بيان همين معنا باشد، صدد بيان اصل خلقت بشر استاست كه همانطور كه جمله اولى در 

 .شود كه خلقت جان در آغاز از آتشى زهرآگين بوده استنتيجه اين مى
بخلاف آدمى كه فرد اولش از صلصال و افراد ، حال آيا نسلهاى بعدى جان هم مانند فرد اولشان از نار سموم بوده

زيرا كلام خدا از بيان اين جهت ، توان استفاده كرداز كلام خداى سبحان نمى، يا جن هم مانند بشر استو ، بعدش از نطفه او
اين است كه يك جا ، توان از آن استشمام پاسخى از اين سؤال نمودخورد و مىتنها چيزى كه در آن بچشم مى. خالى است

 فَتَتهخِذُونَ ﴿ :براى شيطان ذريه سراغ داده و فرموده
َ
وْلَِاَءَ مِنْ دُونِِ أ

َ
يِهتَهُ أ و جاى ديگر هم نسبت مرگ و مير به آنها  1 ﴾هُ وَ ذُر 

نسِْ ﴿ :داده و فرموده دْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنَ الَِْْن ِ وَ الَِْْ
 .2 ﴾قَ

جاندارى كه ذريه زيرا معهود و مالوف از هر ، توان فهميد كه تناسل در ميان جن نيز جارى استو از اين دو نشانى مى
ماند كه آيا تناسل جن هم چيزى كه هست اين سؤال بدون جواب مى، اين است كه تناسل هم داشته باشد، و مرگ و مير دارد

 .يابد و يا به وسيله ديگرى؟مانند انس و ساير جانداران با عمل آميزش انجام مى
و چون قرينه مقابله دو خلقت در ، بوده «من قبل خلق الانسان» :اضافه قطع شده و تقدير ﴾خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ﴿ در جمله

 .كار بوده از ذكر مضاف اليه صرف نظر شده است
ناميده  «مارجى از نار» با آيه سوره الرحمن كه آن را، و اگر در آيه مورد بحث مبدأ خلقت جن از نار سموم دانسته شده

قَ الَْْاَنه مِنْ مَارِجٍ ﴿: و فرموده
پس دو آيه ، ايست كه همراه دود باشدشعله، زيرا مارج از آتش، منافات ندارد ﴾مِنْ ناَرٍ وَ خَلَ

 .كند كه مشتعل گشته و به صورت مارجى از آتش در آمدهدر مجموع مبدأ خلقت جن را باد سمومى معرفى مى
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ر ده كه قبلا گلى روان و متغيخوريم كه ما خلقت نوع آدمى را از گلى خشكيسوگند مى: شودپس معناى دو آيه اين مى
 .و نوع جن را از بادى بسيار داغ خلق كرديم كه از شدت داغى مشتعل گشته و آتش شده بود، و متعفن بود آغاز كرديم

بُّك  ﴿ اى كه در التفات از تكلم به غيب در آيه:و نكته «بشر» معناى كلمه   هست ﴾و  إذِر ق ال  ر 
ِ خَالقٌِ بشَََاً وَ إذِْ قاَلَ رَبُّكَ ﴿

 . ﴾...للِْمَلاَئكَِةِ إنِّ 
 -اند عموم ادباء چنين گفته. به معناى باطن آنست «ادمه» به معناى ظاهر پوست و كلمه «بشرة» كلمه: در مفردات گفته

ر حيوانات سايچون ، اند به اعتبار هويدا بودن پوست بدن او استاگر از انسان هم به بشر تعبير كرده -گويد تا آنجا كه مى
و در اين كلمه مذكر و مؤنث و همچنين جمع و مفرد يكسان ، مو و يا كرك پوشيده شده است، پوست بدنهايشان با پشم

هم چنان كه قرآن ، «بشرين » گوييمولى تنها بر دو فرد آن مى، شود بشربه يك فرد و جماعتى گفته مى، و تنها تثنيه دارد، است
 نؤُْمِ ﴿ :مجيد فرموده

َ
يْنِ أ  . ﴾نُ لبَِشَََ

ِي خَلقََ ﴿» مانند، شوددر قرآن كريم هر وقت جثه و ظاهر بدن انسان مورد بحث باشد از او به بشر تعبير مى  وَ هُوَ الََّه
 1. «بشرى خلق كرد، او است كه از آب ﴾مِنَ الَمَْاءِ بشَََاً 

ِ خَالقٌِ ﴿ در جمله
ر و نيز د. است «و اذكر اذ قال» و تقدير آن، فعلى در تقدير است ﴾بشَََاً وَ إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنِّ 

ده و در اينجا خدا غايب حساب ش «خلق كرديم» :فرمودچون قبلا مى، اين جمله التفاتى از تكلم با غير به غيبت بكار رفته
هُمْ ﴿ در جمله و گويا عنايت در اين التفات مثل آن عنايتى باشد كه. «چون پروردگارت گفت» فرموده  ﴾وَ إنِه رَبهكَ هُوَ يَشَُُْ

 .گرددكند از يك خبرى كه بالأخره به حشر و مساله سعادت و شقاوت دائمى منتهى مىچون اين آيات نيز كشف مى، گذشت
ن به اعلاوه بر اينكه تكلم با غير كه در آيه قبلى بود از قبيل تكلم بزرگان است كه در هنگام سخن از خود و خدم و اعو

وَ ﴿ :خداى تعالى هم ملائكه كرام را در آن مورد با خود به حساب آورده و فرموده، كنندرا استعمال مى «ما» عنوان تعظيم كلمه
خواهم دهد كه مىاند و خداوند به ايشان خبر مىولى در اينجا ملائكه مورد خطاب جداى از خدا به حساب آمده ﴾لقََدْ خَلقَْنَا

و در چنين مقامى مناسب نيست تكلم با غير ، و شما بايد بعد از آنكه روحم را در او دميدم به او سجده كنيد، آدم را خلق كنم
 .دقت بفرمائيد -آنجا را تكرار كند 
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وحِ ﴿معناى  تت فيِهِ مِنر رت خْر يرتتهت و  ن ف  وَّ  و توضيحى در مورد رابطه بين روح و بدن ﴾س 
يْتُهُ وَ ﴿   . ﴾نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِى فَقَعُوا لََُ سَاجِدِينَ فَإذَِا سَوه
ه طورى كه ب، اى معتدل و مستقيم كنى كه خود قائم به امر خود باشدبه معناى اين است كه چيزى را به گونه «تسوية» 

بايد  قرار گيرد كهو تسويه انسان نيز اين است كه هر عضو آن در جايى . هر جزء آن در جايى و به نحوى باشد كه بايد باشد
 .و به حالى و وصفى هم قرار بگيرد كه غير آن سزاوار نيست، و در غير آنجا غلط است، قرار بگيرد

ِ خَالقٌِ ﴿ و بعيد نيست از جمله
يْتُهُ ﴿ و جمله ﴾إنِّ  استفاده شود كه خلقت بدن انسان اولى به تدريج و در طول  ﴾فَإذَِا سَوه

خلق بوده كه عبارتست از جمع آورى اجزاء و سپس تسويه بوده كه عبارتست از تنظيم اجزاء و ، ابتداء، زمانى صورت گرفته
خَلقََهُ ﴿ و اگر در جاى ديگر فرموده. آن گاه نفخ روح بوده، و به حال و وضع مناسب خود، نهادن هر جزيى را در جاى مناسب
عنى ي، ناظر به ايجاد روح ﴾...ثُمه قاَلَ لََُ ﴿ براى اينكه جمله، اده ما منافات نداردبا اين استف 1 ﴾مِنْ ترَُابٍ ثُمه قاَلَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ 

م چنان كه ه، (پس ميان خلقت از تراب تا نفخ روح در اين آيه مورد نظر نبوده لذا افتاده)نفس انسانيت است نه راجع به بدن 
نَاهُ خَلقْاً ﴿ :نمايدخلقت روح چنين تعبير مى كند در بارهدر جاى ديگر بعد از آنكه خلقت تدريجى را بيان مى

ْ
نشَْأ
َ
 .2﴾ آخَرَ ثُمه أ

ر اى ديگنفخ به معناى دميدن هوا در داخل جسمى است بوسيله دهان يا وسيله ﴾وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِى ﴿ و در جمله
مال القاء امر غير محسوسى در آن چيز استعولى آن را بطور كنايه در تاثير گذاشتن در چيزى و يا ، اين معناى لغوى نفخ است -

ح معنايش اين نيست كه رو، گوييم در آدمىالبته اينكه مى. و در آيه شريفه مقصود از آن ايجاد روح در آدمى است، كنندمى
يان بدن م بلكه معنايش ارتباط دادن و بر قرار كردن رابطه، مانند باد كه در جسم باد كرده داخل است در بدن آدمى داخل باشد

نَا قْ ثُمه جَعَلنَْاهُ نُطْفَةً فِِ قرََارٍ مَكِيٍّ ثُمه خَلقَْنَا الَُّْطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْنَا الَعَْلقََةَ مُضْغَةً فَخَلَ ﴿ هم چنان كه در آيه، و روح است
نَاهُ خَلقْاً آخَ 

ْ
نشَْأ
َ
 قُلْ يَتَوَفهاكُمْ مَلكَُ ﴿ و آيه، 3 ﴾رَ الَمُْضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْناَ الَعِْظَامَ لَْْماً ثُمه أ
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َ بكُِمْ  ِ ِي وُكُ   .به اين معنا اشاره شد 1 ﴾الَمَْوْتِ الََّه
 ،روح انسانى همان بدنى است كه خلقت ديگر به خود گرفته: فرمايدمى، كنيدچون در آيه اول همانطور كه ملاحظه مى

بدن  شود در حالى كهروح در هنگام مرگ از بدن گرفته مى: فرمايددوم مىو در آيه . بدون اينكه چيزى بر آن اضافه شده باشد
 .گرددو چيزى از آن كم نمى، به حال خود باقى است

ين و در ع، امر وجودى است كه فى نفسه يك نوع اتحاد با بدن دارد و آن اين است كه متعلق به بدن است، پس روح
 لاَ وَ ﴿ در تفسير آيه. شودكه هر وقت تعلقش از بدن قطع شد از او جدا مى حال يك نوع استقلال هم از بدن دارد به طورى

مْوَاتٌ 
َ
ِ أ  و اميدواريم، اى مطالب كه مربوط به اين مقام است گذشتدر جلد اول اين كتاب پاره2 ﴾تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فِِ سَبيِلِ الَلَّه

وحُ مِنْ ﴿ كه بتوانيم در ذيل آيه ِ قُلِ الَرُّ
مْرِ رَب 

َ
 .در اين مساله بحثى كامل و مستوفى بنماييم - اللهان شاء  3 ﴾أ

مى و از باب اضافه لا، در آيه مورد بحث اگر روح را به خود نسبت داده و اضافه كرده به منظور تشريف و احترام بوده
ت معنايش و بعيد نيس، عنا است كه سجده كنيدبه اين م ﴾فَقَعُوا لََُ سَاجِدِينَ ﴿ و جمله. رسانداست كه اختصاص و ملكيت را مى

، رساندكه اگر اين باشد تاكيد در خضوع ملائكه را براى اين مخلوق تازه مى، اين باشد كه براى سجده او به رو به زمين بيفتيد
 .انداز مفسرين همين معنا را گرفته 4و بعضى

ب و سپس روح بزرگ منسو، و صنع بدنش را تمام كردم وقتى من تركيب آن را تعديل نموده: شودو معناى آيه اين مى
 .شما براى سجده بر او به زمين بيفتيد، به خود را كه من ميان آن و بدن او ارتباط برقرار كرده ايجاد نمودم

بُّك  ﴿ :اى كه در التفات از تكلم به غيب در آيهو نكته «بشر» معناى كلمه  هست ﴾و  إذِر ق ال  ر 
اجِدِينَ فَسَجَدَ ﴿ نْ يكَُونَ مَعَ الَسه

َ
بَِ أ
َ
جََْعُونَ إلِاه إبِلْيِسَ أ

َ
 . ﴾الَمَْلَائكَِةُ كَُُّهُمْ أ

به  ،و منظور اين است كه ملائكه همه سجده كردند، تاكيد بعد از تاكيد است تا تاكيد اول را تشديد كند «اجمعون» لفظ
كََنَ ﴿ ادت آيهبه شه -با اينكه از ملائكه نبود ، ملائكه استثناء نموده و اگر ابليس را از. طورى كه حتى يك نفر هم باقى نماند

 مِنَ 
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مْرِ رَب هِِ 
َ
و ابليس از آنها ، اى از ملائكه نامشان جن بودهطائفه: انددر جوابش گفته 2سؤالى است كه بعضى 1 ﴾الَِْْن ِ فَفَسَقَ عَنْ أ

يچ يك و ليكن ه. شودناديدنى است كه شامل ملائكه و غير ملائكه نيز مىيعنى پنهان و ، و يا جن به معناى لغوى 3.بوده است
ما در تفسير سوره اعراف گفتارى در پيرامون اينكه چطور دستور سجده شامل ابليس هم شد با . صحيح و قابل اعتناء نيست

 .اينكه جزو ملائكه نبود گذرانده و دو آيه مورد بحث را آنجا معنا كرديم
اجِدِينَ قاَلَ ياَ إبِْ ﴿ لاه تكَُونَ مَعَ الَسه

َ
 . ﴾ليِسُ مَا لكََ أ

لاه تكَُونَ ﴿ و معنايش اين است كه چيست آنچه كه براى تو است؟ و جمله، مبتداء و خبر است ﴾مَا لكََ ﴿ جمله
َ
 از ﴾أ

و ، (وانندمفتوح بخاى كه حرف جر آن را كه بايد بر سرش باشد حذف كنند و آن را يعنى كلمه)قبيل منصوب به نزع خافض 
لائكه م «ساجدين» و مقصود از(. در اينكه از ساجدين نباشى)يعنى چه سودى بود براى تو ، است «فى ان لا تكون» تقدير
 .چرا سجده نكردى؟: خلاصه معنا اين است كه. است

سْجُدَ لبَِشٍََ خَلقَْتَهُ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ ﴿
َ
كُنْ لِْ

َ
 . ﴾قاَلَ لمَْ أ
سْجُدَ ﴿ :اگر گفت

َ
كُنْ لِْ

َ
براى اين است كه دلالت كند بر اينكه  «لست اسجد» و يا، «لا اسجد » :و نگفت ﴾لمَْ أ

دانست كه غير اين از او انتظار داشت مىاگر خودش از جوهره ذاتش خبر مى، اش از سجده به مقتضاى ذاتش بودهسرپيچى
نَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَنِِ مِنْ ناَرٍ وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طِيٍّ ﴿ كند كه آيهافاده مىاى را پس آيه به كنايه آن نكته، رفتنمى

َ
آن را تصريح 4 ﴾أ

 .نمايدمى
و ماموريت ملائكه و ابليس به اين عمل و اطاعت ملائكه و سرپيچى ابليس كلامى ، در سابق در معناى سجود براى آدم

 .تفسير دو سوره بقره و اعراف اين كتاب مراجعه شود به، گذرانديم كه در اين باب هم نافع است
ِينِ ﴿  . ﴾فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإنِهكَ رجَِيمٌ وَ إنِه عَلَيْكَ الَلهعْنَةَ إلََِ يوَْمِ الَد 

اين كلمه ، يعنى رجم شده و مطرود، به معنى طرد است «رجم» بر وزن فعيل و به معناى مفعول از «رجيم» كلمه
 و. با سنگ و ريگ شايع شده استعمالش در رجم
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 .به معناى طرد و دور كردن از رحمت است «لعن» كلمه
چون رجم  ،﴾فَإنِهكَ رجَِيمٌ ﴿ بمنزله بيان است براى جمله ﴾...وَ إنِه عَليَْكَ الَلهعْنَةَ ﴿ شود كه جملهاز همين جا روشن مى

و كوتاه سخن از مقام قرب كه مستواى رحمت خاص ، منزلت الهىباعث شد ابليس از ميان ملائكه و از آسمان يا از مقام و 
 .كه همان لعن است، شودمنطبق بر ابعاد و دور كردن از رحمت مى بنابراينو ، الهى است رانده شود

ن ة  ﴿ توضيح مفاد لعن بر شيطان به نحو مطلق در  ل يرك  ا للَّعر ل يرك  ﴿ و لعن بر او با اضافه لعن به خدا در ﴾ع  ع 
  ﴾ل عرن تِ 

ِينِ ﴿ :خداوند لعنت بر ابليس را در جاى ديگر به خود نسبت داده و فرموده و در هر  1 ﴾وَ إنِه عَليَْكَ لعَْنَتِى إلََِ يوَْمِ الَد 
 .كرده است «يوم الدين» دو آيه آن را مقيد به

براى اين است كه لعن در جايى به كار  ﴾الَلهعْنَةَ عَليَْكَ ﴿ :و اما اينكه در اين آيه مطلق لعنت را بر او قرار داده و فرموده
زند مگر آنكه دست اغواء و وسوسه شيطان در آن دخالت و چون هيچ معصيتى از هيچ كس سر نمى، رود كه معصيتى باشدمى

همان  در نتيجه همه لعنتها و وبالها حتى، داشته باشد پس در حقيقت ريشه فسادى است كه برگشت هر معصيتى به او است
 .گرددمتوجه او نيز مى، شودمقدارى كه به خود گنهكاران متوجه مى

ُ ﴿ دانم تذكر دهم كه براى بيشتر روشن شدن مطلب به بيانى كه ما در تفسير آيهدر اينجا لازم مى  الَْْبَيِثَ مِنَ لََِمِيَز الَلَّه
ي بِِ وَ يََعَْلَ الَْْبَيِثَ بَعْضَهُ عََلَ بَعْضٍ فَيَرْ   .در جلد نهم اين كتاب گذرانديم مراجعه شود2 ﴾كُمَهُ جََِيعاً فَيَجْعَلهَُ فِِ جَهَنهمَ الَطه

، رداولين كسى بود كه معصيت را در بشر فتح باب ك -كه خدا عذابش را زياد كند  -علاوه بر آنچه گفتيم اصولا ابليس 
 .گرددگناه هر گناهكارى به او بر مى پس به اين اعتبار هم وبال و لعنت. و خداى را در فرمانش معصيت نمود

جهتش اين است كه دور كردن از  «عليك لعنتى» :و اما اينكه خداى تعالى لعنت خود را به او اختصاص داد و فرمود
و چون كسى مالك رحمت او نيست تا بدهد و يا دريغ دارد ، بخشد كه از ناحيه خداى تعالى باشدرحمت وقتى اثر خود را مى

 .گرددن او پس حقيقت اعطا و منع به او باز مىمگر به اذ
 علاوه بر اينكه لعن غير خدا در حقيقت درخواست از خداست كه او طرف را از
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كار خدا و صنع او و قائم به او است و حقيقتش ، و خود دور كردن از رحمت كه نتيجه دعا است، رحمت خود دور فرمايد
 ﴾كَ الَلهعْنَةَ وَ إنِه عَليَْ ﴿ اند سر اينكه در اين آيه فرمودبعضى از محققين گفته: البيان گفتهدر مجمع . مبالغه در منع رحمت است

اين است كه در آنجا قبلا فرموده  «لعنتى» و فرموده، به خود اضافه كرده «ص_ » و در سوره، و لعنت را با الف و لام آورده
 «اد لعنت منبر تو ب» دنبالش فرمود، و به مناسبت مقابله «خلقش كردمچرا سجده نكردى بر كسى كه من به دست خودم » :بود

و به خاطر رعايت الف و لام در الساجدين دنبالش  «گزاران نبودىچه شد تو را كه با سجده» :ولى در اينجا قبلا فرموده بود
نسَْانَ ﴿ :فرمود در لعنتش هم آن را آورد و ، رعايت الف و لام را كردو چون در همه اينها  «الجان» و نيز ﴾وَ لقََدْ خَلقَْنَا الَِْْ
 .1 ﴾وَ إنِه عَليَْكَ الَلهعْنَةَ ﴿ :فرمود

 .البته در تفسير آيه مورد بحث اين را هم گفته كه در آيه اين نكته بيان شده كه ابليس هرگز ايمان آور نبود

ل يرك  ﴿ :وجه تقييد و تحديد لعنت بر شيطان تا روز جزا در ِينِ إنَِّ ع    ﴾ا للَّعرن ة  إلَِ  ي ورمِ ا ل 
ِينِ ﴿ و اما اينكه لعنت را مقيد به نمود براى اين است كه لعنت عنوان و نشانى گناه و وبال است كه از ناحيه  ﴾يوَْمِ الَد 

 و آخرت محل جزاء است نه، و چون دنيا جاى عمل است نه جزاء، كندگردد و نفس را نشاندار مىمعصيت عايد نفس مى
توانى بگويى دنيا جاى نوشتن اعمال و ضبط و اگر خواستى مى، پس آثار معصيت محدود به روز جزا خواهد بود، عمل

 .آنهاست و روز قيامت جاى حساب و جزاء است
تقييد لعنت به روز جزاء دليل بر اين است كه مدت لعنت تا آن روز است و آن روز خداوند » اندگفته 2و اما اينكه بعضى

چون روز قيامت روز عذاب است و همه پاداشها ، كنندسخنى است كه همه آيات عذاب آن را دفع مى «داردت را از او بر مىلعن
 .شودو كيفرها آنجا شروع مى

است كه اشعار دارد بر اينكه شيطان تا آن روز ملعون است  «يوم الدين» مؤيد اين معنا تعبير آيه مورد بحث از قيامت به
و اگر عذاب با آمدن قيامت بر طرف شود بايد اسم ، چشديعنى عذاب لعنتهاى تا آن روز را مى، مجزى به لعن استو آن روز 
 .« يوم الدين» نه، بنامند «يوم انقطاع الدين» قيامت را
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 و مانندمدتى نيست ، تر از آناين تعبير از باب اين است كه ديگر طولانى: 1اندو چه بسا كه در دفع اين اشكال گفته
رْضُ ﴿ تعبير

َ
مَاوَاتُ وَ الَْْ  .است ﴾خَالِدِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ الَسه

ا به ر «يوم الدين» را كه ﴾خَالِدِينَ فيِهَا﴿ كند وجه درستى نيست و ما معناىولى همانطور كه خواننده عزيز ملاحظه مى
 .اند در تفسير سوره هود گذرانديمآن قياس كرده

 ،شودلعن خلائق است كه پر واضح است كه در روز قيامت تمام مى، مراد از لعنت در آيه: 2اندگفتهو چه بسا كه اينطور 
 .به خلاف لعنت خدا كه روز قيامت هم هست و تا ابد ادامه دارد

 «ص» و در سوره، و گويا اين گوينده غفلت كرده از اينكه خداوند لعنت خودش را هم تا روز قيامت محدود نموده
ِينِ ﴿ :فرموده  .3 ﴾وَ إنِه عَليَْكَ لعَْنَتِى إلََِ يوَْمِ الَد 

نْظِرْنِِ إلََِ يوَْمِ يُبْعَثُونَ ﴿
َ
ِ فَأ  . ﴾قاَلَ رَب 

با اينكه در مقام مخاصمه و ، ستوده «رب» و اگر در ابتداى كلامش خدا را به كلمه. به معنى مهلت دادن است «انظار»
و در اين مقام چاره نداشته جز . ر همين حال در مقام دعا و سؤال هم بوده استبراى اين است كه د، عصيان و استكبار بوده

لذا به مقام ربوبيت ملتجى شد تا در عين اينكه بر او ، اش را تحريك نمايداينكه او را به اسمى بخواند كه رحمت الهيه مطلقه
 .خشم گرفته درخواستش را اجابت نمايد

خضوع  از، بر نوع بشر بودند و ابليس با اباء از سجده بر آدم( خدمتتواضع و )ملائكه مامور به سجده  
 در برابر نوع بشر استنكاف ورزيد

و در  «پس مرا مهلت بده -فانظرنى » و اگر ابليس در هنگام درخواست خود كلامش را با فاء تفريع آغاز كرد و گفت
 -خاطر امتناع از سجده بر او مبتلا به رجم و لعن شد  نه تنها آدم كه به -ضمن كلامش سخن از مبعوث شدن عموم بشر كرد 

تنها با آدم  اشبفهماند لجبازى و دشمنى -همانطور كه در تفسير آيات اين داستان در سوره اعراف گفتيم  -براى اين بود كه 
، ر بودهبر عموم و جنس بش و آن اين بود كه ابليس مامور سجده، شودو از همين جا آن نكته كه در آنجا گفتيم تاييد مى، نبوده

 .نموده استاى بوده كه نوع بشر را مجسم مىبه منزله قبله، و آدم، نه تنها آدم
رْناَكُمْ ثُمه قُلْنَا﴿ ما در ذيل آيه :توضيح اينكه  لقََدْ خَلقَْنَاكُمْ ثُمه صَوه
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. دمنه بر شخص آ، گفتيم كه ملائكه مامور شده بودند بر نوع بشر سجده كنند 1 ﴾للِْمَلَائكَِةِ اسُْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إلِاه إبِلْيِسَ 
ا و اين سجده هم صرف، اش باعث شدهبلكه خصوصيات نوعى، و خلاصه خصوصيات فردى آدم دخالتى در اين امر نداشته

پس . قتع به حسب خلو آن عبارتست از خضو، اى حقيقى و واقعى باعث شده استنتيجه، از باب تشريفات اجتماعى نبوده
ى نتيجه يعن)، ملائكه بر حسب غرضى كه در خلقشان بوده خاضع براى انسانند آن هم بر حسب غرضى كه در خلقت او بوده

ارت و به عب. و ملائكه مسخر براى بشر و در راه سعادت زندگى او است( خلقت بشر اشرف از نتيجه خلقت ملائكه است
 .اى از كمال دارد كه ما فوق قرب و كمال ملائكه استلهديگر انسان منزلتى از قرب و مرح

فهميم همه آنان مسخر در راه به كمال رساندن سعادت مى، بينيم همه ملائكه مامور به سجده بر آدم شدندپس اينكه مى
ت در طائفه سوم دساى ديگر مامور مرگ و طائفه، يك طائفه از ايشان مامور حيات. كنندبشرند و براى فوز و فلاح او كار مى

گروهى نويسنده و همچنين ما بقى ، گروهى حفظه، اى معقباتندطائفه. اندو طائفه چهارم مشغول رساندن وحى، كار رزق
و اين معنا از آيات متفرقه قرآنى هر كدامش از يك گوشه قرآن به چشم ، ملائكه هر كدام مشغول يكى از كارهاى بشرند

 .كنندلهى و اعوانى براى انسانند كه او را در راه رساندنش به سعادت و كمال يارى مىپس ملائكه اسبابى ا. خوردمى
كه  گردد كه امتناع ابليس از سجده به خاطر استنكافى بودهاينجاست كه براى كسانى كه متدبر و فطن باشند روشن مى

بشر قدم بردارد و او را در رسيدنش به كمال  خواست مانند ملائكه در راه سعادتو او نمى، از خضوع در برابر نوع بشر داشت
لاه تكَُونَ مَعَ ﴿ پس همانطور كه در جمله. ولى ملائكه در اين باب اظهار خضوع نمودند، مطلوب كمك نمايد

َ
مَا لكََ أ

اجِدِينَ  و از ، نمود وع بشراش از سجده از جمع ملائكه بيرون شد و اظهار دشمنى با نشود ابليس با امتناعنيز استفاده مى ﴾الَسه
 .داردايشان بيزارى جست و اعلام نمود كه تا بشرى وجود دارد از دشمنى با او براى ابد دست بر نمى

تا روزى كه بشر در زمين )اش تا روز قيامت اش را از روز نافرمانىمؤيد اين معنا جواب خداست كه لعنت مطلقه
 با اينكه هنوز، شامل حال او كرد( كندزندگى مى
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خص اش تنها با شكنم و اين خود مشعر بر اين است كه دشمنىابليس نگفته بود كه من همه آنها را و براى هميشه اغواء مى
 .آدم نبوده بلكه با نوع بنى آدم بود

ِينِ ﴿ :پس كانه از كلام خدا كه فرمود اى ابطهبشر تا روز قيامت ر فهميده بود كه او با نوع ﴾وَ إنِه عَلَيْكَ الَلهعْنَةَ إلََِ يوَْمِ الَد 
و به همين جهت در ، و آن اين است كه فساد اعمال بشر و شقاوتشان ناشى از سجده نكردن وى و مربوط به وى است، دارد

ميرد و يا تا زنده است مرا تا روزى كه آدم مى» و نگفت «شوند مهلت بدهپس مرا تا روزى كه مبعوث مى» خواست كرد كه
 .شوند مهلتشان دهدهمگى را در نظر گرفت و درخواست كرد تا روزى كه مبعوث مى، اشعمر آدم و ذريهبلكه  «مهلت بده

 ،حالا كه مرا تا قيامت لعنت كردى: شوددر نتيجه معناى كلامش اين مى، و اين معنا را متفرع بر لعنت تا روز جزا نمود
مگى هر آينه ه» :ه در دل پنهان كرده بود اظهار داشته گفتو وقتى در خواستش مستجاب شد آنچه ك، تا قيامت هم عمرم بده

 . «كنمآنان را گمراه مى

عرلتومِ ﴿ بيان اينكه رم  رو قرتِ ا ل كه خدا تا آن روز به شيطان مهلت داده روز قيامت نيست بلكه روزى  ﴾ي ورمِ ا ل
 شودشود و بساط كفر و فسوق برچيده مىاست كه جز خدا كسى پرستش نمى

 . ﴾فَإنِهكَ مِنَ الَمُْنْظَرِينَ إلََِ يوَْمِ الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ قاَلَ ﴿
 .اين جمله جواب خداى تعالى به ابليس است و در آن اجابت قسمتى از خواسته او و هم رد قسمتى ديگر آنست

، اشدن مهلت تا قيامت بو آن اينكه اي، اجابت است نسبت به اصل عمر دادن و رد است نسبت به قيدى كه او به كلام خود زد
و با در نظر گرفتن سياق دو آيه مورد بحث بسيار روشن به نظر . نه تا قيامت، دهم اما تا روزى معلومو لذا فرمود مهلت مى

شود خداى تعالى دريغ ورزيده از اينكه او را تا قيامت و معلوم مى. است «يوم يبعثون» غير از «يوم وقت معلوم» رسد كهمى
 .و تا روز ديگرى مهلت داده كه قبل از روز قيامت است، مهلت دهد

اش را انجام كه گفته خداوند دعاى او را مستجاب نمود و همه خواسته 1توان فهميد كه گفتار آن مفسرىاز اينجا مى
 «ته استگفهمچنين دليلى كه آورده و . صحيح نيست» به يك معنا است «يوم يبعثون» و «يوم وقت معلوم» داده و دو تعبير

 .ناتمام است2 ﴾قاَلَ فَإنِهكَ مِنَ الَمُْنْظَرِينَ ﴿ خداوند در سوره اعراف بطور مطلق جواب داده كه تو از منظرين هستى
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 .به يك معنا است فسادش از گفتار گذشته ما معلوم شد( و يوم يبعثون، يوم وقت معلوم)و اما اينكه گفت هر دو روز 
چون بعضى از قرآن بعضى ، شوداز اين رو است كه همواره مطلقات قرآن بر مقيداتش حمل مىو اما ناتمام بودن دليلش 

 .مقيدش كرده است «ص_ » در سوره اعراف مطلق آورده و در آيه مورد بحث و همچنين در سوره، كندديگرش را معنا مى
ست؟ در قرآن كريم موارد متعددى و براى چه كسى معلوم ا، پردازيم به اينكه وقت معلوم به چه معنا استحال مى

لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ نظير آيه، كندو يا مقدر به قدر معلوم مى، است كه چيزى را موقت به وقت معلوم ين كه در هم ﴾وَ مَا ننَُْ 
ولئَكَِ لهَُمْ رِزْقٌ مَعْلوُمٌ ﴿ و آيه، سوره گذشت

ُ
و اما اينكه . نزد خدا معلوم استو رزقى است كه ، وقت و قدر، مقصود از آن1 ﴾أ

 .شوددر آيه مورد بحث وقت مذكور براى ابليس هم معلوم است يا نه از لفظ آيه فهميده نمى
خنى بى س، چون معلوم بودنش مستلزم وادارى او است به معصيت، براى ابليس معلوم نبوده: اندگفته 2و اينكه بعضى

شود بر اينكه براى ابليس هم مبهم بوده و بليس براى ما مبهم است دليل نمىچون اگر جواب خداى تعالى به ا، دليل است
 .دقت فرماييد -شود ها است وارد نمىاشكال اغواء به معصيت هم در اين مورد يعنى در مورد ابليس كه ريشه همه معصيت

ه كه دانستشاهد است بر اينكه او مىو اين خود  «كنمهمه آنان را اغواء مى» :علاوه بر اينكه ابليس براى بار دوم گفت
ا روز ت» شود كه او از جملهماند پس معلوم مىتا آخرين فردى كه از بشر زنده است و او دسترسى به اغوايشان دارد زنده مى

تواند و آخرين فرصتى است كه او مى، و آخرين روز زندگيش در زمين، فهميده كه مقصود آخرين روز عمر بشر «وقت معلوم
 .كار اغواى خود ادامه دهد به

آخرين روز تكليف است كه همان روز نفخ اول است ، در آيه «يوم» اند كه او گفته منظور ازبه ابن عباس هم نسبت داده
 .3اندميرند و بيشتر مفسرين نيز اين سخن را پذيرفتهكه تمامى خلائق مى
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فت و زيرا تا تكليف است مخال، روز به كار خود مشغول استو گويا ابن عباس از اينجا استفاده كرده كه ابليس تا آن 
ا كه خدا تا آن روز ابليس ر «يوم وقت معلوم» پس، گرددو قهرا چنين روزى با روز نفخ اول تطبيق مى، معصيت تصور دارد

به اختلاف )ال كند چهار صد و يا چهل سو ميان نفخه اول و دوم كه همه را زنده مى، مهلت داده همان روز نفخ اول است
 .و تفاوت ميان آنچه كه ابليس خواسته و آنچه كه خدا اجابت فرموده همين چند سال است، فاصله دارد( روايات

 «تا تكليف هست مخالفت و معصيت تصور دارد» اما عيبى كه دارد اين است كه دعوى، و اين وجه خوبى است
براى اينكه بيشتر اعتماد مفسرين در اين دعوى به آيات ، آن است و نه دليلى بر، ايست كه نه در حد خود روشن استمقدمه

 ﴿ مانند آيه، داندو رواياتى است كه هر كفر و فسق موجود در نوع آدمى را مستند به اغواى ابليس و وسوسه او مى
َ
 لمَْ أ
َ
عْهَدْ أ

يْطَانَ إنِههُ لكَُمْ  نْ لاَ تَعْبُدُوا الَشه
َ
َ وَعَدَكُمْ ﴿ و آيه1 ﴾عَدُوٌّ مُبيٌِّ  إلََِكُْمْ ياَ بنَِِ آدَمَ أ مْرُ إنِه الَلَّه

َ
ا قُضَِِ الَْْ يْطَانُ لمَه وَ قاَلَ الَشه

خْلفَْتُكُمْ 
َ
ِ وَ وَعَدْتكُُمْ فَأ و  ،و آياتى ديگر كه مقتضاى آنها اين است كه تا تكليف باشد ابليس هم هست2 ﴾...وَعْدَ الََْْق 

 .اندو از اينجا نتيجه بالا را گرفته، باشدتكليف هم باقى است تا آدمى باقى 
 ،اى مستفاد از آيات و روايات است حرفى نيستو ليكن در اينكه استناد معصيت آدميان به اغواى شيطان تا اندازه

كه تا نه اين، چيزى كه هست اين آيات و روايات تنها اقتضاء دارند كه تا معصيت و گمراهى در زمين باشد ابليس هم هست
 .چون دليلى نداريم كه ملازمه ميان وجود معصيت و وجود تكليف را اثبات كند، يف هست ابليس هم باشدتكل

بلكه دليل عقلى و نقلى قائم است بر اينكه بشر به سوى سعادت سير نموده و اين نوع به زودى به كمال سعادت خود 
به طورى كه در روى زمين جز خدا كسى ، رسدخالص مى به خير و صلاح، رسد و مجتمع انسانى از گناه و شر رهايى يافتهمى

ن هاى درونى و وساوس قلبى از مياو زندگى نيكو گشته مرض، گرددشود و بساط كفر و فسوق برچيده مىپرستش نمى
 .رودمى
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و  ،در جلد دهم بحث نموديم، در جلد دوم اين كتاب و نيز در قصص نوح، ما تفصيل اين مطلب را در مباحث نبوت
ِي عَمِلوُا لَعَله ﴿ از آيه يْدِي الَْهاسِ لَُِذِيقَهُمْ بَعْضَ الََّه

َ
ِ وَ الََْْحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أ وَ لقََدْ ﴿ و نيز آيه1 ﴾هُمْ يرَجِْعُونَ ظَهَرَ الَفَْسَادُ فِِ الَبَِْ 
رضَْ يرَِثُهَا 

َ
نه الَْْ

َ
ِكْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الََّ  الُِْونَ كَتَبْنَا فِِ الَزه  .آيدهم اين معنا به خوبى به دست مى2 ﴾عِبَادِيَ الَصه

روز  ،كه سرآمد مهلت ابليس است «روز وقت معلوم» پس دليلى كه مفسرين به آن استناد جستند اين دلالت را دارد كه
ى بشر با مرگ عمومنه روز ، گرددشود و جز خدا كسى پرستش نمىاصلاح آسمانى بشر است كه ريشه فساد به كلى كنده مى

 .نفخه اول

يرت نِِ ﴿ :معناى جمله غرو 
 
ا أ ِ بمِ  و توضيح در مورد اسناد اغواء به خدا و بيان اينكه مقصود از اغواى  ﴾...ر ب 

 اغواى مجازاتى است نه ابتدايى، خداوند شيطان را
﴿ 

ُ
رضِْ وَ لَْ

َ
زَي نََِه لهَُمْ فِِ الَْْ

ُ
غْوَيْتَنِِ لَْ

َ
ِ بمَِا أ جََْعِيَّ إلِاه عِبَادَكَ مِنْهُمُ الَمُْخْلصَِيَّ قاَلَ رَب 

َ
 . ﴾غْوِيَنههُمْ أ

غْوَيْتَنِِ ﴿ در جمله «باء» حرف
َ
 :دهدمصدريه است كه جمله را چنين معنا مى «ما» و حرف، باء سببيت است ﴾بمَِا أ

جلوه دهم و بدينوسيله اغواى خودم را در دهم براى اينكه فساد را در نظر بشر پروردگارا من اغواء كردنت را سبب قرار مى»
غْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴿ و اين همان معنايى است كه از جمله «دل آنها هم بيندازم

َ
 .شودنيز استفاده مى3 ﴾أ

باء براى قسم است و معناى جمله اين است كه پروردگارا به اينكه مرا اغواء » اند كهگفته 4و اينكه بعضى از مفسرين
چون نه در قرآن و نه در سنت جايى ديده ، ترين تفسيرهاستاز بى پايه و بى مايه «كنمكردى سوگند كه چنين و چنان مى

غواء و است در ا( مقسم به)علاوه بر اينكه اصلا معناى قسم كه تعظيم . نشده كه به مثل اغواء يا اضلال سوگند خورده شود
 .اضلال مورد ندارد

فهميم كه مقصود از آن نه جوابش داد مى، واى خود را به خدا نسبت داد و خدا هم نه آن را رد كردو از اينكه ابليس اغ
 ، قضيه سرپيچى از سجده بر آدم نبوده، غوايت
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وسيله  و ابليس با سرپيچى خودش، تا آن سبب اين شود، اى ميان سرپيچى او و معصيت انسان نيستبراى اينكه هيچ رابطه
 .اهم كندمعصيت بشر را فر

و فهميد كه لعنت مطلقه خدا كه همان ، بلكه مقصود از اين اغواء آن غوايتى است كه از خطاب خدايى استشمام نمود
البته اين استقرار لعنت گزافى و ، اش مسلم شدهبراى هميشه در باره، دورى از رحمت او و گمراهى از طريق سعادت است

، تپس اضلال خداى تعالى در باره او اضلال ابتدايى نيس، كه خودش براى خود پسنديدبلكه اثر آن اغوايى است ، بيهوده نبوده
و به همين جهت بود كه خداى تعالى هم آن ، ايم جائز است و هيچ اشكالى نداردكه مكرر گفته، بلكه اضلال مجازاتى است

به بيانى كه در ذيل آن و در چند جاى 1 ﴾وَ مَا يضُِلُّ بهِِ إلِاه الَفَْاسِقِيَّ يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً وَ يَهْدِي بهِِ كَثيِراً ﴿ :را انكار نكرد و در آيه
 .به آن اعتراف و تصريح نموده است، اين كتاب گذرانديم

يعنى بخاطر اينكه او خودش دور از ، آيداينجاست كه معناى سببيت اغواى شيطان براى غوايت مردم درست در مى
ها لذا هر وقت كه با وسوسه، و اين دورى بخاطر لزوم و هميشگى لعنت خدا لازمه او گشته رحمت خدا و دور از سعادت شده

. و نزديك شود همين نزديكى او باعث دور شدن آن دل است از خدا و رحمت او، و تسويلات خود به درون دلى رخنه كند
 .اندازدخود را در آن دل مى معنايش اين است كه اثر غوايت، كنداو مردم را اغواء مى: گوييمو اينكه مى

 منظور از اغواى: اش اين شد كهو خلاصه، دهداين آن حقيقتى است كه دقت و تدبر در آيات قرآنى آن را به دست مى
ن را هم آ ﴾وَ إنِه عَليَْكَ لعَْنَتِى ﴿ و جمله، بلكه به عنوان مجازات است. اغواء و اضلال ابتدايى نيست، خداى تعالى شيطان را

 .كندافاده مى

يرت نِِ ﴿ وجوهى كه مفسران براى توجيه حمل جمله:  غرو 
 
ا أ  اندبر اضلال ابتدايى خدا ذكر كرده ﴾بمِ 

غْوَيْتَنِِ ﴿ اند كه جملهو اما مفسرين اين معنا را مانند مسلميات پنداشته
َ
در صورتى كه به ظاهرش حمل شود از  ﴾بمَِا أ

كه آن گاه براى اين. اند كه مقصود از غوايت همان سجده نكردن بر آدم استمسلم پنداشتهو . آورداضلال ابتدايى سر در مى
و در اصل استناد شر و صدورش از خدا كه آيا جائز است يا ، اشكال اضلال ابتدايى را دفع كنند در مقام توجيه آيه بر آمده

 .اندممتنع اختلاف كرده
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ين و هم، استناد اغواء به خداى تعالى هيچ اشكالى ندارد» :انداشند گفتهها باز ايشان كه همان جبرى مسلك 1بعضى
را خدايابخاطر اينكه م: و معناى سخن شيطان هم اين است كه، خود دليلى است بر اينكه خير و شر همه مستند به خداست

 .« سازملوقاتت را گمراه مىمن هم تمامى مخ، و چون فتنه اين كار از تو است، گمراه كردى و نگذاشتى بر آدم سجده كنم
 «جايز نيست خير و شر و هر زشت و زيبا را به خداى تعالى نسبت داد» اندديگر كه جبرى مذهب نيستند گفته 2بعضى

 .اندآن گاه آيه شريفه را به وجوهى توجيه نموده
بخاطر اينكه مرا از رحمتت نااميد اغوا در آيه به معناى نااميد كردن است و معناى آيه اين است كه خدايا : اول اينكه

 .كنمكردى من هم بشر را با دعوت به معصيت از رحمتت نااميد مى
اضلال از راه بهشت است و معناى آيه اين است كه خدايا اينكه مرا بخاطر نافرمانيم از راه ، مراد از اغواء: دوم اينكه

 .كنمت گمراه مىمن نيز ايشان را با دعوت خود از راه بهش، بهشت گمراه كردى
غْوَيْتَنِِ ﴿ مراد از جمله: سوم اينكه

َ
ر به و وادا، خدايا بخاطر اينكه مرا دستورى دادى و اطاعتت نكردم: اين است ﴾بمَِا أ

 .پس در حقيقت اضلال ناميدن اين جريان از باب توسع و مجاز است، و آدم را سجده نكردم، نافرمانيت شدم
يابد كه معناى آيه مورد بحث بسيار واضح است و هيچ ما گفتيم اين معنا را در مى خواننده گرامى با دقت در آنچه

 .حاجتى به اين وجوه ندارد
اين  اند كهاست كرده ﴾فَإنِهكَ مِنَ الَمُْنْظَرِينَ ﴿ كه در جمله( مهلت دادن)بحثى است كه پيرامون انظار ، نظير اين بحث

 .و ترجيح دادن مرجوح بر راجح است، به جان بشر انداختن كار قبيحى استمهلت دادن به ابليس و او را براى هميشه 
، ه عقلكند بر اينكه حسن و قبح كآيه شريفه دلالت مى: اندگفته -يعنى دسته اول  -اند آنان كه اين عمل را جائز شمرده

ه دست و خلاص، ال خداى تعالى تاثير نداردو در افع، تنها ملاك و محك افعال ما است، كندافعال ما را با آن توجيه و تعليل مى
 پس خداى سبحان به هر كه هر چه بخواهد ثواب. عقل از داورى نسبت به افعال او كوتاه است
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تواند عمل و حتى در جهت خلاف واقع مى، كند بدون اينكه جهتى را ترجيح دهدو هر كسى را بخواهد عقوبت مى، دهدمى
 .كند

اى محبوس كرد و آتش فراوان بر آنان افروخت و بگويد شخصى حكيم مردمى را در خانهاگر كسى : اندسپس گفته
خواست و نه مى، خواست بسوزندمارهاى زهرآگين به جانشان انداخت و در عين حال هيچ قصد آزار ايشان را نداشت نه مى

را  خداى تعالى كه شيطان، حكم فطرتبه  بنابراينو ، چنين كسى عقل و فطرت انسانى خود را از دست داده، مسموم شوند
 .خواسته است تا بندگانش گمراه گردند و او عذابشان كند و هيچ معطلى هم ندارد، مهلت داده

ميرند و دانسته كه ابليس و پيروانش با كفر و گناه مىخداى تعالى از ازل مى: اند كهدسته دوم آيه را چنين توجيه كرده
علاوه بر اينكه خداى تعالى اگر او را مهلت . چه او ابليس را مهلت بدهد و چه ندهد، شوندىبه جرم كفر و فسقشان دوزخى م

ن از اينهم كه بگذريم شيطا. دهدثواب بيشترى به ايشان مى، جانب مؤمنين را هم رعايت نموده، و جانبش را رعايت نمود، داد
 .كردنمود و آن را انكار مىخدا بود از خود دفاع مى اگر اغواء كار، چه ربطى به خداى تعالى دارد «لاغوينهم» :گفته

 .اندو از اين قبيل وجوه ديگرى كه در توجيه آيه كريمه بيان كرده

غفلت اين مفسران از اينكه دنيا دار امتحان است و وجود داعى به شر و داعى به خير لازمه امتحان و  
 تميز خبيث از طيب است

 همانند آي، كنداند از آن همه آياتى كه مساله امتحان و ابتلاء را عنوان مىغفلت كردهفهميديم كه چرا و اى كاش مى
ي بِِ ﴿ ُ الَْْبَيِثَ مِنَ الَطه صَ مَا فِِ قُلُوبكُِمْ ﴿ و آيه 1 ﴾لََِمِيَز الَلَّه ِ ُ مَا فِِ صُدُورِكُمْ وَ لَُِمَح  كه اصولا : فرمايدو مى 2 ﴾وَ لَِبَْتَلَِِ الَلَّه

مبتنى بر اساس امتحان و ابتلاء است تا انسانها همواره در ميان خير و شر و ، ت و شقاوت و ثواب و عقاب بشرنظام سعاد
 .به اختيار خود و با در نظر گرفتن نتيجه بر طبق هر كدام كه خواستند عمل كنند، سعادت و شقاوت قرار داشته

بشر را به سوى خيرش دعوت ، خواستى بگو چون خداو بر اين اساس اگر در اين ميان كسى كه چون ملائكه و اگر 
، ستو حال آنكه گفتيم امتحان در كار ه، ديگر امتحانى نخواهد بود، نكند و كسى نباشد كه او را به سوى شر تشويق بنمايد

يْطَانُ ﴿ بينيم كه خداى تعالى در امثال آيهلذا مى  الَشه
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مُركُُمْ باِلفَْ 
ْ
ُ يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً يعَِدُكُمُ الَفَْقْرَ وَ يَأ ، آرى. به اين دو سنخ دعوت تصريح نموده است1 ﴾حْشَاءِ وَ الَلَّه

اگر خداى تعالى ابليس را عليه بشر تاييد نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده است خود بشر را هم به وسيله ملائكه كه تا 
بلكه  «دىتو مهلت داده ش -و انك منظر » :بينيم در پاسخ ابليس نفرمودهو لذا مى. استاند تاييد فرموده دنيا باقى است باقى

شود غير از ابليس كسان ديگرى هم هستند كه پس معلوم مى، «تو از زمره مهلت داده شدگانى ﴾فَإنِهكَ مِنَ الَمُْنْظَرِينَ ﴿» :فرمود
 .اندتا آخرين روز زندگى بشر زنده

وى انسان را هم با هدايت به س، تاييد كرده تا بتواند باطل و كفر و فسق را در نظر بشر جلوه دهدو نيز اگر ابليس را 
قوايش و به فجور و ت، و به او فطرت توحيدى ارزانى داشته، حق تاييد نموده و ايمان را در قلبش زينت داده و محبوب ساخته

در  و، و همچنين تاييدات ديگر، آن نور در ميان مردم آمد و شد كندملهم نموده و نورى پيش پايش نهاده تا اگر ايمان آورد با 
ُ يَهْدِي للِْحَق ِ ﴿ :اين معانى فرموده يمَانَ وَ زَيهنَهُ فِِ قُلُوبكُِمْ ﴿، 2 ﴾قُلِ الَلَّه َ حَبهبَ إلََِكُْمُ الَِْْ كِنه الَلَّه

قمِْ وجَْهَكَ ﴿ و3 ﴾وَ لَ
َ
فَأ

ينِ حَنيِفاً فطِْرتََ  ِ ِ الَهتِى فَطَرَ الَْهاسَ عَليَْهَاللَِ  لهَْمَهَا فُجُورهََا وَ تَقْوَاهَا﴿ و4 ﴾الَلَّه
َ
 وَ مَنْ كََنَ مَيْتاً ﴿ و 5 ﴾وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوهاهَا فَأ

َ
أ

حْيَينَْاهُ وَ جَعَلْنَا لََُ نوُراً يَمْشِى بهِِ فِِ الَْهاسِ 
َ
ِ ﴿ و6 ﴾فَأ شْهَادُ إنِها لَْنَْصُُ رُسُلَنَا وَ الََّه

َ
نْيَا وَ يوَْمَ يَقُومُ الَْْ  7 ﴾ينَ آمَنُوا فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ

 و اين تعبير اشعار به وساطت «كنيمما يارى مى» :فرمايداين آيه را بدان جهت شاهد آورديم كه به صيغه متكلم با غير مى
 .ملائكه دارد
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نه اقتضاى سعادت دارد و نه ، ليسيده از هر اقتضايى استايست كه خودش به خودى خود آدمى زاد آفريده بنابراين
تواند راه خير و اطاعت را كه راه ملائكه است كه جز هم مى، و در بدو خلقتش نسبت به هر دو يك نسبت دارد، شقاوت

 ز مخالفت وو هم راه شر و فساد و گناه را كه راه ابليس و لشگريان او است و ج، اطاعت از آنها ساخته نيست اختيار كند
افتد و اهل آن راه كمكش نموده و آنچه كه دارند بشر به هر راه كه در زندگيش ميل كند به همان راه مى. معصيت چيزى ندارند
حال آن سر منزل يا بهشت ، كنندگردد هدايت مىدهند و او را به سر منزلى كه راهشان به آن منتهى مىدر نظر وى جلوه مى

 .اوت است و يا سعادتيا شق، است و يا دوزخ
از باب تقديم مرجوح بر راجح ، پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه مهلت دادن ابليس تا روز وقت معلوم

س بينيم دو طرفى است و در مقابل ابليبلكه در باب آسان ساختن امر امتحان است و لذا مى. و يا ابطال قانون عليت نيست
 .ديگر چه جاى اشكال است پس، ملائكه را هم مهلت داده

ررضِ ﴿ :معناى جمله
مر فِِ ا لْر  َّ ل هت ي نَِ  ز 

ت و دلالت آن بر اينكه زمين ظرف اغواى شيطان است و آدم در  ﴾لْ 
 از امر ارشادى سرپيچى كرده بوده است نه از امر مولوى، خوردن از شجره ممنوعه

زَي نََِه لهَُمْ فِِ ﴿ :و اينكه ابليس گفت
ُ
رْضِ لَْ

َ
اند گناهان و يا بطورى كه بعضى گفته -منظورش اين است كه باطل را  ﴾الَْْ

 تر است و بهر حال مفعول حذف شده و ظاهرا از آن اعراض شده و فعلالبته معناى اول جامع. دهمدر نظر بشر زينت مى -را 
 شودچون وقتى گفته مى، عبارتست از فريب دادنبه جاى لازم استعمال شده و غرض اصلى بيان همان لازم است كه  «ازينن»
 .معنايش اين است فلانى او را فريب داد و به آن كار وادار نمود «زين له كذا و كذا»

ه اين است ك «زينت دادن براى آنان در زمين» و مقصود از. گردداش بر مىبه دلالت سياق به آدم و ذريه «هم» و ضمير
 ترين سبب استو چون مساله زينت دادن نزديك، دهمكه همان زندگى دنيا باشد فريب مى آدميان را در زندگى زمينيشان

جَْعَِيَّ ﴿ لذا عطف جمله، براى مسبب كه همان گمراهى است
َ
غْوِيَنههُمْ أ

ُ
 .بر آن عطف مسبب است بر سبب ﴾وَ لَْ

 ،بهشت آدم در جلد اول اين كتاب گذرانديماين آيه اشعار و بلكه دلالت دارد بر آنچه كه ما در تفسير آيات راجع به 
بلكه  ،چون آنجا گفتيم معصيت آدم يعنى خوردنش از آن درخت كه نهى شده بود معصيت امر مولوى نبود تا گناه شمرده شود

د ووجه اشعار و يا دلالت آيه اين است كه ابليس در كلام خ. مخالف امر ارشادى بود كه هيچ منافاتى با عصمت انبياء ندارد
 زمين را ظرف اغواء و تزيين و فريب دادن آدم و همسرش

  



و از بهشت بيرون ، قرار داده پس فريب دادنش آدم و حوا را به اين بود كه آن دو را به مخالفت امر ارشادى خدا وادار كند
ن را از راه حق دور و از تا قهرا صاحب فرزندانى شوند كه وى به اغواى آنان مشغول گردد و ايشا، نشينشان سازدنموده زمين

بَوَيْكُمْ منَِ ﴿ بينيم خداى تعالى در آيهو لذا مى، صراط مستقيم گمراه نمايد
َ
خْرَجَ أ

َ
يْطَانُ كَمَا أ ياَ بنَِِ آدَمَ لاَ يَفْتنَِنهكُمُ الَشه

ر اغواى آدم و همسرش برهنه شدن و متوجه شهوت گشتن مقصد ابليس را د 1 ﴾الََْْنهةِ ينَْْعُِ عَنْهُمَا لِْاَسَهُمَا ليُِريَِهُمَا سَوْآتهِِمَا
 .قرار داد

 كه از اغواى شيطان مصون هستند «عباد مخلصين» مراد از
ابليس در اين جمله طائفه متقين را از اغواى خود استثناء نموده و آنها عبارتند از  ﴾إلِاه عِبَادَكَ مِنْهُمُ الَمُْخْلصَِيَّ ﴿

اند كه خود آيد كه مقصود از اين طائفه كسانىاز سياق كلام بر مى. شودمشهور به فتح لام خوانده مىمخلصين كه بنا به قرائت 
 .به فتح لام -اند و معلوم است كه جز خدا كسى خالصشان نكرده پس مخلص، را براى خدا خالص كرده باشند

كه نديم كه مخلصين آنهايند كه پس از آنما در تفسير سوره يوسف كه بحثى پيرامون اخلاص داشتيم اين معنا را گذرا
يعنى غير خدا كسى در آنها سهم و نصيبى ، ايشان خود را براى خدا خالص كردند خدا آنان را براى خود خالص گردانيده

 ،و آنان جز به خدا به چيز ديگرى اشتغال ندارند، و در دلهايشان محلى كه غير خدا در آن منزل كند باقى نمانده است، ندارد
و همانها كه ، شوندهاى خود را در دل آنان بيفكند همان وساوس سبب ياد خدا مىهر چه هم كه شيطان از كيدها و وسوسه

 .كندسازد ايشان را به خدا نزديك مىديگران را از خدا دور مى
منه  هم تزيين را مستثنىشود كه اگر مستثنى منه را اغواء بگيريم بهتر است از اينكه هم اغواء و از همين جا معلوم مى

برد و ليكن حتى مخلصين بكار مى، تزيين خود را در باره همه بشر -كه خدا لعنتش كند  -چون همانطور كه گفتيم او ، بگيريم
 .كندتنها غير مخلصين را اغواء مى

صيف خلص توو سپس ايشان را به وصف م، و اول بندگان را استثناء كرد «مگر بندگان مخلصت» :و از اينكه گفت
و  ،شود كه اصولا حق بندگى و عبوديت همين است كه مولى بنده خود را خالص براى خود كنداين معنى استفاده مى، نمود

 غير او
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تى خود و ح، و آن به اين است كه آدمى براى خود مالك و مولايى به غير از خدا سراغ نداشته باشد، كسى مالك آن بنده نباشد
را تنها براى خدا  -به كسر ميم و ضمه آن  -را مالك چيزى از نفس خود و از صفات نفسش و آثار و اعمالش نداند و ملك 

 .بداند

ت قِيمٌ ﴿ معناى بر خدا بودن راه شيطان سر َّ مت اطٌ عَل   ا صِِ  ذ  اينست كه اغواء و اضلال شيطان نيز خارج از  ﴾ه 
 نيست حيطه قدرت و حكم و قضاى خدا

ه مُسْتَقِيمٌ ﴿ اطٌ عََلَ  . ﴾قاَلَ هَذَا صَِِ
آيد اين است كه جمله مورد بحث كنايه باشد از اينكه همه امور به دست ظاهر كلام به طورى كه از سياق بر مى

پشت  رهم چنان كه اگر دريا به دريانورد بگويد راه تو ب، هايش بى نياز از خدا نيستحتى شيطان هم در اين فضولى، خداست
نورد و همچنين اگر كوه به كوه. اى جز اين ندارد كه خود را مجهز به وسائل عبور از دريا بنمايدمن است به او فهمانده كه چاره

هاى بلند و كوره راههاى تنگ را فراهم به او فهمانده كه بايد وسائل عبور از قله، بگويد راه تو منحصرا بر پشت من است
بودن راه شيطان معنايش اين است كه راه شيطان هم مانند همه امور از هر جهت موقوف به حكم و  همچنين بر خدا، نمايد

پس هيچ امرى نيست مگر اينكه ، پذيردگردد و به سويش انجام مىاش آغاز مىاو است كه هر چيزى از ناحيه، قضاى خداست
 .او رب و قيوم بر آنست

اطٌ  هَذَا﴿ آيد كهو نيز از ظاهر سياق بر مى جَْعَِيَّ إلِاه عِبَادَكَ ﴿ :اشاره به كلام ابليس است كه گفت ﴾صَِِ
َ
غْوِيَنههُمْ أ

ُ
لَْ

ر همه سلطه خود را ب، گيرم و با تزيين و اغواءبه زودى از بشر انتقام مى: چون ابليس با اين كلامش كه ،﴾مِنْهُمُ الَمُْخْلصَِيَّ 
چنين اظهار كرد كه او به زودى نسبت به آنچه كه تصميم ، ايى نداشته باشندبه طورى كه جز عده قليلى ره، گسترانمآنان مى

 چون خدا از خلقت انسانها اين، و خواستش بر خواست خدا پيشى خواهد گرفت، گرفته مستقل و بى نياز از خدا خواهد شد
خواهد نگذارد اين خواسته خدا ولى او مى، را خواسته بود كه خليفه خود در زمينشان نموده و ايشان را بندگان خود كند

هَُمْ شَاكرِِينَ ﴿ و جمله. صورت بندد ََ كْ
َ
 .اشاره روشنى به اين معنا دارد1 ﴾وَ لاَ تَُِدُ أ

و آنچه كه ، كنىآنچه گفتى كه به زودى همه آنها را گمراه مى: خداى تعالى در قبال اين اظهار پاسخ داده است كه
، ىكنو همه اين كارها را به حول و قوه و مشيت خود مى، شوىكه به زودى مستقل مىاستثناء نمودى و چنين اظهار نمودى 

 و كسى جز من مالك اين تصرفات و حاكم، زيرا غير من كسى مستقل نيست، اىسخت اشتباه كرده
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انى و ممنوع اگر اغواء كنى به اذن من كردى و اگر نتو. از هر كسى هم كه سر زند به حكم و قضاى من است، در آن نيست
تنها مالك و اختياردار آن امورى هستى كه من . و تو از ناحيه خود مالك هيچ چيزى نيستى، اىشوى به مشيت من ممنوع شده

 ،ام كه تو نسبت به بندگان من هيچ كار نتوانى بكنىو من چنين رانده، و آنچه كه من قضائش را رانده باشم، اممالكت كرده
 ...رويت كنندمگر تنها آنهايى كه پي

 . ﴾إنِه عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلِاه مَنِ اتِهبَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ ﴿
آن  فرمايد غير او كسى دركه مى، اين همان قضايى است كه گفتيم در آيه سابق در امر اغواء به رانده شدنش اشاره شده

 .دخالتى ندارد
 و چنان نيست كه ابليس پنداشته بود كه تنها، و فرزندانش همگيشان بندگان خدايندو حاصل مطلب اين است كه آدم 

كه همان اغواى  -خواهد و چون بنده خدا هستند به شيطان تسلطى بر ايشان نداده تا هر چه مى، مخلصين بنده او هستند
كه  چيزى، و او مالك و مدبر همه است، بلكه همه افراد بشر بندگان اويند، مستقلا انجام دهد و گمراهشان كند -ايشانست 

اينهايند  ،اند مسلط فرمودههست شيطان را بر افرادى كه خودشان ميل به پيروى او دارند و سرنوشت خود را به دست او سپرده
 .كه ابليس بر آنان حكمفرمايى دارد

انٌ ﴿ آيه:  لرط  ل يرهِمر ست  ه ابليس استب متضمن سه جواب ﴾...إنَِّ عِب ادِي ل يرس  ل ك  ع 
 .پس اگر در آيه شريفه دقت به عمل آوريم خواهيم ديد كه آيه شريفه ابليس را از سه جهت اصلى پاسخ رد داده است

و سلطنت خود را بر آنان نفى نموده و ما بقى افراد بشر ، ابليس بندگان خداى را منحصر در مخلصين كرده اول اينكه
ه چيزى ك. و خداى تعالى در پاسخش همه افراد بشر را بنده خود خواند، انسته استرا كه بر آنان تسلط دارد بنده خدا ند

 .هست سلطنت ابليس را نسبت به بعضى از بندگانش نفى و نسبت به بعضى ديگر اثبات نمود
سياق كه در  «لاغوينهم» هم چنان كه از ظاهر جمله)آن ملعون براى خود در اغواى بشر دعوى استقلال نمود  دوم اينكه

و ، و خداى سبحان او را در اين ادعا رد نموده پندارش را باطل خواند( شودمخاصمه با خدا و انتقام واقع شده استفاده مى
و تسلطش بر بشر ناشى از تسلط او است كه او را نسبت به اغواى ، فرمود كه دشمنى او و انتقامش نيز ناشى از قضاى خداست

 .يروى كنند تنها مسلط فرموده استآنان كه به سوء اختيار از او پ
 ،زيرا عليه خدا كارى از پيش خود نكرده و امرى را عليه او فاسد ننموده است، ابليس ملعون نبايد به خود ببالد بنابراين

 به قضاى، چون اگر اهل ضلالت را اغواء كرده
  



و حتى خود آن ملعون هم به ، كرده است -بايستى به وسيله وى در گمراهى خود بمانند كه اهل ضلالت مى -خداى سبحان 
غْوَيْتَنِِ ﴿ و در خصوص غوايت خود گفته است، اين معنا تا حدى اعتراف نموده

َ
ِ بمَِا أ و نيز اگر مخلصين را استثناء .  ﴾رَب 

 .نموده باز به قضاى خدا بوده است

 به سلطنت الهى است بوده و مستند «غاوين» ابليس در اغواء عباد مستقل نبوده اغواى او مجازات 
و هم رهايى دادن ، فرمايد هم تسلط ابليس بر ضلالت گمراهانو مى، كنداين معنايى كه آيه كريمه آن را افاده مى

مثلا در سوره ، كندخود يكى از اصول مهمى است كه توحيد قرآن آن را افاده مى، مخلصين از شر او هر دو قضاى خداست
 :فرمايديوسف مى

ِ إنِِ الَُْْ ﴿  ولََ وَ الَْْخِرَةِ وَ لََُ الَُْْكْمُ ﴿ :فرمايدو در سوره قصص مى1 ﴾كْمُ إلِاه لِلَّه
ُ
ُ لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ لََُ الَْْمَْدُ فِِ الَْْ  ﴾وَ هُوَ الَلَّه

 :فرمايدو در يونس مى 3 ﴾الََْْقُّ مِنْ رَب كَِ ﴿ :فرمايدو در آل عمران مى 2
 ﴿ ُ و همچنين آياتى ديگر كه دلالت دارند بر اينكه هر حكم ايجابى و يا سلبى كه هست  4 ﴾الََْْقه بكَِلمَِاتهِِ وَ يُقُِّ الَلَّه

 .نشيندهمه از خداست و به قضاء او به كرسى مى
چقدر  ﴾إلِاه مَنِ اتِهبَعَكَ مِنَ الَْغَاويِنَ ﴿ از مفسرين در تفسير خود نسبت به جمله 5شود كه بعضىاز اينجا معلوم مى

ا ابليس بر كنند قهرپذيرند و متابعتش مىپيروان ابليس وقتى دعوت او را مى: اندزيرا گفته، اندانگارى نمودهمسامحه و سهل
و ليكن قهرا او ، و هر چند كه اين بخاطر عدول آنان از هدايت الهى به دعوت و غوايت او است، آنان سلطنت خواهد يافت
 .بلكه از سوء اختيار پيروان او است، و نه از خودش، پس سلطنت ابليس نه از خداست، داراى سلطان خواهد شد

استقلال و قوت ذاتى از ابليس سلب و به ذوات اشياء داده شده و حال آنكه اگر بنا : وجه فساد اين سخن اين است كه
هيچ چيز حتى ، و بدون اذن خدا باشد ابليس از پيش خود مالك چيزى نباشد اشياء هم مالك هيچ چيز خود نخواهند بود

 .دقت فرمائيد -ضروريات و لوازم ذات را مالك نيستند مگر به اذن خدا و تمليك او 
 كه خداى تعالى از كلام ابليس رد نموده اين است كه سلطنت جهت سومى
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دايى اينكه اين تسليط خالا ، هر چند كه به جعل خداى سبحان و تسليط اوست، كندابليس بر اغواى هر كس كه گمراهش مى
ر او افرادى ديگر را از ش، ابتدايى نيست و چنان نيست كه خداى تعالى افرادى را بدون جهت دستخوش اغواى شيطان نموده

بلكه اگر جمعى را دستخوش اغواى ، توان به ساحت قدس خداى سبحان نسبت دادچون چنين رفتارى را نمى ،حفظ نمايد
 .ت و مسبوق به غوايت خودشان استكند به عنوان مجازااو مى

كه خود  كندابليس تنها آن جمعى را اغواء مى: فرمايداست كه مى ﴾إلِاه مَنِ اتِهبَعَكَ مِنَ الَْغَاويِنَ ﴿ دليل بر اين نكته جمله
 .دومى استپس اغواى شيطان اغواى . روندو به اقتضاى همان غوايت خودشان در پى اغواى شيطان مى، آنان غوايت دارند

د شوندر اين مساله يك اغواء است به دنبال غوايت و غوايت عبارت است از همان جرمهايى كه خود آدميان مرتكب مى، آرى
 .و اغواى ابليس مجازاتى است از جانب خداى سبحان

صيرى شان هيچ تقشدند بايد خودو گمراهان به دست ابليس گمراه مى، ابتدايى و از ناحيه ابليس بود، و اگر اين اغواء
و حال آنكه او خودش به حكايت قرآن كريم در روز قيامت ، نه مردم، ها متوجه ابليس باشدنداشته باشند و همه ملامت

نْفُسَ ﴿ :گويدمى
َ
نْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَِ فَلَا تلَُومُونِِ وَ لوُمُوا أ

َ
 .1 ﴾كُمْ وَ مَا كََنَ لَِ عَليَْكُمْ مِنْ سُلطَْانٍ إلِاه أ
 ،زيرا ابليس هم به خاطر سوء اختيارش و اينكه به كار اغواى مردم پرداخته، البته اين سخن از ابليس نيز پذيرفته نيست

او ولايت بر اغواء را به عهده خود گرفت و ولى گمراهان ، آرى. شودو به عبارتى بخاطر امتناعش از سجده بر آدم ملامت مى
ينَ ﴿ :فرمايدسبحان در جاى ديگر از كلامش بدان اشاره نموده مىهم چنان كه خداى ، گرديد ِ وْلَِاَءَ للَِّه

َ
يَاطِيَّ أ إنِها جَعَلْنَا الَشه

نههُ يضُِلُّهُ وَ ﴿ :فرمايدترين آيه مؤيد بيان ما است مىو نيز در آيه ديگرى كه روشن2 ﴾لاَ يؤُْمِنُونَ 
َ
نههُ مَنْ توََلاههُ فَأ

َ
 كُتبَِ عَلَيْهِ أ

عِيرِ   .3 ﴾يَهْدِيهِ إلََِ عَذَابِ الَسه
 ﴾كَ مَنِ اتِهبَعَ ﴿ و استثناء در، عموم افراد بشر است «عبادى» پس از آنچه گذشت اين معنا به دست آمد كه مراد از كلمه

 و كلمه، نه منقطع، استثناى متصل است
  

                                                      
لامت ممن سلطنتى بر شما نداشتم، تنها كار من اين بود كه شما را دعوت كردم شما به اختيار خود اجابتم كرديد، پس مرا ملامت نكنيد و خود را  1

 .22ابراهيم، آيه  -. كنيد
 .27اعراف، آيه  -. آورند قرار داديمها را اولياء آنان كه ايمان نمىشيطان 2
 .4حج، آيه  -. ده شد كه هر كه او را سرپرست خود قرار دهد او گمراهش كند، و به سوى عذاب آتش رهنمونش باشدقلم قضاء بر او چنين ران 3



ى در يك: آيه متعرض دو قضاء از قضاهاى الهى استو ، بيانيه است و زمينه كلام رد بر ابليس است «من الغاوين» در «من»
 .آيداينها و غير اينها نكاتى است كه از بيان گذشته ما به دست مى. مستثنى و يكى در مستثنى منه

آن كسانى است كه ابليس  «عبادى» اند منظور از كلمهاز مفسرين گفته 1گردد اينكه بعضىو از همين بيان روشن مى
س است در نتيجه استثناء مزبور منقطع و زمينه كلام تصديق گفتار ابلي ﴾عِبَادَكَ مِنْهُمُ ﴿ از ايشان تعبير كرد به استثنائشان كرد و

ولى آنها كه  ،و معناى آيه اين است كه مخلصين در تحت سلطنت تو نيستند، كه بر جمعى سلطنت دارد و بر مخلصين ندارد
 .كنند هستند تفسير صحيحى نيستپيرويت مى

داند كه اين چنين تفسير در حقيقت زمينه كلام را بر هم را خواننده عزيز اگر در بيان گذشته ما دقت كرده باشد مىزي
الايق و به ساحت قدس الهى نسبت ن، زدن است و كسى كه اينطور تفسير كرده رعايت سياق را كه سياق مخاصمه است نكرده

 .يقت همان كلام ابليس از كار در آمده استو خطاب خداى را طورى معنا كرده كه در حق، داده
و نسبت به اصل معنا حق را به او داده و به آن اعتراف ، به اين معنا كه خداى تعالى تغييرى در ريخت كلام ابليس داده

توانى تو مخلصين را نمى: خدا هم فرموده. كنم مگر مخلصين آنان راابليس گفته بود به زودى من بشر را اغواء مى. كرده است
 .توان به خداى سبحان نسبت دادو پر واضح است كه چنين كلامى را نمى، كنىتنها غير ايشان را گمراه مى، گمراه كنى

باشد و در عين حال شامل تمامى افراد بشر مى «عبادى» كلمه: اندكه آيه را چنين معنا كرده 2و چه بسا مفسرين ديگرى
، تثنى بدانيماند اگر متصل بگيرند بايد بيشتر افراد را مساند كه پنداشتهجهت منقطع گرفتهو شايد از اين . استثناى منقطع است
زيرا گمراهان بشر نسبت به مخلصين آن ، من صد تومان الا نود و نه تومان قرض دارم: شود كه بگوييمآن وقت مثل اين مى

 .اين چنين حرف زدن استو آن وقت ساحت قدس الهى منزه از ، در صد باشند 90شايد بيشتر از 
براى اينكه اين حرف مربوط به جايى است كه منظور از استثناء بيرون كردن عدد معينى ، و اين تفسير صحيح نيست

 و اما اگر منظور اخراج نوع و يا صنف باشد، باشد
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ن و از آنا، اندمخلصينصنف ، و انسان خود داراى اصنافى است كه ما فوق همه. ديگر زياد بودن عدد مستثنى عيب ندارد
ن صنف آخرى در اند كه هميتر پيروان ابليستر صنف مستضعفين و از ايشان هم پايينو از آنان پايين، تر صنف مؤمنينپايين

 .آيدپس استثناء اكثر لازم نمى. اندآيه استثناء شده و ما بقى كه چند صنفند در مستثنى منه باقى

 با سلطنت مطلقه خدا و با عدالت او منافات ندارد، ولايت براى ابليسبيان اينكه اثبات سلطنت و 
د چون اند كه براى ابليس سلطنتى حتى بر غاوين لازم نيايبعضى ديگر از مفسرين استثناء را از اين جهت منقطع گرفته

طورى كه و معناى آيه ب، دارد اند كه اثبات سلطنت براى ابليس با سلطنت مطلقه خدا و يا با عدالت او منافاتچنين پنداشته
ش كه تو را پيروى كند او خود، تو بر بندگان من سلطنت ندارى ليكن هر كه از غاوين» اين دو محذور لازم نيايد اين است كه

تو  و، نه اينكه اين سلطنت از خود تو باشد. و براى تو سلطنت عليه خود قرار داده است، زمام امور خود را بدست تو داده
 .« تا با عدالت او منافات داشته باشد، از خدا هم نيست، ى خدا را در امور خلقش عاجز كنىبتوان

اشكالى  ،اند از اينكه اثبات سلطنت براى ابليس در صورتى كه آن سلطنت از ناحيه خداى تعالى باشدولى غفلت كرده
، سليطزيرا مكرر گفتيم كه اين ت، الت خدايى نيستآيد و با سلطنت مطلقه الهى منافات ندارد و همچنين منافى با عدوارد نمى

خدايى  اند باز با تسليطسلطنت ابليس را گمراهان به او داده: و اينهم كه گفت. نه ابتدايى، تسليط به عنوان مجازات است
 .كنيممنافات ندارد و همه اينها در سابق گذشت لذا تكرار نمى

نه ﴿ كنيم اين است كه قرآن كريم در آيهفه مىآنچه در اينجا در اشكال بر توجيه بالا اضا
َ
نههُ مَنْ توََلاههُ فَأ

َ
هُ كُتبَِ عَليَْهِ أ

ينَ لاَ يؤُْمِنُونَ ﴿ و آيه 1 ﴾يضُِلُّهُ  ِ وْلَِاَءَ للَِّه
َ
يَاطِيَّ أ اولى ، بطور صريح به هر دو ناحيه گفتار ما دلالت دارند2 ﴾إنِها جَعَلْنَا الَشه

 .داندكند و دومى آن سلطنت را به قضاى خدا و جعل او مىاثبات مى سلطنت را براى شيطان
جَْعَِيَّ ﴿

َ
 . ﴾وَ إنِه جَهَنهمَ لمََوعِْدُهُمْ أ

در اينجا اسم مكان و به معناى محل وعده باشد و مراد از اينكه جهنم موعد آنها است اين است كه  «موعد» ظاهرا كلمه
 ايشانجهنم آن محلى است كه وعده خدا به 
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 .كندشود و در آنجا عذابشان مىعملى مى
آنچه در باره سلطنت تو بر : فرمايدكانه مى. و اين كلام خدا تاكيد ثبوت قدرت او و بازگشت همه امور به او است

اديم و به دبلكه ما تو را بر آنان سلطنت ، و چنان نيست كه تو ما را عاجز كنى، گمراهان گفتم سلطنتى از ناحيه خود تو نيست
 .كنيمو به زودى در آخرت هم به عذاب جهنم كيفرشان مى، ايشان را به اغواى تو مجازات نموده، خاطر پيرويشان از تو

تنها كيفر ايشان را ذكر كرد و ديگر اسمى از ابليس و كيفر او ، در اين جمله كه مخصوص بيان حال پيروان ابليس است
نه ﴿ به خلاف آيه، نبرد

َ
مْلََ
َ
جَْعَِيَّ  لَْ

َ
نْ تبَعَِكَ مِنْهُمْ أ چون ، 2 ﴾فَإنِه جَهَنهمَ جَزَاؤكُُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً ﴿ و آيه 1 ﴾جَهَنهمَ مِنْكَ وَ ممِه

 .مقام در اين دو آيه غير مقام آيه مورد بحث است

ابٍ ﴿ :معناى اينكه جهنم هفت در دارد برو 
 
ةت أ برع  ا س    ﴾...ل ه 

ِ باَبٍ مِنْهُمْ جُزءٌْ مَقْسُومٌ لهََا سَبْعَةُ ﴿
بْوَابٍ لكُِ 

َ
 . ﴾أ

آيا مانند . چيست «درها: ابواب» بيان ننموده كه مراد از اين، خداى سبحان نه در اين آيه و نه در هيچ جاى كلام خود
ا طبقات و كند؟ و يشوند و همه واردين را در يك عرصه جمع مىدرهاى خانه و چهار ديوارى است كه در آنجا داخل مى

در هر دو معنا متداول است  «باب» استعمال كلمه. و شدت آن با هم تفاوت دارند، دركات مختلفى است كه از نظر نوع عذاب
 و «ابواب شر» ،«ابواب خير» :شودمثلا گفته مى، گويندهر نوعش را يك باب مى، و چه بسا امورى را كه در نوع مختلفند

ِ شَْ ﴿ :و قرآن فرموده «ابواب رحمة»
بْوَابَ كُُ 

َ
و چه بسا كه اسباب رسيدن به چيزى و راههاى رسيدن به  3 ﴾ءٍ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أ

 .كه مقصود از آن انواع معاملات است «ابواب رزق» مانند، گويندآن را نيز ابواب مى
ِينَ وَ سِيقَ اَ ﴿ مانند آيه، شودو بعيد نيست از آيات متفرقه در قرآن كه در باره آتش دوزخ آمده معناى دومى استفاده  لَّه

بْوَابُهَا
َ
بْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا﴿فرمايد تا آنجا كه مى ﴾كَفَرُوا إلََِ جَهَنهمَ زُمَراً حَتىه إذَِا جَاؤهَُا فُتحَِتْ أ

َ
 و آيه4 ﴾قيِلَ ادُْخُلوُا أ

 إنِه الَمُْنَافقِِيَّ فِِ ﴿
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سْفَلِ 
َ
رْكِ الَْْ  .و همچنين آياتى ديگر1 ﴾مِنَ الَْهارِ الَده

ِ باَبٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿» :فرمايدمؤيد اين احتمال فقره دوم آيه مورد بحث است كه مى
از ايشان براى هر درى  ﴾لكُِ 

دهد ىمو اين وقتى معناى صحيح ، چون ظاهر آن اين است كه خود جزء تقسيم شده بر درها است «قسمتى است تقسيم شده
 «طائفه معين و مفروز» را به معناى ﴾جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿ كلمه 2و اما اينكه بعضى. به معناى طبقه باشد نه در ورودى «باب» كه

 .اند تفسير موهونى است كه وهنش بر همه روشن استگرفته3
نوع آن به مقتضاى واردين براى و هر ، شود كه هفت نوع عذاب دارداين مى «هفت در داشتن جهنم» معناى، بنابراينو 

طرقى  و، و اين مطلب خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه گناهانى كه مستوجب آتش است هفت قسم. خود چند قسم دارد
و در صورتى كه آيه شريفه چنين دلالتى داشته باشد مؤيد ، كشاند نيز چند قسم استكه آدمى را به هر يك از آن گناهان مى

 اللهان شاء  -گذرد و به زودى از نظر خوانندگان گرامى مى، بندى عذابهاى دوزخ آمدههد بود كه در باره طبقهرواياتى خوا
 .تعالى

 . ﴾إنِه الَمُْتهقِيَّ فِِ جَنهاتٍ وَ عُيُونٍ ادُْخُلُوهَا بسَِلَامٍ آمِنيَِّ ﴿
، بدانجا درآييد با سلامى وصف ناپذير( شودبه ايشان گفته مى. )سارهايندها و چشمهيعنى ايشان مستقر در بهشت

 .درآييد در حالى كه از هر شر و ضررى ايمن هستيد، توان كنه وصفش را بيان نمودسلامى كه نمى

نَّاتٍ ﴿ در آيه: «متقين»  تَّقِين  فِِ ج  رمت ل صِين  ﴿ در آيه: «مخلصين» اعم از ﴾...إنَِّ ا ل خْر رمت مت ا ل  تاس ﴾إلِاَّ عِب اد ك  مِنرهت
اى اينك در اين آيه قض، خداى سبحان بعد از آنكه قضاى رانده شده خود را در باره ابليس و گمراهان پيرو او بيان نمود

رع و تقوى به و( صلى الله عليه وآله و سلم)و از آنجا كه در كلام رسول خدا ، فرمايداش را در باره متقين بيان مىرانده شده
م كه متقين گيرينتيجه مى، متقين را مكرر به بهشت بشارت داده، و در كلام خداى تعالى همپرهيز از محرمات خدا تفسير شده 

 .انداعم از مخلصين
اى نيست در اينكه سياق دلالت دارد بر اينكه متقين در اين آيه همان مخلصين هيچ شبهه» اند كهگفته 4و اينكه بعضى

در  «عباد» زيرا وقتى صحيح است كه مقصود از، صحيح نيست «شودىو اين حمل مطلق بر فرد كامل آن م، آيه قبل هستند
 إنِه ﴿ جمله

  
                                                      

 .145نساء، آيه  -. تر جهنمندمنافقان در طبقه پائين 1
 .53، ص 14، ج معانىالروح  2
 .جدا كرده شده: مفروز 3
 .57، ص 14، ج معانىالروح  4



، اندتا به ضميمه وحدت سياق بگوييم مقصود از متقين هم همان مخلصين، مخلصين باشند ﴾عِبَاديِ ليَسَْ لكََ عَلَيْهِمْ سُلطَْانٌ 
( مراهانگ)اول كلام است و ما در سابق اثبات كرديم كه مراد از عباد عموم افراد انسان است و تنها غاويان ، و ليكن همين حرف

و فرمود كه قضاى او آتش را بر ايشان ، خداى تعالى وضع غاويان را روشن نمود. و بقيه در تحت عموم هستند، استثناء شده
تضعف ماند وضع افراد مسباقى مى. فرمايدبيان مى، اندرا كه اعم از مخلصيناينك در اين آيه وضع ساير افراد عام ، حتمى نموده

تيجه از در ن، ميرند كه ايشان هم محتاج شفاعتندكه منوط به خواست خداست و گناهكاران و اهل كبائرى كه بدون توبه مى
ين و غير ايشان كه آيه مورد بحث ماند مگر آنان كه بهشت برايشان حتمى است اعم از مخلصافراد عموم مذكور باقى نمى

 .متعرض وضع ايشان است
خطا و اشتباه است بلكه همواره مطلق را بايد حمل بر افراد متعارف آن نمود ، و اما مساله حمل مطلق بر فرد اكمل آن

 .كه تفصيل اين بحث به عهده كتب اصول است بدانجا مراجعه شود

كسانى است كه از شرك بپرهيزند و بيان  «متقين» مراد ازكه گفته است  «فخر رازى» رد و ابطال سخن 
 در مورد دارايان ملكه پرهيز از محرمات الهى صادق است «متقين» اينكه تسميه به وصف

و اين معنا  ،اند كه از شرك بپرهيزندمنظور از متقين در آيه شريفه كسانى: امام رازى در تفسير جمله مورد بحث گفته
 .و تابعين نقل كرده و گفته كه در اين معنا رواياتى آمده استرا از معظم صحابه 

به دليل اينكه متقى كسى است كه يك بار از خود تقوى نشان ، حق صحيح هم همين است: آن گاه اضافه كرده است كه
اع وچون شرط صادق بودن وصف اين نيست كه همه ان، گويند ضاربدهد هم چنان كه كسى را كه يك نوبت زده باشد مى

اند تهو لذا گف، وصف متقى بر او صادق خواهد بود، بلكه همين كه ماهيت تقوى را انجام داده باشد، تقوى را انجام داده باشد
 .لفظ امر دلالت بر وجوب بيش از يك بار مامور به ندارد

چيزى كه  ،اشد بشودظاهر آيه اقتضاء دارد كه جنات عيون نصيب هر كسى كه حتى از يك گناه پرهيز كرده ب بنابراين
 .شرط بهشتى بودن است، هست امت اسلام همه متفقند بر اينكه در خصوص گناه كفر استمرار وصف

إنِه عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيْهِمْ ﴿ :و دنبال ﴾إلِاه عِبَادَكَ مِنْهُمُ الَمُْخْلصَِيَّ ﴿ :و نيز از آنجايى كه اين آيه دنبال كلام ابليس
ذشته و از آن گ. پس قيد ايمان بخاطر اين دو دليل است، مندى از جنات عيون ايمان معتبر استلذا در بهره، شدهواقع  ﴾سُلْطَانٌ 

چون تخصيص عام خلاف ظاهر است و هر چه كمتر باشد ، گذاريمو عام را به عموميتش باقى مى، دليلى بر قيد ديگر نداريم
 .تر استبه مقتضاى اصل و ظاهر موافق

  



، ابت استث «اللهمحمد رسول  اللهلا اله الا » شود كه حكم جنات عيون براى تمامى گويندگانبيان ثابت مى پس با اين
 .1و اين خود بيانى روشن است، هر چند كه اهل معصيت باشند

استحقاق صريح به ت( قرآن)كه كتاب عزيز ، و مقتضاى كلامش اين است كه آيه شريفه شامل مرتكبين تمامى كبائر موبقه
و همچنين شامل كسانى كه غير از دو شهادت مذكور تمامى . بشرطى كه از شرك پرهيز كند، آتش بر مرتكب آن دارد بشود

و حال آنكه هر كس كه با كلام خداى تعالى انسى داشته . اند بگرددواجبات الهى را كه تاركش را وعده آتش داده ترك كرده
صوصا مخ، شماردو جزء متقيان نمى، دانداينكه قرآن كريم چنين كسانى را متقى نمى كند درو در آن تدبر نمايد شك نمى

ايد دهد و شخورد كه آنان را صريحا به بهشت بشارت مىعنوان متقين از عناوينى است كه در قرآن كريم زياد به چشم مى
 .ين به چنين كسانى تفسير شده استو در احاديث هم متق، كندقريب بيست جا آنان را به اجتناب از محرمات وصف مى

و مجرد اينكه كلمه متقى به شخصى )علاوه بر اينكه صرف صحت اطلاق وصف ربطى به تسميه به آن وصف ندارد 
 (.كه يك بار از محرمات اجتناب كرده اطلاق شود غير اين است كه اسم چنين شخصى را متقى بگذاريم

و مخصوصا اوصافى كه در آن بقاء و استمرار خوابيده ناميده  مخلص و صابر، قانت، محسن، كسى به وصف مؤمن
و اگر سخن فخر رازى در متقين درست باشد بايد در . مگر آنكه وصف مذكور در او استقرار و دوام داشته باشد، شودنمى

حال  و، دق باشدطاغين و فاسقين و مفسدين و مجرمين و غاوين و ضالين كه در قرآن كريم وعده آتش به آنان داده شده صا
 .سازدآنكه صادق بودنش تناقض عجيبى است كه به كلى نظام كلام الهى را مختل مى

و اگر بگويى در اوصافى كه شمردى قرينه و شاهدى هست كه آن اوصاف را به مرتكب در يك بار و دو بار صادق 
سانى ك، وصف متقين هم قرينه داريم كه مراد از آنگوييم در در جواب مى، از قبيل آيات شفاعت و توبه و امثال آن، داندنمى

كنند و در همه عمر از هم واجبات را ترك مى، هستند كه هميشه تقوى داشته باشند نه آنانى كه هم گناهان را مرتكب شده
 و آن قرينه عبارتست از آياتى كه، نماينديك گناه پرهيز مى

  
                                                      

 .192و  191، ص 19، ج تفسير فخر رازى 1



 .و ربا و خوردن مال يتيم و نظائر آن، زنا و قتل نفس بدون حق مانند آيات، دهدوعده آتش به مرتكب گناهان مى
 «...واقع شدن آيه دنبال كلام ابليس» و از آن جمله گفته كه، شواهدى كه وى به عنوان تقريب دليل خود آورده، علاوه

 د ايمان به خاطر اينپس قي» و همچنين اينكه گفته. وجوه و شواهد واهيى است كه هيچ دلالت و شهادتى بر مدعاى او ندارد
ح نيز صحي «...و از آن گذشته دليلى بر قيد ديگر نداريم و تخصيص عام خلاف ظاهر و خلاف اصل است، دو دليل است

آيد كه دليل لفظى در كار نباشد و خواننده عزيز به ادله لفظى كه همه زيرا خلاف اصل در جايى گفتگويش بميان مى، نيست
كه گويا مقصود وى از  -چون ظهور مطلق در اطلاق ، و همچنين خلاف ظاهر. اند واقف گرديدآنها صالح براى تقييد آيه

اطلاق را تقييد نكند و گر نه بايد از ظهور اطلاق دست برداشته آن را ، وقتى حجت است كه دليل مقيدى -ظهور همان است 
 .حمل بر مقيد نمود

ست كه ملكه تقوى و ورع و پرهيز از محرمات الهى در پس حق مطلب آنست كه گفتيم آيه شريفه شامل كسانى ا
 .اند كه سعادت و بهشت بر ايشان حتمى استتنها چنين كسانى. دلهايشان جايگزين شده باشد

 شود كه اهل توحيد يعنى آنها كه در موقف قيامت با شهادتبله اين معنا نيز هست كه از كتاب خدا و سنت استفاده مى
ين ولى اين غير از دلالت لفظ متق، شوندو بالأخره به بهشت وارد مى، شوند مخلد در آتش نيستندمحشور مى «اللهلا اله الا »

 .است
رٍ مُتَقَابلِيَِّ ﴿ ٍ إخِْوَاناً عََلَ سُُ

 . ﴾بمُِخْرجَِيَّ  … وَ نزَعَْنَا مَا فِِ صُدُورهِمِْ مِنْ غِل 
ران آزار كند به ديگى كينه و حسد است كه آدمى را وادار مىاند به معنابه معناى كينه است و بعضى گفته «غل» كلمه

 :به معناى تعب و خستگى است «نصب» و كلمه. است( مبل)است كه به معناى تخت  «سرير» جمع «سرر» و كلمه. برساند
 .كه از خارج به آدمى روى دهد

و اگر از ميان نعمتهاى بهشت با . فرمايدخداى تعالى در اين دو آيه حال متقين را در وارد شدنشان به بهشت بيان مى
 مقام بيان اين جهت است، چون مقام، آن همه زيادى تنها اين چند چيز را شمرد بخاطر عنايتى بود كه به اقتضاى مقام داشت

 چون آنان سعادت و سيادتشان و كرامت و حرمتشان را از دست، كه اهل بهشت به گرفتارى و بدبختى گمراهان مبتلا نيستند
اهل بهشت از ناحيه نفسشان و : لذا فرمود، مناسب بود امنيت اهل بهشت را نام ببرد، و چون زمينه كلام اين بود، اندنداده

 ، انددرونشان در امنيت
  



ى بلكه همه برادران، ديگر احدى از آنان قصد سويى نسبت به ديگرى ندارد، چون خداوند كينه و حسد را از دلهايشان كنده
ان  -و به زودى در بحث روايتى معنايى براى روبروى هم بودنشان خواهد آمد ، اندبرابر هم كه بر تختها تكيه زده هستند در

 .تعالى اللهشاء 
احيه و نيز از ن. گردندنمى( خستگى)ديگر دچار نصب ، اندو همچنين از ناحيه اسباب و عوامل بيرونى نيز در امنيت

و از ، پس اهل بهشت از هر جهت در سعادت و كرامتند، شونداز بهشت هرگز اخراج نمىو ، پروردگارشان هم ايمن هستند
 .نه از ناحيه درونشان و نه از بيرونشان و نه از خدايشان، شوندهيچ جهتى دچار شقاوت و خوارى نمى

 اى كه در قرآن حكايت شده استقضاهاى رانده شده قضاهاى رانده شده 
دو سنخ ، و قرآن كريم آنها را حكايت نموده، رب العزه در بدو خلقت انسان رانده شدهقضاهايى كه از مصدر جلال 

 :و اصلى آنها ده تا است، يكى اصلى و يكى فرعى: است
 1 ﴾فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإنِهكَ رجَِيمٌ ﴿ :به ابليس فرمود اول اينكه
ِينِ وَ إنِه عَلَيْكَ الَلهعْنَةَ إلََِ ﴿ :به او فرمود دوم اينكه  .2 ﴾يوَْمِ الَد 

 .كه البته ممكن است اين دو را به يك قضا برگردانيد
 .3 ﴾فَإنِهكَ مِنَ الَمُْنْظَرِينَ إلََِ يوَْمِ الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ ﴿ :به او فرمود سوم اينكه

 .4 ﴾إنِه عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴿ :باز به او فرمود چهارم اينكه
 .5 ﴾إلِاه مَنِ اتِهبَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ ﴿ :دنبال آن فرمود اينكهپنجم 

جََْعِيَّ ﴿ :فرمود ششم اينكه
َ
 .6 ﴾وَ إنِه جَهَنهمَ لمََوعِْدُهُمْ أ

 .7 ﴾اهِْبطُِوا بَعْضُكُمْ لِْعَْضٍ عَدُوٌّ ﴿ :به آدم فرمود هفتم اينكه
  

                                                      
 .34حجر، آيه  -. پس بيرون شو كه تو رانده شده و مطرودى 1
 .35حجر، آيه  -. و به درستى كه بر تو است لعنت تا روز جزاء 2
 .38حجر، آيه  -. گانى تا روز وقت دانسته شدهپس به درستى كه تو از مهلت داده 3
 .42حجر، آيه  -. به درستى كه تو را بر بندگان من تسلطى نيست 4
 .42حجر، آيه  -. مگر آن كسى كه از تو متابعت كند 5
 .43حجر، آيه  -. گاه همه ايشان استو به درستى كه دوزخ وعده 6
 .36بقره، آيه  -. كه بعضى از شما دشمن بعضى ديگر باشد حالىفرود آييد در  7



رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إلََِ حِيٍّ وَ لكَُمْ فِِ ﴿ :به او فرمود هشتم اينكه
َ
 .1 ﴾الَْْ

تيِنَهكُمْ مِنِ ِ هُدىً فَمَنْ تبَعَِ هُدَايَ فَلَا خَوفٌْ عَليَْهِمْ ﴿ :به او و خلق خود فرمود نهم اينكه
ْ
ا يَأ اهِْبطُِوا مِنْهَا جََِيعاً فَإمِه

 .2 ﴾وَ لاَ هُمْ يَزَْنوُنَ 
ونَ وَ اَ ﴿ :به انسان فرمود دهم اينكه صْحَابُ الَْهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ

َ
ولئَكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه  .3 ﴾لَّه

 .خورندها است قضاهايى است كه متدبر دانشمند به آنها بر مىو اما قضاهاى فرعى كه مترتب بر اين اصلى

 السلام بحث روايتى رواياتى در باره نفخ روح در كالبد آدم عليه 

وَ ﴿ من از آن حضرت از آيه: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از ابى جعفر 
 .4خداوند روحى خلق فرمود و از آن در آدم دميد: پرسش نمودم فرمود ﴾...نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِى 

يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِ ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام) اللهدر همان كتاب از ابى بصير از ابى عبد  نْ فَإذَِا سَوه
اى دستور داد آن آن گاه به فرشته، و روحى را هم آفريد، خداوند خلقى را خلق كرد: فرموده ﴾...رُوحِى فَقَعُوا لََُ سَاجِدِينَ 
 .5و اين از قدرت خداست، شده باشد نه اينكه بعد از نفخ چيزى از خداى تعالى كم، روح را در آن كالبد بدمد

خداوند آدم را خلق كرد و در آن دميد. من از آن : و در همان كتاب در روايت سماعه از آن جناب آمده كه فرمود
 جناب پرسيدم روح چيست؟ فرمود: قدرت خداى تعالى

  
                                                      

 .36بقره، آيه  -. زمين تا وقت مرگ موضع استقرار استو براى شما در  1
تى پس هر كس كه متابعت كند هدايت مرا پس ترسى نيست بر ايشان و محزون لشما از جانب من دلافرود آييد از اين جنت، پس اگر بيايد براى  2

 .39بقره، آيه  -شوند. نمى
 .39بقره، آيه  -و آن كسانى كه كافر شدند و تكذيب كردند آيات ما را آنان اهل دوزخند و در آن جاويدند.  3
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 .1از ملكوت است
 .هم چنان كه روايت قبلى هم بر آن دلالت دارد، شوديعنى قدرت فعليه خداست كه از قدرت ذاتيش منبعث مى: مؤلف

( علیه السلام)من از حضرت باقر  :و در كتاب معانى الاخبار به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت
 نروحى است كه خدا آ: چيست؟ فرمود ﴾وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِى ﴿ :فرمايدپرسيدم معناى اين كلام خداى عز و جل كه مى

و بر تمامى ارواح برتريش بخشيد و به همين جهت دستور داد تا آن را ، و به خود نسبتش داد، را اختيار نمود و خلقش كرد
 .2دبر آدم بدمن

داى كنند كه خاز امام باقر پرسيدم اينكه روايت مى: و در كافى به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت
صورت آدم صورت مخلوقى است حادث كه خداى تعالى آن : خلق كرده درست است؟ فرمودتعالى آدم را به صورت خود 

بت هم چنان كه كعبه را به خود نس، و چون از ساير صورتها بهتر بود به خود نسبتش داد، ها انتخاب نمودرا بر ساير صورت
 .3 ﴾نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِى وَ ﴿ روح را به خود نسبت داد و فرمود:، «بيتى: خانه من » داده و فرموده:

 و ما به زودى، كندمعارف بسيارى را بيان مى، اى است كه در ضمن معناى روحاين روايات از روايات برجسته: مؤلف
 .دهيمتوضيحى در معنايش مى - اللهان شاء  -كنيم در آنجا كه پيرامون حقيقت روح بحث مى

عرلتومِ ﴿ :چند روايت در باره وقت يوم معلوم در آيه رم  رو قرتِ ا ل ِِين  إلَِ  ي ورمِ ا ل نرظ  مت
ر   ﴾ف إنَِّك  مِن  ا ل

نهكَ مِنَ فَإِ ﴿ روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در تفسير برهان از ابن بابويه به سند خود از امام صادق 
شود و ابليس ميان نفخه اول و روزيست كه نفخ صور مى «وقت معلوميوم » :فرمودند ﴾الَمُْنْظَرِينَ إلََِ يوَْمِ الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ 

 .4ميرددوم مى
و در تفسير عياشى از وهب بن جميع و در تفسير برهان از شرف الدين نجفى با حذف سند از وهب نقل كرده كه 

نْظِرْنِِ إلََِ ﴿ در آيه «يوم وقت معلوم» و اينكه منظور از، از ابليس پرسش نمودم( علیه السلام)از امام صادق : گفت
َ
ِ فَأ  يوَْمِ رَب 

 اى هماناى وهب آيا گمان كردهچيست؟ فرمود  ﴾يُبْعَثُونَ قاَلَ فَإنِهكَ مِنَ الَمُْنْظَرِينَ إلََِ يوَْمِ الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ 
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زى كه قائم ما ظهور كند كه بلكه خداى عز و جل او را مهلت داد تا رو، شوند؟ نهروز بعث است كه مردم در آن زنده مى
 .1روز وقت معلوم آن روز است، زنددر آن روز موى ناصيه ابليس را گرفته گردنش را مى

 .الفاظ حديث فوق از تفسير برهان نقل گرديده است
 روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از محمد بن يونس از مردى از امام صادق 

نْظِرْنِِ ﴿
َ
در روز وقت معلوم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( او را بر : فرمود ﴾إلََِ يوَْمِ الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ ﴿ -تا جمله ﴾فَأ

 .2كندروى سنگ بيت المقدس ذبح مى
يت مان اهل باين روايت از روايات رجعت است كه بر طبق آن و نيز بر طبق مضمون روايت قبليش از طرف اما: مؤلف

 .روايات ديگرى نيز هست
و نيز ممكن است هر سه را به بيانى كه در ، ممكن هم هست روايت اولى از اين سه روايت آخر را حمل بر تقيه كنيم

و آن اين است كه ، رجعت در جلد اول اين كتاب و در جلدهاى ديگر گذشت طورى معنا كنيم كه منافاتى ميان آنها نباشد
یه عل)غالب آيات مربوط به قيامت گاهى به روز ظهور مهدى ( علیه السلام)بگوييم در روايات وارده از طرق امامان اهل بيت 

و گاهى به روز رجعت و گاهى به روز قيامت تفسير شده و اين بدان جهت است كه هر سه روز در اينكه روز بروز ( السلام
 حكم قيامت بر آن دو، بنابراين. چند كه بروز حقايق در آنها مختلف و داراى شدت و ضعف استهر ، مشتركند، حقايقند

 .دقت فرماييد -روز ديگر هم جارى است 
: عرض كردم، خدمت آن جناب بودم :روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در تفسير عياشى از جابر از ابى جعفر 

فرمايد: خداى تعالى در اين جمله مى: چيست؟ فرمود ﴾بَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إنِه عِ ﴿ ممكن است بفرماييد تفسير آيه
 .3توانى بندگان مرا به بهشت و يا دوزخ وارد كنىتو نمى

برو ابٍ ﴿ :رواياتى در بيان مراد از درهاى جهنم در ذيل جمله 
 
ةت أ برع  ا س    ﴾...ل ه 

بْوَابٍ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
َ
فرمايد خداى تعالى در اين جمله مى: از معصوم نقل كرده كه فرمود ﴾...لهََا سَبْعَةُ أ

 و براى، شونداهل هر مذهبى از درى وارد مى
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 .1بهشت هشت در است
 (علیه السلام)على : روايت كرده كه گفت اللهاز خطاب بن عبد  -در كتاب الزهد  -و در الدر المنثور است كه احمد 

نه و ليكن اينطور : فرمودند، درهاى دنيا است، دانيد درهاى جهنم چگونه است؟ ما گفتيم لا بد مثل همينهيچ مى: فرمود
 2است. آن گاه دست خود روى دست گذاشت )كه اشاره به طبقات آن است(

 -يا و ابن ابى الدن -لزهد در كتاب ا -عبد بن حميد و احمد ، ابن ابى شيبه، هناد، و در همان كتاب است كه ابن مبارك
روايت كرده  (علیه السلام)از چند طريق از على  -در كتاب البعث  -ابن ابى حاتم و بيهقى ، و ابن جرير -در كتاب صفة النار 

ا آن گاه سومى را ت، كنندبعضى فوق بعضى ديگر قرار دارد وقتى اولى پر شد دومى را پر مى، جهنم هفت در دارد :كه گفت
 .3پر شود اشهمه

 صلى الله)رسول خدا : اند كه گفتباز در همان كتاب آمده كه ابن مردويه و خطيب در تاريخش از انس روايت كرده
ِ باَبٍ مِنْهُمْ جُزءٌْ مَقْسُومٌ ﴿ در معناى آيه( عليه وآله و سلم

و جزئى ، جزئى از مردم كه به خدا شرك ورزيدند: فرمود ﴾لكُِ 
 .4و جزئى كه از او غفلت نمودند، كردندديگر كه در او شك 

صلى )آيد كه رسول خدا و از ظاهر سياق بر مى. نه خود درها را، شمارداين روايت اجزاى درهاى جهنم را مى: مؤلف
 .خواهد اجزاء را منحصر در آن سه جزء كندنمى( الله عليه وآله و سلم

: مودفر( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كرده كه گفتو در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابو ذر روايت 
ن و بعد از م، شود مگر كسى كه عهد مرا در باره اهل بيتم بشكند و خيانت نمايدبراى جهنم درى است كه از آن داخل نمى

 .5خون آنان را بريزد
از  الله از عتبة بن عبد -ر كتاب البعث د -باز در همان كتاب است كه احمد و ابن حبان و طبرى و ابن مردويه و بيهقى 

ه ك، براى بهشت هشت در و براى جهنم هفت در است: اند كه فرمودروايت آورده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .6بعضى افضل از بعض ديگر است
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 .كنندفرماييد بيان گذشته ما را تاييد مىاين روايات به طورى كه ملاحظه مى: مؤلف
به معناى عداوت  «غل» :از معصوم نقل كرده كه فرمود ﴾وَ نزَعَْنَا مَا فِِ صُدُورهِمِْ مِنْ غِل ٍ ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيهو 

 .1است

ابلِيِن  ﴿: چند روايت در تفسير و بيان مراد جمله ت ق  رٍ مت ت و انا  عَل   سُت  ط راوياناى توسو تطبيق آن بر عده ﴾إخِر
علیه )على بن ابى طالب : ابو نعيم از رجال سندش از ابى هريره روايت كرده كه گفت، از حافظو در تفسير برهان 

مه؟ تريم؟ من يا فاطكداميك از ما در دل تو محبوب اللهپرسيد يا رسول ( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( السلام
ا بينم كه كنار حوضم مردم رو گويا تو را و او را مى، از اوولى تو گرانقدرترى ، فاطمه محبوب تر است نزد من از تو: فرمود

و تو و حسن و حسين و حمزه و جعفر در بهشتيد ، هايى هستو كنار آن حوض به عدد ستارگان آفتابه، كنىاز آن دور مى
و  ى الله عليه وآلهآن گاه رسول خدا )صل، و تو و شيعيانت با من هستيد، ها قرار داريدو چون برادرانى مقابل هم بر تخت

رٍ مُتَقَابلِيَِّ ﴿ سلم( اين آيه را قرائت كردند: و فرمودند: آن چنان در برابر هم هستيد كه به پشت سر يكديگر  ﴾إخِْوَاناً عََلَ سُُ
 .2نگريدنمى

بر : تفدر كتاب المناقب خود بدون سند از زيد بن ارقم روايت كرده كه گ -و نيز در همان كتاب است كه ابن مغازلى 
همانطور كه ، عقد اخوت برقرار كنم، خواهم ميان شما امتمن مى: فرمود، وارد شدم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

رٍ إخِْوَاناً عََلَ سُُ ﴿ و سپس تلاوت فرمودند:، ميان ملائكه برادرى برقرار است. آن گاه به على فرمود: تو برادر من هستى
 .3كنندفرمودند: دوستانى كه دوستيشان براى خداست بعضى به بعضى ديگر نظر مىو  ﴾مُتَقَابلِيَِّ 

صلى الله )صاحب البرهان اين روايت را از احمد در كتاب مسندش بدون سند از زيد بن ارقم از رسول خدا : مؤلف
 .4و روايت مفصل است، نيز نقل كرده( عليه وآله و سلم

رٍ مُتَقَابلِيَِّ  عََلَ ﴿ در اين دو روايت كه در تفسير تان دوس» و يا «نگرداحدى پشت سر ديگرى را نمى» فرموده ﴾سُُ
يا در كنايه از اين است كه در آنجا ديگر مانند دن، اند به اينكه تقابل در آيهاشاره فرموده «كنندخدايى بعضى به بعضى نظر مى
 و عيب، بيرون رفته استها از دلهايشان چون غل و كينه، پى عيب جويى يكديگر نيستند
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 .و اين خود يك معناى لطيفى است، جويى بخاطر كينه درونى است
قط در باره نه اينكه آيه ف، به آيه از باب تطبيق كلى بر مصداق است( صلى الله عليه وآله و سلم)و استشهاد رسول خدا 

 .سازدمىزيرا سياق آيه با اين اختصاص ن، نازل شده باشد( علیه السلام)اهل بيت 
نازل  در باره ما اهل بدر: انددر تفسير آيه نقل شده كه فرموده( علیه السلام)نظير اين روايت روايتى است كه از على 

علیه )و در روايت ديگرى كه از على بن الحسين . 2هو در روايت ديگرى آمده است كه: در باره ابو بكر و عمر نازل شد 1شده
باز در روايت ديگرى آمده كه در حق على و زبير و . 3در باره ابو بكر و عمر و على نازل شده: اندنقل شده فرموده( السلام

و در روايت ديگرى است . 5و نيز در روايت ديگرى آمده كه در باره على و عثمان و طلحه و زبير نازل شده. 4طلحه نازل شده
ف و عبد الرحمن بن عو، سعيد، سعد، زبير، طلحه، على، عثمان، مرع، ابو بكر: در باره ده نفر نازل شده: كه ابن عباس گفت

 .6بن مسعود اللهعبد 
 اى تطبيقآيه را با عده، و اين روايات به شهادت اختلافى كه در آنها است همه تطبيقاتى است كه راويان حديث

سازد و چگونه مى. سازدنازل شده باشد نمىو گر نه خود آيه شريفه و سياق آن با اين معنا كه در باره عده مخصوص ، اندنموده
و در  باشدمى، و حال آنكه در مقام بيان قضايى است كه خداى تعالى در بنى نوع بشر از اول خلقت تا به امروز اجراء نموده

ده بعد از ش و نقل قضاهاى رانده، و رانده شدنش، سياق آن داستان دستور يافتن ملائكه به سجده بر آدم و امتناع ابليس از آن
 .و اين مسائل مربوط به خصوص اشخاص نامبرده نيست، آن قرار گرفته
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 [84تا  49آيات (: 15)سوره الحجر ]

نَا الَْغَفُورُ الَرهحِيمُ ﴿
َ
ِ أ
نّ 
َ
لَِمُ  ٤٩نَب ئِْ عِبَادِي أ

َ
نه عَذَابِِ هُوَ الَعَْذَابُ الَْْ

َ
إذِْ دَخَلوُا  ٥١وَ نبَ ئِْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إبِرَْاهيِمَ  ٥٠وَ أ

كَ بغُِلَامٍ عَليِمٍ  ٥٢عَلَيْهِ فَقَالوُا سَلامَاً قاَلَ إنِها مِنْكُمْ وجَِلُونَ  ُ ِ نَِِ الَكِْبَُِ  ٥٣قاَلوُا لاَ توَجَْلْ إنِها نبَُشَ  نْ مَسه
َ
تُمُونِِ عََلَ أ ْ  بشََه

َ
قاَلَ أ

ونَ  ُ ِ ِ فَلَا تكَُنْ مِنَ الَقَْانطِِيَّ  ٥٤فَبمَِ تبَُشَ  ناَكَ باِلَْْق  ْ ُّونَ  ٥٥قاَلوُا بشََه ال قاَلَ فَمَا  ٥٦قاَلَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رحَْْةَِ رَب هِِ إلِاه الَضه
يُّهَا الَمُْرسَْلُونَ 

َ
رسِْلْنَا إلَِ ٥٧خَطْبُكُمْ أ

ُ
جََْعِيَّ إلِاه آلَ  ٥٨قوَْمٍ مَُْرمِِيَّ  قاَلوُا إنِها أ

َ
وهُمْ أ رْناَ إنِههَا  ٥٩لوُطٍ إنِها لمَُنَجُّ تَهُ قَده

َ
إلِاه امِْرَأ

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ الَمُْرسَْلُونَ  ٦٠لمَِنَ الَْغَابرِِينَ  ونَ  ٦٢قاَلَ إنِهكُمْ قوَْمٌ مُنْكَرُونَ  ٦١فَلمَه وَ  ٦٣قاَلوُا بلَْ جِئْنَاكَ بمَِا كََنوُا فيِهِ يَمْتََُ
تَيْ 
َ
ِ وَ إنِها لصََادِقُونَ أ حَدٌ وَ امُْضُوا حَيْثُ  ٦٤نَاكَ باِلْْقَ 

َ
دْباَرهَُمْ وَ لاَ يلَْتَفِتْ مِنْكُمْ أ

َ
هْلكَِ بقِِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ وَ اتِهبعِْ أ

َ
سِْ بأِ

َ
فَأ

نه دَابرَِ هَؤُلاءَِ مَقْطُوعٌ  ٦٥تؤُْمَرُونَ 
َ
مْرَ أ
َ
ونَ  ٦٦مُصْبحِِيَّ  وَ قضََيْنَا إلََِهِْ ذَلكَِ الَْْ هْلُ الَمَْدِينَةِ يسَْتَبْشَُِ

َ
قاَلَ إنِه  ٦٧وَ جَاءَ أ

َ وَ لاَ تَُّزُْونِ  ٦٨هَؤُلاءَِ ضَيْفِِ فَلاَ تَفْضَحُونِ   وَ لمَْ نَنْهَكَ عَنِ الَعَْالمَِيَّ  ٦٩وَ اتِهقُوا الَلَّه
َ
قاَلَ هَؤُلاءَِ بَنَا َِ إنِْ كُنْتُمْ  ٧٠قاَلوُا أ

يْحَةُ مُشَْقِيَِّ  ٧٢لَعَمْرُكَ إنِههُمْ لفَِِ سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ  ٧١يَّ فَاعِلِ  خَذَتْهُمُ الَصه
َ
مْطَرْناَ عَلَيْهِمْ  ٧٣فَأ

َ
فَجَعَلْنَا عََلََِهَا سَافلَِهَا وَ أ

يلٍ  ِ مِيَّ  ٧٤حِجَارَةً مِنْ سِج  ِ بِ  ٧٥إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ للِمُْتَوسَ 
وَ إنِْ كََنَ  ٧٧إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ للِمُْؤْمِنيَِّ  ٧٦سَبيِلٍ مُقِيمٍ وَ إنِههَا لَ

يْكَةِ 
َ
صْحَابُ الَْْ

َ
  أ

  



صْحَابُ الَْْجِْرِ الَمُْرْسَليَِّ  ٧٩فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ إنِههُمَا لَْإِمَِامٍ مُبيٍِّ  ٧٨لَظَالمِِيَّ 
َ
بَ أ اتنَِا فَكََنوُا وَ آتيَنَْاهُمْ آيَ  ٨٠وَ لقََدْ كَذه

بَالِ بُيُوتاً آمِنيَِّ  ٨١عَنْهَا مُعْرضِِيَّ  يْحَةُ مُصْبحِِيَّ  ٨٢وَ كََنوُا يَنْحِتُونَ مِنَ الَِْْ خَذَتْهُمُ الَصه
َ
غْنِ ٨٣فَأ

َ
عَنْهُمْ مَا كََنوُا  فَمَا أ

  ﴾٨٤يكَْسِبُونَ 

 ترجمه آيات

 (.49)بندگان مرا خبر ده كه بدرستى من از آمرزگار مهربانم 
 (.50)كه عذاب من همانا عذابى دردناكست ( نيز خبر ده)و 

 (.51)و با خبرشان ساز از داستان ميهمانان ابراهيم 
 (.52)ما از شما بيمناكيم : او گفت: و سلام گفتند، آن روزى كه بر او در آمدند

 (.53)تو را به فرزندى دانا بشارت دهيم ( ايم تاآمده)گفتند نترس كه ما 
 (.54)هيد؟ دديگر چه بشارتى بمن مى، با اين پيرى و ضعف كه مراست( به فرزنددار شدن)دهيد گفت آيا بشارتم مى

 (.55)از نوميدان مباش ، دهيمگفتند به حق بشارتت مى
 .(56)شود گفت جز گمراهان چه كسى از رحمت پروردگارش مايوس مى

 (.57)ايد براى چه مهمى آمده( خدا)اى فرستادگان : پرسيد
 (.58)مامور عذاب قومى مجرميم : گفتند

 (.59)دهيم مگر خاندان لوط كه همگيشان را از عذاب نجات مى
 (.60)ايم كه او از باقى ماندگان در محل عذاب باشد كه چنين تقدير كرده، مگر همسرش را

 (.61)پس وقتى فرستادگان به خاندان لوط وارد شدند 
 (.62)گفت شما مردمى ناشناسيد 

 (.63)ايم آمده( كردندو باور نمى)بلكه براى همان امرى كه قومت در آن شك داشتند ، نه، گفتند
 (.64)و ما راستگويانيم ، ايمو ما به حق نزد تو آمده

 ،و مواظب باش احدى از شما به پشت سر خود ننگرد، نبالشان براه بيفتو خودت د، پس خاندانت را شبانه بيرون ببر
 (.65)ايد بگيريد و برويد و راهى كه مامور شده

 (.66)نسل اين مردم بر افتادنى است ، و به او رسانديم كه اين امر قضايى است رانده شده كه صبحگاهان
  



 (.67)، د به طرف خانه لوط هجوم آوردنددادناز آن سو مردم شهر در حالى كه به يكديگر مژده مى
 (.68)مرا رسوا مكنيد ، لوط گفت اينان ميهمانان منند

 (.69)و مرا خوار مسازيد ، و از خدا بترسيد
 (.70)ات راه مده گفتند مگر به تو نگفتيم كسى را به خانه

خواهيد گفت اگر هم مى( كنند واز ناچارى دختران خود را عرضه كرد تا شايد از تجاوز ميهمانانش صرفنظر )لوط 
 (.71)كارى بكنيد اين دختران من حاضرند 

 (.72)كنند فهميدند چه مىبه جان تو اى محمد كه قوم نامبرده در مستى خود آن چنان بودند كه نمى
 (.73)اى كارشان بساخت پس ناگهان در هنگام طلوع آفتاب صيحه

 (.74)جيل بر آنان بباريديم و ما شهرشان را زير و رو كرديم و سنگى از س
 (.75)در اين داستان آياتى است براى مردم متفرس و چيز فهم 

 (.76)و هم در راهى است استوار 
 (.77)آرى در اين داستان آيتى است براى مؤمنين 

 (.78)و به درستى كه اصحاب ايكه ستمكاران بودند 
 (.79)و بدرستى كه اين دو قوم بر سر شاهراهى قرار دارند ، ما از ايشان انتقام گرفتيم

 (.80)اصحاب حجر هم فرستادگان خدا را تكذيب كردند 
 (.81)و هر چه ما معجزه برايشان فرستاديم از آن اعراض نمودند 

 (.82)كندند در حالى كه خاطر جمع و در امن بودند ها مىها خانهاز كوه
 (.83)ى بگرفت ولى صيحه ايشان را در صبحگاه

 (.84)و آنچه زحمت كشيده بودند بدردشان نخورد 
بيان آيات اشاره به ارتباط آيات متضمن داستان بشارت ابراهيم )علیه السلام( به فرزند 

 با آيات قبل، دار شدن و داستان قوم لوط
، ازل بر اوو كتاب ن( آله و سلمصلى الله عليه و)بعد از آنكه خداى تعالى پيرامون استهزايى كه مشركين به رسول خدا 

ترين با روشن، و همچنين پيرامون اقتراح آنان كه بايد ملائكه را بياورد و اينكه اگر ملائكه را هم بياورد ايمان نخواهند آورد
و آن گاه با ذكر ، دهددر دو آيه اول بشارت و انذار مى، اينك در اين آيات شروع به نصيحت آنان نموده، بيان بحث فرمود

هم  آن، كه براى او بشارت آورده بودند( علیه السلام)يعنى داستان ميهمانان ابراهيم  -داستانى كه جامع هر دو جهت است 
 آن هم عذابى كه از شديدترين، عذاب آورده بودند( علیه السلام)و براى قوم لوط ، بشارتى كه هيچ انتظارش را نداشت

  



 .تاييد فرمود مطلب را -ها بود عذاب
مردم و  كه «اصحاب حجر» بودند و( علیه السلام)كه قوم شعيب  «اصحاب ايكه» اى اجمالى به داستانو سپس با اشاره

 .بودند تاييد ديگرى كرد( علیه السلام)قوم صالح 
نه عَذَابِِ هُوَ الَْعَذَابُ اَ ﴿

َ
نَا الَْغَفُورُ الَرهحِيمُ وَ أ

َ
ِ أ
نّ 
َ
لَِمُ نَب ئِْ عِبَادِي أ

َ
 . ﴾لْْ

مراد » كه گفته 1و سخن آن كس، شود مطلق بندگان استبطورى كه از سياق آيات استفاده مى «عبادى» مقصود از كلمه
 .سخنى است غير قابل اعتناء «از آن همان متقين و يا مخلصين است كه قبلا گفتگويش بود

ى يعن، و نيز ضمير فصل آورد -كه دلالت بر تاكيد دارد  -در آورد  «ان» و اگر هر دو جمله را اسميه آورد و بر سرشان
نَا الَْغَفُورُ ﴿ :در اول فرمود

َ
همه ، الف و لام آورد «العذاب» و «الغفور» و اگر بر سر خبر ،﴾هُوَ الَعَْذَابُ ﴿ :و در دومى فرمود ﴾...أ

يت به آخرين درجه و نها، اليم بودن عذابو ، براى اين است كه صفات مذكور در آيه را تاكيد كند و بفهماند مغفرت و رحمت
 .و چيزى را با آنها قياس كرد، گيرى نمودتوان با هيچ مقياسى آنها را اندازهبطورى كه ديگر نمى، اندحد خود رسيده

هيچ مغفرت و رحمتى نيست مگر اينكه ممكن است فرض شود كه مانعى نگذارد آن مغفرت و رحمت به ما ، آرى
تواند ولى خداى تعالى چنين نيست كه كسى ب. و يا حدى برايش معين نمايد، گيرى بتواند آن را اندازه بگيرداندازهو يا ، برسد

 .امرى آن را تحديد نمايد، و يا بدون مشيت او( لا معقب لحكمه)جلو مغفرت او را بگيرد 

بود اين است كه هيچ  سبب اينكه نبايد از غفران و رحمت الهى مايوس و از عذاب و مكر او دل آسوده
 مانعى جلوگيرى و محدود كننده اراده و مشيت خدا نيست

اس و توان اين يزيرا نمى، پس با اينحال ديگر جائز نيست كسى از مغفرت او مايوس و از روح و رحمتش نااميد گردد
د ست و بايد هم باشد ترس از خوتنها چيزى كه مايه وحشت ا، نوميدى را به مانعى كه جلو مغفرت خدا را بگيرد توجيه نمود

نوُبَ ﴿ :هم چنان كه بعد از آيه مربوط به مغفرت و رحمت كه دارد. خداى تعالى است َ يَغْفِرُ الََُّّ ِ إنِه الَلَّه لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رحَْْةَِ الَلَّه
ههُ هُوَ الَْغَفُورُ الَرهحِيمُ  نيِبُوا إلََِ ﴿ دنبالش فرموده 2 ﴾جََِيعاً إنِ

َ
 .3 ﴾رَب كُِمْ  وَ أ
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يا احتمال دهد كه روزى خداى تعالى نتواند عذاب كند و يا از مكر او ، و نيز كسى نيست كه عذاب او را سبك شمرده
مْرِهِ ﴿ چون خدا غالب بر امر خويش است، ايمن شود

َ
ُ غََلبٌِ عََلَ أ تواند از مكر او ايمن شود مگر مردم و كسى نمى1 ﴾وَ الَلَّه

ونَ فَلاَ ﴿ :زيانكار ِ إلِاه الَقَْوْمُ الَْْاَسُِ مَنُ مَكْرَ الَلَّه
ْ
 .2 ﴾ يَأ

 . ﴾وَ نبَ ئِْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إبِرَْاهيِمَ ﴿
 و «اضياف» و چه بسا كه جمع آن، شود و هم بر جمعبه معناى ميهمان است كه هم بر يك نفر اطلاق مى «ضيف»

، ودتر همان است كه در تثنيه و جمع هم به شكل مفرد آورده شفصيحبيايد و ليكن به طورى كه گفته شد  «ضيفان» و «ضيوف»
 .آيدمفرد مى، و مصدر بطور كلى در تثنيه و جمع، براى اينكه اين كلمه در اصل مصدر بوده

براى  و، شودملائكه مكرمى است كه براى بشارت به او و اينكه به زودى صاحب فرزند مى «ضيف ابراهيم» و مراد از
 .براى اين بوده كه بصورت ميهمان بر او وارد شدند، ناميده( ميهمان)و اگر آنان را ضيف . فرستاده شدند، لوط هلاكت قوم

كَ بغُِلَامٍ عَ ﴿ ُ ِ  . ﴾ليِمٍ إذِْ دَخَلُوا عَليَْهِ فَقَالوُا سَلامَاً قاَلَ إنِها مِنْكُمْ وجَِلُونَ قاَلوُا لاَ توَجَْلْ إنِها نبَُشَ 
حيت نوعى ت «سلاما» كلمه. پس ملائكه سلام كردند، گرددبه ملائكه بر مى «قالوا» و همچنين در «دخلوا» ضمير جمع در

 :تو معناى كلام ابراهيم كه گف. كنيم سلامى مخصوصيعنى بر تو سلام مى، است «نسلم عليك سلاما» است كه تقديرش
 .به معناى ترس است «وجل» كلمهچون ، ترسيماين است كه ما از شما مى ﴾إنِها مِنْكُمْ وجَِلُونَ ﴿

انان از و ميهم، اى بريان حاضر كردو ابراهيم براى آنان گوساله، و اين سخن ابراهيم بعد از آن بود كه ملائكه نشسته
نان و از آ، رسد ناشناس و دشمنشان پنداشتوقتى ديد دستشان به غذا نمى» :كه در سوره هود دارد، خوردنش امتناع كردند

 .و اين خصوصيات را نقل نكرده، پس در آيات مورد بحث بنا بر خلاصه گويى بوده «.نمود احساس ترس
ايم ما فرستادگان پروردگار تو هستيم و نزد تو آمده: ملائكه در پاسخ وى براى تسكين ترس او و تامين خاطرش گفتند

 « عليم» و شايد مقصود از. تا به فرزندى دانا بشارتت دهيم
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نباشد بلكه داناى به تعليم الهى و به وحى آسمانى باشد كه در اين صورت آيه شريفه نظير آيه ديگرى داناى معمولى 
ناَهُ بإِسِْحَاقَ نبَيِاا﴿ شود كه در باره اسحاق فرمودهمى ْ  .1 ﴾وَ بشََه

بر اساس استبعاد عادى بوده است بيان ، از بشارت داده شدن به فرزند( علیه السلام)تعجب ابراهيم 
مانان و و گفتگوى بين ميه( علیه السلام)آيات مربوط به وارد شدن فرشتگان به صورت آدمى بر ابراهيم 

 آن حضرت
ونَ ﴿ ُ ِ نَِِ الَكِْبَُِ فَبمَِ تبَُشَ  نْ مَسه

َ
تُمُونِِ عََلَ أ ْ  بشََه

َ
 . ﴾قاَلَ أ

يرى سالخورده بود آن هم پير مردى كه در دوران جوانيش از همسرش شنيد كه پابراهيم وقتى اين بشارت را مى
لذا اينكه مانند ابراهيم پيامبرى . و معلوم است كه عادتا در چنين حالى از فرزنددار شدن مايوس بود. فرزنددار نشده بود

كه  كلام ملائكه پرسش كرد تر از آنست كه از رحمت خدا و نفوذ قدرت او مايوس باشد و بهمين جهت دنبالهبزرگ، بزرگوار
دهيد؟ آن هم از همسر سالخورده عقيمى كه در جاى ديگر قرآن آيا در چنين جاى و روزى مرا به فرزنددار شدن بشارت مى
نَِِ الَكِْبَُِ ﴿ در جمله «كبر» كلمه. از قول خود او نقل شده كه به پيرى خود اعتراف كرده است نْ مَسه

َ
تُمُونِِ عََلَ أ ْ  بشََه

َ
كنايه از  ﴾أ

به معناى رسيدن آن است و معلوم است كه رسيدن پيرى عبارت است از پديدار گشتن  «مس» كلمه، پيرى و سالخوردگى است
 من از بشارت شما تعجب: و معناى اين جمله اين است كه. آثار آن از قبيل رفتن نيروى جوانى و جايگزين شدن ضعف قوا

ام و نيروى بدنيم به آخر رسيده با اين حال پيرى خميده شده و جوانى را پشت سر نهادهكنم كه در اين حال و اين وضع كه مى
 .زيرا عادتا چنين چيزى براى چنين كسى محال است، صاحب فرزند شوم

ونَ ﴿ جمله ُ ِ نَِِ الَكِْبَُِ ﴿ تفريع بر جمله ﴾فَبمَِ تبَُشَ  رده در ككانه شك . است و استفهام از بشارتى است كه دادند ﴾مَسه
دهيد؟ نه اينكه و لذا دوباره پرسيد به چه چيز بشارتم مى، اينكه آيا بشارتشان راستى همان بشارت به فرزند بود يا به چيز ديگر

جيب شنوند كه به نظرشان عو اين گونه سؤالات در كلمات مردم شايع است كه وقتى چيزى مى. خواسته باشد استبعاد كند
  ؟« كنىچكار دارى مى» ؟ «مقصودت چيست» ؟ «گويىچه مى» پرسندرسد مىمى

ناَكَ باِلْْقَ ِ ﴿ ْ ُّونَ  … قاَلوُا بشََه ال  . ﴾إلِاه الَضه
بشارت ملازم با حق و غير منفك از آن ، دهدباء مصاحبت است كه آيه را چنين معنا مى «بالحق» حرف باء در كلمه

له اين جم، انكار مكن تا در زمره نوميدان از رحمت خدا نباشى رسد آن رااينكه بعيد به نظرت مى، است پس تو به صرف
به  ،هم در قبال گفته آنان بطور كنايه سخنشان را تاييد و اعتراف نموده( علیه السلام)ابراهيم . پاسخ ملائكه است به ابراهيم
 و. «كيست كه از رحمت پروردگار خود نوميد شود جز گمراهان» :عنوان استفهام انكارى گفت
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چنين فهمانيد كه نوميدى از رحمت پروردگار از خصائص گمراهان است و من از گمراهان نيستم پس پرسشم پرسش 
 .فرزنددار شدن در اين سنين را بعيد بشمارد نيست، يك نفر نوميد كه به خاطر نوميدى

يُّهَا الَمُْرسَْلُونَ ﴿
َ
 . ﴾قاَلَ فَمَا خَطْبُكُمْ أ

و اگر ملائكه را به عنوان مرسلين خطاب كرد بخاطر اين . بزرگ و خطرناك است به معناى كارى بس «خطب» كلمه
 .و معنى آيه روشن است. بود كه خود آنان خود را به عنوان فرستادگان خدا معرفى كرده بودند

 بوده است «غابرين» و مراد از اينكه همسر لوط از «غابر» معناى
رسِْلْنَا إلََِ ﴿ 

ُ
 . ﴾لمَِنَ الَْغَابرِِينَ  … قوَْمٍ مَُْرمِِيَّ قاَلوُا إنِها أ

 .به معناى ماندن كسى بعد از رفتن مصاحب اوست «غابر» گويد كلمهدر مفردات مى
 .يعنى آن كسى كه عمرش طولانى شده باشد ﴾إلِاه عَجُوزاً فِِ الَْغَابرِِينَ ﴿ :در قرآن كريم فرموده

مقصود : اندبعضى ديگر گفته. باقى مانده و با لوط بيرون نشده استكسى است كه ، مقصود از آن: اندبعضى هم گفته
ر اند آنهايى كه بعد از عذاب باقى ماندند و دبعضى ديگر گفته. كسى است كه باقى مانده و با لوط بيرون نشده است، از آن

تَكَ كََنتَْ مِنَ الَْغَابرِِينَ ﴿ :اى ديگر آمدهآيه
َ
رْناَ إنِههَا لمَِنَ الَغَْابرِِينَ ﴿ :آمدهو در آيه ديگر  ﴾إلِاه امِْرَأ  :گويدتا آنجا كه مى.  ﴾قَده

لالت باشد كه دو امثال آن دو مى «عثار» و «دخان» به معناى ما بقى خاكى است كه در فضا پخش شده اين كلمه بر وزن «غبار»
اما گذشته را زمان غابر . را زمان غابر گويندو شايد از همين جهت است كه هم گذشته و هم آينده . 1كنندبر بقاياى چيزى مى

م به اين گويند آن هگويند به عنايت اينكه آثارى از گذشته باقى مانده و تا زمان حاضر پيش نيامده و اما آينده را زمان غابر مى
 .عنايت است كه هنوز مانند گذشته فانى و نابود نشده بلكه وجود دارد و باقى است

ه سوى ايم بما از ناحيه خداى سبحان فرستاده شده: ملائكه به سؤال ابراهيم است كه گفتند آيات مورد بحث پاسخ
 .و اگر اسم آن قوم را نياوردند از اين باب بود كه نخواستند زبان خود را به اسم پليد آنان آلوده كنند. قومى مجرم و گناهكار

همين  ،كه عبارتند از لوط و بستگان نزديكش «مگر آل لوط را ﴾لوُطٍ  إلِاه آلَ ﴿» :اى را استثناء فرمودهآن گاه از آن قوم عده
از ظاهر سياق بر . شان را از عذاب نجات خواهيم دادهمه، آنان را، جمله بود كه معلوم كرد مقصود از آن قوم كدام قوم است

 (.باشد چون لوط و اهل او مجرم نبودند تا استثناء آنان متصل)آيد كه استثناء منقطع باشد مى
 آن گاه از اين مستثنى يعنى لوط و بستگانش زنش را استثناء كردند تا بفهمانند نجات
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تَهُ ﴿ :لذا گفتند، شود و بزودى عذاب خدا او را هم خواهد گرفت و هلاكش خواهد ساختشامل حال او نمى
َ
إلِاه امِْرَأ

رْناَ إنِههَا لمَِنَ الَْغَابرِِينَ  ا قوم او ب، از باقى ماندگان است يعنى بعد از بيرون شدن لوط و نجات يافتنمگر همسرش كه او  ﴾قَده
 .گرددماند و دستخوش هلاك مىباقى مى

 .ايمما تفصيل داستان ميهمانان ابراهيم را در سوره هود در جلد دهم اين كتاب در تحت يك عنوان مستقل آورده

ن ايشان و آن حضرت و قضاى الهى به قطع نسل عليه السلام و گفتگوى بي «لوط» وارد شدن ملائكه بر 
 و انقراض قوم لوط

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ الَمُْرْسَلُونَ قاَلَ إنِهكُمْ قوَْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿  . ﴾فَلَمه
شما قومى ناشناسيد براى اينكه ملائكه بصورت جوانانى زيبا روى و بى موى در برابر او مجسم : لوط به فرشتگان گفت

 كه ما اين، اى كه از قوم خود داشت كه كارشان فحشاء است دچار وحشت گرديدو از ديدن ايشان با سابقهشده بودند و ا
 .برخورد را هم در سوره هود شرح داديم

ِ وَ إنِها لصََادِقُونَ ﴿  تَينَْاكَ باِلَْْق 
َ
ونَ وَ أ  . ﴾قاَلوُا بلَْ جِئْنَاكَ بمَِا كََنوُا فيِهِ يَمْتََُ

و منظور اين است كه ما آن خبرى را آورديم . است كه به معناى شك است «مريه» و امتراء از «امتراء» از «يمترون» كلمه
حق  -اتيناك بالحق » و مراد از اينكه فرمود. نمودنددادى باور نمىكردند و هر چه تو انذارشان مىكه اين مردم در آن شك مى

وط رانده بود و ديگر مفرى از آن باقى نبود هم چنان كه در جاى ديگر قضاء حقى است كه خدا در باره قوم ل «ايمرا آورده
 .1 ﴾وَ إنِههُمْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ :فرموده

 ،اند مراد از جمله مذكور آوردن عذابى است كه شكى در آن نيست و ليكن معنايى كه ما گفتيمگفته 2بعضى از مفسرين
 .بهتر است

رتيب گوييم منظورمان اين نيست كه اختلالى در تالبته تقديم و تاخير كه مى، داستان تقديم و تاخير استدر آيات اين 
 مقدم و بالعكس شده، اى كه در هنگام نزول مؤخر بودهبدين معنى كه آيه، نزولى آن در هنگام تاليفش به وجود آمده باشد

نمايد ز داستان لوط را در غير آن محلى كه ترتيب طبيعى اقتضاء مىهايى اباشد بلكه منظورمان اينست كه خداى تعالى گوشه
 .كنداى است كه فهماندن آن ايجاب مىو اين بخاطر نكته. ذكر فرموده، كندسرايى ايجاب مىو داستان

ا فَلَمه ﴿ كه در اين سوره جمله، كردترتيب داستان آن طور كه در سوره هود آمده و اعتبار هم مساعد آنست ايجاب مى
هْلُ الَمَْدِينَةِ ﴿ جلوتر از ساير آيات و دنبال آن دو آيه -تا آخر دو آيه  - ﴾جَاءَ آلَ لوُطٍ 

َ
و سپس  -تا آخر شش آيه  - ﴾وَ جَاءَ أ

 و -تا آخر چهار آيه  - ﴾قاَلوُا بلَْ جِئْنَاكَ ﴿ جمله
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يْحَةُ مُشَْقِيَِّ ﴿ آن گاه آيه خَذَتْهُمُ الَصه
َ
 .قرار گرفته باشد -آيات تا آخر  - ﴾فَأ

ين كه در اين سوره فصل سوم ب، و حقيقت اين تقديم و تاخير اين است كه داستان لوط مشتمل بر چهار فصل است
هْلُ الَمَْدِينَةِ ﴿ يعنى آيه، فصل اول و دوم قرار گرفته

َ
 سَكْرَتهِِمْ لَعَمْرُكَ إنِههُمْ لفَِِ ﴿ يعنى جمله، مؤخر شده تا آخر آن ﴾وَ جَاءَ أ

يْحَةُ مُشَْقِيَِّ ﴿ :متصل به اول فصل دوم كه فرموده ﴾يَعْمَهُونَ  خَذَتْهُمُ الَصه
َ
تا در نتيجه غرضى كه در استشهاد به ، بشود ﴾فَأ

و آن غرض عبارت بود از اينكه بفهماند عذاب الهى كه به اين . به بهترين وجه روشن شود، داستان در ميان بوده مجسم گشته
 ،وقتى فرا رسيد كه محكومين به آن عذاب سرگرم و سرمست زندگى و ايمن از خطر بودند، زل شد بدون سابقه بودقوم نا

آميزتر آورتر و حسرتو اين براى آنست كه وحشت، كرد كه چنين عذابى در پيش استبطورى كه بخاطر احدى خطور نمى
 .تر باشدو دردناك

بَالِ وَ كََنوُا يَنْحِتُونَ مِنَ الَِْْ ﴿ بكار رفته كه آيه -آيد كه بعدا مى -اصحاب حجر  نظير اشاره به اين نكته در آخر داستان
يْحَةُ مُصْبحِِيَّ ﴿ متصل به آيه ﴾بُيُوتاً آمِنيَِّ  خَذَتْهُمُ الَصه

َ
ات مورد و اشاره به اين نكته در آي. شده تا اين نكته را افاده نمايد ﴾فَأ

لَِمُ وَ ﴿ بحث براى روشن شدن آيه
َ
نه عَذَابِِ هُوَ الَعَْذَابُ الَْْ

َ
 .دقت فرماييد -است كه در اول آيات مذكور قرار دارد  ﴾أ

هْلكَِ بقِِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ ﴿ 
َ
سِْ بأِ

َ
 . ﴾...فَأ

 لهو خود جم. تاكيد اسراء خواهد بود «اى از شبدر پاره» جمله، بنابراينو ، به معناى سير در شب است «اسراء» كلمه

دْباَرهَُمْ ﴿ :و مراد از اينكه فرمود. به معناى قسمتى است كه از شب بريده شده باشد ﴾بقِِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ ﴿
َ
است  اين ﴾وَ اتِهبعِْ أ

وَ لاَ ﴿ :و همانطور كه فرمود، و وادارشان كند كه به سرعت پيش بروند، دنبال اهل خود راه بيفتد و نگذارد كسى جا بماند
حَدٌ يلَْتَفِتْ 

َ
 (.شودو نايستند ببينند چه مى)به پشت سر خود نگاه نكنند  ﴾مِنْكُمْ أ

ايم بر تو واجب است شبانه اهل و عيالت را برداشته حركت حال كه ما با عذابى غير مردود آمده: و معناى آيه اين است
 و مواظب، انگارى نكنندحركت سهل تا كسى از آنان جا نماند و در، آنان را جلو انداخته خودت دنبال سرشان بروى، كنى

آيد از اين جمله آخرى چنين بدست مى، شويد برويدو مستقيم به آن سو كه مامور مى، باش كسى دنبال سر خود نگاه نكند
 .راندكرد و قائدى آنان را به پيش مىكه يك راهنماى خدايى ايشان را هدايت مى

مْرَ ﴿ 
َ
نه دَابرَِ هَؤُلاءَِ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِيَّ وَ قضََيْنَا إلََِهِْ ذَلكَِ الَْْ

َ
 . ﴾أ

 و به، معناى وحى را متضمن است1 -اند آن طور كه گفته -در اين آيه  «قضاء» كلمه
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نه دَابرَِ هَؤُلاءَِ مَقْطُوعٌ ﴿ چون جمله، امر عذاب است «امر» و منظور از، متعدى شده «الى» همين جهت با لفظ
َ
أ

و  ،رساندكه براى اشاره به دور است عظمت خطر و وحشتناكى عذاب را مى «ذلك» تفسير كرده و كلمهآن را  ﴾مُصْبحِِيَّ 
ما امر عظيم خود را نسبت به عذاب ايشان حتمى نموديم در حالى كه آن را از راه وحى به لوط اعلام : معناى آيه اين است كه

آثارشان از نسل و بنا و عمل و هر اثر ديگرى كه دارند محو  نموديم و گفتيم كه نسل اين قوم صبح همين امشب قطع شدنى و
 .به لوط در حالى كه عذاب قوم را حتمى كرده بوديم. ممكن هم هست چنين معنا كرد كه ما وحى كرديم. شدنى است

ونَ ﴿  هْلُ الَمَْدِينَةِ يسَْتَبْشَُِ
َ
 . ﴾إنِْ كُنْتُمْ فَاعِليَِّ  … وَ جَاءَ أ

شده گفته شود اهل به طورى كه مى، اندشود جمعيت زيادى بودهبه اهل شهر داده معلوم مىاز اينكه نسبت آمدن را 
 .شهر آمدند

در حالى كه از شدت حرصى كه ، جمعيت انبوهى از اهل شهر به سر وقت لوط آمدند: شودمعناى آيه اين مى، بنابراين
 .دادنديكديگر مژده مىبه ، هاى تازه وارد داشتندبه عمل فحشاء و مخصوصا با غريبه

ر آنان قرار وقتى در براب، تا از نزديك شدنشان جلوگيرى كند، لوط براى دفاع از ميهمانان به استقبال جمعيت شتافت
را از خدا بترسيد و م، و با آنان عمل زشت انجام ندهيد، اينان ميهمانان من هستند مرا نزد ميهمانانم رسوا مكنيد: گرفت فرمود
ها را در منزلت راه مده و اگر احدى از مگر ما قبلا به تو اعلام نكرده بوديم كه غريبه: مهاجمين اهل شهر گفتند، خوار نسازيد

لوط وقتى از انصراف آنها مايوس شد ناگزير . ديگر در باره آنها شفاعت مكن و به دفاع از آنان برمخيز، اهل عالم را راه دادى
ينها خواهيد كارى كنيد ااگر مى: با آنها ازدواج كنند و از ميهمانانش دست بردارند و گفت دختران خود را به آنان عرضه كرد تا

 .در تفسير سوره هود گذشت، بيان اينكه چطور حاضر شد دختران خود را عرضه بدارد. دختران من هستند
يلٍ  … لَعَمْرُكَ إنِههُمْ لفَِِ سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ ﴿  ِ  . ﴾مِنْ سِج 

يعنى ، اسم مدت عمارت و آبادى بدن است «عمر» و، ضد خرابى است «عمارت» كلمه: گويدمفردات مى راغب در
چون بقاء ضد فناء ، قهرا معنايش غير از معناى بقاء است، عمارت بدن به وسيله روح است، و چون معناى عمر. مدت زندگى

بينيم كه خداى تعالى را همواره به وصف اء نيست مىاست و قيد روح در آن نيست و بخاطر همين كه قيد روح در معناى بق
. ار كم استكنند بسيو اگر هم به كلمه عمر خدا تعبير مى، گويند عمر خداو نمى، گويند بقاى خداكنند و مىبقاء توصيف مى

 ـ
  



وگند كه در موقع سبا اين تفاوت ، به يك معنى است -به فتح عين  «عمر» و نيز -به ضم عين  - «عمر» :گويدآن گاه مى
 .1 ﴾لعََمْرُكَ إنِههُمْ لفَِِ سَكْرَتهِِمْ ﴿مانند ، «لعمرك» گويندبرند و مىدومى را بكار مى
 2ه بعضىو اينك. يعنى به بقاى تو سوگند، اسلام است( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب به رسول  «لعمرك» خطاب در

دليلى  و از سياق آيه، اند اشتباه استو ملائكه به عمر لوط سوگند خورده اند خطاب مذكور خطاب ملائكه به لوط استگفته
 .بر گفته خود ندارند

كه ، به معناى سنگ عذاب است «سجيل» و كلمه، و به معناى تردد و سرگردانى است «عمه» از ماده «يعمهون» كلمه
 .معناى مفصل آن در تفسير سوره هود گذشت

كه همان غفلت از خدا  -به زندگى و بقاى تو سوگند كه قوم نامبرده در مستى خود اى محمد: معناى آيه اين است كه
متردد بودند لا جرم صداى مهيب ايشان را گرفت در حالى كه داشتند وارد  -و فرورفتگى در شهوات و فحشاء و منكر است 

، موديمو شهر را يكباره زير و رو ن، الا كرديمو پايين را ب، كه ناگاه بالاى شهرشان را پايين، شدندو دميدن صبح مى، بر اشراق
 .و علاوه بر آن سنگى از سجيل بر آنان بارانديم

مِيَّ ﴿  ِ  . ﴾للِْمُؤْمِنيَِّ  … إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ للِْمُتَوسَ 
اى هوقوع حادثهايى است كه بر كه در اول آيه است نشانه «آيات» و منظور از، به معناى علامت و نشانه است «آيه» كلمه
علامتى است براى مؤمنين كه بر حقانيت ، كه در دو آيه بعد آمده «آيه» و مراد از كلمه. مانند بقايا و آثار آن حادثه، دلالت كند

 .به معناى تفرس و منتقل شدن از ظاهر چيزى به حقيقت و باطن آنست «توسم» و كلمه. دعوت الهى و انذار آن دلالت كند
علامتها و بقاياى آثارى است ، و بلاد آنها را نابود كرد، در جريان اين عذابى كه بر قوم لوط آمد: است و معناى آيه اين

چون اين علامات سر راه هر عابرى است و هنوز بطور ، شودكه هر متفرس و زيركى از ديدن آن به حقيقت جريان منتقل مى
سازد كه و معلوم مى، كندكه بر حقيقت انذار و دعوت دلالت مى ايستو اين خود براى مؤمنين نشانه، كلى نابود نشده است

 .كردند حقيقت دارد و شوخى نيستآنچه پيغمبران از آن انذار مى
 و جاى ديگر مفرد «آيات» گردد كه چرا يك جا جمع آورد و فرمودبا اين بيان روشن مى
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 . «آية» آورد و فرمود 

 « ب حجراصحا» و «اصحاب ايكه» توضيحى در مورد 
يْكَةِ لَظَالمِِيَّ ﴿

َ
صْحَابُ الَْْ

َ
 . ﴾فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ إنِههُمَا لَْإِمَِامٍ مُبيٍِّ  ...وَ إنِْ كََنَ أ

در  «قوم ايكه» شده 1و به طورى كه گفته، است «ايك» و جمع آن، به معناى درخت به هم پيچيده است «ايكه» كلمه
 .اند كه درختهايش سر به هم داده بودكردهمىسرزمينى پر درخت چون جنگل زندگى 

. اندو يا يك طائفه از قوم او بوده، و قوم او بودند( علیه السلام)معاصر با شعيب ، كه گفته شده اين مردم 2و نيز بطورى
 يعنى منزلگاه قوم لوط و ،﴾مُبيٍِّ وَ إنِههُمَا لَْإِمَِامٍ ﴿ :فرمايداند اين است كه در ذيل آيه مىاى از قوم او بودهمؤيد اينكه طائفه

آن راهى است كه مدينه را به شام ، دانيم كه مقصود از اين راهو اين را مى. هر دو بر سر بزرگ راهى قرار داشت، قوم ايكه
سافت م دانيم كه همه اينو چون مى، انداند منزلگاه قوم لوط و قوم شعيب بودهبلادى كه در اين مسير قرار داشته. كندوصل مى

گيريم كه قوم ايكه يك طائفه از قوم شعيب و سرزمين ايشان يك ناحيه از حوزه دعوت شعيب نتيجه مى، جنگلى بوده است
 .و در سوره هود داستانشان گذشت، بوده كه خداوند بخاطر كفرشان هلاكشان نموده است

اند هم به ايشان و هم به قوم لوط بر گفته 3بعضى. گرددضمير جمع به اصحاب ايكه بر مى ﴾فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴿ :در جمله
 .و معناى آيه روشن است. گرددمى

صْحَابُ الَْْجِْرِ الَمُْرسَْليَِّ ﴿
َ
بَ أ  . ﴾مَا كََنوُا يكَْسِبُونَ  … وَ لقََدْ كَذه

، اندهكردزندگى مىو حجر اسم شهرى بوده كه در آن . يعنى قوم صالح پيغمبر، عبارتند از قوم ثمود «اصحاب حجر» 
جهتش . دانبا اينكه خود معاصر صالح بوده، اندكردههايى شمرده كه همه پيغمبران را تكذيب مىو قرآن ايشان را جزو جمعيت

پس اگر كسى يكى از ايشان را تكذيب كند گويا همه را تكذيب كرده ، هم اين است كه دعوت همه انبياء به يك چيز بوده
 .است

معجزات و خوارق عادت ، آيدآن طور كه از ظاهر بر مى «آيات» اگر مراد از ﴾هُمْ آياَتنَِا فَكََنوُا عَنْهَا مُعْرضِِيَّ وَ آتيَنَْا﴿
كه يكى ، و آن حوادثى خواهد بود كه قوم صالح از آن مشاهده كردند، قهرا مقصود از آن داستان ناقه و آب خوردنش، باشد

لیه ع)اى باشد كه صالح و اگر مقصود از آن معارف الهيه. داستانش در سوره هود گذشتو ، هم عذاب بعد از پى كردن آن بود
 .و يا هم آن و هم اين باشد كه مساله روشن است، آن را بر ايشان ابلاغ نموده( السلام
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بَالِ بُيُوتاً آمِنيَِّ ﴿ نموده  سكونت، كوه كنده شده بود ها و غارهايى كه دريعنى ايشان در كوه ﴾وَ كََنوُا يَنْحِتُونَ مِنَ الَِْْ
 .كردندبه خيال خود ايمن از حوادث زمينى و آسمانى زندگى مى

يْحَةُ مُصْبحِِيَّ ﴿ خَذَتْهُمُ الَصه
َ
شاره در سابق ا. يعنى صيحه عذاب كه هلاكشان در آن اتفاق افتاد ايشان را بگرفت ﴾فَأ

ست كه ايو اگر در اينجا اينطور بيان كرده به مناسبت آيه، است كرديم كه آمدن عذاب در عين خاطر جمعى و ايمنى ناگوارتر
 .« عذاب من عذابى دردناك است» :در صدر آيات فرمود

غْنَِ عَنْهُمْ مَا كََنوُا يكَْسِبُونَ ﴿ 
َ
يعنى آن اعمالى كه براى ايمنى خود و تامين سعادت زندگى خود انجام داده  ﴾فَمَا أ

 .بگيردبودند نتوانست جلو عذاب را 

 (چند روايت در ذيل برخى از آيات گذشته)بحث روايتى  

لى الله ص)رسول خدا : اند كه گفتدر الدر المنثور است كه ابن منذر و ابى ابن حاتم از مصعب بن ثابت روايت كرده
ال اين قضيه دنب، دبياد بهشت و دوزخ بيفتي: فرمود. خنديدندبه جمعى از اصحاب عبور كرد كه داشتند مى( عليه وآله و سلم

نَا الَغَْفُورُ الَرهحِيمُ ﴿ اين آيه نازل شد:
َ
ِ أ
نّ 
َ
 .1 ﴾نَب ئِْ عِبَاديِ أ

 .اى كه در روايت آمده انطباق روشنى نداردليكن معناى آيه با قضيه، در معناى اين روايت روايات ديگرى است: مؤلف
 إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ ﴿ محمد روايت كرده كه در ذيل جملهو در همان كتابست كه ابو نعيم در كتاب حليه از جعفر بن 

مِيَّ  ِ  .2يعنى تيزهوشان است «متفرسين» به معناى «متوسمين» :فرمود ﴾للِْمُتَوسَ 
ر دو در ه -ابن سنن و ابو نعيم ، ابن ابى حاتم، ابن جرير، و نيز در همان كتابست كه بخارى در تاريخ خود و ترمذى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه گفت رسول خدا ابن مردويه و خطيب از ابى سعيد خدرى روايت كردهو  -كتاب طب 
 ﴾مِيَّ إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ للِْمُتَوسَ ِ ﴿ نگرد آن گاه اين آيه را تلاوت فرمودند:از فراست مؤمن بپرهيزيد كه او به نور خدا مى: فرمود

 .3و فرمود يعنى تيزهوشان
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: ودروايت كرده كه فرم( علیه السلام)فيد در اختصاص به سند خود از ابى بكر بن محمد خضرمى از امام ابى جعفر م
ظر امامان ولى از ن، و اين نوشته از شما پنهان است، هيچ مخلوقى نيست مگر آنكه بين دو چشمش نوشته شده مؤمن و يا كافر

شود مگر آنكه از همان برخورد اول نيست. و لذا هيچ كس بر ايشان وارد نمى از آل محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( پنهان
مِيَّ ﴿ و آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود:، كه مؤمن است يا كافر، شناسنداو را مى ِ رمودند: سپس ف ﴾إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ للِْمُتَوسَ 

 1.مقصود از متوسمين همين نشاندارانند
 .و معنايش اين نيست كه آيه در حق امامان اهل بيت نازل شده است، معنا بسيار زياد آمده روايات در اين: مؤلف

ه وآله صلى الله علي)اند كه گفت رسول خدا و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و ابن عساكر از ابن عمر روايت كرده
 .2علیه السلام( را بر آن دو مبعوث فرموداند كه خداى تعالى شعيب )مدين و اصحاب ايكه دو امت: فرمود( و سلم

شعيب و صالح نقل نماييم در تفسير سوره هود در جلد دهم اين ، لوط، در داستان ابراهيم، رواياتى كه لازم بود: مؤلف
 .دهيملذا در اينجا از تكرار نقل آنها خوددارى نموده خواننده را بدانجا ارجاع مى، كتاب گذشت
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 [99تا  85آيات (: 15)سوره الحجر ]

اعَةَ لَْتيَِةٌ فَاصْفَحِ اَ ﴿ ِ وَ إنِه الَسه  باِلْْقَ 
رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا إلِاه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ فْحَ الَْْمَِيلَ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه إنِه رَبهكَ هُوَ  ٨٥لصه

زْوَاجاً مِنْهُمْ وَ لاَ  ٨٧نِّ وَ الَقُْرْآنَ الَعَْظِيمَ وَ لقََدْ آتيَنَْاكَ سَبْعاً مِنَ الَمَْثَا ٨٦الَْْلَاهقُ الَعَْليِمُ 
َ
نه عَيْنيَْكَ إلََِ مَا مَتهعْنَا بهِِ أ لاَ تَمُده

نَا الَْهذِيرُ الَمُْبيُِّ  ٨٨حَْزَْنْ عَلَيْهِمْ وَ اخِْفِضْ جَنَاحَكَ للِمُْؤْمِنيَِّ 
َ
ِ أ
نْزَلْْاَ عََلَ الَمُْقْتَ  ٨٩وَ قُلْ إنِّ 

َ
ِينَ جَعَلُوا  ٩٠سِمِيَّ كَمَا أ الََّه

جََْعِيَّ  ٩١الَقُْرْآنَ عِضِيَّ 
َ
عْرضِْ عَنِ الَمُْشَِْكيَِّ  ٩٣عَمها كََنوُا يَعْمَلُونَ  ٩٢فَوَ رَب كَِ لنَسَْئَلَنههُمْ أ

َ
إنِها  ٩٤فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَ أ

ِينَ يََعَْلُونَ  ٩٥كَفَيْنَاكَ الَمُْسْتَهْزِئيَِّ  ِ إلِهَاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ الََّه نهكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ  ٩٦مَعَ الَلَّه
َ
وَ لقََدْ نَعْلَمُ أ

اجِدِينَ  ٩٧ تيَِكَ الََْقَِيُّ  ٩٨فَسَب حِْ ِِّمَْدِ رَب كَِ وَ كُنْ مِنَ الَسه
ْ
  ﴾٩٩وَ اعُْبُدْ رَبهكَ حَتىه يَأ

 ترجمه آيات 

ت گذش، زمين را با هر چه ما بين آنها هست جز به حق نيافريديم و قيامت آمدنى است پس گذشت كنما آسمانها و 
 (.85)كردنى نيكو 

 (.86)پروردگار تو آفريدگار و داناست 
 (.87)ايم با اين قرآن بزرگ ستوده داده( سوره حمد)ما به تو هفت آيه 

  



ز ايشان كرديم ميفكن و بخاطر آنچه آنها دارند غم مخور و به هايى اديدگان خويش را به آن چيزهايى كه نصيب دسته
 (.88)خويى كن مؤمنان نرم

 (.89)رسان آشكارم و بگو كه من خودم بيم
 (.90)فرستاديم ( آيات الهى)كنان همانگونه كه بر قسمت( فرستيمما بر آنها عذابى مى)

 (.91)كسانى كه قرآن را قسمتها پنداشتند 
 (.92)به پروردگارت سوگند از همه آنها سؤال خواهيم كرد 

 (.93)اند از آنچه كرده
 (.94)آنچه را دستور دارى آشكار كن و از مشركان روى بگردان 

 (.95)كنيم ما شر استهزاءگران را از تو كوتاه مى
 (.96)انگارند به زودى خواهند دانست خداى ديگر مى، كسانى كه با خداى يكتا

 (.97)شود گويند تنگ مىات از آنچه مىدانيم كه تو سينهما مى
 (.98)كنان باش به ستايش پروردگارت تسبيح گوى و از سجده
 (.99)فرا رسد ( مرگ)پروردگار خويش را عبادت كن تا برايت يقين 

 بيان آيات 

 صلى الله عليه)غرض از آن آيات اين بود كه رسول خدا ، شوددر اين آيات غرضى كه در آيات قبلى بود خلاصه مى
و تسلاى خاطر ، را به قيام بر انجام ماموريت و رسالت خود و اعراض و گذشت از جفاهاى مشركين دعوت كند( وآله و سلم

و  ان در دنيازيرا قضاى حق بر اين رانده شده كه مردم را به اعمالش، گويند غمگين و تنگ حوصله نگردددهد كه از آنچه مى
و به ، اندازدهمان روزى كه احدى را از قلم نمى، سزا دهد -كه هيچ شكى در آن نيست  -آخرت و مخصوصا در روز قيامت 

ف ديگر جاى تاس، و با در پيش داشتن چنين روزى، گذارداندازه يك ذره هم از خير و شر كسى را بدون كيفر و پاداش نمى
دهد و نيز جاى تنگ حوصلگى چون خدا بدان دانا است و به زودى جزاى اعمالشان را مى، ماندخوردن بر كفر كافران باقى نمى

 .تر استتر و واجبچون به خداى سبحان مشغول گشتن مهم، و اندوه نيست
همان كفارى كه  -، كردند تكرار كردهدر اينجا خداى سبحان مساله اعراض و گذشت از كفارى را كه او را مسخره مى

و خبر  ،و همچنين سفارش فرموده بود كه به تسبيح و حمد و عبادت خداى خود بپردازد -بتداى سوره ذكرشان گذشت در ا
كند كه به كار رسالت خود مشغول اينك در اين آيات هم همين را تكرار مى، گرداندداده بود كه خود او شر كفار را از او مى

 .پذيردو در همين جا سوره پايان مى، باشد
  



ا إلِاَّ باِلْر ق ِ ﴿ :معناى اينكه فرمود م  ا ب يرن هت ررض  و  م 
اتِ و  ا لْر  او  م  ن ا ا لسَّ ل قر ا خ  و بيان وهن استدلال هر  ﴾...و  م 

 يك از قائلين به جبر و تفويض به اين آيه شريفه براى اثبات مراد خود
رضَْ وَ مَا ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ اعَةَ لَْتيَِةٌ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه ِ وَ إنِه الَسه  باِلْْقَ 

باء ، «بالحق» در كلمه «باء» حرف ﴾بيَنَْهُمَا إلِاه
 ،بلكه تمامى آنها ملازم با حقند، خلقت آسمانها و زمين منفك از حق نيست: دهد كهو به آيه چنين معنا مى، مصاحبت است

زيرا 1 ﴾إنِه إلََِ رَب كَِ الَرُّجْعَِ ﴿ :هم چنان كه فرموده، كندمى پس براى خلقت غايتى است كه به زودى به همان غايت بازگشت
رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا ﴿ :چنان كه فرموده، بودلعب و بازيچه مى، اگر غايتى در خلقت وجود نداشت

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

رْضَ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلاً ﴿ :در جاى ديگر فرموده و نيز2 ﴾لاعَِبيَِّ مَا خَلقَْنَاهُمَا إلِاه باِلْْقَ ِ 
َ
مَاءَ وَ الَْْ  .3 ﴾وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

معنايى است كه مقابل باطل و بازيچه است اين است كه دنبال آيه شريفه ، و يكى ديگر از ادله اينكه مراد از حق
اعَةَ لَْتيَِةٌ ﴿ :فرمايدمى  .مدعا روشن استكه دلالتش بر  ﴾وَ إنِه الَسه

در  «باء» و، عدالت و انصاف است، مراد از حق: انداز مفسرين كه گفته 4شود كه كلام بعضىحال به خوبى روشن مى
 :باء سببيت است و معناى آن اين است كه، آن

كه براى اين، چقدر فاسد و بى پايه است، «ايمخلق نكرده، ما آنها را جز به سبب عدل و انصاف در روز جزاى به اعمال» 
غرض و  به معنى لام «باء» علاوه بر اين معناى مزبور بر فرض هم كه صحيح باشد با، در آيه شريفه هيچ شاهدى بر آن نيست

 .مصاحبت مناسبت دارد نه سببيت
 ﴾...وَ مَا خَلقَْنَا﴿ حق به معناى حكمت است و جمله اول آيه يعنى: ديگر كه گفته است 5و همچنين كلام آن مفسر

اعَةَ لَْتيَِةٌ ﴿ و جمله دوم يعنى، ناظر به عذاب دنيوى ناظر به عذاب اخروى است و معنايش اين است كه ما خلق  ﴾وَ إنِه الَسه
به طورى كه با استمرار فساد و شر سازگارى ، نكرديم آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است مگر به حق و حكمت

اقوام گذشته را هلاك كنيم تا هم ريشه فسادشان را بزنيم و هم اقوام باقى مانده را به سوى  و حكمت اقتضاء كرد كه، ندارد
 .شودو قيامت نيز در پيش است و از امثال آنان انتقام گرفته مى، صلاح ارشاد نمائيم

هر ، ره دارندجمشا، هستند و در اين آيه شريفه «تفويض» و ديگرى قائل به «جبر» دو طائفه اهل بحث كه يكى قائل به
 خواهد آيه را به نفع خود تفسير نموده و دليليك مى
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يرا افعال ز، مخلوق خداست، اند بر اينكه افعال بندگانجبرى مذهبان با اين آيه استدلال كرده، بر نظريه خود بگيرد
زمين و آسمان است مخلوق خدا بندگان هم يكى از موجوداتى است كه ميان زمين و آسمانها قرار دارد و آنچه هم كه ما بين 

 .است پس آن افعال بندگان نيز مخلوق خدا است
به خود  مخلوق خدا نيست بلكه تنها مستند، افعال بندگان: اند بر اينكهتفويضى مسلكان هم با همين آيه استدلال كرده

آيد كه خدا عالم را به اشند لازم مىجزء باطلند و اگر آنها نيز مخلوق خدا ب، براى اينكه گناهان و كارهاى زشت، آنان است
 .و حال آنكه در آيه مورد بحث فرموده عالم را تنها به حق خلق كرده است، حق و باطل خلق كرده باشد

زيرا جهات زشتى كه در اعمال بندگان ، هاى عالم استو ليكن حق مطلب اين است كه استدلال هر دو طائفه از باطل
نها تا بيائيم و مشاجره كنيم كه خالق آ، گيردكه متعلق خلقت قرار نمى، حيثياتى است عدمىجهات و ، و گناهان ايشان هست

زيرا اطاعت و معصيت مانند زنا و ازدواج و خوردن مال حلال و مال حرام و امثال اينها عمل خارجى ، خداست يا خود بندگان
و آنجا كه مخالف آنست معصيت ، اطاعت، استآنجا كه موافق امر و دستور خد، منتهى چيزى كه هست، آنها يكى است

 .و مخالفت جهت عدمى است، شودشمرده مى
دهيم از جهت وجود است و اين مستلزم فعل را اگر به خلقت خدا نسبت مى: گوييمحال كه اين معنا روشن گرديد مى

زيرا اين  ،ر زشت را هم خدا آفريدهاين نيست كه از جهت زشتى و گناه بودن هم مستند به خلقت بدانيم و بگوييم گناه و كا
و از لحاظ ، تواند ما بين آسمانها و زمين باشد تا آيه شريفه شامل آن بشودو فعل از جهت عدم نمى، جهت عدمى است

 .خلقت باطل باشد، وجوديش هم جزء باطل نيست تا خلقت خود عمل
و عقل با بداهت حكم ، ضروريات عقل استعلاوه بر اين مساله حكومت نظام عليت و معلوليت در عالم وجود از 

و در  ،عبارتست از قيام وجود چيزى به چيز ديگر به نحوى كه بدون آن چيز موجود نگردد، ملاك اتصاف: كند بر اينكهمى
نه آن  ،كند بر اينكه متصف به اطاعت و معصيت خود انسان است و بسمساله مورد بحث با بداهت هر چه تمامتر حكم مى

تصف به بينيم مهم چنان كه مى، انسان را خلق كرده و برايش وسائل فراهم آورده كه يا اين كار را بكند و يا آن كار راكسى كه 
 .نه آن كسى كه جسم را خلق كرده است، داندسفيدى و سياهى جسم را همان جسم مى

 در جلد1 ﴾الَفَْاسِقِيَّ وَ مَا يضُِلُّ بهِِ إلِاه ﴿ در تفسير آيه، و ما اين بحث را بطور مفصل
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 .اول اين كتاب گذرانديم

ح  ا لْر مِيل  ﴿ :و مفاد جمله «عفو» و فرق آن با «صفح» معناى فر حِ ا لصَّ ف    ﴾...ف اصر
فْحَ الََْْمِيلَ إنِه رَبهكَ هُوَ الَْْلَاهقُ الَْعَليِمُ ﴿  . ﴾فَاصْفَحِ الَصه

 ،صفحه شمشير و صفحه سنگ، كناره آن است مانند صفحه صورتپهنا و  «صفح هر چيزى» :در مفردات گفته است
پهلوى  ،و لذا در قرآن كريم هر دو، تر و رساتر استو ليكن از عفو بليغ، مانند عفو، و نيز صفح به معناى ترك مؤاخذه است

ِ ﴿ :هم آمده و فرموده مْرهِ
َ
ُ بأِ  ََِ الَلَّه

ْ
، كندكند ولى صفح نمىشود كه انسان عفو مىمىچون گاهى ، ﴾فَاعْفُوا وَ اصِْفَحُوا حَتىه يَأ

فْحَ الََْْمِيلَ ﴿ و ﴾فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلَامٌ ﴿ :مانند، و اين كلمه در چند جاى قرآن آمده  فَنَضْْبُِ عَنْكُمُ ﴿ و ﴾فَاصْفَحِ الَصه
َ
أ

ِكْرَ صَفْحاً   .1 ﴾الََّ 
ن اي «صفحت عنه» پس معناى، روى خوش نشان دادن :عبارتست از، و آن معناى اضافى كه گفتيم در صفح هست

و يا اين است كه من صفحه روى او را ديدم در حالى ، است كه علاوه بر اينكه او را عفو كردم روى خوش هم به او نشان دادم
گر به صفحه دي اى كه گناه و جرم او را در آن ثبت كرده بودم و رق زده وو يا اين است كه آن صفحه، كه به روى خود نياوردم

 .گويا كتاب خاطرات او را و رق زده است، رد شدم و اين معنا از و رق زدن كتاب اخذ شده
فْحَ الَْْمَِيلَ ﴿ و در جمله اعَةَ لَْتيَِةٌ فَاصْفَحِ الَصه كه  دهد كه از كفر هر كسخداى تعالى به پيامبرش دستور مى ﴾إنِه الَسه

وَ لاَ حَْزَْنْ عَلَيْهِمْ وَ لاَ تكَُ فِِ ضَيْقٍ ﴿ هم چنان كه در آيه، ه خويش را تخفيف دهدكفر ورزيده غمگين نشود و غم و اندو
ا يَمْكُرُونَ   .3و كلمه مصافحه به معناى ماليدن كف دست به دست ديگرى است، همين دستور را داده2 ﴾مِمه

 .اندصفح را به عفو بدون عتاب تفسير فرموده( علیه السلام)و به زودى در روايتى خواهد آمد كه امام على بن ابى طالب 
فْحَ الَْْمَِيلَ ﴿ جمله ال كه خلقت ح: دهدو فاء تفريع چنين معنايى به آن مى، تفريع بر مطالب قبلى است ﴾فَاصْفَحِ الَصه

نان هزاء آپس ديگر به فكر تكذيب و است، شوندعالم به حق است و روزى هست كه اينان در آن روز محاسبه و مجازات مى
براى اينكه پروردگار تو كه تو و ايشان را آفريده و از ، بدون اينكه عتاب و يا مناقشه و جدالى بكنى، فرو مرو و از آنان درگذر

 .شوددنبال سرشان روزى دارد كه در آن روز هيچ چيزى فوت نمى، وضع تو و حال ايشان با خبر است
 تعليل براى جمله ﴾رَبهكَ هُوَ الَْْلَاهقُ الَْعَليِمُ إنِه ﴿ شود كه جملهاز همين جا روشن مى
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فْحَ الََْْمِيلَ ﴿  .است ﴾فَاصْفَحِ الَصه
صلى الله عليه وآله و )قرار دارد جنبه آرامش قلب رسول خدا  ﴾فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ ﴿ و اين آيات كه در قبل و بعد جمله

و  ،جاى خود را بگيرد، آن طور كه بايد ﴾فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ ﴿ است تا دستوررا داشته و در مقام رضايت خاطر آن جناب ( سلم
 ،غرض اصلى از اين سوره دستور يا اعلام علنى دعوت است: اگر خواننده عزيز به خاطر داشته باشد در اول سوره گفتيم كه

ت مذكور در اين مقام است كه از مطلب قبلى به فهميد كه آيااين معنا را مى -اگر دقت فرموده باشيد  -و نيز از آيات سابق 
كشد و آن جناب را در آنچه از قومش را پيش مى( صلى الله عليه وآله و سلم)نحوى بيرون آمده و مساله تسليت رسول خدا 

 .روددهد و دوباره بر سر مطلب قبلى مىها و استهزاءها ديده تسلى مىاز آزارها و توهين

ث انِّ ﴿ بيان اينكه مراد از  رم  برعا  مِن  ا ل سوره حمد است و اشاره به وجوهى كه در باره اين تعبير گفته  ﴾س 
 شده است

 . ﴾وَ لقََدْ آتيَنَْاكَ سَبْعاً مِنَ الَمَْثَانِّ وَ الَقُْرْآنَ الَْعَظِيمَ ﴿
و به وسيله امامان اهل وارد شده ( صلى الله عليه وآله و سلم)بطورى كه در روايات زيادى از رسول خدا  «سبع مثانى» 

كرد كه  2ديگر نبايد اعتنايى به گفته بعضى، و با بودن اين همه روايات، 1تفسير شده سوره حمد است( علیه السلام)بيت 
و . هاى هفتگانه است «حم» ،مراد از آن: اندديگر كه گفته 3و آن بعضى. هفت سوره طولانى است، مقصود از آن: اندگفته

كتاب  زيرا اين اقوال نه دليلى از. ايست كه از آسمان بر انبياء نازل شدههفت صحيفه، مقصود از آن: اندديگر كه گفته 4بعضى
 .خدا دارد و نه از سنت

 ﴾انِّ مِنَ الَمَْثَ ﴿ در «من» اختلاف ديگرى در كلمه، اندكرده «سبع المثانى» علاوه بر اختلافى كه مفسرين در مقصود از

هاى ديگرى در چگونگى اشتقاق مثانى و در وجه تسميه و نيز اختلاف ؟5براى تبعيض است يا بيانيه «من» كه آيا اين، اندنموده
 .اندآن به راه انداخته

ان زيرا خداى سبح، براى تبعيض است «من» اين است كه حرف -و خدا داناتر است  -و آنچه سزاوار است گفته شود 
ِينَ يََشَْوْنَ ﴿ را به مثانى خوانده و فرموده استهمه آيات قرآنى ، در جاى ديگر كتَِاباً مُتشََابهِاً مَثَانَِّ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الََّه

 آيات، بنابراينو 6 ﴾رَبههُمْ 
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 .نه همه آن، سوره حمد كه بعضى از قرآن است بعضى از مثانى است
، دباشد كه به معناى عطف و برگرداندن باش «ثنى» مفعول از ماده يعنى اسم -به فتح ميم  - «مثنيه» جمع «مثانى» و ظاهرا

 1 ﴾يثَْنُونَ صُدُورهَُمْ ﴿ :هم چنان كه در جاى ديگر قرآن آمده
و هر ، دكنو آيات قرآنى را از اين رو مثانى ناميده كه بعضى مفسر بعضى ديگر است و وضع آن ديگرى را روشن مى

ابه براى اينكه هم آن را متش، اشاره به اين معنا دارد ﴾كتَِاباً مُتشََابهِاً مَثَانَِّ ﴿ نان كه جملههم چ، يك به بقيه نظر و انعطاف دارد
 .و هم مثانى ناميده، خوانده كه معنايش شباهت بعضى آيات آن با بعضى ديگر است

 از آن بعضى ديگر رابعضى » :نيز آمده كه در صفت قرآن فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)و در كلام رسول خدا 
 ،قرآن بعضى آياتش ناطق به حال بعضى ديگر» :نقل شده كه فرموده است( علیه السلام)و همچنين از على . «كندتصديق مى

 .« و بعضى از آن شاهد بر بعضى ديگر است
اتش ى از آيشود كه بعضكه باز كنايه از اين مى، به معنى مكرر بگيريم «مثنى» ممكن هم است كلمه مذكور را جمع

 .كندبعضى ديگر را بيان مى
ران و ديگر حاجتى نباشد به اينكه معناهايى كه ديگ، رسد آنچه كه در معناى كلمه مثانى گفته شد كافى باشدبه نظر مى

مثلا : ريمبليكن اسمى از آنها مى، اند ايراد كنيمروح المعانى و غير اينها نقل كرده، مجمع البيان، از قبيل كشاف و حواشى آن
ده و از اين رو آيات قرآنى مثانى نامي، كه به معناى تكرار و اعاده است، گرفته شده «ثنى» و يا از «تثنيه» از: اندگفته 2بعضى

 3بعضى. شود كه مطالب در آن تكرار شده استمى
و يا براى  ،ار بايد خوانده شودمثانى ناميده شده بدين جهت است كه در هر نماز دو ب، اگر فاتحة الكتاب: اندديگر گفته

 «رحمان» يا بدين جهت است كه بيشتر كلماتش مانند 4و، شوداى ديگر دو تا مىاين است كه در هر ركعتى با خواندن سوره
 « صراط» و «اياك» و «رحيم» و
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 2و يا بدين، مدينهبار ديگر در ، يا براى اين است كه دو نوبت نازل شده يك بار در مكه 1و، در آن تكرار شده است
يعنى همانطور كه در ، يا به اين خاطر است كه خدا آن را استثناء كرده 3و، جهت است كه خداى تعالى در آن ثنا شده است

و همچنين وجوه ديگرى كه در تفاسير ، و بر امتهاى ديگر نازل ننموده، روايت هم آمده آن را ذخيره نموده است براى اين امت
 .ذكر شده است

تعظيمى از سوره فاتحه و همه قرآن كرده كه بر كسى مخفى  ﴾سَبْعاً مِنَ الَمَْثَانِّ وَ الَقُْرْآنَ الَْعَظِيمَ ﴿ :در اينكه فرمودو 
و  ،براى اينكه از ناحيه ساحت عظمت و كبرياى خداى عز و جل به وصف عظيم توصيف شده، اما تعظيم قرآن است، نيست

و بدون وصف آوردن آن خود دليل عظمت قدر و جلالت شان  «سبع» نكره آوردن كلمه اما تعظيم فاتحه است براى اينكه
اى يك سوره در قبال قرآن قرار گرفته و حال آنكه خودش سوره، علاوه بر اين، و اين معنا بر اهل ادب پوشيده نيست، است

 .از قرآن است
در عين حال از آنجايى كه در سياق دعوت به و ، آيه مورد بحث همانطور كه روشن گرديد در مقام منت نهادن است

رساند كه موهبت عظماى قرآن كه متضمن معارف الهى است و به اذن خدا به صفح و اعراض قرار گرفته اين معنا را هم مى
بر صفح جميل و اشتغال به ياد پروردگارت و ( اى رسول خدا)كند كافى است كه تو را سوى هر كمال و سعادتى هدايت مى

 .رمى به اطاعت او وادار سازدسرگ

عدم تمايل به دارايى (: صلى الله عليه وآله و سلم) اللهچهار دستور به رسول  
خفض جناح براى مؤمنان و روشن ، غم نخوردن از كفر و استهزاى آنان، كفار

 ساختن ماموريت خود

زْوَاجاً ﴿ 
َ
نه عَيْنيَْكَ إلََِ مَا مَتهعْنَا بهِِ أ  . ﴾الَمُْبيُِّ  … مِنْهُمْ لاَ تَمُده

و به همين جهت كلام را به صورت كلامى نو و ، اين دو آيه در مقام بيان صفح جميلى است كه دستورش را داده بود
 و در اين دو آيه چهار دستور( بيان همان مطلب سابق است، داند كه مقصود از آنچون خواننده مى)، غير مربوط به سابق آورده

نه عَيْنيَْكَ ﴿ جمله، فى و دو تا مثبتدو تا من، آمده  و جمله ﴾وَ اخِْفِضْ جَنَاحَكَ ﴿ و جمله، منفى ﴾وَ لاَ حَْزَْنْ ﴿ و جمله ﴾لاَ تَمُده

﴿ ِ
 .مثبتند ﴾وَ قُلْ إنِّ 

هاى خدا را ننگرد و چشم حسرت به آنچه و مقصود از چشم دوختن به زينت زندگى دنياى آنان اين است كه داده
پرستان و صنف يهود و صنف مانند صنف بت، مردان و زنان و يا اصناف مردم است، و مقصود از ازدواج، دارند بدوزدديگران 

 .نصارى و صنف مجوس
 ايمچشم از آنچه كه ما از نعمتهاى ظاهرى و باطنى به تو انعام كرده: و معناى آيه اين است كه
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 .ايم خيره مشويا اصنافى از كفار داده و با حسرت به آنچه كه به ازواج اندك و، بر مگير
نه عَيْنيَْكَ ﴿ از مفسرين جمله 1بعضى  داند كه على اىولى خواننده خود مى. اندرا كنايه از نگاه طولانى گرفته ﴾لاَ تَمُده

آوازه و شهرت نهى از رغبت و ميل و تعلق قلبى است به آنچه كه مردم از متاعهاى زندگى از قبيل مال و جاه و ، حال منظور
ل اى هم كه به زودى از سوره كهف نقآيه، نه طولانى نكردن نگاه، شود به نگاه نكردناز همه اينها بطور كنايه تعبير مى، دارند

 .كنيم مؤيد اين معنا استمى
 .غم مخور و لجبازيشان در ايمان نياوردن، يعنى از جهت اصرارشان بر تكذيب و استهزاء ﴾وَ لاَ حَْزَْنْ عَلَيْهِمْ ﴿
اين جمله كنايه است از تواضع و نرمخويى و بدين جهت تواضع : اندگفته 2مفسرين ﴾وَ اخِْفِضْ جَنَاحَكَ للِمُْؤْمِنيَِّ ﴿

كند و بر سر هايش را در آغوش بگيرد پر و بال خود را باز مىخواهد جوجهاند كه مرغ وقتى مىناميده «خفض جناح» را
 .كندخود را تسليم آنها مىو ، گستراندها مىجوجه

فَبمَِا ﴿ :مايدفرچنان كه در وصف رسول خدا مى، شوداند با آياتى ديگر تاييد مىليكن هر چند اين معنا كه مفسرين كرده
ِ لِْتَْ لهَُمْ  توان خفض و مى، اين آيه آمدهالا اينكه آنچه كه در نظير 4 ﴾باِلمُْؤْمِنيَِّ رَؤُفٌ رحَِيمٌ ﴿ :فرمايدو نيز مى 3 ﴾رحَْْةٍَ مِنَ الَلَّه

نايه و اين صبر با اين معنا مناسبت دارد كه ك، جناح را بر آن حمل كرد عبارتست از صبر و خويشتندارى و سازگارى با مؤمنين
و همه هم خود را مصروف و منحصر در معاشرت و تربيت و تاديب ايشان به آداب الهى ، باشد از زير بال گرفتن مؤمنين

كند هم چنان كه مرغ وقتى خفض جناح مى، يا كنايه باشد از ملازمت با آنان و تنها نگذاشتن و جدا نشدن از ايشانو ، نمودن
ِينَ ﴿ :و خداى تعالى در اين باره فرموده، شودهايش جدا نمىديگر پرواز را تعطيل كرده از جوجه وَ اصِْبِِْ نَفْسَكَ مَعَ الََّه

نْيَايدَْعُونَ رَبههُمْ باِلغَْدَا  .5 ﴾ةِ وَ الَعَْشِى ِ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ وَ لاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زيِنَةَ الَْْيََاةِ الَدُّ
نَا الَْهذِيرُ الَمُْبيُِّ ﴿

َ
ِ أ
 يعنى من ادعايى جز اين ندارم كه نذيرى هستم تا شما ﴾وَ قُلْ إنِّ 
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ين حرف و و بيش از ا، مبينى هستم تا آنچه را كه بدان محتاج هستيد بيان كنم، را انذار كنم و از عذاب خداى سبحان بترسانم
 .ادعايى ندارم

 ،غصه نخوردن از كفر و استهزاى ايشان، رغبت نكردن به متاع دنيوى كه نزد كفار است: يعنى، پس اين چهار دستور
لى ص)همان صفح جميلى است كه براى كسى مثل رسول خدا ، و روشن ساختن ماموريت خود، خفض جناح براى مؤمنين

يكى از اين چهار خصوصيت را ( كه خاتم پيغمبران هم هست)زيرا اگر يك پيغمبرى ، سزاوار است( الله عليه وآله و سلم
 .گرددنداشته باشد امر دعوتش مختل مى

فْحَ الَْْمَِيلَ فَاصْفَ ﴿ :انداز مفسرين گفته 1شود اينكه بعضىو از همين جا روشن مى خ با آيه شمشير كشيدن نس ﴾حِ الَصه
نه عَيْنَيْكَ ﴿ زيرا صفح جميل آن طور كه آيه، صحيح نيست. شده حتى بعد  ،تفسيرش كرد به اعتبار خود باقى است ﴾لاَ تَمُده

 .م نسخ شدهو هيچ دليلى ندارد كه بگوئي، از نازل شدن آيه شمشير و اعلام جهاد نيز قوت خود را از دست نداده

ت سِمِين  ﴿ معناى آيه: قر رمت لنر ا عَل   ا ل نرز 
 
ا أ م   و وجه تسميه آنان به اين نام «مقتسمين» و بيان مقصود از ﴾ك 

ِينَ جَعَلُوا الَقُْرْآنَ عِضِيَّ ﴿ نْزَلْْاَ عََلَ الَمُْقْتسَِمِيَّ الََّه
َ
 . ﴾كَمَا أ

ن اند و به هميآن را انداخته «واو» بوده «عضوه» اصل عضه است و «عضه» جمع «عضين» كلمه: مجمع البيان گفته است
به معناى  «تعضيه» و، چون اصل عزه نيز عزوه بوده، گفته شده است عزون «عزه» هم چنان كه در، جهت جمع آن با نون آمده

ن است كه ش ايمعناي «ءعضيت الشي» پس اگر بگوئيم، گرفته شده كه هر يك از ديگرى جداست «اعضاء» و از، تفريق است
 الله و ليس دين» :گفته است( كه يكى از شعراء است در يك بيت خود)رؤبة ، من فلان چيز را متفرق و عضو عضو كردم

 2.اين بود محل حاجت ما از گفتار صاحب مجمع، «پذير نيستدين خدا تفرقه -بالمعضّى 
نْزَلْْاَ عََلَ الَمُْقْتسَِمِيَّ ﴿

َ
سياق كلام بى اشاره به اين معنا نيست كه اين جمله متعلق است به جمله مقدر كه جمله  ﴾كَمَا أ

نَا الَْهذِيرُ الَمُْبيُِّ ﴿
َ
ِ أ
را  اى هستم كه شماشود كه من ترسانندهپس معناى جمله مورد بحث اين مى، بدان اشاره دارد ﴾وَ قُلْ إنِّ 

ِينَ ﴿ ترسانم و مقصود از مقتسمين همانهايند كه خداى تعالى در جملهاز آن عذابى كه قبلا بر مقتسمين نازل شده بود مى الََّه
اى از قريش بودند كه قرآن را پاره پاره كرده و به طورى كه در روايات آمده طائفه، توصيفشان كرده ﴾جَعَلُوا الَقُْرْآنَ عِضِيَّ 

 اى ديگر گفتندعده، اى گفتند سحر استعده
  

                                                      
 .344، ص 6، ج بيانالمجمع  77، ص 14 ، جمعانىالروح  1
 .، ط تهران344، ص 6ج  بيانالمجمع  2



ر موسم د، و نيز راه ورودى به مكه را قسمت قسمت كردند، جمعى گفتند ساختگى است، استهاى گذشتگان افسانه
ات و به زودى رواي، بروند( صلى الله عليه وآله و سلم)حج هر چند نفرى سر راهى را گرفتند تا نگذارند مردم نزد رسول خدا 

 .تعالى اللهمذكور در بحث روايتى خواهد آمد ان شاء 
نْزَلْْاَ عََلَ الَمُْقْتسَِمِيَّ ﴿ جمله: اندهم گفته 1بعضى

َ
بْعاً وَ لقََدْ آتيَنَْاكَ سَ ﴿ :فرمودمتعلق به قبل است آنجا كه مى ﴾كَمَا أ

مقصود ، عنام بنابراينو ، و معنايش اين است كه ما قرآن را بر تو نازل كرديم آن طور كه بر مقتسمين نازل كرديم ،﴾مِنَ الَمَْثَانِّ 
يهود و نصارى هستند كه قرآن را قسمت قسمت نموده گفتند به بعض آن ايمان داريم ولى به بعضى ديگرش ، از مقتسمين
 .ايمان نداريم

و حال آنكه در مكه نازل شده و در ، ليكن اين حرف وقتى درست است كه سوره مورد بحث در مدينه نازل شده باشد
ه اين معنا اى كبينيم آيهو لذا مى، مخالفتهاى يهود و نصارى نشده بودگرفتار ( صلى الله عليه وآله و سلم)آن روز رسول خدا 

ِينَ آمَنُوا وجَْهَ الَْههَارِ وَ اكُْفُرُوا آخِرَهُ ﴿ :كند كه گفتندرا از يهود و نصارى نقل مى
نْزِلَ عََلَ الََّه

ُ
ِي أ ، و نظائر آن 2 ﴾آمِنُوا باِلَّه

و دليل بر گفتار ما كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده خود سياق آيات آن  ،همه بعد از هجرت و در مدينه نازل شده است
 .است

به اين اسم اين است كه انبياى خداى را و همچنين كتابهاى آنان را جزء  «مقتسمين» وجه تسميه: اندديگر گفته 3بعضى
ى زيرا در معرف، هم صحيح نيست ليكن اين حرف. و به بعضى ديگر كفر ورزيدند، به بعضى ايمان آوردند، جزء كردند

 .كنندنه آنهايى كه انبياء و كتب انبياء را پاره پاره مى، كنندآنهايى كه قرآن را پاره پاره مى :مقتسمين فرموده
كنند كه در اوائل بعثت بر عليه بعثت و براى خاموشى پس ظاهر اين است كه دو آيه مورد بحث قومى را ياد آورى مى

و خداوند هم عذاب را بر ، تا به اين وسيله مردم را از راه خدا باز دارند، و آن را پاره پاره كردند، رده بودندنور قرآن قيام ك
 ايشان نازل كرده و
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ا كََنوُا يَعْمَلُونَ ﴿ :آن گاه در باره مال كار ايشان فرموده، هلاكشان نموده است جََْعِيَّ عَمه
َ
 . ﴾فَوَ رَب كَِ لَنسَْئَلنَههُمْ أ

تِ ﴿ (: صلى الله عليه وآله و سلم)دستور علنى كردن دعوت به پيامبر   م  ا تتؤر عر بمِ  د    ﴾ف اصر
عْرضِْ عَنِ الَمُْشَِْكيَِّ ﴿

َ
 . ﴾فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَ أ
ه اين است ك، «فلان صدع بالحق » و معناى، بيك معنا است «فصل» و «فرق» و «صدع» كلمه: در مجمع البيان گفته

 .1حق را بى پرده و آشكارا گفت فلانى
ت براى اينكه غرض از سوره در حقيق، و حق هم همين بود كه بر آنها تفريع شود، و اين آيه تفريع بر مطالب قبل است

ى حال كه تو يعن، حال كه مطلب بدان قرار بود كه گفته شد: شودمعناى آيه چنين مى بنابراين، همين علنى كردن رسالت است
معرفى نمودى ديگر  -آن عذابى كه بر مقتسمين نازل شد  -صفح جميل شدى و خود را به عنوان نذير از عذاب ما مامور به 

 .و كلمه حق را اظهار و دعوت خود را علنى كن، مترس
م چنان ه، است «...فاصدع» در مقام تعليل براى جمله ﴾إنِها كَفَيْنَاكَ الَمُْسْتَهْزِئيَِّ ﴿ جمله: شود كهاز اين بيان روشن مى

ى آيه اين و معنا، اند كه قبلا اسمشان برده شدهمان مقتسمين «مستهزءين» كه كلام هم اشعار و بلكه دلالت دارد بر اينكه اين
روى  و از مشركين، و دعوت به حق را علنى ساز، پس ديگر درنگ مكن، است كه حال كه مطلب بدين قرار بود كه گفته شد

هلاك  و ايشان را به عذاب خود، براى اينكه ما شر مستهزءين را از تو كفايت كرديم، است «لانا» :ه معناىب «انا» و كلمه، برتاب
ِ إلَِهاً آخَرَ فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ ﴿» :و اين مستهزءين همانهايند كه، سازيممى پس ، دگيرنبا خدا خدايانى ديگر مى ﴾يََعَْلُونَ مَعَ الَلَّه

 .« به زودى خواهند فهميد
نهكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ ﴿

َ
  ﴾وَ لقََدْ نَعْلَمُ أ

كشد تا مزيد عنايت خود را در اين جمله براى بار دوم اندوه و تنگ حوصلگى آن جناب را از استهزاى آنان پيش مى
هاى ورها در سو خداى سبحان در كلام خود و مخصوص. نسبت به تسليت و دلخوش كردن آن جناب و تقويت روحش برساند

 .شدهو اين به خاطر آن صدمات زيادى است كه ايشان در مكه با آن مواجه مى، مكى بسيار آن جناب را تسليت داده
تيَِكَ الََْقَِيُّ ﴿

ْ
اجِدِينَ وَ اعُْبُدْ رَبهكَ حَتىه يَأ   ﴾فَسَب حِْ ِِّمَْدِ رَب كَِ وَ كُنْ مِنَ الَسه

 فرمايد كه او را تسبيح و حمد گويدسفارش مىخداى سبحان به پيامبر گرامى خود 
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و از اينكه اين سفارش را متفرع بر تنگ حوصلگى از زخم زبانهاى ، و سجده و عبادت كند و اين مراسم را ادامه دهد
ر د. ارداثر د، در زايل كردن اندوه و سبك كردن مصيبت، شود كه تسبيح و حمد خدا و سجده و عبادتمعلوم مى، كفار نموده

تيَِكَ الََْقَِيُّ ﴿» از آيه، و اين امر به صبر، آيات سابق سفارش به صفح و صبر كرده بود
ْ
روردگارت را پ ﴾وَ اعُْبُدْ رَبهكَ حَتىه يَأ

 .« عبادت كن تا برايت يقين حاصل شود
ين تمام از آمدن يقزيرا ظاهر آن اين است كه امر به صبر در عبوديت تا مدتى معين است كه پس ، شودنيز استفاده مى

 .شودمى
لَاةِ ﴿ كلام مورد بحث قريب المضمون با آيه، بنابراين بِِْ وَ الَصه  1 ﴾اسِْتَعِينُوا باِلصه

 .كه دستور دفع شدايد و مقاومت در برابر حوادث است، شودمى
ه نماز دستور ب، و دستور، نمازگزاران است، شود كه مراد از ساجدين در آيه مورد بحثبا اين بيان اين نظريه تاييد مى

و مقصود از ، و اگر نماز را سجده ناميده به خاطر اين است كه سجده افضل اجزاى نماز است، خواندن است نه تنها سجده
لمه صلات در بله اگر مراد از ك. و الحمد للَّه و امثال آن اللهتسبيح و تحميد زبانى است مانند گفتن سبحان ، تسبيح و تحميد

 -جده و يا آن دو با س -اى كه از سوره بقره نقل كرديم توجه به خداى سبحان باشد ممكن است مراد از تسبيح و تحميد آيه
لت و در سجده تذلل و اظهار ذ، كه در تسبيح منزه داشتن خدا و در تحميد ثناى او در برابر نعمتهاى او، معناى لغوى آنها باشد

 .عبوديت است

تيِ ك  ا لِر قِينت ﴿ :در آيه «يقين» توضيح اينكه مراد از 
ر
تَّ ي أ بَّك  ح  بتدر ر   مرگ است ﴾و  اتعر

تيَِكَ الََْقَِيُّ ﴿ :و اما اينكه فرمود
ْ
امر به عبادت باشد جمله مزبور به منزله تفسير ، اگر مراد از آن ﴾وَ اعُْبُدْ رَبهكَ حَتىه يَأ

هم چنان كه ظاهر سياق هم همين است و مخصوصا سياق  -اخذ به عبوديت باشد ، و اگر مقصود، شودبراى آيه قبلى مى
در اين صورت جمله مذكور به  -اش صبر است داد كه لازمهكه دستور به صفح و اعراض از مشركين را مى، آيات قبلى آن

تيَِكَ الََْقَِيُّ ﴿ قرينه قيد
ْ
 .به لوازم عبوديت خواهد بوددستور سلوك در منهج تسليم و اطاعت و قيام  ﴾حَتىه يَأ

ه مبدل به شهادت و خبر مبدل ب، رسيدن اجل مرگ است كه با فرا رسيدنش غيب، مراد از آمدن يقين، احتمال بنابراين
 ، شودعيان مى
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فْحَ الَْْمَِيلَ ﴿ مؤيد اين احتمال هم تفريع رضَْ وَ مَا بيَنَْهُ وَ مَا خَلقَْنَا ﴿ يعنى، بر جمله قبليش ﴾فَاصْفَحِ الَصه
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ مَا الَسه

اعَةَ لَْتيَِةٌ  ِ وَ إنِه الَسه  باِلَْْق 
راى هاى آنان فرموده كه بزيرا در حقيقت از اين جهت امر به عفو و صبر در برابر گفته، است ﴾إلِاه

 .دهدكيفر مى و اعمال ناروايشان را، گيردايشان روزى است كه در آن روز از ايشان انتقام مى
تو بر عبوديت خود ادامه بده و هم چنان بر اطاعتت و اجتنابت از معصيت صبر : شود كهو خلاصه معناى آيه اين مى

اهده آن وقت مش، گويند تحمل كن تا مرگت فرا رسد و به عالم يقين منتقل شوىو نيز هم چنان بر آنچه كه ايشان مى، كن
 .كندمى اىكنى كه خدا با آنان چه معامله

براى اينكه در  ،تعبير كرده نيز اشعار بر اين معنا هست «تا يقين برايت بيايد» و از اينكه فرا رسيدن مرگ را به عبارت
ت پس بايد هم چنان پروردگار، رسدو به زودى به تو مى، اين جمله عنايت بر اين است كه مرگ در دنبال تو و طالب تو است

ه مراد نه اينك، و اين يقين همان عالم آخرت است كه عالم يقين عمومى ما وراء حجاب است، برسدرا عبادت بكنى تا او به تو 
 .آيدو يا رياضت و عبادت به دست مى، از يقين آن يقينى باشد كه با تفكر

ست كه ا آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه عبادت تا وقتى لازم: اند كهاين را گفتيم تا معلوم شود اينكه بعضى پنداشته
اينكه اگر  براى، پندار و رأى فاسدى است. و همين كه انسان يقين پيدا كرد ديگر نماز و روزه واجب نيست، يقين نيامده باشد
لله عليه وآله صلى ا)آيد رسول خدا در نفس پديد مى، آن يقين معمولى باشد كه گفتيم از راه تفكر يا عبادت، مقصود از يقين

ن عبادت كن تا يقي: فرمايدو آيه شريفه كه خطابش به شخص رسول اكرم است مى، يقين را داشتهدر هر حال آن ( و سلم
يقين نداشته با اينكه آيات بسيارى از كتاب خدا او را از موقنين و ( صلى الله عليه وآله و سلم)چطور رسول خدا ، برايت بيايد

 .هتدى به هدايت الهى و امثال اين اوصاف دانسته استو معصوم و م، اى از پروردگارشهمواره بر بصيرت و بر بينه
بحثى جداگانه از نظر عقل در پيرامون دوام تكليف عنوان خواهيم كرد ، تعالى بعد از بحث روايتى زير اللهو ما ان شاء 

 و اثبات خواهيم نمود كه نظريه فوق تا چه حد مخدوش و غلط است

ح  ا لْر مِيل  ﴿ بحث روايتى رواياتى در توضيح معناى: فر حِ ا لصَّ ف  و  «ع مثانىسب» و ﴾ف اصر
 « مقتسمين» مراد از

 اندابن مردويه و ابن نجار از على بن ابى طالب روايت كرده: در الدر المنثور است كه
  



فْحَ الََْْمِيلَ ﴿ كه در ذيل جمله  .1معنايش رضايت بدون عتاب است: فرموده ﴾فَاصْفَحِ الَصه
مراد از صفح جميل عفو بدون عتاب : روايت كرده كه فرموده( عليه اللهصلوات )از على بن ابى طالب  «مجمع» و در

 .2است
در مورد آيه مذكور ( علیه السلام)به سند خود از على بن حسن بن فضال از پدرش از حضرت رضا  «عيون» و در

 .3مقصود عفو بدون عتاب است: روايت كرده كه فرموده
 سبع مثانى و قرآن» از( علیه السلام)از امام صادق : سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت و در تهذيب به

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ ﴿عرض كردم . بله: پرسش نمودم كه آيا سبع مثانى فاتحة الكتاب است؟ فرمود «عظيم جزء عدد  ﴾بسِْمِ الَلَّه
 .4ش افضل استآن از همه آيات ديگر، بله: هفت است؟ فرمود

 و نيز از طرق( علیه السلام)اى از امامان اهل بيت و از عده( علیه السلام)اين معنا از طرق شيعه از امير المؤمنين : مؤلف
بن مسعود و ابن عباس و ابى بن كعب و ابو هريره و  اللهاى از صحابه مانند عمر و عبد و عده( علیه السلام)اهل سنت از على 

 .غير ايشان روايت شده است
الله  صلى)مردى از رسول خدا : و در الدر المنثور است كه طبرانى در كتاب اوسط از ابن عباس روايت كرده كه گفت

نْزَلْْاَ﴿ :فرمايدپرسيد به من خبر ده از كلام خدا كه مى( عليه وآله و سلم
َ
، صارىيعنى يهود و ن: فرمود ﴾عََلَ الَمُْقْتسَِمِيَّ  كَمَا أ

ِينَ جَعَلُوا الَقُْرْآنَ عِضِيَّ ﴿ گفت: خبر ده از جمله فرمود: آنهايى كه به بعض كتاب ايمان آورده و نسبت به بعض  ،﴾الََّه
 .5ديگرش كفر ورزيدند

 .سازدمكى بودن سوره نمىمضمون اين روايت با : قبلا از نظر خواننده عزيز گذشت كه گفتيم: مؤلف
 روايت كرده كه از جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 

ِينَ جَعَلُوا الَقُْرْآنَ عِضِيَّ ﴿  :پرسيدند فرمود ﴾الََّه
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 .1قريشند

و نيز در باره پنج تن ( وآله و سلم صلى الله عليه)چند روايت در باره علنى شدن دعوت پيامبر 
تيِ ك  ا لِر قِينت ﴿ :مستهزءين آن حضرت و در ذيل آيه

ر
تَّ ي أ بَّك  ح  بتدر ر    ﴾و  اتعر

شنيدم ( علیه السلام)من از امام صادق  :بن على حلبى روايت كرده كه گفت اللهو در معانى الاخبار به سند خود از عبد 
ال در سه س،  عليه وآله و سلم( بعد از آنكه وحى الهى شروع شد سيزده سال در مكه ماندرسول خدا )صلى الله: فرمودكه مى

 مامورش ﴾فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ ﴿ تا آنكه خداى عز و جل با فرستادن، نموداظهار نمى، كرد و از ترساولش مخفيانه دعوت مى
 2فرمود تا علنى دعوت بفرمايد و از آن روز دعوت علنى شروع شد

صلى )دا دائم رسول خ: بن مسعود گفت اللهعبد : ابن جرير از ابى عبيده نقل كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه
ون گاهش بيرنازل شد با ياران خود از مخفى ﴾فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ ﴿ تا آنكه آيه، نمودپنهانى دعوت مى( الله عليه وآله و سلم

 .3دگشته دعوت خود را علنى نمو
سول خدا ر: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)امام صادق  اللهو در تفسير عياشى از محمد بن على حلبى از ابى عبد 

داى آن گاه خ، و تنها على و خديجه به او ايمان آورده بودند، كرد)صلى الله عليه وآله و سلم( در مكه سالها پنهانى دعوت مى
پس رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آشكار شده و در قبائل عرب ، را علنى سازدسبحان مامورش كرد تا دعوت خود 

 .4)و بر ما طمع مبند(، از نزد ما بيرون شو، گفتند: دروغگورفت مىكرد و به هر قبيله كه مىخود را عرضه مى
صلى )آنهايى كه رسول خدا : تو در تفسير عياشى از ابان بن عثمان احمر روايت كرده كه او بدون ذكر سند گفته اس

 - 3عاص بن وائل سهمى  - 2وليد بن مغيره مخزومى  - 1پنج نفر از قريش بودند ، كردندرا استهزاء مى( الله عليه وآله و سلم
، اسود بن مطلب بن اسد - 5اسود بن عبد يغوث بن وهب زهرى  - 4( و در بعضى نسخ حارث بن طلاطله)حارث بن حنظله 

ن يقي( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  «كنيمما مستهزءين را از تو كفايت مى» :عز و جل وعده داد كهو چون خداى 
 .5شان را به بدترين مرگى كشتكرد كه خدا خوارشان كرده و چيزى نگذشت كه خدا همه
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 و طبرسى در، «معانى» در اين روايت را صدوق نيز در كتاب معانى به سند خود از ابان نقل كرده و نيز او: مؤلف
 ،كه در آن، اندآورده، در اين معنا روايتى طولانى( علیه السلام)از موسى بن جعفر از پدران بزرگوارش از على  «احتجاج»

ن عباس و اب( علیه السلام)و نيز در روايتى از على  -خدا لعنتشان كند  -آمده است ، تفصيل هلاكت هر يك از اين پنج نفر
 .ا از قريش دانسته و سبب هلاكتشان را هم بيان كرده استپنج نفر ر

تنها روايتى كه از ، و رواياتى كه از طرق اهل سنت آمده اختلاف زيادى در عدد آنان و اسامى و سبب هلاكتشان دارند
 .طرق شيعه و سنى مطابق هم آمده روايتى است كه ما از هر دو طريق نقل كرديم

صلى الله عليه وآله )از رسول خدا  :بن مردويه و ديلمى از ابى الدرداء روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه ا
بلكه به من  ،و يا به زيادى مال افتخار نمايم، به من دستور نرسيده كه تاجر باشم و مال جمع كنم: فرمودشنيدم كه مى( و سلم

 .1و پروردگارت را عبادت كن تا براى تو يقين آيد، و از ساجدان باش، وحى شده كه پروردگارت را به حمد تسبيح كن
 .2در اين معنا روايتى نيز از ابن مردويه از ابن مسعود از آن جناب نقل شده است: مؤلف

بعد از آنكه عثمان بن مظعون از دنيا  :باز در همان كتاب است كه بخارى و ابن جرير از ام العلاء نقل كرده كه گفت
م بر دهمن شهادت مى، خدا رحمتت كند ابا سائب: من گفتم، وارد منزلش شد(  عليه وآله و سلمصلى الله)رفت رسول خدا 

از كجا برايت معلوم شد كه خدا او را گرامى : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، اينكه خدا تو را احترام كرد
 .3د خير دارمداشته؟ آگاه باش كه او به مرحله يقين رسيد و من براى او امي

رد هر كس صبر ك: فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در كافى به سند خود از حفص بن غياث روايت كرده كه گفت
 و هر كه هم ناشكيبايى كرد كمى كرد )يعنى هر دو زودگذر است(.، كمى صبر كرد

جل محمد )صلى الله عليه وآله و  زيرا خداى عز و، آن گاه فرمود: بر تو باد كه در همه امورت خويشتن دار باشى
وَ اصِْبِِْ عََلَ مَا يَقُولوُنَ وَ اهُْجُرهُْمْ هَجْراً جََِيلًا وَ ذَرْنِِ وَ ﴿ سلم( را مبعوث كرد و او را امر به صبر و مدارا نمود و فرمود:

ولَِ الَْهعْمَةِ 
ُ
بيَِّ أ دورى كن و مكذبين نازپرورده را به من واگذار گويند و به نحو خوبى از ايشان صبر كن بر آنچه مى ﴾الَمُْكَذ ِ

 نما و
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اهَا﴿ نيز فرمود: نههُ وَلٌَِّ حَِْيمٌ وَ مَا يلُقَه
َ
ِي بيَنَْكَ وَ بيَنَْهُ عَدَاوَةٌ كَأ حْسَنُ فَإذَِا الََّه

َ
وا وَ مَ  ادِْفَعْ باِلهتِى هَِِ أ ِينَ صَبَُِ ا إلِاه الََّه

اهَا إلِاه ذُو حَظ ٍ عَظِ   . ﴾يمٍ يلُقَه
ى از هاى سختتا آنجا كه شكنجه، هم بر طبق دستور پروردگارش صبر كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

قَدْ نَعْلمَُ وَ لَ ﴿ :خداى تعالى فرمود، و در آخر ديگر كاسه صبرش لبريز شد، و نسبتهاى ناروايى از ايشان شنيد، دشمن بديد
نهكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَ 

َ
اجِدِينَ أ  .1 ﴾قُولوُنَ فَسَب حِْ ِِّمَْدِ رَب كَِ وَ كُنْ مِنَ الَسه

 بحث فلسفى در چگونگى تكليف و دوام آن

اين  -كه ما در اين كتاب گذرانديم  -و چگونگى نشو و نماى شرايع آسمانى در ميان بشر ، در خلال بحثهاى نبوت
هدف و غايتى از كمال دارد كه از بدو پيدايش بسوى آن حد از كمال هر نوعى از انواع موجودات براى خود : معنا گذشت كه

 ،كند و لذا همه حركاتش طورى است كه با آن كمال متناسب استكند و با حركت وجوديش آن كمال را جستجو مىسير مى
از بدارد و قبل از رسيدن به گيرد مگر آنكه مانعى در سر راهش در آيد و او را از سير بو تا خود را به آن حد نرساند آرام نمى

 .شود از رشد و نمو باز بايستدور مىمثلا درخت به خاطر آفاتى كه به آن حمله، هدف او را از بين ببرد
 ،نه نوعيت نوع، مربوط به افراد مخصوصى از هر نوع است، و نيز اين معنا گذشت كه محروميت از رسيدن به هدف

 .كه تا آخرين فردش دچار آفت گرددو تصور ندارد ، كه همواره محفوظ است
رسد مگر آنكه به طور اجتماع و مدنيت آدمى است كه او نيز غايتى وجودى دارد كه به آن نمى، يكى از انواع موجودات

د نر مانن، دليل و شاهدش هم اين است كه به چيزهايى مجهز است كه به خاطر آنها از همنوع خود بى نياز نيست، زندگى كند
 .و كثرت حوائج و تراكم آنها، و عواطف و احساسات ،و مادگى

امور  ،كند كه با احترام نهادن به آن و به كار بستن آنآدميان را به احكام و قوانينى محتاج مى، و همين اجتماع و مدنيت
 مختلف زندگى را منظم ساخته و اختلافات خود
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 و به همين وسيله، جايى قرار بگيرد كه سزاوار آنستو هر فردى در ، را كه غير قابل اجتناب است بر طرف سازند
و اين احكام و قوانين عملى در حقيقت ناشى از حوائجى است كه خصوصيت ، سعادت و كمال وجودى خود را در يابد

هم چنان كه همين خصوصيات ، كنديعنى تجهيزات بدنى و روحيش آن را ايجاب مى، وجودى انسان و خلقت مخصوصش
 .ردمثل او موجودى را پديد بياو، خلقتيش مرتبط با خصوصيات علل و اسبابى است كه در ميان نظام عمومى عالموجودى و 

زيرا دين خدا عبارتست از مجموعه احكام و قوانينى كه وجود خود ، و اين معنا همان معناى فطرى بودن دين خداست
فطرى بودن دين خدا به اين معنا است كه دين خدا مجموعه : يگرو يا به تعبير د، كندانسان را به سوى آن ارشاد مى، انسان

كند بطورى كه اگر آن سنتها اقامه شود مجتمع بشر اصلاح شده سنتهايى است كه وجود و كون عمومى عالم آن را اقتضاء مى
الم ع، بى اعتبار كنندها را باطل و باز بطورى كه اگر آن سنت، رسندبه هدف وجودى و نهايت درجه كمال خود مى، و افراد

 .گرددآن وقت مزاحم نظام عمومى جهان مى، بشريت رو به تباهى نهاده
و چه مربوط به ، و اين احكام و قوانين چه مربوط به معاملات اجتماعى باشد كه حال مجتمع را اصلاح و منظم كند

نبوت  بايستى از طريقمى، اعى صالح قرار دهدعبادات باشد كه آدمى را به كمال معرفتش برساند و او را فردى صالح در اجتم
 .و انسان تنها بايد به چنين قانونى تن در دهد و لا غير، الهى و وحى آسمانى به آدمى برسد

اين  و مادامى كه در، تكاليف الهى امورى است كه ملازم آدمى است: شود كهبا اين بيان و اصولى كه گذشت معلوم مى
حال چه اينكه خودش فى حد نفسه ناقص باشد و هنوز به ، اى جز پذيرفتن آن نداردكند چارهمى يعنى در دنيا زندگى، نشاه

خلاصه اينكه بشر تا بشر است )، و چه اينكه از حيث علم و عمل به حد كمال رسيده باشد، حد كمال وجودش نرسيده باشد
ه اينكه به نهايت درجه تمدن و پيشرفت رسيده و تا در اين عالم است محتاج دين است چه اينكه در حال توحش باشد و چ

و اما در صورت تمدن و كمال علم و عمل از ، اما احتياجش به دين در صورت توحش و عقب افتادگى روشن است( باشد
اى شده است كه به خاطر داشتن اين نظر است كه معناى كمالش اين است كه در دو ناحيه علم و عمل داراى ملكات فاضله

زند كه صالح به حال معرفت او اى از او سر مىو اعمال عبادى، زند كه صالح به حال اجتماع استهايى از او سر مىكار، آن
 .باشدو درست مطابق با عنايت الهى نسبت به هدايت انسان به سوى سعادتش مى، است

  



كه  و تجويز كنيم، افتاده بدانيمو پر واضح است كه اگر قوانين الهى را مختص به افراد و اجتماعات ناقص و عقب 
، ام دهندو معاملات را فاسد انج، قوانين و احكام را بشكنند، ايم كه افراد متمدنانسان كامل تكليف نداشته باشد تجويز كرده

دن مايم كه افراد متو همچنين تجويز كرده. و حال آنكه عنايت الهى چنين نخواسته، و مجتمع را فاسد و در هم و بر هم كنند
يدا و وقتى ملكه پ، مقدماتى براى به دست آوردن ملكاتند، و حال آنكه همه افعال، از ملكات فاضله و احكام آن تخلف كنند

ه خدا را را پيدا كرد «اللهمعرفة » ملكه: شود شخصى كه مثلاو ديگر تصور نمى، شودآثار غير قابل تخلف آن مى، شد افعال
 .را پيدا كرده بذل و بخشش نكند «سخاوت» و يا كسى كه ملكه، عبادت نكند

ساندنش تكميل انسان و ر، غرض از تكاليف عملى: اندشود كه توهم كردهها روشن مىاينجا است كه فساد گفته بعضى
 .و وقتى كامل شد ديگر حاجتى به تكليف نداشته بقاى تكليف در حق او مفهومى ندارد، به نهايت درجه كمال او است

تى احكام معاملا: مثلا، اين است كه انسان هر قدر هم كه كامل شده باشد اگر از تكاليف الهى سرباز زندوجه فسادش 
و اگر از ، و عنايت الهى را نسبت به نوع بشر باطل ساخته است، اجتماع را دچار هرج و مرج كرده است، را رعايت نكند

، است چون رفتار بشر آثار ملكات او، و اين محال است، ردهتكاليف مربوط به عبادات تخلف كند بر خلاف ملكاتش رفتار ك
 .تو آن نيز مستلزم ابطال عنايت الهى نسبت به نوع بشر اس، باز مستلزم از بين بردن ملكه است، و به فرض هم كه جائز باشد

ز مخالفت مصون انسان كامل و داراى ملكه فاضله ا، آرى ميان انسان كامل و غير كامل از نظر صدور افعال فرق است
 .ولى انسان ناقص چنين مانع و جلوگيرى در نفس ندارد، گذارد او كار خلاف بكندو ملكه راسخه در نفسش نمى، است

 .خداوند همه را در به دست آوردن ملكات فاضله يارى فرمايد
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 آيه دارد 128سوره نحل مكى است و 
  
  

 [21تا  1آيات (: 16)سوره النحل ]

ِ الَرهحْْنَِ الَرهحِيمِ ﴿ ِ فَلاَ تسَْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَ تَعَالََ عَمها يشَُِْكُونَ  بسِْمِ الَلَّه مْرُ الَلَّه
َ
 ََ أ
َ
وحِ مِنْ  ١أ ِلُ الَمَْلَائكَِةَ باِلرُّ ينَُْ 

 إلَََِ إِ 
نههُ لاَ

َ
نْذِرُوا أ

َ
نْ أ
َ
مْرِهِ عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
نَا فَاتهقُونِ أ

َ
ِ تَعَالََ عَمها يشَُِْكُونَ  ٢لاه أ رْضَ باِلَْْق 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ خَلَقَ الَسه

نسَْانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِّ  ٣ نْعَامَ خَلقََهَا لكَُمْ فيِهَا دِفْ  ٤خَلقََ الَِْْ
َ
كُلُونَ وَ الَْْ

ْ
وَ  ٥ءٌ وَ مَنَافعُِ وَ مِنْهَا تَأ

نْفُسِ إنِه رَبهكُمْ  ٦لَكُمْ فيِهَا جََاَلٌ حِيَّ ترُِيحُونَ وَ حِيَّ تسَْْحَُونَ 
َ
ِ الَْْ  بشِِق 

ثْقَالكَُمْ إلََِ بلٍَََ لمَْ تكَُونوُا باَلغِِيهِ إلِاه
َ
وَ حَْمِْلُ أ

كَبُوهَا وَ زِ  ٧لرََؤُفٌ رحَِيمٌ  بيِلِ وَ مِنْهَا  ٨ينَةً وَ يََْلُقُ مَا لاَ تَعْلمَُونَ وَ الَْْيَْلَ وَ الَْْغَِالَ وَ الَْْمَِيَر لتََِْ ِ قصَْدُ الَسه وَ عََلَ الَلَّه
جَْعَِيَّ 

َ
ابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ  ٩جَائرٌِ وَ لوَْ شَاءَ لهََدَاكُمْ أ مَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شََْ نْزَلَ مِنَ الَسه

َ
ِي أ ينُْبتُِ  ١٠هُوَ الََّه

ِ الَثهمَرَاتِ إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ  لَكُمْ 
عْنَابَ وَ مِنْ كُُ 

َ
يْتُونَ وَ الَْهخِيلَ وَ الَْْ رْعَ وَ الَزه رَ لكَُمُ الَلهيْلَ  ١١ يَتَفَكهرُونَ بهِِ الَزه وَ سَخه

مْرِهِ 
َ
رَاتٌ بأِ مْسَ وَ الَقَْمَرَ وَ الَُّْجُومُ مُسَخه رْضِ مُُْتَلفِاً  ١٢إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ  وَ الَْههَارَ وَ الَشه

َ
 لَكُمْ فِِ الَْْ

َ
وَ مَا ذَرَأ

رُونَ  كه لوَْانهُُ إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يذَه
َ
كُلُوا مِنْهُ لَْمْاً طَرِياا وَ تسَْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِليَْةً تلَبْسَُونَهَا  ١٣أ

ْ
رَ الََْْحْرَ لِِأَ ِي سَخه وَ هُوَ الََّه
  ١٤وَ ترََى الَفُْلْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَ لِِبَْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لعََلهكُمْ تشَْكُرُونَ 

َ
رضِْ رَوَاسِىَ أ

َ
لقَْى فِِ الَْْ

َ
نْهَاراً وَ وَ أ

َ
نْ تمَِيدَ بكُِمْ وَ أ

رُونَ  ١٦وَ عَلامََاتٍ وَ باِلْهجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ  ١٥سُبُلًا لَعَلهكُمْ تَهْتَدُونَ   فَلَا تذََكه
َ
 فَمَنْ يََْلُقُ كَمَنْ لاَ يََلُْقُ أ

َ
وا ١٧أ   وَ إنِْ تَعُدُّ

  



َ لَغَ  ِ لاَ حُْصُْوهَا إنِه الَلَّه ونَ وَ مَا تُعْلنُِونَ  ١٨فُورٌ رحَِيمٌ نعِْمَةَ الَلَّه ُ يَعْلمَُ مَا تسُُِّْ ِ  ١٩وَ الَلَّه ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه وَ الََّه
يهانَ يُبْعَثُونَ   ٢٠لاَ يََْلُقُونَ شَيئْاً وَ هُمْ يَُْلقَُونَ 

َ
حْيَاءٍ وَ مَا يشَْعُرُونَ أ

َ
مْوَاتٌ غَيْرُ أ

َ
  ﴾٢١أ

 ترجمه آيات 

خدا منزه و برتر است از آنچه مشركان ، فرمان خدا آمدنى است آن را با شتاب مخواهيد، بنام خداوند رحمان و رحيم
 (.1)شوند براى او شريك قائل مى

د انذار كني( مردم را)كند كه فرشتگان را كه حامل وحى از فرمان اوست به هر كس از بندگان خويش بخواهد نازل مى
 (.2)از من بترسيد ، خدايى جز من نيست پس( و بگوئيد كه)

 (.3)شوند برتر است آسمانها و زمين را به حق آفريده و از آنچه براى او شريك قائل مى
 (.4)گرى آشكار است اى آفريده و اينك ستيزهانسان را از نطفه

 (.5)د خوريو حيوانات را نيز آفريده كه در آنها وسيله پوشش و منفعت داريد و از آنها مى
 (.6)و هنگامى كه آنها از چراگاه آيند و هنگامى كه به چراگاه روند شما در آنها جلوه و جمالى داريد 

برند كه جز با مشقت نفوس بدان نتوانيد رسيد كه پروردگار تان مهربان و رحيم است و آنها بارهاى شما را به ديارى مى
(7.) 

و چيزهايى خلق ، براى شما مايه زينت باشند( هم)بر آنها سوار شويد و ( مه)و اسبها و استرها و الاغها را آفريد تا 
 (.8)دانيد كند كه شما نمىمى

 (.9)همه شما را هدايت كرده بود ، خواستاما بعضى از راهها بيراهه است و اگر مى، راه راست به عهده خداست
است كه حيوانات ( و گياهانى)از آن آب درختها آبى نازل كرده كه نوشيدنى شما است و ، او كسى است كه از آسمان

 (.10)چرانيد خود را در آن مى
براى گروهى كه انديشه ، ها روياند كه در اينبراى شما كشت و زيتون و نخل و انگور و همه گونه ميوه( آب)با آن 

 (.11)كنند عبرتها است 
، به فرمان وى در خدمت شما هستند كه در اينو شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشيد و ماه و ستارگان 

 (.12)براى گروهى كه عقل خود را به كار برند عبرتهاست 
 براى گروهى كه اندرز، و نيز آنچه برايتان در زمين آفريده و رنگهاى آن مختلف است كه در اين

  



 (.13)پذيرند عبرتهاست 
ريد و از آن زيورى برون آريد كه پيرايه و زينت خويش او است كه دريا را به خدمت گرفت تا از آن گوشت تازه خو

 (.14)و از كرم وى فزونى جوييد و شايد سپاس داريد ( تا شما تجارت كنيد)شكافد بينيد كه آب را مىكنيد و كشتى را مى
 (.15)ابيد ها افكند تا شما را نلرزاند و جويها و راههايى ايجاد كرد تا شايد هدايت يو در زمين لنگرهايى از كوه

 (.16)شوند و علامتهايى قرار داد كه آنها بوسيله ستارگان هدايت مى
 (.17!)گيريدآيا آنكه خلق كند و آنكه خلق نكند يكسان است چرا اندرز نمى

 (.18)اگر بخواهيد نعمتهاى خدا را بشماريد نتوانيد شمرد كه همانا خدا آمرزگار و رحيم است 
 (.19)داند ا عيان كنيد خدا مىآنچه را نهان كنيد و آنچه ر

 (.20)كنند بلكه خودشان هم مخلوقند خوانند چيزى را خلق نمىمعبودهايى را كه غير از خدا مى
 (.21)شوند مردگانند نه زندگان و ندانند چه وقت از نو زنده مى

بيان آيات مفاد كلى سوره نحل و بيان اينكه آيات صدر سوره در مدينه و آيات  
 در مكه نازل شده استذيل آن 

شود كه صدر اين سوره از آياتى است كه در روزهاى آخر توقف اگر به دقت در اين سوره نظر كنيم ظن قوى پيدا مى
چهل آيه ، و اين آيات، هاى مهاجرتش به مدينه نازل شده استدر مكه در نزديكى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
در قسمتى از آن انواع نعمتهاى آسمانى و زمينى را كه مايه حيات انسانى است و انسان در كه خداى سبحان ، اول آنست

شود خاطر نشان فرموده و از راه نظام متقن و تدبير يك نواختى كه در آنها است بر وحدانيت خود مند مىمعاشش از آن بهره
 .در ربوبيت استدلال فرموده است

ر بطلان پندارهاى مشركين و بى ثمر بودن مساعى ايشان و اينكه به زودى كيفر كند باحتجاج مى، و در قسمتى ديگر
و به زودى در روز قيامت در حق آنان فصل قضاء ، هم چنان كه امتهاى گذشته را كه مثل اينان بودند كيفر داد، دهدايشان را مى

 .كندمى
ِ فَلَا ﴿ خداى سبحان اين آيات را با جمله مْرُ الَلَّه

َ
 ََ أ
َ
ا يشَُِْكُونَ أ آيات  افتتاح نموده و ﴾تسَْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَ تَعَالََ عَمه

عمده از  شود كه غرضو از اين تفريع چنين فهميده مى، احتجاج را بر تقديس و تنزيه و تسبيحى كه در آنست متفرع كرد
و نيز در اين ، شوده به زودى بر آنان نازل مىآيات صدر سوره اين است كه از نزديك بودن امر الهى خبر دهد و هشدار دهد ك

، ديد نمايدشود تا ما را تهگويى نازل نمىپس چرا عذابى كه مى: گفتندتفريع تهديدى است بر مشركين كه از در استهزاء مى
ُ ﴿ و نيز با جمله  ََِ الَلَّه

ْ
 فَاعْفُوا وَ اصِْفَحُوا حَتىه يَأ

  



مْرِهِ  
َ
، يابدو ايمان بر كفر ظفر مى، دهد بر اينكه به زودى حق بر باطل غلبه نموده و توحيد بر شركمؤمنين را بشارت مى ﴾بأِ

 .شوداين فهرست آن مطالبى است كه با دقت در آيات صدر سوره استفاده مى
ِ مِنْ بَعْدِ مَ ﴿ و اما آيات ذيل آن كه هشتاد و هشت آيه است و از آيه ِينَ هَاجَرُوا فِِ الَلَّه شود به شروع مى ﴾ا ظُلمُِواوَ الََّه

 .آيد كه در اوائل هجرت نازل شده باشدخاطر اتصال و ارتباطى كه در آنها است از سياقش چنين بر مى
 .توان گفت اين سوره از اول تا به آخر پشت سر هم و يا نزديك بهم نازل شده استو بر اين مبنا مى

، كنداى حوادث اوائل هجرت تطبيق نمىطالبى است كه جز با پارهو دليل اينكه در نزديكى بعد از هجرت نازل شده م
ِ ﴿ نظير مطلبى كه در آيه ِينَ هَاجَرُوا فِِ الَلَّه نههُمْ يَقُولوُنَ إنِهمَا يُعَل مُِهُ بشٌَََ ﴿ و مطلبى كه در آيه، است ﴾...وَ الََّه

َ
 ﴾...وَ لقََدْ نَعْلَمُ أ

و واضح است كه سلمان هم در مدينه اسلام ، سلمان فارسى حرفهايى زده بودند نازل شدكه در باره كسانى كه راجع به ، آمده
ر نازل در باره عمار ياس، كه به شهادت روايات آينده «من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان اللهمن كفر ب» آورد و آيه

ه دهد بر اينكهمه اينها ظن غالب مى، آياتى كه در باره احكام استو ، و همچنين آيات ديگر آن كه در باره يهوديها است، شده
 .اين آيات در مدينه نازل شده است
لا مث، خود آيات نيز ظهور دارد در اينكه نزولشان از نظر مكى و مدنى بودن مختلف است، و علاوه بر وقايع و حوادث

ِينَ هَاجَرُوا﴿ آيه ِ مِنْ ﴿ تا دو و يا پنج آيه بعدش و همچنين آيه2 ﴾...لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيةٍَ وَ إذَِا بدَه ﴿ و آيه 1 ﴾...وَ الََّه مَنْ كَفَرَ باِللَّه
 .اندو تعدادى از آيات بعد آن ظهور در اين دارند كه در مدينه نازل شده3 ﴾...بَعْدِ إيِمَانهِِ إلِاه 

ِينَ هَاجَرُواوَ ﴿ و ليكن بعد از همه اين حرفها انصاف اين است كه آيه ِ ﴿ تا آخر آيه بعديش و آيه ﴾الََّه مَنْ كَفَرَ باِللَّه
و به شهادت ، و دو آيه بعدى آن مدنى هستند 4 ﴾...وَ إنِْ عََقَبْتُمْ فَعَاقبُِوا﴿ اى آيات بعد از آن و نيز آيهو پاره ﴾...مِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ 

يه هر چند و اين نظر، آيات آن به مكى بودن بيشتر شباهت دارند تا مدنى بودناند و بقيه سياقى كه دارند در مدينه نازل شده
و سياق آيه قرآن سزاوارتر به پذيرفتن است تا روايات وارده در باره ، كه با روايات سازگار نيست و ليكن سياق شاهد آنست

 .آن
 ره نحلاز سوره انعام هم احتمال داديم كه آن سوره بعد از سو 118و در تفسير آيه 

  
                                                      

 .41نحل، آيه  1
 .101نحل، آيه  2
 .106نحل، آيه  3
 .126نحل، آيه  4



و با اينكه سوره انعام مكى است و غرضى كه به منزله جامع ذيل سوره است امر به صبر و وعد حسن ، نازل شده باشد
 .بر صبر در راه خدا است

نا كه خداى تعالى اين مع، غلبه دين حق بر كفار: و غرض سوره خبر دادن به نزديك شدن امر خداست كه عبارتست از
تنها خداى تعالى اله معبود است نه ديگرى چون تدبير عالم مانند خلقتش قائم به او است و نيز همه نعمتها » :را با بيان اينكه
پس واجب است همان خدا به تنهايى عبادت . گيردنتيجه مى «گردد و هيچ يك از آنها مصنوع غير او نيستبه او منتهى مى

 .شود
و  «واجب است كه غير دين او دينى و قانونى ديگر تشريع نشود دين حق از خدا است پس» :و همچنين با بيان اينكه
 .دهدتوضيح مى، باز با بيان امورى از دين الهى

بيان  در ضمن، نمايدآن غرضى است كه معظم آيات اين سوره آن را دنبال نموده و با بيانهاى مختلفى تعقيب مى، اين
 .نمايدلب مناسب با آن را ايراد مىاى مطاآياتى هم هست كه مساله هجرت و پاره، اين غرض

ت عرجِلتوهت ﴿ مراد از امر خدا و معناى ِ ف لا  ت سر تِ ا للَّّ مر
 
تى  أ
 
 و وجوهى كه در اين باره گفته شده است ﴾أ

ا يشَُِْكُونَ ﴿ ِ فَلَا تسَْتَعْجِلوُهُ سُبْحَانهَُ وَ تَعَالََ عَمه مْرُ الَلَّه
َ
 ََ أ
َ
 . ﴾أ

براى اينكه آيات بعدى همه در مقام احتجاج عليه ، كه خطاب در اين آيه به مشركين استآيد از ظاهر سياق بر مى
 :فرمايدو سياق آنها تا آيه بيست و دوم كه مى، ايشان است

و همه آنها به منزله فرع است براى ، و روى سخن در آنها به مشركين است، چنين سياقى است ﴾إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ ﴿
و مقتضاى اين تفريع اين است كه  ﴾سُبْحَانهَُ وَ تَعَالََ عَمها يشَُِْكُونَ ﴿ :فرمايدو مى، در ذيل آيه مورد بحث استاى كه جمله

ِ ﴿ :مقصود از امرى كه خبر از آمدنش داده و فرموده مْرُ الَلَّه
َ
 ََ أ
َ
امرى باشد كه ساحت ربوبيت خداى را از شرك مشركين  ﴾أ

از مؤمنين حكايت نشده كه در امرى استعجال و عجله ، و در هيچ جاى كلام خدا، و بن بر كند پاك نموده ريشه آن را از بيخ
دهد حكايت استعجال بلكه هر جا كه مساله ساعت و قيامت و امر فتح مسلمين و امر نزول عذاب را تذكر مى، كرده باشند

تَاكُ ﴿ و از آن جمله در آيه، مشركين است
َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
وْ نَهَاراً مَا ذَا يسَْتَعْجِلُ مِنْهُ الَمُْجْرِمُونَ قُلْ أ

َ
وَ  … مْ عَذَابهُُ بَيَاتاً أ

نْتُمْ بمُِعْجِزِينَ 
َ
ِ إنِههُ لَْقٌَّ وَ مَا أ

 حَقٌّ هُوَ قلُْ إيِ وَ رَب 
َ
كه روى سخن در همه آنها با ، و همچنين آياتى ديگر1 ﴾يسَْتَنْبئُِونكََ أ
 .مشركين است

  
                                                      

... ندطلبعذاب را به تعجيل مى( بجاى توبه)گناهكاران ( چه مفرى داريد)بگو مرا خبر دهيد كه اگر شب هنگام و يا در روز عذاب خدا فرا رسد  1
 لبتهاست؟ بگو آرى قسم به خداى من كه بر حق ا( و وعده ثواب و عقاب آخرت رسالتقرآن و )پرسند كه آيا اين كافران از تو مى( اى رسول ما)

 .53-50يونس، آيات  -. ها حق است و شما از آن هيچ مفرى نداريدهمه وعده



 و، اى است كه خدا به رسول گرامى خود و به مؤمنين داده بودهمان وعده، مقصود از امر آينده در آيه، بنابراينپس 
ه زودى و ب، كنيمبه زودى مؤمنين را يارى مى: همان تهديدهايى است كه يكى پس از ديگرى به مشركين داده و فرموده بود

فَاعْفُوا وَ ﴿ :هم چنان كه فرمود، دهيمامرى از ناحيه خود غلبه مى و دين خود را به، كنيمكفار را خوار كرده و عذابشان مى
مْرِهِ 
َ
ُ بأِ  ََِ الَلَّه

ْ
 .گرددآيد به همين امر بر مىهم بطورى كه از سياق بر مى ﴾فَلَا تسَْتَعْجِلُوهُ ﴿ ضمير در1 ﴾اصِْفَحُوا حَتىه يَأ

مثلا به كسى كه ، در محاورات عرفى شايع است و اين، نزديكى آن باشد، ممكن هم هست مقصود از آمدن امر خدا
 و حال آنكه، «آيداين امير است دارد مى» :گويندخواهند به او بگويند آمدنش نزديك است مىمنتظر آمدن امير است و مى

 .هنوز نيامده
است  ز باب التفات از خطاب به غيبتا ﴾سُبْحَانهَُ وَ تَعَالََ عَمها يشَُِْكُونَ ﴿ و نيز با اين بيان معلوم شد كه تعبير در جمله

و اين التفات اشاره است ( ورزنداش شرك مىفرمايد منزه است از آنچه در بارهاما حالا مى، فرمود عجله مكنيدچون قبلا مى)
هم  و استعجالشان نسبت به آمدن عذاب، آن قدر ساقطند كه سزاوار نيست مورد خطاب قرار گيرند، به اينكه مرتكبين شرك

 .ناشى از شرك ايشان و از باب سخريه و استهزاء به دعوت انبياء است
به مؤمنين و يا به مؤمنين و ، خطاب در آيه» :انداز مفسرين زده و گفته 2از آنچه گذشت پنبه اين حرف كه بعضى

 .شود كه اين حرف با سياق آيه سازگارى نداردو معلوم مى، شودزده مى، «مشركين هر دو است 
تَعْجِلُ يسَْ ﴿ :خداى تعالى در جاى ديگر كلام خود استعجال را صريحا از مؤمنين نفى كرده و فرموده است، بر اين علاوه

نههَا الََْْقُّ 
َ
ِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَ يَعْلَمُونَ أ ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ بهَِا وَ الََّه : اندديگر گفته 4و نيز پنبه اين حرف كه بعضى. 3 ﴾بهَِا الََّه

 5 ﴾مَتَى هَذَا الَوْعَْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِّ ﴿ زيرا مشركين هر چند كه به شهادت آيه، شودزده مى، روز قيامت است، مراد از امر
 و ليكن سياق آيه مورد بحث همانطور كه، كردندنسبت به عذاب آخرت نيز استعجال مى

  
                                                      

 .109بقره، آيه  -. برسد( به جنگ يا به صلح)عفو كنيد و درگذريد تا هنگامى فرمان خدا ( اگر از اهل كتاب ستمى بر شما رسيد) 1
 .92، ص 14، ج معانىالروح تفسير  2
 -. دانند كه حق استكنند، و اما آنها كه ايمان دارند در ترس از آنند، چون مىمى استعجالآن،  عذابكسانى كه ايمان به آخرت ندارند در باره  3

 .18شورى، آيه 
 .ابن عباسبه نقل از  83، ص 7، ج فتوح رازىالابو تفسير و  348، ص 6، ج بيانالمجمع  4
 .48يس، آيه  -ت اگر راستگو هستيد؟ پس اين وعده آخرت چه وقت اس 5



 .فهميديد با آن مساعدت ندارد
اند بر نظريه خود به اينكه خداى تعالى از آنكه در از صاحبان اين نظريه استدلال كرده 1اينجا است كه بعضى و عجيب

جََْعِيَّ ﴿: آخر سوره حجر فرموده
َ
و در آن به حشر مشركين و بازخواست آنان اشاره كرده در اول اين  ﴾فَوَ رَب كَِ لَنسَْئَلَنههُمْ أ

 ََ ﴿ سوره هم در جمله
َ
ِ أ مْرُ الَلَّه

َ
وَ اعُْبُدْ ﴿ :و نيز در آخر سوره حجر فرموده بود، به نزديكى روز قيامت اشاره نموده است ﴾أ
تيَِكَ الََْقَِيُّ 

ْ
م بسيار مناسب است كه مراد در اين سوره ه، مرگ است، و با در نظر داشتن اينكه مقصود از يقين ﴾رَبهكَ حَتىه يَأ

ه و در آن سور «ياتيك» جمله، كندو از جمله شواهدى كه اين مناسبت را تاكيد مى، ى دنيوىهمان روز قيامت باشد نه عذابها
ايد بدان اى كه نبو از اين قبيل اقاويل بهم بافته. كه در هر دو جا به يك ماده تعبير شده است، در اين سوره است «اتى» جمله

 .اعتناء نمود
و معنايش حكم ، واحد اوامر است، مراد از امر: اندديگر از مفسرين است كه گفته 2گفتار بعضى، نظير اين استدلال

 پس -و گويا خواسته است به احكامى كه در اين سوره در باره عهد و سوگند و محرمات و غير آن آمده اشاره كند  -. است
ِ ﴿ معناى مْرُ الَلَّه

َ
 ََ أ
َ
هم مختص به  ﴾فَلَا تسَْتَعْجِلوُهُ ﴿ ه همين جهت خطابو ب، اين است كه در اين سوره احكام خدا آمده ﴾أ

 .و ليكن اين حرف مخدوش است. مؤمنين خواهد بود

لا  ﴿ :شود و بيان معناى آيهبه آنچه كه از آيات قرآنى در باره حقيقت روح استفاده مى اشاره رم  لِت ا ل ة  يتن   ئكِ 
 ِ هِِ مر
 
وحِ مِنر أ ُِّ   ﴾...باِل

ِلُ ﴿ مْرِهِ عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ ينَُْ 
َ
وحِ مِنْ أ  . ﴾...الَمَْلاَئكَِةَ باِلرُّ

در اين معنا هيچ اختلافى ، مردم چه در گذشته و چه در حال با همه اختلاف شديدى كه در باره حقيقت روح دارند
لاك البته حياتى كه م، حيات و زندگى استو آن معنا عبارتست از چيزى كه مايه ، فهمندندارند كه از كلمه روح يك معنا مى

 .و همين معنا مراد در آيه مورد بحث است، شعور و اراده باشد
وحُ وَ ﴿ مثلا از آيه، توان بطور اجمال از آيات كريمه قرآن استفاده نمودو اما حقيقت آن چيست؟ مى يوَْمَ يَقُومُ الَرُّ

ا وحُ إلََِْهِ تَعْرُجُ ﴿ و از آيه3 ﴾الَمَْلَائكَِةُ صَفا حقيقت و موجود ، آيد كه روحو از آيات ديگر به دست مى4  ﴾الَمَْلاَئكَِةُ وَ الَرُّ
 نه اينكه از مقوله صفات و احوال بوده و آن طور كه بعضى، و موجودى است داراى حيات و علم و قدرت، مستقلى است
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 كند به اينكه از امر پروردگارر روح را معرفى مىقرآن كريم از سوى ديگ، قائم به موجودى ديگر باشد: اندپنداشته
ِ ﴿ :فرمايدو مى، است

مْرِ رَب 
َ
وحُ مِنْ أ نْ يَقُولَ لََُ كُنْ ﴿ و سپس امر پروردگار را با امثال آيه 1 ﴾قُلِ الَرُّ

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
إنِهمَا أ

ِي بيَِدِهِ مَلكَُوتُ  ِ شَْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الََّه
امر خدا همان كلمه ايجادى است كه خداى : رساند كهمعرفى نموده و مى2 ﴾ءٍ كُُ 

اما نه  ،فرمايدامر خدا همان وجودى است كه به اشياء افاضه مى: و به عبارت ديگر. فرمايدسبحان هر چيزى را با آن ايجاد مى
 ههم چنان كه آي، آميخته با ماده و زمان و مكان نيست و، وجود از هر جهت بلكه از اين جهت كه مستند به خداى تعالى است

مْرُناَ إلِاه وَاحِدَةٌ كََمَْحٍ باِلْْصََِ ﴿
َ
د شوزيرا تعبير مذكور در جايى گفته مى. به اين مجرد از ماده و زمان و مكان اشاره دارد3 ﴾وَ مَا أ

تا ان  ،خواننده عزيز اين اجمال را در نظر داشته باشد، يعنى مادى و محكوم به حركت مادى نباشد، كه تدريج در كار نباشد
 .بيان مفصل آن در تفسير سوره اسرى بيايد اللهشاء 

كلمه حيات است كه خداى سبحان آن را در اشياء به كار ، اين معنا معلوم شد كه روح، از بيان مختصرى كه گذشت
مْرِناَ﴿ ن را در آيهو به همين جهت آ، كندبرد و آنها را به مشيت خود زنده مىمى

َ
وحَْيْنَا إلََِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
وحى 4 ﴾وَ كَذَلكَِ أ

به قلب رسول خدا ( كلمه حيات)پس معناى القاى كلمه خداى متعال ، خوانده «ايحاء»، ناميده و القاى آن را بر رسول و نبى
 (.فرماييددقت )اين است كه روح را بسويش وحى كند ( صلى الله عليه وآله و سلم)

مْرِهِ ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
وحِ مِنْ أ ِلُ الَمَْلَائكَِةَ باِلرُّ يكى  معنايش، را سببيه بگيريم و چه مصاحبت «باء» چه حرف ﴾ينَُْ 

چون كه تنزيل ملائكه با مصاحبت ، شودو اين خود با دقت و تامل روشن مى، شود و تفاوت زيادى ميان آن دو نخواهد بودمى
نين و همچ، آماده گرفتن معارف الهى گردد، عبارتست از القاى آن در قلب پيامبر تا قلب وى با داشتن آن روحو همراهى روح 

چون كلمه خداى تعالى كه همان كلمه حيات باشد در ملائكه اثر گذاشته و ، تنزيل ملائكه به سبب روح به همين معنا است
 .كندآنان را مانند انسانها زنده مى

  
                                                      

 .85اسرى، آيه  1
شود، پس منزه و پاك است خدايى كه موجود باش، موجود مى. امر و فرمان خداوند چنين است كه وقتى خلقت چيزى را اراده كند و بگويد 2

 .83و  82يس، آيه  - .ملك و ملكوت هر موجودى به دست قدرت او است
 .50قمر، آيه  -. زدن است و در سرعت مانند چشم بهم( يكى است عالمفرمان ما در )و امر ما نيست، جز يكى  3
 .52شورى، آيه  -. و اين چنين به تو وحى كرديم روحى از امر خود را 4



 وَ تَعَالََ سُبْحَانهَُ ﴿ استينافى و ابتدايى است كه تعليل جمله، و جمله، گرددبه خداى تعالى بر مى «ينزل» و ضمير در
ا يشَُِْكُونَ   .نمايدتعليل مى، را كه در آيه قبلى بود ﴾عَمه

، باشدىاند مو از شريكى كه ايشان برايش گرفته، و معناى آيه اين است كه خداى تعالى منزه و برتر از شرك ورزيدن
و بخاطر همين تعالى و تنزهش از شريك است كه ملائكه را با همراهى روح كه از سنخ امر او است و از كلمه ايجاد وى است 

 تا آنها بشر را انذار كنند كه معبودى، كندبر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مى -و يا به سبب امر او و كلمه او است  -
 .ار دهد از اينكه معبود ديگرى بگيريدو زنه، جز من نيست

 اندوجوه مختلفى كه مفسران در پيرامون معناى آيه فوق ذكر كرده
و اگر آن را روح ناميده از اين باب است كه با وحى ، وحى و يا قرآن است، مراد از روح: اند كهاز مفسرين گفته 1بعضى

 :رمودو اينكه ف: آن وقت همين مفسر گفته. نيز مايه حيات بدنها استهم چنان كه روح حقيقى ، شوددلها زنده مى، و با قرآن
مْرِهِ ﴿

َ
ِ ﴿ در آيه، و نظير اين تعبير، است «بامره» معنايش ﴾مِنْ أ مْرِ الَلَّه

َ
چون  ،است «اللهبامر » آمده كه معنايش ﴾يَفَْظُونهَُ مِنْ أ

 .كسى نيست كه كسى را از امر خدا حفظ كند، دانيممى
ِ ﴿ و به آيه، است «باء» به معناى «من» اينكه گفتو اما  مْرِ الَلَّه

َ
ت پاسخش همان بيانى اس، استناد جست ﴾يَفَْظُونهَُ مِنْ أ

 به همان معناى خودش است نه به معناى «من» و در آنجا گفتيم كه حرف، گذرانديم «رعد» كه ما در آيه مذكور در تفسير سوره
مْرِهِ ﴿ و در آيه مورد بحث هم معناى، كنداى ديگر حفظ مىموجودات را از پاره اى از امر خدازيرا پاره «باء»

َ
وحِ مِنْ أ  ﴾باِلرُّ

هم چنان كه در  -مستقر است نه لغو  «من امره» ظرف جار و مجرور، علاوه بر اين -همان روحى است كه از امر خدا است 
ِ ﴿ آيه

مْرِ رَب 
َ
وحُ مِنْ أ ِ ﴿ و با آيهاين چنين است  ﴾قُلِ الَرُّ مْرِ الَلَّه

َ
 «اءب» و بر فرض هم كه در آن معناى، فرق دارد ﴾يَفَْظُونهَُ مِنْ أ

 .توانيم بگوييم در اين دو مورد هم به معناى باء استباشد نمى
، از نظر نتيجه. ديگر به معناى نبوت است 2و يا به قول بعضى. روح به معناى وحى و يا قرآن است: و اما اينكه گفت

ولى فى نفسه كه بخواهيم وحى ، چون نتيجه نزول ملائكه با روحى از امر خدا همان وحى و نبوت است، خالى از وجه نيست
و نبوت را روح بناميم و هر دو را با اشتراك لفظى به يك معنا بگيريم و يا مجازا آن را به اين معنا گرفته و قرينه را مجازا 

 بدن، كند آن چنان كه روح حقيقىرا زنده مىقلب ، عبارت از اين بدانيم كه روح
  

                                                      
 .و ابن زيدابن عباس  ، بنقل از349، ص 6، ج بيانالمجمع  1
 .، بنقل از حسن349، ص 6، ج بيانالمجمع  2



ايم كه طريق تشخيص مصاديق كلمات قرآنى رجوع به ساير براى اينكه ما مكرر گفته، دارد صحيح نيسترا زنده مى
 .داندنه رجوع به عرف و آنچه را كه عرف مصاديق الفاظ مى، مواردى كه صلاحيت تفسير دارند، موارد قرآن است

خود مخلوقى از مخلوقات خداست و حقيقت واحدى ، روح: آيد اين است كهير موارد قرآن به دست مىو آنچه از سا
و درجه بالاتر ، يك درجه از آن در حيوان و در غير مؤمنين از انسانها است، است كه داراى مراتب و درجات مختلفى است

يهدَهُ ﴿ :هم چنان كه فرمود، آن در افراد مؤمن انسانها است
َ
و يك درجه ديگر آن روحى است كه انبياء و 1 ﴾مْ برُِوحٍ مِنْهُ وَ أ

يهدْناَهُ برُِوحِ الَقُْدُسِ ﴿ :و در آن باره فرمود، شوندبوسيله آن تاييد مى، رسل
َ
 2 ﴾وَ أ

مْرِناَ﴿ :و نيز فرمود
َ
وحَْيْنَا إلََِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
 .تفصيل اين جريان بعدا خواهد آمد اللهكه ان شاء 3 ﴾وَ كَذَلكَِ أ

و اما بحث از اينكه اطلاق كردن لفظ روح بر اين معنا آيا ، شودآن مطلبى است كه از آيات كريمه قرآن استفاده مى، اين
اطلاق حقيقى است يا مجازى و دقت در اينكه آيا در صورت مجاز بودن از باب استعاره تصريحى است و يا استعاره به كنايه 

مْرِهِ ﴿ و يا جمله، است
َ
وحِ منِْ أ مال بنا بر كه البته اين احت، از قبيل تشبيه و به منظور ذكر مشبه و تصريح به اسم آنست ﴾باِلرُّ

سْوَدِ مِنَ ﴿ درست است هم چنان كه در آيه «من» بيانيه بودن
َ
بْيَضُ مِنَ الَْْيَْطِ الَْْ

َ
َ لَكُمُ الَْْيَْطُ الَْْ تصريح 4 ﴾الَفَْجْرِ حَتىه يتََبَيّه

ولى در پى ، دابحاثى است ادبى كه جنبه فنى دار، اند بر اينكه از باب تشبيه و به منظور تصريح به مشبه در متن كلام استكرده
 .بخشداثر چندانى نمى، بردن به حقايق
 ،وحى است، مراد از روح و، بيانيه و جمله مزبور بيان روح است «من امره» در جمله «من» حرف: اندديگر گفته 5بعضى

 .هم چنان كه گذشت
ِ ﴿ اشكال اين حرف صرفنظر از اشكالهاى سابق اين است كه اين آيه و آيه

مْرِ رَب 
َ
وحُ مِنْ أ يك  «اسراء» در سوره ﴾قُلِ الَرُّ

 و ظاهر غير قابل انكار آيه سوره اسراء اين، مسلك دارند
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( خدا)ر از سنخ ام، و مراد از آن اين است كه بفهماند روح، نه بيانيه، است ابتدائيه و يا نشويه، در آن «من» است كه لفظ
مْرٍ ﴿ و قريب به اين مسلك است آيه، و شانى از شؤون آنست

َ
ِ أ
وحُ فيِهَا بإِذِْنِ رَب هِِمْ مِنْ كُُ  لُ الَمَْلَائكَِةُ وَ الَرُّ  .1 ﴾تنََْه

مِيُّ عََلَ قَلبْكَِ ﴿» و گفته خود را با آيه، جبرئيل است، «روح » مراد از: اندديگر گفته 2بعضى
َ
وحُ الَْْ روح  ﴾نزََلَ بهِِ الَرُّ

ه به معناى در آن آي «باء» و، جبرئيل است، و گفته كه مسلما مراد از روح الأمين، تاييد كرده. «آن را به قلب تو نازل كرد، الأمين
واحد اوامر است و  «امر» و مقصود از كلمه، عوان جبرئيلندملائكه وحى است كه از ا، «ملائكه » و مراد از، مصاحبت است

 .كند تا اوامرش را به انبياء برسانندمعنايش اين است كه خداى تعالى ملائكه وحى را به همراهى جبرئيل نازل مى
وحَ مِنْ ﴿ رساند كه آيهاشكال اين توجيه هم اين است كه آيه مورد بحث همان مطلبى را مى مْرِهِ عََلَ مَنْ يشََ يلُقِْى الَرُّ

َ
اءُ أ

چون اگر معناى )سازد و ظاهر اين آيه با جبرئيل بودن معناى روح نمى، در مقام بيان آنست3 ﴾مِنْ عِبَادِهِ لَُِنْذِرَ يوَْمَ الَِهلَاقِ 
كند تا آن القاء مىشود كه خداوند جبرئيل را از امر خود بر هر كه از بندگانش كه بخواهد روح جبرئيل باشد معناى آيه اين مى
 .(و چون اين معنا در اين آيه صحيح نيست قطعا در آيه مورد بحث هم صحيح نيست، بنده مردم را در روز تلاقى بترساند

نازل ، ارواح مردم است كه هيچ ملكى، مراد از روح: اند كهذكر كرده 4و از همه وجوه بدتر وجهى است كه بعضى
 .و اين وجه از مجاهد نقل شده و فسادش واضح است، آوردز مردم را همراه مىشود مگر آنكه روح يك نفر انمى

معنايش اين است كه بعثت رسل و نازل كردن ملائكه با روحى از امر خود  ﴾عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ :و اينكه فرمود
ع شود و او را مجبور به اين كار و يا منره نمىو هيچ قاهرى بر مشيت او چي، بر ايشان تنها و تنها موقوف بر مشيت الهى است

 كندبلكه هر چه مى، هم چنان كه در ساير كارهايش كسى نيست كه او را مجبور و يا ممنوع كند، كنداز اين كار نمى
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 .كندبه مشيت و حكم خود مى
 او از روى حكمت و مصلحت ومنافات ندارد با اينكه كارهاى ، كندچيزى و كسى او را مجبور نمى: پس اينكه گفتيم

استعداد  چون، بخاطر اختلاف استعدادهاى گوناگون مختلف باشد و جز بر طبق استعداد محل و صلاحيت قبول صادر نشود
نها البته ت)كند او را به مسئول و عطاى او نزديك مى، همانطور كه سؤال سائل، در حقيقت همان سؤال سائل است، مستعد

ز آن و غير مستعد ا، كندافاضه خداى تعالى را نزديك مى، استعداد مستعد هم( كه مجبورش هم بسازدكند نه ايننزديك مى
، كند بدون اينكه چيزى او را مجبور و يا از انجام كارش ممنوع سازدمى، پس خداى عز و جل هر چه بخواهد، ماندمحروم مى

 .مايد مگر به قدر استعداد و صلاحيت محلفركند و هيچ رحمتى افاضه نمىو در همين حال هيچ كارى نمى
وَ إذَِا جَاءتَْهُمْ آيةٌَ قاَلوُا لَنْ نؤُْمِنَ حَتىه ﴿ :و اين معنا را قرآن كريم در خصوص فيض رسالت افاده كرده و فرموده است

عْلَمُ حَيْثُ يََعَْلُ رسَِالَِهَُ سَيُصِ 
َ
ُ أ ِ الَلَّه وتَِِ رُسُلُ الَلَّه

ُ
ِ وَ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا كََنوُا نؤُْتَِ مِثْلَ مَا أ جْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ الَلَّه

َ
ِينَ أ يبُ الََّه

و خدا داناتر است به اينكه چه ، مختلف است، زيرا آيه ظاهر در اين است كه موردها در قبول كرامت رسالت1 ﴾يَمْكُرُونَ 
 در نزد، بلكه بر عكس، رسالت و معجزه آوردن را ندارنداهليت ، و اين مجرمين مكار، موردى لياقت و اهليت رسالت را دارد

 (.دقت بفرمائيد)خدا خوارى و عذابى شديد دارند چون مجرم و مكارند 

به معناى انتخاب و برگزيدن رسولان بدون مرجح و ، منوط شدن انزال ملائكه بر پيامبران به مشيت خدا
 لياقت و استعداد نيست

يچ ه، در مساله رسالت: اند بر اينكهشود كه با اين آيه مورد بحث استدلال كردهوشن مىر 2و از اينجا فساد گفته بعضى
، رسول پس، رسالت را تنها منوط بر مشيت خدا كرده و هيچ قيد ديگرى به آن نزده، چون آيه، مرجح و قابليتى شرط نيست

 ابل و مستعد درك آن كند و بر ديگران مقدم وكند نه بخاطر اختصاص به صفاتى كه او را قرسالت را به مشيت خدا پيدا مى
ن شود وجه فساد اينمى( حتى لياقت اكتسابى رسول)كند محكوم به هيچ چيز چون خداى تعالى در آنچه مى، مرجح بدارد

 .شوداز آنچه قبلا گفته شد ظاهر مى، گفتار
 غير كسبىاستدلال به آيه است بر اينكه رسالت عطائى ، و نظير مورد بالايى در فساد
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ى و امور عطائى و كسب، كند فرقى ميان رسالت و غير رسالتكند به مشيت خود مىاست زيرا در اينكه خدا هر چه مى
 .وشود مگر به اذن اواقع نمى، و هيچ چيز در عالم وجود، پذيردامور اكتسابى هم همين طور به مشيت خدا تحقق مى، نيست

نههُ لاَ ﴿ جمله
َ
نْذِرُوا أ

َ
نْ أ
َ
نَا فَاتهقُونِ أ

َ
وحِ ﴿ بيان است براى جمله ﴾ إلَََِ إلِاه أ ِلُ الَمَْلاَئكَِةَ باِلرُّ چون جمله مزبور يا در  ،﴾ينَُْ 

به معناى خبر دادن از چيزى  «انذار» و، -كه روح به معناى وحى باشد بنابراين -و يا بيان است براى روح ، معناى وحى است
اينطور  «راغب» .1به معناى اخبار از چيزى است كه در آن مسرت باشد «تبشير» چنان كه هم، است كه در آن تخويف باشد

ذروا ان ان» :شودتقدير آيه چنين مى «راغب» و بنا بر معناى. به معناى اعلام خطر است «انذار» :اندگفته 2معنا كرده ولى ديگران
به  خبر توأم با خوف و ترس، ايشان را انذار كنيد و خبر دهيد -و اخبروا هم مخوفين بوحدانيتى فى الالوهية و وجوب تقواى 

به ايشان اعلام كنيد كه : شودو تقدير آيه بنا بر معناى ديگران چنين مى «وحدانيت من در الوهيت و وجوب پرهيز از من
ف بخلا( رف جرحذف ح) «نزع خافض» نه منصوب به، شودمفعول دوم مى «انه» و در اينصورت كلمه، معبودى جز من نيست

 .معناى اول كه منصوب به نزع خافض خواهد بود

و . لاند و هم اعمااشاره به رابطه بين عقيده و عمل و بيان اينكه پيامبران هم در صدد اصلاح عقائد بوده 
ن ا﴿ :انذار ايشان دو مرحله داشته است

 
نَّهت لا  إلَِ   إلِاَّ أ

 
 « فاتقون» و ﴾أ

نَالاَ ﴿رساند كه جمله مزبور متفرع است بر جمله مى «فاتقون» كه فاء تفريع در جملهاز اين بيان روشن گرديد 
َ
 ﴾ إلَََِ إلِاه أ

، شود كه در نظر بگيريمتر مىو اين معنا وقتى روشن، هستند «انذروا» مفعول دوم و يا بجاى مفعول دوم براى، و هر دو جمله
و يا اين است كه او معبود به حق ، پذيرداو آغاز و بسوى او انجام مى معناى الوهيت او اين است كه هر موجودى از ناحيه

رض پس اگر ف، چون هر خير و سعادتى بدست او است، و لازمه معبود به حق بودن او اين است كه خلق از او بترسند، است
لاح ون تقوى كه عبارتست از اصچ، اش اين است كه تنها از او بترسيمكنيم كه او در الوهيت واحد است و شريكى ندارد لازمه

هاى متعدد و خضوع و پرستش آنها با اعتقاد به اله واحد بى شريك كه و اعتقاد به اله، فرع اصلاح اعتقاد و نظريه است، عمل
 .قيوم بر هر چيز است و زمام هر چيز بدست او است سازگارى ندارد

 را تنها به توحيد دعوت بينيم هيچ پيغمبرى مامور نشد كه قوم خودو لذا است كه مى
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و يا تنها به اصلاح عمل آنها بپردازد و ديگر كارى به اعتقاداتشان نداشته ، و ديگر كارى به اعمال آنان نداشته باشد، كند
نههُ لاَ إلَََِ ﴿ :فرمايدقرآن كريم هم مى، باشد

َ
رسَْلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رسَُولٍ إلِاه نوُحِى إلََِهِْ أ

َ
نَا فَاعْبُدُونِ  وَ مَا أ

َ
 .1 ﴾إلِاه أ

هم از انحراف در عقيده و هم ، اند انذار از انحراف در هر دو مرحله استمامور به انذار از آن شده، پس آنچه پيغمبران
نَا فَاتهقُونِ ﴿ در حقيقت انذار از مجموع، از انحراف در عمل

َ
چون مسائل ، كه باز در حقيقت تمام دين است ،﴾لاَ إلَََِ إلِاه أ

نَا﴿ اعتقادى همه مندرج در جمله
َ
 .است «فاتقون» و مسائل عملى همه مندرج در جمله، ﴾لاَ إلَََِ إلِاه أ

تنها با كفارى است كه در آيه ، روى سخن «فاتقون» در جمله: انداعتناء كرد كه گفته 2پس ديگر نبايد به گفته بعضى
( سلم صلى الله عليه وآله و)و يا تنها با كفار قريش است و ربطى به انذار رسول خدا ، كردندقبلى به عذاب خدا استعجال مى

 .ندارد
ا يشَُِْكُونَ ﴿ ِ تَعَالََ عَمه رضَْ باِلَْْق 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  . ﴾خَلَقَ الَسه

شده ل خلق نو لازمه به حق بودن خلقت آنها اين است كه براى باط، معناى به حق بودن خلقت آسمانها و زمين گذشت
ى بينيم جمله مزبور را متعقب كرد به منزه بودن خدا از شركائو لذا مى، باشند و حتى كوچكترين باطل در آنها راه نداشته باشد

 ،تا آن شركاء ايشان را به سوى خير رهنمون گشته و از شر، خواندندكه برايش تراشيده و آنها را براى شفاعت به درگاه او مى
 .هايى هستند كه كمترين راهى به درگاه خدا و به خلقت آسمان و زمين ندارندته اين شركاء از باطلالب، حفظ كنند

به كار آمدن هر موجود براى موجود )دليل بر الوهيت و نعمت بودن ( آيات)خلقت و ايجاد موجودات 
 دليل بر ربوبيت و تدبير خداى تعالى است( ديگر

و اين دو ، هم از راه خلق كردن و هم از راه تدبير، كندخدا در الوهيت احتجاج مىاين آيه و آيات بعدش بر وحدانيت 
ولى نعمت بودن بعضى از اين مخلوقات براى ، دليل بر الوهيت خدا است، زيرا خلقت و ايجاد آيت، جهت با هم فرق دارند

و شود مگر وقتى كه ميان آن دىنعمت براى موجود ديگر نم، چون يك موجود، بعضى ديگر آيت ربوبيت و تدبير خداست
واحد  نظامى واحد كه حكايت از تدبيرى، ارتباطى كه باعث برقرارى نظامى بين آن دو گردد، يك نحوه ارتباط و اتصالى باشد

 ،پس نعمت بودن همه موجودات كه در آسمانها و زمين است براى انسانها، نشانه وحدت مدبر است، و وحدت تدبير، كند
 خود دليل است
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 .بر اينكه خداى سبحان به تنهايى رب انسان و رب هر چيزى است
نسَْانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِّ ﴿ قَ الَِْْ

 . ﴾خَلَ
س پ، يابد و آن قرار دادن نسل انسان از نطفه استخلقتى است كه در نوع انسان جريان مى، مقصود از خلقت انسان

 .اند منافات با اين آيه ندارداز نطفه خلق نشده( علیه السلام)ن مريم اگر آدم ابو البشر و عيسى ب

 شرمى و وقاحت بشر استاى ناچيز است بيان بىغرض از ذكر اينكه خلقت انسان از نطفه
و اين آيه هر چند ممكن است حمل شود ، صفت مشبه از خصومت است كه آن هم به معنى جدال است «خصيم» كلمه
خواهد بر بشر منت گذارد كه او را از يك قطره آبى پست و بى ارزش بصورت انسانى كامل الخلقه و گوينده و بر اينكه مى

و ليكن از آنجايى كه آيات بسيارى كه در اين معنا در قرآن كريم آمده در مقام بيان ، خبر دهنده از هر كوچك و بزرگ آفريده
قاحت خواهد پررويى و وآيه را نيز حمل بر همين معنا كرده بگوئيم مىبهتر اين است كه اين ، بى شرمى و وقاحت بشر است

كرد ذيل آيه قبلى هم كه خدا را از شرك مشركين منزه مى، علاوه بر اين، شرميش توبيخ كندبشر را برساند و او را بر اين بى
نْعَامَ خَلقََهَا لكَُمْ فيِهَا دِفْ ﴿ .مؤيد اين احتمال است

َ
كُلوُنَ ءٌ وَ مَنَ وَ الَْْ

ْ
 . ﴾افعُِ وَ مِنْهَا تَأ

 اند كه ظاهرو بدين جهت اينها را نعم ناميده، است كه به معناى شتر و گاو و گوسفند است «نعم» جمع «انعام» كلمه
: و در مفردات گفته. 2اين معنايى است كه در مجمع البيان كرده، كه زبر است 1بشره و پوست بدنشان نرم است بخلاف حافر

گرمايى است كه بوسيله پوست و پشم و ، و گويا مراد از گرما 3.است يعنى به معناى گرما است «برد» بر خلاف «ءدف» كلمه
 .كندخود آن چيزيست كه بدن را گرم مى، و يا مراد از آن، دارندكنند و از سرما نگه مىكرك اين حيوانات بدن را با آن گرم مى

و  ،شود از شيرشان و گوشت و پى و ساير منافعشانهايى است كه از اين حيوانات مىساير استفاده، «منافع» و مراد از
 حال براى ﴾ءٌ وَ مَنَافعُِ فيِهَا دفِْ ﴿ و جمله، باشد «خلقها» در آيه شريفه ممكن است متعلق به كلمه «لكم» كلمه
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قدير و ت ﴾ءٌ فيِهَا دِفْ ﴿ يعنى جمله، و ممكن هم هست ظرف مستقرى باشد متعلق به جمله دوم، باشد «خلقها» ضمير در
 .بوده باشد «ء كائنا لكمفى الانعام دف» آن

 . ﴾وَ لَكُمْ فيِهَا جََاَلٌ حِيَّ ترُِيحُونَ وَ حِيَّ تسَْْحَُونَ ﴿
است كه به معناى  «اراحة» از «تريحون» :و در مجمع البيان گفته، به معناى زينت و حسن منظر است «جمال» كلمه
 كنندرمه و گله از چراگاه به منزل در هنگام غروب براى آسايش است و لذا آن مكانى را كه احشام در آن آسايش مىبرگرداندن 

ام به چراگاه در هنگ( اصطبل)است كه به معناى بيرون شدن احشام از مراح  «سروح» از ماده «تسرحون» و كلمه، گويند «مراح»
 .1« و سروحا و سرحها اهلهاسرحت الماشيه سرحا » :شودصبح است گفته مى

يكى در هنگام بيرون كردن ، براى شما در انعام و چهارپايان دو منظره خوش و زيبايى است: فرمايدخداى تعالى مى
 .در عصر، و ديگرى در هنگام برگرداندن آنها به طرف منزل، انعام به طرف صحرا در صبح

ثْقَالَكُمْ إلََِ بلٍَََ لمَْ تكَُ ﴿
َ
نْفُسِ إنِه رَبهكُمْ لرََؤفٌُ رحَِيمٌ وَ حَْمِْلُ أ

َ
ِ الَْْ  بشِِق 

 . ﴾ونوُا باَلغِِيهِ إلِاه
حمل  مشقتى است كه نفوس در «شق الانفس» و مقصود از، جمع ثقل است كه به معناى بار سنگين است «اثقال» كلمه

 .كنندبارها در مسافتهاى طولانى و راههاى دشوار تحمل مى
 كنند كه رسيدن به آن شهرمانند شتران و بعضى گاوها بارهاى آدمى را به شهرى حمل مى، نعامو مقصود اين است كه ا

راى و مسخر نمودن آنها ب، و خداوند با خلقت شتر و گاو، با نبود شتر و گاو مشقتى دارد كه تحملش بر نفوس دشوار است
 .رحيم استكه خدا نسبت به شما مردم رؤوف و ، بشر آن مشقت را از بشر برداشت

كَبُوهَا وَ زيِنَةً وَ يََْلُقُ مَا لاَ تَعْلمَُونَ ﴿  . ﴾وَ الَْْيَْلَ وَ الَْْغَِالَ وَ الََْْمِيَر لتََِْ
و الخيل و البغال و الحمير خلقها لكم » :و تقديرش اين است كه، در آيه قبلى «انعام» اين جمله عطف است بر كلمه

اين جمله  و «و تا زينت شما باشند، تا شما سوار شويد، ران را نيز براى شما خلق كرداسبان و استران و خ -لتركبوها و زينة 
 چون شما، فهماند كه خلقت چهارپايان ارتباطى با منافع شما دارداخير مى
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 .گيريدشويد و آنها را زينت و جمال خود مىسوارشان مى
و آنها را براى شما مسخر نمود تا از آنها بهره ، دانيدچيزهايى كه شما نمىآفريند يعنى و مى ﴾وَ يََْلُقُ مَا لاَ تَعْلمَُونَ ﴿
 .سياق آيات است، و دليل بر تقديرهايى كه در آيه گرفتيم. بگيريد

بيِلِ ﴿را معين و روشن كند ( راه هدايت)است كه قصد سبيل  خدابر  دت ا لسَّ ِ ق صر   ﴾...و  عَل   ا للَّّ
ِ قصَْدُ ﴿ جََْعِيَّ وَ عََلَ الَلَّه

َ
بيِلِ وَ مِنْهَا جَائرٌِ وَ لوَْ شَاءَ لهََدَاكُمْ أ  . ﴾الَسه

يعنى راه آن طور مستقيم باشد كه در ، به معناى استقامت راه است -اند و غير او گفته 1بطورى كه راغب - «قصد» كلمه
دن و اضافه ش، معناى اسم فاعل استو ظاهرا اين كلمه كه مصدر است به ، قيوم و مسلط باشد، رساندن سالك خود به هدف

در مقابل قول  ،سبيل قاصد است، معناى قصد السبيل، بنابراينو ، اضافه صفت به موصوف خويش است ،«سبيل» آن به كلمه
و ، رساندبه معناى منحرف از هدف است و رهرو خود را به غير هدف مى «جائر» كه ﴾وَ مِنْهَا جَائرٌِ ﴿ :فرمايدخداوند كه مى

 .كندهدف گمراه مىاز 
اين است كه بر خدا واجب است كه سبيل قاصد و راه مستقيم را ، «بر خداست قصد سبيل» :و مقصود از اينكه فرمود

و چون حاكمى غير از خدا نيست كه او را محكوم به ، ايشان را به سعادت و فلاح بكشاند، تا آن راه، براى بندگانش معين كند
بر خود واجب كرده است كه راهى براى بندگان خود قرار دهد و ايشان را بسوى خود هدايت  پس او خودش، اين واجب كند

 .و قرار هم داده، كند
زيرا راه قرار دادنش همين است كه انسان و بلكه هر موجودى را به قوا و ادواتى مجهز كرده كه اگر درست به كارش 

عْطىَ كُُه شَْ ﴿ :كه قرآن كريم فرمود رساند هم چنانبزند او را به كمال مطلوب و سعادتش مى
َ
ِي أ و 2 ﴾ءٍ خَلقَْهُ ثُمه هَدىَ الََّه

ِ ﴿ :در خصوص انسان فرمود ِ الَهتِى فَطَرَ الَْهاسَ عَليَْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِْلَقِْ الَلَّه ينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ الَلَّه ِ قمِْ وجَْهَكَ للَِ 
َ
 .3 ﴾فَأ

يكى از ناحيه فطرت و يكى از طريق ، هايى كه از دو ناحيه در بشر القاء نمودهآن تلقينعبارت است از ، «هدايت » و اما
لهَْمَهَا فُجُورهََا وَ ﴿ :هم چنان كه در باره قسمت اول فرموده، بعث رسل و انزال كتب و تشريع شرايع

َ
وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوهاهَا فَأ

 و در باره قسمت دوم 4 ﴾تَقْوَاهَا
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ا كَفُوراً إنِه ﴿ :فرمود ا شَاكرِاً وَ إمِه بيِلَ إمِه  .1 ﴾ا هَدَيْنَاهُ الَسه
مان از آس، و اگر خداى سبحان اين آيه را كه مربوط به هدايت است در ميان آياتى قرار داده كه نعمتهاى علوى و سفلى

بدين جهت بوده كه كلام در دو ، شماردو زمين و انعام و خيل و بغال و حمير و آب نازل از آسمان و زراعت و نظائر آن را مى
لذا مناسب بود كه راههاى معنوى كه آدمى را به هدف ، آيه انعام و خيل به معناى راهپيمايى و سوار شدن مركب منتهى شد

 .رساند خاطر نشان بسازدحقيقى او و كمالى كه در مسير حيات در جستجوى آنست مى
ش منت نهاده اين است كه بر خود واجب كرده راه ميانه را به آنان بنماياند يكى از نعمتهايى كه خدا بر بندگان: لذا فرمود

 .تا بتوانند به سعادت زندگيشان برسند و بسوى پروردگارشان هدايت گردند
ت كه جهتش اين اس، ولى سبيل جائر را نسبت نداده، خداى سبحان قصد السبيل را به خودش نسبت داده، در اين آيه

، و راه جائر، ت و از ناحيه خدا جعل نشده است بلكه راهى كه خدا جعل كرده راه قصد و هدايت استراه ضلالت اس، جائر
 .پس در حقيقت راه نيست بلكه بيراهه است، به معنى انحراف از راه هدايت و نپيمودن آن است

ون و چ، نسبت نداده و بهر حال آيه شريفه ظاهر در اين است كه قصد السبيل را به خدا نسبت داده و آن ديگرى را
فهميم كه راه جائر كه آن را به كند و از اين مىرهرو خود را به خدا منتهى مى -كه آن را به خدا نسبت داده  -قصد السبيل 

 .فهميم كه راه نيست بلكه انحراف از راه استو نيز مى، كندخدا نسبت نداده رهرو خود را به خدا منتهى نمى
م كند كه همين عمل خدا باعث شده كه خدا خود بدست خودش خود را مغلوب كرده و چون ممكن است كسى توه

او چنين  و اگر، اندو به هدايت آن مهتدى نشده، بينيم اكثر مردم اين راه را نپيمودهبراى اينكه مى، و نعمتش را مكفور نمايد
و  ،تدبير خويش مغلوب بندگانش كرده استپس خودش خود را در ، كردندفرمود بندگان نافرمانيش نمىراهى را جعل نمى

جََْعِيَّ ﴿ :و آن جمله، اى را اضافه كرد تا آن را دفع كندچون جاى چنين توهمى بوده جمله
َ
يعنى ، است ﴾وَ لوَْ شَاءَ لهََدَاكُمْ أ

بلكه از اين ، روند بخاطر عجز خداى سبحان و غلبه آنان بر خدا و شكست دادن خدا نيستاگر اكثر مردم راه خدا را نمى
 جهت كه خدا نخواسته هدايت
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، اى جز هدايت نداشتند چون خداوند در هر حالكرد و ايشان چارهخواست همه را هدايت مىزيرا اگر خدا مى، شوند
 .قاهر و غالب است

كه ، شده تكه خدا آن را قرار داده سبيلى است كه بر اساس اختيار انسان بنا و درس «سبيل قاصد» ،و به عبارت ديگر
چنان  هم، و چنين راهى ممكن نيست جبرى باشد، پيمايدبا اعمال صالح و اجتناب از معاصى آن را مى، انسان به اختيار خود

ين و قهرا آثار ا، و تركيب ساختمانى آنان گوناگون است، مختلف، هاى افرادزيرا طبيعت، كه ممكن نيست عمومى باشد
در نتيجه افراد در ايمان و كفر و تقوى و فجور و اطاعت و معصيت ، متفاوت است هاى مختلف نيزها و تركيبطبيعت

 .مختلفند
 ،آيه شريفه از آن آياتى است كه دو طائفه اشاعره و معتزله كه دو فرقه از فرق مسلمين بودند در آن اختلاف كردند

، نسبت داد شوداى ديگر را نمىو پاره، د به خدا نسبت دادشواى از امور را مىپاره: اند بر اينكهمعتزله به اين آيه استدلال كرده
ا نقل كرده استدلال آنان ر، و تفسير كشاف، و سبيل جائر را نسبت نداده، قصد السبيل را به خدا نسبت داده، چون در اين آيه

 .1است
گفته  2كىي. اندبه زحمت انداخته اشاعره براى پاسخگويى به آنان و اينكه اين دلالت را از آيه بگيرند خود را، در مقابل

 3يكى .و اگر سبيل جائر را به خدا نسبت نداده منظور رعايت ادب نسبت به خدا بوده است، هر دو راه از ناحيه خداست: است
بيِلِ ﴿ مقصود از عبارت: ديگر گفته ِ قصَْدُ الَسه كه او  دو راهىاين است كه فضل و كرم خدا باعث شد كه از ميان  ﴾وَ عََلَ الَلَّه

خودش درست كرده حق را بيان كند و راه باطل و جائر را بيان نكند و گر نه در اصل هر دو راه مجعول از جانب خداى تعالى 
 .تغيير اسلوب در آيه دلالت بر چيزى داشته باشد: اند كهديگر اصلا انكار كرده 4بعضى. باشدمى

امرى عدمى است و بحث معتزله و اشاعره در جواز يا بيان اينكه راه ضلالت در حقيقت راه نيست و 
 مورد استعدم جواز اسناد خلق آن به خداوند بى

هيچ  ،ولى حق اين است كه دلالت آيه بر اينكه قصد السبيل منسوب به خداست و سبيل جائر منسوب به او نيست
راه ضلالت  چون گفتيم كه سبيل جائر و، باشد ليكن اين دلالت مستلزم اين نيست كه سبيل جائر مجعول ديگران، شكى ندارد

 و امر عدمى هم، بلكه اگر دقت كنيم راهى نرفتنى و امرى عدمى است، تا قابل جعل باشد، در حقيقت راه نيست
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و اگر در  ،قابل جعل نيست تا بنشينيم بحث كنيم در اينكه چه كسى اين بيراهه و ضلالت را جعل و ايجاد كرده است
 .ت گمراهان را به خدا نسبت داده معنايش هدايت نكردن استمواردى ضلال

يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً وَ يَهْدِي بهِِ ﴿ و آيه 1 ﴾يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿ با اين حال اگر شما بگوئيد پس چرا در آيه
گوئيم اين گمراه كردن كند؟ در جواب مىگمراه مىو هر كه را بخواهد ، كندفرموده هر كه را بخواهد هدايت مى2 ﴾كَثيِراً 

وَ مَا ﴿ نه اينكه گمراه كردن ابتدايى باشد چنان كه جمله، بخاطر مجازات اعمالى است كه از فرد مستحق ضلالت سر زده است
ار يشه خود كند و به سوء اختيآن را تفسير كرده و فهمانده است كه وقتى انسان فسق و تباهى را پ3 ﴾يضُِلُّ بهِِ إلِاه الَفَْاسِقِيَّ 

ضلالت ابتدايى آدمى و شروع ، اين روش، يعنى خداى را نافرمانى كند و رجوع هم نكند، خود از زى عبوديت خدا بيرون آيد
و در صورتى كه انسان از آن بازگشت نكند ، و مستند به خود آدمى است، زندكه از ناحيه خود انسان سر مى، به ضلالت است

 .كندكند و در حالت ضلالتش ثابت مىبه ضلالتى بيشتر مجازاتش مى خدا او را
م از طريق ه، شود براى اين است كه خداى تعالى بشر راو اينكه گفتيم ضلالت ابتدايى از ناحيه خود بشر شروع مى

 كند خودشرا گم مىفطرت و هم بوسيله دعوت انبياء هدايت كرده و راه را يادشان داده است پس اگر كسى با اين حال راه 
 .كندمى

ابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ ﴿ مَاءِ مَاءً لكَُمْ مِنْهُ شََْ نْزَلَ مِنَ الَسه
َ
ِي أ  . ﴾هُوَ الََّه

هاى ها هستند كه بشر و غير بشر از آنها استفادهشود كه همه از روئيدنىاز اينجا به نوعى ديگر از نعمتهاى خدا اشاره مى
عوامل  و امثال اين، ماه، آفتاب، روشنى روز، از قبيل تاريكى شب، و عواملى كه در پيدايش آنها دخالت دارند، كنندغذايى مى

مَاءِ ﴿ :شمارد و لذا سياق قبلى را عوض كرده و فرمودرا بر مى نْزَلَ مِنَ الَسه
َ
ِي أ و حال آنكه اگر سياق قبلى را رعايت  ﴾هُوَ الََّه

مَاءِ ﴿ :فرمودبايست مىكرد مىمى نْزَلَ مِنَ الَسه
َ
 . ﴾أ

و حيوان سائمه را هم از اين باب سائمه ، است كه به معناى چريدن چهارپايان است «اسامه» از ماده «تسيمون» كلمه
 چرد و برايش علوفهحيوانى كه خودش مى. )گويندمى
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 (.كنندتهيه نمى
ه هايى كعبارت است از آن روئيدنى «شجر» و، دومى نشويه استو ، اولى تبعيض، آمده «من» در اين آيه دو بار حرف

نان هم چ، شوداستعمال مى -دار و چه بى ساقه نيز چه ساقه -آن گاه به عنوان توسعه در تمام روئيدنيها ، ساقه و برگ دارند
 .روشن استبقيه كلمات آيه  ﴾وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ ﴿ :كه در اين آيه بكار رفته و فرموده

ِ الَثهمَرَاتِ ﴿
عْنَابَ وَ مِنْ كُُ 

َ
يْتُونَ وَ الَْهخِيلَ وَ الَْْ رْعَ وَ الَزه  . ﴾...ينُْبتُِ لَكُمْ بهِِ الَزه

كلمه زيتون اسم جنس : اندهم گفته 1بعضى، شوددرخت معروفى است كه به ميوه آن نيز زيتون گفته مى، «زيتون » 
م و اين كلمه ه، شودگفته مى «نخيله» كه در واحدش «نخيل» و همچنين كلمه، گويندمى «زيتونه» و واحد آن را، جمعى است

اين كلمه نيز هم بر خود ، است كه ميوه درخت مو است «عنبه» جمع، «اعناب » و كلمه، شود و هم بر جمعبر واحد اطلاق مى
 .اششود و هم بر ميوهدرخت اطلاق مى

ِ الَثهمَرَاتِ ﴿ كه تقدير جملهشود و از سياق استفاده مى
از  و اگر، باشدمى «و من كل الثمرات انبت اشجارها» ،﴾مِنْ كُُ 

ا شايد از اين جهت بوده است كه غالب، ها تنها به اسامى اين چند ميوه تصريح نموده و بقيه را به آنها عطف كردهميان همه ميوه
كه شامل انسان و حيوان در ارتزاق از آن ميوه و نباتات  -و چون در اين تدبير عمومى و وسيع . شوندبه عنوان غذا مصرف مى

ختم  ﴾إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يَتَفَكهرُونَ ﴿ لذا آيه شريفه با جمله، حجتى است بر وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت -است 
 .گرديد

رَ لكَُمُ الَلهيْلَ وَ الَْه ﴿ مْسَ وَ الَقَْمَرَ وَ سَخه  . ﴾...هَارَ وَ الَشه
ن ايم و چون هر يك از ايبحث كرده، در اين كتاب چند نوبت پيرامون معناى تسخير شب و روز و ماه و آفتاب و نجوم

و مجموع آفتاب و ماه و نجوم داراى خواص و آثارى هستند كه هر يك براى خود ، مذكورات و همچنين مجموع شب و روز
لكَِ لَْياَتٍ إنِه فِِ ذَ ﴿ آيه مورد بحث را با جمله، لذا خداى تعالى، مستقلى است بر اثبات وحدانيت پروردگار در ربوبيتدليل 

بخلاف دو آيه قبل و بعد كه در آنها به صيغه مفرد آورده ، را به صيغه جمع آورد «آيت» و كلمه، ختم فرمود ﴾لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ 
 .است

﴿ 
َ
رُونَ وَ مَا ذَرَأ كه لوَْانهُُ إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يذَه

َ
رضِْ مُُْتَلفِاً أ

َ
 . ﴾لكَُمْ فِِ الَْْ

 اختلاف الوان معادن، «اختلاف الوان» و، به معناى خلق كردن است «ذرء» كلمه
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وان كنايه اختلاف الو بعيد نيست كه ، شودو ساير مركبات عنصرى است كه از زمين خلق كرده و بشر از آن منتفع مى
عْنَابٍ ﴿ و در آن صورت آيه مورد بحث قريب المعنا با آيه، از اختلاف نوعى باشد

َ
رضِْ قطَِعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَ جَنهاتٌ مِنْ أ

َ
وَ فِِ الَْْ

لُ بَعْضَهَا  ِ كُلِ وَ زَرْعٌ وَ نَُيِلٌ صِنْوَانٌ وَ غَيْرُ صِنْوَانٍ يسُْقَى بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَ نُفَض 
ُ
كه در سابق ، خواهد بود 1 ﴾عََلَ بَعْضٍ فِِ الَْْ

 .بيان استدلال به اين آيه گذشت
توان بر وحدانيت و امرى است كه با آن مى، هاو اختلاف الوان آنچه كه در زمين خلق كرده از گياهان و درختها و ميوه

 .« لايات» :و نفرمود «لاية» :و چون امر واحدى است لذا فرمود، در ربوبيت استدلال كرد، يكتايى خدا
و اين سه قسم احتجاج است كه اولى به مردم متفكر و دومى به اشخاص متعقل و سومى به افراد متذكر نسبت داده 

 ،اى تركيب يافته كه در استفاده و نتيجه گرفتن از آن صرف تفكرو جهتش اين است كه حجت اول از مقدمات ساده، شده
مركب از مقدمات علمى است كه فهم آن جز براى دانشمندانى كه از اوضاع اجرام آسمانى و اسرار ولى دومى ، كافى است

گيرد كه حركات و انتقالات اجرام آسمانى و آثار آن حركات را تنها كسى از آن حجت نتيجه مى، زمينى با خبرند ميسر نيست
 .داندمى

دانيت خدا را وح، توانند از آن نتيجه گرفته و با آنانى مىسومى هم مركب از مقدماتى كلى و فلسفى است كه تنها كس
لا بد و ناچار  ،عالمى كه همواره در دگرگونى است: مثلا بدانند كه، در ربوبيت اثبات كنند كه متذكر احكام كلى وجود باشند

بدانند كه واجب است تمامى  و، گرددو بدانند تمامى مواد آن به يك ماده عمومى و متشابه منتهى مى، احتياج به ماده دارد
 .كه در ما وراى اين ماده است، بايد به غير ماده منتهى شود، اختلافاتى كه در مواد هست

كُلُوا مِنْهُ لَْْماً طَرِياا وَ تسَْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تلَْبَسُونَهَا﴿
ْ
رَ الََْْحْرَ لِِأَ ِي سَخه  . ﴾...وَ هُوَ الََّه

، ها و شهرها و راهها و علامتها استو آن نعمت درياها و كوه، شماردز نعمتهاى الهى را بر مىاين آيه فصل ديگرى ا
رَ ﴿ :لذا فرمود، ها و امثال آن بودنعمت بيابانها و دشتها و درختان و ميوه، هم چنان كه در فصل گذشته ِي سَخه  و ﴾وَ هُوَ الََّه

 .« ...و سخر» :نفرمود
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عبارت است از تر و تازه از : و طراوت بطورى كه در مفردات گفته، از ماده طراوت است( بر وزن فعيل) «طرى» كلمه
مخرت » :شودگفته مى، است و مخر به معناى شكافتن آب از چپ و راست است «مخر» جمع «مواخر» و كلمه 1، هر چيز

: فتهمخر بطورى كه در مجمع البيان گ و، گويندو بهمين جهت كشتى را ماخره مى. يعنى كشتى آب را شكافت «السفينة الماء
خوردن گوشت ماهى است كه از ، و مقصود از خوردن گوشت تازه از دريا، به معناى شكافتن زمين براى زراعت نيز هست

ود را شود و زنان خلؤلؤ و مرجانى است كه از دريا گرفته مى، «استخراج زينت براى پوشيدن» شود و مقصود ازدريا صيد مى
 .2آرايندمىبا آن 

كه شكافند و بعيد نيست اينبينى كه آب دريا را از چپ و راست مىها را مىيعنى كشتى ﴾وَ ترََى الَفُْلكَْ مَوَاخِرَ فيِهِ ﴿
و در بسيارى موارد اين كلمه همين طور ، از خطابهاى عمومى باشد كه در آن مخاطب مخصوصى منظور نيست «ترى» :فرمود

پس ، ندبياى و هر كسى كه نيروى مشاهده داشته باشد اين مطلب را مىمعنايش اين است كه هر بينندهو ، شوداستعمال مى
 .تتا گفته شود در آيه التفات از جمع به مفرد بكار رفته اس، نيست( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب به رسول خدا ، بنابراين
يعنى تا بعضى از رزق خدا را با سفرهاى آبى و به راه انداختن كشتيها  ﴾كُرُونَ وَ لِِبَْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لَعَلهكُمْ تشَْ ﴿

و ترى الفلك مواخر فيه لتنالوا بكذا و كذا و » :و تقدير آن چنين است، اين جمله عطف بر جمله حذف شده است، طلب كنيد
ل او آن فلان و فلان را بدست آورده و تا از فض شكافند تا شما بوسيلهبينى كه در دريا آب را مىها را مىكشتى -... لتبتغوا

 .ها در كلام خداى تعالى بسيار استو نظير اينگونه عطف، «طلب كنيد
شما  اين است كه شايد، يعنى يكى ديگر از نتايج تسخير دريا و به راه انداختن كشتيها در آن ﴾وَ لَعَلهكُمْ تشَْكُرُونَ ﴿

داده  ها آن قدر نعمتفضل زيادتى است از خداى تعالى براى اينكه خداوند در خشكىزيرا نعمتهاى دريايى ، شكرگزار شويد
ر و درياها را مسخ، و ليكن خداوند اين نعمت زيادى را هم ارزانى داشت، هاى دريايى نداشته باشدكه بشر احتياج به نعمت

ياد اين شود و بى خود متوجه نعمت خدا مىچون انسان كمتر در ضروريات زندگ، بشر فرمود تا شايد خدا را شكرگزار باشند
 ، افتد كه اين ضروريات زندگىمعنا مى
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به خلاف نعمتهاى بيش از حد ضرورت ، كندنعمتهاى خداى سبحان است كه اگر بخواهد يك روزى از انسان سلب مى
 .شودكه آدمى در برخورد به آنها بيشتر متوجه نعمت خدا مى

لقْى﴿
َ
نْهَاراً وَ سُبُلًا لَعَلهكُمْ تَهْتَدُونَ فِِ  وَ أ

َ
نْ تمَِيدَ بكُِمْ وَ أ

َ
رضِْ رَوَاسِىَ أ

َ
 . ﴾الَْْ
 .1به معناى انحراف به چپ و راست و اضطراب است «ميدا -يميد  -ماد » از «ميد» كلمه: در مجمع گفته

نْ تمَِيدَ بكُِمْ ﴿ و معناى
َ
هايى قرار داد براى جلوگيرى از اين بود كه مبادا اگر خدا در روى زمين كوه: اين است كه ﴾أ

 .نظام زندگيتان مختل گردد، و بخاطر همين ناآرامى زمين، شما را به چپ و راست بلغزاند، زمين
يوانهاى و ح، يعنى و نهرهايى جارى ساخت تا بتوانيد آن را به آسانى به زراعتها و بستانهاى خود برسانيد - «و انهارا» 

 .سيراب كنيد اهلى خود را
و معنايش اين است كه خدا راههايى بسوى ، «و انهارا» اين جمله عطف است بر جمله ﴾وَ سُبُلاً لَعَلهكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿

هايى كه ميان دو سرزمين قرار و اين راهها بعضى طبيعى است مانند مسافت، رود قرار دادهدف هدايتى كه از شما اميد مى
مانند زمين هموارى كه ميان دو كوه قرار ، بدون اينكه حائل و مانعى آن را قطع كرده باشد، كندل مىآن دو را بهم وص، داشته
ايى هو يا جاده، آيدخود به خود به وجود مى، مانند آن راهى كه در اثر رفت و آمد بسيار، و بعضى ديگر مصنوعى است، دارد

 .كندكه آدمى به دست خود درست مى
و هيچ ، شودكه هر دو قسم راه را شامل مى، عموم راههاست «سبل» آيد كه مقصود ازچنين بر مىو از ظاهر سياق 

علامتها  نهرها و، بينيم كه در همين آياتزيرا مى، مانعى ندارد كه آن راههايى كه مصنوع بشر است نيز به خدا نسبت داده شود
شر هايى را كه دست ببينيم بتهم چنان كه مى، كندبشر درست مىبا اينكه غالبا نهر و علامت را ، را هم به خدا نسبت داده

ُ خَلقََكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ :تراشد نسبت به خدا داده و آنها را خلق خدا ناميده و فرمودهمى  .2 ﴾وَ الَلَّه
كرده و  خداست كه آنها را خلق، جهتش هم اين است كه همه اينها هر چه باشد آثار مجعولات خداى تعالى است

 .يعنى خدا خلق كرده اما با دست بشر، البته جعل در مثالهاى مذكور جعل با واسطه است، داراى اثر قرار داده
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آن چيزى است كه نشانه چيز ، و علامت، جمع علامت است «علامات» كلمه ﴾وَ عَلامََاتٍ وَ باِلْهجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿
لال به چيزهايى استد، يعنى و خدا علامتهايى قرار داد كه شما با آن، است «انهارا» ديگرى باشد و كلمه مذكور عطف بر كلمه

هاى طبيعى و يا وضعى است كه هر يك بر مدلولى ها و نشانهآيه، و مقصود از آن علامتها، كنيد كه از حستان غايب استمى
امثال اينها است كه يا به طبيعت خود و يا بطور ها و خطوط و ها و اشارهها و واژهشاخص، و از آن جمله، كنددلالت مى

 .كندقراردادى دلالت بر مدلولى مى
و با اينكه جا  ،﴾وَ باِلْهجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ :فرمايدكند و مىخداى سبحان سپس راه يافتن بوسيله ستارگان را ذكر مى

 لمهبراى اين بود كه نخواسته است ك «يهتدون» :داشت بر طبق سياق قبلى صيغه مخاطب بياورد صيغه غائب آورد و فرمود
 .كه در آيه قبلى بود تكرار شود «تهتدون»

جََْعِيَّ ﴿ آيه قبلى يعنى آيه
َ
بيِلِ وَ مِنْهَا جَائرٌِ وَ لوَْ شَاءَ لهََدَاكُمْ أ ِ قصَْدُ الَسه ، كه متعرض هدايت معنوى است ﴾وَ عََلَ الَلَّه

 هر چند جا داشت بعد از جمله، به خود گرفته «معترضه» جنبه جمله، صورى و ظاهرىهاى در وسط آيات مربوط به نعمت

چون بعد از به ميان آمدن هدايت صورى مناسب است )كه مربوط به هدايت صورى است واقع شود  ﴾وَ باِلْهجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿
ه قرار لذا در همين جا ك، گرفتاز تناقض به خود مىو بويى ، شدو ليكن چون باعث اشتباه مى( هدايت معنوى هم به ميان آيد

 .گرفته هر چند شكل جمله معترضه را دارد مع ذلك در جاى بهترى قرار گرفته است

 منعم بودن و عالم بودن به درون و برون انسان، خالق بودن: اركان سه گانه الوهيت و ربوبيت 
 فَمَنْ يََْلُقُ كَمَنْ لاَ يََْلُقُ ﴿
َ
  ﴾كُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ إلِهَُ  … أ

چون در آيات سابق كه شانزده آيه بود يك دليل مفصلى ، كندحجت مذكور در سابق را بطور اجمال تقرير مى، اين آيات
خالق هر چيزى است پس او ، خداى سبحان: فرمايدكه اين آيه اجمال آنها است و مى، براى توحيد ربوبيت اقامه شده بود

ن و عالم به سر و عل، ارزانى داشته -شود و نظام كون بدون آنها منتظم نمى، آيدكه به شمار در نمى -ها را است كه اين نعمت
و هيچ يك از اين خدايان ، و او است پروردگار هر چيز، و يگانه مدبر هر چيز، پس او است يگانه مالك هر چيز، آنها است

ود در و تنها معب، پس هيچ يك از آنها ربوبيت ندارند، ا ندارندهيچ يك از اين صفات ر، انددروغين كه مشركين درست كرده
 .و آن خداى عز اسمه است، عالم يكى است و لا غير

 ، اين آيات: اندشود كه گفتهاز همين جا فساد گفته بعضى از مفسرين روشن مى
  



، تادش هم اين است كه راه خلقبيان فس. يكى راه خلقت و يكى راه نعمت، كنندمساله توحيد را از دو طريق اثبات مى
تياج اى كه روى سخن با آنان است احو در زمينه، پرستان هم آن را قبول دارندكه بت، كندتنها توحيد خالق و صانع را اثبات مى

 ىكنند و نه اينكه خدا خالق هر چيز حتى بتهازيرا آنان نه وجود خدا را انكار مى، نيست به اينكه توحيد صانع اثبات شود
گفتند بلكه از اين رو براى آنها سهمى از تدبير قائل بودند كه مى، و اقرار دارند كه بتهايشان خالق هيچ چيز نيستند، ايشانست

و در مقابل چنين مردمى چه فائده دارد كه اصل صانع اثبات شود؟ پس ، خدا تدبير عالم و امر شفاعت را به آنها واگذار كرده
قبول  ،چون وقتى طرف، ها را هم اسم برده براى تثبيت امر نعمت بودهو اگر نعمت، صانع نيست در اين آيات مقصود اثبات

 نيز از خداست، دارد كه خدا خالق هر چيزى است بايد او را متوجه كرد كه پس آثار مخلوقات او كه همانا تنعم ما از آنها است
و ملكيت او نه باطل ، ها از آن او و ملك او استوجود اين نعمتو چون ، و او است كه اين همه نعمت را در اختيار ما گذارده

د ديگرى و هيچ موجو، پس منعم حقيقى ما نيز تنها او است، كندگردد و نه تبديل قبول مىشود و نه به ديگرى منتقل مىمى
چون ، ما نخواهد بودحتى خود نعمت هم نعمت بودنش از خودش نيست و ولى نعمت ، غير او سهمى از منعم بودن را ندارد

 .هم خودش و هم اثرش هر دو ملك خداست
چون اگر صرف اين دو باعث شود كه )، و بهمين جهت بود كه خداى تعالى تنها به مساله خلقت و انعام اكتفاء نكرد

بلكه مساله ( دبپرستنفرستند خاضع شود و او را بپرستد بايد مردم ابرها را هم كه باران مى، انسان در برابر خالق و دارنده نعمت
ونَ وَ مَا تُعْلنُِونَ ﴿ تدبير را هم دخيل دانست و جمله ُ يَعْلمَُ مَا تسُُِّْ را هم ضميمه فرمود و تا بفهماند كه خالق و منعمى  ﴾وَ الَلَّه

و ، يى كندارا بايد پرستيد كه عالم هم باشد تا بدينوسيله مدبر مخلوق خود بوده و هر مخلوقى را بسوى كمال مطلوبش راهنم
عالم  ،راه سعادتى را كه برايش مقدر كرده به او بنماياند و معلوم است كه عبادت وقتى عبادت و پرستش واقعى است كه معبود

 .و خضوع و خشوع او را ببيند، به عبادت عابد خود باشد
ه بر ك، يك دليلند يعنى آيات مربوط به خلقت و آيات مربوط به عظمت همه مقدمات، پس مجموع هر دو دسته آيات

 .پرستان كه آن را منكر بودند دست از انكار خود بردارندتا دوگانه پرستان و بت، توحيد ربوبيت اقامه شده
رُونَ ﴿ :پس در اينكه فرمود  فَلاَ تذََكه

َ
 فَمَنْ يََْلُقُ كَمَنْ لاَ يََْلُقُ أ

َ
صفات خدايى را با صفات غير خدا مقايسه كرده تا  ﴾أ

 و صفات خدا با، تواند معبود باشدير او نمىبفهماند كه غ
  



خدايان  همان «كندكسى كه خلق نمى» و مراد از، و استفهام در آن استفهام انكارى است، صفات غير خدا يكسان نيست
 .پرستيدنددروغين آنان است كه مى

ند كموجودات را خلق مى، اين است كه خداى سبحان -همانگونه كه از بيان گذشته روشن شد  -بيان اين مطلب هم 
 زيرا خدا موجودات را خلق، كند يكسان نيستپس چنين كسى با كسى كه هيچ خلق نمى، و در خلقتش هم استمرار دارد

 .آثارى كه نظام خود آنها و نظام عام عالم به آنها بستگى دارد، كند و مالك آنها و آثار آنها استمى
ِ ﴿ :و اينكه فرمود وا ن ِ لاَ حُْصُْوهَاوَ إنِْ تَعُدُّ و كثرتى كه از حيطه ، هاى الهىاشاره است به زيادى نعمت ﴾...عْمَةَ الَلَّه
د كه هر چن، نعمت است، هيچ موجودى نيست مگر آنكه در مقايسه با نظام كلى عالم، چون در حقيقت، شمارش بيرون است

 .نعمت نباشد، بعضى از موجودات نسبت به بعضى ديگر

ا﴿ تعليل در اى كهبيان نكته  وه  رصت ِ لا  تُت ة  ا للَّّ وا نعِرم  دُّ ورٌ ر حِيمٌ ﴿ به ﴾و  إنِر ت عت فت شاره وجود دارد و ا ﴾إنَِّ ا للَّّ  ل غ 
 « رحمت و مغفرت» با «نعمت» به ارتباط بين مفهوم

َ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ :كند به اينكهخداى سبحان همين بسيارى نعمت را تعليل مى ن و تريو اين خود از لطيف ﴾إنِه الَلَّه
 از بركات دو صفت مغفرت و رحمت، فهماند كه خروج نعمت از حد شمارشچون با اين تعبير مى، ها استترين تعليلدقيق

پوشاند و با رحمتش كه اتمام نقص و رفع حاجت با مغفرتش كه همان پوشاندن است بدى نقص و قصور اشياء را مى، اوست
مغفرت و رحمت او بر تمامى موجودات ، بنابراين، آرايدسازد و به زيور جمالش مىيزى را ظاهر مىخير و كمال هر چ، است

اب در نتيجه نسبت به آن نعمت حس، چون هر چيزى را كه فرض كنى وقتى براى چيز ديگرى خير و نفع شد، گسترده است
 خدا همان سعه و عموميتى را دارد كه مغفرت در نهايت نعمت، شود پس بعضى از اشياء نسبت به بعضى ديگر نعمت استمى

ِ لاَ حُْصُْوهَا﴿ :و بهمين جهت فرمود، و رحمتش دارد وا نعِْمَةَ الَلَّه  (.دقت فرماييد) ﴾إنِْ تَعُدُّ
اين آيه از آياتى است كه در آن مغفرت بكار رفته بدون اينكه سخنى از گناه كه در عرف متشرعه عبارت است از 

 .به ميان آمده باشدمعصيت امر مولوى 
ونَ وَ مَا تُعْلنُِونَ ﴿ جمله ُ يَعْلمَُ مَا تسُُِّْ  «اله» چون، اشاره است به ركن سوم از اركان ربوبيت كه همان علم باشد ﴾وَ الَلَّه

ناگزير  ،پس عبادت او لغو و بى اثر خواهد بود، اگر متصف به علم نباشد عبادت كردن و نكردن بندگان برايش يكسان است
نيت  به، زيرا قوام عبادت، اشبلكه علم به ظاهر و باطن بنده، البته نه هر علمى، داراى علم باشد، زم است كه رب معبودلا

 ،و نيت هم مربوط به ضمير و باطن بنده است، شود كه با نيت صالح انجام شده باشدو عمل وقتى عبادت محسوب مى، است
 حقيقت معناى، و علم به اينكه عبادت

  



و خداى عز و جل عالم است به آنچه كه ، شود مگر با احاطه معبود به ظاهر و باطن بندهپيدا نمى، خود را واجد است
و بخاطر خلقت و انعامش مستحق پرستش ، همانطور كه او خالق و منعم است، سازددارد و آنچه كه آشكار مىانسان پنهان مى

 .است
با اينكه ممكن بود ، تعبير مذكور انتخاب شده، يه شريفه در بيان علم خداچرا در آ: گردد كهاز همين جا روشن مى

ونَ وَ مَا تُعْلنُِونَ ﴿ :ولى فرمود، «ء عليم بكل شى اللهو » :و يا بفرمايد «عالم الغيب و الشهادة» :بفرمايد ُ يَعْلَمُ مَا تسُُِّْ  ،﴾وَ الَلَّه

براى اين بود كه سخن در باره عبادت ، آنهم اسرار و آشكار انسانها، پس جهت اينكه علم به اسرار و آشكار را علت آورد
كه امرى است هم مربوط به بدن و اعضاى عبادت كننده و هم به قلب ، و در علم به عبادت، انسانها در برابر پروردگارشان بود

نيت درونى و احوال و حركات بدنى و به ، اش باشدكنندهداناى به باطن و ظاهر عبادت، و احوال او لذا لازم است كه معبود
 .او آگاه باشد

ِ لاَ يََْلُقُونَ شَيئْاً وَ هُمْ يَُْلقَُونَ ﴿ و جمله ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه اشاره است به فقدان ركن اول از اركان ربوبيت  ﴾وَ الََّه
را هم كه از فروعات ركن اول است و عبارت  و چون ركن اول ربوبيت را ندارند قهرا ركن دوم، در بتها و معبودهاى مشركين

 .ندارند، دادن نعمت: است از
 .بلكه خداى متعال رب است، آلهه و ارباب نيستند، بهمين جهت معبودهاى آنان

يهانَ يُبْعَثُونَ ﴿ :و اينكه فرمود
َ
حْيَاءٍ وَ مَا يشَْعُرُونَ أ

َ
مْوَاتٌ غَيْرُ أ

َ
ت در ربوبي اشاره است به فقدان ركن سوم از اركان ﴾أ

را  مبالغه كرده و اصل حيات و زندگى، و در اين نفى، و آن ركن عبارت است از علم به سر و آشكار ايشان، پرستانبتهاى بت
كه مستلزم داشتن علم است نفى كرده كه نفى آن مستلزم نداشتن مطلق علم است تا چه رسد به نوع اكمل آن كه همان علم به 

كه هيچ وقت با درك و ، اول مرگ را براى ايشان اثبات كرده «مردگانى هستند بى جان» :و فرموده، ظاهر و باطن انسان است
 .سپس همان مرگ را با بى جانى تاكيد نموده است، سازدشعور نمى

را ذكر كرده به اين مناسبت  «شوندمردم چه وقت مبعوث مى» :و اگر از ميان همه وجوه جهل بتها خصوص علم به اينكه
ايد زيرا ب، لازم است كه روز پاداش دادن به بندگانش را بداند «اله معبود» و بر، روز پاداش انسانها است، كه روز بعثاست 

 پس چگونه، دهد ولى اين بتها از چنين روزى خبر ندارندبداند كه چه روزى بندگان خود را در ازاى بندگيشان پاداش مى
 .باشند؟ «اله معبود» توانندمى

 و، به اصنام «ما يشعرون» يعنى ضمير جمع، شود كه ضمير اولجا روشن مىاز همين 
  



صحيح نيست كه هر دو ضمير را به اصنام  1و اين، گرددبه مشركين بر مى «يبعثون» ضمير دوم يعنى ضمير جمع
. مختص اصنام نيستو از غير او محجوب بوده و جهل به آن ، مختص بارى تعالى است «روز بعث» زيرا علم به، برگردانيم

 (.دقت بفرماييد. )گرددهر دو ضمير به مشركين بر مى: انداست كه گفته 2تر قول بعضىاز اين وجه باطل
ود كه همين شآيات شريفه مورد بحث هر چند ظاهر سياقش نفى ربوبيت اصنام است ليكن با كمترين دقت معلوم مى

پرستند ها مىو هر معبود ديگرى كه وثنى، مقرب و جن و كملين بشر و كواكببيان در نفى ربوبيت صاحبان اصنام يعنى ملائكه 
و اگر هم از اين صفات چيزى را و يا همه ، براى اينكه آنها نيز هيچ يك خالق و منعم و عالم بالاصاله نيستند، نيز جريان دارد

دقت )ات را بالاصاله و مستقلا داشته باشد و حال آنكه رب حقيقى آن كسى است كه اين صف، را دارند از خداى سبحان دارند
 (.بفرماييد

ِ ﴿ يعنى آيه، در اين دو آيه ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه التفات از خطاب به غيبت بكار رفته و شايد نكته  ﴾يُبْعَثُونَ  … وَ الََّه
لذا خطاب از ايشان به رسول خدا ، آيدميان مىمساله معاد و روز بعث كه مشركين منكر آن بودند به ، آن اين بوده كه در هر دو

 .هم مطلب بيان شده باشد و هم با اعتراض آنان مواجه نگردد، متوجه شده تا بدين وسيله( صلى الله عليه وآله و سلم)
قتى كه و و معنايش اين است، بيان نتيجه دليلى است كه در آيات قبلى اقامه شد ﴾إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ ﴿ :و اينكه فرمود

دعا و غير او خدايانى كه مشركين ا، ثابت شد كه خداى تعالى واجد شرايط الوهيت است و اوست كه معبوديتش به حق است
إلِهَُكُمْ إلٌََِ ﴿ شود كهپس اين نتيجه حاصل مى، نه منعم و نه عالم، يعنى نه خالقند، واجد آن شرايط نيستند، كنند هيچ يكمى

و لازمه اين معنا اين است كه چنين معبودى منحصر به ، شما سزاوار است بپرستيد معبود واحدى استمعبودى كه  ،﴾وَاحِدٌ 
 .خداى عز اسمه باشد

 بحث روايتى

ِ مِنْ بَعْدِ مَا ﴿ يعنى از آيه، چهل آيه از اول اين سوره مكى و ما بقى: در مجمع البيان گفته است ِينَ هَاجَرُوا فِِ الَلَّه وَ الََّه
ِئَنههُمْ ظُلمُِو  به نقل از)، تا آخر سوره مدنى است ﴾ا لَُْبَو 
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( له و سلمصلى الله عليه وآ)به استثناى سه آيه آخر كه مربوط به هنگام مراجعت رسول خدا : اندو بعضى گفته(. حسن و قتاده
و آن سه آيه ما بين مكه و مدينه نازل شده ، شود همه مكى استشروع مى ﴾وَ إنِْ عََقَبْتُمْ فَعَاقبُِوا﴿ از جنگ احد است و با آيه

عضى مكى و ب، و در يكى از روايات منقوله از ابن عباس دارد كه بعضى از آيات( به نقل از ابن عباس و عطاء و شعبى)است 
تشَْتََُوا بعَِهْدِ وَ لاَ ﴿ و مدنى آن از آيه ﴾وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آيات مكى آن از اول سوره است تا جمله، ديگر مدنى است
ِ ثَمَناً قلَيِلاً  حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ ﴿ تا جمله ﴾الَلَّه

َ
 .1است ﴾بأِ

 .ها مخالف استآيد با همه اين نقلما قبلا هم گفتيم كه آنچه از سياق به دست مى: مؤلف
از آن  :روايت كرده كه گفت( السلامعلیه )و در تفسير عياشى از هشام بن سالم از بعضى از اصحاب ما از امام صادق 

ِ فَلاَ تسَْتَعْجِلُوهُ ﴿ جناب از معناى آيه مْرُ الَلَّه
َ
 ََ أ
َ
ع خواهد دهد كه واقوقتى خدا از امرى به پيامبرش خبر مى: فرمود، پرسيدم ﴾أ

( گويا آن را آمده فرمايددهد )و مىشما ديگر عجله مكنيد تا وقتش فرا رسد. و فرمود: وقتى خدا از چيزى خبر مى، شد
 .2 «امر خدا آمد در آن عجله مكنيد» فرمايد:و لذا در اين آيه مى، كندحساب مى

 .و حتميت آن است، خواهد اشاره به اين كند كه تعبير به ماضى براى تحقق وقوعگويا مى: مؤلف
 ََ ﴿ و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت وقتى

َ
ِ  أ مْرُ الَلَّه

َ
ول نازل شد اصحاب رس ﴾أ

 .3آمد آرام گشتند ﴾فَلَا تسَْتَعْجِلُوهُ ﴿ مضطرب شدند تا جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 انداى منافق بودهكند به اينكه پيش از هجرت نيز در ميان مسلمين عدهروايتى كه دلالت مى
ِ ﴿ وقتى آيه: اند كه گفتمنذر از ابن جريح روايت كردهو نيز در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن  مْرُ الَلَّه

َ
 ََ أ
َ
 فَلاَ أ

ه اى از كارها را كپس پاره، پندارد كه امر خدا آمداين مرد مى: نازل شد مردانى از منافقين به يكديگر گفتند ﴾تسَْتَعْجِلوُهُ 
مع زل نشد و عذابى نيامد گفتند پس براى هميشه خاطرتان جكرديد نكنيد تا ببينيم آن امر چيست و وقتى ديدند چيزى نامى

را از  اين مرد همان پندار قبليش: گفتند ،﴾...اقِتََْبََ للِنهاسِ حِسَابُهُمْ ﴿ :سپس اين آيه نازل شد. باشد كه عذابى در كار نيست
 ، سر گرفته و چون ديدند عذابى نيامد
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ةٍ مَعْدُودَةٍ ﴿ آن گاه آيه، آمدگفتند ديگر مطمئن باشيد كه عذابى نخواهد  مه
ُ
رْناَ عَنْهُمُ الَعَْذَابَ إلََِ أ خه

َ
نازل  ﴾...وَ لَئنِْ أ

 1.شد
 اند هم چنان كه روايتاى منافق بودهكند بر اينكه قبل از هجرت هم در ميان مسلمانان عدهاين روايت دلالت مى: مؤلف

 .ديگرى نيز شاهد اين معنا است
 از عقبة ابن( وى حديث را صحيح دانسته)كه ابن ابى حاتم و طبرانى و ابن مردويه و حاكم  و در همان كتاب است

قبل از آمدن قيامت ابر سياهى از طرف مغرب : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتعامر روايت كرده
تا تمامى صفحه آسمان را بپوشاند آن گاه منادى ندا رود آورد و در آسمان بطور دائم بالا مىمانند سپر به شما روى مى

يند آرى گوشما هم شنيديد؟ بعضى مى، شوند كه من چنين صدايى شنيدمكند: يا ايها الناسمردم به يكديگر متوجه مىمى
يا چنين صدايى آ، پرسندكند: يا ايها الناسباز از يكديگر مىكنند تا آنكه بار ديگر منادى ندا مىبعضى ديگر شك مى، شنيدم

ِ فَلاَ تسَْتَعْجِلُوهُ ﴿ رسد: ايها الناسآن گاه ندا مى، گويند: آرىشنيديد؟ مى مْرُ الَلَّه
َ
 ََ أ
َ
 . ﴾أ

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اضافه كردند پس به آن خدايى كه جانم به دست او است اينقدر مهلت 
از آن به كسى يا حيوانى آب ، كندتا كنند و يا مردى كه حوض را پر مى، انددهد كه دو نفر بزاز كه پارچه را باز كردهنمى
از شيرش بياشامد و يا هر كس ديگر كه سرگرم كار خويش است از كار دست ، دوشدو يا مردى كه شتر خود را مى، دهد

 .2بكشد

ِ ف لا  ﴿ دراند امر خدا عدم دلالت چند روايتى كه برخى از علماء با استشهاد به آنها گفته  تِ ا للَّّ مر
 
تى  أ
 
أ

ت عرجِلتوهت   بر مدعايشان، قيامت است ﴾...ت سر
 -روايات ديگرى نيز هست ، كه در معناى اين روايات -گانه اند از اين روايات سهبعضى از علماء خواسته: مؤلف

 .نداردو ليكن روايات چنين دلالتى ، آمدن روز قيامت است «،آمدن امر» بفهمند كه مراد از
 آمدن قيامت را فهميده، شود بر اينكه آن مردم از جمله مورد بحثبراى اينكه صرف اضطراب دليل نمى، اما روايت اول

دارد كه حجتى در فهمشان زيرا اينقدر هست كه امر خدا هر چه باشد چيزى است كه بندگان او را به انديشه وا مى، باشند
بوده باشد علاوه بر اين روايت هم خالى از اشكال ، عرف كه اهل لسانند، ع در آننيست و شبهه هم مفهوميه نيست تا مرج

نين و مؤم، استعجال به آمدن قيامت را از صفات كفار خوانده و آنان را بر اين عمل مذمت، براى اينكه خداى سبحان، نيست
 :را از آن برى دانسته و فرموده
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ِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ ﴿ ين به مشرك ﴾فَلاَ تسَْتَعْجِلُوهُ ﴿ اى به اين معنا شد كه خطاب در جملهو در بيان سابق هم اشاره1 ﴾مِنْهَاوَ الََّه
و در ، نه درخواست مهلت، است و معنايش نهى از استعجال ايشان و درخواست فرا رسيدن اجل و نزديك شدن وعده است

 .آرام شوند ﴾وهُ فَلاَ تسَْتَعْجِلُ ﴿ اين صورت معنى ندارد كه از شنيدن
و اما روايت دوم ظاهرش اين است كه از امر خدا عذاب دنيوى را فهميده بودند نه قيامت را و اين خود مؤيد بيان سابق 

 .ما است نه مؤيد آقايان
و ، كند اين است كه آمدن قيامت از مصاديق آمدن امر خداستنهايت چيزى كه به آن دلالت مى، و اما روايت سوم

 .ولى اين غير از اين است كه مقصود از امر در آيه همان قيامت باشد، اين شكى ندارد كسى هم در
 ل جملهنقل كرده كه در ذي( علیه السلام) اللهو در كتاب غيبت نعمانى به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از ابى عبد 

ِ فَلاَ تسَْتَعْجِلُوهُ ﴿ مْرُ الَلَّه
َ
 ََ أ
َ
و خداوند امر ما را با سه لشكر ، ان امر ما است كه نبايد در آن عجله شوداين امر خدا هم: فرمود ﴾أ

( صلى الله عليه وآله و سلم)و خروج او مانند خروج رسول خدا ، لشكر خودش - 3مؤمنين  - 2ملائكه  - 1: كندكمك مى
خْرجََكَ رَبُّكَ مِنْ بيَتْكَِ باِلَْْق ِ ﴿ :است چون در آن آيه فرمود

َ
 .2 ﴾كَمَا أ

ِ ﴿ روايتى كه در آن تِ ا للَّّ مر
 
تى  أ
 
 به ظهور مهدى عليه السلام تطبيق شده است ﴾أ

و مراد از ظهور او ظهور ، عبد الرحمن از آن امام آورده -همان  -اين روايت را مفيد نيز در كتاب غيبت خود از : مؤلف
ن خود از باب جرى و تطبيق كلى بر فرد و يا و اي، است كه در روايات ديگرى بدان تصريح شده است( علیه السلام)مهدى 

 .از قبيل بطن قرآن است
و از  رسيد( علیه السلام)مردى خدمت امير المؤمنين : و در كافى به سند خود از سعد الاسكاف روايت كرده كه گفت

گويد: اين سعد مىغير جبرئيل است. ، جبرئيل از ملائكه است و روح :روح سؤال كرد كه آيا همان جبرئيل نيست؟ فرمود
زيرا هيچ كس احتمال نداده كه روح غير ، بر سائل گران آمده عرض كرد حرف بزرگى زدى كه هيچ كس نگفته، جواب

ه خداى كنى و گر نجبرئيل باشد. امير المؤمنين )علیه السلام( فرمود: تو مرد گمراهى هستى كه سخنان اهل ضلال را نقل مى
 ََ ﴿ تعالى به پيغمبرش فرمود:

َ
وحِ أ ِلُ الَمَْلاَئكَِةَ باِلرُّ ا يشَُِْكُونَ ينَُْ  ِ فَلَا تسَْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَ تَعَالََ عَمه مْرُ الَلَّه

َ
و اين خود  ﴾ أ

 صريح است در
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 .1اينكه ملائكه غير روح است 
تر روح مخلوقى است بزرگ اين روايت مؤيد رواياتى است كه ما قبلا ذكر كرديم و در يك دسته روايات آمده كه: مؤلف

 .از جبرئيل
خداوند انسان را از يك : فرمود( علیه السلام)آمده كه امام  ﴾فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِّ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

 2.و در دشمنى با او متكلمى بليغ گرديد، دشمنى آشكار برايش شد، و همين قطره بى ارزش، قطره آب بى ارزش خلق كرد
حين بازگشت از : فرموده( علیه السلام)امام  ،﴾حِيَّ ترُِيحُونَ وَ حِيَّ تسَْْحَُونَ ﴿ نيز در همان كتاب در ذيل جملهو 

 .3چراگاه و حين رفتن به چراگاه
 از آن جناب از بول: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در تفسير عياشى از زراره از يكى از دو امام باقر و صادق 

داريم عرض كردم مگر گوشت آنها حلال نيست؟ فرمود: مگر خداى ما آن را مكروه مى: فرمود، الاغ و قاطر پرسيدماسب و 
نْعَامَ خَلقََهَا لكَُمْ فيِهَا دفِْ ﴿ تعالى برايتان بيان نكرده كه:

َ
كُلُونَ وَ الَْْ

ْ
كه گوشت انعام يعنى شتر و  ﴾ءٌ وَ مَنَافعُِ وَ مِنْهَا تَأ

كَبُوهَا وَ زيِنَةً ﴿ يعنى خيل و بغال و حمير تنها فرموده:، حلال است ولى در باره چارپايان، گاو و گوسفند تنها  از آنها ،﴾لتََِْ
البته معناى اين دو بيان اين نيست كه گوشت چارپايان حرام ، خوردن گوشت و از اينها تنها مساله سوار شدن را ذكر فرموده

 .4انديعنى از خوردن گوشت آنها صرفنظر كرده، خود مردم در باره آنها دارندو ليكن اشاره به رفتارى است كه ، است
همين است كه خوردن ( علیه السلام)ولى مذهب اهل بيت ، مختلف است، روايات در باب خيل و بغال و حمير: مؤلف

 .گوشت آنها مكروه است نه حرام
مقصود عجائبى است كه خداوند در دريا : آمده كه امام فرمود ﴾تَعْلَمُونَ وَ يََْلُقُ مَا لاَ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

 .5كندو خشكى عالم خلق مى
بيِلِ وَ مِنْهَا جَائرٌِ ﴿ و در الدر المنثور است كه در ذيل آيه ِ قصَْدُ الَسه عبد بن حميد و ابن منذر و ابن انبارى  ﴾وَ عََلَ الَلَّه

 نقل كرده كه آن( السلامعلیه )از على ( در كتاب مصاحف)
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 .1كردهقرائت مى «فمنكم جائر» جناب آيه را به صورت
( معلیه السلا)و در تفسير عياشى از اسماعيل بن ابى زياد از جعفر بن محمد از پدرش از پدران بزرگوارش از على 

نظور مفرمود  ﴾باِلْهجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ  وَ ﴿ در تفسير جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت كرده كه فرموده است رسول خدا 
و اهل بر ، كندزند و تغيير پيدا نمىبراى اينكه تنها جدى است كه بناء قبله بر آن دور نمى، است «جدى» ستاره، از اين نجم

 .2كنندو بحر راه خود را بوسيله آن پيدا مى
 .نيز نقل شده( علیه السلام)اين روايت از امام صادق : مؤلف

ون  ﴿ :دو روايت در تطبيق جمله ت دت هر مر ي  مِ هت  بر ائمه اهل بيت عليهم السلام ﴾و  باِلنَّجر
 شنيدم كه( علیه السلام)من از امام صادق : روايت كرده كه گفت( گچ پز)و در كافى به سند خود از داوود جصاص 

، «علامات » و منظور از، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ﴾وَ باِلْهجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ در جمله «نجم» منظور از: فرمود
 .3ائمه هدى )علیه السلام( است

 5و عياشى 4، نقل كرده( علیه السلام)به دو طريق ديگر نيز از آن جناب و از حضرت رضا ( كافى)اين روايت را : مؤلف
و اين از باب تفسير  7، روايتش كرده( علیه السلام)از امام صادق  «امالى» و شيخ در، اندنيز در تفسير خود آن را آورده 6و قمى

: فرمود (علیه السلام)دليلش هم اين است كه طبرسى آن را در مجمع نقل كرده كه امام صادق ، نيست بلكه از باب بطن است
)صلى الله عليه وآله و سلم( رسول خدا  ما علامتها و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نجم است آن گاه فرمود كه:

 .8و اهل بيت مرا امان اهل زمين قرار داده است، فرمود: خداوند نجوم را امان اهل آسمان
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 [40تا  22آيات (: 16)سوره النحل ]

ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبُِِ ﴿ ونَ  ٢٢ونَ إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ فَالَّه َ يَعْلمَُ مَا يسُُِّْ نه الَلَّه
َ
لاَ جَرَمَ أ

ليَِّ  ٢٣وَ مَا يُعْلنُِونَ إنِههُ لاَ يُبُِّ الَمُْسْتَكْبِِيِنَ  وه
َ
سَاطِيُر الَْْ

َ
نْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا أ

َ
وْزَارهَُمْ  ٢٤وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ مَا ذَا أ

َ
لََِحْمِلُوا أ

لاَ سَاءَ مَا يزَِرُونَ كََمِلةًَ يوَْمَ الَقِْيَ 
َ
ِينَ يضُِلُّونَهُمْ بغَِيْرِ عِلمٍْ أ وْزاَرِ الََّه

َ
ُ بنُيَْانَهُمْ  ٢٥امَةِ وَ مِنْ أ  ََ الَلَّه

َ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَأ قدَْ مَكَرَ الََّه

تَاهُمُ الَْعَذَابُ 
َ
قْفُ مِنْ فَوْقهِِمْ وَ أ يْنَ  ٢٦مِنْ حَيْثُ لاَ يشَْعُرُونَ مِنَ الَقَْوَاعِدِ فَخَره عَلَيْهِمُ الَسه

َ
ثُمه يوَْمَ الَقِْيَامَةِ يَُزِْيهِمْ وَ يَقُولُ أ

وتوُا الَْعِلمَْ إنِه الَْْزِْيَ الََْوَْمَ وَ الَسُّ 
ُ
ِينَ أ ِينَ كُنْتُمْ تشَُاقُّونَ فيِهِمْ قاَلَ الََّه كَائىَِ الََّه ِينَ تَتَ  ٢٧وءَ عََلَ الَكََْفرِِينَ شَُْ وَفهاهُمُ الَمَْلاَئكَِةُ الََّه

َ عَليِمٌ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَ  لمََ مَا كُنها نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلََِ إنِه الَلَّه لقَْوُا الَسه
َ
نْفُسِهِمْ فَأ

َ
بْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ  ٢٨لُونَ ظَالمِِ أ

َ
فَادْخُلُوا أ

يِنَ  ِ نْيَا حَسَنَ  ٢٩فيِهَا فَلبَئِسَْ مَثْوَى الَمُْتَكَبِ  حْسَنُوا فِِ هَذِهِ الَدُّ
َ
ينَ أ ِ نْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا خَيْراً للَِّه

َ
ينَ اتِهقَوْا مَا ذَا أ ِ ةٌ وَ وَ قيِلَ للَِّه

ارُ الَْْخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَْعِْمَ دَارُ الَمُْتهقِيَّ  نْ  ٣٠لَدَ
َ
هَارُ لهَُمْ فيِهَا مَا يشََاؤُنَ كَذَلكَِ يََزِْي جَنهاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهَا تَُرِْي مِنْ حَْتْهَِا الَْْ

ُ الَمُْتهقِيَّ  ِينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلاَئكَِةُ طَي بِيَِّ يَقُولوُنَ سَلَامٌ عَليَْكُمْ ادُْخُلوُا الََْْنهةَ بمَِا كُنْتُمْ تَعْ  ٣١الَلَّه هَلْ يَنْظُرُونَ  ٣٢مَلُونَ الََّه
تيَِهُمُ 

ْ
نْ تَأ
َ
ُ وَ لكَِنْ  إلِاه أ ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَ مَا ظَلمََهُمُ الَلَّه مْرُ رَب كَِ كَذَلكَِ فَعَلَ الََّه

َ
 ََِ أ
ْ
وْ يَأ
َ
نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ الَمَْلَائكَِةُ أ

َ
 ٣٣كََنوُا أ

صَابَهُمْ سَي ئَِاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بهِِمْ مَا كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزِؤُنَ 
َ
ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَ قَ  ٣٤فَأ كُوا لوَْ شَاءَ الَلَّه شَْْ

َ
ِينَ أ الَ الََّه

  ءٍ نََنُْ شَْ 

  



ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَهَلْ عََلَ الَرُّسُلِ إلِاه الَْْلََاغُ الَمُْبيُِّ وَ لاَ آباَؤُناَ وَ لاَ حَرهمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ  وَ لقََدْ بَعَثْنَا  ٣٥ءٍ كَذَلكَِ فَعَلَ الََّه
ُ وَ مِنْهُمْ مَ  اغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الَلَّه َ وَ اجِْتَنبُِوا الَطه نِ اعُْبُدُوا الَلَّه

َ
ةٍ رسَُولاً أ مه

ُ
ِ أ
لَالةَُ فَسِيُروا فِِ فِِ كُُ  تْ عَلَيْهِ الَضه نْ حَقه

بيَِّ  رضِْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كََنَ عََقبَِةُ الَمُْكَذ ِ
َ
َ لاَ يَهْدِي مَنْ يضُِلُّ وَ مَا لهَُمْ مِنْ ناَصِِِينَ  ٣٦ الَْْ  ٣٧إنِْ حَْرْصِْ عََلَ هُدَاهُمْ فَإنِه الَلَّه

كْ 
َ
ا وَ لَكِنه أ ُ مَنْ يَمُوتُ بلََِ وَعْداً عَلَيْهِ حَقا يْمَانهِِمْ لاَ يَبْعَثُ الَلَّه

َ
ِ جَهْدَ أ قْسَمُوا باِللَّه

َ
َ الَْهاسِ لاَ يَ وَ أ َ لهَُمُ  ٣٨عْلمَُونَ ََ ِ لَُِبَيّ 

نههُمْ كََنوُا كََذبِيَِّ 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ ِي يََْتَلفُِونَ فيِهِ وَ لَِعَْلَمَ الََّه نْ نَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ إنِهمَا قوَْلُْاَ لشَِىْ  ٣٩الََّه

َ
رَدْناَهُ أ

َ
  ﴾٤٠ءٍ إذَِا أ

 ترجمه آيات 

خو كرده و خودشان مستكبرند ( حق)كسانى كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان به انكار ، خداى شما خداى يكتاست
(22.) 

 (.23)مستكبران را دوست ندارد ، داند و خداقطعا خدا آنچه را نهان كنند و آنچه را عيان كنند مى
دروغين  هاىهمان افسانه( نيستوحى الهى )اينها : گويندو هنگامى كه به آنها گفته شود پروردگارتان چه نازل كرده مى

 (.24)پيشينيان است 
 گمراهشان، اى از گناهان آن كسانى را كه از روى جهلروز قيامت بار گناهان خويش را بطور كامل و شمه( در)آنها بايد 

 (.25)دارند بدانيد كه بد بارى برمى، كنند بردارندمى
نيانشان را از پايه سست كرد و سقف از فرازشان افتاد و عذاب از نيرنگ كردند و خدا ب، كسانى كه پيش از آنها بودند

 (.26)دانستند به سراغشان آمد آنجايى كه نمى
كرديد كجايند؟ كسانى گويد شريكان من كه در مورد آنها اختلاف مىكند و مىآن گاه روز قيامت خدا رسوايشان مى

 (.27)ان است اند گويند امروز رسوايى و بدى بر كافركه دانش يافته
ا اطاعت عرضه كنند و گويند م، همان كسانى كه در آن حال كه ستمگر بر خويشند چون فرشتگان جانشان را بگيرند

 (.28)اند آگاه است كردهچنين نيست بلكه خدا از اعمالى كه مى، كرديمهيچ كار بدى نمى
 (.29)ان بسيار بد است از درهاى جهنم درون شويد و جاودانه در آن باشيد كه جايگاه متكبر

 گويند خيرى. كنند گفته شود پروردگارتان چه نازل كرده استو به كسانى كه پرهيزكارى مى
  



اند در اين دنيا پاداشى نيك دارند و سراى ديگر بهتر است و سراى كسانى كه نيكوكارى كرده، نازل كرده است
 (.30)پرهيزگاران چه نيكوست 

خدا پرهيزكاران را چنين ، شوند كه جويها در آن روانست و در آنجا هر چه خواهند دارندهاى جاويد داخل به بهشت
 (.31)دهد پاداش مى

ايد كردهبه پاداش اعمالى كه مى، جانشان را بگيرند و گويند سلام بر شما، همان كسان كه فرشتگان با حال پاك سيرتى
 (.32)به بهشت درآييد 

ا بودند نيز كسانى كه پيش از آنه، فرشتگان سوى ايشان بيايند يا فرمان پروردگارت بيايدكه ، مگر جز اين انتظار دارند
 (.33)كردند خدا ستمشان نكرد بلكه آنها به خود ستم مى. چنين كردند

 (.34)پرداختند بر آنها وقوع يافت و سزاى اعمال بدشان به ايشان رسيد و عذابى كه به استهزاى آن مى
پرستيديم و بدون فرمان خواست نه ما و نه پدرانمان جز او هيچ نمىورزند گويند اگر خدا مىىو كسانى كه شرك م

 .كرديم كسانى كه پيش از آنها بودند نيز چنين كردندوى چيزى را حرام نمى
 (.35)مگر به عهده پيغمبران جز ابلاغ آشكار چيزى هست؟ 

 .گيرى كنيدد و از طغيانگرى كنارهميان هر امتى پيغمبرى برانگيختيم كه خدا را بپرستي
در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام . بعضشان را خدا هدايت كرد و بعض ديگرشان ضلالت برايشان مقرر گشت

 (.36)كنان چسان بود تكذيب
 (.37)كند و يارانى ندارند اگر به هدايت كردنشان علاقه دارى خدا كسى را كه به ضلالت محكوم كرده هدايت نمى

ه اى كرده كچنين نيست بلكه خدا وعده، كندقسمهاى مؤكد كه هر كه بميرد خدايش زنده نمى، ه خدا قسم خوردندب
 (.38)دانند بر عهده اوست ولى بيشتر مردم نمى

 (.39) اندتا چيزهايى را كه در آن اختلاف دارند برايشان بيان كند و تا كسانى كه كافرند بدانند كه دروغگو بوده
 (.40)وجود يابد ، به هر چيزى وقتى اراده وجود آن كنيم اينست كه بدو گوئيم باش سخن ما

 بيان آيات 

قسمت اولش متضمن بيان توحيد ربوبيت و اقامه حجت عليه ، قسمت دوم از آيات صدر سوره است، (آيات)اين 
 .مشركين و انذار آنان به آوردن عذاب و تنزيه خداى سبحان از شرك ايشان بود

 ، متضمن مطالبى است كه مناسب با آن بيان است، اين قسمت يعنى قسمت دومو 
  



استكبارشان  و، و مانند سخنان باطل، كه همه ناشى از انكار توحيد است، از قبيل بيان عيبهاى مشركين و صفات بد آنان
، تهديد ايشان است به آمدن عذاب دنيوىو نيز متضمن بيان بطلان اين سخنان و ، در برابر خدا و استهزاء آيات او و انكار حشر

 .گرددو نيز حقايقى ديگر كه پس از بحث روشن مى، و هشدارشان از عذاب روز مرگ و روز قيامت
ونَ ﴿ ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبُِِ  . ﴾إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ فَالَّه

 .قبلا گفتيم كه نتيجه حجتى است كه در آيات قبلى اقامه شده بود ﴾إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ ﴿ در تفسير جمله

 اعتقاد به معاد لازمه توحيد كامل است
ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ ﴿ و جمله و افتتاح فصل جديدى است از كلام در پيرامون ، تفريعى است بر همان جمله ﴾...فَالَّه

 و اگر اسمى از ايمان نداشتن به خدا نبرد بلكه مساله ايمان، ار كفار و اعمالى كه ناشى از ايمان نداشتن به خداسترفتار و گفت
ن عبارت و آ، بدين جهت بود كه آن حجتى كه اقامه فرموده بود حجت بر توحيد كامل بود، نداشتن به روز قيامت را ذكر كرد

اما نه به لغو ، و همه نعمتها را ارزانى داشت، ر كه تمامى موجودات را خلق كرداست از وجوب اعتقاد به معبودى عليم و قدي
كه  ،اند محاسبه نموده و بر اساس اوامر و نواهىتا دوباره بسويش باز گردند و ايشان را بر آنچه كه كرده، بلكه به حق، و باطل

 .بوسيله فرستادگانش به ايشان ابلاغ فرموده پاداش يا كيفر دهد
توحيدى كه در آيات گذشته بدان سفارش شده عبارت است از اعتقاد به وحدانيت خداى تعالى و ايمان به آنچه پس 

كافر را عبارت از كسى دانسته كه به روز جزا ايمان ، و لذا در همين آيات، اند و ايمان به روز حسابفرستادگان او آورده
 .به وحدانيت خدا و رسالت رسولان او استچون ايمان به روز جزا مستلزم ايمان ، نداشته باشد

و شما خواننده عزيز براى مزيد اطلاع و وضوح بيشتر در باره آنچه ما گفتيم به كلامى كه ما در ذيل آيات اول سوره كه 
نْذِرُ ﴿ :فرمودمى

َ
نْ أ
َ
مْرِهِ عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
وحِ مِنْ أ ِلُ الَمَْلاَئكَِةَ باِلرُّ مَاوَاتِ وَ ينَُْ  نَا فَاتهقُونِ خَلَقَ الَسه

َ
نههُ لاَ إلَََِ إلِاه أ

َ
وا أ

ا يشَُِْكُونَ  ِ تَعَالََ عَمه رضَْ باِلَْْق 
َ
ادات گانه اعتقزيرا آن كلام جامعى بود كه ما در باره اصول سه، گذرانديم مراجعه نمائيد ﴾الَْْ

 .گذرانديم
ونَ ﴿ .نكر حق استيعنى دلهايشان م ﴾قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ ﴿  - و استكبار، ورزنديعنى از حق استكبار مى ﴾وَ هُمْ مُسْتَكْبُِِ

زرگتر و خود را ب، خود را بزرگ جلوه دهد، كسى بخواهد با ترك پذيرفتن حق: عبارت از اين است كه -اند بطورى كه گفته
 .از آن بداند كه حق را بپذيرد

 ، اى بر آن دلالت داردو آيات واضحه، معناى آيه اين است كه معبود شما واحد است
  



وز جزا پس اينها كه به ر، ماندشود و جاى شكى در آن نمىو وقتى امر به اين درجه از روشنى باشد با هيچ سترى پوشيده نمى
تر را بزرگخود ، خواهند با لجاجت در برابر حقو مى، ايمان ندارند دلهايشان منكر حق است و نسبت به آن عناد و لجاج دارند

 .تابندو بهمين جهت بدون هيچ دليل و حجتى از انقياد در برابر حق سر بر مى، از حق جلوه دهند
ونَ وَ مَا يُعْلنُِونَ إنِههُ لاَ يُبُِّ الَمُْسْتَكْبِِيِنَ ﴿ َ يَعْلمَُ مَا يسُُِّْ نه الَلَّه

َ
 . ﴾لاَ جَرَمَ أ

 و بطورى كه، شودكه در همه احوال به يك صورت استعمال مى «جرم» و «لا» اى است مركب ازكلمه «لا جرم» كلمه
برگشتش به همين  ،اندتعريفهايى هم كه ديگران براى اين كلمه كرده، كندمعناى تحقيق را افاده مى، اندگفته «سيبويه» و «خليل»

قيقى است كلمه تح، ين كلمها: اند خليل گفتههر چند كه در اصل مركب بودنش اختلاف كرده، تعريف خليل و سيبويه است
 :گويندىم «اندچنين و چنان كرده» :اى كه گفتهمثلا شنونده در برابر سخن گوينده، شوداستعمال نمى، كه جز در مورد جواب

 .« لا جرم پشيمان خواهند شد»
و ، ددانسازند مىآشكار مىدارند و يا و معناى آيه اين است كه محققا و يا حقا خداى تعالى آنچه را كه ايشان پنهان مى

آنان را به  و بزودى، كنندداند كارهايى كه در نهان و آشكار مىيعنى خدا مى، اين تعبير كنايه از تهديد به كيفرى سخت است
 .داردزيرا او مستكبرين را دوست نمى، فرمايدرساند و در برابر انكار و استكبارشان مؤاخذه مىسزاى اعمالشان مى

ليَِّ  وَ إذَِا﴿ وه
َ
سَاطِيُر الَْْ

َ
نْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا أ

َ
 . ﴾قيِلَ لهَُمْ مَا ذَا أ
كه هم در ، شودهم به فتحه سين و سكون طاء و هم به فتحه هر دو استعمال مى، «سطر » :گويدراغب در مفردات مى

و ، رودرديف ايستاده باشند بكار مىو هم در مردمى كه به ، كتابت و نوشته به رديف و هم در درختان كاشته شده به رديف
 .آيدجمع آن اسطر و سطور و اسطار مى

مانند كلمه اراجيح كه جمع ارجوحه ، است «اسطوره» جمع: مبرد گفته، در آيه مورد بحث «اساطير» اما در مورد كلمه
هايى از دروغ و خرافات است كه و اساطير الاولين به معناى نوشته، و اثافى كه جمع اثفيه و احاديث كه جمع احدوثه است

: هم چنان كه خداى تعالى بدان اشاره نموده و در نقل كلام كفار فرموده كه، اندشمردهاهلش به خيال خود آن را مقدس مى
صِيلاً ﴿ :در باره قرآن گفتند

َ
ليَِّ اكِْتَتَبَهَا فَهَِ تُمْلَِ عَليَْهِ بكُْرَةً وَ أ وه

َ
سَاطِيُر الَْْ

َ
اساطير : اندهو غير او گفت، لام مبرداين بود ك ﴾أ

 جمع( اسطار هم)كه گفتيم ، جمع اسطار است
  



 1.و بنا به گفته آنان كلمه مذكور جمع الجمع خواهد بود، سطر است
نْزَلَ رَبُّكُمْ ﴿ و در جمله

َ
ار كفممكن است قائل اين پرسش بعضى از مؤمنين بوده باشند كه از  ﴾وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ مَا ذَا أ

ينده و ممكن هم هست گو، و نظريه آنان را در باره دعوت نبوى استفهام نمايند، تا آنان را امتحان كنند، اين سؤال را كرده بودند
و ممكن  ،اين سؤال را از يكديگر كرده باشند، كه به منظور تقليد در آوردن و استهزاء مؤمنين، آن بعضى از مشركين بوده باشند

 و آيه بعدى و همچنين آيه، اين سؤال را كرده باشد، ى كه راستى در حقانيت اين دعوت شك داشتههم هست شخص متحير

نْزَلَ رَبُّكُمْ ﴿
َ
ينَ اتِهقَوْا مَا ذَا أ ِ  .كنديكى از دو وجه اخير را تاييد مى ﴾وَ قيِلَ للَِّه

ليَِّ ﴿  وه
َ
سَاطِيُر الَْْ

َ
ت اكاذيب و خرافاتى است كه گذشتگان نوشته و ثب، شوديعنى اين چيزى كه از آن پرسش مى ﴾قاَلوُا أ

 .كه لازمه اين پاسخ اين است كه اين قرآن از ناحيه خداى سبحان نازل نشده باشد، اندكرده و براى آيندگان باقى گذاشته

 كشندبيان اينكه گمراه كنندگان همانند بار گناهان ناشى از اضلالشان را بر دوش مى 
وْزَ ﴿

َ
به معناى  - «زاء» و «واو» به فتحه - «وزر» كلمه: راغب در مفردات گفته ﴾...ارهَُمْ كََمِلةًَ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ لََِحْمِلوُا أ

ََ كََله لاَ وَزَرَ إلَِ﴿ :هم چنان كه خداى سبحان فرموده، شوندكه در مواقع خطر بدانجا پناهنده مى، ملجا و پناهگاه كوه است
، وهو به مناسبت سنگينى ك، به معناى ثقل و بار است - «زاء» و سكون «واو» به كسره - «وزر» و كلمه ﴾الَمُْسْتَقَرُّ رَب كَِ يوَْمَئذٍِ 

و در ، خواننداند هم چنان كه ثقل هم مىو از بار سنگين هم تجاوز نموده گناهان را هم وزر خوانده، اندبار را هم وزر گفته
وْزَارهَُمْ كََمِلةًَ ﴿ :شده و فرموده هم به وزر تعبير، قرآن از گناهان

َ
 وَ لََحَْمِلُنه ﴿ :و هم به ثقل تعبير شده و فرموده ﴾لَِحَْمِلوُا أ

ثْقَالهِِمْ 
َ
ثْقَالاً مَعَ أ

َ
ثْقَالهَُمْ وَ أ

َ
 . ﴾أ

 صلى الله)وزر ديگران را بر دوش كشيدن در حقيقت همان معنايى است كه رسول خدا : آن گاه اضافه كرده است كه
ء و من سن من سن سنة حسنة كان له اجرها و اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجره شى» در حديث( يه وآله و سلمعل

هر كس سنت خوبى را باب » :و معناى حديث اين است كه، بيان فرموده است «سنة سيئة كان له وزرها و وزر من عمل بها
بدون اينكه از اجر ، و هم اجر هر كسى را كه بدان عمل كند، بردمى هم اجر عمل خود را، كند و مردم را بدان عادت دهد

و هم وزر هر كسى ، هم وزر آن عمل را بدوش خواهد كشيد، و هر كس سنت زشتى را باب كند، چيزى كم شود، عاملين آن
 ، «را كه به آن عمل كند
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مر ﴿ وجه جمع بين آيه: ز ار هت ور
 
مِلتوا أ ز ارِ  … لِِ حر ور

 
ِ عِلرمٍ و  مِنر أ مر بغِ ير ون هت

ِين  يتضِلُّ  ت زِرت ﴿ با آياتى مانند: ﴾ا لََّّ
لا 

ِى   خر
ت
ازرِ ةٌ وزِرر  أ   ﴾و 

، باشدمى «مثل اجر و مثل وزر كسى است كه بدان عمل كند» :و تقدير كلام، در تقدير است «مثل» البته در حديث كلمه
 تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ﴿ و اين منافات با آيه

خْرىَ لاَ
ُ
زيرا در اين آيه كشيدن وزر به نحوى مقصود است كه صاحب وزر از ، ندارد ﴾أ

 .1و بكلى بارش را ديگرى بكشد، آن عارى شود
و كتاب ، هر دو روايت شده 3و عامه 2نقل كرده از طرق خاصه( صلى الله عليه وآله و سلم)حديثى كه وى از رسول خدا 

لَِنَْاهُمْ منِْ ﴿ :فرمايدمىمثلا ، كندعزيز هم آن را تاييد مى
َ
يِهتَهُمْ وَ مَا أ لْْقَْنَا بهِِمْ ذُر 

َ
يِهتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ ِينَ آمَنُوا وَ اتِهبَعَتْهُمْ ذُر   وَ الََّه

مُوا وَ ﴿ :فرمايدو نيز مى 4 ﴾ءٍ كُُُّ امِْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رهَيٌِّ عَمَلهِِمْ مِنْ شَْ  و آياتى كه اين معنا را افاده 5 ﴾آثاَرهَُمْ وَ نكَْتُبُ مَا قدَه
نظر لفظ و  از، در تقدير است «مثل» كلمه: گفته «كان له وزرها و وزر من عمل بها» كند بسيار است و اما اينكه در تفسير جمله

لَا ﴿ ان آيهمي و عيبى ندارد كه بوسيله آن تقدير تناقضى را كه ميان اين روايات و آيات مطابق آن و، حرف بدى نيست، ظاهر
خْرىَ 

ُ
 6 ﴾تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

عْمَالهَُمْ ﴿ و امثال آن مانند
َ
يَِنههُمْ رَبُّكَ أ زيرا اگر بگوئيم باب كننده سنت بد همه ، بر طرف نمود، خوردبه چشم مى7 ﴾لََُوَف 

يم باب و اگر بگوئ، ايماولى سخن گفتهمسئول نيستند بر خلاف آيه ، و خود عاملين، گيردوزرهاى عاملين آن را به گردن مى
مثل وزر  ،اما اگر بگوئيم باب كننده و دستور دهنده، ايمشريك در وزر هستند بر خلاف آيه دومى سخن گفته، كننده و عاملين

 .ايمبر خلاف هيچ يك از اين دو آيه حرف نزده، عامل را دارد
 بايد بگوييم همانطور كه و اما بر حسب حقيقت، اين به حسب لفظ و ظاهر آيات بود
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اهيم ن هيچ نكو آنان كه بخدا ايمان آوردند و فرزندانشان هم در ايمان، پيروانشان شدند ما آن فرزندان را به آنها برسانيم و از پاداش و عمل فرزندا 4

 21طور، آيه  -شخصى در گرو عملى است كه اندوخته و كسب كرده است كه هر 
 12يس، آيه  -. نويسيمرا در نامه عمل ايشان مى( كه بعدا خواهد رفت)ما آنچه را كه ايشان از پيش فرستادند، و آنها  5
 .16انعام، آيه  -. كشدهيچ گناهكارى وزر و گناه ديگرى را نمى 6
 .111هود، آيه  -. رساندمى اعمالشان را به جزاى نيك و بد محققا پروردگار تو همه 7



همچنين وزر و عذاب آن نيز بايد يكى باشد ، شوديك عمل است و دو تا نمى، چه حسنه و چه سيئه باشد، يك عمل
امش به آمر البته قي -گاهى خود عمل از آنجايى كه قائم به بيش از يك نفر است ، منتهى چيزى كه هست، و تعدد بردار نيست

پس  ،قهرا وزر و عذاب آن نيز قائم به بيش از يك نفر خواهد بود -لى نه عرضى تا باعث اشكال شود قيامى است طو، و فاعل
چيزى كه هست با اين يك عذاب دو نفر معذب ، در حقيقت در مساله باب كردن كار زشت هم يك وزر و عذاب بيشتر نيست

 .يكى عامل و يكى هم آمر، شوندمى
ه در گردد دقت كنيم كود كافى است در مضمون آياتى كه به تجسم اعمال بر مىبراى اينكه تصور اين معنا آسان ش

ك و ليكن بيش از ي، شوددر صورت تجسم به صورت واحد شخصى مجسم مى، اينصورت خواهيم ديد يك عمل مثلا زشت
توان ىم بنابراين. ريكى آمر و باعث و يكى هم عامل و مباش، شودو براى بيش از يك نفر مجسم مى، كندنفر را معذب مى

 .مساله را به وجهى بعيد به چيزى مثل زد كه دو نفر آن را تصور كنند و از تصور آن معذب شوند يا لذت برند
ي بِِ ﴿ در سابق هم در ذيل آيه ُ الَْْبَيِثَ مِنَ الَطه جلد نهم اين كتاب راجع به اين معنا بياناتى گذشت  در1  ﴾...لَِمَِيَز الَلَّه

 .كنيمبزودى نيز بحث مفصل آن را در جاى مناسب ايراد مى اللهو ان شاء 
وْزَارهَُمْ كََمِلةًَ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ ﴿ و بهر حال در جمله

َ
 و جار و مجرور متعلق به جمله، براى غايت است «لام» ﴾لََِحْمِلوُا أ

ليَِّ ﴿ وه
َ
سَاطِيُر الَْْ

َ
تحمل كردن وزرهاى ديگران جهت گمراه كردن ايشان  دلالت دارد بر اينكه «يضلونهم» و جمله، است ﴾أ

براى اين گفتند اساطير اولين است كه ايشان را گمراه كنند » :و تقدير كلام چنين است، حمل اوزار است، و نتيجه اضلال، بوده
 .« ردندو خودشان گمراه بودند كه هم وزر گناهان خود را حمل كردند و هم وزر اينان را كه بدون علم گمراهشان ك

وْزَارهَُمْ ﴿ و اگر جمله
َ
مقيد نمود براى اين بود كه كسى توهم نكند كه بعضى از گناهان خود  «كاملة» را با قيد ﴾لََِحْمِلوُا أ

 .كنند نه همه وزرهاى خود و همه وزرهاى گمراه شدگان خود راو بعضى از گناهان گمراه شدگان خود را حمل مى
وْزَارِ ﴿ 

َ
ِينَ يضُِلُّونَهُمْ وَ مِنْ أ تمامى وزرهاى گمراه ، چون گمراه كنندگان، در اين جمله تبعيضى است «من» كلمه ﴾الََّه

 بلكه تنها، كشندشدگان خود را بدوش نمى
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ه پس آوردن من تبعيضي، و خود سياق شاهد اين معنا است، كنند كه نتيجه اضلال ايشان بودهآن وزرهايى را حمل مى
 نه براى اينكه بر تبعيض دلالت، و گناهان غير ناشى از آن بوده است، ميان گناهان و وزرهاى ناشى از اضلال براى فرق نهادن

تا معنايش اين شود كه بعضى از وزرهاى ناشى از اضلال را به حساب ايشان و بعضى ديگرش را به حساب اضلال ، كند
ه تمامى وزرهاى اضلال را جمع نموده بعضى را به اين و قسمتى به اين معنا ك، و يا معنايش تقسيم باشد، نويسندشدگان مى

ا يرََهُ ﴿ زيرا امثال آيه، كنندرا به آن بار مى ةٍ شَْا  (.دقت بفرماييد)منافات با آن دارد  1 ﴾وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَره
وْزَارهَُمْ كََمِلةًَ يوَْمَ ﴿ از مفسرين از آيه 2 اى كه بعضىاز آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه استفاده

َ
لَِحَْمِلُوا أ

و به امثال گرفتاريهاى دنيايى و يا اطاعتهاى مقبول كه در ، شودبه مقتضاى آن از گناه آنان هيچ كم نمى: اند كهكرده ﴾الَقِْيَامَةِ 
 .استفاده صحيح و مقبولى نيست. كفاره پذير نيست، كفاره گناهانند، مؤمنين

 ها را ازآيه شريفه دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى بعضى عذاب: اند كهديگر كرده 3اى كه بعضىو همچنين استفاده
 زيرا اگر ميان مؤمنين و غير مؤمنين فرقى( حرف درستى نيست)، شودو در حقشان تخفيف قائل مى، كندمؤمنين ساقط مى

 .غير قابل تخفيف بداندتنها گناهان ايشان را ، نبود جهت نداشت كفار را اختصاص داده
 ،وجه نامقبولى اين دو احتمال اين است كه هر چند خوارى كفار و احترام مؤمنين مطلبى است در جاى خود محفوظ

هم چنان كه آيات دلالت كننده بر خفت و خوارى كفار به عذابهاى دنيوى و حبط اعمال و نيز آيات دلالت كننده بر شفاعت 
تنها عنايت آيه در فرق ميان وزرهاى ، ليكن آيه مورد بحث ناظر به اين جهت نيست، دلالت داردبعضى از مؤمنين نيز بر آن 

خواهد بفرمايد گمراه شدگان و مى، اندو وزرهايى است كه كفار در آنها دخالت داشته، خود گمراه شدگان به دست كفار
ه كشند كنها آن وزرهايى از ايشان را به دوش مىت، و گمراه كنندگان، بدست كفار خودشان وزر عمل خود را خواهند كشيد

 .اضلال ايشان باعث آن شده باشد
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ِينَ ﴿ در «من» كلمه: اندترين وجه از دو وجه گذشته وجهى است كه بعضى ذكر كرده و گفتهسست وْزَارِ الََّه
َ
 ﴾...مِنْ أ

 .داندولى خواننده خود بى وجهى آن را مى. زائده و يا بيانيه است
را آورد براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه كسانى كه بدست مشركين گمراه  «بغير علم» قيد «يضلونهم» در جملهو اگر 

 :و فريب گفته آنان را كه گفتند، شدند
ليَِّ ﴿ وه

َ
سَاطِيُر الَْْ

َ
خن پس گويندگان اين س، خوردند فريب خوردنى بى دليل بوده و بدون دليل از آنان پيروى كردند ﴾أ

لاَ سَاءَ مَا يزَِرُ ﴿ :و خداوند در توبيخ و تقبيح هر دو طائفه فرمود، مقلدين و اتباع ايشان، و گمراهان، ضلال بودند ائمه
َ
 . ﴾ونَ أ

ُ بنُْيَانَهُمْ مِنَ الَقَْوَاعِدِ ﴿  ََ الَلَّه
َ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَأ  . ﴾...قَدْ مَكَرَ الََّه

اين  و، به معناى اين است كه امر او بعد از آنكه حاضر نبوده حاضر شود «قواعداز » اتيان خداى تعالى بنيان ايشان را
 .به معناى سقوط و فرو ريختن آن است «خرور سقف» و، تعبير در كلام عرب شايع است

ُ بنُيَْانَهُمْ مِنَ الَقَْوَاعِدِ فَخَره ﴿ و ظاهرا آن طور كه سياق اشعار دارد جمله  ََ الَلَّه
َ
قْفُ مِنْ فَوْقهِِمْ فَأ كنايه  ﴾عَلَيْهِمُ الَسه

و ، ندترسد از جلو او را بزنمثل كسى كه مى، است از ابطال كيد و افساد مكر ايشان از راهى كه خود آنان انتظارش را نداشتند
را از پايه شود خداوند هم بنيان مكر ايشان ناگهان دشمن از پشت سر بر او وارد مى، همه حواسش جمع پيش رويش است

بينند كه سقف بر سرشان فرو ناگهان مى، در حالى كه آنان حواسشان جمع بالاى سر و ناحيه سقف است، كندمنهدم مى
 .بلكه پايه را از زير سقف بكشند، اما نه اينكه سقف را خراب كرده باشند، ريخت

تَاهُمُ الَعَْذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يشَْعُرُو﴿ جمله، بنابراين
َ
ُ بنُْيَانَهُمْ ﴿ عطف تفسيرى براى جمله ﴾نَ وَ أ  ََ الَلَّه

َ
ت و اس ﴾...فَأ

 .دنيوى است، مقصود از عذاب
ان سازد كه خدا با مكر كنندگاند تهديد نموده خاطر نشان مىكردهو در آيه شريفه مشركين را كه با خدا و رسول مكر مى

مستكبر گذشته چه آورده و چگونه مكر ايشان را به خود آنان برگردانيده و بر سر امتهاى ، اى كرده استقبل از ايشان چه معامله
 .است

ِينَ كُنْتُمْ تشَُاقُّونَ فيِهِمْ ﴿ كَائىَِ الََّه يْنَ شَُْ
َ
 . ﴾ثُمه يوَْمَ الَقِْيَامَةِ يَُزِْيهِمْ وَ يَقُولُ أ

است كه صاحبش از دارا بودن آن  است و آن بنا بر آنچه كه راغب ذكر كرده ذلت و خوارى «خزى» از «يخزيهم» كلمه
و آن از ماده شقق است كه در لغت به معناى قطع و جدا كردن مقدارى از هر چيز  «شاقه» از «تشاقون» و كلمه، شرمنده شود

 و اصطلاحا، است
  



س مشاقه پ، به معناى مخاصمه و دشمنى و اختلاف كسى است كه نبايد اختلاف كند و بايد دوستى و اتفاق بنمايد
مشركين در شركاءشان به معناى اختلاف آنان با اهل توحيد است با اينكه امت واحدى هستند كه خدا همگيشان را بر فطرت 

آيه  و معناى. سازندكنند و خود را از ايشان جدا مىمخاصمه مى، توحيد و دين حق خلق كرده و اين مشاقه كنندگان با مؤمنين
د آن پس كجاين: پرسداز ايشان مى، قيامت ايشان را به عذاب شرم آور مبتلا نموده اين است كه خداى سبحان بزودى در روز

 انداختيد؟كرديد و در دين فطرت اختلاف مىشريكان من كه بر سر آنها با اهل حق دشمنى مى

وتتوا ا لرعِلرم  ﴿ اند در آيه:مقصود از كسانى كه علم داده شده 
ت
ِين  أ  ندم السلام هستمعصومين عليه ﴾...ق ال  ا لََّّ

وءَ عََلَ الَكََْفرِِينَ ﴿ وتوُا الَْعِلمَْ إنِه الَْْزِْيَ الََْوَْمَ وَ الَسُّ
ُ
ِينَ أ  . ﴾قاَلَ الََّه

و اينها كه خدا به داشتن علم ، ذلت موقف و بدى عذاب است، «خزى » آيد مقصود ازبطورى كه از سياق بر مى
گويند همان كسانيند كه به وحدانيت خدا علم يافته و حقيقت و چنان مىتوصيفشان كرده و خبر داده كه در قيامت چنين 

رار چون در مقابل خطاى مشركين ق، زيرا علمى كه با سياق آيه بسازد اين علم است، توحيد بر ايشان مكشوف گشته است
شود كه آنچه در دنيا گرفته و خطاى مشركين همان است كه انكشاف آن را در قيامت نقل نموده كه براى ايشان معلوم مى

 .پرستيدند جز اسمايى كه خود نهاده بودند و جز سرابى كه خود آب پنداشته بودند نبوده استمى
ارند روز قيامت كسانى كه علم د: زيرا در آيه مورد بحث فرموده، كندآيات ديگر قرآنى نيز اين معنا را تاييد مى، بعلاوه

ذنَِ لََُ الَرهحَْْنُ وَ قاَلَ صَوَاباً ﴿ :فرمايدز مىو در وصف آن رو. گويندچنين و چنان مى
َ
و معلوم است  1 ﴾لاَ يَتَكََهمُونَ إلِاه مَنْ أ

كه شود مگر آنو هرگز از باطل در سخن محفوظ نمى، گويد كه از خطاء و لغو و باطل محفوظ باشدكه تنها كسى صواب مى
لب ، قكنند و جز به حعمل نمى، بينند و جز حقباشند كه جز حق نمىپس بايد كسانى ، در عملش نيز از باطل محفوظ باشد

 .گشايندنمى
وتوُا الَعِْلْمَ ﴿ اگر بگويى بنا به گفته تو مقصود از

ُ
ِينَ أ رآن كريم باشند و حال آنكه اين تعبير در قتنها اهل عصمت مى ﴾الََّه

 :در باره غير معصومين هم آمده و از آن جمله فرموده
ِ خَيْرٌ وَ قاَلَ ﴿ وتوُا الَعِْلمَْ وَيْلكَُمْ ثوََابُ الَلَّه

ُ
ِينَ أ  :و نيز فرموده 2 ﴾الََّه
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نههُ الََْْقُّ مِنْ رَب كَِ فَيُؤْمِنُوا بهِِ ﴿
َ
وتوُا الَْعِلمَْ أ

ُ
ِينَ أ و همچنين مواردى ديگر كه ظهور در غير معصومين 1 ﴾وَ لَِعَْلَمَ الََّه

 .دارند
ك مقام اى بود كه با كماستفاده، «خصوص آيه مورد بحث راجع به معصومين است » :گفتيمگوييم اينكه ما جواب مى

وتوُا الَْعِلْمَ ﴿ از آيه كرديم نه اينكه لفظ
ُ
ِينَ أ عبير اش اين شود كه هر جاى قرآن اين تتا لازمه، به معناى معصومين فقط باشد ﴾الََّه

 .آمده باشد به آن معنا بوده باشد
وتوُا الَْعِلمَْ ﴿ مراد از: 2گفتندو اما اينكه 

ُ
ِينَ أ تنها انبياء و يا انبياء و مؤمنينى است كه در دنيا به دلائل توحيد عالم  ﴾الََّه

 .نيست دليلى بر هيچ يك از آنها، هايى است كه در آيه شريفهگفته، مؤمنين به تنهايى و يا ملائكه است، و يا مراد از آن، شدند
ِينَ تَتَوَفه ﴿  لَمَ الََّه لقَْوُا الَسه

َ
نْفُسِهِمْ فَأ

َ
 . ﴾...اهُمُ الَمَْلَائكَِةُ ظَالمِِ أ

 :مايدفرهم چنان كه جمله آينده كه مى، است كه در آخر آيه قبلى قرار داشت «كافرين» ظاهرا اين جمله تفسير كلمه
ِينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلاَئكَِةُ طَي بِيَِّ ﴿ و لازمه اينكه  .كه در آخر آيه قبل آن قرار گرفته است «متقين» تفسير است براى كلمه ﴾...الََّه

وتوُا الَْعِلْمَ ﴿ گفتيم تفسير كلمه كافرين است اين نيست كه تتمه گفتار
ُ
ِينَ أ نظم كلام ، صورت باشد تا كسى بگويد در اين ﴾الََّه

وتوُا اَ ﴿ اش اين است كه نامبردگان درزيرا لازمه، شودمختل مى
ُ
ِينَ أ اول گفته باشند كه امروز خزى و سوء بر كافرين  ﴾لْعِلمَْ الََّه

ِينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلاَئكَِةُ ﴿» :آن گاه بجاى اينكه در باره كافرين بگويند، است  .گفته باشند «آنهايى كه ملائكه جانشان را گرفته ﴾الََّه
ِينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلاَئكَِةُ ﴿»   .« گيرندجانشان را مىآنهايى كه ملائكه  ﴾الََّه

لَمَ ﴿ در جمله «سلم» كلمه لقَْوُا الَسه
َ
رين به كاف «القوا» و ضمير جمع در، به معناى استسلام و خضوع و انقياد است ﴾فَأ

م ظلم گيرند در حالى كه سرگركافران همان كسانى هستند كه ملائكه جانهايشان را مى: گردد و معناى آيه چنين است كهبرمى
ولى ، انددهكنند كه هيچ كار زشتى نكرو چنين وانمود مى، گيرندخويشند ناگهان تسليم گشته خضوع و انقياد پيش مىو كفر 

شما چنين و چنان كرديد اما خدا ، آرى: شودشوند و به ايشان گفته مىگفتارشان رد شده و تكذيب مى، در همان حال مرگ
 .يعنى مرگ بيفتيد آگاه بودكرديد قبل از اينكه به اين ورطه به آنچه مى
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يِنَ ﴿ ِ بْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فَلَبئِسَْ مَثْوَى الَمُْتَكَبِ 
َ
 . ﴾فَادْخُلُوا أ

وءَ عََلَ الَكََْفرِِينَ ﴿ خطاب در اين آيه هم مانند خطاب در آيه ِينَ ﴿ و در آيه ،﴾إنِه الَْْزِْيَ الََْوَْمَ وَ الَسُّ  ﴾ةُ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلاَئكَِ الََّه
تا يك » :يمشود كه مثلا بگويبرگشت معناى آيه مورد بحث نظير اين مى، بنابراينو ، نه يك يك آنان، به مجموع كافرين است

 :نه اينكه معنايش اين باشد كه، «هايتان است وارد شويد يك شما از درى از درهاى جهنم كه مناسب كرده
و ما در ، تا بگويى معناى صحيحى نيست، «شويد و يا از چند تاى آن وارد مى، همه درهاى جهنم هر يك از شما از» 

ِ باَبٍ مِنْهُمْ جُزءٌْ مَقْسُومٌ ﴿ تفسير آيه
بْوَابٍ لكُِ 

َ
 .در معناى چند در داشتن جهنم بحثى گذرانديم 1 ﴾لهََا سَبْعَةُ أ

و هر چند كه عنايت لفظى در آن د، كه مصداقا هر دو يكى هستندبه اين معنا ، مقصود از متكبرين همان مستكبرينند
كى كه از نظر مصداق ي، مانند مسلم و مستسلم، و يك جا اينطور، كند آن طور تعبير شوديك جا اقتضاء مى، مختلف است

به خارج در  دل كند و آن خواسته را از قوه به فعليت و ازآن كسى است كه براى خود طلب بزرگى مى، پس مستكبر، هستند
 .سازدو متكبر آن كسى است كه تكبر را براى خود قبول كرده آن را براى خود صفتى مى، آوردمى

ا  ﴿ :معناى آيه ير توا خ  مر ق ال بُّكت ل  ر  نرز 
 
ا ذ ا أ ورا م  ِين  اتَِّق  ورا﴿ و مراد از ﴾قيِل  للََِّّ ِين  اتَِّق    ﴾للََِّّ

ينَ اتِهقَوْا مَا﴿ ِ نْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا خَيْراً  وَ قيِلَ للَِّه
َ
 . ﴾...ذَا أ

دارندگان  «اتقوا الذين» :و اينكه گفتيم، انددر اين جمله مردمان با تقوا كه در دنيا چنين وصفى داشتند مسئول قرار گرفته
فت ا را صتقو، دليلش هم اين است كه در آخرين آيه و در آيه بعدى، اين صفت بوده و تقوا وصف استمرارى ايشان است

ين آيه آن مسئولين از ميان مردم با تقوا در ا: توان گفتپس مى، استمرارى آنان گرفته و از ايشان به متقين تعبير فرموده است
هم چنان كه مسئولين از آن طائفه ديگر نيز شرار و كملين كفر ، اندكامل و برجسته شده، اى هستند كه در تقوا و ايمانعده

 .هستند
از  اند و يا حد اكثر از بعضىتقوا ورزيده، مراد از اين كلمه مطلق مؤمنين هستند كه از شرك: اندگفته 2عضىپس اينكه ب

 .كلام صحيحى نيست، اندگناهان هم پرهيز كرده
 ، «خيرا» :حكايت كرد كه در جواب سائل گفتند، و اينكه از قول مسئولين
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، قرآنى نازل كرده كه متضمن معارف و شرايعى است كه در اخذ آنچون ، معنايش اين است كه خدا خير نازل كرده
 قرآن كريم از طرف خداى عالم نازل: يكى اينكه: اعتراف به دو چيز است، «خيرا» :و در اينكه گفتند، خير دنيا و آخرت است

كه آن  (مستكبرين) و ضمن اين اعتراف به مخالفين خود. متضمن سعادت دنيا و آخرت بشر است: دوم اينكهو ، شده است
تراف يعنى اع، كردديگر اين نكات را افاده نمى، شدنازل مى، مرفوع «خير» و اگر كلمه. اندرا اساطير خوانده بودند پاسخ داده

 .بودبه نزول از ناحيه خدا نمى
ليَِّ ﴿ :گفتندهم چنان كه اگر كفار در پاسخ همين سؤال مى وه

َ
سَاطِيُر الَْْ

َ
بطورى كه  -، گفتندبا فتح مىو اساطير را  ،﴾أ

 .اعترافى بود از ايشان به اينكه قرآن از ناحيه خدا نازل شده است -1گفته شده 
ارُ الَْْخِرَةِ خَيْرٌ ﴿ نْيَا حَسَنَةٌ وَ لَدَ حْسَنُوا فِِ هَذِهِ الَدُّ

َ
ينَ أ ِ آيد كه اين جمله بيان براى جوابى است از ظاهر سياق بر مى ﴾للَِّه
اهر و يا بيانى است از خداى تعالى؟ ظ، حال آيا اين بيان از خود مسئولين و تتمه پاسخ ايشان است «خيرا» :تندكه دادند و گف

 :فرمايداينكه مى
را  جواب متقين، كه گويا خواسته است، اين است كه كلام خداى تعالى باشد ،﴾...وَ لَْعِْمَ دَارُ الَمُْتهقِيَّ جَنهاتُ عَدْنٍ ﴿ 

م به كلا، چون در دوران امر ميان اينكه كلام مذكور از رب باشد يا از مربوبين، خيريت قرآن را بيان نمايدشرح دهد و وجه 
رأتى به خود زيرا مردم با تقوا چنين ج، آن هم مربوبينى كه خدا به صفت تقوايشان ستوده، تر است تا كلام مربوبينرب شبيه

 .ددهند كه سرنوشت خود را جنات عدن تعيين كنننمى
، ايندنمبه دستورات قرآن عمل مى، كنندآرى مردم با تقوا بخاطر احسانى كه مى، پاداش نيكو است «حسنه» و مراد از

اى كه بر اساس رشد و سعادت زندگى، كه حاكم در آن عدل و احسان و زندگى طيب است، دهندمجتمع صالحى تشكيل مى
نْيَا﴿ :به دليل اينكه فرمود، شوندبرخوردار مىدر نتيجه خودشان هم از دنياى خوشى ، استوار است لوم است و مع ،﴾فِِ هَذِهِ الَدُّ

چون خوشى آن زوال ناپذير است و نعمتش آميخته با نقمت و ، كه زندگى آخرت براى چنين مردمى از دنيايشان بهتر است
 .كامش متعقب به ناكامى نيست

پروردگارتان چه نازل كرده و آنچه نازل كرده بود : شودان گفته مىبه متقين از مردم با ايم: و معناى آيه اين است كه
اين تعبير  و، كننديعنى به دستورات آن كتاب عمل مى -كنند زيرا براى مردمى كه احسان مى، خير بود: چگونه بود؟ گفتند
 براى اشاره به اين
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و در آخرت پاداش بهترى ، پاداش نيك استدر اين دنيا  -دهد است كه كتاب مزبور به نيكى و احسان دستور مى
 .است

جددا آن گاه م. و چه نيك است خانه متقين: فرمايدو مى، ستايد تا كلام را تاكيد كرده باشدآنان را مى، آن گاه در آخر
هر چه  و در آنجا، شوند و از دامنه آن نهرها روان استخانه ايشان جنات عدنى است كه به آن داخل مى: دهد كهتوضيح مى

 .دهدو خدا اينچنين متقين را پاداش مى، را بخواهند در اختيار دارند

 و مقصود از طيب بودن متقين در حال توفى و مرگ «طاهر» و «طيب» معناى
ِينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلَائكَِةُ طَي بِيَِّ يَقُولوُنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادُْخُلُوا الََْْنهةَ بمَِا ﴿  . ﴾كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الََّه

نْفُسِهِمْ ﴿ هم چنان كه آيه، كه چگونه مردمى هستند، اين آيه بيان وضع متقين است
َ
ِينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلَائكَِةُ ظَالمِِ أ  ،﴾...الََّه

ازد و خلوص س به معناى عارى بودن هر چيزى است از خلطى كه آن را تيره و ناپاك «طيب» و كلمه، بيان وضع مستكبرين بود
يعنى از هر چيزى كه كدر و ناگوارش كند پاك  «زندگى برايم طيب شد -طاب لى العيش » :شودگفته مى، آن را از بين ببرد

 «طهارت» و «طيب» و فرق ميان، آن كلامى است كه از لغو و شتم و خشونت و ساير كدورتها پاك باشد «قول طيب» و، گرديد
بطورى كه از هر چيزى كه مايه تنفر باشد پاك ، بودن هر چيزى است بر وضع و طبع اوليشاين است كه طهارت به معناى 

بطورى كه از هر چيزى كه آن را كدر و فاسد كند ، و اما طيب به معناى بودن هر چيزى است بر وضع اصلى خود، بوده باشد
ه مشتمل ك، برندرا در مقابل خبيث بكار مى و بهمين جهت طيب، چه اينكه از آن تنفر بشود و چه نشود، خالى و عارى باشد

ِ ﴿ :و در قرآن كريم فرموده، بر خبائث زائد بر اصل خود باشد ي  ي بَِاتُ للِطه خَبيِثَاتِ وَ الَطه
بيَِّ الَْْبَيِثَاتُ للِْخَبيِثيَِّ وَ الَْْبَيِثُونَ للِْ

ي بَِاتِ  ي بُِونَ للِطه ِي خَبُثَ لاَ يََرُْجُ إلِاه نكَِداً  وَ الََْْلََُ ﴿ :و نيز فرموده 1 ﴾وَ الَطه ي بُِ يََرُْجُ نَبَاتهُُ بإِذِْنِ رَب هِِ وَ الََّه  .2 ﴾الَطه
 خلوص آنان از خبث، در حال توفى و مرگ، معناى طيب بودن متقين، بنابراينو 
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ِ ﴿ :و فرموده، كه ايشان را به ظلم در حال مرگ توصيف كرده، در مقابل مستكبرين، ظلم است ينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلَائكَِةُ الََّه
نْفُسِهِمْ 

َ
 . ﴾ظَالمِِ أ

 -در حالى كه از خبث ظلم ، كنندمتقين كسانى هستند كه ملائكه آنان را قبض روح مى: شودو معناى آيه چنين مى
ويد به به بهشت وارد ش -كه تامين قولى آنان است به ايشان  -گويند سلام عليكم و به ايشان مى، عاريند -شرك و معاصى 
 .كنندو با اين سخن ايشان را بسوى بهشت راهنمايى مى، كرديدپاداش آنچه مى

به ايشان  و، فرماييد متقين را به پاكى و تخلص از آلودگى به ظلم توصيف نمودهپس اين آيه همانطور كه ملاحظه مى
ِي﴿ :فرمايدعنايش به اين آيه است كه مىپس در نتيجه برگشت م، دهدوعده امنيت و راهنمايى بسوى بهشت مى نَ آمَنُوا وَ الََّه

مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
ولئَكَِ لهَُمُ الَْْ

ُ
 .1 ﴾لمَْ يلَْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ أ

ديگر به پاكى گفتار و كردار  3بعضى. در آيه شريفه پاكى از پليدى شرك است، مراد از طيب: انداز مفسرين گفته 2بعضى
و تو خواننده عزيز با دقت در ، بر آنند كه به طهارت از آلودگى گناهان تفسيرش كنند 4ولى اكثر مفسرين. اندتفسيرش كرده

 .انگارى نيستفهمى كه هيچ يك از اين تفسيرها خالى از مسامحه و سهلآنچه گذرانديم مى
نْ ﴿

َ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاه أ مْرُ رَب كَِ كَذَلكَِ فَعَلَ الََّه

َ
 ََِ أ
ْ
وْ يَأ
َ
تيَِهُمُ الَمَْلَائكَِةُ أ

ْ
 . ﴾...تَأ

اى از اقوال و افعالشان را ذكر نموده و وضعشان را با طاغيان از در اينجا به داستان مستكبرين از مشركين برگشته پاره
 .كندامتهاى گذشته و مال امر آنان مقايسه مى

مْرُ رَب كَِ ﴿
َ
 ََِ أ
ْ
وْ يَأ
َ
تيَِهُمُ الَمَْلَائكَِةُ أ

ْ
نْ تَأ
َ
سياق آيه و مخصوصا داستان عذابى كه در آيه بعدى آن است  ﴾هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاه أ

استيصال و نازل شدن آنان براى عذاب ، «آمدن ملائكه » مراد از، بنابراينو ، ظهور در اين دارد كه آيه در مقام تهديد است
 و خلاصه در مقام بيان مطلبى است كه امثال آيه، خانمان برانداز است
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ِ وَ مَا كََنوُا إذِاً مُنْظَرِينَ ﴿  باِلَْْق 
ِلُ الَمَْلاَئكَِةَ إلِاه قيام قيامت ، و مقصود از اتيان امر رب تعالى، در مقام بيان آنند1 ﴾مَا ننَُْ 

 .ستو فصل قضاء و انتقام الهى از ايشان ا
ِ ﴿ :همان امرى باشد كه در اول سوره فرمود، و اما احتمال اينكه مقصود از آمدن امر مْرُ الَلَّه

َ
 ََ أ
َ
با در نظر گرفتن اينكه  ﴾أ

ه در چون با لحن شديدى ك، در آنجا گفتيم مقصود آمدن نصرت الهى و غلبه اسلام بر شرك است احتمال ضعيفى خواهد بود
علاوه بر اين در ذيل آيات مورد بحث خواهيد ديد كه گفتگو از انكار قيامت و جواب از آن ، سازدآيه مورد بحث است نمى

 .و همين خود مؤيد احتمال ما است كه گفتيم مقصود از آمدن امر خدا آمدن قيامت است، است
مْ ﴿» :موداست اضافه كرد و فر( صلى الله عليه وآله و سلم)و اگر كلمه رب را بر كافى كه خطاب به رسول خدا 

َ
 ﴾رُ رَب كَِ أ

نصرتى  ،براى اشاره به اين معنا بود كه آمدن امر خدا «امر پروردگار ايشان -امر ربهم » و يا «اللهامر » :و نفرمود «امر پروردگار تو
 .براى تو و نكبتى براى دشمنان تو خواهد بود

ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ ﴿ و  ،تهديد سابق است و هم تاييد مطلب است به ارائه نظير و مانندهم تاكيد ، اين جمله ﴾كَذَلكَِ فَعَلَ الََّه
حسب و خلاصه كارى كه ب، مانند ايشان حق را انكار و استهزاء كردند، معنايش اين است كه كسانى هم كه قبل از ايشان بودند

صَابَهُمْ سَي ئَِاتُ مَا عَمِلُ ﴿» ،شود مرتكب شدندباعث نگرانى از عذاب خدا مى، طبع
َ
و عذاب آنچه كردند به ايشان  ﴾...وافَأ

 .« رسيد
نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ ﴿

َ
ُ وَ لكَِنْ كََنوُا أ كلامى است معترضه كه علت نزول عذاب بر ايشان را ، اين جمله ﴾وَ مَا ظَلمََهُمُ الَلَّه

عالى هم و خداى ت، خود كردند بلكه ظلمى بود كه خود ايشان به، كند كه اين ظلم از خداى تعالى نبودظلم دانسته و بيان مى
ن گاه آ، بلكه ايشان را مهلت داد تا آنجا كه بر ظلم خود ادامه دادند، اين عذاب را براى يك بار و دو بار ظلم ايشان نفرستاد

، رساندمى كه دوام و ثبات را «كانوا» گوييم از كلمهو اگر بپرسى از كجاى آيه اين نكته را استفاده كرديد مى، عذاب را فرستاد
ُ ﴿ پس در جمله  .كنداستمرارشان را بر ظلم اثبات نموده و اصل ظلم را از ناحيه خداى سبحان نفى مى ﴾...وَ مَا ظَلمََهُمُ الَلَّه

صَابَهُمْ سَي ئَِاتُ مَا عَمِلوُا وَ حَاقَ بهِِمْ مَا كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزِؤُنَ ﴿
َ
 . ﴾فَأ
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 «نازل شد و به ايشان رسيد» به معناى: اندهم گفته 1بعضى. است «ايشان حلول كردعذاب بر » به معناى ﴾حَاقَ بهِِمْ ﴿
معناى  و، كردندهمان عذابهايى است كه پيغمبرانشان از آن انذارشان مى ،«كردندآنچه بدان استهزاء مى» و مقصود از، باشدمى

 .آيه روشن است
كُوا لوَْ شَاءَ ﴿ شَْْ

َ
ِينَ أ ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ وَ قاَلَ الََّه  . ﴾...ءٍ ءٍ نََنُْ وَ لاَ آباَؤُناَ وَ لاَ حَرهمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ الَلَّه

حشان و بهمين جهت ايشان را با صفت صري، اى را عليه نبوت نقل كردهشبهه، پرستان منكر نبوتدر اين آيه از زبان بت
كُوا﴿» :تعريف كرده و فرموده است شَْْ

َ
ِينَ أ و ، دو به آوردن ضمير اكتفاء نكر «چنين گفتند، آنان كه شرك ورزيدند ﴾وَ قاَلَ الََّه

مد و اين بدان جهت بود كه شنونده بفه، كردبا اينكه در آيات قبل همه جا به آوردن ضمير اكتفاء مى «گفتند -قالوا » :نفرمود
 .كه شبهه مذكور شبهه خود آنان است

ُ مَا عَبَدْناَ﴿ و جمله چون جزاء شرط بر آن ، در آن حذف شده «شاء» اى است شرطيه كه مفعولجمله ﴾لوَْ شَاءَ الَلَّه
خواست غير او را اگر خدا مى -ان لا نعبد من دونه شيئا ما عبدنا  اللهلو شاء » :و تقدير كلام چنين است، كردهدلالت مى

 . «پرستيديمنمى، نپرستيم

ر ﴿ جمله:اشكالى كه بر  ن ا مِنر دتونهِِ مِنر ش  ب در ا ع  ت م  اء  ا للَّّ عبادت )اند امر عدمى كرده و گفته ﴾ءٍ ل ور ش 
 گيرد و جواب آنمتعلق مشيت قرار نمى( نكردن

گيرد و معنا ندارد كه مشيت به عدم تعلق نمى( نپرستيدن)اراده و مشيت به امر عدمى : اند كهاشكال كرده 2بعضى
مثلا  ،لذا بايد يك امر وجودى براى مشيت در تقدير بگيريم كه آن امر وجودى ملازم با نپرستيدن باشد، تعلق گيردپرستيدن 

اند به ل كردهو استدلا، پرستيديمخواست كه ما موحد باشيم و يا اينكه تنها او را بپرستيم غير او را نمىبگوييم اگر خدا مى
زيرا در اين  «شدنى است و آنچه نخواهد شدنى نيست، آنچه خدا بخواهد -لم يكن كان و ما لم يشأ  اللهما شاء » :حديث

 .حديث عدم وجود را معلق بر عدم مشيت كرده نه بر مشيت
هر چند اصل حرف در جاى خود صحيح است ولى عنايات لفظى و مجازات كلام دائر ، ليكن اين اشكال وارد نيست

ترى پرستان هم از همانها بودند و افكار عالىآرى سطح افكار عموم مردم كه بت، مدار حقايق كونى و نظريات فلسفى نيست
دانند ترتب امور عدمى را نيز بر مشيت جايز و ممكن نداشتند همان طور كه ترتب امور وجودى را بر مشيت جائز مى

ده هم چنان كه در كلام ديگرش هم بر اين عنايات لفظى جارى ش( صلى الله عليه وآله و سلم)كلام رسول خدا ، شمارندمى
 اللهم ان شئت ان» :كندخطاب به خداى تعالى عرض مى
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 .« كنندپروردگارااگر بخواهى پرستش نشوى تو را پرستش نمى -لا تعبد لم تعبد 
ُ مَا عَبَدْناَ﴿ :با اين كلام خود كه گفتند، علاوه بر اين شان پيامبران خود كه به اياند به سخن اشاره كرده ﴾...لوَْ شَاءَ الَلَّه

د و همه اين كلمات نهى هستن «آنچه را خدا حلال كرده حرام مكنيد، به خدا شرك نورزيد و غير خداى را نپرستيد» :گفتندمى
 .طلب ترك است پس مشيت متعلق به ترك شده است، و نهى

ا مستند و خلقت و صنع عالم ر، م نبودندپرستان منكر توحيد خدا در الوهيت يعنى خالقيت عالاز اين هم كه بگذريم بت
بلكه تنها منكر توحيد در عبادت بودند يعنى خلقت و صنع را مخصوص خدا و عبادت را مخصوص ، دانستندبه دو خدا نمى
 و بقيه معبود بودند و، آلهه زيادى داشتند كه يكى از آنها موجد عالم بود و معبود نبود، آرى مشركين، كردندآلهه خود مى

، ن بودو چون چني، نه اينكه هم خدا و هم غير خدا را بپرستند، پرستيدندمشركين اصلا خدا را نمى، بنابراين، وجد نبودندم
ُ ﴿ تقدير جمله يعنى اگر خدا ، باشدمى «ان نعبده وحده اللهلو شاء » و يا «ان نوحده فى العبادة اللهلو شاء » ﴾...لوَْ شَاءَ الَلَّه

 .كرديممى، معتقد به توحيد در عبادتش بشويم و يا تنها او را عبادت كنيمخواست كه ما مى
ستيدن توحيد در عبادت يا تنها او را پر، تر از هر چيز براى جزاء قرار گرفتنمهم، و در صورتى كه تقدير كلام چنين باشد

ت او به نايه از توحيد عبادت و يا عبادو اگر جزاء بصورت نفى عبادت غير هم بيايد بايد بگوييم ك، است نه نفى عبادت غير
بايد ، باشد امر وجودى، و اگر هم قبول نكنى و اصرار بورزى در اينكه حتما بايد متعلق مشيت(. دقت بفرماييد)، تنهايى است
را  غير اوخواست از عبادت غير او دست برداريم اگر خدا مى -... ان نكف عن عبادة غيره ما عبدنا اللهلو شاء » :تقدير كلام

 .باشد تا شرط و جزاء در عين اينكه از نظر اثبات و نفى مختلفند بر حسب حقيقت متحد باشند «...پرستيديمنمى
اولى بيانيه و دومى زائده است كه استغراق در نفى را تاكيد  «من» كلمه ﴾ءٍ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ ﴿ و در جمله

وَ لاَ حَرهمْنَا مِنْ دُونهِِ منِْ ﴿ جمله، و نظير اين «پرستيديمما هيچ چيزى سواى او را نمى» :دهدمى كند و به جمله چنين معنامى
 .است ﴾ءٍ شَْ 

تا دلالت كند بر اينكه ايشان اين سخن را هم از طرف  «عبدنا» بيان است براى ضمير متكلم در ﴾نََنُْ وَ لاَ آباَؤُناَ﴿ جمله
و حكايت چنين سخنى از ، اندچون در پرستش بتها از پدرانشان تقليد و اقتداء كرده، اندخود زدهخود و هم از طرف پدران 

 زبان مشركين در
  



ةٍ وَ إنِها عََلَ آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ ﴿ :قرآن كريم مكرر آمده مانند مه
ُ
 .1 ﴾إنِها وجََدْناَ آباَءنََا عََلَ أ

خواست كه ما بدون فرمان و اگر خدا مى» يعنى «...عبدنا» عطف است بر جمله ﴾ءٍ مِنْ شَْ وَ لاَ حَرهمْنَا مِنْ دُونهِِ ﴿ جمله
 و مراد از آنچه حرام كرده بودند «...كرديمهرگز حرام نمى، او چيزى را حرام نكنيم و يا آنچه حرام كرده بوديم حلال كنيم

 .برده شدهو غير آن دو است كه در جاى ديگر قرآن اسم  «سائبه» و «بحيره»
ُ مَا عَبَدْناَ منِْ دُونهِِ مِنْ شَْ ﴿ اى است و آن اينكه ظاهر جملهنكته، در اينجا از جهت اينكه نفى عبادت  ﴾ءٍ لوَْ شَاءَ الَلَّه

ت كه اراده تكوينى خدا اس، رساند كه مقصود ايشان از مشيتيعنى نپرستيدن را معلق بر خود مشيت خداى تعالى كرده مى
 اللهلو شاء » :گفتندبايست مىيعنى اراده تشريعى خدا بود مى، زيرا اگر مقصودشان غير از آن، پذيردمراد تخلف نمىهرگز از 

 . «نموديمكرديم و اجابتش مىخواست البته ما اطاعتش مىاگر خدا چنين و چنان مى -كذا لاطعناه و استجبنا دعوته 

تى تعلق ى خود به اينكه اگر مشيت خدا بر ترك بت پرستقرير و تبيين استدلال مشركين براى بت پرست 
 پرستيديمگرفته بود ما بت نمى

اند بگويند اگر رسالت انبياء رسالت حقى بود و اين دستور نهى پرستش بتها و نهى تحريم بحيره و پس گويا خواسته
چون ، يمكردپرستيديم و نه آن حلالهاى او را حرام مىنواهى خداى سبحان بود ما نه آن بتها را مى، سائبه و وصيله و غير اينها

اش تخلف زيرا محال است مراد او از اراده، خواست ديگر محال بود كه ما بر خلاف خواست او عملى انجام دهيماگر او مى
هيى از ها هيچ امر و نخود دليل بر اين است كه در اين كار، كنيمپرستيم و چيزهايى را حرام مىپس اينكه ما غير او را مى، كند

 .و هيچ رسالت و شريعتى از ناحيه او در اين باره نيامده است، ناحيه خدا وجود ندارد
لها و ساير پرستى و تحريم حلااش اين است كه بتاين تقرير دليل مشركين است كه از سياق آيه استفاده شد و خلاصه

 .توانستند آن كارها را بكنندر بود ايشان نمىكه اگ، كنند مورد هيچ نهيى از خدا نيستكارهايى كه مى
خواهند بگويند كه خدا خواسته است كه ما بتها را بپرستيم تا آن پرستش و اين تحريم حلالها البته اين را هم نمى

را زي ،ديگر معنايى براى نهى رسولان نباشد، و آن وقت با فرض اجبار، ضرورى الوجود شود و ايشان نتوانند خوددارى كنند
ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ منِْ ﴿ و مفهوم جمله شرطيه، كند بر امتناع جزاء در صورت امتناع شرطدلالت مى «لو» كلمه لوَْ شَاءَ الَلَّه
 .كنيمپرستيم و تحريم حلال مىو لذا ما بت مى، اين است كه خدا آن را نخواسته ﴾ءٍ شَْ 
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رطيه اين است مفهوم جمله ش، كنيم كه او غير اين را نخواستههمين جا كشف مىپرستيم و از به عبارت ديگر ما بت مى
ر پرستش ليكن او خواسته كه ما موحد د» و يا «پرستيمليكن او خواسته كه ما بت بپرستيم پس به حكم اجبار مى» و اما دو جمله

 .ى هستنداز مفهوم و منطوق جمله شرطيه اجنب «نباشيم ما هم به حكم اجبار موحد نشديم
نبوت را از راه اجبار و الجاء رد كنند ، اند با اين سخن خوداگر مقصود آنان چنان چيزى بوده و خواسته، علاوه بر اين

ى كه اند به اينكه از آنجايچيزى كه هست اعتذار جسته، اندپس با همين سخن به ضلالت خود و حقانيت نبوت اعتراف كرده
توانيم هدايت تو را بپذيريم و خدا خواسته كه ما بهمين حال گمراهى باقى هستيم نمى پرستىما مجبور در ضلالت و بت

 .لذا بر پرستش بتها و تحريم حلالها مجبورمان كرده و ما قادر بر ترك خواسته او نيستيم، باشيم
ر سبحان بعد از ذكهم چنان كه خداى ، نمايندخواهند ادعاى هدايت كنند و بر پندار خود پافشارى مىآرى مشركين مى

لوَْ شَاءَ الَرهحَْْنُ مَا عَبَدْناَهُمْ مَا لهَُمْ بذَِلكَِ مِنْ عِلمٍْ ﴿ :كند كه گفتنداز ايشان حكايت مى، عبادت و پرستش ايشان ملائكه را
ةٍ وَ إنِها عََلَ   …إنِْ هُمْ إلِاه يََرُْصُونَ  مه

ُ
كه صريحا براى خود و پدران خود  1 ﴾آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ بلَْ قاَلوُا إنِها وجََدْناَ آباَءنََا عََلَ أ

 .كنندادعاى هدايت مى
اند كه تهدانسپرستى را يك سنت قومى و مقدسى مىو نيز در كلام مجيدش مكرر از ايشان حكايت شده كه مساله بت

ه ضلالت با اعتراف ب، بشمارد و اين اعتقادبايستى آن را مقدس آن را باب كرده بودند و هر خلفى بعد از سلفش مى، پدران آنان
 .سازد؟و شقاوت كجا مى

و همچنين مقصود آنان از اين استدلال اين نبوده كه كارهاى ايشان مخلوق خود ايشان و بر خلاف نظريه جبرى كه 
، ت خدا كندط به مشيداشتند ديگر معقول نبود آن را مربوگذشت هيچ ارتباطى با مشيت الهى ندارد زيرا اگر چنين منظورى مى

 ،توانست متوسل به ايجاد مانع شودچون در اين صورت مشيت خدا هيچكاره بوده تنها خداى تعالى براى جلوگيرى از آن مى
 و در اين، خواست ايشان انجام دهند بگيردجلو كارى را كه نمى، و با ايجاد مانع
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خواست با اگر خدا مى -عن عبادة غيره و تحريم ما حرمناه لصرفنا  اللهلو شاء » :گفتندصورت بايد مشركين چنين مى
و ، كندولى ظاهر آيه اين معنا را دفع مى «داشتايجاد موانع ما را از پرستش غير خودش و از تحريم آنچه حرام كرديم باز مى

دا در بين يعنى اگر پاى مشيت خ -شيئا من اعمالنا لبطل و جرح عن كونه عملا لنا و نحن مستقلون به  اللهلو شاء » :گفتنديا مى
 .« عمل ما است و ما مستقل در آنيم، و حال آنكه عمل، بودعمل ما نمى، آمد ديگر عملمى

ُ مَا عَبَدْناَ﴿ اگر معناى جمله، بعلاوه خواست با ايجاد موانع ما را از انجام آن باز اين باشد كه اگر خدا مى ﴾لوَْ شَاءَ الَلَّه
 مَا لهَُمْ بذَِلكَِ مِنْ ﴿ :حرف صحيحى زده بودند ديگر معنا نداشت در سوره زخرف آن را رد كند و بفرمايدمشركين ، داشتمى

 .1 ﴾عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاه يََرُْصُونَ 
ُ ﴿ پس بنا بر آنچه گذشت حق اين است كه گفتيم مقصود مشركين از جمله پرستى اين است كه در بت ﴾...لوَْ شَاءَ الَلَّه

عرض نه اينكه بخواهند مت، و خلاصه خدا ترك آن را نخواسته، استدلال كنند به اينكه مشيت الهى متعلق ترك آن نشدهخود 
به عبادت  و نه اينكه گفته باشند محال است مشيت متعلق، اين معنا شوند كه مشيت به فعل عبادت بت تعلق گرفته تا جبر شود

 .تواند از عمل بندگان خود جلوگيرى كندكه خدا تنها از راه ايجاد مانع مى شود تا تفويض را اثبات كرده و گفته باشند

 است و مشيت خدا بر هدايت انسان مشيت «بلاغ مبين» تنها وظيفه پيامبران: پاسخ به دليل مشركين
 تشريعى و بسته به اختيار انسان است نه تكوينى و خارج از اختيار

ِينَ مِنْ قَبْ ﴿  . ﴾لهِِمْ فَهَلْ عََلَ الَرُّسُلِ إلِاه الَْْلَاَغُ الَمُْبيُِّ كَذَلكَِ فَعَلَ الََّه

كند كه رسالت خود را به و به آن جناب امر مى، است( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه خطاب به رسول خدا 
زيرا ادله آنان  ،كنند اعتنايى نكندبافند و استدلالهايى كه بر مرام خود مىبلاغى آشكار ابلاغ كند و به آنچه مشركين بهم مى

و در همين جمله كوتاه اشاره اجمالى است بر ، حجت و دليل او تام و قاطع است، هايى پوچ و باطل است و بر عكسدليل
 .بطلان دليل مشركين

ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ ﴿ :پس اينكه فرمود اند تهمعاصر تو پيش گرفمعنايش اين است كه اين طريقى كه مردم  ﴾كَذَلكَِ فَعَلَ الََّه
و از پيش خود چيزهايى را كه خدا حرام نكرده ، عينا همان طريقى است كه مشركين گذشته پيمودند و غير خدا را پرستيدند

 گفتندكردند همين را مىنهيشان مى، آمدند و از اين اعمالو وقتى فرستادگان خدا به نزدشان مى، بود حرام كردند
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ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ لوَْ شَاءَ ﴿ :كه پس آيه مورد بحث  ،﴾ءٍ ءٍ نََنُْ وَ لاَ آباَؤُناَ وَ لاَ حَرهمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ الَلَّه
خَذَهُمُ ﴿ عينا همان مضمون آيه

َ
ِ فَأ ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ كَفَرُوا بآِياَتِ الَلَّه بِ آلِ فرِْعَوْنَ وَ الََّه

ْ
ُ بذُِنوُبهِِمْ كَدَأ  .كندرا افاده مى1 ﴾الَلَّه

ام و حجت را عليه ايشان تم، يعنى رسالت خدايى را به بلاغى آشكار ابلاغ كن ﴾فَهَلْ عََلَ الَرُّسُلِ إلِاه الَْْلَاَغُ الَمُْبيُِّ ﴿
ر به قبول ت كه مردم را مجبووظيفه آنان اين نيس، زيرا تنها وظيفه فرستادگان خدا ابلاغ مبين و ابلاغ آشكار است و بس، كن

، پذيرد دعوت كنندو يا اراده تكوينى خداى را با خود برداشته مردم را با آن اراده كه از مرادش تخلف نمى، دعوت خود كنند
مردم را دعوت كنند و بطور قهر و جبر ، شودموجود مى، موجود باش: و يا با آن امر تكوينى خدا كه اگر با آن به چيزى بگويد

 .به اطاعت بكشانند، به ايمان و از معاصى، از كفر
ر ديگر و يا به تعبي، چون كه رسول هم بشرى است مانند ساير بشرها و رسالتى كه به آن مبعوث شده انذار و تبشير

ت اعامجموعه قوانينى اجتماعى است كه خدا به او وحى كرده و صلاح دنيا و آخرت مردم را در آن قوانين در نظر گرفته و مر
هم چنان كه خود خداى ، هر چند ظاهر آن قوانين بصورت اوامر و نواهى است ولى در واقع انذار و تبشير است، كرده است

ِ مَلَكٌ ﴿ :تعالى فرموده
قُولُ لكَُمْ إنِّ 

َ
عْلَمُ الَغَْيْبَ وَ لاَ أ

َ
ِ وَ لاَ أ قُولُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ الَلَّه

َ
است كه آن چيزى ، اين2 ﴾قُلْ لاَ أ

هم  ،و به نوح و پيغمبران بعد از او هم دستور داد كه آن را به مردم برسانند، خدا پيغمبرش را مامور كرده تا به مردم ابلاغ كند
 .چنان كه سوره هود و غير آن گوياى آن است

نَا بشٌَََ مِثْ ﴿ :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز خطاب به رسول خدا 
َ
نهمَا إلِهَُكُمْ إلٌََِ قُلْ إنِهمَا أ

َ
لُكُمْ يوُحَى إلََِه أ

حَداً 
َ
 .3 ﴾وَاحِدٌ فَمَنْ كََنَ يرَجُْوا لقَِاءَ رَب هِِ فَليَْعْمَلْ عَمَلًا صَالِْاً وَ لاَ يشَُْكِْ بعِِبَادَةِ رَب هِِ أ

  
                                                      

 .52، آيه نفالا -. مانند روش آل فرعون و آنها كه قبل از ايشان بودند كه آيات خدا را تكذيب كردند و خدا آنها را به جرم گناهانشان بگرفت 1
 .50انعام، آيه  -. امگويم كه من فرشتهدانم، و نمىهاى خدا بدست من است و نه اينكه غيب مىگويم كه خزينهبگو من به شما نمى 2
 الحصشود كه معبود شما يكى است پس هر كه به ديدار پروردگارش اميدوار است بايد عمل بگو من تنها بشرى هستم مثل شما، به من وحى مى 3

 .110كهف، آيه  -. كند و در عبادت، احدى را شريك پروردگار خود نسازد



ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَهَلْ عََلَ كَذَلكَِ ﴿ :همه اين معانى را آيه مورد بحث در عبارتى كوتاه خلاصه كرده و فرموده فَعَلَ الََّه
اين است كه اين حجت و استدلال از قديم و  -همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم  -چون ظاهر آن  ﴾الَرُّسُلِ إلِاه الَْْلََاغُ الَمُْبيُِّ 

 نيست كه مردم را مجبور بر و جوابش هم اين است كه شان يك نفر فرستاده خدا اين، جديد در ميان مشركين معروف بوده
واب اين تواند جو دليل مشركين نمى، و انذار و تبشير است، بلكه تنها وظيفه او ابلاغ آشكار و روشن، ايمان و اطاعت كند

و در دو آيه بعد اين اجمال بطور ، پس تو سرگرم كار خود باش و هيچ طمعى به هدايت گمراهان ايشان نبند، دليل را بدهد
 :شودح داده مىمفصل توضي

اغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اَ ﴿ َ وَ اجِْتَنبُِوا الَطه نِ اعُْبُدُوا الَلَّه
َ
ةٍ رسَُولاً أ مه

ُ
ِ أ
تْ عَليَهِْ وَ لقََدْ بَعَثْنَا فِِ كُُ  ُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقه للَّه

لَالةَُ   . ﴾...الَضه
 «طغوى» و اسم مصدر آن، از حد بدون حق بوده است مصدر و به معناى تجاوز، در اصل مانند طغيان «طاغوت» كلمه

، رود و هم در جمعكه هم در مفرد بكار مى، طاغوت عبارت از هر متعدى و هر معبودى غير از خداست: راغب گفته، است
اغُوتِ ﴿ :خداى تعالى نيز آن را هم در مفرد بكار برده و فرموده ِ ﴿ :و نيز فرموده ﴾فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطه اغُوتَ وَ الََّه  ،﴾ينَ اجِْتَنبَُوا الَطه

اغُوتُ ﴿ :و هم در جمع بكار برده و فرموده وْلَِاَؤهُُمُ الَطه
َ
 .1 ﴾أ

ةٍ رسَُولاً ﴿ :و اينكه فرمود مه
ُ
ِ أ
به  امرى است كه اختصاص، اشاره است به اينكه مساله بعثت رسول ﴾لقََدْ بَعَثْنَا فِِ كُُ 

و خدا به حاجت ، و ملاكش هم احتياج است، يابدتمامى مردم و همه اقوام جريان مىبلكه سنتى است كه در ، امتى ندارد
لَ كَذَلكَِ فَعَ ﴿ :هم چنان كه در آيه قبلى بطور اجمال به عموميت بعثت رسول اشاره نموده و فرمود، بندگان خود واقف است

ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ   . ﴾الََّه
ِ ﴿ و جمله َ وَ ا نِ اعُْبُدُوا الَلَّه

َ
اغُوتَ أ ش و معناي، بيان بعثت رسول است -آيد بطورى كه از سياق بر مى - ﴾جْتَنبُِوا الَطه

زيرا  ،اين است كه حقيقت بعثت رسول جز اين نيست كه بندگان خداى را به عبادت خدا و اجتناب از طاغوت دعوت كند
، معناى ديگرى ندارد، ول باشد جز دعوت عادىمخصوصا وقتى كه آمر و ناهى رس، امر و نهى از يك بشر به ساير افراد بشر

اگر خدا » :تواند چنين ادعايى بكند تا كسى در رد ادعايش بگويدو خود رسول نمى، و معنايش الجاء و اضطرار تكوينى نيست
 .« و اگر نخواهد ديگر فرستادن رسول معنا ندارد، پرستيمبخواهد ما غير او را نمى
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و اجتنبوا الطاغوت  اللهليقول لهم اعبدوا » :تقدير كلام: اندگفته 1بى وجهى گفتار كسانى كهاين را بدان جهت گفتيم تا 
 .باشد را روشن كرده باشيممى «تا به آنان بگويد خدا را بپرستيد و طاغوت را اجتناب كنيد -

 نكه هدايت خدااند و بيان ايها به دو طايفه هدايت يافته و گمراه منقسم بودهاشاره به اينكه همه امت
 و اضلال خدا مجازات ضلالت خود عبد است، پاداش احسان در عمل

لَالةَُ ﴿ و اينكه فرمود تْ عَلَيْهِ الَضه ُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقه مانند اين ، معنايش اين است كه تمامى امتها ﴾فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الَلَّه
 .و به عبادت او و اجتناب از طاغوت موفق شدند، كه خدا هدايتشان كردهآنهايى ، يك طايفه، منقسم به دو طايفه بودند، امت

هدايت تنها و تنها از ناحيه خداى تعالى است و احدى با او شريك نيست و جز او به هيچ كس ديگرى : توضيح اينكه
نْ إنِهكَ لاَ تَهْدِي مَ ﴿ :شود مگر به تبع او هم چنان كه خود او در قرآن مجيدش خطاب به پيغمبر گراميش فرمودهمنتسب نمى

َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ  حْبَبْتَ وَ لكَِنه الَلَّه
َ
َ لاَ يَهْدِي مَنْ ﴿ :فرمايدو بزودى در آيه بعدى كه مى. 2 ﴾أ إنِْ حَْرْصِْ عََلَ هُدَاهُمْ فَإنِه الَلَّه

 .اين بحث اشاره خواهيم نمودكند به و همچنين در ساير آياتى كه هدايت را منحصر در خداى تعالى مى ﴾يضُِلُّ 
كه بنده هيچ دخالتى در آن نداشته باشد بلكه مقدمات آن به اختيار خود ، و اين مطلب مستلزم جبر و اضطرار نيست

َ لمََعَ الَمُْحْسِنيَِّ ﴿ هم چنان كه آيه، عبد است ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَْهَْدِيَنههُمْ سُبُلَنَا وَ إنِه الَلَّه به آن اشاره نموده و افاده 3 ﴾وَ الََّه
و آن طريق عبارت است از احسان در عمل كه اگر احسان كند ، كند كه هدايت الهى طريقى است در دسترس خود انسانمى

 .گذارد گمراه شودو نمى، خدا با او است
وء كه خود انسان به سآنهايى هستند كه ضلالت بر آنان ثابت و لازم شده و اين آن ضلالتى است ، طايفه دوم از امتها

تعبير به  ،بدليل اينكه در باره آن، سازدآدمى را بدان مبتلا مى، نه آن ضلالتى كه خدا بعنوان مجازات، كنداختيارش درست مى
َ لاَ يَهْدِي مَنْ يضُِلُّ ﴿ :اثبات و لزوم كرده و در آيه بعدى آن را بخود نسبت داده و فرموده است شود مى پس معلوم ﴾فَإنِه الَلَّه

 (.مائيددقت بفر)و اين همان ضلالت مجازاتى است ، قبلا ضلالتى بوده كه خدا آن را اثبات و لازم كرده و به خود نسبت داده
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خداى تعالى در هيچ جاى كلام خود اضلال را به خود نسبت نداده مگر آن اضلالى كه مسبوق به ظلم خود عبد يا فسق 
المِِيَّ ﴿ مثلا فرموده. باشدو كفر و تكذيب او و نظاير آن  ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَظه عين ، و معلوم است كه هدايت نكردن 1 ﴾وَ الَلَّه

 :و نيز فرموده. اضلال است
ُ لَِغَْ ﴿ :و نيز فرموده2 ﴾وَ مَا يضُِلُّ بهِِ إلِاه الَفَْاسِقِيَّ ﴿  ِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لمَْ يكَُنِ الَلَّه فِرَ لهَُمْ وَ لاَ لََِهْدِيَهُمْ إنِه الََّه

ُ قُلُوبَهُمْ ﴿ :و نيز فرموده3 ﴾طَرِيقاً إلِاه طَرِيقَ جَهَنهمَ  زَاغَ الَلَّه
َ
 .و همچنين آياتى ديگر 4 ﴾فَلَمها زَاغُوا أ

 پس بعضى از ايشان كسانيند كه خدا هدايتشان كرده و بعضى كسانيند كه گمراهشان» :در آيه مورد بحث خدا نفرمود
و اين  ،ضلالت مجازات و مستند به خداى تعالى است، با اينكه جا داشت همين جور تعبير فرمايد چون اين ضلالت «نموده

بدان جهت بود كه كسى توهم نكند اصل ضلالت هم مستند به او است بلكه اول كسانى را كه هدايت كرده اسم برد آن گاه 
نان آورد و آنها كسانيند كه به اختيار خود ضلالت را بر هدايت برگزيدند يعنى كسانى كه سزاوار گمراهى هستند را در مقابل آ

 .اين را اختيار كردند كه هدايت نشوند و خدا هم با اينكه كار او هدايت است هدايتشان نكرد
اتى زفرق ميان ضلالت ابتدايى كه منسوب به بنده خداست با ضلالت مجا: توضيح اين مطلب با بيان ديگر اين است كه

كه منسوب به خداى تعالى است اين است كه خداى تعالى در اصل خلقت بشر استعداد هدايت و امكان رشد را در او نهاده 
بطورى كه اگر بر طبق فطرتش قدم بردارد و فطرت خود را مريض نكند و استعداد هدايت خود را با پيروى از هوى و ارتكاب 

اى كه از اين راه بر فطرتش وارد شده با ندامت و توبه جبران ى از او سر بزند نقيصهگناهان باطل نكند و بر فرض هم كه گناه
هم چنان كه استعداد اولى و ، كند اين هدايت هدايت پاداشى و از ناحيه خداى تعالى استخداى تعالى هدايتش مى، نمايد

 .فطريش هدايت اولى او بود
ود را نافرمانى كند و به تدريج استعداد فطرى را كه براى هدايت و اگر هواى نفس خود را پيروى نموده پروردگار خ

 داشت باطل سازد خداوند هم هدايت را به وى افاضه
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حال اگر ندامتى به وى دست ندهد و ، فرمايد و اين آن ضلالتى است كه بسوء اختيار خود براى خود درست كردهنمى
 .كند و اين آن ضلالت خدايى و مجازاتى استگذارده ضلالتش را تثبيت مى توبه نكند خداوند هم او را بر حالى كه دارد باقى

داد ضلالت استع، كسى كه استعداد هدايت دارد، امكان و استعداد هميشه دو طرفى است: و چه بسا بعضى توهم كنند كه
از خداوند متعال است حتى  و انسان همواره ميان آثار وجودى و افعال مثبته خود در حال تردد است و همه اينها، هم دارد

 .استعداد و امكان اوليه اش

 آن را ايجاد كرده است توان گفت خداامر عدمى است و نمى «ضلالت» توضيح اينكه
امرى دو طرفى است و ليكن يك طرف ديگر ، ليكن توهم مزبور بسيار واهى و سست است زيرا درست است كه امكان

وجودى نيست كه آن را به خدا نسبت دهيم و بگوييم انسان چه راه هدايت را انتخاب امكان مورد بحث كه ضلالت است امر 
پس ضلالت از اين جهت ضلالت است كه عدم . كند و چه راه ضلالت را در هر دو حال خدا او را چنين و چنان كرده است

بود بلكه در اينصورت هدايت  هدايت است و اگر آن را امرى وجودى و ثبوتى بگيريم ديگر عدم هدايت و ضلالت نخواهد
شود كه هر دو وجودى مانند آثار وجودى كه بر يك سنگ يا كلوخ مترتب مى، شوندو ضلالت دو اثر از آثار وجودى مى

 .است
وقتى ضلالت است كه در برابرش هدايتى باشد كه اين نسبت به آن ضلالت باشد يعنى ، ضلالت: و به عبارت ديگر

 پس، ضلالت شده، فاقد باشد و در اينصورت مسلم است كه بخاطر آن فقدان و نادارى كمالكمالى كه در هدايت است 
و اگر امرى وجودى فرض شود ديگر ضلالت نيست و ديگر انسانها به دو قسم ضال و مهتدى ، ضلالت امرى عدمى است

لت اى جز اين نيست كه ضلاارهپس چ، گرددشوند و حالات انسانى هم به دو حالت ضلالت و هدايت تقسيم نمىتقسيم نمى
پس در اينجا به دقت تامل كنيد تا قدمها بعد از  -را امرى عدمى بدانيم و ضلالت اولى هر كسى را به خود او منسوب نماييم 

 .- ثبوتش نلغزد
بيَِّ ﴿ رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كََنَ عََقبَِةُ الَمُْكَذ ِ

َ
سير  -سيروا » آيد كه خطاب در كلمهاز ظاهر سياق بر مى ﴾فَسِيُروا فِِ الَْْ

ات از غيبت و التف «پرستيديمخواست چيزى غير از او نمىاگر خدا مى» :گفتندبه كسانى است كه شرك ورزيده و مى «كنيد
 .به خطاب به ايشان براى بهتر تاثير كردن سخن و تثبيت كلام و اتمام حجت بوده است

 هم بطور، در جواب حجت مشركينمتفرع است بر بيانى كه ، جمله مورد بحث
  



اجمال و هم بطور تفصيل ايراد شد و حاصل معناى آن اين است كه رسالت و دعوت نبوى از باب اراده تكوينى نيست 
مشركين مجبور به آن شوند تا اگر مجبور نشدند ، عبادت بتها و تحريم حلالهاى خدايى را ترك كنيد: گويدكه وقتى مى

ت گويد بلكه دعودروغ مى «من فرستاده خدايم» نبوى و آسمانى نيست و اين شخص در ادعايش كهدعوت ، دعوت: بگويند
كند تا شما را به عبادت خدا و دورى اشخاصى را مبعوث مى، خداوند هم به خاطر آن. نبوى هم مانند ساير دعوتها عادى است

ل بر اين معنى هم آثارى است كه از امتهاى گذشته و دلي، و حقيقت اين دعوت انذار و تبشير است، از طاغوتها دعوت كنند
پس در پهناى زمين سير كنيد تا ببينيد سرانجام تكذيب كنندگان ، كندانقراض يافته باقى مانده و از نزول عذاب حكايت مى

ق است دهد حچه بوده است و در نتيجه بفهميد كه دعوت انبياء همين دعوت عادى كه انذار و تبشير اساس آن را تشكيل مى
 .ايد نيستو رسالت به آن معنايى كه شما پنداشته

َ لاَ يَهْدِي مَنْ يضُِلُّ وَ مَا لهَُمْ مِنْ ناَصِِِينَ ﴿  . ﴾إنِْ حَْرْصِْ عََلَ هُدَاهُمْ فَإنِه الَلَّه
ر آنان تثبيت لت ببعد از آنكه بيان كرد كه امتهاى گذشته به دو طائفه منقسم بودند يكى از آن دو آنهايى بودند كه ضلا

اينك  ،مانند مشركينى كه قبل از آنان بودند، زدندشده بود و همانها بودند كه شرك ورزيده و آن حرفهايى را كه نقل كرديم مى
اى ت كنندهچون در حقيقت هداي، فرمايد كه ثبوت ضلالت در حق آنان ثبوتى است زوال ناپذير و غير قابل تغييردر اين آيه مى

سازد كند بلكه گمراهشان مىكرد ولى نكرده و نمىست پس اگر هدايت آنان جائز و ممكن بود خدا هدايتشان مىجز خدا ني
اى هم كه آنان را يارى كند وجود ندارد شود ديگر اميدى به هدايتشان نيست يارى كنندهو چون گمراهى با هدايت جمع نمى

 .چون كسى نيست كه بر خدا غلبه كند
كند به اينكه نسبت به هدايت آنان حرص نورزد و اعلام ل خدا را تسليت و دلدارى داده و ارشاد مىرسو، پس در آيه

شود چون نزد او سخنى مبدل نمى، كنددارد كه قلم قضاى الهى در حق آنان ضلالت را نوشته و خدا فعل خود را نقض نمىمى
 .ستمكار نيست، و او نسبت به بندگان

 «ان تحرص على هداهم لم ينفعهم حرصك شيئا» :تقديرش اين است كه ،﴾...حَْرْصِْ عََلَ هُدَاهُمْ إنِْ ﴿ پس اينكه فرمود
زيرا از آنهايى نيستند كه هدايت برايشان ، اين حرص تو سودى به حال آنان ندارد، هر چه هم كه بر هدايت آنان حريص شوى

نه خدا كار ، كندكند بلكه گمراه مىان را هدايت نمىتنها و تنها بدست خداست و خدا هم ايش، چون هدايت، ممكن باشد
 نمايد و نه ايشان به غير از خدا ياورى دارند كه بر اوخود را نقض مى

  



 .و بر خلاف گفته خدا است كه خودش ايشان را هدايت نمايد، غلبه كند

هب خود از اند در جهت اثبات مذهايى كه هر يك از جبريون و مفوضه خواستهعدم صحت استفاده 
 استدلال مشركين بكنند

درگرفته و هر طائفه مطابق مذهب ، گانه مشاجراتى طولانى ميان جبرى مذهبان و تفويضى مذهباندر اين آيات سه
اگر خدا بخواهد ما غير از او چيزى را » مشركين مقصودشان از جمله :گفته «امام رازى» حتى، اندخود آن را تفسير نموده

اين بوده كه چون هدايت و ضلالت و توحيد و شرك همه از خداى تعالى است پس بعثت انبياء لغو و بى  «...پرستيمنمى
و معنايش اين است كه انسان از خدا مطالبه ، جواب سخن ايشان اين است كه اين حرف اعتراض بر خداست، فايده است

يرا به خدا گفته ز، بطلانش بر كسى پوشيده نيستدليل كند كه علت احكام و افعال تو چيست و اين از فضوليهايى است كه 
پس ثابت شد كه خداى تعالى كه مشركين و گويندگان آن حرف را : چرا چنين كردى و چنان نكردى؟ آن گاه گفته: شودنمى

اند و مساله هدايت و ضلالت به دست خدا نيست بلكه از اين جهت بوده مذمت كرده بدين جهت مذمت نكرده كه دروغ گفته
 .1شود كه ايشان بر شرك خود باقى بمانندكردند اين امر مانع تقويت بعثت انبياء شده و مجوز اين مىكه آنان خيال مى
، خواستاگر خدا مى» :گفتنددادند و مىكردند به خدا نسبت مىمشركين آنچه كار زشت مى: زمخشرى گفته، در مقابل

و حال  ،هم به همين اشتباه دچار بوده( گذشتگان)و اين بقيه سخن جبرى مذهبان است كه اسلافشان  «كرديمچنين و چنان مى
و اعلام قباحت ، خواهدآنكه رسولان جز ابلاغ حق و اينكه خداوند به شهادت قرآن و برهان هرگز شرك و معاصى را نمى

ها كنند و خدا ايشان را وادار به نيكىبه اختيار خود مىكنند شرك و برائت خدا از كارهاى بندگان و اينكه بندگان هر چه مى
و ليكن بگومگوى اين  2.كند ماموريتى ندارنددهد و از بديها زنهارشان داده و بر آن تهديدشان مىنموده و بر آن توفيقشان مى

 .دو طائفه از دو طرف بسيار طولانى است
آن  كند واند را دنبال مىيگرى غير از آنچه اينان پنداشتهو شما خواننده عزيز فهميديد كه آيات مورد بحث غرض د

ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ ﴿ غرض افاده اين معنى است كه مقصود مشركين از جمله ابطال رسالت بود به  ﴾...ءٍ لوَْ شَاءَ الَلَّه
 بود هر آينه خدا ترك آن راد اگر حق مىكنناند كه از شرك و تحريم حلالها نهى مىاين بيان كه آنچه انبياء آورده

  
                                                      

 .، ط تهران27، ص 20، ج تفسير فخر رازى 1
 .ط بيروت 604ص  2ج  كشافال 2



 .و حال آنكه مطلب چنين نيست، زدخواست هرگز از ما سر نمىخواست و اگر مىاز ما مى
ها رىچنانچه جب، اين است غرض آيات مورد بحث و اما اينكه اراده الهى تعلق گرفته به اينكه مشركين شرك بورزند

اى محال است تعلق بگيرد بلكه افعال بندگان مخلوق خود آنها است بدون اينكه خدا در آن كارهاند و يا تعلق نگرفته و پنداشته
اند مطالبى است كه از مدلول كلام مشركين خارج است و نسبت به دليلى كه آن طور كه تفويضى مسلكان خيال كرده، باشد

 .شودهمان دليلى كه گفتيم به كمك سياق استفاده مى، اند اجنبى استآورده

 شوندمند نمىدر قيامت ياورانى هستند كه مشركين از يارى آنها بهره 
زيرا از سياق كلام بر ، نه يك ياور، ياوران زيادى دارند، دلالت دارد بر اينكه غير ايشان ﴾وَ مَا لهَُمْ مِنْ ناَصِِِينَ ﴿ جمله

و ليكن  ،عنايتى در كار نبود جا داشت بفرمايد ياورى ندارندو اگر ، نه يكى و نه بيشتر، آيد كه مشركين اصلا ياور ندارندمى
ن ولى مشركي، شود در روز قيامت ياورانى وجود داردو معلوم مى، فرمود ياورانى ندارند تا بفهماند غير ايشان ياورانى دارند

ه به جز افرادى ك، و قطعا آن كسان، شوندمند مىو غير مشركين كسانى هستند كه از يارى آنها بهره، اندبهرهاز يارى آنها بى
و نظير اين آيه در اشاره به اين معنا حكايتى است كه خداى سبحان از مجرمين ، توانند باشنداند نمىهدايت الهى مهتدى شده

اب توفيق و و ساير اسب، و اين ياوران همانا ملائكه كرامند1 ﴾فَمَا لَْاَ مِنْ شَافعِِيَّ ﴿ :گويندروز قيامت كرده كه خودشان مى
إنِها لََْنْصُُ رسُُلَنَا وَ ﴿: هم چنان كه فرمود، هدايت و خداى سبحان هم در پشت سر آنان محيط به يارى و شفاعت آنان است

شْهَادُ 
َ
نْيَا وَ يوَْمَ يَقُومُ الَْْ ِينَ آمَنُوا فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ  .2 ﴾الََّه

ِ جَهْدَ ﴿ قْسَمُوا باِللَّه
َ
ُ مَنْ يَمُوتُ بلََِ وَ أ يْمَانهِِمْ لاَ يَبْعَثُ الَلَّه

َ
 . ﴾...أ

و دشوارتر از آن را ، هر دو به معناى طاقت است -به فتحه جيم و ضمه آن  -جهد و جهد : گويدراغب در مفردات مى
يْمَانهِِمْ ﴿ و معناى، مشقت گويند

َ
ِ جَهْدَ أ قْسَمُوا باِللَّه

َ
و در سوگند خود كوشش كردند ، خوردنداين است كه به خدا سوگند  ﴾وَ أ

 3.توانند سوگند رساترى باشدكه تا آنجا كه مى
 .گفته معناى اين جمله اين است كه قسم را به نهايت رساندند 4و در مجمع البيان

  
                                                      

 .100شعراء، آيه  -. كنندگانى نيستپس امروز ما را شفاعت 1
 .51مؤمن، آيه  -. كنيماند در زندگى دنيا و در روزى كه گواهان بپا خيزند يارى مىهمانا ما فرستادگان خود و آنان را كه به ايشان ايمان آورده 2
 . ، ماده جهدراغب مفردات 3
 .، ط تهران360، ص 6، ج بيانالتفسير مجمع  4



ُ مَنْ يَمُوتُ ﴿ جمله  فنا است و بعد از نابودى و، انكار حشر و قيامت بوده و كنايه از اين است كه مرگ ﴾لاَ يَبْعَثُ الَلَّه
ه تناسخ غير چ، و اين حكايت كلام مشركين منافات با اعتقاد بيشتر و يا همه آنان به تناسخ ندارد، مرگ خلقت جديدى نيست

اى به بدن انسانى ديگر و يا موجودى ديگر منتقل تناسخ به معناى اين است كه روح مرده، مساله حشر و خلقت جديد است
 .كنند به تولد بعد از تولدنيا زندگى را ادامه دهد كه از آن تعبير مىو باز در همين د، شود

ا ،بلََِ وعَْداً عَليَْهِ ﴿ :و معناى اينكه فرمود دا هر كه بلكه خ، نيست، انداين است كه مساله آن طور كه اينان پنداشته ﴾حَقا
يعنى خدا بر خود واجب كرده كه اين وعده ، خدا اى است ثابت و به عهدهكند و اين وعده وعدهرا كه بميرد دوباره زنده مى

 .پذيردپس به هيچ وجه تخلف و تغير نمى، را نسبت به بندگان خويش عملى سازد
َ الَْهاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ََ كْ

َ
دانند كه اين وعده را نسبت به بندگان خويش عملى و ليكن بيشتر مردم نمى ﴾وَ لَكِنه أ

علت ندانستنشان هم اين است كه از آيات خدا ، غير قابل تخلف و قضايى است غير قابل تغيراى است خواهد كرد و وعده
و آن آيات خلقت آسمانها و زمين و اختلاف ، اندنمايد اعراض كردهكند و از اين وعده كشف مىكه همه دلالت بر بعث مى

 .ى استمردم در ظلم و طغيان و عدالت و احسان و تكليف نازل شده در شرايع اله
نههُمْ كََنوُا كََذِبيَِّ ﴿

َ
ِينَ كَفَرُوا أ ِي يََْتَلفُِونَ فيِهِ وَ لََِعْلمََ الََّه َ لهَُمُ الََّه ِ  . ﴾لَُِبَيّ 

هر كس كه بميرد خداوند مبعوثش  :دهدو به آيه چنين معنا مى، لام غايت و غرض است، در ابتداى اين آيه «لام» 
ون دومى چ، در حقيقت يك غايت است «و تا بداند» :و غايت بعدش يعنى، و اين غايت، ...كند تا برايشان بيان نمايد كهمى

فهمند به جهت اينكه وقتى اختلاف كافران با پيامبرانشان با آمدن معاد حل گرديد قهرا مى، از متفرعات اولى و از لوازم آنست
اوضاع آن ، چون به چشم خود، گرددن روز قيامت حل مىو اختلاف مردم هم بر سر شؤو. اندگفتهكه در انكار معاد دروغ مى

 .كنندرا مشاهده مى

شود از اينكه در روز قيامت حق و حقيقت در موارد اختلاف در معارف دينى به عيان روشن مى 
 معرفات قيامت است

ين ه رفع اختلاف و تبتوان مسالو آن قدر تكرار شده كه مى، و در كلام خداى سبحان اين تعبير و نظير آن مكرر آمده
كند بلكه بر آسمان و زمين هم اش نه تنها كمر بشر را خم مىروزى كه سنگينى، آن را يكى از معرفات روز قيامت شمرد

طاير كند از قبيل عبور از صراط و تكند و تفاصيلى هم كه خداى تعالى در كلام مجيدش براى اين روز بيان مىسنگينى مى
 .همه از فروعات اين معرف است، ساب و فصل قضاءكتب و سنجش اعمال و ح

 اختلاف، «اختلاف » كه مقصود از -مخصوصا از سياق آيات قيامت  -پر واضح است 
  



، تلافاز اخ، بلكه مقصود، از لحاظ خلقت به نحو ذكوريت و انوثيت و بلندى و كوتاهى و سفيد و سياهى نيست
و خداى تعالى آن را در دنيا در كتابهايى فرستاده ، اعتقاد و يا از لحاظ عمل داشتنداختلافى است كه در باره دين حق از نظر 

نْزَلْْاَ عَليَْكَ الَكِْتَابَ إلِاه ﴿ :هم چنان كه خودش فرمود، بود و در زبان انبيايش بهر طريقى كه ممكن بود بيان كرده بود
َ
 وَ مَا أ

ِي اخِْتَلفَُوا فيِهِ  َ لهَُمُ الََّه ِ  .1 ﴾لُِِبَيّ 
شود كه آن بيانى كه خدا در قيامت دارد غير بيان دنيايى او يعنى كتاب او و از همين جا براى روشنفكر متدبر روشن مى

نى كه و بيا، بيانى است كه ظهورش از همه اينها بيشتر است، زبان انبياء و حكمت و موعظه و جدال پسنديده ايشان است
عيانى كه ديگر جايى براى شك و ترديد و وسوسه درونى باقى ، تواند باشدمىاينقدر روشن باشد جز عيان چيز ديگرى ن

كَ الََْوَْمَ حَدِيدٌ ﴿ هم چنان كه در آيه، گذاردنمى يوَْمَئذٍِ يوَُف يِهِمُ ﴿ و آيه2 ﴾كُنْتَ فِِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءكََ فَبَصَُ
ُ دِينَهُمُ الََْْقه وَ  َ هُوَ الَْْقَُّ الَمُْبيُِّ الَلَّه نه الَلَّه

َ
 .فرمايدبه اين معنا اشاره مى3 ﴾يَعْلَمُونَ أ

اعمال صالح را از ، بينندكردند به چشم خود مىاش اختلاف مىپس آن روز آن حقايق و معارف دينى را كه در باره
 .شودىدهند و حق برايشان مكشوف مكردند تميز مىكارهاى باطلى كه بطور دايم مى

نْ نَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ إنِهمَا قوَْلُْاَ لشَِىْ ﴿
َ
رَدْناَهُ أ

َ
 . ﴾ءٍ إذَِا أ

نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿» :فرمايدسوره يس است كه مى 82اين آيه نظير آيه 
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
همانا فرمان  ﴾إنِهمَا أ

 از تركيب اين دو آيه بدست «شودموجود مى، خلقت چيزى را بكند تا بگويد موجود باشخدا بر اين است كه وقتى اراده 
حكم و قضاء ، ناپذيرىآيد كه خدا امر خود را قول هم ناميده هم چنان كه امر و قولش را از جهت قوت و محكمى و ابهاممى

ِ مِنْ شَْ ﴿ :نيز خوانده و فرموده غْنِِ عَنْكُمْ مِنَ الَلَّه
ُ
ِ وَ مَا أ  :و نيز فرموده 4 ﴾ءٍ إنِِ الَُْْكْمُ إلِاه لِلَّه

  
                                                      

 .64نحل، آيه  -. كنندو ما كتاب را به تو نازل نكرديم مگر براى اينكه براى مردم روشن سازى آنچه را كه در آن اختلاف مى 1
 .22ق، آيه  -. ات را كنار زديم اينك ديدگانت تيز استدر غفلت بودى تا آنكه ما پرده( روز سخت)تو از اين  2
 .25نور، آيه  -. فهمند كه خدا حق آشكار استدهد و مىخدا امروز دين حق ايشان را به ايشان مى 3
 .67يوسف، آيه  -. نيازتان كنم، حكمى نيست مگر آنكه براى او استتوانم از خدا بىمن نمى 4



نه دَابرَِ هَؤُلاءَِ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِيَّ ﴿
َ
مْرَ أ
َ
مْراً فَإنِهمَا يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ :و نيز فرموده 1 ﴾وَ قضََيْنَا إلََِهِْ ذَلكَِ الَْْ

َ
 ﴾وَ إذَِا قضََِ أ

2. 
 ﴾وَ لقََدْ سَبَقَتْ كََمَِتُنَا لعِِبَادِناَ الَمُْرسَْليَِّ إنِههُمْ لهَُمُ الَمَْنْصُورُونَ ﴿ :ناميده و فرموده هم چنان كه قول خاص خود را كلمه

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترَُابٍ ثُمه قاَلَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ :و نيز فرموده 3 ن عيسى و سپس در باره هما 4 ﴾إنِه مَثَلَ عِيسََ عِنْدَ الَلَّه
لقَْاهَا إلََِ مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ ﴿ :فرمود

َ
 .5 ﴾وَ كََمَِتُهُ أ

اراده و قضاى خدا و بيانى در باره ، امر، كلمه، قول: اشاره به تعابير مختلف از ايجاد خداى تعالى به 
ونت ﴿عدم تخلف اشياء از امر خدا  ي كت نر ف  ت كت ول  لَ  نر ن قت

 
  ﴾أ

 كه به وجهى همان -كند آمد كه ايجاد خداى تعالى يعنى آنچه كه از وجود بر اشياء افاضه مىپس از همه اينها بدست 
ليكن از ظاهر ، همان امر او و قول او و كلمه اوست كه قرآن در هر جا به يك نحو تعبيرش فرموده -وجود اشياء موجود است 

 .خصوصيت و تعينش به اعتبار، آيد كه كلمه خدا همان قول او استتعابير قرآن بر مى
 پس، از قول و امر مقدم است، و بر حسب اعتبار، گردد كه اراده و قضاى خدا نيز يكى استو از اين معنا روشن مى

 .شودگويد باش و او مىكند و مىراند سپس به آن امر مىكند و قضايش را مىخداى سبحان نخست چيزى را اراده مى
رضَْ ﴿ :و فرموده، ليل كرده كه چون قول او حق استو عدم تخلف اشياء از امر او را تع

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِي خَلَقَ الَسه وَ هُوَ الََّه

ِ وَ يوَْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قوَْلَُُ الََْْقُّ  آيد قول او حق است يعنى ثابت به حقيقت معناى ثبوت كه از آن بدست مى6  ﴾باِلَْْق 
 يعنى عين خارجيت است، است

  
                                                      

 .66حجر، آيه  -. ما اين قضيه را به لوط فهمانديم كه نسل اين مردم در صبحگاهى قطع خواهد شد 1
 .117بقره، آيه  -. شودمى( موجود)باش، كه آن امر ( موجود: )است بگويد كافىها و چون بر امرى قضاء براند تن 2
 .به تحقيق كلمه خاص ما براى بندگان مرسلمان در سابق گذشته كه اينان يارى شدگانند 3
 .172صافات، آيه  -
عمران،  آل -. شد( موجود)باش پس ( موجود)بدرستى كه مثل عيسى در نزد خدا همانند مثل آدم است كه از خاكش خلق كرد سپس به او گفت  4

 .59آيه 
 .171نساء، آيه  -. نمود يم القاءو كلمه او و روح اوست كه به مر 5
انعام،  -. شود چون قول او حق استمى( موجود)باش پس ( موجود)د گوياو كسى است كه آسمانها و زمين را به حق آفريد، و روزى كه مى 6

 .73آيه 



زيرا از بديهيات است كه هر واقع و ، پس ديگر فرض تخلف و عروض كذب يا بطلان ندارد، همان فعل او استكه 
مرش شود و اپس خدا در فعلش كه همان واقع است خطاء و غلط مرتكب نمى، پذيردآن طور كه واقع شده تغير نمى، ثابتى

 .گردداش خلف نمىرد و قولش دروغ و وعده
ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ ﴿ يهاز اين آيه و از آ كُوا لوَْ شَاءَ الَلَّه شَْْ

َ
ِينَ أ شود كه اين نكته هم روشن مى ﴾...ءٍ وَ قاَلَ الََّه

اراده تكوينى كه غير قابل تخلف است و اراده تشريعى كه ممكن است هم عصيان شود و هم اطاعت : براى خدا دو اراده است
 .كنيماين بحث را تا حدى استيفاء مى اللهو ما بزودى ان شاء 

 بحث روايتى 

ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)در تفسير قمى به سند خود از امام ابى جعفر  قَدْ مَكَرَ الََّه
ُ بنُيَْانَهُمْ مِنَ الَقَْوَاعِدِ   ََ الَلَّه

َ
اين  و، و خدا در آتش نگهشان داشت، يعنى مردند، ن استمنظور خانه مكر ايشا: فرموده ﴾...فَأ

 .1مثل است براى دشمنان آل محمد
ُ بنُْيَانَهُمْ ﴿ ظاهر اين روايت اين است كه جمله: مؤلف  ََ الَلَّه

َ
 .كنايه از بطلان مكر ايشان است نه خانه ظاهريشان ﴾...فَأ

 ََ اَ ﴿ منظور از: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام ابى جعفر 
َ
ُ فَأ للَّه

 .2شدنداى بوده كه براى مشورت در آزار و اذيت انبياء در آنجا جمع مىآن خانه ﴾بنُْيَانَهُمْ مِنَ الَقَْوَاعِدِ 
وتوُا الَعِْلْمَ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

ُ
ِينَ أ ِ ﴿ منظور از: نقل كرده كه فرمود( السلامعلیه )از امام  ﴾...قاَلَ الََّه ينَ الََّه

وتوُا الَعِْلْمَ 
ُ
: گويدكرديد؟ آن گاه مىكجايند شركاى شما و آنهايى كه در دنيا اطاعتشان مى: گوينداند كه به دشمنان مىائمه ﴾أ

لمََ ﴿ اند كه:طائفهگيرند در حالى كه به خود ستم كردند همين آنهايى هم كه ملائكه جانشان را مى: امام فرمود لقَْوُا الَسه
َ
در  ﴾فَأ

خنشان خدا هم س «ما هيچ بدى نكرديم ﴾مَا كُنها نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ﴿» گويند:آيد تسليم گشته مىبرابر بلاهايى كه بر سرشان مى
 .3 «بلى...» فرمايد:را رد نموده مى
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كه  اىروايت كرده كه در ضمن نامه( علیه السلام)و شيخ در امالى به سند خود از ابى اسحاق همدانى از امير المؤمنين 
ان اقرب ما يكون العبد من المغفرة و الرحمة حين يعمل بطاعته و ينصح فى توبته  اللهيا عباد : به اهل مصر نوشتند فرمودند

ينَ وَ قيِلَ ﴿ عز و جل: اللهقال ، فانها يجمع الخير و لا خير غيرها و يدرك بها من خير الدنيا و خير الآخرة اللهعليكم بتقوى  ِ  للَِّه
ارُ الَْْخِ  نْيَا حَسَنَةٌ وَ لَدَ حْسَنُوا فِِ هَذِهِ الَدُّ

َ
ينَ أ ِ نْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا خَيْراً للَِّه

َ
اى : يعنى ﴾عْمَ دَارُ الَمُْتهقِيَّ رَةِ خَيْرٌ وَ لَِْ اتِهقَوْا مَا ذَا أ

ترين حالى كه انسان به آمرزش خدا و رحمت او دارد آن موقعى است كه به طاعت خدا عمل كند و بطور بندگان خدا نزديك
به  ،و اصولا غير از تقوا چيز ديگرى نيست، كندكه تمامى خيرات را براى شما جمع مى، بر شما باد تقوا، جدى توبه نمايد

 و به كسانى كه پرهيز: هم چنان كه خداى تعالى فرمود، رسديله تقوى است كه آدمى به سهمى از خير دنيا و آخرت مىوس
گويند خير را آرى براى كسانى كه خوبى كنند در اين دنيا شود پروردگارتان چه چيز نازل كرده بود؟ مىكردند گفته مى

 .1سر منزل استاى است و البته آخرت براى متقين بهترين حسنه

 روايتى در باره سلطنت و قدرت نامحدود خدا
ه روايت كرده ك ﴾وَ لَْعِْمَ دَارُ الَمُْتهقِيَّ ﴿ در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابن مسكان از ابى جعفر 

 2.يعنى دنيا: فرمود
ِينَ تَتَوَفهاهُمُ ﴿ در ذيل جمله «قمى» و در تفسير ه منظور مؤمنينند ك: از امام نقل كرده كه فرمود ﴾الَمَْلَائكَِةُ طَي بِيَِّ الََّه

 .3ميلادشان در دنيا ميلادى طيب است
نْفُسِهِمْ ﴿ با در نظر گرفتن اينكه جمله: مؤلف

َ
ِينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلَائكَِةُ ظَالمِِ أ  در مقابل آن قرار دارد معناى روشنى ﴾...الََّه

 .دهد ولى چون روايت ضعيف است امر سهل استمذكور به دست نمىاز روايت 

وتتوا ا لرعِلرم  ﴿ )رواياتى در ذيل: 
ت
ِين  أ ا   ...﴿ ،﴾ا لََّّ ير توا خ  ليِن  ﴿، ﴾ق ال وَّ

اطِيت ا لْر  س 
 
توا أ  ...(و ﴾ق ال

صلى )نقل كرده كه گفت قريش جمع شدند و با هم گفتند محمد  «سدى» و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از
ى گذارد كه گويمردى شيرين زبان است وقتى شخصى با او هم صحبت شود آن چنان در وى اثر مى( الله عليه وآله و سلم

ا همه هغريبهو ، برد و لذا بايد بگرديد و از اشراف خود عده معدودى انتخاب كنيد كه انسابشان معروف باشدعقلش را مى
 و آن گاه هر يك را هر شب و يا يك شب در ميان به سر راهى از راههاى، آنان را بشناسند
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 همين كار را هم كردند و هر يك، آيند آنان را از آمدن منصرف سازندهايى كه به سر وقت وى مىمكه بفرستيد تا غريبه
آيد تا هم از بستگان خود در مكه خبر گرفته و هم شخصا محمد مىديدند كه از خارج به مكه بر سر راهى رفته هر كس را مى

و سپس ، شناختو شخص وارد او را مى، كردرا ديدار كنند نزديك شده خود را معرفى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
برده و يا  او مردى دروغگو است كه جز مردم سفيه و بى شعور و مشتى، دهمگفت من تو را از وضع محمد آگهى مىمى

نه دروغها از اينگو. گيرى نمودندشيوخ و شخصيتهاى قومش همه از او كناره، كسانى كه خير در آنها نيست پيرويش نكردند
سَاطِيُر ﴿ و آيه شريفه، بافتند تا طرف را از همان وسط راه برگردانندبهم مى

َ
نْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا أ

َ
وه وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ مَا ذَا أ

َ
 ﴾ليَِّ الَْْ

 .در اين باره نازل شد
ما  :گفتخواست ارشادش كند در جواب كارشكنان مىو ليكن اگر آن شخص وارد شونده از كسانى بود كه خدا مى

و چه بد سفيرى خواهيم بود اگر بعد از آمدن اين همه راه كه بيش از مسير يك روز ، ايماز طرف مردم خود بعنوان سفير آمده
 ،تا خبرش را براى قوممان ببريم به ديار خود برگرديم، گويدانده بدون اينكه اين مرد را ديدار نموده و ببينيم چه مىاز راه نم

م و همين كار را ه، نه چنين چيزى ممكن نيست بايد اين مرد را ديد و با او گفتگو نموده خبرش را براى مردم خود ببريم
: فتندگگويد؟ آنها مىمحمد چه مى: پرسيدنده آن جناب را ديدار نموده از ايشان مىداخل شهر مكه شده گروندگان ب، كردندمى

دهد كه براى هر كسى كه احسان كند در دنيا مال و رفاه زندگى است و البته خانه آخرت كه بهشت گويد و نويد مىخير مى
 .1است بهتر است

آخرش كه خير را به معناى مال تفسير كرده قابل قبول  مساعد با اين روايت است و ليكن قسمت، اعتبار عقلى: مؤلف
 .نيست

رق ميان عرض كردم ف( علیه السلام)به ابى الحسن : و در كافى به سند خود از صفوان بن يحيى روايت كرده كه گفت
د و اما اراده دهاراده خلق عبارت است از نيت ضمير و عملى كه بعد از آن انجام مى: اراده خدا و اراده خلق چيست؟ فرمود

و اينگونه صفات از ، گيردكند و تصميم نمىزيرا خدا فكر نمى، نه غير آن، خداى تعالى عبارت است از احداث و ايجاد
هر چه ، پس اراده خدا همان فعل او است و لا غير، صفات مخلوقات او است، آرى اين صفات، ساحت مقدس او دور است

 پسگويد )موجود( باش را اراده كند مى
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چگونه  توان گفتو حتى نمى، تازه همين گفتنش هم به زبان و لفظ و حتى به همت و تفكر نيست، شود)موجود( مى
 .1چون براى خدا چگونگى نيست، است

 و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و بيهقى در كتاب( وى سند را حسن دانسته)و در الدر المنثور است كه احمد و ترمذى 
قل ن( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه وى از ابو ذر از رسول خدا و همگى عبارت شعب الايمان را نقل كرده «شعب الايمان»

 ،فرمايد: اى بنى آدمهمه شما گناهكاريد مگر آن كسى كه من عافيتش داده باشمخداى تعالى به آدميان مى: كرده كه فرمود
خواهيد از من ب، شما فقيريد مگر كسى كه من او را غنى كرده باشم پسو همه ، از من طلب آمرزش كنيد شما را ببخشم، پس

و  ،از من هدايت بخواهيد تا هدايتتان كنم، پس، تا به شما بدهم و همه شما گمراهيد مگر كسى كه من هدايتش كرده باشم
 كى ندارم.آمرزم و هيچ باكسى كه از من طلب مغفرت كند با علم به اينكه من قادر بر آمرزش وى هستم مى

همگى جمع شوند تا دل شقى ترين خود را به حال شقاوت نگه ، و اگر اول و آخر و زنده و مرده و تر و خشك شما
 و اگر اول و، دهمكاهند و باز اگر بخواهم بسوى خير تمايلش مىدارند هرگز از سلطان و قدرت من به قدر بال مگسى نمى

ترين شما جمع شوند تا كمكش كنند باز بر سلطان و قدرت بر قلب با تقوى همگى، آخر و مرده و زنده و تر و خشك شما
افزايند. پس كمك شما تاثيرى در قدرت خدا ندارد. و اگر اولين و آخرين و مرده و زنده و تر و من به قدر بال مگسى نمى

ا را بدهم از درياى كرم من هاى همه شمخشك شما همگى از من مسئلت نمايند آن قدر كه ديگر سؤالى نماند و درخواست
طاى ع، و اين بدان جهت است كه من جواد و ماجد و يكتايم، شودحتى به قدر سر سوزنى كه با آب دريا تر كنيد كم نمى
اش كنم همين است كه بگويم )موجود( باش او بى درنگ موجود من كلام و عذابم كلام است امر من به چيزى كه اراده

 .2شودمى
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 [64تا  41آيات (: 16)ل سوره النح]

جْرُ الَْْخِ ﴿
َ
نْيَا حَسَنَةً وَ لَْ ِئَنههُمْ فِِ الَدُّ ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا لَُْبَو  ِينَ هَاجَرُوا فِِ الَلَّه

كْبَُِ لوَْ كََنوُا يَعْلَمُونَ وَ الََّه
َ
 ٤١رَةِ أ

وُنَ  وا وَ عََلَ رَب هِِمْ يَتَوَكّه ِينَ صَبَُِ ِكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  ٤٢الََّه هْلَ الََّ 
َ
رسَْلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلِاه رجَِالاً نوُحِى إلََِهِْمْ فَسْئَلُوا أ

َ
 وَ مَا أ

لَ إلََِْهِمْ وَ لعََلههُمْ  ٤٣ ِ َ للِنهاسِ مَا نزُ  ِ ِكْرَ لُِِبَيّ 
نْزَلْْاَ إلََِكَْ الََّ 

َ
بُرِ وَ أ ي ئَِاتِ  ٤٤تَفَكهرُونَ يَ باِلَْْي نَِاتِ وَ الَزُّ ِينَ مَكَرُوا الَسه مِنَ الََّه

َ
 فَأ
َ
أ

تيَِهُمُ الَعَْذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يشَْعُرُونَ 
ْ
وْ يَأ
َ
رضَْ أ

َ
ُ بهِِمُ الَْْ نْ يََسِْفَ الَلَّه

َ
خُذَهُمْ فِِ تَقَلُّبهِِمْ فَمَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ  ٤٥أ

ْ
وْ يَأ
َ
وْ  ٤٦أ

َ
أ

خُذَهُمْ عََلَ تَََّ 
ْ
ُ مِنْ شَْ  ٤٧وُّفٍ فَإنِه رَبهكُمْ لرََؤُفٌ رحَِيمٌ يَأ  وَ لمَْ يرََوْا إلََِ مَا خَلقََ الَلَّه

َ
مَائلِِ أ ءٍ يَتَفَيهؤُا ظِلَالَُُ عَنِ الََْمَِيِّ وَ الَشه

ِ وَ هُمْ دَاخِرُونَ  داً لِلَّه مَاوَاتِ وَ مَا فِِ اَ  ٤٨سُجه ِ يسَْجُدُ مَا فِِ الَسه ونَ وَ لِلَّه رضِْ مِنْ دَابهةٍ وَ الَمَْلَائكَِةُ وَ هُمْ لاَ يسَْتَكْبُِِ
َ
 ٤٩لْْ

 تَتهخِذُوا إلِهََيِّْ اثِْنَيِّْ إنِهمَا هُوَ إلٌََِ وَاحِدٌ فَإيِهايَ فَارهَْبُونِ  ٥٠يََاَفُونَ رَبههُمْ مِنْ فَوْقهِِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ 
ُ لاَ  ٥١وَ قاَلَ الَلَّه

ِ تَتهقُونَ   فَغَيْرَ الَلَّه
َ
ِينُ وَاصِباً أ رضِْ وَ لََُ الَد 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ُّ  ٥٢وَ لََُ مَا فِِ الَسه كُمُ الَضُّْ ِ ثُمه إذَِا مَسه وَ مَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ الَلَّه

ونَ  ه عَنْكُمْ إذَِا فَرِ  ٥٣فَإلََِهِْ تَُئََُْ لَِكَْفُرُوا بمَِا آتيَنَْاهُمْ فَتَمَتهعُوا فَسَوْفَ  ٥٤يقٌ مِنْكُمْ برَِب هِِمْ يشَُِْكُونَ ثُمه إذَِا كَشَفَ الَضُّْ
ونَ  ٥٥تَعْلَمُونَ  ا كُنْتُمْ تَفْتََُ ِ لَتُسْئَلُنه عَمه ا رَزقَْنَاهُمْ تاَللَّه ِ  ٥٦وَ يََعَْلُونَ لمَِا لاَ يَعْلَمُونَ نصَِيباً مِمه الََْْنَاتِ وَ يََعَْلُونَ لِلَّه

ا وَ هُوَ  ٥٧سُبْحَانهَُ وَ لهَُمْ مَا يشَْتَهُونَ  نْثَى ظَله وجَْهُهُ مُسْوَدا
ُ
حَدُهُمْ باِلْْ

َ
َ أ ِ   وَ إذَِا بشَُ 

  



  ٥٨كَظِيمٌ 
َ
اَبِ أ هُ فِِ الَتَُّ مْ يدَُسُّ

َ
 يُمْسِكُهُ عََلَ هُونٍ أ

َ
َ بهِِ أ ِ ِينَ لاَ  ٥٩لاَ سَاءَ مَا يَكُْمُونَ يَتَوَارىَ مِنَ الَقَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشَُ  للَِّه

عْلَِ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ 
َ
ِ الَمَْثَلُ الَْْ وءِْ وَ لِلَّه ُ الَْهاسَ بظُِلمِْهِمْ مَا ترََكَ عَليَْهَا مِنْ   ٦٠يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ مَثَلُ الَسه وَ لوَْ يؤَُاخِذُ الَلَّه

خِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يسَْتَقْدِمُونَ دَابهةٍ وَ لَكِنْ يؤَُ 
ْ
جَلُهُمْ لاَ يسَْتَأ

َ
جَلٍ مُسَما فَإذَِا جَاءَ أ

َ
رُهُمْ إلََِ أ ِ ِ مَا يكَْرَهُونَ  ٦١خ  وَ يََعَْلُونَ لِلَّه

نههُمْ 
َ
نه لهَُمُ الَْهارَ وَ أ

َ
نه لهَُمُ الَُْْسْنَِ لاَ جَرَمَ أ

َ
لسِْنَتُهُمُ الَكَْذِبَ أ

َ
مَمٍ مِنْ قَبْلكَِ  ٦٢مُفْرَطُونَ  وَ تصَِفُ أ

ُ
رسَْلْنَا إلََِ أ

َ
ِ لقََدْ أ تاَللَّه

لَِمٌ 
َ
عْمَالهَُمْ فَهُوَ وَلَُِّهُمُ الََْوَْمَ وَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
يْطَانُ أ ِي اخِْ  ٦٣فَزَيهنَ لهَُمُ الَشه َ لهَُمُ الََّه ِ  لُِِبَيّ 

نْزَلْْاَ عَلَيْكَ الَكِْتَابَ إلِاه
َ
تَلفَُوا وَ مَا أ

  ﴾٦٤فيِهِ وَ هُدىً وَ رحَْْةًَ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ 

 ترجمه آيات 

و پاداش دنياى ديگر ، و كسانى كه از پس آنكه ستم ديدند در راه خدا مهاجرت كردند در دنيا مكان نيكويشان دهيم
 (.41)بهتر است اگر بدانند 

 (.42)كنند مى همان كسانى كه صبورى پيشه كردند و به پروردگارشان توكل
بپرسيد  دانيد از اهل كتاباگر خودتان نمى، پيش از تو نفرستاديم مگر مردانى كه حجتها و زبورها به ايشان وحى كرديم

(43.) 
 (.44)و اين قرآن را بتو نازل كرديم تا براى مردم آنچه را به ايشان نازل شده بيان كنى شايد انديشه كنند 

اند از اينكه خدا آنها را به زمين فرو برد يا عذاب از آنجايى كه احساس اند مگر ايمن شدهكسانى كه نيرنگهاى بد كرده
 (.45)كنند به ايشان رسد نمى

 (.46)يا در حال آمد و رفتشان گريبانشان را بگيرد كه فرار كردن نتوانند 
 (.47)كه پروردگارتان مهربان و رحيم است ، يا دچار كمبودشان كند

كنان خدايند آيد و با تذلل سجدههاى آن از راست و چپها مىبينيد كه سايهرا كه خدا خلق كرده نمىمگر آن چيزها 
(48.) 

 (.49)ورزند كنند و تكبر نمىهر چه در آسمان و زمين از فرشتگان و جنبندگان است خدا را سجده مى
  



 (.50)دهند رند انجام مىترسند و آنچه را دستور دافوق ايشان است مى( كه از)از پروردگارشان 
 (.51)خدا گفته است دو خدا مگيريد كه خدا فقط خداى يگانه است و از من بترسيد 

 (.52)ترسيد هر چه در آسمان و زمين است از اوست و اطاعت خاص اوست چرا از غير خدا مى
 (.53)كنيد هر نعمتى داريد از خداست و باز وقتى محنتى رسدتان در پيشگاه او زارى مى

 (.54)و چون آن محنت را از شما بردارد آن وقت گروهى از شما به پروردگارشان شرك آورند 
 (.55)بزودى خواهيد دانست ، خوشى كنيد، ايم كفران كننداى را كه به ايشان دادهتا عطيه

ازخواست ايد بساختها كه مىبه خدا قسم از آن دروغه، ايم نصيبى نهندبراى بتانى كه چيزى ندانند از آنچه روزيشان داده
 (.56)شويد مى

 (.57)براى خدا دختران انگارند و او منزه است و براى خودشان هر چه هوس دارند 
 (.58)اش تيره گردد و غمزده شود شان را بشارت دختر دهند چهرهو چون يكى

لت نگهدارد يا در خاكش نهان كند؟ چه اند از قوم نهان شود و نداند آن را به ذاز قباحت چيزى كه بدان بشارتش داده
 (.59)كنند بد است قضاوتى كه مى

كسانى كه به دنياى ديگر ايمان ندارند صفت قبيح دارند و صفت اعلى خاص خداست و او نيرومند و فرزانه است 
(60.) 

عين مهلتشان دهد و گذاشت ولى تا مدتى ماى نمىكرد روى زمين جنبندهاگر خدا اين مردم را به ستمشان مؤاخذه مى
 (.61)چون مدتشان سر آيد نه ساعتى ديرتر روند و نه جلوتر 
 حق اين. زبانهايشان به دروغ نقل كند كه نيكى خاص ايشان است، چيزى را كه از آن كراهت دارند خاص خدا كنند
 (.62)است كه جهنم از آنهاست و خودشان به سوى آن روانند 

ا بسوى جمعى كه پيش از تو بودند فرستاديم پس شيطان اعمالشان را در نظرشان بيار قسم بخدا بتحقيق ما پيغمبران ر
 (.63)است و او امروز ولى و مصاحب آنها است و عذابى الم انگيز دارند 

و  ،اند براى ايشان بيان كنىما اين كتاب را به تو نازل كرديم مگر براى آنكه مطالبى را كه در باره آن اختلاف كرده
 (.64)و رحمتى براى گروه مؤمنان است  هدايت

 بيان آيات 

، دهددو آيه اول اين آيات داستان هجرت را يادآورى نموده و به مهاجرين در راه خدا وعده نيكويى در دنيا و آخرت مى
واب ج داستان شرك مشركين و تشريع احكام بدون اذن خدا را كه كار مشركين بود تعقيب و بر حسب معنا، و ما بقى آيات

 :گفتندند و مىدانستمفصلى است به گفتار مشركين كه دعوت نبوى به ترك عبادت آلهه و ترك تشريع احكام را امرى محال مى
ُ مَا عَبَدْناَ﴿  . ﴾...لوَْ شَاءَ الَلَّه

  



نْيَ ﴿ ِئَنههُمْ فِِ الَدُّ ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا لَُْبَو  ِينَ هَاجَرُوا فِِ الَلَّه
كْبَُِ لوَْ كََنوُا يَعْلَمُونَ وَ الََّه

َ
جْرُ الَْْخِرَةِ أ

َ
 . ﴾ا حَسَنَةً وَ لَْ

اى از و مؤمنين دو هجرت داشتند يكى هجرت از مكه به حبشه كه عده، دهدوعده جميلى است كه به مهاجرين مى
ى در آنجا ايمن از شر مشركين و به اذن خدا و رسولش انجام دادند و مدت( صلى الله عليه وآله و سلم)گروندگان به رسول خدا 

 .و عذاب و فتنه ايشان بسر بردند
يكى پس از ديگرى ( صلى الله عليه وآله و سلم)دوم هجرت از مكه به مدينه كه مؤمنين بعد از مهاجرت رسول خدا 

رت دومى سياق دو آيه نيز با هج، بدان شهر مهاجرت نمودند و ظاهرا مراد از هجرت در آيه مورد بحث هجرت دومى است
 .سازد تا اولىبيشتر مى

و مراد از مهاجرت در خدا اين است كه مهاجرت براى كسب رضاى خدا  «هاجروا» متعلق است به «اللهفى » و جمله
فى طلب  سافر» :شودباشد و اين هدف محيط به ايشان باشد و جز آن هدف ديگرى نداشته باشند هم چنان كه وقتى گفته مى

معنايش اين است كه مسافرت كرد به غرض كسب علم و بيرون شد براى بدست آوردن  «طلب المعيشة خرج فى» و يا «العلم
 .و غرض ديگرى نداشت، معيشت

است و تقديرش اين  «اللهفى » نيز از نظر معنا مقيد به همان جمله ﴾مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا﴿ آيد كه جملهو از سياق بر مى
و كسانى كه در راه خدا مهاجرت كردند بعد از آنكه در راه خدا ستم  -من بعد ما ظلموا فيه  اللهو الذين هاجروا فى » است كه

رد براى اكتفاء ك «اللهفى » و اگر در تقييد مهاجرت به همين جمله، حذف شد به منظور اختصار بود «فيه» و اگر كلمه «ديدند
 .تر استصوص اين جمله از ساير فقرات آيه مهماينكه همين جمله محل ابتلاء بود پس ايستادن براى توضيح خ

 مقصود از حسنه در دنيا كه خداوند به مهاجرين وعده داده مجتمع صالح اسلامي است
نْيَا حَسَنَةً ﴿ كه در جمله «حسنة» بعضى در تفسير كلمه ِئَنههُمْ فِِ الَدُّ ى بجاى آن يعنى شهر خوب: اندقرار دارد گفته ﴾لَُْبَو 

 از باب «ئنهملنبو» اند به اينكه كلمهآن گاه استدلال كرده، و آن مكه و حوالى آن بود كه وطن ايشان بود، گفتند شهرى كه ترك
 .است يعنى مكانى را جهت جاى دادن كسى صاف كردم «بوأت له مكانا»

و ، دستى كفار استكه منظور از آن فتح و پيروزى و نجات از ذلت و زير ، يعنى حالت خوبى: اندديگر گفته 1بعضى
 .استعاره به كنايه است، «...لنبوئنهم» تفسير جمله بنابراين
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اين دو تفسير مالا يكى است براى اينكه مهاجرين در راه خدا براى دين مهاجرت كردند كه مجتمعى اسلامى و پاك تشكيل 
و يا براى اين بود كه به ، ندو جز عدل و احسان چيزى حكومت نك، دهند كه در آن مجتمع جز خدا كسى پرستش نشود

و يا وعده ، اى داشتندپس اگر از مهاجرتشان اميد حسنه، مجتمعى وارد شوند و در آن منزل كنند كه وضعش چنين باشد
ه ستودند براى اين بود ك، اى داده شدند آن حسنه همين مجتمع صالح بود و نيز اگر آن شهر را كه بدان مهاجرت كردندحسنه

اى كه وعده داده شدند پس هدف و غرض از حسنه، ين مجتمعى بوده نه براى اينكه آب و هوايش خوب بودهجاى تشكيل چن
ر به اى كه در آن شهكه در دنيا به آن برسند همين مجتمع صالح بوده چه اينكه مقصود از حسنه شهر باشد و يا حالت حسنه

 .گيرندخود مى
كْبَُِ لوَْ كََ ﴿

َ
جْرُ الَْْخِرَةِ أ

َ
تتميم وعده قبلى و اشاره به اين نكته است كه اجر اخروى از اجر دنيوى ، اين ﴾نوُا يَعْلمَُونَ وَ لَْ

ا زيرا در آخرت سعادت آميخته ب، كه گفته شد بهتر است اگر مردم بدانند كه خدا در آخرت چه نعمتهايى برايشان آماده كرده
ين جوار رحمت رب العالم، كام و لذتش با ناكامى توأم نيستبلكه خلودى است كه فنا در آن راه ندارد و ، بدبختى نيست

 .است

دو صفت در رسيدن به حسنه در دنيا  دخالت اينتوصيف مهاجرين به دو صفت صبر و توكل به جهت  
 است

وُنَ ﴿ وا وَ عََلَ رَب هِِمْ يَتَوَكّه ِينَ صَبَُِ  . ﴾الََّه
اى است كه بيشترين عنايتى كه در آن دو است نسبت به وعده استفاده شود، بعيد نيست كه از سياق دو آيه مورد بحث

 .كه خدا به مهاجرين داده بدون اينكه نظرى داشته باشد كه خبر دهد قبل از اين هجرت اتفاق افتاده يا نه
خواهد بفهماند هر كس مى، و گويا، شود كه وضع اين دو آيه وضع جمله شرطيه استو خلاصه از سياق استفاده مى

نه اينكه بخواهد از وقوع هجرت خبر داده و به مهاجرينش وعده ، بردر راه خدا مهاجرت كند اجرى چنين و چنان مىكه د
 .نيكو دهد

وا﴿ آن وقت در جمله ِينَ صَبَُِ كند بدون اينكه بخواهد نسبت مهاجرين در راه خدا را توصيف به صبر و توكل مى ﴾الََّه
 .اظهار نظرى كرده باشد، آزار و اذيت مشركين در ايام توقفشان در ميان آنانبه عكس العمل مهاجرين در برابر 

و اگر به اين دو صفت توصيف فرموده به اين عنايت است كه اين دو صفت در رسيدن به آن غايت حسن كه خدا وعده 
 داشتند و همهوكلى به خدا نمىكردند و در هنگام هجوم بلاها تصبر نمى، زيرا اگر بر تلخى جهاد، داده كمال دخالت را دارد

 توانستندو نمى، كردنداعتمادشان به خودشان بود با آن ضعفى كه از هر جهت داشتند جا خالى مى
  



 و وقتى به دست دشمن متلاشى، آنهم با آن دشمنانى كه اصرار و پافشارى در دشمنى خود داشتند، ايستادگى كنند
و قهرا امر آخرتشان هم تباه ، شدشد و از آن بهره برده نمىدرست نمى، ده بودشدند آن اجتماع صالح كه خدا وعده دامى
 .گرديدمى

بوده باشد ، هجرت كرده بودند، و اگر مراد از اين دو آيه وعده به خصوص مهاجرين صدر اسلام كه قبل از نزول آيه
ها تها و محنمال و زندگى دست كشيده و فتنهكه آيه خواسته باشد بعد از عمل دلخوششان نموده و در ازاى اينكه از وطن و 

وُنَ ﴿ ديده بودند تسليت داده باشد در اين صورت جمله وا وَ عََلَ رَب هِِمْ يَتَوَكّه ِينَ صَبَُِ در  مدح، مدح ايشان خواهد بود ﴾الََّه
صبرى كه در برابر آزار مشركين مقابل عكس العملهايى كه در ايام اقامت در مكه و در راه و در مدينه از خود نشان دادند و 

 .كردند و توكلى كه بر خداى تعالى نموده و تسليمى كه در برابر دستور خدا از خود نشان دادند

الا  ﴿ مفاد آيه:  برلكِ  إلِاَّ رجِ  لرن ا مِنر ق  ررس 
 
ا أ  حصر رسالت در بشر عادى است ﴾...و  م 

رسَْلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلِاه رجَِالاً ﴿
َ
ِكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ  وَ مَا أ هْلَ الََّ 

َ
 . ﴾نوُحِى إلََِهِْمْ فَسْئَلُوا أ

در اينجا به بيان كيفيت ارسال رسل و انزال كتب كه قبلا اشاره داشت بازگشت نموده است تا براى مشركين روشن 
به  و، فرستدان اين دعوت وحى مىدعوتى عادى و معمولى است با اين تفاوت كه خداوند به صاحب، سازد كه دعوت دينى

 .رساندآنچه كه صلاح دنيا و آخرت مردم است به ايشان مى، وسيله وحى
و هيچ يك از فرستادگان خدا ادعا نكرده و در هيچ يك از كتابهاى فرستاده شده از ناحيه خدا ادعا نشده كه دعوت 

تواند نظام عالم را بر هم زند اى است كه مىاراده تكوينيهسازد و اى است كه هر چيزى را مقهور مىدينى ظهور قدرت غيبيه
ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ منِْ ﴿ :و سنت اختيار را باطل كند و مردم را مجبور به قبول نمايد تا در پاسخش بگويند لوَْ شَاءَ الَلَّه

 . ﴾...ءٍ شَْ 
رسَْلنَْا مِنْ قَبْلكَِ إلِاه ﴿ جمله، بنابراينو 

َ
سياقش حصر رسالت است بر بشر عادى و معمولى  ﴾رجَِالاً نوُحِى إلََِْهِمْ  وَ مَا أ
تاده پنداشتند اگر خداوند بشرى را فرسدر قبال ادعاى مشركين است كه مى، و اين حصر، شودمنتهى بشرى كه به او وحى مى

 .خود كند نظام طبيعت را نقض كرده اختيار و استطاعت را از بين برده است
 اند صحيحدر تفسير آيه گفته 1گردد سخنى كه بيشتر مفسرينبيان روشن مىبا اين 
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حيت رسالت پنداشتند بشر صلاآيه شريفه سياقش رد مشركين از قريش است كه مى: اندو آن اين است كه گفته، نيست
طبق  فرمايد كه سنت الهى برو مى، پس آيه در مقام رد اين پندار است، و اگر رسالتى باشد بايد ملائكه حامل آن شود، را ندارد

زم است ميان منتهى تنها فرقى كه لا، كند كه فرستاده بر بشر از جنس خود بشر باشدحكمت جريان يافته و حكمت اقتضاء مى
 .او و مردم باشد اين است كه معارف و اوامر و نواهى به وى وحى شود
ص و قبلا هم از خصو، رف با سياق آيه انطباق نداردوجه اينكه گفتيم اين سخن صحيح نيست اين است كه اين ح

و حتى بصورت پيشنهاد و اقتراح فرستادن ملائكه هم نيامده بود تا بگوييم آيه ، مشركين قريش چنين پندارى نقل نشده بود
 .ناظر به آن است

ُ ﴿ هتنها سخنى كه قبلا از مشركين نقل شده بود آنهم از مطلق مشركين نه مشركين قريش همان جمل  مَا لوَْ شَاءَ الَلَّه
 .بود كه گفتيم سياقش اثبات استحاله نبوت است و در آن صحبتى از رسالت ملائكه نشده بود ﴾...ءٍ عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ 

قت به آن و، خداى سبحان بچه و زن را رسول قرار نداده: اند بر اينكهديگر از مفسرين به اين آيه استدلال كرده 1بعضى
نبوت اعم از رسالت است و آنچه عيسى بن : و پاسخ داده به اينكه، در گهواره بخود اشكال كرده( علیه السلام)نبوت عيسى 

 :ه گفتكند كزيرا قرآن از قول خود عيسى حكايت مى، داشت به شهادت قرآن كريم نبوت بود نه رسالت( علیه السلام)مريم 
ِ آتَ ﴿ ِ عَبْدُ الَلَّه
 .2 ﴾انَِّ الَكِْتَابَ وَ جَعَلنَِِ نبَيِااإنِّ 

رسَْلْنَا﴿ زيرا استدلال مذكور به آيه شريفه وقتى تمام است كه جمله، ليكن در اين سخن اشكال است
َ
خصوص م ﴾وَ مَا أ

رسَْلنَْا منِْ وَ ﴿» :انداند آمده و مثلا فرمودهرسولان باشد و حال آنكه عين اين عبارت در باره انبيايى هم كه رسول نبوده
َ
 مَا أ

د بايد و اگر استدلال بالا صحيح باش «...ما قبل از تو هيچ رسول و نبيى ارسال نكرديم مگر آنكه ﴾...قَبْلكَِ مِنْ رسَُولٍ وَ لاَ نبَِ ٍ 
تاب ك من بنده خدايم كه مرا» :و حال آنكه به اقرار خود شما عيسى بنا به حكايت قرآن گفت، هيچ طفل و زنى نبى هم نباشد

پس حق مطلب همانست كه گفتيم آيه  3 ﴾وَ آتيَنَْاهُ الَُْْكْمَ صَبيِاا﴿ :و در باره حضرت يحيى فرموده «داده و نبيم كرده است
 شريفه
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رسَْلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلِاه رجَِالاً ﴿ 
َ
 و، در مقام بيان اين معنا است كه رسولان خدا مردانى از جنس بشر عادى بودند ﴾وَ مَا أ

و  تنها غرض افاده اين است كه نوح و ابراهيم، هيچ عنايتى به اين جهت ندارد كه در اول بعثت به حد بلوغ رسيده باشند يا نه
خاصى نه اينكه اش، شدرجالى از جنس بشر بودند كه به ايشان وحى مى -كه همه رسولان خدا بودند  -موسى و عيسى و يحيى 

 .يبى و اراده الهى تكوينىبوده باشند مجهز به قدرت قاهره غ
ِكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ قريب به معناى آيه مورد بحث آيه هْلَ الََّ 

َ
رسَْلْنَا قَبْلكََ إلِاه رجَِالاً نوُحِى إلََِهِْمْ فَسْئَلُوا أ

َ
مَا أ

عَامَ وَ مَا كََنوُا خَالِدِي كُلُونَ الَطه
ْ
 .است1 ﴾نَ وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَ يَأ

ِكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ﴿و ظاهر جمله  هْلَ الََّ 
َ
صلى الله عليه وآله و )اين است كه خطاب به رسول خدا  ﴾فَسْئَلُوا أ

نها و ليكن در آ، بود( صلى الله عليه وآله و سلم)هر چند كه خطاب در جملات قبل تنها به رسول خدا ، و قومش باشد( سلم
 و آنان، پس در اين جمله خطاب را هم عمومى گرفت تا هر كس راه خود را شناخته و پيروى كند، متوجه همه بودنيز معنى 

ا را و اما آن كس كه اين معن، به اهل علم مراجعه نموده از ايشان بپرسند، كه از حقيقت دعوت نبوى خبر ندارند مانند مشركين
 .و گروندگان به وى كه ديگر غنى و بى نياز از سؤال هستند( وآله و سلمصلى الله عليه )داند مانند خود رسول خدا مى

همانها  و، زيرا آنان بودند كه منكر دعوت نبوى بودند، خطاب در آيه فقط متوجه به مشركين است: اندگفته 2بعضى
مع در آيه التفات از فرد به جاى و ليكن لازمه اين حرف اين است كه بدون هيچ نكته، بايد به اهل علم مراجعه نموده بپرسند

 (.و خدا داناتر است)، بكار رفته باشد

 « ذكر» :معنا و موارد استعمال كلمه 
به معناى حفظ معناى چيزى و يا استحضار آن است و به هر چيزى كه آدمى بوسيله آن حفظ شود و يا  «ذكر» كلمه

 .شودمستحضر گردد ذكر گفته مى
 شود كه براىآن هيئت و وضع درونى اراده مى، شود و از آنيك مرتبه گفته مى، ذكر: راغب در مفردات گفته است

ا اين است ب «حفظ» و ذكر به اين معنى مرادف با كلمه، هايش را حفظ كندمطالب و آموخته، شود بوسيله آنانسان ممكن مى
 بار اينكه محفوظ وو ذكر را به اعت، برندبكار مى، تفاوت كه حفظ را به اعتبار نگهدارى آن محفوظ

  
                                                      

را جسدى كه  دانيد و ما آنانشد پس از اهل علم بپرسيد اگر نمىهيچ پيغمبرى قبل از تو نفرستاديم مگر آنكه مردانى بودند كه به ايشان وحى مى 1
 .8انبياء، آيه  -. غذا نخورند و افراد جاودان قرار نداديم

 .و مجاهد ابن عباسبه نقل از  362، ص 6، ج بيانالمجمع  2



ن و بهمي، شودشود و از آن حضور مطلب در قلب و يا در زبان اراده مىيك مرتبه هم ذكر گفته مى، مستحضر است
يكى  ،و هر يك از اين دو جور خود دو نوعند، ذكر به قلب و ذكر به زبان، ذكر دو جور است: اندجهت است كه بعضى گفته

 .1و يكى هم بدون سابقه فراموشى كه در حقيقت ادامه حفظ است، گوينده آن به ياد آوردن مىبعد از فراموشى كه در فارسى ب
اند به اعتبار اين است كه لفظ معنا را بر دل القاء و اگر لفظ را هم ذكر گفته، ذكر قلبى است، و ظاهرا اصل در اين كلمه

كه هست در عرف قرآن اگر اين كلمه مقيد به قيدى نشد چيزى ، كند و به همين اعتبار در قرآن كريم هم استعمال شدهمى
 .معنايش ياد خداست

وحى نبوت و كتابهاى فرستاده شده بر انبياء را ذكر خوانده است و آياتى كه شاهد ، و بهمين عنايت است كه قرآن كريم
ر خوانده قرآن كريم را هم ذك، ورد بحثالبته در آيه بعدى م، بر اين معنا است بسيار است و حاجتى به ايراد آنها در اينجا نيست

 .است

ِِ ﴿ مراد از اهل ذكر در ِكر هرل  ا لَّ 
 
ئ لتوا أ  و اينكه مخاطبين اين خطاب كيانند ﴾ف سر

 «انجيل» داوود و «زبور» موسى و «تورات» ابراهيم و «صحف» هم چنان كه كتاب نوح و، پس قرآن كريم ذكر است
و بعضى از اهل اين كتابها آنها كه اين كتابها براى ايشان نازل شده ، آسمانيند نيز ذكرندكه همه كتابهاى ( علیه السلام)عيسى 

 .و گروندگان به اين كتابها اهل ذكرند
خواهند تر و بيناتر و به اخبار آن داناترند پس كسانى كه مىو چون اهل و متخصص هر چيزى نسبت به آن چيز عارف

و اهل كتابهاى آسمانى همان دانشمندانى هستند كه ، زم است به اهل آن مراجعه كنندنسبت به آن چيز اطلاع بدست آورند لا
س پ، داننداخبار انبياء را مى، تخصصشان در علم آن كتاب و عمل به شرايع آن است آنها اهل خبره و عاملين به آن علمند

 .ديگران بايد به آنان مراجعه نمايند
ِكْرِ ﴿ ليكن مشركين كه در آيه شريفه هْلَ الََّ 

َ
هاى فتهخواستند تسليم گمورد خطاب هستند از آنجايى كه نمى ﴾فَسْئَلُوا أ

 هم چنان كه خود قرآن، كردندو قرآن را مسخره مى، و نبوت او شده تصديقش كنند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
ِلَ عَلَيْ ﴿ كند كهحكايت مى ِي نزُ 

يُّهَا الََّه
َ
ِكْرُ إنِهكَ لمََجْنُونٌ قاَلوُا ياَ أ  توانند مورد خطاب در جملهلذا نمى2 ﴾هِ الََّ 
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ِكْرِ ﴿  هْلَ الََّ 
َ
 مخصوصا با در نظر، و اين جمله جز با يهوديان اهل تورات قابل انطباق نيست، بوده باشند ﴾فَسْئَلُوا أ

با  و دلهاى مشركين، كردندنبوتش را رد مىبودند و ( صلى الله عليه وآله و سلم)دشمن رسول خدا ، داشتن اينكه يهوديان
ِينَ آمَنُوا سَبيِلاً ﴿ :گفتندو مى، كردندچون يهوديان از مشركين طرفدارى مى، دشمنى آنان گرم بود هْدىَ مِنَ الََّه

َ
 .1 ﴾هَؤُلاءَِ أ

اهل ايمان باشند يا چه اينكه خود ، اهل علم به تاريخ گذشتگان است «اهل ذكر» مراد از: انداز مفسرين گفته 2بعضى
كر و در حقيقت علم را ذ، آيدو اگر علم را ذكر ناميده براى اين بوده كه غالبا علم از تذكر و يادآورى دليل به دست مى، كافر

 .از باب نامگذارى مسبب به اسم سبب است، ناميدن
كلام باشد به حكم اجبار بر آن اى در زيرا علم را ذكر ناميدن مجاز است كه اگر قرينه، ولى اين حرف صحيح نيست

علاوه بر اين در ساير مواردى كه در قرآن كلمه ذكر آمده معهود ، اى بر اين معناى مجازى نيستشود و در آيه قرينهحمل مى
 .غير اين معنا است

قرآن هم رسول  و اهل، براى اينكه خداوند قرآن را ذكر ناميده، اهل قرآن است، مراد از اهل ذكر: اندديگر گفته 3بعضى
 .اندو اصحاب و خواص مؤمنين( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 و ليكن اراده اين معنى، ذكر بوده و اهل قرآن هم اهل ذكرند، زيرا درست است كه قرآن، اين تفسير هم صحيح نيست
ول ندارند گفته را قب(  عليه وآله و سلمصلى الله)و معنى ندارد به كسانى كه نبوت خاتم النبيين ، سازداز آيه با اتمام حجت نمى

 .دانيد برويد از پيروان او بپرسيدشود اگر نمى
و آن عبارت است از وجوب رجوع ، و بهر حال آيه شريفه ارشاد به يكى از اصول عقلايى و احكام عام عقلى است

تعبدى نبوده و امرش هم امر مولوى و بهمين جهت معلوم است كه اين دستور دستور ، جاهل در هر فنى به عالم در آن فن
 .نيست كه بخواهد بدون ملاك عقلى به جاهل دستور دهد كه به خصوص عالم مراجعه كن نه به غير او

بُرِ ﴿  . ﴾باِلَْْي نَِاتِ وَ الَزُّ
رسَْلْنَا﴿ فرموداين جمله متعلق به مقدرى است كه مضمون آيه قبلى كه مى

َ
ر كلام تقديو ، كندبه آن دلالت مى ﴾وَ مَا أ

 يعنى انبياء را «ارسلناهم بالبينات و الزبر» :چنين است
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 .با بينات و زبر فرستاديم كه آنها عبارتند از ادله روشن و دلالت كننده بر حقانيت رسالت و كتابهاى نازله بر ايشان
از بيان اين ، پس، بشر عاديندتنها و تنها ، بيان مطلب اين است كه عنايت در آيه قبلى به اين بود كه بفهماند رسولان

ز اين سؤال اند؟ اكند كه اگر بشر عادى هستند پس به چه چيز فرستاده شدهحقيقت گويا در ذهن شنونده اين شبهه خلجان مى
 .يماتشانو زبر براى حفظ تعل، بينات براى اثبات رسالتشان، بر بينات و زبر: انداز مفسرين گفته 1و بعضى، جواب داده شد

رسَْلْنَا﴿ جمله مزبور متعلق است به جمله: اندنيز گفته 2ديگر از مفسرين بعضى
َ
زبر ما ارسلنا بالبينات و ال» يعنى ﴾وَ مَا أ

اى را كه اشكال اين وجه اين است كه هر چند در جاى خود حرف صحيحى است و ليكن آن نكته. «الا رجالا نوحى اليهم
 .كندگفتيم افاده نمى

رهِمر ﴿ آيه:معنا و مفاد  ِل  إلِِ  ا نتز  ِ  للِنَّاسِ م  ِ  لِتب ين 
ِكر رك  ا لَّ  لنر ا إلِِ  نرز 

 
و وجوهى كه مفسرين در تفسير آن  ﴾...و  أ

 اندگفته
ِلَ إلََِهِْمْ وَ لَعَلههُمْ يَتَفَكهرُونَ ﴿ َ للِنهاسِ مَا نزُ  ِ ِكْرَ لُِِبَيّ 

نْزَلْْاَ إلََِكَْ الََّ 
َ
 . ﴾وَ أ

نا است و به يك مع( صلى الله عليه وآله و سلم)ينكه تنزيل كتاب بر مردم و انزال ذكر بر رسول خدا شكى نيست در ا
يُّهَا ﴿ هم چنان كه فرموده، براى اينكه مردم از آن اخذ نموده و عمل كنند، آن عبارت است از فرو فرستادن آن بر مردم

َ
ياَ أ

نْزَلْْاَ إلََِكُْمْ نوُراً مُبيِناً الَْهاسُ قدَْ جَاءكَُمْ برُْهَانٌ مِنْ 
َ
 ﴿ :و نيز فرموده 3 ﴾رَب كُِمْ وَ أ

َ
نْزَلْْاَ إلََِْكُمْ كتَِاباً فيِهِ ذِكْركُُمْ أ

َ
لقََدْ أ

 .4 ﴾فَلَا تَعْقِلُونَ 
 دبراى همه بشر بود و در اين كار تو و همه افرا، شود كه مقصود از فرو فرستادن كتابخلاصه معنا اين مى، بنابراين

بشر يكسان هستيد و اگر شخص تو را مورد خطاب قرار داديم براى اين نبود كه قدرت غيبى و اراده تكوينى الهى را بر تو 
 :تحميل نموده و تو را بر آنان و بر هر چيز مسلط كنيم بلكه براى دو چيز بود

 چون، شود براى ايشان بيان كنآنچه كه تدريجا براى مردم نازل مى: يكى اينكه
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و ناگزير بايد كسى از ميان ايشان به اين منظور منصوب گردد و اين همان ، رسدمعارف الهى بدون واسطه به مردم نمى
 .غرض از رسالت است كه عبارت است از تحمل وحى و سپس ماموريت بر ابلاغ و تعليم و بيان آن

 ،اى حق بوده و از ناحيه خداى تعالى استكه آوردهمردم در باره تو تفكر نموده بينا شوند و بفهمند آنچه را : دوم اينكه
از دوران يتيمى و دوران سكوت و خمودى و ، زيرا اوضاع محيط و حوادث و احوالى كه از اول زندگيت بر تو احاطه نموده

از  و تهى دست، حرمان از تعليمات و كتابت و دوران نداشتن مربى صالح و فقر و گير كردن در ميان قومى جاهل و پست
اى بنوشى و گذاشتند تو از چشمه زلال كمال قطرههمه اينها اسبابى بودند كه بطور قاطع نمى، مزاياى تمدن و فضائل انسانيت

كتابى  ،ليكن خداى سبحان بسويت ذكرى فرستاد تا با آن بر جن و انس تحدى كنى، از رشته سعادت سرنخى به دست بياورى
 .تب آسمانى و بيان هر چيز و هدايت و رحمت و برهان و نور مبين استفرستاد كه بهترين و ما فوق تمامى ك

قدرى فكر كردن در باره زندگى تو براى مردم بهترين راهنماى ايشان است به اينكه خود تو در آنچه كه ، بنابراين
بدون اينكه هيچ يك از  و اين خدا است كه به علم خود تو را عالم و به قدرت خود تو را تاييد كرد، اىاى هيچ كارهآورده

ياق اى است كه آيه كريمه با در نظر گرفتن سياقش و ساين آن نكته. اسباب عادى چنين سرنوشتى را برايت ايجاب كرده باشد
ث اينكه بلكه از حي، اما نه فى نفسه، غايت است براى انزال «...لتبين» و محصل آن اين است كه جمله، كندما قبلش افاده مى

در » :هو تقدير آن اين است ك، حذف شده «يتفكرون» و متعلق، است( صلى الله عليه وآله و سلم)شخص رسول خدا متعلق به 
 .« ذكر» نه در «زندگى تو تفكر كند

تا به اين وسيله  ،تفكر در ذكر است «تفكر» و مراد از، غايت است براى انزال «لتبين» جمله: اند كهو ليكن مفسرين گفته
همه مردم  يعنى قرآن را فرستاديم تا براى، ما بسويت ذكر: شودتقدير معناى آيه چنين مى بنابراينو ، حق است بفهمند كه ذكر

آنچه را كه در اين ذكر برايشان نازل شده و آنچه اين ذكر از اصول معارف و احكام و شرايع و تاريخ احوال امتهاى گذشته و 
كه به ، تا باشد ،تفكر كنند، و ديگر براى اين اميد بود كه در ذكر، بردارد بيان كنى آنچه از سنت خدا بر آنان جريان يافته را در

 .كنى تفكر كنندو يا براى اينكه در آنچه برايشان بيان مى، حقانيت و از طرف خدا بودن آن واقف گردند
 (: چند اشكال است)، داند كه لازمه اين معنىو خواننده عزيز خوب مى

  



وسيله چون تفكر در ذكر بعد از بيان آن ب، كه آيه شريفه چيزى شبيه تحصيل حاصل مرتكب شده باشداين است  -اولا 
و انزلنا » :اى هم ندارد مگر اينكه نظم كلام را به ترتيب زير عوض كرده باشدو هيچ چاره، رسول شبيه تحصيل حاصل است

 .« ان بيان كنىكتاب را بر تو نازل كرديم تا براى ايش -اليك الذكر لتبين لهم 
وَ لَعَلههُمْ ﴿ مخصوصا با در نظر گرفتن جمله، مستدرك و زيادى خواهد بود «اليك» در اين صورت كلمه -ثانيا 
براى اينكه نتيجه و غايت انزال را چه به او نازل شده باشد و چه به غير او بيان كرده ، ديگر حاجتى به ذكر آن نبود ﴾يَتَفَكهرُونَ 

 رود اين است كه دراميد مى، اى كه از علمو همچنين نتيجه، نازل شدن به او در اين غرض دخالتى ندارداست و خلاصه 
خواهد نازل شده باشد و نيز لازمه اين حال به هر كس كه مى، تفكر كنند و بفهمند كه ذكر حق و نازل از ناحيه خداست «ذكر»

 .رد بحث آمده زيادى بوده باشدهم كه در آخرين آيه مو «اليك» حرف اين است كه كلمه
رسَْلْ ﴿ :و حال آنكه آيه مورد بحث با آيه قبلش، كندآيه را از سياق آيه قبلى قطع مى، اين توجيه -ثالثا 

َ
نَا منِْ وَ مَا أ

 است بوسيله در اينجا وجه ديگرى هم هست كه ممكن. و آيات قبل از آن در يك سياق است ﴾قَبْلكَِ إلِاه رجَِالاً نوُحِى إلََِْهِمْ 
ِلَ ﴿ و مراد از، و آن اين است كه بگوييم مراد از ذكر نازل شده لفظ قرآن كريم، آن بعضى از اشكالات سه گانه دفع شود مَا نزُ 

 لهو جم، غايت باشد براى انزال «لتبين» و آن وقت جمله، احكام و شرايع و ساير مطالب آن باشد: معناى آن يعنى ﴾إلََِْهِمْ 

 ،و ليكن اين وجه خلاف ظاهر آيه است، و غايت باشد براى تبيين نه براى انزال، عطف باشد بر مقدر ﴾يَتَفَكهرُونَ  لَعَلههُمْ ﴿
 (.دقت بيشترى بفرمائيد)

نْزَلْْاَ إلََِكَْ ﴿ و يكى از لطائف قرآن تعبيرى است كه در آيه
َ
لَ إلََِهِْمْ ﴿ و در ﴾وَ أ ِ تكرار را  «نزل» به كار رفته و فعل ﴾مَا نزُ 

ا كند و ديگرى را از باب تفعيل كه تدريج ركه دلالت بر نزول يك جا و يك مرتبه مى، ولى يكى را از باب افعال آورده، كرده
نْزَلْْاَ إلََِكَْ ﴿ و شايد وجه اينكه اينطور آورده اين باشد كه در جمله، رساندمى

َ
عنايت به نازل كردن قرآن به رسول خدا  ﴾وَ أ

و ، ندارد (از حيث دفعى و تدريجى)است و بس و هيچ عنايتى به خصوصيات مربوط به انزال ( عليه وآله و سلمصلى الله )
 .تعبير فرموده است «انزال» ذكر را يكپارچه تصور نموده و از نزول آن از ناحيه خدا به كلمه( قرآن)بهمين جهت 

 و ـ، لم و عمل به آناخذ و تع: عبارت است از، و اما ربطى كه مردم با قرآن دارند
  



 .تعبير كرده است «تنزيل» اين مساله بخاطر اينكه تدريجى است لذا نازل شدن قرآن براى مردم را به كلمه

 عليهم الصلاة و السلام( ائمه)و عترت او  اللهحجت بودن بيانات رسول 
ن آياتى چه آ، بيان آيات قرآن و تفسير آندر ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه دلالت دارد بر حجيت قول رسول خدا 

و چه آنهايى كه مربوط به ، و چه آنهايى كه متشابهند، كه نسبت به مدلول خود صراحت دارند و چه آنهايى كه ظهور دارند
 :اندگفته 1و اينكه بعضى، در همه آنها حجت است( صلى الله عليه وآله و سلم)بيان و تفسير رسول خدا ، اسرار الهى هستند

اند حجيت تنها در تفسير متشابهات و آن آياتى كه مربوط به اسرار الهى( صلى الله عليه وآله و سلم)كلام رسول خدا 
ه و صلى الله عليه وآل)كلام رسول خدا ، و احتياج به تفسير ندارند، و اما آن آياتى كه در مدلول خود صريح و يا ظاهرند، دارد
 .و نبايد به آن اعتناء نمود، حرف صحيحى نيستدر آن موارد حجت نيست ( سلم

است و در ملحقات بيان آن جناب كه همان بيانات ائمه هدى ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين در خود بيان رسول خدا 
ه وآله  عليصلى الله)زيرا به حكم حديث ثقلين بيان ايشان هم بيان رسول خدا ، است نيز مطلب از اين قرار است( علیه السلام)

 ،هر چند صحابه و يا تابعين و يا علماى امت باشند كلامشان حجت نيست، به خلاف ساير افراد، و ملحق به آن است( و سلم
نصى هم كه بتوان به آن اعتماد نمود و دلالت بر حجيت على الاطلاق كلام ايشان ، شودبراى اينكه آيه شريفه شامل آنان نمى

 .در كار نيست، كند
ِكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ﴿ :كه فرمودهو اما اين هْلَ الََّ 

َ
 ،در سابق گذشت كه ارشاد به حكم عقل است كه عقل ﴾فَسْئَلُوا أ

بدون اينكه حكم خود را به طائفه معين ، كند به اينكه اگر در فنى جاهل بودند به عالم آن فن رجوع كنندعقلا را ملزم مى
 .اختصاص داده باشد

علیه )و امامان ( صلى الله عليه وآله و سلم)البته اين در باره بياناتى است كه بطور مشافهه و رو در رو از رسول خدا 
ه آن كنند در صورتى كايم ولى ديگران آن را نقل مىو اما اگر خود ما از آن حضرات چيزى نشنيده، گرفته شده باشد( السلام

ان چون آن هم بي، آور يا نزديك به آن همراهش باشد آن نقل هم حجت استاى قطعقرينهنقل به حد تواتر رسيده باشد و يا 
داشته اى هم همراه ناست و اما چيزى كه حاكى آن بيان است اگر به حد تواتر نرسيده باشد و آن چنان قرينه( علیه السلام)ائمه 

ش و در دومى بيان بودن، ن در اولى بيان نيستچو، چه مخالف كتاب باشد و چه موافق آن، باشد چنين چيزى حجت نيست
 .احراز نشده و تفصيل اين مساله در جاى ديگر بايد بيايد
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 (مكروا السيئات)كردند انذار و تهديد مشركين كه از در مكر به خدا و پيامبرانش گناه مى
ُ بهِِمُ ﴿ نْ يََسِْفَ الَلَّه

َ
ي ئَِاتِ أ ِينَ مَكَرُوا الَسه مِنَ الََّه

َ
 فَأ
َ
تيَِهُمُ الَْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يشَْعُرُونَ  أ

ْ
وْ يَأ
َ
رضَْ أ

َ
 . ﴾الَْْ

اين آيه و دو آيه بعد از آن انذار و تهديد مشركين است كه غير خدا را عبادت نموده و احكام و شرايعى براى خود 
دا كه از راه نبوت رسيده بود اعراض آوردند و از شرايع خهايى را براى خود به وجود مىسنت، كردند و در زندگىتشريع مى

و همه  ،كردند كه خود براى خويش تراشيده بودندو بر اين عمل به حجتهاى پوچ و بى اعتبارى استدلال مى، جستندمى
همه  ،و سربار همه اينها آن استكبار و غرورى بود كه در دماغ داشتند، حركت و سكون و اخذ ورد و فعل و تركشان گناه بود

 .ندورزيدكردند مىگناهانى بود كه از در مكر به خدا و به فرستادگان او كه بدين خدا و به لزوم سبيل او دعوت مىاينها 
ِ ﴿ را متضمن است و «عملوا» كه معناى، است «مكروا» در آيه شريفه مفعول كلمه «السيئات» پس كلمه ي   ﴾ئَاتِ مَكَرُوا الَسه

اند كه سيئات وصفى باشد كه در احتمال داده 1و اينكه بعضى، «مرتكب سيئات شدنداز در مكر  -عملوا السيئات مكرا » يعنى
زيرا ، تصحيح نيس «كردند مكرهاى بدىمكر مى -يمكرون المكرات السيئات »، جاى مفعول مطلق قرار گرفته و تقدير كلام

 .از سياق آيه به دور است
و  ،يشان است به عذاب الهى كه مشركين مكه هم داخل ايشاننددر تهديد مشركين و انذار ا، كلام: و كوتاه سخن اينكه

 .« ا فامن» فرموده، تفريع بر سر جمله آورده «فاء» و بهمين جهت، اين كلام از فروعات مطالب گذشته است
ر و د ،تعالى رب ايشان است اللهاين است كه وقتى آيات بينات دلالت كرد بر اينكه ( و خدا داناتر است)و معناى آيه 

بلكه دعوتى است بسوى آنچه اصلاح معاش و معاد ، و ثابت شد كه رسالت امرى محال نيست، ربوبيت او شريكى نيست
، ستدفرشود كه خدايشان برگزيده و برايشان وحى مىو بوسيله مردانى انجام مى، مردم و خير دنيا و آخرتشان در آن است

راه ترك دين و ، هاى واهىو با خدا و رسولش مكر ورزيده و به حجت، كننداى كه از اين دعوت اعراض مىدسته، بنابراين
آيا ايمنند از اينكه خدا در زمينشان فرو برد و يا عذابى ناگهانى ، سازندتشريع احكام دلبخواهى و عمل به گناهان را هموار مى

خُذَهُمْ فِِ ﴿ بدون اينكه قبلا احتمالش را بدهند؟، بر سرشان بفرستد
ْ
وْ يَأ
َ
 . ﴾ تَقَلُّبهِِمْ فَمَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ أ

 بسيار نسبت اخذ به خدا، و در قرآن كريم، خداى سبحان است «ياخذهم» فاعل
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به معناى حالى بحالى  «تقلب» و كلمه، يعنى عذاب آنان را بگيرد، فاعل آن عذاب است: اندگفته 1بعضى. داده شده 
 ،هاى مادى استمقاصد و اعمال زشتشان و انتقال از نعمتى به نعمت ديگر از نعمتتحول مشركين در ، و مراد، شدن است

وَاهُمْ جَهَنهمُ وَ بئِسَْ الَمِْهَ ﴿ :چنانچه در جاى ديگر فرموده
ْ
ِينَ كَفَرُوا فِِ الَْْلِادَِ مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُمه مَأ نهكَ تَقَلُّبُ الََّه  .2 ﴾ادُ لاَ يَغُره

ايشان را در عين سرگرمى و تقلب در گناهان و مكر ( و يا عذاب)در تقلبشان اين شد كه خدا  مراد از اخذ ايشان، پس
ند خورو ممكن هم هست كه معنا اين باشد كه خدا ايشان را با خود همان نعمتهايى كه در آن غوطه مى، با خدا و رسول بگيرد

تر سازگارتر و مناسب ﴾فَمَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ ﴿ نسبت به جملهو اين ، يعنى نعمت آنان را بر ايشان نقمت سازد، عذابشان كند
 .است

واهد خيعنى ايشان خدا را در آنچه مى، در مقام تعليل اخذ در تقلب و در مكر است ﴾فَمَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ ﴿ :و اينكه فرمود
 .ضح استو معنا وا. عاجز نخواهند كرد بواسطه غلبه بر خدا و يا بواسطه فرار از حكم او

 اندكه مشركين بدان تهديد شده «اخذ بر تخوف» و «اخذ در تقلب» مراد از 
خُذَهُمْ عََلَ تََّوَُّفٍ فَإنِه رَبهكُمْ لرََؤفٌُ رحَِيمٌ ﴿

ْ
وْ يَأ
َ
 . ﴾أ

به معناى عذابى است كه با ، «اخذ بر تخوف» پس، به معناى تمكن و جاى گيرى ترس در دل است «تخوف» كلمه
خواهد بوسيله توبه و ندامت و امثال آن از فرا رسيدن آن هايش برسد تا هر كه مىو خلاصه قبلا نشانه، فرا رسدسابقه ترس 

هاى اولى عذاب با مقدمه و نشانه، است «عذاب من حيث لا يشعرون» در مقابل آمدن «اخذ بر تخوف»، بنابراينجلوگيرى كند و 
 .و دومى عذاب بى خبر و ناگهانى است، قبلى

به معناى عذاب به هر چيزى است كه ترسناك باشد ولى هلاكت ، «اخذ بر تخوف» :اند كهگفته 3چه بسا بعضى و
 .مانند زلزله و طوفان و غير آن دو، نياورد

ير ها و سايعنى اينكه خداوند ايشان را به نقص ميوه، تنقص است، معناى تخوف: اند كهگفته 4و باز چه بسا بعضى
و آن گاه  مثلا امنيت و سپس باران، و به تدريج يكى پس از ديگرى نعمتهاى خوبى را از ايشان سلب كند، مايدنعمتها مبتلا ن

 ارزانى و فراوانى و در آخر
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 .و همين طور، سلامت بدنى را از ايشان بگيرد
 و معنايش اين است كه اگر، است و بيان اخذ بر تخوف، در مقابل تعليل ﴾فَإنِه رَبهكُمْ لرََؤُفٌ رحَِيمٌ ﴿ :و اينكه فرموده

ترى است انتخاب عذاب اخذ بر تخوف را كه نسبت به عذابهاى شمرده شده عذاب آسان، خداى تعالى از ميان همه عذابها
ت و اين تعليل نسب، اى به اين علت هستنيز اشاره «ربكم» و در تعبير، فرمود از اين جهت بود كه او رؤوف و مهربان است

گفتند مراد از تخوف ناقص كردن نعمتها است 1 اما نسبت به وجه سوم كه بعضى، ول از وجوه تفسير روشن استبه دو وجه ا
موده توانند توبه نعلت بودنش از اين باب است كه كم كردن نعمتها خود مهلت و فرصتى است كه بدكاران در آن مهلت مى

 .ما فات را به نحوى جبران نمايند
دليل بر اين نيست كه عذاب ، اندگفته2 دانست كه شمردن عذاب در آيه مورد بحث چنانچه بعضى البته اين را هم بايد

 .شماردبلكه انواعى از آن را مى، خدا منحصر در همانها است

 گردش سايه اشياء نشانه خضوع و سجود موجودات در برابر خدا است 
ُ مِنْ شَْ ﴿  وَ لمَْ يرََوْا إلََِ مَا خَلَقَ الَلَّه
َ
ِ وَ هُمْ دَاخِرُونَ أ داً لِلَّه مَائلِِ سُجه  . ﴾ءٍ يَتَفَيهؤُا ظِلالََُُ عَنِ الَََْمِيِّ وَ الَشه

چون عنايت به اين است ، رؤيت بصرى و نظرى حسى و ديدن موجودات جسمانى است، در اين آيه «رؤيت» مراد از
 .دار كند نه خود سايهكه نظرها را متوجه اجسام سايه

 كلمه و، به معناى سايه اول روز «ظل» گويند كلمهو لذا مى، به معناى سايه در هنگام برگشت است «ءفى» از «تفيؤ» و
و آيه هم آن را تاييد ، ء استو ظاهرا همانطور كه گذشت ظل اعم از فى، به معناى سايه بعد از ظهر تا آخر روز است «ءفى»

 .بعد از ظهر پس تفيؤ به معناى بازگشت سايه است در، كندمى
و جمع آوردن آن با اينكه طرف چپ يكى است ، است( راست)و مقابل يمين ( چپ) «شمال» جمع «شمائل» و كلمه

قابل و در م، هاى مفروض كه پشت سر و طرف چپ قرار بگيرند همه را چپ حساب كردهبه اعتبار اين بوده كه تمامى سمت
 هاى چند دانسته به همين اعتبار استء واحد را صاحب سايهراست قرار داده چنان كه اگر شى، همه آنها را
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اى جداگانه اعتبار كرده و به اين اعتبار كه يك چيز را چند چيز حساب كرده هاى طرف راست و چپ را سايهكه سايه
معناى  به «دخور» لمهو ك، را مفرد آورده و معنا را جمع اعتبار كرده باشد «ءشى» نه اينكه لفظ، كه داراى چند طرف چپ باشند

 .خضوع و ذلت است
ُ مِنْ شَْ ﴿ رؤيت بصرى حسى است خود قرينه است بر اينكه مراد از، و اينكه مراد از رؤيت ر با در نظ ﴾ءٍ مَا خَلقََ الَلَّه

ُ ﴿ بيان «ءمن شى» گرفتن اينكه كلمه ت اين اسچيزى كه هست . است همان موجودات ديدنى و محسوس است ﴾مَا خَلَقَ الَلَّه
ها كوه: انندم، دارها كردهمطلب را منحصر در سايه ﴾يَتَفَيهؤُا ظِلَالَُُ ﴿ ولى جمله، كه بسيارى از آنها كه ديدنى هستند سايه ندارند

ُ ﴿ و درختان و ساختمانها و اجسام بر آمده از زمين پس كسى اشكال نكند كه  «ءشى» مخصوصا بعد از بيان آن با ﴾مَا خَلقََ الَلَّه
 .مثل رنگ و غير آن، و نيز اعراض اجسام، اجسام شفاف مثل شيشه، ستارگان نورانى: ديگر ملازم با سايه نيست مانند

يجه تا در نت، اندقرار داده «ءشى» را وصف كلمه ﴾...يَتَفَيهؤُا ظِلَالَُُ ﴿ جمله، بعضى اين اشكال را پذيرفته و در دفع آن
 .و اين توجيه خالى از وجه نيست، دارها مورد سخن باشدخصوص سايه

ايه از دار كه سخواهد مشركين را كه منكر توحيد و نبوتند راهنمايى كند به اينكه در حال اجسام سايهآيه شريفه مى
و ، كندچون اين حال سجود و خضوع در برابر عظمت و كبرياى خدا را مجسم مى، زند نظر كنندچپ و راستش دور مى
 .موجودات زمينى و آسمانى از جنبندگان و ملائكههمچنين سجود تمامى 

پس همه اينها در برابر خدا خاضع و ذاتا در برابر امر او منقاد و فرمان بردارند و خضوع و ذلت خود را به اين نحو از 
 .دارندعبادات تكوينى اظهار مى

 و يكى از حقوق وى، اى سبحان استو او خد، اله و معبودى يكتاست، ترين ادله است بر اينكه در عالمو اين روشن
و همين سجده و خضوع عبارت از توحيد و نبوتى ، و در برابر امر او خاضع باشند، بر خلائق اين است كه بر او سجده كنند

آرى مگر توحيد غير از اذعان به اينكه خداى سبحان الهى است كه واجب است در ، كردنداست كه مشركين آن را انكار مى
ضع شد و با ذلت متوجهش گشت چيز ديگرى است؟ و مگر دين كه دعوت انبياء متضمن آن است غير از خضوع برابرش خا

ه در روى دانند كه آنچبينند و مىكنند با اينكه مىو انقياد در برابر امر او معناى ديگرى دارد؟ پس چرا مشركين آن را انكار مى
و آنچه در آسمانها و زمين از ملائكه و موجودات هست همه ، كنندجده مىدار هست همه در برابر او سزمين در اجسام سايه

 هاى خود آنان كه ايشانحتى رب النوع، ساجد و منقاد امر اويند
  



و همه در برابر او  -يا از جن و يا از كملين بشر هستند ، و آن آلهه يا از ملائكه -اند آنها را الهه خود فرض كرده
 .خاضعند

 ها و زمين براى خدا به معناى خضوع و تذلل آنان در برابر خدا استجنبندگان آسمانسجده 
اين است كه آيا اين مشركين كه منكر توحيد ربوبيت و منكر دعوت انبياء هستند ( و خدا داناتر است)پس معناى آيه 

تمانها و درختان و يا هر جسمى كه بر زمين ها و ساخاند از قبيل كوهبه مخلوقات خدا و اين اجسام كه از زمين سر بر آورده
ها از چپ و راست در برابر خدا كنند كه با گرداندن سايهكند نظر نمىاش در پيرامونش آمد و شد مىنصب شده كه سايه

 .اندازندو از در تذلل و اظهار خضوع و تعبد سايه خود را به زمين مى، كنندسجده مى
ِ وَ الَْْصَالِ  وَ ﴿ ما سابقا در ذيل آيه شريفه در جلد يازدهم اين كتاب در پيرامون معناى سجده سايه 1 ﴾ظِلَالهُُمْ باِلغُْدُو 

 .بحث نموديم
رْضِ مِنْ دَابهةٍ وَ الَمَْلاَئكَِةُ ﴿ 

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ يسَْجُدُ مَا فِِ الَسه  . ﴾وَ يَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ  … وَ لِلَّه

ولى اين آيه سجده ، ساخت ذكر كردها را كه بطور محسوس سجده براى خدا را مجسم مىسايهسجده ، آيه سابق
و اين  ،به معناى هر چيزى است كه از جايى به جايى تحرك و انتقال داشته باشد «دابه» زيرا كلمه، كندجنبندگان را ذكر مى
ت براى اينكه سجده عبارت اس، كبرياى خداست كه خود نهايت درجه تذلل و تواضع در برابر عظمت و، حقيقت سجده است

يقت پس حق، مجسم ساختن ذلت درونى باشد، كه البته در صورتى عبادت است كه منظور، از به رو افتادن آدمى بر خاك
 .سجده همان تذلل درونى است

( جنبش) «دبيب» نيزشود و هم جن را چون خدا در كلام خود براى جن هم انسان را شامل مى، «دابه » و عموميت كلمه
وان فهميد تو از اينكه ملائكه را جداگانه اسم برد كاملا مى، كندرا كه براى ساير جنبندگان از انسان و حيوان هست اثبات مى

گان ليكن حركت آنان از نوع حركت جنبند، كه هر چند ملائكه نيز آمد و شد و حركت و انتقال از بالا به پائين و به عكس دارند
 .ال مكانى آنان نيستو انتق

رضِْ مِنْ دَابهةٍ ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ يسَْجُدُ مَا فِِ الَسه معنايش اين است كه آنچه جنبنده در زمين  ﴾وَ لِلَّه

 استپس حق خداى تعالى ، و آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقياد ذاتى را كه همان حقيقت سجده است دارند
 .كه پرستش و سجده شود

 اين آيه دلالت دارد بر اينكه در غير كره زمين از كرات آسمان نيز جنبندگانى هستند
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 .كنندكه در آنجا مسكن داشته و زندگى مى

و توضيحى در باره استكبار در مقابل مخلوق و در مقابل خالق  «استكبار» و «تكبر» معنا و موارد استعمال
 (حسب عمل به حسب ذات و به)

ونَ ﴿ از انسان به اين است كه خود را بزرگ شمرده و در موضعى  «تكبر» و «استكبار» ﴾وَ الَمَْلَائكَِةُ وَ هُمْ لاَ يسَْتَكْبُِِ
ليكن همين كلمه گاهى بر بزرگى خداى ، و از همين جهت جزء رذائل اخلاقى شمرده شده. قرار دهد كه لايق آن نيست

طلاق ولى مستكبر بر او ا، و او هم كبير و متعال است و هم متكبر، اينكه كبرياى او به حق استشود با سبحان اطلاق مى
داشتن و لازمه طلب كردن ن، زيرا استكبار به معناى طلب بزرگى است، و شايد از نظر لفظ اطلاقش صحيح نباشد، شودنمى

و اما تكبر  ،و اين مذموم است، ز ديگرى بزرگتر بداندكند كه بخواهد به صرف ادعا خود را او خلاصه كسى استكبار مى، است
كبر مانند خداى سبحان كه در اينصورت تكبرش ت، فى نفسه داراى آن باشد، چه اينكه متكبر، به معناى ظهور با كبرياء است

 .ير خدابر غمانند تك، و چه نداشته باشد و صرفا از راه غرور مدعى آن شود كه تكبرش تكبر باطل و مذموم است، حق است
لكه در ب، ولى تكبر در هر جا كه اطلاق شود مذموم نيست -، از اينجا معلوم شد كه استكبار هميشه مذموم است، پس

 .يا استكبار شخص نسبت به مخلوق است و يا استكبار نسبت به خالق، و اين استكبار، -غير خدا مذموم است 
 كند هر دو در فقر و احتياجاو و آن كس كه وى بر او استكبار مىاما استكبار به مخلوق از اين حيث مذموم است كه 

پس استكبار يكى بر ديگرى بيرون شدن از حد خويش و ، و هيچ يك از آن دو مالك نفع و ضرر خويش نيستند، مساويند
 .و اين خود ظلم و طغيان است، تجاوز از زى خويشتن است

و چنين  ،پذيردمذموم است كه جز با فرض استقلال و غناى ذاتى تحقق نمىو اما استكبار مخلوق به خالق از اين جهت 
نا و فقر و غ، زيرا نسبت ميان عبد و پروردگارش نسبت ذلت و عزت، فرضى همانا غفلت ورزيدن از مقام پروردگار است

ز استكبار بر خداى خود و مادامى كه آدمى غافل از اين نسبت نباشد و از مشاهده مقام پروردگارش غفلت نورزد هرگ، است
كند تا چه رسد به اينكه آن را باور نمايد زيرا كوچك و افتاده در برابر بزرگ و متعالى همواره خود را ذليل و را تعقل هم نمى

و ديگر ممكن نيست براى نفس خود كبريايى و عزتى احساس كند مگر اينكه دچار غفلت و بى خودى ، بينداو را كبير مى
 .شود

گرى در برابر پروردگار و غصب كبرياء و علو مخصوص خداى تعالى شد ادعاى آن براى خود نوعى ياغى و وقتى
و اين همان استكبار بحسب ذات است و دنبال آن استكبار بحسب عمل است به اينكه امر او را ، مقام او و استكبار بر او است

 اطاعت نكند و از نهى او
  



اى مستقل و مغاير اراده خدا قائل نباشد هرگز به براى خود در قبال اراده الهى اراده چنين كسى مادامى كه، منهى نشود
 .دهدخود اجازه مخالفت امر و نهى او را نمى

ونَ ﴿ :اينكه در تعريف ملائكه فرمود، بنابراين ، با در نظر داشتن اينكه زمينه و سياق در عبوديت است ﴾وَ هُمْ لاَ يسَْتَكْبُِِ
 شوند و ياد او و مقام او را فراموشن است كه ملائكه هرگز به پروردگار خود استكبار ننموده و از او غافل نمىخود دليل بر اي

 .كنندنمى

غافل نبودن از خدا و خوف از مقام الوهيت او عدم استكبار ذاتى و انجام دادن آنچه به ايشان امر 
 استشود عدم استكبار عملى ملائكه در برابر خداى سبحان مى

در آيه مورد بحث استكبار را بطور مطلق از ملائكه نفى نموده بدون اينكه مقيد كند كه بحسب ذات و يا بحسب فعل 
استكبار )كنند نه در ذات و نه در فعل اما بحسب ذات كند كه ايشان بر خدا استكبار نمىكنند پس افاده مىبر خدا استكبار نمى

و امر او را ، كنندهرگز از عبادت او سرپيچى نمى( چون)، و اما بحسب فعل، مانندفل نمىهرگز از ياد او غا( كنند چوننمى
عَلُونَ يََاَفُونَ رَبههُمْ مِنْ فَوْقهِِمْ وَ يَفْ ﴿ :آن گاه براى بيان اين اطلاق و شمول توضيحى داده و دنبالش فرمود، نمايندمخالفت نمى
وضيح ت. و با جمله دوم استكبار بحسب عمل را، بحسب ذات را از ملائكه نفى نمودهاستكبار ، و با جمله اول ﴾مَا يؤُْمَرُونَ 

و با در نظر داشتن اينكه نزد خدا شر و سبب ، كندترس از خداى را براى ملائكه اثبات مى ﴾يََاَفُونَ رَبههُمْ مِنْ فَوْقهِِمْ ﴿ :اينكه
از » :و نيز با در نظر گرفتن اين نكته كه فرمود، چيزى نيستشرى وجود ندارد كه كسى از شرش بترسد و نزد او جز خير 

وَ يرَجُْونَ رحََْْتَهُ وَ يََاَفُونَ ﴿ :هم چنان كه در جاى ديگر فرموده «از عذاب پروردگار خود» :و نفرمود «ترسندپروردگار خود مى
 .1 ﴾عَذَابهَُ 

و اگر بگويى وقتى نزد خدا شرى ، ى نباشدهر چند كه نزد خدا جز خير چيز، همان ترس از خود خداست، اين ترس
 :گوييمترسند؟ در پاسخ مىسراغ ندارند پس چرا از او مى

اى كه و خلاصه پريدن رنگ روى ضعيف در مقابل قوى، تاثر و انكسار و كوچك شدن: حقيقت ترس عبارت است از
يز قاهر كبير متعال كه با كبريائيش بر همه چو تپش قلب زير دست در قبال بالا دست ، با قوتش ظهور يافته و شناخته شده

 .شوندبينند و هرگز از ياد او غافل نمىپس ترس ملائكه همين تاثر ذاتى ايشان است از آنچه از مقام پروردگار خود مى، شده

مر ﴿ :رد استدلال برخى به آيه بَّهت  و براى قول به اينكه ملائكه مكلف بوده خوف و رجا دارند ﴾...يَ  افتون  ر 
 افضل از بشر هستند

زيرا قيد مذكور اشاره به اين است ، با آن مقيد شده ﴾يََاَفُونَ رَبههُمْ ﴿ است كه جمله «من فوقهم» مؤيد گفتار ما هم قيد
 كه ما فوق بودن خداى تعالى و قاهر بودنش نسبت به
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مساله عذاب مطرح ، ندارد پس ترس علت ديگرى جز مقام خداى عز و جل، ايشان سبب مخافت و ترس ايشان است
 .خوف ذاتى است كه به تعبير ديگر نداشتن استكبار ذاتى است، پس خوف، نيست

اتى و قبلا گفتيم كه وقتى بنده استكبار ذ، اشاره است به نداشتن استكبار عملى ﴾وَ يَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ ﴿ و اما جمله
از همين جهت است كه در آيه مورد بحث در باره ، ملى هم نخواهد داشتنسبت به خداى تعالى نداشته باشد قهرا استكبار ع

بلكه هر چه ، كنندخداى سبحان را عصيان نمى» :فرمايداستكبار عملى را هم نفى نموده مى، ملائكه پس از نفى استكبار ذاتى
آنچه خدا به ايشان  - اللهما يامرهم » :نفرمودو  «شوندآنچه امر مى ﴾مَا يؤُْمَرُونَ ﴿» :و اگر فرمود، «دهند دستور دهد انجام مى

 .براى تعظيم مقام خداى سبحان بود «كندامر مى
و  شوندپس روشن گرديد كه ملائكه نوعى از مخلوقات خدا هستند كه هرگز دچار غفلت از مقام پروردگار خود نمى

كند و جز آنچه خدا ايشان را به خود مشغول نمىو هيچ شاغلى ، گرددغفلت و فراموشى و سهو و نسيان بر آنان عارض نمى
 .كنندكند اراده نمىاراده مى

و فقط سجده آنان را مورد تعريف و توصيف ، ملائكه را اختصاص به ذكر داد، و اگر در آيه شريفه از ميان ساجدين
 اله جمال و غير، اله رزق، اله زمين، مانند اله آسمان، قرار داد از اين جهت بود كه بيشتر خدايان مشركين از همين نوع بودند

فرو  ،پرستان از همه انواع بندگانجهت ديگر اين اختصاص اين بود كه دلالت كند بر اينكه ملائكه على رغم پندار بت، آنها
 .تر در عبوديت خداى تعالى هستندرفته

ملائكه نيز مانند ما آدميان : ر اينكهاز مفسرين به اين آيه كرده ب 1استدلالى است كه بعضى، و از استدلالهاى عجيب
اما دلالت آيه بر اينكه مكلفند از اين رو است كه آيه در ، مكلف به تكاليف بوده و در ميان دو قطب خوف و رجاء قرار دارند

ف وو اما خوف و رجاء داشتن آنان از اين رو است كه آيه شريفه نسبت خ، مكان امر است يعنى نسبت ماموريت به ايشان داد
 .را به ايشان داده و خوف هم مستلزم رجاء است

براى اينكه بكار رفتن صيغه امر در جايى كه تكليف در بين نيست در قرآن كريم ، ولى فساد اين استدلال روشن است
وْ ﴿ مثل آيه، مانند آنجا كه در باره آسمان و زمين و ديگر موجودات به كار رفته، بسيار است

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
فَقَالَ لهََا وَ للَِْ

تَينَْا 
َ
 كَرْهاً قاَلَِاَ أ
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 .2 ﴾وَ يوَْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ و آيه 1﴾طَائعِِيَّ 

ِ ﴿: مقصود از جمله  ِ اثِرن ينر ينر وا إلِ ه   شودو معنايى كه از نهى از دو خدا گرفتن استفاده مى ﴾لا  ت تَّخِْذت
 ،آن خوفى است كه از نزول عذاب و رسيدن مكروه باشد، مستلزم داشتن رجاء است، داشتن خوف: گفت و اما اينكه

خوف در آيه خوف ذاتى و از مهابت در برابر جلال و كبرياى خداست و تاثر ضعيف از قوى و انكسار : و ما در سابق گفتيم كه
 و چنين خوفى با رجاء مقابله، خود جلوه نموده استصغير و حقير در قبال عظيم و كبيرى است كه به عظمت و كبرياى 

 .ندارد
و آيه ، و ليكن استدلال صحيحى نيست 3، استدلال ديگرى كه به اين آيه شده استدلال بر افضليت ملائكه از بشر است

فات اد نامبرده آن صدر مقام مدح است و افر، چون آيه، بيش از اين ظهور ندارد كه ملائكه از افراد گناهكار و كافر بشر افضلند
آيه شريفه متعرض اثبات و نفى افضليت ملائكه از ، و اما در مورد غير كفار و گنهكاران از بشر، پسنديده ملائكه را ندارند

 .اللهو بزودى بحث مفصلى در باره ملائكه در جاى مناسبش خواهد آمد ان شاء ، ايشان نيست
ُ لاَ تَتهخِذُوا إلِهََيِّْ ﴿  . ﴾ اثِْنَيِّْ إنِهمَا هُوَ إلٌََِ وَاحِدٌ فَإيِهايَ فَارهَْبُونِ وَ قاَلَ الَلَّه

به خلاف خوف كه به ، كه به معناى نزديكى از روى انس است، به معناى ترس در مقابل رغبت است «رهبه» كلمه
 .معناى ترس در مقابل اميد است

ِ يسَْجُدُ ﴿ سخن در اين آيه عطف به جمله ِكْرَ ﴿ اند عطف است به جملهگفته 4بعضى، است ﴾وَ لِلَّه نْزَلْْاَ إلََِكَْ الََّ 
َ
 ،﴾وَ أ

ُ ﴿ عطف است به جمله: اندهم گفته 5بعضى ب آن شتر را با كاه و آ -علفتها تبنا و ماء باردا » و نظير جمله معروف ﴾مَا خَلَقَ الَلَّه
و لم  ا» ،و اين آيه در تقدير، باشدمى «آن را آب خنك و آشاماندم -و سقيتها ماء باردا » كه تقديرش، است «خنك علوفه دادم
 .باشد و ليكن وجه اول صحيح استمى «...لا تتخذوا اللها و لم يسمعوا الى ما قال » و «ءمن شى اللهيروا الى ما خلق 

 تَتهخِذُوا إلِهََيِّْ اثِْنَيِّْ ﴿ و مقصود از جمله
، خدا و گرفتن چند خداستنهى از تعدى از يك  -و خدا داناتر است  ﴾لاَ

 بيش از دو خدا گرفتن را، پس خصوص دو تا مقصود نيست
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ان هم چن، است «الهين» صفت «اثنين» است و كلمه ﴾إنِهمَا هُوَ إلٌََِ وَاحِدٌ ﴿ و مؤيد اين معنا تاكيد در جمله، كندهم نهى مى
 .بيان مطلب آمده استو اين دو صفت به منظور احتياج و ، است «اله» صفت «واحد» كه كلمه

كى چه اينكه آن غير خدا ي، عنايت در آيه شريفه به نهى از پرستيدن غير خدا با خداست، تر اينكهو به عبارت روشن
و حد اقل  ،ليكن از آنجايى كه هر عددى را كه مشركين در اله اختيار كرده بودند بالاتر از دو تا بوده، باشد يا بيشتر از يكى

يابد مگر بعد از تحقق عدد دو لذا نهى از شرك را برده و بعد از عدد دو هيچ عددى تحقق نمى، ايى بودهشرك آنان دو خد
 .است روى عدد دو و از هر عددى ديگر به همان اكتفاء كرده

ممكن هم هست اعتبار عدد دو بخاطر دأب و عادت مشركين بوده كه در مساله الوهيت به اله صنع و ايجاد معتقد 
و يكى هم اله ، و اله همه آلهه و ايجاد كننده همه آنهاست، يعنى آن خدايى كه تنها مساله خلقت به دست اوست، اندبوده

 .تتر اسو اين احتمال با جملات بعدى آيه مناسب، و آن خدايى است كه ربوبيت و تدبير عالم به دست اوست، عبادت
ديگر  الهى، و براى تدبير و عبادت، الهى، و براى خلقت، دمعبود دوگانه نگيري: شودمعناى آيه چنين مى، بنابراين

زيرا همه تدبيرها به ايجاد منتهى ، اله واحد است كه هم خلقت به دست اوست و هم تدبير، و بدانيد كه معبود، نپنداريد
پرستش هم حق من به و به همين جهت ، پس من مدبر نيز هستم، امو با اقرار به اينكه من اله خالق و ايجادكننده، گرددمى

 .« تنها از من حساب ببريد و تنها مرا عبادت كنيد -فاياى فارهبون » ،تنهايى است
تفريع  گردد كه اينو معلوم مى، متفرع بر بيان قبلش شد ﴾فَإيِهايَ فَارهَْبُونِ ﴿ گردد كه چرا جملهاز همين بيان روشن مى

، آمده «ونفارهب» باشد مقدم بر فعل «اياى» زيرا مفعول كه، كندافاده حصر مىو جمله مزبور ، از استدلالهاى لطيف قرآنى است
براى ، آيدآن چنان كه از كلمات مفسرين بر مى، 1نه قصر افراد، و اين تقدم مفعول بر فعل از باب اشتغال و قصر قلب است

آوردند و چنين عذر مى، پرستيدندنها آلهه را مىبلكه ت، ها اينطور نبودند كه هم خدا را بپرستند و هم آلهه خود رااينكه قرشى
زم است و لا، شود او را پرستيدپس نمى، توان احاطه يافتكه به خداى سبحان نمى، فرع شناسايى و احاطه است، كه عبادت

، ت دارندرا بدسبزرگان و اقوياى از مخلوقات او چون ملائكه و كملين از جن و بشر را پرستيد چون آنهايند كه تدبير امر عالم 
 و اگر ما عبادتشان كنيم خيراتى را كه بدست آنان
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اصِبا  ﴿لازمه مالكيت مطلقه خدا اينست كه فقط او معبود و دين دائما از او باشد  ِينت و  ت ا ل    ﴾لَ 
اعت شفمانيم معناى تقرب به خدا با و از شرورى كه باز بدست ايشان است بر حذر مى، سازيماست متوجه خود مى

 .پس معلوم شد كه تقدم مفعول بر فعل از باب قصر قلب است نه قصر افراد، آلهه هم همين است
جاى و اگر ب، است «مرا بپرستيد» ،«از من بترسيد» و خلاصه معناى، كنايه باشد از امر به عبادت، و ظاهرا امر به رهبه

 اصل در تشريع عبادت و ترس، موجودات در بين بود كه خودآن را آورد براى اين بود كه قبلا گفتگو از سجده تمامى ، اين
 در اينجا نيز مقصود همان، و در آنجا گفتيم كه ترس ملائكه ترس از جلال و مهابت خدا بود نه ترس از عقاب، ملائكه بود

 (.دقت فرمائيد)است 
ِينُ وَاصِباً ﴿  رضِْ وَ لََُ الَد 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ تَتهقُونَ وَ لََُ مَا فِِ الَسه  فَغَيْرَ الَلَّه

َ
 . ﴾أ

يعنى  «وصب فلان» شودگفته مى، به معناى بيمارى مزمن و غير قابل علاج است «وصب» كلمه: راغب در مفردات گفته
 «به كذااوص» شودگفته مى، دهددر باب افعال هم همين معنا را مى. يعنى فلانى بيمار است «فلان وصب» و، فلانى بيمار شد

ذَابٌ وَ لهَُمْ عَ ﴿» خداى تعالى فرموده، است( برددرد مى)به معنى يتوجع  «يتوصب» و، ن پيش آمد او را بيمار كرديعنى فلا
ِينُ وَاصِباً ﴿» :و نيز فرموده، «براى ايشان است عذابى لازم ﴾وَاصِبٌ  ه آيه اول تهديدى است ب «براى او است دينى دائم ﴾وَ لََُ الَد 

 .عذابى هميشگى و شديد است، فهماند كه جزاى مذكورو كلمه واصب مى، خود گرفتندكسانى كه دو اله براى 
يعنى حق انسان است كه خدا را دائما و در همه ، به معناى دايم است «واصب» و، در اين آيه به معناى طاعت «دين» 

مَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ لاَ يَعْصُونَ ﴿ :هم چنان كه ملائكه را اينطور توصيف كرد كه، احوال اطاعت كند
َ
َ مَا أ فته و گ ﴾الَلَّه

ى يعن «مفازة واصبة» و، واجب و لازم شد، يعنى دين «وصب الدين» و، يعنى دايم شد دايم شدنى «وصب وصوبا» شودمى
 1.به حدى كه آخر ندارد، بيابانى دور

دين : هفرمايد ككند و مىمعنى معبوديت به حق احتجاج مىآيه شريفه و آيه بعد از آن بر وحدانيت خدا در الوهيت به 
يه و ما اين آ، بنابراينو ، و نيز حق ندارد كه مردم اطاعتش كنند، تنها و تنها براى او است و احدى حق تشريع شريعت ندارد

 .كردندكه مشركين آن را انكار مى، بعد آن در مقام تعليل جمله سابق است
رْضِ  وَ لََُ مَا﴿ پس جمله

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  احتجاج بر وحدانيت خدا در ربوبيت ﴾فِِ الَسه
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چون آنچه ، ملك خدا و مملوك اوست، به حقيقت معناى ملك، است به اين بيان كه آنچه ميان زمين و آسمان است
 بطورى، به اظهار اوستدر عالم محسوس و مشهود است با همه صفات و افعالش قائم به ذات او و موجود به ايجاد او و ظاهر 

و مملوك  ،قيام ملك به مالكش( همانند)قائم به او است ، پس اشياء، تواند با او ارتباط نداشته باشدكه حتى يك لحظه هم نمى
لك هم چنان كه خاصيت م، تواند تغيير يا انتقال بپذيردو به هيچ وجه از آنچه كه هست نمى، اوست به معناى حقيقى ملك

 (.البته من باب مثل)مانند مالكيت انسان نسبت به چشم و گوش خودش ، ستحقيقى همين ا
آن  ،براى اينكه متصور نيست كه خدا مالك عالم، خداى تعالى مدبر عالم نيز خواهد بود، و وقتى قضيه بدين قرار باشد

مالك  و، و تصرف در آن باشد در عين حال ديگرى هم مدبر عالم و مستقل در تدبير، هم به اين معناى از مالكيت بوده باشد
و وقتى هم او رب العالمين است واجب است ، اش از دخل و تصرف در آنچه خلق كرده و مالك آن است منعزل باشدحقيقى

 .و در برابرش خضوع كرد چون رب غير از مالك مدبر معناى ديگرى ندارد، كه از او پرهيز نمود
ِينُ وَاصِباً ﴿  توضيح اينكه چون خداى تعالى رب عالم است بخاطر اينكه مالك ، دائما براى او استيعنى دين  ﴾وَ لََُ الَد 

ا به آن ت، و از لوازم تدبير و واجبات آن اين است كه عالم انسانى بر طبق سنت او رفتار كند، همه اجزاى آن و مدبر آنها است
اى ريقهو با در نظر گرفتن اين معنا كه سنت و ط، شود يعنى به سعادتش رهنمون، اى كه او برايش در نظر گرفته نائل شودنتيجه

شود كه تنها او ناگزير واجب مى، از خصوص انسان دارد همان چيزى است كه قرآن نامش را دين نهاده، كه او براى تدبير
، ن استك ديپس تنها او است كه مال، و او بايد اين طريقه را تشريع كند، متصدى وضع و جعل قوانين و سنتهاى خود گردد

ِينُ وَاصِباً ﴿ :هم چنان كه خودش فرموده  تشريع، و به عهده اوست كه آنچه مايه صلاح و تدبير امور انسانها است ﴾وَ لََُ الَد 
بيِلِ ﴿ :هم چنان كه فرموده، نمايد ِ قصَْدُ الَسه  . ﴾...وَ عََلَ الَلَّه

و هر يك براى نظريه ، اندجزاء دانسته3 و بعضى، ديگر آن را ملك 2بعضى. طاعت است، مراد از دين: اندگفته 1بعضى
 اند كه تامل در آنها بر اهل دقتخود وجهى آورده
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چون با سياق آيه و آيات قبل و بعد آن كه در باره ، تر همان وجهى است كه ما آورديمو از همه وجيه، پوشيده نيست
 .تر استكند مناسببحث مى توحيد ربوبيت و تشريع دين از راه وحى رسالت

ِ تَتهقُونَ ﴿ جمله  فَغَيْرَ الَلَّه
َ
است  و معنايش اين، استفهام انكارى است و على الظاهر متفرع بر هر دو جمله قبلى است، ﴾أ

ةٍ مِنْ نعِْمَ وَ مَا بكُِمْ ﴿ كنيد؟كنيد و غير خدا را اطاعت مىوقتى مطلب از اين قرار بود پس باز هم از غير خدا پرهيز مى: كه
ُّ فَإلََِهِْ تَُئََُْونَ  كُمُ الَضُّْ ِ ثُمه إذَِا مَسه  . ﴾فَمِنَ الَلَّه

ك كه خدا توبيخ و مذمت مشركين را بر شر، اين آيه بيان ديگرى است براى اثبات وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت
 .دنبال همين موضوع جريان داردو از اينجا تا چند آيه ديگر مطلب ، و تشريعشان متفرع بر آن نموده است

به  - «جؤار» و كلمه، بد حالى از جهت فقدان نعمتى است كه در بودنش صلاح حال آدمى است «ضر» مراد از كلمه
ونَ ﴿» و جمله، به معناى صداى حيوانات وحشى است -ضم جيم  رع كنايه از دعا و تض «زنيدبه درگاه او نعره مى ﴾فَإلََِهِْ تَُئََُْ

 .استغاثه است كه به نعره حيوانات تشبيه شدهو 
ِ ﴿ و كلام در جمله داوند خ، نه اينكه ادعايى بى دليل باشد، كلامى است عمومى و با دليل ﴾وَ مَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ الَلَّه

 به اين معنا دارند كه در علاوه بر اين شنوندگان اين خطاب هر كه باشند خود اعتراف، دليل آن را در آيات قبلى بيان كرده
 .كنندداد و فرياد مى، هنگام بيچارگى به درگاه خدا متوسل شده

 اميد بستن به مسبب الاسباب و دست به دامان او شدن فطرى انسان است، در تنگناها و شدائد
و خودتان ، هايى كه نزد شماست همه از انعام خدا بر شما استپس معناى جمله مذكور چنين است كه تمامى نعمت

، كنيدشود صدايتان را به تضرع و زارى به درگاه او بلند مىو همين شماييد كه وقتى حالتان بد مى، دانيدهم اين معنا را مى
داشتيد و لو براى يك بار هم كه شده به آن زيرا اگر درگاه ديگرى هم سراغ مى، نه به درگاهى ديگر، آرى تنها به درگاه او

پس تنها خداى سبحان منعم نعمتهاى شما و بر طرف سازنده ، و ليكن نشديد و نخواهيد شد، ديدشدرگاه متوجه مى
 .كنيدشويد و او را اطاعت نمىپس چرا با اين حال در برابرش به عبادت خاضع نمى، گرفتاريهاى شما است

ايدى كه اميد انسان از هر جا و و استغاثه به خداى تعالى و تضرع به درگاه او در هنگام برخورد با مصائب و هجوم شد
آرى انسان هر چند هم كه دين ، شود مطلبى است ضرورى كه احدى در آن شك ندارداز هر سببى از اسباب ظاهرى قطع مى

 نداشته باشد و به ـ
  



 يدشيابد كه امخداى سبحان ايمان نياورده باشد مع ذلك در هنگام هجوم شدايد اگر به و جدان خود مراجعه نمايد مى
يد پس همين وجود ام، اى تحقق يابدو ممكن نيست اميدى بدون اميدوار كننده، قطع نشده و هنوز به جايى دل بسته است

هم چنان كه تحقق هر حالتى در انسان كه معناى تعلق در آن باشد مانند ، دليل است بر وجود كسى كه به او اميد برده شود
پس اگر در خارج مراد و ، ئر آن بدون طرف تعلقش در خارج ممكن نيستحب و بغض و اراده و كراهت و جذب و نظا

وضع تمامى موجوداتى است كه خالى ، و اين، اى نباشد ممكن نيست اراده و طلب و جذبى تحقق پيدا كندمطلوب و جاذبه
 .از نسبت نيستند

نكه اسباب ظاهرى همه و همه قطع در نهاد آدمى چيزى به نام رجاء و اميد هست با اي، پس همين كه در هنگام شدايد
و آدمى  ،تواند آن را قطع كندخود دليل بر اين است كه ما فوق اين سببهاى قطع شده سببى است كه حوادث بزرگ نمى، شده

 .پذيردو سببى است كه زوال و فنا و سهو و نسيان نمى، به هيچ وجه از آن بريده نيست
ى هر چند كه اشتغال به اسباب ظاهر، كندرا يافته و فطرتش بدان حكم مىاين حقيقتى است كه انسان در ذات خود آن 

ليكن همين انسان وقتى در محاصره ، او را غافل ساخته و يا زخارف مادى و محسوس او را به خود جلب و جذب كرده باشد
و همه اسباب ظاهرى از ، و راه نجات را به روى خود بسته ديد، بلايا قرار گرفت و چاره از هر جهت از دستش بريده شد
و ديگر چيزى از شواغل نماند كه او را مشغول كرده و دلش به آن ، پيش رويش ناپديد شد و موانع بلايا همه از نظرش پريدند

، زيستداشت و وى از او در غفلت مىآن وقت است كه آن حقيقتى كه اسباب ظاهرى تا كنون پنهانش مى، بستگى پيدا كند
 .و آن عبارت است از سببى كه فوق همه اسباب است و او خداى عز اسمه است، شوده آن متعلق مىظهور كرده دلش ب

ه عَنْكُمْ إذَِا فَرِيقٌ مِنْكُمْ برَِب هِِمْ يشَُِْكُونَ ﴿  . ﴾ثُمه إذَِا كَشَفَ الَضُّْ
حق است  و اين، گرددمىشود مذمت و توبيخى كه سرانجام به تهديد منتهى از اينجا مذمت و توبيخ مشركين شروع مى

در ربوبيت  كرد كه او را يكتاىبراى اينكه كشف ضر از استغاثه ايشان و رجوع فطريشان به پروردگار خود اقتضاء مى، بر آنان
بدانند و ليكن بعد از آنكه حقيقت برايشان با دفع بلاها و نزول رحمت كشف شد باز هم گروهى از اينها دل به اسباب ظاهرى 

و ، ردو هواها در دلهايشان كوران ك، و رذائل اخلاقى در دلهايشان بيدار شد و قوت گرفت، شرك قبلى خود بازگشتهبسته و ب
و معناى آيه روشن ، و يكى از چيزهايى كه شريك قرار دادند همان سببهاى ظاهرى بود، باز غير خداى را شريك خدا كردند

 .است
  



 ورزيدن مشركين استتوضيح اينكه كفران نعمت غايت و غرض شرك 
 . ﴾لََِكْفُرُوا بمَِا آتيَنَْاهُمْ فَتَمَتهعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿
مشركين براى اين شرك ورزيدند كه نعمتهاى ما را : دهد كهلام غايت است و چنين معنا مى، در ابتداى جمله «لام»

 .و آن بلاهايى كه از ايشان برگردانديم شكر نگزارند، كفران كنند
هدف  ،اگر كفران نعمت را غرض و نتيجه شرك ايشان قرار داد بدين جهت است كه اينان در مسير زندگى جز كفرانو 

و اين بدان جهت است كه اشتغال به محسوسات و ، تنها هدفشان كفران نعمتهاى خدا و ترك شكر او است، ديگرى ندارند
و  ،اهرى و استناد نعمتها به آن اسباب را ملكه راسخى قرار دادهدر دلهايشان ملكه ماديگرى و دلبستگى به اسباب ظ، ماديات

ا هر در برخورد ب، توحيد خدايشان در ربوبيت را از يادشان برده، آن ملكه پرده ضخيمى ميان آنان و معرفت فطريشان شده
ان اسباب و قهرا در برابر هم، افتندآورند و هيچ به ياد مسبب اسباب يعنى خداى تعالى نمىنعمتى سبب ظاهرى آن را به ياد مى

و بلكه  -پس گويا ، ولى در برابر خدا نه خضوع دارند و نه خشوع و نه دلواپسى، شوندخاضع گشته و از انقطاع آنها نگران مى
 .غايتى جز كفر به نعمت خدا و ترك شكر آن ندارند -حتما 

، دباشآورند مىشوند و در هر عملى كه بجا مىپس كفر به خداى سبحان غايت عمومى آنان در هر ثنائى كه داخل مى
شوند دلبسته گشته و خاضع و خاشع آنها مى، ورزند و به ساير اربابو اگر بعد از كشف ضر و رفع گرفتارى باز هم شرك مى

دا استكبار خو چون اين كفرانشان كه كفران دائمى است و بر آن اصرار ورزيده بر ، براى اين است كه نعمت خدا را كفران كنند
زيِدَنهكُمْ وَ لَئنِْ كَفَرْتُمْ إنِه عَذَابِِ لشََدِيدٌ ﴿ :ورزند با اينكه خداى سبحان فرمودهمى

َ
غضب الهى را بر  1 ﴾لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَْ

رض ف بسوى ايشان كه تا كنون غايب( صلى الله عليه وآله و سلم)انگيخت تا آن تهديد را بكند لذا روى سخن را از رسول خدا 
سرگرم  پس ﴾فَتَمَتهعُوا فَسَوفَْ تَعْلمَُونَ ﴿» :شده بودند برگردانيده و بدون وساطت آن جناب به خود آنان خطاب كرده و فرمود

 .« باشيد كه بزودى خواهيد فهميد
طور كه ببراى اين بود كه اطلاق كلام شامل همه ماديات شده و بفهماند ، سرگرم چه باشيد: از اينكه در اينجا نفرمود

 كلى به هر چيزى كه دل ببنديد بزودى در قيامت بر آن
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 :و نيز علت اينكه، خورد و از هيچ يك آن امور منتفع نخواهيد شدو چيزى از آن به دردتان نمى، مؤاخذه خواهيد شد
 ين بود كه مشركينبراى ا، بزودى چه چيز را خواهيد فهميد و همين قدر فهمانيد كه سر انجام بدى در پيش دارند: نفرمود

ن در دادند و ايو چيزى ببينند كه هرگز احتمالش را نمى، نفهمند چه عذابى در پيش دارند و عذاب مذكور ناگهانى سر برسد
 .تهديد دردناكتر است

. نحو تعجيز استتهديد به ، و مراد، لام امر است ﴾لََِكْفُرُوا بمَِا آتيَنَْاهُمْ ﴿ در جمله «لام» :انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .شودليكن توجيهى است كه به زحمت قبول مى

ون  ﴿ مقصود از اينكه مشركين بخشى از روزى خود را نصيب  عرل مت ا لا  ي   دهندقرار مى ﴾لمِ 
ا كُنْتُمْ تَفْتََُ ﴿ ِ لَتسُْئَلُنه عَمه ا رَزقَْنَاهُمْ تاَللَّه  . ﴾ونَ وَ يََعَْلُونَ لمَِا لاَ يَعْلمَُونَ نصَِيباً مِمه

دير كلام و تق، كردهاى ايشان كه آيات گذشته بر آنها دلالت مىاين آيه عطف است بر ساير جنايت: اندگفته 2مفسرين
« دادندشدند و براى چيزهايى كه علم نداشتند نصيبى قرار مىمشركين علاوه بر آنچه برايتان گفتيم مرتكب مى» :چنين است

. 
لا » و ضمير در، و مراد از آن همان آلهه ايشان است، موصوله است ﴾لمَِا لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ در جمله «ما» و ظاهرا كلمه

مشركين براى آلهه خود كه : و معناى جمله چنين است، حذف شده «لا يعلمون» و مفعول، گرددبه مشركين بر مى «يعلمون
 .دهندايم قرار مىخبر ندارند كه آن آلهه نفع و ضررى ندارند نصيبى از آنچه روزيشان كرده

و در سوره انعام آن را چنين حكايت كرده ، كردندآن نذرى است كه براى بتهاى خود مى، و مقصود از اين قرار دادن
ِ بزِعَْمِهِمْ وَ هَذَا لشََُِ ﴿ :است نْعَامِ نصَِيباً فَقَالوُا هَذَا لِلَّه

َ
 مِنَ الَْْرَْثِ وَ الَْْ

َ
ِ ممِها ذَرَأ كَائهِِمْ فَلاَ يصَِلُ وَ جَعَلُوا لِلَّه كَائنَِا فَمَا كََنَ لشََُِ

كَائهِِمْ سَاءَ مَا يَكُْمُونَ  ِ فَهُوَ يصَِلُ إلََِ شَُْ ِ وَ مَا كََنَ لِلَّه  و ليكن پذيرفتنش، انداين وجهى است كه در تفسير آيه گفته. 3 ﴾إلََِ الَلَّه
 .بى زحمت نيست

 باشد «يشركون» عطف بر جمله وجه ديگرى كه ممكن است گفته شود اين است كه
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 شان گفتند اين سهم براى خدا و اين سهم براى شريكان و بتانو براى خدا از روئيدنيها و حيوانات كه آفريده نصيبى معين كردند و به گمان خود 3

رسيد و حكمى سخت جاهلانه و ناشايسته رسيد و آنكه براى خدا بود به شريكان مىما، پس آن سهمى كه از آن شريكانشان بود به خدا نمى
 .135انعام، آيه  -. كردندمى



 دانستندمنشا و سبب اينكه مشركين ملائكه را مؤنث و دختران خدا مى
 «اذا فريق منكم بربهم يشركون و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم» :كه در سابق گذشت و تقديرش چنين باشد

اهل دادند و به حقيقت حال آنها جر را بطور استقلال به آنها نسبت مىاسباب ظاهرى باشد كه آثا ﴾لمَِا لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ و مقصود از
ديدند كه از آن آثار كه توقع آن را داشتند تخلف با اينكه احيانا مى، دانستند كه آنها نفع و ضررى دارندبودند و جزما نمى

 .كنندمى
دادند و حال آنكه مشركين تمامى رزقهاى در اين آيه فرموده مشركين سهمى از رزق خود را به اسباب ظاهرى نسبت مى

و اين بدان جهت است كه بفهماند مشركين ، دانستندپنداشتند و اصولا خدا را مؤثر در رزق نمىخود را مستقلا از اسباب مى
وده بود محتى چند آيه قبل از اين فر، ليكن علم فطرى داشتند به اينكه خدا هم تاثير در رزق دارد، هر چند مرامشان چنين بود

زنند و وقتى اين اعترافشان در نظر گرفته شود و اسناد تاثير به اسبابشان نيز ملاحظه كه در هنگام بيچارگى به درگاه خدا نعره مى
 دانستند و سهمى از ارزاق را به اسباب نسبتآيد كه ايشان اسباب را با خدا شريك در رزاقيت مىشود اين نتيجه بدست مى

ا كُنْتُمْ تَفْتََُ ﴿ :فرمايدتهديدشان كرده مى، در آخر بيان مورد بحث پس از توبيخ و ملامتو لذا ، دادندمى ِ لتَُسْئَلُنه عَمه  ﴾ونَ تاَللَّه
. 

ِ الََْْنَاتِ سُبْحَانهَُ وَ لهَُمْ مَا يشَْتَهُونَ ﴿  . ﴾وَ يََعَْلُونَ لِلَّه
ون هيچ دليلى به آن حكم كرده و خود را عتاب ديگرى است به مشركين در خصوص حكمى كه از روى جهل و بد

شد بر خداى سبحان جسارت نموده و پسرانى كه برايشان متولد مى، احترام كرده و نسبت به پروردگار اسائه ادب نموده بودند
 .دادندبراى خود دانسته و ليكن از دختران اكراه داشته و ايشان را به خدا نسبت مى

ِ الََْْنَاتِ سُبْحَانهَُ وَ يََعَْلُو﴿ :پس اينكه فرمود ، پنداشتندمنظور اين است كه مشركين تعدادى از آلهه خود را زن مى ﴾نَ لِلَّه
 .اند كه قبيله خزاعه و كنانه عقيده داشتند كه ملائكه دختران خدايندگفته 1هم چنان كه بعضى، اينها دختران خدايند: گفتندو مى

پرستيدند كه به اعتقاد آنان همه زن بودند و آلهه بسيارى از ملائكه و جن را مى، هاى برهمنى و بودايى و صابئىوثنى
 پنداشتنددر قرآن كريم هم نقل كرده كه ايشان ملائكه را كه بندگان خداى رحمان بودند زن مى، معتقد بودند كه دختران خدايند

 وَ جَعَلوُا الَمَْلَائكَِةَ ﴿
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ِينَ هُمْ عِبَادُ الَرهحَْْ  نهةِ نسََباً ﴿ :و نيز فرموده1 ﴾نِ إنِاَثاً الََّه  .2 ﴾وَ جَعَلُوا بيَنَْهُ وَ بيََّْ الَِْْ
اند از اين ملائكه را زن پنداشته، كنم اگر مشركينمن خيال مى: امام فخر رازى در تفسير خود در علت اين پندار گفته

ه اند كرا هم از اين رو مؤنث دانسته «آفتاب -شمس » هم چنان كه كلمه، رو بوده كه مانند زنان از ديدگان مخفى و مستورند
لبته ا، شوندنشين ديده نمىهم چنان كه زنان پرده، گذارد قرصش ديده شودقرص آن از نظرها مستور است و نور زياد آن نمى

د با آنكه دانستنرا مؤنث نمى «جن» تا بگويى پس چرا كلمه، لازم نيست كه اين سخن در هر پوشيده و مستورى جريان يابد
 .3اين بود خلاصه كلام امام فخر رازى، جن هم از نظرها پنهان است

به  بيند و نه دست كسىبخاطر اين است كه نه ديدگان آن را مى: اندديگر در توجيه مؤنث آوردن ملائكه گفته 4بعضى
غيرت به خرج داده و در محل امن و مكان پس ملائكه از اين دو جهت نظير دخترانند كه مردها نسبت به ايشان ، رسدآن مى

 .و جن هر چند كه از ديدگان مستورند ليكن مستوريشان به اين نحو نيست، دهندمجلل جاى مى
د اى از آن در جلكه پاره -و شما خواننده گرامى اگر به آراء مختلف وثنيت ، استحسانى بيش نيست، و اين دو وجه

كه  ،بلكه اصل آن قديمى است، مبتكر در اين اعتقاد نيست، خواهيد فهميد كه عرب مراجعه نماييد -دهم اين كتاب گذشت 
 .در آراى قدماى وثنيت هند و مصر و بابل و يونان و روم وجود داشته

ملائكه را كه به زعم ايشان منشا وجوه خير ، پرستان دقت كنيم خواهيم ديد كه اين فرقهو اگر در اصول آراى بت
 ملائكه را به اميد خيرشان و جن، پرستيدنده باز به زعم ايشان مرجع شرور عالمند آلهه خود پنداشته و مىو جن را ك، عالمند

آن ، ليكى فاعل و يكى منفع، انداند به زعم مشركين دو قسم بودهو اين مبادى عالى كه به ظاهر قواى كلى، را از ترس شرشان
و حاصل از اجتماع آن ، و قسم منفعل را مادر، قسم فاعل را پدر، اج ناميدهگاه مشركين اجتماع اين دو فريق را نكاح و ازدو

و بعضى از آلهه خود را امهات و ، و دسته ديگر دختر، يك دسته پسر، و فرزند را هم دو قسم دانسته، ناميدنددو را فرزند مى
 .نهادندو بعضى ديگر را پدران و پسران نام مى، دختران
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ون  و  ﴿ :معناى جمله ت هت ا ي شر مر م   و گفتگويى كه در اين مورد شده است ﴾ل هت
در اين حرف از قدماى وثنيت تقليد ، شان دختران خدايندملائكه همه: گفتندهاى عرب مىپس اگر بعضى از وثنى

 .آنهم تقليدى جاهلانه كه به آراى آنان آشنايى نداشتند، كردندمى
ِ الَْْنََاتِ ﴿ آيد كه اين جمله عطف به جملهاز ظاهر سياق بر مى ﴾يشَْتَهُونَ وَ لهَُمْ مَا ﴿ :و اينكه فرموده است و در  ﴾لِلَّه

، نددادند به اعتقاد اينكه ملائكه دختران خداييعنى دختران را براى خدا قرار مى، «و يجعلون لهم ما يشتهون » :تقدير چنين است
كه آنها عبارت بودند از پسران و به همين جهت دختران را زنده بگور دادند خواستند قرار مىو براى خودشان هر چه مى

 .پسنديدندپسنديدند براى خدا مىو حاصل كلام اين است كه آنچه براى خود نمى، كردندمى
، است «يجعلون» و جمله عطف به، خبر مقدم است «لهم» مبتداى مؤخر و كلمه ﴾مَا يشَْتَهُونَ ﴿ جمله: اندگفته 1بعضى

 .استهزاء و يا سركوبى كردن است، منظور از كلام، توجيه بنابراينو 
ِ الََْْنَاتِ ﴿ عطف به ﴾وَ لهَُمْ مَا يشَْتَهُونَ ﴿ جايز نيست جمله: اند كهآن گاه كلام خود را چنين توجيه كرده چون  ،شود ﴾لِلَّه

زيرا قاعده اين است كه فعل متعدى چه آنكه خود به خود متعدى باشد و چه آنكه به حرف جر متعدى ، مخالف قاعده است
ى متعد -نه به خودى خود و نه با حرف جر  -شود وقتى فاعلش ضمير متصل مرفوع باشد هيچوقت به خود اين ضمير 

و باز  «زيد زد خودش را -زيد ضربه » :شودمثلا اگر زيد خودش را بزند گفته نمى، مگر آنكه چيزى فاصله شود، شودنمى
زيد  -ليه زيد غضب ع» :شودو اگر او بر خويشتن خشم بگيرد گفته نمى «تو زدى خودت را -انت ضربتك » شودگفته نمى

 و در جمله نافيه گفته «زيد نفس خودش را زد -زيد ضرب نفسه » گويندبلكه فاصله آورده مى «خشم گرفت بر خودش
يد ز» يا «زيد بر نفس خود خشم گرفت -زيد غضب على نفسه » و «زيد نزد مگر خودش را -ما ضرب زيد الا اياه » شودمى

، و ملحقات آن «ظن» و اين قاعده در همه جا جريان دارد الا در باب «زيد غضب نكرد مگر بر خودش -ما غضب الا عليه 
زيد  -زيد ظنه قويا » مانند، ضمير فاعل خود را مفعول بگيرد، فاصلهكه در آنها جايز است فعل بدون  «عدم» و «فقد» مانند

 .يعنى خودش را «پنداشتش توانا
ِ الَْْنََاتِ ﴿ عطف به جمله ﴾وَ لهَُمْ مَا يشَْتَهُونَ ﴿ اگر جمله، بنابراين  بايستىباشد مى ﴾لِلَّه
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براى خدا دختران قرار دادند و براى خودشان آنچه  -و جعلوا للَّه البنات سبحانه و لانفسهم ما يشتهون » :گفته باشد
 م كلمهو همانطور كه گفتي «يجعلون» ناگزير بايستى بگوييم جمله دوم عطف است بر، و چون چنين نفرمود) «خواستندمى

 :نين استكلام چو تقدير ، خبرى است كه جلوتر ذكر شده «لهم» و كلمه، مبتدايى است كه عقب تر از خبر آمده ﴾مَا يشَْتَهُونَ ﴿
اين ( «خواهند براى خودقرار دادند دختران را براى خدا و آنچه مى -و يجعلون للَّه البنات سبحانه و ما يشتهون لهم » 

 .بود خلاصه كلام آن مفسر
و ليكن حق مطلب اين است كه التزام به اين قاعده در جايى است كه اگر رعايت نشود خواننده يا شنونده به اشتباه 

 به شهادت، و همين مقدار فاصله كافى است، است «لام» بيفتد علاوه بر اين در آيه مورد بحث فاصله آمده و آن حرف جر
ِي إلََِكِْ بِِِذْعِ الَْهخْلةَِ ﴿ :اينكه در قرآن به همين فاصله اكتفاء شده و فرموده  ﴾وَ اضُْمُمْ إلََِكَْ جَنَاحَكَ ﴿ :و نيز فرموده1 ﴾وَ هُز 

تار و از گف، انداى كه آورديم استدلال كردهو بهمين دو آيه، اندز مفسرين اصلا اين قاعده را قبول نكرده و رد نمودها 3بعضى2
ه تفاسير تواند بخواننده مى، اند كه چون حاجتى به ذكر آنها نبود از ايرادش صرفنظر نموديممفسر مزبور جوابهاى ديگرى داده

 .مفصل مراجعه نمايد
ا وَ هُوَ كَظِيمٌ وَ إذَِا ﴿ نْثَى ظَله وجَْهُهُ مُسْوَدا

ُ
حَدُهُمْ باِلْْ

َ
َ أ ِ  . ﴾بشَُ 

به كسى گويند كه اندوه و  «كظيم» و، بطور كنايه خشمناك شدن است، و سياه شدن روى «اسوداد وجه» مقصود از
چنين  دادند و در حالىنسبت مىيعنى اينكه گفتيم دختران را به خدا ، خشم خود را فرو ببرد و جمله مورد بحث حاليه است

 .بردو خشم خود را فرو مى، شدآوردند كه همسرت دختر آورده رويش از خشم سياه مىكردند كه وقتى مژده بر ايشان مىمى
َ بهِِ ﴿ ِ  . ﴾...يَتَوَارىَ مِنَ الَقَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشَُ 
به معناى ذلت و  «هون» و كلمه، گرفته شده «وراء» و از ماده، به معناى گشتن و نهان گاهى جستن است «توارى» 

 .به معناى پنهان كردن است «دس» و كلمه، خوارى است
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 حكايت دختركى مشركين و نكوهش آن
برى و از بدى خ، شدندآوردند كه دختردار شديد از خشم سياه مىوقتى براى ايشان خبر مى: و معناى آيه اين است كه

ند و ذلت رفتند كه آيا نگاهش بداربه فكر فرو مى، پنداشتند پنهان گشتهافكار عمومى كه آن را بد مى كه آورده شده و از فشار
شان در باره دختران متولد هم چنان كه عادت همه، و خوارى دختر دارى را تحمل كنند و يا زنده زنده در خاك پنهانش سازند

فهميدند همين كه مى، ساختندكندند و آماده مىاى مىچاله، سرشان بزايدقبل از اينكه هم: اندو بطورى كه گفته، شده اين بود
، و اين عمل را از ترس فقر، تا زير خاك جان بدهد، ريختندفرزندشان دختر است در آن چاله انداخته خاك به رويش مى

 .طمع كند كسى كه كفو آنان نيست به ايشان، كه مبادا در اثر ندارى، شدندنسبت به دختران مرتكب مى
ان اى از زندر واقعه جنگ بنى تميم با كسراى ايران بود كه در آن جنگ عده، اولين بارى كه اين رسم غلط عملى شد

و پس  در آنجا دختران را به عنوان كنيز نگاه داشتند، اسير لشكر كسرى شدند و آنان را به اسيرى به دربار كسرى بردند، قبيله
خواهند دربار كسرى آنان را مخير كرد كه مى، بر قرار شد بنى تميم اسيران خود را مطالبه كردند از مدتى كه ميان دو طرف صلح

ضبناك مردان قبيله غ، اى از دختران از رفتن به قبيله خويش خوددارى نمودندعده، به قبيله خود روند و اگر نه در دربار بمانند
نها ياد قبايل ديگر نيز از آ، و همين كار را كردند، زنده دفنشان كنند شده تصميم گرفتند از اين پس اگر دختردار شدند زنده

 .و دختركشى باب گرديد، كم كم اين جريان در همه جا منتشر شد، گرفته
لاَ سَاءَ مَا يَكُْمُونَ ﴿ مقصود از حكم در جمله

َ
مال خدا و پسران مال خود ، دختران :گفتندهمان حكمى بود كه مى ﴾أ

بلكه معناى حكم مذكورشان اين بود كه هر چه به عقيده ، در واقع پسران را عزيز و دختران را خوار پنداشته باشندنه اينكه ، ما
 .دارند مال خودشان باشدو هر چه دوست مى، دارند مال خداخودشان دوست نمى

است كه در نگهدارى و لزوم آن است و استدلالشان اين ، حكم به وجوب دختركشى، مراد از حكم: اندگفته 1بعضى
 .تر استو ليكن وجه اول با آيه بعدى موافق. خوارى و آبروريزى است، دختران
عْلَِ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿

َ
ِ الَمَْثَلُ الَْْ وءِْ وَ لِلَّه ينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ مَثَلُ الَسه ِ  . ﴾للَِّه

 اند چونمعروف را هم مثل گفتههاى و اگر مثل، به معناى صفت است «مثل»
  

                                                      
 .367، ص 6، ج بيانالمجمع  1



 .آيدو در هر جاى مناسب و مشابهى به ميان مى، گرددصفتى است كه در زبانها مى
اسم  -به ضم سين  - «سوء» هم چنان كه كلمه، است «يسوء -ساء » مصدر -به فتح سين و سكون واو  - «سوء» كلمه
: است دو قسم، شودشود و مثل آورده مىچون هر چيزى كه وصف مىكند و اضافه مثل به سوء تنويع را افاده مى، مصدر است

ح و حسن و قب. مثل حسن و مثل سوء، پس مثل هم دو جور است، و يا از جهت بديش، شوديا از جهت خوبيش توصيف مى
 انندم، و خود انسان در آن دخالتى ندارد، يعنى خلقت يكى خوب و خلقت ديگرى بد است، هم گاهى از جهت خلقت است

عقل بشر هم تنها آن خوبى ، مانند خوبى عدالت و بدى ظلم، و گاهى بخاطر عمل اختيارى انسان است، خوشگلى و بدگلى
مدح در حقيقت روى آن عملى دور ، بنابراينو ، نه قسم اول را، داند كه اختيارى انسان باشدو بدى را سزاوار مدح و ذم مى

چون آن را مايه رسيدن به سعادت زندگى ، دهدته و انسان را به انجام آن فرمان مىآن را نيكو دانس، زند كه فطرت بشرمى
و اين حسن و قبح همان فطرياتى است كه دين ، زندروى ترك چنين عملى دور مى، هم چنان كه مذمت، تشخيص داده است

زى چي، مؤاخذه شديد و يقين به وقوع آنمتضمن آن است و معلوم است كه طبع انسانى را غير از ترس از عذاب اليم و ، حق
براى اينكه مذمت تا وقتى است كه عمل عمومى ، شودجلوگير او نمى، دارد و صرف مذمتاز ارتكاب عمل زشت بازش نمى

 .ولى وقتى عمومى و رسم شد ديگر زشت نيست، نشده باشد

گناه كارى و هر مثل  ايمان به آخرت و ريشه، بيان اينكه منشا و انگيزه نكوكارى و صفات حسنه
 ايمان نداشتن به آخرت و استخفاف امر حساب است، سويى( صفت)

يگانه اصلى است كه ضامن حفظ انسان ، شود كه ايمان به آخرت و يقين به وقوع حساب و جزاى آناز اينجا معلوم مى
منشاى است كه اعمال انسان را تقويم و همان ، داردو او را از هر مذمت و آبروريزى نگاه مى، از ارتكاب اعمال زشت است

ا سازد و هيچ چيز ديگر اين اثر رتقويمى كه وادار به ملازمت طريق سعادتش مى، شودكند و براى هر يك ارزشى قائل مىمى
 .چنين اثرى ندارد، شودحتى توحيد هم كه تمامى معارف به آن منتهى مى، ندارد

ِينَ ﴿ :فرمايدرده و مىو قول خداوند متعال به همين مطلب اشاره ك ِ إنِه الََّه وَ لاَ تتَهبعِِ الَهَْوىَ فَيُضِلهكَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه
ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الَْْسَِابِ   .1 ﴾يضَِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه

  
                                                      

شوند برايشان عذاب شديدى است بخاطر اينكه فراموش پيروى مكن هواى نفس را تا از راه خدايت گمراه كند كسانى كه از راه خدا گمراه مى 1
 .26ص، آيه  -كردند روز حساب را 



ريشه تمامى گناهان و مورد آن است و در پس به حكم اين آيه ايمان نداشتن به آخرت و استخفاف امر حساب و جزاء 
پس هر صفت سوء و هر ننگى كه به ، ايمان به آخرت منشا همه كارهاى نيك و منبع همه خيرات و بركات است، مقابل آن

هم چنان كه هر مثل حسن و صفت پسنديده كه آدمى به خود ، خوردخورد از ناحيه فراموش كردن آخرت مىپيشانى آدمى مى
 .ز ناحيه ياد آخرت استگيرد امى

 ،چون ملاك زشتى يعنى انكار آخرت، پس كسانى كه ايمان به آخرت ندارند ريشه همه مثلهاى سوء و صفات زشتند
شوند به خاطر فراموشى موقت روز اگر بعضى از مؤمنين به آخرت هم احيانا دچار مثل سوء مى، صفت لازم ايشان است

 .آن فراموشى هستند كه باز منكرين آخرت ريشه، حساب است
ات سوء و البته صف، كنددر باره صفات سويى است كه عقل آن را قبيح دانسته و مذمتش مى، همه اينها كه گفته شد

ا دختر ي، از قبيل زن بودن در نظر بعضى از اقوام، ولى طبع از آن كراهت دارد، داندديگرى نيز هست كه عقل آن را قبيح نمى
و مانند صفات ديگرى كه با تحليل ، كه ميان مؤمن و كافر مشترك است، عجز و جهل، فناء، مرگ، مرض، فقر مالى، زاييدن

و  تمامى موجودات و ممكنات، عدم و امكان كه اختصاصى به انسانها نداشته، نقص، فقر، مانند احتياج، آيدعقلى بدست مى
است پس كافر به تمامى مثلهاى سوء و صفات نكوهيده  كافر هم متصف به آن، و از آن ميان، عامه خلايق متصف به آن هستند

اى و پاره، اى از آن صفات نكوهيده مختص به خود اوستچيزى كه هست پاره، متصف است و يا در معرض اتصاف است
 .كه تفصيلش گذشت، اى مشترك ميان او و مؤمنين و همه موجودات استو پاره، مشترك ميان او و مؤمنين است

منزه بودن خداى تعالى از هر قبيح عقلى و طبعى و از اتصاف به صفات ممكنات و دارا بودن او بالاترين 
عَلر  ﴿و بهترين امثال و اسماء را 

ث لت ا لْر  رم  ِ ا ل   ﴾و  لِلَّّ
كه ويى زيرا آن مثلهاى س، كه مثلهاى سوئند، و خداى سبحان منزه است از اينكه به صفتى از اين صفات متصف بشود

كه  ،است «ظلم» و جامع همه آنها كلمه. گرددكند حاصل مىداند و مذمتش مىگفتيم از ناحيه گناهانى كه عقل قبيحش مى
 :هم چنان كه فرمود، شودچون خدا مرتكب ظلم نمى، تنزه خداى تعالى از آنها روشن است

حَداً ﴿
َ
پس او هر حكمى كه براند و هر عملى كه انجام دهد 2 ﴾الَعَْليِمُ  وَ هُوَ الَْْكَِيمُ ﴿ :و نيز فرموده1 ﴾لاَ يَظْلمُِ رَبُّكَ أ
 متعين از نظر حكمت و نظام جارى، همان حكم و همان فعل

  
                                                      

 .49كهف، آيه  -. كندپروردگار تو به احدى ظلم نمى 1
 .4زخرف، آيه  -. و او است يگانه حكيم دانا 2



 .گيردبطورى كه چيز ديگرى جاى آن را نمى، در عالم است
ه با آنهايى ك و همچنين، از آن كراهت دارد، ولى طبع، و اما آن قسم مثلهاى سوء كه گفتيم از نظر عقل قبيح نيست

و ساحتش امتناع دارد از اينكه ذلتى ، زيرا خداى تعالى عزيز مطلق است، خداوند از آنها هم منزه است، تحليل عقلى بد است
و هيچ جهلى ، و كل علم از آن اوست، پس هيچ رقم عجزى در او راه ندارد، قادرى كه كل قدرت از آن اوست، در او راه يابد

پس ، و او منزه از هر نقص و عدم است، كندپس مرگ او را تهديد به فناء نمى، محض حيات مال او استو ، به او راه ندارد
م هم فراوان و ه، آيات قرآنى نيز در اين باره، در او راه ندارد، شوندصفات اجسام كه دچار نقص و فقدان و قصور و فتور مى

 .و حاجتى به ايراد آنها نيست، روشن است
همه به آن متصف ، داراى علو و نزاهت است از اينكه به يكى از اين مثلهاى سوء كه ما سواى خدا پس خداى سبحان

بلكه حتى از مثلهاى حسنه و صفات پسنديده كريمه به آن معنايى ، نه تنها اين مقدار تقدس و تنزه دارد، شوند متصف گرددمى
قدرت و عزت و عظمت و كبرياء و امثال ذلك به آن معنايى  يعنى حيات و علم و. شود منزه استكه غير او به آن متصف مى

 متناهى و همراه با فقر و حاجت اللهزيرا اين صفات حسنه كماليه در ما سوى ، هست در خداى تعالى نيست اللهكه در ما سوى 
 ،آن را داردو حقيقت ، محض كمال، به خلاف خداى تعالى كه اين صفات را خالص از نقص دارد، و فقدان و نقيصه است

قدرتى دارد ، كندپس او حياتى دارد كه مرگ تهديدش نمى، خالص از نقص و عدمش را دارد، نامحدود و نامتناهيش را دارد
 .علمى دارد كه مسبوق و مقارن با جهل نيست و عزتى دارد كه همراه آن ذلت نيست، كه با عجز و خستگى آميخته نيست

عْلَِ ﴿ :سبحان در باره خود فرموده شود اگر خداىاينجاست كه معلوم مى
َ
ِ الَمَْثَلُ الَْْ  :و يا در جاى ديگر فرموده ﴾وَ لِلَّه

رضِْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ عْلَِ فِِ الَسه

َ
 :و يا فرموده1 ﴾وَ لََُ الَمَْثَلُ الَْْ

سْمَاءُ الَُْْسْنَِ ﴿ 
َ
 و بعضى، ترى از حسن قرار دارندمعنايش چيست؟ زيرا بعضى از امثال حسنا در درجه پائين2 ﴾لََُ الَْْ

اسماء هم خوب و ، و مثل اعلى در ميان همه مثلها خاص خداى تعالى است، و بعضى در درجه ما فوق آن، در درجه بالاترى
 (.دقت بفرمائيد)از همه خوبترش خاص خداى تعالى است ، مراحلى دارد، و خوبش در خوبى، بد دارد

  
                                                      

 .27روم، آيه  -. براى خداست مثل اعلى در آسمانها و زمين 1
 .8طه، آيه  -. براى او است اسماء حسنى 2



عْلَِ ﴿ و بدست آمد كه جمله، بودن مثل خدا معلوم شد پس با بيانى كه گذشت معناى اعلى
َ
ِ الَمَْثَلُ الَْْ مقام  در ﴾وَ لِلَّه

 ه بد استنه مثلى ك -و معنايش اين است كه در ميان مثالها آن مثلى كه خوبست ، انحصار دادن مثل اعلى به خداى تعالى است
 .سبحان استتر است مخصوص خداى و در ميان خوبها آنكه از همه عالى -

يع نفى كردن جم: عبارت است از، مخصوص خداى تعالى است، و نيز روشن گرديد كه مثل اعلى كه به بيان سابق
و نفى كردن حدود و نواقص از صفات حسنه ثبوتيه  1 ﴾ءٌ ليَسَْ كَمِثْلهِِ شَْ ﴿ :هم چنان كه خودش فرمود، صفات بد از او
يعنى او كسى است كه تمامى عزتها از ، در مقام افاده حصر و تعليل بيان سابق است ﴾كِيمُ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الََْْ ﴿ اوست و جمله

ى كه و كس، چون هر ذلتى كه تصور شود جز نداشتن عزت معنايى ندارد، شوداوست پس عزتش هرگز دستخوش ذلت نمى
، شودپس هرگز دچار جهالت نمى، حكمتها و براى اوست همه، شود كه عزتى را نداشته باشدتمامى عزتها را دارد تصور نمى

 .و ما گفتيم كه او هيچ حكمتى را فاقد نيست، چون جهل غير از فقدان حكمت چيزى نيست
 و به هيچ صفتى از صفات، و چون ذلت و جهالت در ساحت مقدس او راه ندارد ناگزير به هيچ صفتى از صفات نقص

 نابراينب، ولى كافر در ذاتش ذليل و در نفسش جهول است، شودصف نمىو به هيچ مثلى از مثلهاى سوء مت، ذم و ناپسند
 .پس براى كسانى كه ايمان به آخرت ندارند مثل سوء است، صفات نقص لازمه ذات اوست

، بخلاف مؤمن كه هر چند او هم در ذاتش ذليل و در نفسش جهول است اما بخاطر اينكه داخل در ولايت خدا شده
ُ وَلَُِّ الَمُْؤْمِنيَِّ ﴿ :هم چنان كه فرمود، و به روح خود از جهالت بيرونش آورده، ش كردهخدا به عزت خود عزيز و نيز 2 ﴾وَ الَلَّه

ةُ وَ لرِسَُولَِِ وَ للِمُْؤْمِنيَِّ ﴿ :فرموده ِ الَعِْزه يهدَهُمْ ﴿ :و نيز فرموده3 ﴾وَ لِلَّه
َ
يمَانَ وَ أ ولئَكَِ كَتَبَ فِِ قُلُوبهِِمُ الَِْْ

ُ
 .4 ﴾برُِوحٍ مِنْهُ أ

اى روى زمين نخواهد ماند و بيان ضعف اگر خدا مردم را به ظلمشان اخذ كند دابه: معناى اينكه فرمود 
 (علیه السلام)استدلال به اين آيه براى قول به معصوم نبودن انبياء 

ُ الَْهاسَ بظُِلمِْهِمْ مَا ترََكَ عَلَيْهَا مِنْ دَ ﴿  . ﴾...ابهةٍ وَ لوَْ يؤَُاخِذُ الَلَّه
 براى اين «على الارض» :گردد و اگر نفرمودبر مى «ارض» به «عليها» ضمير در

  
                                                      

 .11شورى، آيه  -. مانند و مثل او چيزى نيست 1
 .68آل عمران، آيه  -. خدا سرپرست مؤمنان است 2
 .80منافقون، آيه  -. عزت براى خدا و رسولش و براى مؤمنين است 3
 .22مجادله، آيه  -. خداوند در دلهاى ايشان ايمان را نوشته و با روحى از خود تاييدشان كرده است 4



 .و حاجتى به ذكر صريح آن نبوده است، كردبر آن دلالت مى «انسان» بوده كه كلمه
نبندگان يكى از ج چون انسان هم، انسان تنها باشد، «دابه» آيد كه مراد ازبعيد هم نيست كه كسى ادعا كند از سياق بر مى

اگر خداوند بخواهد مردم را بخاطر ظلمشان بگيرد بطورى كه هر كس : شودمعنى چنين مى، بنابراين، كنداست كه حركت مى
زيرا ستمكاران بخاطر ظلمشان ، ماندظلم كرد او را دچار عذاب سازد ديگر هيچ انسانى كه روى زمين آمد و شد كند نمى

 .شونداصلا متولد نمى، اندانبياء و اولياى بى گناه هم بخاطر اينكه پدرانشان هلاك شدهو نيكان و ، شوندهلاك مى
و بنا به گفته آنان معناى . 1اندمقصود از آن را عموم جنبندگان از انسان و حيوان دانسته، ولى مفسرين بخاطر اطلاق دابه

شان آن وقت به اي، انسانها و حيوانات را هلاك خواهد كردكاران را به ستمشان بگيرد تمامى اگر خدا ستم: شودآيه چنين مى
با اينكه آنها ظلمى ندارند مگر ، ساير حيوانات به چه جرمى هلاك شوند، شود كه انسان بخاطر ظلمش هلاك شوداشكال مى

 .اينكه بخاطر ظلم انسانها از بين بروند
و آن اين است كه وقتى ، ايمداده و ما آن را اصلاح كرده 2اند جوابى است كه بعضىبهترين جوابى كه به اين اشكال داده

اير و وقتى نسل بشر از زمين برچيده شد س، شونديك نسل از بشر منقرض گرديد نسلهاى بعدى حتى انبياء هم متولد نمى
قَ خَلَ ﴿ هم چنان كه آيه شريفه، بدين جهت كه خلقت آنها براى بشر و مصالح انسان است، شوندجنبندگان هم هلاك مى
رْضِ جََِيعاً 

َ
 .بدان اشعار دارد3 ﴾لَكُمْ مَا فِِ الَْْ

ا خواننده اى در نقل آنها نبود لذاند كه چون فايدهالبته وجوه ديگرى براى فرار از اشكال آيه بنا بر عموميت دابه ذكر كرده
 .گذريمرا به تفاسير مفصل ارجاع داده و مى

رمايد اگر به فبراى اينكه آيه مى، به آيه مورد بحث بر اينكه انبياء معصوم نيستنداند از مفسرين احتجاج كرده 4بعضى
در  و ليكن. شود كه انبياء هم ظالمندمعلوم مى، ماندظالم را هلاك كند هيچ بشرى در روى زمين باقى نمى، خاطر ظلم بشر

، شوندهلاك كند همه مردم هلاك مى، هد بخاطر ظلماين قول اشكال است زيرا آيه شريفه بيش از اين دلالت ندارد كه اگر بخوا
 و اما اينكه يك يك افراد بشر بخاطر ظلم خود، گرددو نوع بشر منقرض مى

  
                                                      

 .171، ص 14، ج معانىالروح  1
 .171، ص 14، ج معانىالروح  2
 .29بقره، آيه  -. براى شما خلق كرد هر چه كه در زمين است 3
 .57، ص 20، ج تفسير فخر رازى 4



زيرا ممكن است بيشتر مردم بخاطر ظلمشان هلاك شوند و اقليت آنها با نابودى ، شود آيه بر آن دلالت نداردهلاك مى
 .تا انبياء و معصومين را هم شامل شود، آيه دلالت ندارد كه تمامى افراد بشر ظالمندپس ، پدران و مادرانشان نابود گردند

 «لمهمبظ» :به قرينه اينكه فرموده، ستمكاران از مردمند، «ناس » اصلا مقصود از :اند كهدر جواب گفته 1و چه بسا بعضى
 .شودپس اصلا شامل معصومين نمى

 يعنى، اعم از معصيتى است كه عبارت از مخالفت امر مولوى است، از ظلم و چه بسا جواب داده شود به اينكه مراد
م ه، زندسر مى( علیه السلام)و مخالفت امر ارشادى از انبياء ، شودترك اولى را هم كه مخالفت امر ارشادى است شامل مى
نْفُسَنَا﴿ :چنان كه از آدم و همسرش حكايت شده كه خود گفتند

َ
 اندو لذا گفته، و همچنين پيغمبرانى ديگر2 ﴾رَبهنَا ظَلَمْنَا أ

 .« جزء بديها محسوب است، خوبيهاى نيكان براى مقربين -حسنات الأبرار سيئات المقربين »
 .كننديعنى اوامر مولوى خداى را نافرمانى مى، كارندعموميت ظلم در آيه شريفه دلالت ندارد كه انبياء گناه، بنابراين
اند كه هلاكت همه مردم به اين است كه مثلا خدا از فرستادن بارانى دريغ نمايد و اگر چنين ديگر جواب داده 3بعضى

ن و آتش آ -گذارد زيرا وقتى عذاب نازل شود فرقى بين خوب و بد نمى، شوندمعلوم است كه نيكان نيز هلاك مى، كند
و براى مؤمنين آزمايش و ، و نكبت است چيزى كه هست اين عذاب براى دشمنان خدا نقمت -سوزاند خشك و تر را مى

 .مزيد اجر است
 .و ليكن اين سه جواب هيچ يك تمام نيست

 هم چنان كه بعضى، ظالمين باشد بايد تنها همان ظالمين هلاك گردند، براى اينكه اگر مقصود از ناس: اما جواب اول
نكه و اشكال اي، براى هلاك ساير جنبندگان نيستو همچنين هيچ علتى ، ديگر چرا معصومين هلاك شوند، اندهم ادعا كرده
 .ماندبجاى خود باقى مى «اى را در زمين نخواهد باقى گذاردهيچ جنبنده» :چرا فرموده

 گفتگو از ظلم به معنى، براى اينكه آيات با سياقى كه دارند: و اما جواب دوم
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معناى اعم بگيريم كه ترك اولى را هم شامل شود و اگر ما بخواهيم ظلم را به ، شرك و ساير گناهان مولوى دارند
جَلٍ مُسَما ﴿ ايم كه با سياق آيه مخصوصا جملهسخنى از پيش خود گفته

َ
رُهُمْ إلََِ أ ِ  ،كه ظهور در تهديد دارد ﴾وَ لَكِنْ يؤُخَ 

 .سازگارى ندارد
 .براى اينكه دليلى از ناحيه لفظ بر آن نيست: و اما جواب سوم

خِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يسَْتَقْدِمُونَ وَ لَكِنْ ﴿
ْ
جَلُهُمْ لاَ يسَْتَأ

َ
جَلٍ مُسَما فَإذَِا جَاءَ أ

َ
رُهُمْ إلََِ أ ِ اين آيه استدلال از مطلبى  ﴾يؤُخَ 

شان در مؤاخذه اي: و تقدير كلام چنين است، اى كه در صدر آيه بود بر آن دلالت داردو جمله شرطيه، است كه در تقدير است
و اجل مسمى نسبت به فرد فرد انسان همان مرگ ، شود تا اجل مسمى و مدت معينو ليكن عقب انداخته مى، شودمىعجله ن
رآن و اين سه معنى در ق، و نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و آمدن قيامت است، انقراض ايشان، و نسبت به امتها، اوست

جَلًا مُسَما وَ مِنْ ﴿ :يك جا فرموده، كريم براى اجل مسمى آمده
َ
وَ ﴿ :و يك جا فرموده 1 ﴾كُمْ مَنْ يُتَوَفَّه مِنْ قَبْلُ وَ لِِبَْلُغُوا أ

خِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يسَْتَقْدِمُونَ 
ْ
جَلُهُمْ لاَ يسَْتَأ

َ
جَلٌ فَإذَِا جَاءَ أ

َ
ةٍ أ مه
ُ
ِ أ
وَ لوَْ لاَ كََمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ ﴿ :و در جاى ديگر فرموده2 ﴾لكُِ 

جَلٍ مُسَما لقَُضَِِ بيَنَْهُمْ رَب كَِ 
َ
 .3 ﴾إلََِ أ

نه لهَُمُ الَُْْسْنَِ ﴿
َ
لسِْنَتُهُمُ الَكَْذِبَ أ

َ
ِ مَا يكَْرَهُونَ وَ تصَِفُ أ  . ﴾...وَ يََعَْلُونَ لِلَّه

دختران : مايدفرمى، برگشته، اين آيه دوباره به مساله نسبت دادن مشركين دختران را به خداى تعالى و پسران را به خود
اين  دادند ازو پسران را كه به خود نسبت مى، دادند از اين جهت بود كه از دختردارى كراهت داشتندرا كه به خدا نسبت مى

 .داشتندو پسران را دوست مى، شدندجهت بود كه از پسر دارى خوشحال مى
ِ مَا يكَْرَهُونَ ﴿ :پس اينكه فرمود لسِْنَتُهُمُ الَكَْذِبَ ﴿ و جمله، استمنظور دختران  ﴾وَ يََعَْلُونَ لِلَّه

َ
معنايش  ﴾وَ تصَِفُ أ

نه لهَُمُ الَُْْسْنَِ ﴿ :دهد و آن خبر دروغ اين است كهاين است كه زبانهايشان از خبرى دروغ خبر مى
َ
مال  ،يعنى سرانجام نيك ﴾أ

 ه بعثاند مراد از حسنى بهشت است البته در صورتى كگفته 4كسانى است كه پسر دارند بعضى
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ذَقْنَاهُ رحَْْةًَ مِنها منِْ ﴿ و اين همان مضمونى است كه آيه، و انبياء راست گفته باشند، راست باشد، روز قيامت
َ
وَ لَئنِْ أ

ِ إنِه لَِ 
اعَةَ قاَئمَِةً وَ لئَنِْ رجُِعْتُ إلََِ رَب  ظُنُّ الَسه

َ
تْهُ لََقَُولَنه هَذَا لَِ وَ مَا أ اءَ مَسه و اين احتمال بدى 1 ﴾عِنْدَهُ للَْحُسْنَِ  بَعْدِ ضََه

 .نيست اما بشرطى كه آيه آن ذيل را كه خواهد آمد نداشته باشد
نههُمْ مُفْرَطُونَ ﴿ 

َ
نه لهَُمُ الَْهارَ وَ أ

َ
ى گفته وقت. آمدنى هستند، يعنى ناگزير آتش براى ايشان است و بسوى آتش ﴾لاَ جَرَمَ أ

روى در آمدن است هم چنان كه است و افراط به معناى اسراف و زياده «تقدم و جلو آمد» معنايش «فرط و يا افرط» شودمى
رود تا آب و آن كسى است كه پيشاپيش كاروان به منزل مى -به فتحه فاء و فتحه راء  - «فرط» تفريط كوتاهى در آن است و

 .را جلوتر فرستاده معنايش اين است كه فلانى «افرطه» :شودو وقتى گفته مى، مسكن تهيه كند
آنچه را دوست ، آنچه خودشان كراهت دارند و براى آنها است، براى خداست» :و چون اين دروغ و اين افترايشان كه

به منزله ادعاى سبقت و تقدم از خداى تعالى است لذا خداى تعالى به حقيقت اين پندار غلطشان و كيفر اين دروغشان  «دارند
 ﴿ اين است معناى جمله. آتش براى ايشان است و بزودى بدان سبقت خواهند گرفت و آن اين است، تهديد كرد

َ
نه لاَ جَرَمَ أ

 . ﴾...لهَُمُ الَْهارَ 

برلكِ  ﴿ در آيه: «اليوم» و «امم» مراد از مٍ مِنر ق  م 
ت
لرن ا إلَِ  أ ررس 

 
در أ ِ ل ق    ﴾...ت اللَّّ

مَمٍ مِنْ ﴿ 
ُ
رسَْلنَْا إلََِ أ

َ
ِ لقََدْ أ لَِمٌ تاَللَّه

َ
عْمَالهَُمْ فَهُوَ وَلَُِّهُمُ الََْوَْمَ وَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
يْطَانُ أ  . ﴾قَبْلكَِ فَزَيهنَ لهَُمُ الَشه

 «شيطان ولى ايشان است» و مقصود از اينكه فرمود، روز نزول همين آيه است «اليوم» آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق بر مى
عذاب روز قيامت است هم  «عذاب موعود» و مراد از، اتفاق كردند، شان بر ضلالتمهه، اين است كه در زمان وحى اين آيه

 .همين است، چنان كه ظاهر غالب آيات عذاب
و معناى آيه اين است كه به خدا سوگند هر آينه ما فرستادگان خود را بسوى امتهاى قبل از تو مانند يهود و نصارى و 

ليكن شيطان اعمال زشتشان را برايشان زينت داد ناگزير ، قوم عاد و ثمود فرستاديماز كسانى كه منقرض نشدند مثل ، مجوس
 او را پيروى كرده از
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پس آن روز سرپرست ايشان شيطان بود و ايشان بر ضلالت متفق بودند و براى ايشان ، فرستادگان ما اعراض نمودند
 .در روز قيامت عذابى دردناك است

ى امتهاى و معنا اين باشد كه شيطان برا، به قريش بر گردد «وليهم» بنا بر همين تفسير تجويز كرده كه ضمير 1زمخشرى
 اين احتمال را، و ليكن اختلاف ضماير. گذشته اعمال زشتشان را زينت داد و خود او امروز ولى و سرپرست قريش است

 .كندضعيف مى
منقرض شده باشد و آن وقت ولايت شيطان و سرپرستيش براى آن امتها امتهاى گذشته ، و ممكن است مراد از امتها
 .كه در آنجا عذابى دردناك دارند، سرپرستى در عالم برزخ آنان باشد

 .روز عذاب است، مدت سرپرستى شيطان و روز قيامت، مدت دنيا است و اين مدت «اليوم» مراد از: اندگفته 2و بعضى
روز قيامت است در آنجا است كه شيطان براى ايشان ولايت دارد و همانجا است  «اليوم» ازمراد : اندديگر گفته 3بعضى

 .كه عذاب دردناك دارند
و اين تعبير از قبيل حكايت حال ، دهدروزى است كه شيطان اعمال ايشان را زينت مى، مراد: اندديگر گفته 4بعضى
 .گذشته است

 (.و خدا داناتر است)بعد از آن وجه دوم و بعد از آن سوم است  تر همان وجه اول وولى از همه وجوه قريب
ِي اخِْتَلفَُوا فيِهِ ﴿ َ لهَُمُ الََّه ِ  لُِِبَيّ 

نْزَلْْاَ عَليَْكَ الَكِْتَابَ إلِاه
َ
 . ﴾...وَ مَا أ
پس ، همان اعتقاد حق و عمل حق است «آنچه در آن اختلاف كردند» و مراد از، گرددبه مشركين بر مى «لهم» ضمير
ايضاح و كشف به منظور اتمام حجت است و دليل بر اين معنايى هم كه كرديم جدا كردن امر مؤمنين از آنها و ، مراد از تبين

 . ﴾وَ هُدىً وَ رحَْْةًَ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ ﴿ :جداگانه ذكر كردن ايشان است كه فرمود
در باره معارف حق و احكام الهى دارند و آنچه بر تو  اين وضع و حال مردم در اختلافى كه: و معناى آيه اين است كه

و نيز  ،تنها منظور اين بود كه حجت بر ايشان تمام شود، ايم جز براى كشف حقيقت براى اختلاف كنندگان نبودنازل كرده
 براى اين بود كه در
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آنان تمام نموده و اينان را بسوى حق  حجت را بر، و خداوند بوسيله آن، اند هدايت و رحمت باشدحق مردمى كه ايمان آورده
 .راهنمايى كرده و با ايمان و عمل به آن ترحمشان فرمايد

ِِ ﴿ بحث روايتى رواياتى كه در آنها اهل ذكر در جمله:
ِكر هرل  ا لَّ 

 
ئ لتوا أ به اهل  ﴾ف سر

 بيت عليهم السلام تفسير شده است

ود از عرض كردم مقص( علیه السلام)ه كه گفت به امام صادق در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن كثير روايت كرد
ِكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ﴿ آيه هْلَ الََّ 

َ
محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( و ما اهل او هستيم ، ذكر: چيست؟ فرمود ﴾فَسْئَلُوا أ

 1كه بايد از ما بپرسند...
ُ إلََِكُْمْ ذِكْراً رسَُولاً قَدْ ﴿ اين روايت اشاره به آيه: مؤلف نْزَلَ الَلَّه

َ
 .روايات بسيار است، و در معناى آن، است2 ﴾أ

ت كرده كه رواي( علیه السلام) اللهو در تفسير برهان از برقى و او به سند خود از ابن عبد الحميد ابى الديلم از ابى عبد 
ِكْ ﴿: فرمايدخداى تعالى مى، پرسيد هْلَ الََّ 

َ
ل قرآن است و آمقصود از ذكر چيست؟ فرمود  ﴾رِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فَسْئَلوُا أ

دهد محمد اهل ذكرند كه خداى عز و جل دستور داده مردم از آل محمد بپرسند و معلوم است كه خدا هيچ وقت دستور نمى
نْزَلْْاَ ﴿ به سؤال از جاهلان و او خود قرآن را ذكر ناميده و فرموده:

َ
ِلَ إلََِهِْمْ وَ لَعَلههُمْ وَ أ َ للِنهاسِ مَا نزُ  ِ ِكْرَ لِِبَُيّ 

إلََِكَْ الََّ 
ههُ لََِّكْرٌ لكََ وَ لقَِوْمكَِ وَ سَوْفَ تسُْئَلُونَ ﴿ :و نيز فرموده ﴾يَتَفَكهرُونَ   .3 ﴾إنِ

ان چون ايش، و اهلش ايشانقرآن است ، اهل ذكرند و اينكه ذكر، احتجاج امام براى اثبات اين معنا است كه ائمه: مؤلف
هم  ،اى كه در آخر كلام خود آورد براى استشهاد بر اين معنا بودهستند و دو آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)قوم رسول خدا 

 .چنان كه در روايات ديگرى تصريح به اين معنا نموده و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست
 به امام عرض كردم مردمى كه: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)از امام باقر و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم 

ِكْرِ ﴿ پندارند كه مقصود از اهل ذكر در آيهنزد ما هستند چنين مى هْلَ الََّ 
َ
اگر  :حضرت فرمود، يهود و نصارايند ،﴾...فَسْئَلُوا أ

 گويندرا كه حقانيت اسلام است به شما نمى خوانند و هرگز حق مطلبآنان باشند ايشان شما را به دين خود مى
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آن گاه با دست به سينه خود اشاره كرد و فرمود: مائيم اهل ذكر و مائيم كه مردم بايد از ما سؤال كنند آن گاه گفت: 
 1.قرآن است، امام باقر اضافه كرد كه ذكر

قطع نظر از خصوص آيه مراد بيان اينكه با توجه به سياق آيات مراد از اهل ذكر اهل كتاب است و با 
 باشداهل بيت عليهم السلام مى

 .در مجلس مامون روايت شده( علیه السلام)نظير اين بيان از حضرت رضا : مؤلف
ه عليه رسالت پرستانى كآيد به مشركين است همان بتو قبلا گذشت كه گفتيم خطاب در آيه بطورى كه از سياق برمى

آنها مامور شدند كه از اهل ذكر بپرسند و اهل ذكر همان اهل كتابهاى ، كردندها مىحيله( و سلم صلى الله عليه وآله)رسول خدا 
 اى از جنس بشر فرستاده كه بسويش وحى كرده باشد يا نه؟ و معلوم استبايد از ايشان بپرسند آيا خدا هيچ فرستاده، آسمانيند

پذيرفتند ديگر معنا ندارد كه قرآن به آنان بفرمايد اگر نمى( سلم صلى الله عليه وآله و)كه مشركين چون از خود رسول خدا 
 ناگزير بايد بگوييم مقصود از اهل، چون آنها خود قرآن را قبول نداشتند تا چه رسد به اهل آن، دانيد از اهل ذكر بپرسيدنمى

 .اهل كتاب و مخصوصا يهوديان است، ذكر در خصوص مورد آيه
ى آيه شريفه مطلب، يه صرفنظر شود و فراموش نكنيم كه هيچوقت مورد مخصص نيستو اما اگر از مورد خصوص آ

داند بايد از عالم به آن عام بيان كرده كه هم سائل و هم مسئول و هم مسئول عنه در آن عمومى است هر جاهلى هر چه را نمى
د هر كسى است كه ممكن باش، ز جاهلو مقصود ا، دانيد جميع معارف حقيقى استپس مقصود از چيزى كه نمى، چيز بپرسد

 ،چيزى كه هست مصداق عالم در آيه شريفه، و مقصود از مسئول هر كسى است كه عالم به آن باشد، چيزى از معارف را نداند
 باشد هم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، زيرا اگر مراد از ذكر(. علیه السلام)خاص است و آن اهل بيت رسول خدا 

و اگر مراد از آن قرآن كريم باشد هم ، اهل بيت آن جناب خواهد بود، كه در آيه طلاق آن جناب است البته اهل ذكر چنان
ائمه  -و قوم او ( صلى الله عليه وآله و سلم)ذكر رسول خدا ، چنان كه در آيه سوره زخرف مراد آن است در آن صورت قرآن

و همانهايى خواهند بود كه مردم مامور ، اب و قومش اهل ذكر خواهند بودبوده و آن جن -معصومين و يا متقين از قومش 
هم ايشان را در حديث ثقلين قرين قرآن قرار داده و ( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا ، اند از ايشان سؤال كنندشده

آن دو هرگز از هم جدا  -... الحوضانهما لن يفترقا حتى يردا على » :مردم را مامور به تمسك به آن دو كرده و فرموده
 .2« ...شوند تا مرا در كنار حوض ديدار كنندنمى
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 به اهل بيت با قطع نظر از خصوصيت مورد آيه اينست، در تفسير اهل ذكر( علیه السلام)و يكى از ادله اينكه كلام ائمه 
 .تعرض نشده است، كه در روايت هيچگونه به خصوصيت مورد

ايراد ايشان اين است كه اگر مراد ، شوداند روشن مىبر احاديث مذكور كرده 1فساد ايرادى كه بعضىاز آنچه گذشت 
، دباش( صلى الله عليه وآله و سلم)اهل بيت رسول خدا ، و مراد از اهل ذكر( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، از ذكر

 .يتشرسول خدا را قبول نداشتند تا چه رسد به اهل ب، مشركين

ِِ ﴿: چند روايت در معناى 
ِكر هرل  ا لَّ 

 
ئ لتوا أ وا﴿، ﴾ف سر تِ ك  ِين  م  مِن  ا لََّّ

 
 ف أ
 
اصِبا  ﴿ ،﴾أ ِينت و  ت ا ل  ث لت ﴿ و ﴾لَ  رم  ِ ا ل لِلَّّ

عَلر  
  ﴾ا لْر 

: رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر روايت كرده كه گفت
و سزاوار نيست كه جاهل بر جهل خود سكوت كرده از اهل علم ، سزاوار نيست كه عالمى بر علم خود مهر سكوت بزند

ِكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ زيرا خداى تعالى فرموده:، نپرسد هْلَ الََّ 
َ
پس سزاوار بر هر مؤمنى است اينكه بداند عملى  ﴾فَسْئَلُوا أ

 .2دهد بر هدايت است يا بر خلاف هدايتمىكه انجام 
ي ئَِاتِ ﴿ و در تفسير قمى از ذيل آيه ِينَ مَكَرُوا الَسه مِنَ الََّه

َ
 فَأ
َ
كند كه نقل مى( علیه السلام)از امام  ﴾بمُِعْجِزِينَ ﴿تا كلمه  ﴾أ

خُذَهُمْ ﴿ ربايد و در معناوقتى كه گرم آمد و شد براى كسب و تجارتند ناگهان عذاب در آن حال ايشان را مى: فرمود
ْ
وْ يَأ
َ
أ

 .3گيردفرمود يا آنكه در بيدارى ايشان را مى ﴾عََلَ تََّوَُّفٍ 
 لهدر جم «واصب» از آن جناب از معناى: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)در تفسير عياشى از سماعه از امام صادق 

ِينُ وَاصِباً ﴿  .4پرسيدم فرمود يعنى واجبا ﴾وَ لََُ الَد 
 :روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در معانى الاخبار به سند خود از حنان بن سدير از امام صادق 

عْلَِ ﴿
َ
ِ الَمَْثَلُ الَْْ  .5دگنجو قابل وصف نيست و در وهم نمى، يعنى مثلى كه نظير ندارد ﴾وَ لِلَّه

سير در تف( صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده كه رسول خدا 
ُ الَْهاسَ بظُِلمِْهِمْ ﴿ آيه  اگر خداوند مرا و: فرمود ﴾...وَ لوَْ يؤَُاخِذُ الَلَّه
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ارت آمده مرا و عيسى بن مريم را به جنايتى كه و در حديثى ديگر به اين عب -عيسى بن مريم را به گناهانمان بگيرد 
 1كند و ظلمى هم به ما نكرده است.هر آينه ما را عذاب مى -اين انگشت ابهام و انگشت پهلوئيش كردند بگيرد 

 كند و هيچ وجهى نيست كهاين حديث مخالف با كتاب خدا و سنت است كه هر دو عصمت انبياء را اثبات مى: مؤلف
 .ترك اولى از گناهان بكنيم زيرا ترك اولى عذاب نداردآن را حمل بر 
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 [77تا  65آيات (: 16)سوره النحل ]

رْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يسَْ ﴿
َ
حْيَا بهِِ الَْْ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نْزَلَ مِنَ الَسه

َ
ُ أ نْعَامِ  ٦٥مَعُونَ وَ الَلَّه

َ
وَ إنِه لَكُمْ فِِ الَْْ

اربِيَِّ  ةً نسُْقِيكُمْ ممِها فِِ بُطُونهِِ مِنْ بيَِّْ فَرْثٍ وَ دَمٍ لََْناً خَالصِاً سَائغِاً للِشه عِبَِْ
عْنَابِ تَتهخِذُونَ  ٦٦لَ

َ
وَ مِنْ ثَمَرَاتِ الَْهخِيلِ وَ الَْْ

جَرِ  ٦٧لكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إنِه فِِ ذَ  بَالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الَشه ذِِي مِنَ الَِْْ
نِ اتَِّه
َ
وْحَى رَبُّكَ إلََِ الَْهحْلِ أ

َ
وَ أ

ا يَعْرشُِونَ  ِ الَثهمَرَاتِ فَاسْلُكِِ سُبُلَ رَب كِِ ذُللُاً يََرُْجُ مِنْ بُطُونهَِا شََْ  ٦٨وَ مِمه
لوَْانهُُ فيِهِ شِفَاءٌ للِنهاسِ ثُمه كُُلِ مِنْ كُُ 

َ
 ابٌ مُُْتَلفٌِ أ

رْذَلِ الَعُْمُرِ لكَِِْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْ  ٦٩إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يَتَفَكهرُونَ 
َ
ُ خَلقََكُمْ ثُمه يَتَوَفهاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلََِ أ مٍ وَ الَلَّه

 َ ِي رِزْقهِِمْ عََلَ مَا مَلكََتْ   ٧٠عَليِمٌ قدَِيرٌ  شَيئْاً إنِه الَلَّه لُوا برَِاد  ِ ِينَ فُض 
زْقِ فَمَا الََّه ِ لَ بَعْضَكُمْ عََلَ بَعْضٍ فِِ الَر  ُ فَضه  وَ الَلَّه

ِ يََحَْدُونَ   فَبنِعِْمَةِ الَلَّه
َ
يْمَانُهُمْ فَهُمْ فيِهِ سَوَاءٌ أ

َ
  ٧١أ

َ
ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ زْوَاجِكُمْ وَ الَلَّه

َ
زْوَاجاً وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

َ
نْفُسِكُمْ أ

ِ هُمْ يكَْفُرُونَ   فَباِلْْاَطِلِ يؤُْمِنُونَ وَ بنِعِْمَتِ الَلَّه
َ
ي بَِاتِ أ ِ مَا لاَ  ٧٢بنَيَِّ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقكَُمْ مِنَ الَطه وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

رضِْ شَيئْاً وَ لاَ يسَْتَطِيعُونَ  يَمْلكُِ لهَُمْ رِزْقاً مِنَ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ نْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  ٧٣الَسه

َ
َ يَعْلَمُ وَ أ مْثَالَ إنِه الَلَّه

َ
ِ الَْْ فَلَا تضَِْْبُوا لِلَّه

ُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عََلَ شَْ  ٧٤ ا وَ جَهْراً هَلْ يسَْتَوُونَ ءٍ وَ مَنْ رَزقَْنَاهُ مِنها رِ ضَََبَ الَلَّه زْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِا
هُُمْ لاَ يَعْلمَُونَ  ََ كْ

َ
ِ بلَْ أ بْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عََلَ شَْ  ٧٥الََْْمْدُ لِلَّه

َ
حَدُهُمَا أ

َ
ُ مَثَلًا رجَُليَِّْ أ يْنَمَا وَ ضَََبَ الَلَّه

َ
ءٍ وَ هُوَ كٌَُّ عََلَ مَوْلاهَُ أ

هْهُ يُ  ِ   وجَ 

  



اطٍ مُسْتَقِيمٍ  مُرُ باِلْعَدْلِ وَ هُوَ عََلَ صَِِ
ْ
تِ بِِيَْرٍ هَلْ يسَْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأ

ْ
مْرُ  ٧٦لاَ يَأ

َ
رضِْ وَ مَا أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ غَيْبُ الَسه وَ لِلَّه

َ عََلَ  قْرَبُ إنِه الَلَّه
َ
وْ هُوَ أ

َ
اعَةِ إلِاه كََمَْحِ الَْْصََِ أ ِ شَْ الَسه

  ﴾٧٧ءٍ قَدِيرٌ  كُُ 

 ترجمه آيات 

 شنوند عبرتخدا از آسمان آبى نازل كرد و با آن زمين را از پس موات شدنش زنده كرد كه در اين براى گروهى كه مى
 (.65)است 

شير سالم و گوارا به ، براى شما در حيوانات عبرتى است كه از آنچه در شكمهايشان هست از ميان سرگين و خون
 (.66)نوشندگان بنوشانيم 

و روزى نيكو گيريد كه در اين براى گروهى كه خردورزى ( خمر)ايم كه از آن سكر از ميوه نخلها و تاكها به شما داده
 (.67)كنند عبرتهاست 

 (.68)كن  برند خانهها و درختان و بناها كه بالا مىو پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه در كوه
از شكمهاى آنها شرابى با رنگهاى . ها بخور و با اطاعت در طريقتهاى پروردگارت راه سپر باشآن گاه از همه ميوه

 (.69)شود كه شفاى مردم در آن است كه در اين براى گروهى كه انديشه كنند عبرتى است مختلف برون مى
ى ترين دورانهاى عمر رسد تا پس از دانايا كسى باشد كه به پستخدا شما را بيافريده و باز جانتان را بگيرد و از شم

 (.70)هيچ نداند كه خدا دانا و تواناست 
ان اند روزى خويش را به مملوكو خدا بعض از شما را بر بعضى ديگر به روزى برترى داد و كسانى كه برترى يافته

 (.71)كنند كار مىپس چرا نعمت خدا را ان، ندهند كه همه در روزى داشتن يكسانند
خدا براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و براى شما از همسرانتان فرزندان و نوادگان پديد آورد و چيزهاى 

 (.72) كنندباطل را باور دارند و هم آنها نعمت خدا را انكار مى( كافران)آيا . پاكيزه روزيتان كرد
 (.73)اى ندارند و نتوانند داد ا از آسمان و زمين به هيچ وجه روزىپرستند كه براى آنهو غير خدا چيزهايى مى

 (.74)دانيد داند و شما نمىبراى خدا مثلها نزنيد كه خدا مى
 بنده مملوكى كه به هيچ چيز توانايى ندارد با آنكه از جانب خويش به او، زندخدا مثالى مى

  



دانند ستايش خاص خداست اما بيشترشان نمى. كند چگونه مانند باشدمىايم كه از آن نهان و عيان انفاق روزى نيكو داده
(75.) 

دو مرد يكيشان لال است كه به هيچ چيز توانايى ندارد و سربار مولاى خويش است كه هر جا ، زندخدا مثالى مى
 (.76)بود  او با كسى كه به عدالت فرمان دهد و به راه راست رود چگونه برابر تواند. فرستدش سودى نيارد

ا به به درستى كه خد، غيب آسمانها و زمين خاص خداست كار قيامت چشم بهم زدنى بيش نيست و يا نزديكتر از آن
 (.77)همه چيز تواناست 

 بيان آيات 

و  ،هاى الهى و نتيجه گرفتن توحيد و نتيجه گرفتن بعث از اين آياترجوعى است بعد از رجوع به شمردن نعمت
 .كه عبارت است از نبوت، به مساله تشريعاى است اشاره

رْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا﴿
َ
حْيَا بهِِ الَْْ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نْزَلَ مِنَ الَسه

َ
ُ أ  . ﴾...وَ الَلَّه

كه پس از فرا رسيدن بهار و ، روياندن و سرسبز كردن زمين بعد از خزان و خمودى آن در زمستان است، مقصود آيه
 ،و اين خود يك زندگى، كندشروع به رشد و نمو مى، ه گياهان و تخم آنها بعد از يك دوره سكونآمدن بارانهاى بهارى ريش

امروز هم در مسائل علمى جديد ثابت شده كه ، هر چند كه يك مرحله ضعيف از آن است، و از سنخ زندگى حيوانى است
هر چند صورت و اثرش با آن مختلف ، هست هايى كه در حيوانهمان جرثومه، هاى حيات تشكيل يافتهگياهان از جرثومه

 .است

دهد حق باشد گوش كرده اتباع احسن اشاره به اينكه مقتضاى عقل اينست كه آنچه را كه احتمال مى
عتون  ﴿ كند م  مٍ ي سر ور ي ة  لقِ    ﴾إنَِّ فِِ ذ لكِ  لَ 

زيرا عاقل  ،پذيرفتن سخنانى است كه بايد پذيرفت «شنيدن» مراد از ﴾إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يسَْمَعُونَ ﴿ :و اينكه فرمود 
هم ، كندگيرد و حفظ مىدهد گوش فرا داده كاملا فرا مىشنود كه احتمال حقانيتش را مىكه طالب حق است وقتى چيزى مى

حْسَنَهُ ﴿ :چنان كه در قرآن كريم فرمود
َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ الَقَْوْلَ فَيَتهبعُِونَ أ ولوُا الََّه

ُ
ولئَكَِ هُمْ أ

ُ
ُ وَ أ ِينَ هَدَاهُمُ الَلَّه ولئَكَِ الََّه

ُ
أ

لْْاَبِ 
َ
 .1﴾الَْْ

پس وقتى براى كسى كه قريحه قبول كردن حق را دارد داستان فرستادن باران و زنده كردن زمين بعد از مردنش نقل 
 شود همين داستان براى او آيت و دليلى است بر مساله

  
                                                      

 - .كنند اينان كسانيند كه خدا هدايتشان كرده و اينان صاحبان عقلنددهند، و خوب آن را تميز داده پيروى مىكسانى كه گوش به سخن فرا مى 1
 .18زمر، آيه 



 .تواند مردگان را هم زنده كندزمين مرده را زنده كرد مى، فهمد كسى كه بدين وسيلهو مى، بعث روز قيامت
نْعَامِ لَعِبَِْةً ﴿

َ
 . ﴾...وَ إنِه لكَُمْ فِِ الَْْ

ولى وقتى به خارج آمد آن ، شودافتد و در روده بزرگ جمع مىها مىبه معناى كثافاتى است كه در روده «فرث» كلمه
و  «غذا و شراب روان شد -ساغ الطعام و الشراب » :شودگفته مى، است «سوغ» اسم فاعل از «سائغ» كلمه، را سرگين گويند

 .و به آسانى در گلو رود، آشاميدنى گوارا باشد( مايعات)اين را وقتى گويند كه شراب 
نْعَامِ لَعِبَِْةً ﴿

َ
ر باشيد گير و پندپذياست كه اگر عبرتيعنى براى شما در شتر و گاو و گوسفند امرى  ﴾وَ إنِه لَكُمْ فِِ الَْْ

ا فِِ بُطُونهِِ ﴿ :فرمايدآن گاه آن امر را بيان نموده مى، همان امر براى عبرت و موعظه شما بس است از آنچه  ﴾...نسُْقِيكُمْ ممِه
اب كثير را واحد و اين از ب، در اينجا ضمير راجع به انعام را مفرد آورد، كنيمدر درون بدنهايشان هست شما را سيراب مى

 .فرض كردن است

 شير خالص را از ميان فضولات شكم و خون به شما نوشانيديم: معناى اينكه فرمود 
و خون كه مجرايش شرايين و رگها ، ميان دو پاست، شير حيوانات شيرده كه جايش اواخر شكم ﴾مِنْ بيَِّْ فَرْثٍ وَ دَمٍ ﴿

اب از اين ب، ر را عبارت دانسته از چيزى كه ميان كثافات و خون بدن قرار داردو اگر شي، است كه به تمامى آن دو احاطه دارد
هم چنان ، اين غذاى پاك و لذيذ را از ميان آن دو بيرون كشيده، بوده كه اين هر سه در داخل بدن و در مجاورت هم قرار دارند

شود كه زيد و كه البته وقتى گفته مى «بيرونش كشيدمو از ميان آنها ، زيد را اختيار كردم، من از ميان قوم» :شودكه گفته مى
چون مراد اين است كه من او ، نه در وسطشان، هر چند زيد در حاشيه جمعيت نشسته باشد، قوم در يك جا جمع شده باشند

 .را از ميان آن همه جمعيت با اينكه غير شما نيز بود تميز دادم و جدا كردم
از آنچه كه در بطون انعام است شيرى از ميان سرگين و خون آنها بيرون كشيديم و به  معناى آيه اين است كه ما شما را

شيرى گوارا براى ، و طعم و بوى هيچ يك از آن دو را با خود نياورد، كه به هيچ يك از آن دو آلوده نبود، شما نوشانديم
 ،راه بردن به كمال قدرت و نفوذ اراده خدا اى است براىو وسيله، نوشندگان و اين خود عبرتى است براى عبرت گيرندگان

نش هر چند كه استخوا، و اينكه آن كس كه شير را از سرگين و خون پاك نگاه داشته قادر است كه انسان را دوباره زنده كند
 .هم پوسيده و اجزايش در زمين گم شده باشد

عْنَابِ تَتهخِذُونَ مِنْ ﴿
َ
 . ﴾...هُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً وَ مِنْ ثَمَرَاتِ الَْهخِيلِ وَ الَْْ

 آن حالتى را گويند كه عارض -به ضمه سين  - «سكر» :راغب در مفردات گفته
  



 به فتحه سين و - «سكر» -گويد تا آنجا كه مى -گردد و ميان عقل آدمى و خود او حايل مى، شودبر انسان و عقل انسان مى
 .1 ﴾تَتهخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً ﴿ :چنانچه خداى تعالى فرموده، آوردآن چيزى است كه براى آدمى سكر مى -كاف 

 :در لغت بر چهار وجه آمده «سكر» :در مجمع البيان گفته
 .به معناى هر شرابى كه سكرآور باشد: اول
 :و از آن باب است قول شاعر كه گفته، هر طعامى كه طعم داشته باشد: دوم

 .« تو عيبجويى از بزرگان را غذا و طعام خود كردى -جعلت عيب الاكرمين سكرا » 
بطلق و  و ليست» :شاعر در اين باره گفته است «شبى آرام -ليلة ساكرة » :گويندو بهمين جهت مى، سكون است: سوم

و » :باز شاعر گفته «اكن شدباد س - سكرت الريح» :گويندو همچنين مى «آن شب نه بى آشوب بود و نه آرام -لا ساكرة 
 .« نسيم داغ شروع به آرامش نمود -جعلت عين الحرور تسكر 

و از همين باب است ، يعنى فلانى حيران شد حيران شدنى «سكر فلان سكرا» گويىمصدر است وقتى مى: چهارم
بْصَارُناَسُك ِرَتْ ﴿ :در قرآن كريم هم آمده. تسكير كه به معناى تحيير يعنى حيران كردن است

َ
 .2«ان ماحيران شد ديدگ» يعنى ﴾أ

ش و بقيه معانى كه براي، كندو ظاهرا اصل در معناى اين كلمه زوال عقل بخاطر استعمال چيزى است كه عقل را زايل مى
 .از آن معنا گرفته شده، اند به نوعى استعاره يا توسعذكر كرده

عْنَابِ وَ مِنْ ثَمَرَاتِ الَْهخِيلِ وَ ﴿ جمله
َ
مَاءِ مَاءً ﴿ يا جمله اسميه و عطف بر جمله ﴾الَْْ نْزَلَ مِنَ الَسه

َ
ُ أ هم ، است ﴾وَ الَلَّه

ةً ﴿ چنان كه جمله نْعَامِ لعَِبَِْ
َ
ل من انز» :شودو آن وقت تقدير كلام چنين مى، در آيه قبلى عطف بر آن بود ﴾وَ إنِه لَكُمْ فِِ الَْْ

 .« ...ء تتخذونشى -يا  3و -و الاعناب ما تتخذون  السماء ماء و من ثمرات النخيل
يْتَ ثَمه ﴿ :مانند كلام خداى تعالى كه فرموده، كندى موصوله را حذف مى «ما» خيلى از اوقات، گويند عربمى

َ
وَ إذَِا رَأ

يْتَ نعَِيماً وَ مُلكًَْ كَبيِراً 
َ
 .بوده «رأيت ما ثم» كه تقديرش ﴾رَأ
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 و من ثمرات النخيل و الاعناب» و ناگزير در آيه مورد بحث تقدير را، اندموصول را جايز ندانستهليكن نحاة بصريين حذف 
 .انددانسته «ء تتخذون منهشى

مَاءِ مَاءً ﴿ و يا آنكه جمله فعليه بوده و عطف بر جمله نْزَلَ مِنَ الَسه
َ
وْحَى رَبُّكَ ﴿ هم چنان كه جمله فعليه، است ﴾أ

َ
 ﴾وَ أ

 :تقدير چنين است، بنابراينو  عطف به آن است
بدل  ﴾...تَتهخِذُونَ مِنْهُ ﴿ آن وقت جمله «آتاكم من ثمرات النخيل و الاعناب -و يا  -انزل من السماء ماء و خلق لكم » 

 :گويا شخصى پرسيده، اى استينافيه خواهد بوداز آن محذوف و يا جمله
و اگر ضمير آن دو  «گيريداز آن سكر و رزق حسن مى» :فرموده كنيم؟ در جواباى مىما از انگور و خرما چه استفاده

 :فرمودرا مفرد آورده با اينكه بايد مى «نخيل و اعناب» يعنى
ا فِِ بُ ﴿ مانند جمله، براى اين بود كه در سابق گفتيم چيز بسيار را يك چيز حساب كرده «تتخذون منهما»  در  ﴾طُونهِِ مِمه

 .باشد اما ضمير را مفرد آورده استكلمه انعام است كه جمع مى، ضميرآيه قبلى با اينكه مرجع 

نا  ﴿ عدم دلالت جمله: س  اِ  و  رزِرقا  ح  ك  ون  مِنرهت س   بر مباح بودن مسكرات ﴾ت تَّخِْذت
و انگور چيزى هاى نخل از ميوه، اين است كه از آنچه ذكر شد ﴾تَتهخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً ﴿ و معناى جمله

از قبيل مويز و شيره و غير ذلك از ، و رزق پاكيزه و خوب، گيرند كه مانند شراب با تمام انواعى كه دارد مسكر استمى
 .رودچيزهايى كه آذوقه به شمار مى

 ه ازكنيد كخواهد بگويد كار خوبى مىو حتى نمى، حلال و مباح است، خواهد بفرمايد مسكراتاين آيه شريفه نمى
ل چون شراب گرفتن را در مقاب، بلكه ممكن است بگوييم دلالت بر زشتى اين كار دارد، گيريدهاى مذكور مسكر مىميوه

زيرا  ،ولى اگر اين دلالت را قبول نكنيم آن را نيز قبول نداريم، تا بفهماند شراب رزق حسن نيست، اتخاذ رزق خوب قرار داده
بردند ا مىهبلكه در اين مقام است كه منافعى را كه بشر آن روز از اين ميوه، حرام نيست اصلا آيه شريفه در مقام بيان حلال و

ل چون آيه شريفه در مكه ناز، و بفرمايد همه اين انتفاعات از نعمتهاى خداست و از ذكر آن نتيجه توحيد را بگيرد، بشمارد
 .شده و خطابش به مشركين است

ون  ﴿ بيان اينكه بين جمله: اِ   ت تَّخِْذت ك  خ آن آيات تحريم ناس، و آيات تحريم خمر منافاتى نبوده ﴾...مِنرهت س 
 مورد استمنافات گفته شده بى نيستند و وجوهى كه براى رفع

ا همين بيان فساد و ب، تا بگوييم با آيه تحريم شراب نسخ شده يا نشده است، آيه متضمن حكم شرعى نيست، بنابراينو 
 .گردداند روشن مىآيه مورد بحث با آيه سوره مائده نسخ شده و به قتاده هم نسبت داده: كه گفته 1گفتار آن كسى
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تفسير سكر به شراب از ابن مسعود و ابن عمر و ابى رزين و : صاحب روح المعانى حرف عجيب و غريبى زده و گفته
ريفه در مكه و آيه ش، بسيارى ديگر نقل شده حسن و مجاهد و شعبى و نخعى و ابن ابى ليلى و ابى ثور و كلبى و ابن جبير با

و تحريمش در مدينه طيبه اتفاق ، آشاميدندو فاجر و مسلمان و كافر آن را مى، نازل گرديده كه در آن روز شراب حلال بوده
اى كه آيه و، اختلافى كه دارند در اين است كه قبل از جنگ احد بوده يا بعد از آن، و كسى در اين معنا مخالف نيست، افتاد

زْلامَُ رجِْسٌ مِنْ ﴿ در مدينه نازل شد و شراب را تحريم كرد آيه
َ
نْصَابُ وَ الَْْ

َ
ِينَ آمَنُوا إنِهمَا الَْْمَْرُ وَ الَمَْيسُِْْ وَ الَْْ يُّهَا الََّه

َ
ياَ أ

يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ  اى از نامبردگان مانند نخعى و از عده و همين معنا، پس آيه مورد بحث بوسيله آن نسخ شده، بود ﴾عَمَلِ الَشه
 .ابى ثور و ابن جبير روايت شده

عناى چون سكر به م، آيه مورد بحث درست است كه قبل از آيه تحريم نازل شده ليكن نسخ نشده: اندبعضى گفته
وردنى است خ، سكرو يا به نقلى كه از ابى عبيده شده . و اين لغت اهل حبشه است، شراب نيست بلكه به معناى سركه است

كرام ال - -جعلت اعراض » :آن گاه اين شعر را به عنوان شاهد انشاد كرده كه، مانند شيرينى، شودكه به عنوان نقل خورده مى
آن مقدار از شراب است كه مستى ، مراد از سكر: اندها هم قائل به عدم نسخ شده گفتهحنفى: گويدتا آنجا كه مى «سكرا
 گذارد بر بندگانش به چيزهايى كه برايشان خلقاند به اينكه خداى تعالى در آيه مورد بحث منت مىاستدلال كردهو ، آوردنمى
بينيم خدا بر بندگان منت نهاده به پس همين كه مى، گذارى در چيزهايى معقول است كه حلال باشد نه حرامو منت، كرده
 و زياده روى در آن بطورى كه مستى بياورد، كه مستى نياورد حلال است خود دليل است بر اينكه شراب كم و آن مقدار، سكر

 .1اين بود آن مقدار از كلام روح المعانى كه مورد حاجت ما بود، حرام است
 اى آورديم بر اينكه شرابخمر در مدينه تحريم شده ما در سوره مائده بحث مفصلى ايراد نموده و ادله: اما اينكه گفت

و تحريم آن ، و يكى از احكام معروف اسلام نزد مشركين حرمت شراب و حرمت زنا بود، تحريم شده بود قبل از هجرت هم
و همچنين در دو سوره بقره و نساء تحريم شده كه قبل ، قبل از سوره نحل نازل شده، در سوره اعراف نازل شد كه بطور قطع

 .از مائده نازل شدند
 د حرمت و چوبكارى بعضى از مسلمانان بودو گفتيم كه آيه سوره مائده براى تاكي
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آن را ، شاهد بر آن است و به قول خود روح المعانى مسلمان و كافر، و روايات، كردندكه از حكم حرمت تخلف مى 
نْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿» :از جمله عبارت، در خود آيات هم تعبيراتى كه شاهد بر اين معنا باشد هست، خوردندمى

َ
شما  آيا ﴾فَهَلْ أ

 .است «داريد از آندست بر مى
د اين هم دليلى كه بتوان بر آن اعتما، و اما اينكه از ابن عباس نقل كرده كه سكر در لغت حبشه به معناى سركه است

 و غير اينها و ليكن اين «زقوم» و «جهنم» و «استبرق» و استعمال الفاظ غير عربى هر چند در قرآن زياد است مانند، نمود ندارد
 و اما لغت سكر كه در زبان عربى به معناى شراب، استعمالات در مواردى است كه مانعى از قبيل ابهام و اشتباه در بين نباشد

كلام ، ترين كلامباعث اشتباه و ابهام است و چگونه ممكن است به كتابى كه بليغ، است و در زبان حبشه به معناى سركه است
كه لفظ عربى بسيار خوبى است را رها كند و كلمه سكر  «خل» فتگو از سركه دارد كلمهآنست نسبت دهيم كه در جايى كه گ

فهماند بكار ببرد؟ و اما اينكه به ابى عبيده نسبت داد اشكالش در اول را كه زبان حبشى است و در زبان عربى ضد آن را مى
 .بدانجا مراجعه شود، بحث گذشت

و آيه دلالت دارد بر جواز شرب كمى از آن به حدى ، اند مراد از سكر مويز استها داد كه گفتهو اما نسبتى كه به حنفى
اشكالش اين است كه آيه بيش از اين دلالت ندارد كه مردم از خرما و ، كه مستى نياورد چون آيه در مقام منت نهادن است

ت كه هاسآيه تنها در مقام شمردن نعمت، شودگرفتند و اما منت نهادن بر مردم به هيچ وجه از آيه استفاده نمىانگور سكر مى
چه ، كننداى كه مردم از آن مىپس خرما و انگور نعمت است نه هر قسم استفاده، برددر ضمن خرما و انگور را هم اسم مى

اينكه با ، داددانست اتخاذ سكر را در مقابل رزق حسن قرار نمىو اگر همه استعمالات مردم را نعمت مى، حلال و چه حرام
، ندگيرخواهد بر مردم تعريض كند كه چرا از آن دو شراب مسكر مىاين مقابله دلالت بر نوعى عتاب و سرزنش دارد و مى

 .و غير او نيز بر آن اعتراف نموده است 1هم چنان كه بيضاوى
رسد ى كه به حد مستى بدر خود آيه لفظ سكرى كه مقيد به مويز يا شراب باشد وجود ندارد و نه مقيد به كم، به علاوه

بايد ملتزم شويد كه آيه ، كندهاى خدا بوده و آيه دلالت بر جواز آن مىپس اگر اتخاذ سكر از منت. و نه به چيزى ديگرى
 صريح در حليت همه
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عين لسان منت باشد ديگر مدت م، گوييد؟ به علاوه آيه ديگر قابل نسخ نيست چون وقتى لسانچرا نمى، شرابها است
زيرا چطور ممكن است خداوند چيزى را از ، اى ديگر برداشته شوددارد تا بعد از گذشتن آن مدت حكمش با آيهنمىبر 

با اينكه ، هاى خود بشمارد و بر آن منت بگذارد آن وقت همان را رجس و از عمل شيطان بخواند همانند سوره مائدهنعمت
 .محال استچنين عملى از آن بداءهايى است كه بر خداى سبحان 

ختم فرموده تا مردم را در تعقل و دقت  ﴾إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ سپس خداى تعالى آيه مورد بحث را با جمله
 .ها تحريك كنددر امر نباتات و ميوه

 « وحى» معنا و موارد استعمال كلمه 
ذِِي﴿  نِ اتَِّه

َ
وْحَى رَبُّكَ إلََِ الَْهحْلِ أ

َ
بَالِ بُيُوتاً  وَ أ   ﴾لقَِوْمٍ يَتَفَكهرُونَ  … مِنَ الَِْْ

كه البته همواره از جنس كلام و از باب رمزگويى و ، به معناى اشاره سريع است: بطورى كه راغب گفته «وحى» كلمه
 .1يا به صورت صوت و مجرد از تركيب و يا به اشاره و امثال آن است

ا پس الهام به معناى القاى معن، از باب القاى معنا به نحو پوشيده از اغيار استآيد كه و از موارد استعمالش بدست مى
هم چنان كه ورود معنا در نفس انسان از طريق رؤيا و همچنين از طريق ، در فهم حيوان از طريق غريزه هم از وحى است

تعمال شده يك جا در القاء در فهم در كلام خداى تعالى هم در همه اين معانى اس، همه از وحى است، وسوسه و يا اشاره
وْحَى رَبُّكَ إلََِ الَْهحْلِ ﴿ :حيوان از راه غريزه استعمال كرده و فرموده

َ
 وَ ﴿ :و در القاء از باب رؤيا استعمال كرده و فرموده ﴾وَ أ

ِ مُوسىَ  م 
ُ
وحَْيْنَا إلََِ أ

َ
يَاطِيَّ لََُوحُ ﴿ :و در وسوسه استعمال كرده فرموده2 ﴾أ وْلَِاَئهِِمْ إنِه الَشه

َ
و در القاء از باب اشاره 3 ﴾ونَ إلََِ أ

نْ سَب حُِوا بكُْرَةً وَ عَشِياا﴿ :استعمال كرده و فرموده
َ
وْحَى إلََِْهِمْ أ

َ
 .4 ﴾فَأ

ُ ﴿ قسم ديگرى از وحى الهى با تكلم با انبياء و رسل است هم چنان كه فرموده نْ يكَُل مَِهُ الَلَّه
َ
شٍََ أ

 ﴾حْياً إلِاه وَ وَ مَا كََنَ لبَِ
 .شود اطلاق نگرددچيزى كه هست ادب دينى چنين رسم كرده كه وحى جز به كلامى كه بر انبياء و رسل القاء مى5

  
                                                      

 .وحى  ، مادهراغب مفردات 1
 .7قصص، آيه  -. به مادر موسى( در خواب)و وحى كرديم  2
 .121انعام، آيه  -. كنندمى( وسوسه)آگاه باش كه شيطانها به دوستان خود وحى  3
 .11مريم، آيه  -. كرد بسوى آنان، اينكه تسبيح كنيد بامداد و شامگاه( اشاره)پس وحى  4
 .51شورى، آيه  -. باشد مر بشرى را اينكه تكلم كند با او خداوند مگر با وحىو نمى 5



، تيعنى حيوانى كه ذلتش آشكار اس -انه ذلول » :شوداست گفته مى( رام)جمع ذلول  «ذلل» كلمه: در مجمع البيان گفته
 .1« خضوعش آشكار استو رجل ذلول يعنى مردى كه ذلت و 

 ايحائات و الهامات خداى سبحان به زنبور عسل
وْحَى رَبُّكَ إلََِ الَْهحْلِ ﴿ :پس معناى اينكه فرمود

َ
و اى كه در بنيه ااين است كه خداوند به زنبور عسل از راه غريزه ﴾وَ أ

و سيره و طبيعتش دارد امرى است عجيب و و داستان زنبور عسل و نظامى كه در حيات اجتماعى خود ، قرار داده الهام كرده
ه صلى الله علي)و شايد همين نظام عجيبش باعث شده كه خطاب از مشركين را به خطاب مخصوص رسول خدا ، آورحيرت

وْحَى رَبُّكَ ﴿» برگرداند و بفرمايد( وآله و سلم
َ
 .« و وحى كرد پروردگار تو ﴾وَ أ

ذِِي مِنَ ﴿ :و اينكه فرمود نِ اتَِّه
َ
ا يَعْرشُِونَ أ جَرِ وَ ممِه بَالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الَشه اين همان مضمونى است كه خدا به زنبور  ﴾الَِْْ

ا يَعْرشُِونَ ﴿ و ظاهرا مراد از، عسل وحى كرد  .گذارندهمان محلى است كه كندوهاى عسل را در آنجا مى ﴾مِمه
ِ الَثهمَرَاتِ ﴿ :و اينكه فرمود

خورد و ها نمىبا اينكه زنبور عسل از ميوه، ها بخوردامر به اينكه از همه ميوه ﴾ثُمه كُُلِ مِنْ كُُ 
 ،ها جاى داردكه در شكوفه، ها استنشيند بدان جهت است كه غذاى زنبور عسل از همان مواد اوليه ميوهغالبا روى گلها مى

 .و هنوز بزرگ نشده و پخته نگشته است
اين  و اين تفريع مؤيد، را با فاء تفريع متفرع بر امر به خوردن نموده ﴾لَ رَب كِِ ذُللُاً فَاسْلكُِِ سُبُ ﴿ :خداى تعالى جمله

 و اضافه ،ها برده ذخيره نمايندتا عسلى را كه از ثمرات گرفته به خانه، برداشتن و به منزل بردن است، است كه مراد از خوردن
دلالت كند بر اينكه تمامى كارها و رفت و آمدهاى زنبور عسل با براى اين است كه  «ربك» در جمله «رب» به كلمه «سبل»

 .گيردالهام انجام مى
لوَْانهُُ ﴿ و جمله

َ
ابٌ مُُْتَلفٌِ أ  نتيجه عمل و، اى است مستانفه كه بعد از جمله امر مزبورجمله ،﴾...يََرُْجُ مِنْ بُطُونهَِا شََْ

شكم  از: و آن نتيجه عبارت است از اينكه، كنددر امتثالش را بيان مى مجاهدت وى را در امتثال امر خداى سبحان و رام بودن
كه داراى رنگهاى مختلف است بعضى سفيد و بعضى زرد و بعضى قرمز سير و بعضى  «عسل» آيد شرابى به ناماو بيرون مى

 .كه براى بيشتر امراض شفا است ﴾فيِهِ شِفَاءٌ للِنهاسِ ﴿ مايل به سياهى
 اين حشره زيرك كه حياتش مبنى بر اساس مدنى، زنبور عسلبحث مفصل در 
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توان غرائب و حقايق آن را شمرد و سپس بحث در پيرامون عسل كه آن را با عجيب و فاضله است بطورى كه نمى
ه و خواننده بايد ب، بحثهايى است كه از طاقت اين كتاب خارج است، و خواص عسل، كندگيرش تهيه مىمجاهدتهاى پى

 .ابهايى كه در خصوص اين مباحث نوشته شده مراجعه نمايدكت
و در آيات مورد بحث اين ، ختم فرموده ﴾إنِه فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لقَِوْمٍ يَتَفَكهرُونَ ﴿ خداى تعالى آيه مورد بحث را با جمله

َ ﴿ بود با جملهاى كه مربوط به زنده كردن زمين بعد از موتش آيه. تعبير به صورتهاى مختلفى تكرار شده ختم  ﴾سْمَعُونَ لقَِوْمٍ ي
 و آيه مورد بحث كه مربوط به امر نحل است با جمله ،﴾لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ گرديده و آيه مربوط به ثمرات نخيل و اعناب با جمله

باشد و لذا آور مىند و عبرتتوجه به مساله مرگ و زندگى طبعا براى انسان پ: و شايد علتش اين باشد كه ﴾لقَِوْمٍ يَتَفَكهرُونَ ﴿
هاى درختان از جهت اينكه مفيد و مورد استفاده است يك و توجه انسان به ميوه. تر استبا اين مقام مناسب «سمع» تعبير به

تر نظر با تعقل مناسب باشد و ايننظر برهانى و استدلالى است كه بيانگر پيوستگى تدبير و ارتباط نظامهاى جزئى به يكديگر مى
و آنجا كه سخن از زنبور عسل و زندگى آن كه سراسر عجايب و دقائق است به ميان آمد و آن اسرار و دقائق براى . است

 .پس زندگى زنبور عسل آيتى است براى مردمى كه تفكر كنند، شود مگر با تفكرانسانها كشف نمى
فته و عمده آن در همين آيات مورد بحث است كه هاى مختلفى بكار رقبلا اشاره كرده بوديم كه در اين سوره التفات

متوجه ايشان نموده ( كه خود از آن خبر نداشتند)در يك فراز خطاب را از در رحمت براى مشركين و شفقت به حال ايشان 
 وصلى الله عليه وآله )در فراز ديگرى بخاطر كفر و لجاجتشان از خطاب به آنان اعراض نموده خطاب را متوجه رسول خدا 

و اين التفات در آيات اين سوره مشهود است كه دائما در فرازى خطاب متوجه مشركين و در فرازى ديگر ، كرده است( سلم
 .شودمى( صلى الله عليه وآله و سلم)متوجه رسول خدا 

رْذَلِ الَْعُمُرِ لِ ﴿
َ
ُ خَلقََكُمْ ثُمه يَتَوَفهاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلََِ أ  . ﴾...كَِْ لاَ يَعْلمََ بَعْدَ عِلمٍْ شَيئْاً وَ الَلَّه

خوخت سن شي ﴾...لكَِِْ لاَ يَعْلَمَ ﴿ به قرينه جمله «ارذل العمر» و مراد از، اسم تفضيل از رذالت و پستى است «ارذل» كلمه
و ، ودشمزاجها مختلف مىو البته اين انحطاط به اختلاف ، كندكه قواى شعور و ادراك در آن انحطاط پيدا مى، و پيرى است

 .شودغالبا از سن هفتاد و پنج سالگى شروع مى
 خدا شما گروه مردم را خلق كرده پس آن گاه شما را در: و معناى آيه اين است كه

  



ز ضعف گردند كه او البته بعضى از شما هستند كه تا سن پيرى رسيده آن قدر به عقب بر مى، گيردعمر متوسط مى
و اين خود دليل و نشانه اين است كه زندگى و مردن و شعور ، بعد از آنكه عمرى عالم بودند ديگر چيزى را ندانندقواى دراكه 

و زندگى خود را هم براى خود حفظ ، داشتيدو گر نه شعور خود را براى خود نگه مى، و علم شما به دست خود شما نيست
و به همين جهت است كه ، گردددارد به علم و قدرت خدا منتهى مى بلكه اين زندگى و علم با نظام عجيبى كه، كرديدمى

َ عَليِمٌ قَدِيرٌ ﴿ مطلب را با جمله زْقِ ﴿ .تعليل فرمود ﴾إنِه الَلَّه ِ لَ بَعْضَكُمْ عََلَ بَعْضٍ فِِ الَر  ُ فَضه  . ﴾...وَ الَلَّه

زق آن چيزى است كه مايه بقاء زندگى و ر، خداوند بعضى از مردم را در رزق و دارايى بر بعضى ديگر برترى داده
 ،مانند فقر و غنا كه شخص توانگر به چند برابر شخص فقير برترى داده شده، و اين تفاوت گاهى از جهت كميت است، است

مانند داشتن استقلال در تصرف در مال و نداشتن آن مثل مولاى آزاد كه در تصرف در اموال ، و گاهى از جهت كيفيت است
 تواند تصرفى بكند و همچنين فرزندان خردسالو جز با اذن مولايش نمى، اش اين استقلال را نداردمستقل است ولى بردهخود 

 .نسبت به وليشان و چارپايان و مواشى نسبت به مالكشان

مر ﴿معناى جمله:   انتهت يرم 
 
تر أ ل ك  ا م  ِي رزِرقهِِمر عَل   م  اد   ِ ِ لتوا ب ِ ِين  فتض 

ا ا لََّّ م    ﴾...ف 
يْمَانُهُمْ ﴿ :و اينكه فرمود

َ
ِي رِزْقهِِمْ عََلَ مَا مَلكََتْ أ لُوا برَِاد  ِ ِينَ فُض 

رترى قسم دوم از ب، قرينه بر اين است كه مراد ﴾فَمَا الََّه
رى كه نه بطو، و مقصود اين است كه بعضى حريت و استقلال در آنچه دارند داده شدند، يعنى برترى از جهت كيفيت، است

ود را به يعنى حريت و استقلال خ، توانند چنين كارى بكنندكنند و نه مىل و حريت خود را به زيردست خود منتقل مىاستقلا
 .مملوك خود داده هر دو در داشتن آن مساوى گشته ملكيت و آقائيش را از بين ببرد

 پس از دارا شدن به ديگران منتقل توانندكنند و نه مىپوشى مىهايى است كه نه از آن چشمپس اين نعمت از آن نعمت
زيرا مساله مولويت و بردگى هر چند از شؤون اجتماعى است و از آراى بشر ، و اين جز از ناحيه خداى سبحان نيست، نمايند

و ليكن يك ريشه طبيعى و تكوينى داشته كه آراى آنان را بر قبول آن ، گيردو سنن اجتماعى و جارى در مجتمعشان منشا مى
 .عينا مانند ساير امور اجتماعى، شته استوادا

 ،گيرى را لغو اعلام نمودندبينيم با آنكه از مدتها پيش سنت بردههاى متمدن است كه مىعمل ملت، شاهد اين مطلب
شمارند هر چند صورت گيرى را هنوز هم محترم مىمع ذلك معناى برده، و ساير ملتها هم از غربى و شرقى آن را امضاء كردند

 و، اندآن را لغو كرده
  



گيرى فردى را كنار اند و يا به عبارت ديگر بردهاگر چه اسمش را كنار گذاشته، كنندخلاصه مسماى آن را اجراء مى
 تواند بابزيرا هيچ وقت بشر نمى، كنند و تا ابد هم همين طور خواهند بودخرد مى، گذاشته جوامع را زير يوغ خود برده

نجا مراجعه بدا، و ما گفتارى در اين باره در جلد ششم اين كتاب گذرانديم، در برترى را به روى خود سد كندمغالبه و مسابقه 
 .شود

اى اى از مردم بر طبقهو اما اينكه گفتيم برترى از نظر كيفيت يكى از نعمتهاى الهى است دليلش اين است كه تسلط طبقه
ا طبقه مسلط بخاطر نيرومنديش امور طبقه زيردست را تدبير نموده زندگى زير، خود يكى از مصالح مجتمع بشرى است، ديگر

 .كنداو را تكميل مى
و فاء تفريع بر سر جمله آورد براى اين بود كه جمله مزبور متفرع بر منفى  ﴾فَهُمْ فيِهِ سَوَاءٌ ﴿ :اينكه فرمود، بنابراينپس 

لُوا﴿ در جمله ِ ِينَ فُض  ند تا دهطبقه برتر رزق خود را به بردگان خود نمى: و معنا چنين است، نفى آناست نه بر  ﴾...فَمَا الََّه
، شدغلط مى ،معنا، و اگر متفرع بر نفى بود)، رودچون اگر چنين كنند مولويت و آقائيشان از بين مى، مساوى و شريك باشند

و حال آنكه اگر ( دهد با هم مساويندنمى دهد و چونطبقه برتر رزق خود را به طبقه زيردست نمى: شدزيرا معنا چنين مى
 .ندهند ديگر مساوى نيستند

 و، و استفهام هم انكارى باشد، احتمال هم دارد جمله مذكور استفهاميه باشد و حرف استفهام آن حذف شده باشد
، دهدردست خود نمىرا بزيبينيم برتر اولويت خود با اينكه مى: و بفرمايد، تر را انكار كندخواسته باشد تساوى برتر و ضعيف

س معلوم پ، شد رزق خود را به طبقه زيردست بدهدزيرا اگر مساوى بودند طبقه برتر حاضر مى، آيا باز هم با هم مساويند؟ نه
 .شود كه اين نعمتى است كه خداوند به وى اختصاص دادهمى

ِ ﴿ :بهمين جهت دنبال جمله مذكور فرمود  فَبنِعِْمَةِ الَلَّه
َ
ع استفهامى است توبيخى كه گويا متفر، و اين جمله ﴾يََحَْدُونَ أ

 .بر جمله قبل و استفهام انكارى آن است و مراد از نعمت خدا همين برترى مذكور است
خداوند فرق ميان شما به اين صورت كه بعضى از شما را بر بعضى ديگر : اين است كه( و خدا داناتر است)معناى آيه 

ند كه بدون اذن او نتوا، بعضى را آزاد و مستقل در تصرف كرده بعضى را برده و تبع او قرار داده، داده از حيث رزق برترى
دهند پس آنها كه برترند رزق خود را كه نسبت به آن حريت و استقلال دارند به زيردست و برده خود نمى، كارى انجام دهد

 ، ساوى نيستندپس اين دو طبقه با هم م، تا هر دو در رزق برابر شوند
  



را  آيا باز هم نعمت خداى، بلكه آن رزق توأم با حريت و استقلال نعمتى است كه خدا به طبقه برتر اختصاص داده 
، كندىآن را افاده م، هايى كه همراه آن است و نيز با كمك سياقكنيد؟ اين آن معنايى است كه ظاهر آيه با كمك قرينهانكار مى

 .ها استنهادن و بر شمردن نعمتچون سياق آيات منت 

 وجوه ديگرى كه در معناى آيه فوق گفته شده است 
 :و چه بسا براى آيه معناى ديگرى نيز كرده باشند

مردم حاضر نيستند عبيد و بردگان خود را در مال و همسر خود شريك : معناى آيه آن است كه: اندگفته 1مثلا بعضى
تند خوب وقتى بندگان من حاضر نيس، پندارندزيرا اين تساوى را يك نوع نقص براى خود مى ،كنند تا همه با هم برابر باشند

هاى خود را شريك خود كنند من چگونه بندگان خودم را شريك در ملك و سلطنت و خدايى خود بسازم تا مردم آنها را بنده
ى بن جويند؟ پس اينان كه عيسكه به من تقرب مى و به آنها تقرب جويند همانطور، پرستندهمانطور كه مرا مى، هم بپرستند

اين آيه همان مطلبى : 2انددانند؟ آن گاه گفتهپرستند آيا خداى خود را از يك مولاى عرفى كمتر مىرا مى( علیه السلام)مريم 
نْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلكََتْ ﴿ كند كه آيهرا افاده مى

َ
بَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أ نْتُمْ  ضَََ

َ
كَاءَ فِِ مَا رَزقَْنَاكُمْ فَأ يْمَانكُُمْ مِنْ شَُْ

َ
أ

 .كه آيه مزبور در باره نصاراى نجران نازل شده است 4انددر مقام افاده آن است و گفته3 ﴾فيِهِ سَوَاءٌ 
زيرا هيچ ، يخوبنه مناقضه و ت، سياق بر شمردن نعمتها به منظور استنتاج توحيد است، ليكن همانطور كه گفتيم سياق آيه

 .بويى از توبيخ و مناقضه در آن نيست
قاتى در مكه ملا( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا ، آيه شريفه از آياتى است كه در مكه نازل شده، علاوه بر اين

 ،د از آنبا مسيحيان نجران نداشته و مسيحيان نجران در مدينه بر آن جناب وارد شدند آنهم در سال ششم هجرت و يا بع
زيرا سياق اين آيه سياق احتجاج از راه شمردن ، زيرا ميان آن دو فرق است، مقايسه اين آيه با آيه سوره روم هم درست نيست

 .و سياق آيه دوم سياق توبيخ بر شرك است، نعمتها است
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ريتشان ارزانى داشته خيال معناى آيه اين است كه اين كسانى كه خداوند در رزقشان برترى داده و ح. 1يكى ديگر گفته
و اگر ، دهددهد هم چنان كه روزى مالكان را هم او مىخداوند روزى بردگان ايشان را مى، نكنند كه رازق بردگان خويشند

 .پس آنان و اينان هر دو برابرند، دهند كه خدا به ايشان دادهدهند از آن رزقى مىموالى به بردگان چيزى مى
 ،اى اعتراضى تقديرى نشستهاى است كه در جاى جملهجمله ﴾فَهُمْ فيِهِ سَوَاءٌ ﴿ ست كه جملهو حاصل اين وجه اين ا

، دهدبلكه اين خداست كه رزق بردگان را بدست موالى مى، دهندرزق خود را به بردگان نمى، موالى: و تقدير آن چنين است
 .و هر دو طبقه از نظر رزق نزد خدا برابرند

 ،كند كه حكم برترى اول آيه را باطل كنداند اقتضا مىاست كه برابرى كه در آخر آيه بيان كردهاشكال اين وجه اين 
ِ يََحَْدُونَ ﴿ خلاصه بگويد برترى در كار نيست و اين با جمله  فَبنِعِْمَةِ الَلَّه

َ
 .سازدنمى ﴾أ

ا گذارند تاختيار بردگان خود نمى رزقى كه در دست دارند هرگز در، موالى: مراد اين است كه: اندديگر گفته 2بعضى
 .و خود با آنان مساوى شوند، مانند خود آنان تصرف كنند

گذارد كند و نمىانسان مال خود را از غير منع مى: در اين گفته هم اشكال است زيرا برگشت اين معنا به اين است كه
تدراك اسم بردگان را بردن اس بنابراينو ، ان نداردو اين معنا اختصاصى به زيردستان و بردگ، كه ديگران بر آن مسلط شوند

م با رعايت گوييمى، دهند كه به زيردستان تسلط دارندو اگر در توجيه آن بگويند از اين جهت به زيردستان نمى، زيادى است
موالى بر  مين تسلطگذارى شده هشود كه ما گفتيم كه نعمتى كه در اين آيه بر روى آن انگشتاين نكته معنا همان معنايى مى

 .عبيد و برترى ايشان از جهت مالكيت رزق نسبت به بردگان است
زْوَاجِكُمْ بنَيَِّ وَ حَفَدَةً ﴿

َ
زْوَاجاً وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ  . ﴾...وَ الَلَّه

زْوَاجِكُمْ بنَيَِّ وَ حَفَدَةً وَ جَعَلَ لَكُمْ ﴿ :خداى تعالى فرمود: گويدراغب در مفردات مى
َ
جمع حافد  «حفدة» و ﴾مِنْ أ

 جنب و جوش، است كه به معناى متحرك و كسى است كه در خدمت
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چون ، اندو مانند آن تفسير كرده( هانوه)ولى مفسرين آن را به اسباط ، خواه از اقارب انسان باشد و يا بيگانه، سريع دارد
پايى را بدون توقف در جاى پاى ديگر ( حفد)اصل : اصمعى گفته -گويد تا آنجا كه مى -تر است خدمت اسباط صادقانه

 1.نهادن است
و از همين باب است  -گويد تا آنجا كه مى -حفدة در اصل به معناى سرعت در عمل است : و در مجمع البيان گفته

 .2چون در اطاعت انسان سريعند، گويندكه به اعوان نيز حفدة مى
چون حفدة را مقيد كرد به متولد از ، د از حفدة در آيه مورد بحث همان اعوان و خدمتكاران از فرزندان استو مرا

زْوَاجِكُمْ بنَيَِّ وَ حَفَدَةً ﴿ :همسران و فرمود
َ
بنين و حفدة را به فرزندان خردسال  3و به همين جهت بعضى ﴾وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

 .اندديگر بنين را به فرزند بلا فصل و حفدة را به فرزندان با فاصله يعنى نوه تفسير كرده 4ضىو بع. اندو بزرگسال تفسير كرده

 ذكر نعمت داشتن فرزندان و نوادگان 
خداوند براى شما از همسرانتان فرزندان و ياورانى قرار داد كه به خدمت آنان در حوائجتان : و معناى آيه اين است كه

ندى پسآنان مكاره و ناملايمات را از خود دور سازيد و ارزاق طيب كه عبارت است از هر متاع دل و با دست، استعانت بكنيد
و مانند طعامها و لباسها و امثال ، ها كه عمل خود شما در پيدايش آنها دخالت نداشتهمانند آب و انواع ميوه، كه روزيتان كرد

ي بَِاتِ ﴿ در جمله «من» و كلمه، ستآن كه سعى و عمل خود شما در پيدايش آنها مؤثر بوده ا براى تبعيض است كه  ﴾مِنَ الَطه
 .وجهش هم روشن است

 فَباِلْْاَطِلِ ﴿ :فرمايدآن گاه مشركين را توبيخ نموده مى
َ
كه همان اصنام و اوثان و اعتقاد به استناد دختران به خدا و  ﴾أ

ِ هُمْ يكَْفُرُونَ ﴿» اندتشريع كردهپسران به خودشان و نيز احكامى كه پيشوايان ضلالت برايشان   - ﴾يؤُْمِنُونَ وَ بنِعِْمَتِ الَلَّه
و مقصود از نعمت همان است كه همسرانى از جنس خود بشر براى ايشان  «ورزندو به نعمت خدا كفران مى، آورندايمان مى

 ،زيرا اساسى، آشكارترين نعمتها استهايى از همسران پديد آورد چون اين از بزرگترين و و فرزندان و نوه، درست كرد
عاون و همكارى و اين ت، يافتو اگر آن نبود مجتمعى تشكيل نمى، شودتكوينى است كه ساختمان مجتمع بشرى بر آن بنا مى

 كه ميان افراد هست پديد
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 .رسيدو در نتيجه بشر به سعادت دنيا و آخرت خود نمى، شدو تشريك در عمل و سعى ميسر نمى، آمدنمى
هر وسيله آن وقت ب، و اين رشته پيوند را بگسلد، آرى اگر بشر اين رابطه تكوينى را كه خدا به او انعام كرده قطع كند

مع بشر و با متلاشى شدن ج، شودجا پر كن اين رابطه تكوينى نگشته جمعش جمع نمى، ديگرى كه فرض شود متوسل گردد
 .هلاكتش قطعى است، و پراكندگى وحدتش

رضِْ شَيئْاً وَ لاَ يسَْتَطِيعُو وَ ﴿ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  يَمْلكُِ لهَُمْ رِزْقاً مِنَ الَسه

ِ مَا لاَ  . ﴾نَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
عنايش و م، است «...ما لا يملك اللهو يعبدون من دون  اللهيكفرون بنعمة » و آن، اين آيه عطف است بر محل جمله قبلى

 . ...پرستيدند كه مالك رزقى از ايشان نيستمشركين نعمت خداى را كفران نموده غير خدا را مىاين است كه 

يرئا  ﴿ وجوهى كه در معناى جمله: ررضِ ش 
اتِ و  ا لْر  او  م  مر رزِرقا  مِن  ا لسَّ مرلكِت ل هت ا لا  ي   گفته شده است ﴾م 

ه پرستند ككسى را مى» :و معنا چنين است، آن است مفعول «شيئا» مصدر و كلمه «رزقا» كلمه: اندگفته 1مفسرين
 .« تواند چيزى را به ايشان روزى كندنمى

مفعول مطلق  «شيئا» :اندديگر گفته3 بدل از آن است و بعضى «شيئا» به معناى مرزوق و، رزق: اندديگر گفته 2بعضى
ر وجه تر و بهتو از همه اين وجوه صحيح. «ملك نيستمالك چيزى از  -لا يملك شيئا من الملك » :بوده و تقدير چنين است

 .وسطى است
رْضِ ﴿ جمله: ممكن است گفته شود

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ بدل كل از بعض ، است كه از اقسام بدل «رزقا» بدل از كلمه ﴾مِنَ الَسه

 ،پرستند كه نه تنها مالك رزقشان نيستندچيزهايى را مى» :شودو معنا چنين مى، و ترقى مطلب را افاده خواهد كرد، خواهد بود
توانند معنايش اين است كه نمى ﴾وَ لاَ يسَْتَطِيعُونَ ﴿ :و اينكه فرمود «.بلكه در تمامى آسمانها و زمين مالك هيچ چيز نيستند

 .يعنى اصلا استطاعتى ندارند، ممكن هم هست منسى المتعلق و جارى مجراى لازم باشد، مالك رزقى و چيزى باشند
، شددر اين آيه در باره اصنام دو اعتبار جمع شده از جهت اينكه معمولا از سنگ يا چوب يا طلا و يا نقره ساخته مى

 چيزى - ما» غير عاقل حساب شده و موصول غير عاقل يعنى
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خواندند و آنها را آلهه مىو از جهت اينكه  «...چيزى كه مالك نيست ﴾مَا لاَ يَمْلكُِ ﴿» :اش بكار رفته و فرمودهدر باره «كه
اش بكار پرستيدند و پرستش جز براى عاقل تصور ندارد لذا در زمره عقلا به حساب آورده تعبير مخصوص عقلا را در بارهمى

 .« توانندو نمى ﴾لاَ يسَْتَطِيعُونَ ﴿» :برده فرمود
ر و در خلال چها، پردازده و به بيان آن مىها باز نموددر اين آيه بار ديگر راهى براى بيان غرض اصلى از شمردن نعمت

 در آيه اول از آن مثالى كه براى خداى سبحان، كندآيه نتيجه اصلى را كه همان اثبات توحيد و نبوت و معاد است تشريح مى
ريع مثلى تشو در آيه سوم در بيان نبوت و ، آوردو در آيه دوم براى بيان يكتايى خدا در ربوبيت مثلى مى، كندزدند نهى مى

 .پردازدو در آيه چهارم به مساله معاد مى، زندمى

ث ال  ﴿ مراد از مثل زدن براى خدا كه از آن نهى فرموده است مر
ِ ا لْر  ِبتوا لِلَّّ   ﴾ف لا  ت ضْر

نْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ﴿ 
َ
َ يَعْلمَُ وَ أ مْثَالَ إنِه الَلَّه

َ
ِ الَْْ  . ﴾فَلَا تضَِْْبُوا لِلَّه

توصيف با نوعى تشبيه است ، اين است كه مراد از مثل زدن براى خدا، كندهر آيه به ذهن آدمى مبادرت مىآنچه از ظا
ت همانطور براى خدا دخترانى اس: گفتندمثل اينكه در باره خداى تعالى مى، نامندكه در اصطلاح ادبى آن را استعاره تمثيليه مى

نكه كند با ايو خدا چطور استخوانها را زنده مى، ميان خدا و جن قرابت است و، كه براى انسان است و ملائكه دختران خدايند
و در  ،معناى معهود از اين كلمه يعنى مثل زدن در اصطلاح قرآن همين است كه گفتيم، پوسيده است؟ و امثال اين سخنان

ينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ مَثَلُ ﴿ :آنجا كه فرمود، خلال آيات سابق ِ عْلَِ  للَِّه
َ
ِ الَمَْثَلُ الَْْ وءِْ وَ لِلَّه  .اش گذشتنمونه ﴾الَسه

يعنى او  ،شود كه وقتى امر آن چنان بود كه گفتيم پس ديگر خداى سبحان را توصيف نكنيدمعناى آيه اين مى بنابراين
 .ددانيكنه خداى را نمى و شما حقايق امور و، داندزيرا خدا مى، و با خلقش مقايسه ننماييد، را به غير او تشبيه نكنيد

 جمع مثل به، و مراد از امثال، جعل مثل است يعنى مانند قرار دادن، «ضرب مثل » مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى
مْثَالَ ﴿ است و جمله «مانند -ند » معنى

َ
ِ الَْْ نْدَاداً فَلَا ﴿ كند كه آيههمان معنايى را افاده مى ﴾فَلَا تضَِْْبُوا لِلَّه

َ
ِ أ در 2 ﴾تَُعَْلُوا لِلَّه

 .مقام افاده آن است ليكن اين معنا از آيه شريفه دور است
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 مثلى براى اثبات توحيد ربوبى با استناد به وحدت منعم
ُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عََلَ شَْ ﴿ بَ الَلَّه  . ﴾...ءٍ ضَََ

 و شخص، آيده عبدى مملوك فرض شده كه هيچ كارى از دستش بر نمىمثلى كه در اين آيه زده شده اين است ك
پس از فرض اين دو نفر ، كنداى داده شده كه از آن علنا و پنهانى انفاق مىديگرى فرض شده كه از ناحيه خدا رزق پاكيزه

شود كه ىقرار كرده استفاده مپرسد آيا اين دو با هم برابرند؟ و از در نظر گرفتن تقابلى كه ميان اين دو شخص مفروض برمى
 .هر يك از دو طرف مقيد است به وصفى كه خلاف وصف ديگرى است و همين تقابل باعث روشنى آن صفات است

و نيز قادر بر تصرف هيچ ، اش نباشدپس عبدى كه فرض شد مملوك باشد و مالك خود و هيچ چيز از متاع زندگى
و در ثالث خداوند رزق نيكويى روزيش ، عبد نيست در ثانى مالك خود هستاولا در مقابلش كسى است كه ، مالى نباشد

، دكناز مساوات آن دو پرسش مى ﴾هَلْ يسَْتَوُونَ ﴿ و در جمله، نمايدو سرى و علنى انفاق مى، كندكرده كه در آن تصرف مى
هر چيزى است و منعم به تمامى  كند كه خداى سبحان مالكبا اين بيان اثبات مى، و بديهى است كه جواب آن منفى است

ادر نه براى خود و نه براى غير خود و ق، زيرا آنها مالك چيزى نيستند، و با هيچ يك از مخلوقاتش مساوى نيست، نعمتها است
زيرا ، ستغلط ا «با خدا خدايان ديگرى هست -آلهة  اللهان مع » گويندنيستند در چيزى تصرف كنند پس اينكه مشركين مى

 .همه مخلوقات خدايند، خدايان ديگرآن 
جنس  ،براى اين بود كه دلالت كند كه مراد از آن عبد و حر «يستويان» :با آنكه جا داشت بفرمايد «يستوون» و تعبير به

 .اندپنداشته 1است نه اينكه بحث در باره عبد و حرى معين باشد هم چنان كه بعضى
ِ ﴿ :و اينكه فرمود معنايش اين است كه جنس حمد و همه آن و حقيقت آن كه عبارت است از ثناى بر خوبى  ﴾الَْْمَْدُ لِلَّه

، براى خداى عز و جل است زيرا نعمتهاى جميل همه از ناحيه او است و حمد هم گفتيم مخصوص جميل است، اختيارى
 (.دقت فرماييد)پس تمامى حمدها مخصوص او است چنان كه جنس آن مخصوص او است 

د توانتتمه حجت است و حاصل آن اين است كه مملوكى كه قادر بر تصرف در چيزى نيست و نمى جمله مذكور
تواند در آن تصرف كند و به هر طور كه بخواهد انعام كند برابر و چيزى به كسى بدهد با مالكى كه مالك رزق است و مى

 خداى سبحان، يكسان نيستند
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شود زيرا هيچ نعمتى نيست مگر آنكه مخلوق او است پس هر صفتى همان محمودى است كه به هر حمدى ستايش مى
خداى تعالى آن را دارا ، انعام و غير آن، احسان، مغفرت، رحمت، رزق، كه فرض شود كه سزاوار حمد باشد از قبيل خلقت

چيز  قادر بر هيچپرستند هر چه باشد مملوك است و پس تمامى ثناهاى جميل براى او است و آنچه را كه مشركين مى، است
 .پس خداى سبحان يگانه رب است، نيست

حمد بر تماميت : اندهم گفته 2و بعضى. حمد در آيه شريفه شكر در برابر نعمتهاى خداى تعالى است: اندگفته 1بعضى
توحيد  كه ما را بهبگوئيد الحمد للَّه » خواهد به بندگان تلقين كند و تقدير كلاممى :اندگفته 3و بعضى. حجت و قوت آن است

 .و ليكن هيچ يك از اين وجوه قابل اعتناء نيست. است «خودش دلالت و بسوى شكر نعمتش هدايت نمود
هُُمْ لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ :و معناى اينكه فرمود ََ كْ

َ
، اش از خداستها همهدانند كه نعمتاين است كه اكثر مشركين نمى ﴾بلَْ أ

 بلكه اكثر مشركين براى اولياى خود سهمى از مالكيت، غير او قادر بر هيچ چيز نيست و، و غير خدا كسى مالك چيزى نيست
اين ، تيدندپرسآن وقت همان اولياء را به طمع خيراتشان و از ترس شرشان مى، كنندو قدرت آنهم بر سبيل تفويض اثبات مى

، ردانند پسگليكن بخاطر تكبر و عناد از آن روى مىدانند و حق را مى، و اما اقليتى از خواص آنان، وضع بيشتر مشركين است
از آنچه گذشت روشن گرديد كه آيه شريفه مثلى است كه در باره خدا و شركاء مشركين كه به زعم آنان شريك در ربوبيت 

 .خدايند زده شده
 كافر بجهت اين كهسازد چون و مؤمنين موفق را مجسم مى، اين مثلى است كه حال كفار مخذول: اندهم گفته 4بعضى

اق كنند و هر قدر هم انف، شود حال بردگان را دارد كه قادر بر هيچ چيز نيستندشود و اعتنايى به آنها نمىاعمال نيكش حبط مى
گويد فردى نيكوكار است بخلاف مؤمن كه خداوند او را بسوى مرضات خودش هدايت نموده و از مساعيش كسى نمى

چه آن را در خفا و سرانجام داده باشد و چه در ظاهر و آشكار ، آوردعمل نيكش را به حساب مىكند و كمترين شكرگزارى مى
 و ليكن اين وجه صحيح نيست
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 .سازدچون با سياق احتجاج كه سياق آيات مورد بحث است نمى
مردن ن شگانه پشت سر هم است كه متعرض يك غرضند و آدر سابق هم گفتيم كه آيه مورد بحث يكى از آيات سه

كند ام مىها انعآورد كه حال آن كسى كه به تمامى نعمتنعمتهاى الهى به منظور اثبات توحيد است و بهمين منظور مثالى مى
است و  تنها همان منعم، گيرد كه ربكند و نتيجه مىبا حال آن كسى كه مالك هيچ چيز و قادر بر هيچ چيز نيست مقايسه مى

 .لا غير

حيد و اشاره به مساله نبوت و با ذكر مثلى متضمن مقايسه بين مردى گنگ و سربار و اقامه حجت بر تو 
 كند و بر صراط مستقيم استمردى كه به عدالت امر مى

بْكَمُ ﴿
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ُ مَثَلًا رجَُليَِّْ أ  . ﴾...وَ ضَََبَ الَلَّه

واند نه چيزى بفهمد و نه بت، لال به دنيا آيد، به معناى كسى است كه از شكم مادر «ابكم» در مجمع البيان گفته است
 :شودته مىبه معناى سنگين است وقتى گف «كل» و كلمه، آن كسى است كه نتواند سخن گويد، اند ابكمبعضى گفته، بفهماند

به  «لولاككلت السكين » و بهمين جهت براى انجامش برنخاست و، يعنى فلان امر بر او سنگين آمد «كلا، يكل، كل عن الامر»
به معناى اين است كه زبانش كند شد و سخن گفتن بر او دشوار  «كل لسانه» معناى كند شدن و كلفت شدن لبه كارد است و

 .و اين در حقيقت بخاطر كند شدن زبان است، و بهمين جهت تصميم بر سخن نگرفت، آمد
ت از توجيه اس «يوجهه» شود ونع نفوذ مىپس اصل در معناى اين كلمه همان كلمه كلفت شدن و كند شدن است كه ما

 :شودگفته مى، به معناى فرستادن كسى بسوى راهى
 .1« فرستادم او را به فلان محل او هم متوجه آن شد -وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه » 

ُ مَثَلًا رجَُليَِّْ ﴿ :پس اينكه فرمود  .كه اوصاف متقابلى دارندمقايسه ديگرى ميان دو فرد فرضى است  ﴾وَ ضَََبَ الَلَّه
بْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عََلَ شَْ ﴿ 

َ
حَدُهُمَا أ

َ
و از اينكه سخنان ديگران را بفهمد ، يكى گنگ است كه قادر بر هيچ چيز نيست ﴾ءٍ أ

كه اگر در حالش دقت شود از هر فعليت ، تواند حرف بزندشنود و نه مىچون نه مى، و يا با ديگران سخن گويد محروم است
 تواند بوسيله حسنمى، كند محروم استترين حواس بشرى است كسب مىمزيت كه انسان آن را از راه گوش كه وسيعو 

از علوم و ، دهد و از آنچه در ضماير مردم است كسب كندسامعه علم و خبرى از گذشته و حوادثى كه غايب از چشم رخ مى
چون زبان است كه با آن انسان معانى بزرگ و دقيق را به ديگران ، مى دهدتواند به ديگران تعليو نيز نمى، صنايع بى بهره است

 القاء
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و معلوماتش محدود به همان حدودى است ، ها را برخوردار نيستها و مزيتو ابكم هيچ يك از اين فعليت، كندمى
 .فهمدكه از راه چشم و با اشارات ديگران مى

فتيم چون ابكم همانطور كه گ، تخصيص خورده «ابكم» با كلمه «بهيچ چيز قادر نيست ﴾ءٍ لاَ يَقْدِرُ عََلَ شَْ ﴿» پس جمله
به  ابكم است كه قادر، يكى از آن دو فرد» شود كهپس در نتيجه معناى جمله مزبور اين مى، قادر بر مختصرى از درك هست

 .« هيچ دركى كه غير ابكم دارد نيست
 پس او خودش، كنداين است كه او بار و عيال كسى است كه امورش را تدبير مى ﴾مَوْلاهَُ وَ هُوَ كٌَُّ عََلَ ﴿ و معناى جمله

تِ بَِِيْرٍ ﴿ :و اينكه فرموده، تواند امور خود را تدبير كندنمى
ْ
هْهُ لاَ يَأ ِ يْنَمَا يوُجَ 

َ
معنايش اين است كه مولايش به هر طرف كه  ﴾أ

تواند حاجت مولايش را بر پس او نه مى، ش كند قادر بر انجام آن نيستابفرستد و به دنبال هر حاجتى از حوائجش روانه
 .آورد و نه حاجت خود را

دومى  تواند صفاتچون شنونده از صفات اولى مى، مثال نفر دوم را ذكر نكرد، اين مثال يكى از آن دو نفر مفروض بود
و آن جامع عبارت است از ، ف هم بكار برده باشدتنها جامعى از صفات دومى را ذكر كرد تا اختصارى لطي، را هم بفهمد

 .« كند برابر استآيا اين با كسى كه امر به عدالت مى» :فرمود، عدالت
اطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ پس جمله مُرُ باِلعَْدْلِ وَ هُوَ عََلَ صَِِ

ْ
اشاره است به وصف شخص مفروض  ﴾هَلْ يسَْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأ

اين دو نفر اگر با هم مقايسه شوند مساويند يا نه؟ آرى از اوصاف مرد دومى وصفى را ذكر كرد  و پرسش از اينكه آيا، دومى
هم خود را بدان بيارايد و هم ديگران را از ، كه آخرين درجه كمال است كه يك فرد غير ابكم ممكن است به آن درجه برسد

 زيرا كسى حقيقتا امر، وسط و از آن منحرف نشدن است و آن عبارت است از عدالت كه معنايش التزام حد، آن برخوردار كند
ظاهر  آن گاه از دلش به، تواند بكند كه خودش عادل بوده باشد و صلاح و سداد در دلش جاى گرفته باشدكند و مىبه عدل مى

ر عمل عادل شد بعد از آنكه خود در دل و د، بدن و اعمال بدنيش سرايت نموده گفتار و كردارش بر ميزان عدل استوار شود
 .دوست بدارد كه ديگران را هم از اين خصلت برخوردار نمايد آنان را امر به عدل كند

در رعيت و ، فهمد يعنى عدالتآن طور كه عرف از آن مى، و از آنچه گفته شد به دست آمد كه مقصود از عدالت
 .ر اعمال شخصىهر چند د، بلكه مقصود مطلق اجتناب از افراط و تفريط است، زيردست نيست

  



اطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿» :خداى سبحان سپس شخص دوم فرضى را چنين توصيف نموده كه و او همواره بر  ﴾وَ هُوَ عََلَ صَِِ
 كند بدون اينكه دچارراه روشنى است كه رهرو خود را به سوى هدفش هدايت مى «صراط مستقيم» و «صراط مستقيم است

كه در مسير زندگيش بر صراط مستقيم باشد در اعمالش بر طبق فطرت انسانى مشى و انسانى ، انحراف و اعوجاجش سازد
 .داند تخلف بورزدآن را حق مى، كند بدون اينكه يك عملش با عمل ديگرش مناقض باشد و يا از چيزى كه خودمى

 .چنين انسانى نه تخلفى در عمل دارد و نه اختلافى: و كوتاه سخن اينكه
مُرُ باِلْعَدْلِ ﴿ از و توصيف اين شخص بعد

ْ
 :كند كهبه اينكه بر صراط مستقيم است اين معنا را افاده مى ﴾يَأ

بلكه خودش قبل از امر به ، مقصود از امر به عدل اين نيست كه مردم را بدان امر كند و خودش را فراموش نمايد: اولا
 .كندو جز عدالت از او چيزى بروز نمى، مردم در احوال و اعمالش مستقيم است

د كه كنبلكه خودش بر اصل و اساسى سير مى، امر به عدلش بدعت خودش و بدون اصل و اساسى نيست: و ثانيا
كند تا از انحراف به چپ و راست و افراط آرى مردم را دعوت مى، دوست دارد مردم را نيز به پيروى از آن اصل وادار نمايد

 .و تفريط از آن اصل اجتناب كنند
چون  ،جواب ندارد، سؤالى است كه جز نفى «؟...كند برابر استآيا او و كسى كه امر به عدل مى» :ز اينكهو اما سؤال ا

 .هيچ كس شك ندارد در اينكه شخص دوم برتر از شخص اول است
اند قدرت و توانايى راهنمايى خويش شود كه آنچه كه غير خدا ولى خود و معبود خود گرفتهو با همين بيان ثابت مى

و خداى تعالى كه خود بر صراط مستقيم است و خلق خود را هم از ، تا چه رسد به اينكه غير خود را هدايت كنند، ا ندارندر
 .كند با اين اصنام و اوثان كه سنگ و چوبى بيش نيستند برابر نيستراه ارسال رسل و تشريع شرايع به آن راه هدايت مى

مهنْ لاَ ﴿ آيه زده شده از نظر معنا نظير آيهشود كه مثالى كه در از اينجا معلوم مى
َ
نْ يتُهبَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ  فَمَنْ يَهْدِي إلََِ الََْْق 

َ
أ

نْ يُهْدىَ فَمَا لكَُمْ كَيْفَ حَْكُْمُونَ 
َ
ي إلِاه أ ِ  1 ﴾يهَِد 

  
                                                      

كند، پس  برد مگر آنكه ديگرى هدايتشكند سزاوارتر است به اينكه پيروى شود يا كسى كه راه به جايى نمىآيا كسى كه به سوى حق هدايت مى 1
 .35يونس، آيه  - .كنيدشود شما را و چگونه حكم مىچه مى



 .باشدمى
ين است كه براى و از استقامت صراط او يكى ا، پس خداى سبحان در صفات و افعالش بر صراط مستقيم است

ان كه هم چن، و خلقتش باطل و عبث نباشد، موجوداتى كه خلق كرده غايتى معلوم كند كه بسوى آن غايت متوجه گردند
رْضَ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلاً ﴿ :خودش فرمود

َ
مَاءَ وَ الَْْ ، و نيز هر يك را به سوى غايت و هدفش راهنمايى كند1 ﴾وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

 :هدفى كه مخصوص او است و به آن منظور خلقش كرده هم چنان كه خودش فرمود همان
عْطىَ كُُه شَْ ﴿ 

َ
ِي أ همان راهى ، پس انسان را هم بسوى راهى ميانه و وسط هدايت نموده است2 ﴾ءٍ خَلقَْهُ ثُمه هَدىالََّه

بيِلِ ﴿ :اش فرمودكه در باره ِ قصَْدُ الَسه بيِلَ ﴿ :نيز فرمودهو 3  ﴾وَ عََلَ الَلَّه  .4 ﴾إنِها هَدَيْنَاهُ الَسه
اين اصل حجت و دليل بر نبوت و تشريع بود كه مفصل آن در ابحاث نبوت در جلد دوم و در قصص حضرت نوح در 

 .جلد دهم اين كتاب گذشت
ريع نبوت و تش غرض از مثلى كه در آيه زده شده اقامه حجت بر توحيد و اشاره به مساله: پس حاصل كلام اين شد كه

 .است

ِ ﴿ :چند وجه ديگر در تفسير آيه ل ينر ث لا  ر جت ت م   گفته شده است ﴾...و  ضَ  ب  ا للَّّ
 ،بلكه براى مطلق كسانى است كه اميد خير در آنان هست، مثل مذكور تنها مخصوص خدا نيست: اند كهگفته 5بعضى

س چطور پ، اش از خداستو چون اصل خير همه، طايفه مثل هم نيستندو كسانى كه اميد خير در ايشان نيست و اينكه اين دو 
 مثل مذكور در آيه، كنند؟ ليكن مورد آيه شريفه اخص از آن است كه وى پنداشتهخدا و غير خدا را به يك جور عبادت مى

 ،نين نيستو غير خدا چ، كندو به عدل هم امر مى، چون تنها خداست كه ذاتش فى نفسه خير است، مخصوص خداست
بلكه غير خدا را عبادت نموده و اصلا به عبادت خدا ، كنندخدا و غير خدا را به يك جور عبادت نمى، علاوه بر اين مشركين

 .پردازندنمى
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ر و كسى كه امر به عدل نموده و ب، كافر، ابكم، مثلى كه در آيه آمده راجع به مؤمن و كافر است: اندديگر گفته 1بعضى
 .مستقيم است مؤمن استصراط 

 آرى صحت انطباق مدلول لفظى، خلط كرده، ليكن گوينده اين وجه ميان مدلول الفاظ آيه و مدلول آن به ضميمه سياق
و آن كس كه از آن سكوت نمايد حرفى است و مدلول آن از جهت ، آيه بر مؤمن و كافر و يا به هر كس كه امر به عدل كند

ات كند و اصول ديگر دينى را اثبشمارد و بر توحيد معبود احتجاج مىهاى خداى را مىدارد كه نعمتاينكه در ميان آياتى قرار 
 .حرفى ديگر است، نمايدمى

فه با در و آيه شري، گوييم بايد رعايت سياق را هم كردبلكه مى، سازداند نمىگوييم آيه با آن توجيهى كه كردهما نمى
 هايىو آن مورد خداى سبحان و بت، كند و بسو با يك مورد انطباق مى، دارد و بسنظر گرفتن آن جهت فقط يك مورد 

 .پرستيدند و لا غيراست كه مى

ررضِ ﴿ و مراد از غيب آسمانها و زمين در «شهادت» و «غيب» معناى
اتِ و  ا لْر  او  م  يربت ا لسَّ ِ غ    ﴾و  لِلَّّ

رْضِ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ غَيْبُ الَسه ِ شَْ وَ لِلَّه

َ عََلَ كُُ  قْرَبُ إنِه الَلَّه
َ
وْ هُوَ أ

َ
اعَةِ إلِاه كََمَْحِ الَْْصََِ أ مْرُ الَسه

َ
 . ﴾ءٍ قَدِيرٌ وَ مَا أ

هَادَةِ ﴿ :و مكرر فرموده، بكار رفته «شهادت» مقابل «غيب» در اطلاقات قرآن كريم ايم و مكرر گفته ﴾عََلمُِ الَْغَيْبِ وَ الَشه
نسبت به چيزى غيب و غايب باشد و نسبت به ، به اين معنا كه ممكن است يك امر، امر اضافى است كه غيب و شهادت دو

 .چيزى ديگر شهادت و مشهود باشد
و ، شهادت باشد يعنى ظاهر باشد، يك وجهش براى غير خود، ء داراى چند وجه باشدو چون ممكن است يك شى

 ،اضافه غيب و شهادت به هر چيز، بنابراين، غيب باشد و هم شهادتهم ، و خلاصه موجود واحد، وجه ديگرش غيب باشد
 (.مانند انگشتر نقره)و يكى اضافه تبعيضى ( مانند غلام زيد)يكى اضافه لاميه ، دو جور تصور دارد

رْضِ ﴿ اگر اضافه غيب به سماوات و ارض اضافه لاميه باشد معناى
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ غَيْبُ الَسه شود كه خدا از اين مى ﴾وَ لِلَّه

فَلَا ﴿ آنجا هم كه اضافه به منظور نوعى اختصاص است مانند، داند كه خارج از حدود آن دو استآسمانها و زمين چيزى مى
حَداً 
َ
 2 ﴾يُظْهِرُ عََلَ غَيْبهِِ أ

 .نيز ملحق به همين اضافه لاميه است
 غيبى است، و ارضو اگر اضافه به معناى دوم باشد آن وقت مراد از غيب سماوات 

  
                                                      

 .ابن عباسبه نقل از  375، ص 6، ج بيانالع مجم 1
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خلاصه اينكه آسمان و زمين دو رو دارند ، يعنى غيبى است كه در داخل آن دو است، كه آسمانها و زمين مشتمل بر آنند
و به عبارت ديگر خدا از آن سوى . ولى براى خدا هر دو مشهود است، يكى براى مردم مشهود است و روى ديگرش غايب

 .ب است خبر داردآسمانها و زمين كه براى بشر غاي

 هاى سماوات و ارض استبيان اينكه قيامت از غيب
 :هاى سماوات و ارض است بدو دليلخود يكى از غيب، به معناى قيامت است كه به معناى دوم غيب «ساعة» كلمه

نيست پس و چون قيامت خارج از امر آسمان و زمين ، خداى سبحان آن را در كلام خود غيب ناميده اول براى اينكه
 .غيب به معناى دوم در همين آسمان و زمين است

يكى  .شمارد اوصافى است كه با اين معنا سازگار استاوصافى كه خداوند براى قيامت بر مى دوم براى اينكهو دليل 
ه سريره و روزى است ك، كردنددهد از آنچه كه در آن اختلاف مىاز آن اوصاف اين است كه در آن روز خدا بشر را خبر مى

لقََدْ كُنْتَ فِِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ ﴿ و روزى است كه بشر به خطابى مانند خطاب، گرددو باطن مردم آشكار مى
كَ الََْوَْمَ حَدِيدٌ  ناَ وَ ﴿ و روزى است كه پروردگار شان را با خطابى چون، شودمخاطب مى1 ﴾غِطَاءكََ فَبَصَُ بْصَْ

َ
سَمِعْنَا  رَبهنَا أ

 .كنندديدار مى2 ﴾فَارجِْعْنَا
ح و پر واض، گرددو كوتاه سخن اينكه روزى است كه آنچه از حقايق در نشاه دنيا پنهان بود در آنجا ظاهر و آشكار مى

گونه چبلكه اين حقايق به همراه آسمان و زمين ثابتند ، ها و زمين بيرون نيستاست كه هيچ يك از اين حقايق از پهناى آسمان
رضِْ ﴿» :فرمايدخداى تعالى مى

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ غَيْبُ الَسه و ملكيت آسمان و زمين  «براى خداست غيب آسمانها و زمين - ﴾وَ لِلَّه

هاى اعتبارى كه متعلقش موهومات و يا كند؟ و معلوم است كه ملكيت خدا از قبيل ملكيترا براى خود اثبات مى
پس ملكيت هم نوعى ثبوت دارد هر چند كه حقيقت ، ملك حقيقى و متعلق به امرى ثابت استبلكه ، نيست، هاستخرافى

 .ثبوت آن را نفهميم
بينيم كه خداى تعالى زندگى دنيا را متاع غرور و لعب از آن جمله مى، و شواهد و قرائن بر آنچه گفتيم بسيار است

و نيز  ،و نيز فرموده روز قيامت زندگى حقيقى است، يامت چيستدانند كه روز قناميده و مكرر فرموده كه بيشتر مردم نمى
 اينان بزودى: فرموده
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گردد آنچه گمانش را هم بزودى برايشان روشن مى: و باز فرموده، تنها و تنها حق مبين است اللهخواهند دانست كه 
 .ل بر آن استنداشتند و همچنين تعابير ديگرى نظير آن كه آيات قرآنى با عباراتى مختلف مشتم

مَاوَاتِ وَ ﴿ هاى آسمانها و زمين است و آيه شريفه يعنى آيهيكى از غيب، و كوتاه سخن اينكه ساعت ِ غَيْبُ الَسه وَ لِلَّه
رضِْ 
َ
لم خلاصه نفرموده خدا ع، ملكيت خداى را نسبت به خود اين غيب اعلام فرموده نه ملكيتش نسبت به علم غيب را ﴾الَْْ

ِ ﴿ شود كه جملهو از سياق آيه استفاده مى، زمين را دارد بلكه فرموده غيب آسمانها و زمين را داردغيب آسمانها و  وَ لِلَّه
اعَةِ إلِاه كََمَْحِ الَْْصََِ ﴿ چينى است براى گفتنتوطئه و زمينه ﴾...غَيْبُ  مْرُ الَسه

َ
 توان گفت كه جمله مزبورپس مى ﴾...وَ مَا أ

 .دهبمنظور احتجاج آورده ش
تواند در برگشت معناى آيه به اين است كه خداى سبحان مالك غيب آسمانها و زمين است ملكيتى كه مى بنابراينو 

تواند در شهادت و ظاهر آن تصرف كند و چگونه نتواند؟ با همانطور كه مى، آن غيب به هر نحوى كه بخواهد تصرف كند
و خلق و امر هر چيزى كه همان ، موجودى است ثابت با شهادتش، اينكه غيب هر چيزى از شهادتش جدا نيست و غيب آن

يعنى قيامت موعود هم امر محالى نيست تا قدرت بدان تعلق نگيرد بلكه ، و ساعت، شهادت و غيب آن است ملك خداست
پس قيامت ، و همان حقيقتى است از آسمان و زمين كه امروز از فهم بشر مستور است، از همان غيب آسمانها و زمين است

 .تواند در آن تصرف نموده يك روز پنهانش بدارد و روزى ديگر آشكارش كندو خدا مى، نيز ملك خداست

 مانند چشم بر هم زدن يا نزديكتر از آنست( قيامت)امر ساعت : مفاد اينكه فرمود
آن است چون خدا بر هر  و يا نزديك تر از( چشم بهم زدن)زيرا امر او مانند لمح بصر ، و براى او دشوار هم نيست

 .چيزى توانا است
ِ شَْ ﴿» شود كه جملهاز همين جا روشن مى

َ عََلَ كُُ  قْرَبُ إنِه الَلَّه
َ
وْ هُوَ أ

َ
اعَةِ إلِاه كََمَْحِ الَْْصََِ أ مْرُ الَسه

َ
امر  ﴾ءٍ قَدِيرٌ وَ مَا أ

براى اين آورده نشده كه اصل قيامت  «چيزى توانا استتر از آن است زيرا خدا بر هر قيامت مانند چشم بر هم زدن و يا نزديك
بلكه براى نفى و انكار دشوارى و مشقت در اقامه آن آورده شده تا بفهماند اقامه قيامت بر خدا دشوار ، و امكان آن را اثبات كند

اعَةِ إلِاه كََمَْحِ ﴿ :پس اينكه فرمود. و بلكه بسيار آسان است، نيست مْرُ الَسه
َ
قْرَبُ وَ مَا أ

َ
وْ هُوَ أ

َ
شود كه معنايش اين مى ﴾الَْْصََِ أ

و گر نه خود خداى تعالى امر آن را عظيم شمرده و با آنكه هر امر خطيرى ، امر قيامت نسبت به خداى تعالى چنين آسان است
 براى او آسان است اوصافى براى قيامت ذكر كرده كه هيچ امر خطيرى را به آن اوصاف توصيف

  



رضِْ ﴿ :ز آن جمله فرمودها، ننموده
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  .1 ﴾ثَقُلتَْ فِِ الَسه

م به معناى چش «لمح» چون، و اگر اينجا امر آن را به چشم بر هم زدن تشبيه كرده خواسته است فوريت آن را برساند
شبيه تشبيه مذكور با تپس در حقيقت ، ترين كارها استترين و كم مدتباز كردن براى ديدن است كه براى انسانها آسان

قْرَبُ ﴿» :و بهمين جهت دنبالش فرمود، بحسب فهم شنونده است
َ
وْ هُوَ أ

َ
از مثل چنين سياقى  «تر از آن استو يا نزديك ﴾أ

 :گويا خداى تعالى گفته است، شود كه از بيان قبلى اعراض شدهفهميده مى
ظور و اگر آن را چنين تشبيه كردم بمن، براى شماستشبيه چشم گرداندن ، امر قيامت در آسانى و سهولت نسبت به من

خواستم تا آسانى آن را به فهم شما نزديك كنم و گر نه براى ما از اين هم آسانتر است هم چنان ، رعايت حال و فهم شما است
خداى تعالى مانند امر پس امر قيامت نسبت به قدرت و مشيت  2 ﴾يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ :كه در جاى ديگر در باره آن فرموده

 .ترين خلق استآسان
ِ شَْ ﴿ آن گاه آسان بودن آن را با جمله

َ عََلَ كُُ  كند پس قدرت او بر هر چيزى ايجاب مى. تعليل نموده ﴾ءٍ قَدِيرٌ إنِه الَلَّه
 .كه تمامى موجودات و اعمال در برابر قدرت او يكسان باشند

ستلزم خلاصه م، مستلزم برابرى هر چيزى نسبت به آن نيست، وم قدرتدر اينجا ممكن است كسى توهم كند كه عم
اين نيست كه مقدورات نسبت به قدرت او اختلاف نداشته باشند زيرا قلت اسباب متوسط ميان فاعل و فعل و كثرت آن تاثير 

ولى آيا  ،ن بار را بلند كندو هم قادر است بيست م، مثلا انسان هم قادر است نفس بكشد، بسزايى در قدرت براى آن فعل دارد
 .قدرتش بر هر دو يكسان است؟ البته نه

گيرد و سختى و آسانى و شرحى در مورد اينكه قدرت الهى به طور مساوى به موجودات تعلق مى 
 دورى و نزديكى در مقدورات الهى مطرح نيست

قدرتى كه در ما است : داده بگوييم لذا بايد آن را توضيح، ليكن اين توهم ناشى از عظمت معناى عموم قدرت است
زيرا قدرت انسان مثلا بر خوردن غذا كه بلا شك انسان نسبتى فاعلى به آن دارد و آن را به انسان نسبت ، قدرت مقيد است

و  ،بعلاوه بايد غذا در دسترس هم باشد، در تاثيرش مشروط و مقيد به بودن غذا در خارج است، گويند فلانى خوردداده مى
و ادوات و ابزار كارش يعنى دست و دهانش ، كسى و يا مرضى از خوردنش جلوگيرى نكند، استفاده از آن ممنوع نباشد نيز

 و همچنين ساير شرايطش، دچار آفت نشده باشد
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 از ،و از آنچه گفته شد تنها چيزى كه انسان قدرت بر آن را دارد اراده خوردن است، تا او بتواند غذا بخورد، جمع باشد
پس اين وسايط قيودى هستند كه ، بقيه شرايط و وسايط و موانعى كه هستند از حيطه قدرت آدمى خارجند، اراده گذشته

و غذايى بخورد قبلا بايد شرايط آن را كه ذكر شد ، كند و چون انسان بخواهد قدرت خود را بكار بنددقدرت بشر را مقيد مى
و آن گاه ابزار بدنى خود را بكار بزند تا غذا ، قرار دهد و موانع را بر طرف سازدفراهم نموده غذا را بخرد و در دسترس خود 

 .بخورد
در  باعث اختلاف، و همچنين ساير صفاتش، و البته پر واضح است كه كمى و زيادى اين مقدمات نزديكى و دوريش

 .كندو قدرت را كم و زياد مى، شودسهولت و دشوارى عمل مى
و وقتى اينطور بود ، و عدم در آن ممتنع است، درتش عين ذات اوست كه واجب الوجود استو ليكن خداى تعالى ق

پس اگر باز هم فرض كنيم بودن و نبودن شرايط و موانع در قدرت او اثر بگذارند در حقيقت فرض واجب الوجود بودن او را 
 پس قدرت او مطلق و، و مقيد به قيدى شودپس مادامى كه ما اين فرض را حفظ كنيم محال است قدرت ا، ايمفراموش كرده

و هر چيزى نسبت به قدرت او ، گيردكه به هر چيز تعلق مى، قدرتش عام است، غير محدود به حد و غير مقيد به قيد است
ر انجام كارى برايش فورى و كارى ديگ، بدون اينكه يك كارى برايش آسان و كارى ديگر برايش دشوار باشد، مساوى است

هيچ چيزى  ،و به عبارتى ديگر. اختلافى اگر هست تنها ميان خود اشياء نسبت به يكديگر است، معطلى داشته باشدبرايش 
پس وقتى تمامى موجودات و بدون استثناء همه را ، نيست مگر آنكه در وجود و هست شدنش محتاج خداى سبحان است

ز ثالثى ديگر چي، به يك صورت متعلق قدرت خدا هستندهمه آنها ، يك جا چيزى فرض نموده به خداى سبحان نسبتش دهيم
 ،قدرت او را مقيد به خود سازد وجود ندارد، واسطه شده( يكى فرض شده)از شرط يا عدم مانع كه ميان قدرت او و اين عالم 

 .و خدا از آن منزه است، و گر نه در تاثير گذاشتن شريك خداى تعالى خواهد بود
 ،و اسباب و شرايط و موانعى كه ميان آنها واسطه است در نظر بگيريم، نسبت به هم بسنجيمو اما اگر اجزاى عالم را 

اما ، كندليكن قدرت عام الهى را كه متعلق به آن است مقيد نمى، شود كه بعضى را به وجود بعضى مقيد كندالبته باعث مى
متعلق قدرت عام الهى زيد است كه پدرش فلانى و مادرش به اين معنا كه ، نه به مطلق، شودهمان قدرت عام متعلق به مقيد مى

 و در فلان مكان، و در فلان مقطع از زمان بوده، فلانى است
  



يقت در حق، پس وجود زيد با همه روابطى كه با اجزاى عالم دارد، و همچنين به فلان قيود ديگر مقيد بوده، زيستهمى
و در اين بين جز يك ، قدرتى است كه متعلق به جميع اجزاى عالم شدهو قدرت متعلق به او ، همان وجود همه عالم است

وجود  -البته هر جزئى در جاى خودش و زمان خودش و حدود خودش  -و همه بوسيله آن ، قدرت كه متعلق به جميع شده
لافى ن هيچ اختو موجودات نسبت به آ، و هيچ قيدى ندارد، و آن قدرت واحد مطلق است، يافته قدرت ديگرى در بين نيست

 .اختلافى كه هست بين خود آنها است، ندارند

ررضِ ﴿ نكاتى كه از آيه:
اتِ و  ا لْر  او  م  يربت ا لسَّ ِ غ  شود و بيان ضعف قول مفسرين به استفاده مى ﴾...و  لِلَّّ

 ها و زمين استاينكه مراد علم به غيب آسمان
و ، شود اختلاف موجودات نسبت به آن بر طرف شودعموم قدرت باعث نمى: از آنچه گذشت روشن شد كه، پس

پس آيه مورد بحث از آيات برجسته قرآنى است كه با آن چند ، سهولت و صعوبت و هم چنين اختلاف ديگرى در ميان نيايد
 :گرددنكته روشن مى

 .حقيقت معاد عبارت است از ظهور حقيقت موجودات بعد از خفاء آن: اول اينكه 
و اختلافى از نظر سهولت و صعوبت و دورى و ، شودالهى بطور مساوى متعلق به موجودات مىقدرت : دوم اينكه

 .نزديكى و يا از هر نظر ديگرى در بين نيست
موجودات به حسب حقيقت وجودشان مرتبط به هم هستند بطورى كه ايجاد يكى از آنها ايجاد همه آنها : سوم اينكه

قدرت ديگرى در ايجاد آنها مؤثر ، و غير آن قدرت واحده، قدرت مؤثر در همه استو آن ، و همه متعلق يك قدرت، است
 .نيست

نظر كردن به اجزاى عالم از جهت نظام اسباب و ، و آن، تر از آنچه گفته شددر اينجا يك نظر ديگرى است ساده، آرى
 جلد اول اين كتاب گذشت تصديق فرموده مسببات است كه آن را هم خداى سبحان در كلامش به بيانى كه در مساله اعجاز در

و وجود بعضى متوقف بر وجود بعضى ديگر و يا عدم بعضى ديگر است و ، و از اين نقطه نظر اجزاى عالم از هم جداست
هايى است و سلسله اسباب واسطه، يكى به آسانى و يكى به سختى، تريكى عقب، شودبهمين جهت يكى جلوتر موجود مى

 و ليكن اين نظر يك نظر ساده. اما با وساطت آن اسباب، كندو خداى تعالى آن را موجود مى، ان خداى تعالىميان مسبب و مي
 .و بسيط است

رْضِ ﴿ در تفسير جمله 1بسيارى از مفسرين
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ غَيْبُ الَسه ، مضاف در اين جمله حذف شده :اند كهگفته ﴾وَ لِلَّه

 .است يعنى خدا علم غيب سماوات و ارض را دارد «...علم غيب السماواتو للَّه » :و تقدير كلام
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اى چ رابطهزيرا هي، و ليكن اين تفسير صحيح نيست چون مستلزم قطع رابطه و اتصال اين جمله با جمله بعدى است
 .و جمله مزبور يك جمله زيادى و معترضه خواهد شد، ميان علم غيب داشتن با آسانى امر قيامت نيست

صدر آيه و ذيل آن علم » :اندجويى كرده و گفتهچاره: براى رفع اين استدراك و زيادى بودن جمله 1هاو اينكه بعضى
اشكال را بر طرف  «گرددچون با علم و قدرت مساله مزبور تمام مى، كنند تا مساله معاد تمام شودو قدرت را اثبات مى

با اين  ،گفتند چنين چيزى محال استو مى، كردند تنها از جهت قدرت بودل مىزيرا مشركين كه در امر معاد اشكا، سازدنمى
شاهد اين مطلب هم ساير آياتى است كه براى اثبات معاد ، حال ديگر در اثبات آن حاجتى نبود كه به علم خدا تمسك شود

 .و سخنى از علم خدا به ميان نياورده است، تنها به عموم قدرت تمسك كرده
دير نه اينكه كلمه علم را در تق، علم غيب آن دو است، مراد از غيب سماوات و ارض: انددر تفسير آن گفتهبعضى ديگر 

 ،بلكه از اين جهت كه نسبت غيب به آسمان و زمين دادن با اينكه معناى غيب، بگيريم تا گفته شود اصل عدم تقدير است
اى است كه در آن دو است و در آينده ز غيب آن دو امور مجهولهكند كه مراد اغايب بودن از حس و عقل است خود افاده مى

 .معنايش علم به غيب آن دو است، و خدا غيب آن دو را دارد، كندظهور پيدا مى
و علتش هم قبلا گذشت علاوه بر اينكه اشكال نامربوط بودن دو جمله هنوز در جاى ، ليكن مقدمه اخير را قبول نداريم

 .خود باقى است
ِ شَْ ﴿ديگر در توجيه تعليلى كه از جمله  2بعضىو نيز 

َ عََلَ كُُ  ى از چيزها يك: اندشود گفتهاستفاده مى ﴾ءٍ قَدِيرٌ إنِه الَلَّه
 .پس خدا قادر بر اين معنا هم هست، ترين مدت استبپا خاستن قيامت در كوتاه

تنها ، تنيس «امر خدا در چشم گشودن» تعليل حصرجمله مذكور وافى به ، بنابرايناشكال اين توجيه هم اين است كه 
 .وافى به تعليل اصل مطلب است كه همان سريع بودن امر قيامت باشد

 ***  
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 بحث روايتى

ود از مقص: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)از امام  ﴾فِِ بُطُونهِِ مِنْ بيَِّْ فَرْثٍ وَ دَمٍ ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله
 .1چيزى است كه در شكمبه استآن ، فرث

: فرمود( علیه السلام)امام صادق  :و در كافى از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى روايت كرده كه گفت
ائغِاً لََْناً خَالصِاً سَ ﴿» چون خداى تعالى فرمود:، كندو شير در گلويش گير نمى، گيردگلويش نمى، هيچ كس از خوردن شير

ارِ 
 .2 «شيرى كه گواراى براى نوشندگان است ﴾بيَِّ للِشه

لِ ﴿ :چند روايت در تطبيق آيه بُّك  إلَِ  ا لنَّحر ورح  ر 
 
 بر پيامبر و اهل بيت او عليهم السلام ﴾...و  أ

وْحىَ ﴿ روايت كرده كه در تفسير جمله( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از على بن مغيره از امام صادق  
َ
 وَ أ

بَالِ بُيُوتاً ﴿ و معناى، مائيم كه خدا بدان وحى نموده، فرموده مقصود از نحل ﴾رَبُّكَ إلََِ الَْهحْلِ  ذِِي مِنَ الَِْْ
نِ اتَِّه
َ
امر به ما  ﴾أ

ا يَعْرشُِونَ ﴿ و، گويد از عجم نيز بگيريممى «من الشجر» و، است كه از عرب براى خود شيعه بگيريم ردگان بگويد از مى ﴾وَ مِمه
ما علمى است كه از ما بسوى ش، آيد و داراى الوان مختلفى استو مقصود از شرابى كه از شكم زنبور بيرون مى، هم بگيريم
 .3شودترشح مى

شاهدش هم اين است كه ، و اين از باب تطبيق به مصداق كلى است، و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست: مؤلف
ا مِمه ﴿ و، و شجر بر عرب، و جبال بر قريش، (صلى الله عليه وآله و سلم)زنبور بر رسول خدا ، در بعضى از اين روايات

 .4آيد به علم تطبيق شدهو آنچه از شكم زنبور بيرون مى، (موالى)به غير عرب  ﴾يَعْرشُِونَ 
ه صد بنده خدا كه ب: رمودروايت كرده كه ف( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از على بن مغيره از امام صادق 

 .5برسد به ارذل العمر رسيده، سال عمر
رْذَلِ الَْعُمُرِ ﴿ روايت شده كه مقصود از( علیه السلام)از على : و در مجمع گفته كه

َ
  ﴾أ
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 .1هم همين معنا روايت شده( صلى الله عليه وآله و سلم)و از رسول خدا ، هفتاد و پنج سالگى است
نقل كرده و نيز از ابن مردويه از انس از رسول خدا ( علیه السلام)اين روايت را در الدر المنثور از طبرى از على : مؤلف

 .2صد سال است، حديث مفصلى روايت كرده كه دلالت دارد بر اينكه ارذل العمر( صلى الله عليه وآله و سلم)

نر ﴿ :و در تطبيق جمله «حفدة» رواياتى در معناى لِ م  در تِ باِلرع  مت
ر
 بر امير المؤمنين و ائمه عليهم السلام ﴾ي أ

وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از عبد الرحمن اشل از امام صادق 
زْوَاجِكُمْ بنَيَِّ وَ حَفَدَةً 

َ
 .3هستيمو ما حفدة رسول خدا ، حفدة پسران دخترند: فرموده ﴾أ

 به معناى ياوران: روايت كرده كه در باره حفدة فرمودند( علیه السلام)و در همان كتاب از جميل بن دراج از امام صادق 
 .4از فرزندانند

و اضافه كرده است ، آوردخويشانى است كه دختر از راه ازدواج بدست مى: و در مجمع البيان در معناى حفدة فرموده
 .5م صادق )علیه السلام( روايت شدهكه اين معنا از اما

 .بطورى كه در سابق بيان كرديم منافاتى ميان اين روايات نيست: مؤلف
در خصوص طلاق عبد و نكاحش روايت ( علیه السلام)و در تهذيب به سند خود از شعيب عقرقوفى از امام صادق 

 ﴾ءٍ عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عََلَ شَْ ﴿ فرمايد:تعالى را كه مىآيا نشنيدى كلام خداى ، )برده( طلاق و نكاح ندارد: كرده كه فرمود
 .6يعنى قادر بر طلاق و نكاح نيست مگر به اذن مولايش

 .اى از روايات ديگر از طرق شيعه رسيده استدر اين معنا عده: مؤلف
مُرُ ﴿ در ذيل آيه 7و در تفسير قمى

ْ
چطور : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام  ﴾باِلعَْدْلِ هَلْ يسَْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأ

 كند امير المؤمنين و ائمه )علیه السلام( هستند؟.با هم برابرند و حال آنكه منظور از كسى كه امر بعدل مى
 ه:ر ذيل آيو در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از حمزة بن عطاء از امام ابى جعفر )علیه السلام( روايت كرده كه د

مُرُ باِلْعَدْلِ ﴿
ْ
 فرموده: ﴾...هَلْ يسَْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأ
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 .1اوست كه بر صراط مستقيم است، مقصود على بن ابى طالب )علیه السلام( است
 و همانطور كه در بيان گذشته گفتيم از باب، يعنى تطبيق مصداقى بر كلى است، اين دو روايت از باب جرى: مؤلف

 .نزول نيستبيان سبب 
ُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً ﴿ و همچنين آن رواياتى كه از طرق اهل سنت در ذيل بَ الَلَّه آن را در باره  2وارد شده كه يكى ﴾ضَََ

آن را در  3و ديگرى، كرده استنموده و غلامش ابى الجوزاء او را نهى مىهشام بن عمرو دانسته كه سرى و جهرى انفاق مى
ُ مَثَلًا رجَُليَِّْ ﴿ و همچنين رواياتى كه در ذيل جمله، باره عثمان بن عفان و غلامش دانسته بَ الَلَّه  وارد شده كه مقصود از ﴾ضَََ

و همچنين رواياتى كه وارد شده ، كرده حمزه و عثمان بن مظعون استو مراد از كسى كه امر به عدل مى، ابى بن خلف، ابكم
دشمنى  (صلى الله عليه وآله و سلم)كه مردى بى خير بود و با رسول خدا ، ابكم هاشم بن عمر بن حارث قرشى استدر اينكه 

و  ،و آن رواياتى كه آمر به عدل را عثمان بن عفان، و آمر به عدل عمار بوده، ابو جهل، ابكم: و نيز آن رواياتى كه دارد، كردمى
و نيز روايت ديگرى كه در اين مقوله رسيده همه از باب تطبيق مصداق بر ، لعيص دانستهابكم را مولاى كافر او اسيد بن ابى ا

 .كلى است
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 [89تا  78آيات (: 16)سوره النحل ]

بْصَارَ وَ ﴿
َ
مْعَ وَ الَْْ هَاتكُِمْ لاَ تَعْلمَُونَ شَيئْاً وَ جَعَلَ لَكُمُ الَسه مه

ُ
خْرجََكُمْ مِنْ بُطُونِ أ

َ
ُ أ فْئدَِةَ لعََلهكُمْ تشَْكُرُونَ وَ الَلَّه

َ
الَْْ

مَاءِ مَا يُمْسِكُهُنه إلِاه  ٧٨ ِ الَسه رَاتٍ فِِ جَو 
يْرِ مُسَخه  لمَْ يرََوْا إلََِ الَطه

َ
ُ إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ أ ُ جَعَلَ لَكُمْ  ٧٩ الَلَّه وَ الَلَّه

ونَهَا يوَْمَ ظَعْنكُِمْ وَ يوَْمَ إِ  نْعَامِ بُيُوتاً تسَْتَخِفُّ
َ
صْوَافهَِا وَ مِنْ بُيُوتكُِمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الَْْ

َ
قاَمَتكُِمْ وَ مِنْ أ

وْبَ 
َ
ثَاثاً وَ مَتَاعًَ إلََِ حِيٍّ أ

َ
شْعَارهَِا أ

َ
كْنَاناً وَ جَعَلَ   ٨٠ارهَِا وَ أ

َ
بَالِ أ كُمْ مِنَ الَِْْ

ا خَلَقَ ظِلَالاً وَ جَعَلَ لَ ُ جَعَلَ لكَُمْ ممِه وَ الَلَّه
 ِ سَكُمْ كَذَلكَِ يتُمُِّ ن

ْ
ابيِلَ تقَِيكُمْ بَأ ابيِلَ تقَِيكُمُ الَْْرَه وَ سََ هوْا فَإنِهمَا  ٨١عْمَتَهُ عَليَْكُمْ لعََلهكُمْ تسُْلمُِونَ لَكُمْ سََ فَإنِْ توََل

هُُمُ الَكََْفرُِونَ  ٨٢عَلَيْكَ الَْْلَاَغُ الَمُْبيُِّ  ََ كْ
َ
ِ ثُمه يُنْكِرُونَهَا وَ أ ةٍ شَهِيداً ثُمه لاَ  ٨٣يَعْرفُِونَ نعِْمَتَ الَلَّه مه

ُ
ِ أ
وَ يوَْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُُ 

ينَ كَفَرُوا وَ لاَ هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ يُ  ِ فُ عَنْهُمْ وَ لاَ هُمْ يُنْظَرُونَ  ٨٤ؤْذَنُ للَِّه ِينَ ظَلَمُوا الَعَْذَابَ فَلاَ يَُفَه ى الََّه
َ
وَ إذَِا  ٨٥وَ إذَِا رَأ

 ِ كَاؤُناَ الََّه كَاءهَُمْ قاَلوُا رَبهنَا هَؤُلاءَِ شَُْ كُوا شَُْ شَْْ
َ
ِينَ أ ى الََّه

َ
لقَْوْا إلََِْهِمُ الَقَْوْلَ إنِهكُمْ لكَََذِبوُنَ رَأ

َ
وَ  ٨٦ينَ كُنها ندَْعُوا مِنْ دُونكَِ فَأ

ونَ  لمََ وَ ضَله عَنْهُمْ مَا كََنوُا يَفْتََُ ِ يوَْمَئذٍِ الَسه لقَْوْا إلََِ الَلَّه
َ
ِ زدِْناَهُمْ عَذَ  ٨٧أ وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّه ِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ اباً فَوْقَ الََّه

لَْْ  ٨٨الَْعَذَابِ بمَِا كََنوُا يُفْسِدُونَ  نْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ وَ نزَه
َ
ةٍ شَهِيداً عَليَْهِمْ مِنْ أ مه

ُ
ِ أ
ا وَ يوَْمَ نَبْعَثُ فِِ كُُ 

ِ شَْ 
  ﴾٨٩بشَُْىَ للِْمُسْلمِِيَّ ءٍ وَ هُدىً وَ رحَْْةًَ وَ عَلَيْكَ الَكِْتَابَ تبِْيَاناً لكُِ 

  



 ترجمه آيات

دانستيد و به شما گوش و ديدگان و دلها داد شايد و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چيزى نمى
 (.78)سپاس گزاريد 

و در  ،آنها را مگر خداى تعالىدارد نگه نمى، اند براى پرواز در آسمانكنند به پرندگان در حالى كه رام شدهآيا نظر نمى
 (.79)اين براى گروهى كه ايمان دارند عبرتهاست 

ار ها براى شما قرو خدا براى سكونت دائم شما منزلهايتان را و براى سكونت موقت سفر از پوست چهارپايان خيمه
تاع و اثاثيه منزل و م( شتر گوسفند و)داد تا وقت حركت و سكون سبك وزن و قابل انتقال باشد و از پشم و كرك و موى 

 (.80)اسباب زندگانى و لباسهاى فاخر براى شما خلق فرمود تا در حيات دنيا از آن استفاده كنيد 
ها مهيا ساخت و از غارهاى كوه پوشش بانها از درختان و سقف و ديوار و كوهسايه، و خدا براى آسايش شما از گرما

و نيز لباس كه شما را از گرماى آفتاب و سرماى زمستان بپوشاند خلق ، ا و گرما پناهى گيريدو اتاقها برايتان قرار داد تا از سرم
چنين نعمتهاى خود را بر شما تمام و كامل كرد تا مگر ، و نيز براى آنكه در جنگ محفوظ مانيد لباس آهن مقرر گردانيد، كرد

 (.81)مطيع و تسليم امر او باشيد 
 (.82)غ آشكار به عهده تو است اگر روى بگردانيدند فقط بلا

 (.83)نعمت خدا را شناسند و باز آن را منكر شوند و بيشترشان منكرند 
 (.84)نه به مقام اعتذار آيند ، اند نه اجازه دهندروزى كه از هر امتى گواهى برانگيزيم آن وقت به كسانى كه كافر بوده

 (.85)شان سبك شود و نه مهلت يابند اند عذاب را ببينند نه عذابو چون كسانى كه ستم كرده
اند چون شريكان عبادت خويش ببينند گويند پروردگارا اينان شريكان عبادت مايند كه سواى و كسانى كه شرك آورده

 (.86)خوانديمشان و شريكان اين سخن ادا كنند كه شما دروغگويانيد تو مى
 (.87)اند نابود گردد ختهسادر آن روز تسليم فرمان خدا شوند و آن دروغها كه مى

فزاييم اند عذابى بر عذابشان بياند به سبب آن فسادى كه كردهاند و مردم را از راه خدا باز داشتهو كسانى كه كافر بوده
(88.) 

ازل اين كتابى كه بر تو ن، روزى باشد كه از هر امتى گواهى بر ضد خودشان برانگيزيم و ترا بر ضد اينان گواه آريم
 (.89)ايم توضيح همه چيز و هدايت و رحمت و بشارت مسلمانان است كرده

  



 بيان آيات

ن كند كه آاى مىو سپس كلام را معطوف به سوى نتيجه، شماردهاى الهى را بر مىتعدادى ديگر از نعمت، اين آيات
نا و در مساله نبوت و شرايع عي، و در مساله بعثت در قيامت، حق محض در مساله وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت، نتيجه

 .مانند دسته قبلى آيات است كه در آنها نيز برداشت سخن بهمين منوال بود
هَاتكُِمْ لاَ تَعْلمَُونَ شَيئْاً ﴿ مه

ُ
خْرجََكُمْ مِنْ بُطُونِ أ

َ
ُ أ  . ﴾...وَ الَلَّه

 «اراقه» كه در اصل «ريختن مايع: اهراقة» نظير كلمه، در آن زائده است «ها» است و حرف «مادر: ام» جمع «امهات» كلمه
 رود ودر انسان به كار مى «امهات» اندهم گفته 1بعضى. آيدهم مى «امات» آيدمى «امهات» همانطور كه «ام» البته جمع، بوده

مع اين كلمه جو براى ، كه به معناى قلب و فهم است، است «فؤاد» جمع قله «افئدة» و كلمه. در غير انسان از حيوانات «امات»
 .كثرتى ديده نشده

يرئا  ﴿ :در آيه ون  ش  مر لا  ت عرل مت اتكِت ه  مَّ
ت
ونِ أ مر مِنر بتطت كت ِ ج  خر

 
ت أ علم حصولى انسان در بدو تولد نفى  ﴾و  ا للَّّ

 شده است
هَاتكُِمْ ﴿ :و اينكه فرمود مه

ُ
خْرجََكُمْ مِنْ بُطُونِ أ

َ
ُ أ حال از ضمير  ﴾لاَ تَعْلَمُونَ شَيئْاً ﴿ و جمله، اشاره است به تولد ﴾وَ الَلَّه

در حالى كه شما از اين معلوماتى كه بعدا از طريق حس و خيال ، هاى مادرانتان متولد كرديعنى شما را از رحم، خطاب است
 .و عقل درك كرديد خالى بوديد

به  -ست از هر نقشى خالى ا لوح نفس بشر در ابتداى تكونش: گويندكند كه مىاين آيه نظريه علماء نفس را تاييد مى
 .بنددو بعدا به تدريج چيزهايى در آن نقش مى -طورى كه گفته شد 

ل قرآنى بر دلي، گويندنمى «يعلم شيئا» چون عرفا علم به خويشتن را، البته اين در باره علم انسان است به غير خودش
 لاَ يَعْلمََ لكَِِْ ﴿ :فرمودبرسد مى( پيرى)اين مطلب قول خداى تعالى است كه در آيات قبلى در باره كسى كه به حد ارذل العمر 

چون اين از ضروريات است كه چنين كسى در چنين حالى عالم به نفس خود هست و هر چه پيرتر شود  ﴾بَعْدَ عِلْمٍ شَيئْاً 
 .شوداهل نمىنسبت به خودش ج

 مانند ساير -يعنى علم انسان به خودش  -به عموم آيه استدلال كرده است بر اينكه علم حضورى  2يكى از مفسرين
 در ابتداى پيدايش انسان نبوده و بعدا، يعنى علوم حصولى، علوم
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( نه حصولى و نقشى)ت در نفس پيدا شده است آن گاه در ادله حكماء بر اينكه علم انسان به خودش علم حضورى اس
 .هاى عجيبى كرده استمناقشه

يعنى علم حصولى است كه شاهدش همان ، عموم آيه شريفه منصرف به علمهاى معمولى: گوييمما در پاسخ وى مى
فْئدَِةَ ﴿ :و اينكه فرمود. اى است كه قبلا اشاره كرديمآيه

َ
بْصَارَ وَ الَْْ

َ
مْعَ وَ الَْْ ت اشاره اس ﴾لَعَلهكُمْ تشَْكُرُونَ وَ جَعَلَ لكَُمُ الَسه

كه عمده آنها حس ، حواس ظاهرى است، به مبادى اين علم كه خداى تعالى به انسان انعام كرده چون مبدأ تمامى تصورات
 ،و مبدأ تصديق و فكر، رسندو آن حواس ديگر يعنى لامسه و ذائقه و شامه به اهميت آن دو نمى. باصره و حس سامعه است

 .قلب است
﴿ ُ مَاءِ مَا يُمْسِكُهُنه إلِاه الَلَّه ِ الَسه رَاتٍ فِِ جَو 

يْرِ مُسَخه  لمَْ يرََوْا إلََِ الَطه
َ
 . ﴾...أ

ا به مرغان آي: و بنا به گفته او معناى آيه چنين است. به معناى هواى دور از زمين است «جو» كلمه: در مجمع البيان گفته
در جو آسمان مسخر خدا هستند؟ آن گاه نتيجه اين نگريستن و تفكر را بيان نموده نگرند كه چگونه در فضاى دور و نمى
ُ ﴿ :فرمايدمى  .1 ﴾مَا يُمْسِكُهُنه إلِاه الَلَّه

 شوندسبب حقيقى پرواز مرغان در هوا خداى تعالى است و اسباب طبيعى منتهى به مسبب الاسباب مى
يز در بينيم كه اسباب طبيعى نفضا منحصر به خود كرده با اينكه مىدر اينجا خداى تعالى سبب نگهدارى مرغان را در 

دانيم كه خداى تعالى در كلام مجيدش ناموس عليت و معلوليت را تصديق و از سوى ديگر مى، پرواز مرغان در فضا مؤثرند
 .است؟آن را انكار كرده ، سببيت اسباب طبيعى را قبول دارد پس چگونه در مساله پرواز مرغان، نموده

رسد و ليكن بايد دانست كه ايستادن و راه رفتن مرغان در فضا و سقوط اين سؤالى است كه در آيه شريفه به نظر مى
و اين سبب  اى كه ميان آن سبباى كه باشد و مستند به هر سببى كه بوده باشد خودش و سببش و رابطهنكردنشان به هر گونه

او است كه وجود را بر طير و بر سبب طيرانش و رابطه ميان . ى تعالى و صنع او هستندبرقرار است همه مستند به خدا( پرواز)
پس سببى كه وجود را به آن سبب افاضه كرده حقيقى است هر چند كه متوقف بر سبب . آن سبب و آن طيران افاضه فرموده

بيعى هاى طچند موقوف بر سببهر ، پس سبب حقيقى اين موجود منحصرا خداى تعالى است، طبيعى و قريب نيز باشد
 .نزديكش هست

وجودش متوقف بر سببش هست اين نيست كه سبب بعد از آنكه وجود خود را از خداى : و معناى اينكه گفتيم كه
 بلكه معنايش اين است كه، كندتعالى گرفت به او افاضه مى
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حات و ما در صف، خود را گرفته باشد مسبب در گرفتن وجود خود از خدا محتاج به اين است كه سببش قبلا وجود 
 .گذشته توضيحى براى اين مطلب گذرانديم

مْرُ ﴿ آياتى است نظير آيه، و دليل بر آن از جهت لفظ، اين است معناى توحيد قرآن
َ
لاَ لََُ الَْْلَقُْ وَ الَْْ

َ
ةَ ﴿ و آيه 1 ﴾أ نه الَقُْوه

َ
أ

ِ جََِيعاً  ُ خَالقُِ ﴿ و آيه2 ﴾لِلَّه ِ شَْ الَلَّه
ِ شَْ ﴿ و آيه3 ﴾ءٍ كُُ 

َ عََلَ كُُ   .4 ﴾ءٍ قَدِيرٌ إنِه الَلَّه
ا سببيت ب «داردجز خدا كسى طير را در فضا نگه نمى» آيا جمله)و دليل بر آنچه در معناى نفى و اثبات در آيه گفته شد 

ا مجبور سببى ديگر ر( مسخر)شود كه چون تسخير وقتى محقق مى، كلمه مسخرات است( اسباب طبيعى منافات دارد يا نه
 .خود نوعى از سببيت طبيعى را دارد، پس خود همين كلمه دلالت دارد بر اينكه مقهور، خواهددر كارى كند كه او مى

تر از ايستادن انسان در زمين نيست پس همه بطور مساوى منتهى به و پرواز مرغان در جو آسمان در حقيقت عجيب
اى چيزها انس و الفت گرفته و تا چشم گشوده آن را آن طور چيزى كه هست انسان نسبت به پاره، صنع خداى تعالى است

ديده و باعث شده كه قريحه جستجو و تحقيق و كنجكاويش نسبت به آن خمود گردد و از ديدن آن دچار هيچ شگفتى نشود 
قهرا  و، پنداردامرى استثنايى و غير عادى مى ولى همين انسان وقتى به چيزى مخالف آنچه كه مانوس اوست برخورد آن را

 .شودقريحه كنجكاويش به بحث و جستجو برانگيخته مى
 اين تا بوده چنين، شوندكنند و به سوى زمين جذب مىانسان همواره ديده كه اجسام سنگين همه به زمين تكيه مى

اذبه زمين با آن و ج، كندرا نقض كرده و در فضا پرواز مىبيند كه چيز سنگينى بنام فلان مرغ اين كليت ديده آن گاه وقتى مى
ه اين و البت، كندنمايد و تا روز به دست آوردن علتش تلاش مىكند و شروع به بحث و جستجو مىكارى ندارد تعجب مى

تجاج خود قرار اى از حق و حقيقت را هم دارد و همين خود باعث شده كه قرآن كريم هم اينگونه امور را مواد احبحث بهره
 .دهدمى
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ها آيت، معنايش اين است كه در مسخر بودن مرغان در جو آسمان ﴾إنِه فِِ ذَلكَِ لَْياَتٍ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ ﴿ :و اينكه فرمود
چون مرغان در فضا يك حال ندارند تا يك آيت باشند بلكه گاهى دفيف ، هايى است براى مردمى كه ايمان بياورندو نشانه

بندند گاهى بالها را بطور كلى مى( كنندبال را چون هواپيما باز نموده و بدون حركت پرواز مى)دارند و گاهى صفيف ( پرزدن)
ه كه همه اينها همانطور ك، گاهى صعود دارند و گاهى نزول، شوندايستند گاهى منتقل مىكنند گاهى مىو بى بال حركت مى

 .اى مردمى كه ايمان بياورندهايى است برخداى تعالى فرمود آيت

 ...پوست و پشم و كرك و موى حيوانات و، ذكر نعمت خانه
ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بُيُوتكُِمْ سَكَناً ﴿  . ﴾...وَ الَلَّه

گويند فلانى در فلان جا بيتوته كرد چون وقتى مى، به معنى ما وراى آدمى در شب است «بيت» :در مفردات گفته
آن گاه گاهى به مسكن هم  «ظل بالنهار» گويندهم چنان كه در باره روز مى، شب در آنجا اقامت كردمعنايش اينست كه يك 

 ها و ابيات بيشتر در شعر استعمالليكن بيوت بيشتر در خانه، «بيوت » آمده و هم «ابيات» هم، گويند و جمع آنبيت مى
د اين بو، و هم كركى، هم پشمى، هم گلى، شودطلاق مىهاى سنگى اهم به خانه، گفته كلمه بيت( راغب)و نيز . شودمى

 .1مقدار حاجت ما از گفتار او
ر به معناى كوچ كردن و ب «ظعن» و كلمه، و كلمه سكن به معناى هر چيزى است كه انسان به وسيله آن سكونت يابد

 «شعر» هم چنان كه موى انسان را، پشم شتر را «وبر» و كلمه، گويندپشم گوسفند را مى «صوف» خلاف اقامت است و كلمه
، شودبه معناى متاع بسيار خانه است زيرا به يك قطعه از متاع خانه اثاث گفته نمى «اثاث» و، گويندو نيز پشم بز را هم شعر مى

است تر و متاع از اثاث عمومى 2اثاث جمعى است كه واحد ندارد هم چنان كه متاع نيز چنين است: گويددر مجمع البيان مى
 .گويندزيرا مطلق حوائج زندگى را هر چند مربوط به خانه نباشد متاع مى

ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتكُِمْ سَكَناً ﴿ :و اينكه فرمود معنايش اين است كه خدا بعضى از بيوت شما را براى شما  ﴾وَ الَلَّه
مْ منِْ وَ جَعَلَ لَكُ ﴿، سكونت نيست مانند انبار هيزممايه سكونت قرار داد كه در آن ساكن شويد زيرا بعضى از بيوت قابل 

نْعَامِ بُيُوتاً 
َ
قصود از كه م -هايى قرار داد يعنى از بعضى پوستها كه همان پوست دباغى شده است براى شما خانه ﴾...جُلُودِ الَْْ

 آن قبه
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ونَهَا﴿ :هايى كهخانه -و خيمه است  دهيد اى نقل و انتقالهاى خود اختصاصش مىشماريد و بريعنى سبكش مى ﴾تسَْتَخِفُّ
 .در روز اقامتتان كه سفرى نداريد ﴾يوَْمَ إقِاَمَتكُِمْ ﴿ روز كوچ كردنتان و ﴾يوَْمَ ظَعْنكُِمْ ﴿ :در

شْعَارهَِا﴿ :و اينكه فرمود
َ
وْباَرهَِا وَ أ

َ
صْوَافهَِا وَ أ

َ
جعل لكم من اصوافها » و تقديرش «من جلودها» عطف است بر ﴾وَ مِنْ أ

اثاثى  «اثاثا» يعنى مال بزها «اشعارها» يعنى مال شتران و «اوبارها» يعنى گوسفندان و «خدا قرار داد براى شما از پشمهاى آنها -
، دمحدو مندى تا مدتى استالبته اين بهره «الى حين» مند شويدو متاعى كه از آن بهره «و متاعا» هايتان بكار ببريدكه در خانه

د به پس عاقل نباي، ها فانى و از بين رفتنى استاين قيد مدت محدود اشاره است به اينكه همه اين نعمت: اندگفته 1بعضى
 .خاطر اينها نعيم آخرت را از دست بدهد

ما را ش» :و وجه اينكه در باره سرابيل فرمود -با اينكه امرى عدمى است  -ذكر نعمت وجود تبعى سايه 
 و حفظ از سرما را ذكر نكرد «داردمى از گرما نگه

ا خَلَقَ ظِلَالاً ﴿ ُ جَعَلَ لكَُمْ مِمه  . ﴾...وَ الَلَّه

و تعليق ظلال بر ما خلق براى اين است كه خود  «جعل» متعلقند به «مما خلق» و ظرف «لكم» يعنى ظرف، اين دو ظرف
همين ، و در عين اينكه خودش عدمى است، خودشمگر به تبع غير ، امرى عدمى است و قابل خلق نيست( هاسايه)ظلال 

بطورى  ،وجود تبعيش خود يكى از نعمتهاى بزرگى است كه خداى تعالى بر انسان و ساير حيوانات و حتى نباتات انعام كرده
عنى سايه ي، زيرا اگر سايه نبود، اش از نور نيستكه نعمت بودن آن و استفاده انسان و حيوان و نبات از آن كمتر از استفاده

 .و دائما نور و روشنى بود يك جاندار در روى زمين زنده نبود، شب سايه درختان و سايه نباتها
كْنَاناً ﴿

َ
بَالِ أ به معناى چيزى است كه با آن چيز ديگرى پوشيده شود حتى پيراهن  «كن» كلمه ﴾وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الَِْْ

 .هاى آن استها و غارها و دخمهكوه «كن» مقصود ازاست و  «كن» پوشدهم براى كسى كه آن را مى
ابيِلَ تقَِيكُمُ الَْْرَه ﴿  .پيراهنى است كه شما را از گرما حفظ كند، «سرابيل» مقصود از ﴾وَ جَعَلَ لكَُمْ سََ

مى را آد براى اين بود كه هر چيزى كه، از سرما: شما را از گرما حفظ كند و نفرمود: اگر فرمود: در مجمع البيان گفته
كند و اگر خصوص گرما را ذكر كرد با اينكه همان چيز آدمى را از سرما بيشتر حفظ از گرما حفظ كند از سرما هم حفظ مى

 كند براى اينمى
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بود كه مخاطبين به اين خطاب اهالى گرمسير حجاز بودند كه احتياجشان به حفظ از گرما بيشتر از چيزى بود كه از 
 (.به نقل از عطاء). سرما حفظشان كند

ر اند چون از ذككردهآن گاه صاحب مجمع اضافه كرده است كه عرب از دو چيز كه ملازم همند به ذكر يكى اكتفاء مى
 :شود چنانچه شاعر گفتهديگرى هم فهميده مى، يكى از آن دو

 اريد الخير ايهما يلينى*** و ما ادرى اذا يممت ارضا 
خير  «آن دو» آيد مقصود ازبه اميد خير به ديارى سفر كنم كداميك از آن دو برايم پيش مىدانم وقتى بخواهم يعنى نمى 

 .1(نقل از فراء)و شر است چون خير را در كلام آورده بود به همان اكتفاء نمود 
ق گرم طبشر اولى در منا: و بعيد هم نيست وجه ديگر اينكه حرارت را ذكر كرد و به ذكر آن اكتفاء نمود اين باشد كه

دهد و كرده و با شدت گرما بيشتر سر و كار داشته تا شدت سرما و لذا اين طايفه را به اتخاذ پيراهن تذكر مىزمين زندگى مى
 (.و خدا داناتر است)اين براى پرهيز از هواى نامساعدى است كه با آن در تماسند و آن گرماى شديد است 

سَكُمْ ﴿ 
ْ
ابيِلَ تقَِيكُمْ بَأ كه از صدمه جنگ آدمى را نگه بدارد همانا زرهى است كه  «سرابيل» ظاهرا مراد از اين ﴾وَ سََ
 .شدهاز آهن و نظاير آن ساخته مى

د گذارهايى را كه نام برده منت مىدر اين جمله برايشان اتمام نعمت ﴾كَذَلكَِ يتُمُِّ نعِْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلهكُمْ تسُْلمُِونَ ﴿ 
اين همه انعام منظور بود اين بود كه در برابر خدا تسليم شوند آنهم با معرفت به اينكه ولى نعمتش در حقش  اى كه ازو نتيجه

رود مىانتظار و توقع ن، كوتاهى نكرده بلكه نعمت را بر او تمام نموده جز تسليم در برابر اراده منعمش و استكبار نورزيدن
 .كندىداند كه منعمش جز خير او را اراده نمچون مى
هوْا فَإنِهمَا عَليَْكَ الَْْلََاغُ الَمُْبيُِّ ﴿  م و مصدر است همانند كلا، «تبليغ » اسم و، «بلاغ » :در مجمع البيان گفته ﴾فَإنِْ توََل

 .2تكليم
خواست ذكر كرد و از احتجاج به آنها فارغ گرديد بيان خود بعد از آنكه خداى سبحان از شمردن آنچه از نعمتهايش مى

و متضمن ذكر وحدانيت در ربوبيت و نيز نبوت و ، كه مضمونش عتاب و ملامت و تهديد كفار، را با اين جمله ختم فرمود
 ، معاد است
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در رسالتش را بيان كرد و آن عبارت از ( صلى الله عليه وآله و سلم)خست وظيفه و پست نبوت و وظيفه رسول خدا  
ه ﴿» :بلاغ است كه فرمود يعنى متفرع بر اين بيان كه جز دعوت آنان به صلاح معاش و معاد آنان  «اگر اعراض كردند ﴾وْافَإنِْ توََل

نيست و هيچ اجبار و اكراهى در آن نشده اين است كه اگر اعراض كردند و از پذيرفتن آن سرتافته و از اهتداء به آن مضايقه 
تو هيچ مسئوليتى جز تبليغ واضح كه ابهام و خفايى در آن نباشد نيست چون تو يك بر  ﴾فَإنِهمَا عَليَْكَ الَْْلَاَغُ الَمُْبيُِّ ﴿ نمودند

 .فرستاده خدايى و فرستاده جز اين وظيفه ندارد
 .در اين جمله علاوه بر بيان وظيفه آن جناب تسليت و دلجويى او نيز هست

كر ﴿ معناى آيه: 
 
ا و  أ ون ه  تِ نركِ ِ ثتمَّ يت ت  ا للَّّ عرِفِتون  نعِرم  ون  ي  تِ فِ مت ا لركَ  تهت وجوهى كه در باره علت اينكه  و ﴾ثَ 
 اند و نه همه آنان گفته شده استاكثر كفار كافر خوانده شده

هُُمُ الَكََْفرُِونَ ﴿ ََ كْ
َ
ِ ثُمه يُنْكِرُونَهَا وَ أ  . ﴾يَعْرفُِونَ نعِْمَتَ الَلَّه

مقابل انكار است و مانند علم است كه در مقابل جهل قرار دارد و اين خود دليل بر اين است كه مراد از ، «معرفت » 
يعنى به خدا و رسول و روز جزا ايمان ، لازم معناى آن است و آن عبارت است از انكار عملى( يعنى عدم معرفت)انكار 

هُُمُ ﴿ ن هر دو محتمل است و ليكن از آنجا كه در جملهو اي، نياوردن و يا انكار زبانى كردن با داشتن معرفت قبلى ََ كْ
َ
 وَ أ

 .انكار را اختصاص به اكثر ايشان داده پس تنها بايد معناى اولى مراد باشد ﴾الَكََْفرُِونَ 
هُُمُ الَكََْفرُِونَ ﴿ :فرمود «اكثرهم كافرون» و اينكه بجاى ََ كْ

َ
افران ك و لام بر سر كافر آورد دليل بر اين است كه ﴾وَ أ

هاى الهى و يا به قرآن و به توحيدى كه نعمتها بر آن دلالت دارند و يا كفران به توحيد و غير آن را به حد نامبرده كفران نعمت
هُُمُ الَكََْفرُِونَ ﴿ كمال رسانيده بودند چون معناى ََ كْ

َ
است زيرا علاوه بر كفر و جحودشان عناد  «اكثرهم كاملون فى كفرهم» ﴾أ

 .نمودندكردند و از راه خدا جلوگيرى مىهم مى و لجاجت
شناختند و مقتضاى اين شناسايى اين بود كه و معنايش اين است كه آنان نعمت خدا را به عنوان اينكه از خداست مى

ى اآيند به آنچه مقتضوقتى در مورد عمل در مى، بر عكس، به او و رسول او و روز جزا ايمان آورند و در عمل تسليم شوند
نه آنچه اثر معرفت است و بيشترشان به صرف انكار عملى قناعت ننموده كفر و عناد با حق و جحود ، كنندانكار است عمل مى

 .كنندو اصرار بر آن را اضافه مى
هُُمُ الَكََْفرُِونَ ﴿ اين مقدار بيانى كه ما كرديم در معناى جمله ََ كْ

َ
ر دكافى است و طول و تفصيلى كه مفسرين  ﴾وَ أ

 .اند زيادى استمعناى آن داده
 اگر آيه شريفه بيشتر آنها را كافر گفته با اينكه همه آنها كافر بودند از:  1يكى گفته
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اند كه حجت بر آنان تمام نشده بود يا از اين باب كه به حد بلوغ و تكليف اين جهت بوده كه اقليتى از آنها كسانى بوده
كه در عقل آنان آفت و نقصى وجود داشته و يا از اين جهت كه اصلا دعوت پيغمبر به گوششان  نرسيده بودند و يا از اين جهت

 .توان كافر خواندو معلوم است كه چنين كسانى را نمى، نخورده بوده
د نو اينگونه افراد بكلى از اطلاق آيه خارج، آيه شريفه اصلا در باره آنها گفتگو ندارد: گوييمما در جواب اين مفسر مى
ما فرض و اقليتى كه ش، فرمايد كه آنها با اينكه نعمت خدا را شناختند انكار كردندكند و مىچون صريحا توبيخ و تهديد مى

علاوه  ،داخل در اطلاق آيه نيستند، اندكرديد اگر نعمتهاى خدا را دانسته انكار كردند كه جزء همان اكثريتند و اگر انكار نكرده
زيرا مگر تماميت حجت به چيست؟ و حال آنكه حجت غير از ديدن نعمتهاى ، تى هم محل حرف استبر اين فرض چنين اقلي

 .شناختندهاى خداى را مىخداى سبحان چيز ديگرى نيست و همان اقليت هم نعمت
كمى  هاى از آنان به فاصلدانستند عدهاز اين جهت كفر را به اكثريت نسبت داده نه به همه كه نمى: ديگر گفته 1يكى

 .جواب اين توجيه اين است كه سخنى است بدون دليل. ايمان خواهند آورد
رى اين قول را به حسن بص. تحقير و توهين آنان است، و منظور از اين تعبير، همه است، مراد از اكثر: اندگفته 2بعضى

 .اند و سخنى بس عجيب استنسبت داده
 ،خداوند بر كافران هيچ نعمت و منتى ندارد: اندكه گفته، هابطلان عقيده جبرىاند بر به اين آيه استدلال كرده 3بعضى

دهد نقمت و خذلان است زيرا خداوند سبحان در اين آيه بر و هر نعمتى كه خدا به آنان مى، كنندچون هر عملى كه آنان مى
 .شناسندىفرمايد كه كافران نعمت خداى را مزيرا مى، خلاف عقيده آنها تصريح كرده است

 مند استبهره( معرفت منعم)و روحانى ( بهره مادى)مؤمن از تنعم به هر نعمتى از دو نعمت جسمانى 
ن و از اي، يكى اعتبار اينكه ناعم و ملايم حال منعم عليه است، ليكن حق مطلب اين است كه نعمت دو اعتبار دارد

و يكى از اين جهت كه منعم عليه در ، ان نيازمند استجهت كه در صراط تكوين و رشد و سعادت جسمانى و بدنيش بد
 و وجود نعمت باعث معرفت او به نعمت سپس به منعم، صراط تشريع يعنى سعادت روحى و انسانيش به آن احتياج دارد
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تعالى شود كه انسان آن نعمت را در راه مرضات خداى و باعث مى، شودو در آخر ايمان به خدا و رسول و روز جزا مى
ولى كافر ، هم جسمانيش را و هم روحانيش را، شخصى كه ايمان به خدا و رسولش دارد هر دو نعمت را دارد، مصرف نمايد
در كلام خداى سبحان شواهد زيادى ، آنهم نعمت مادى و دنيوى است و از ديگرى محروم است، منعم است، به يك نعمت

 .ن را پذيرفت و گفت كه خدا بر كافران هيچ نعمتى ندادهتوان سخن جبريابر اين دو اعتبار هست پس نمى

 گرددمراد از اينكه در قيامت از هر امتى شهيدى مبعوث مى 
ينَ كَفَرُوا وَ لاَ هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ ﴿ ِ ةٍ شَهِيداً ثُمه لاَ يؤُْذَنُ للَِّه مه

ُ
ِ أ
 . ﴾وَ يوَْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُُ 

نى بر فلانى فلا: شودوقتى گفته مى، به معناى غضب و حزن است «عتب» :ند كه گفتهكدر مجمع البيان از زجاج نقل مى
، است «ىعتب» و اسم اين ماده، «عاتبه » گويندو اگر برگردد و دلجوئيش كند مى، عتب كرد معنايش اين است كه غم او را خورد

 «جويى كنداز او خواست كه دل» به معناى «استعتب» و كلمه، يعنى برگشتن معتوب عليه به چيزى كه مايه رضايت عاتب باشد
 .1اين بود نقل كلام زجاج، باشدمى

ةٍ شَهِيداً ﴿ و در جمله مه
ُ
ِ أ
 روز قيامت و مراد از اين «يوم» آيد كه مراد از ايناز سياق به دست مى ﴾وَ يوَْمَ نَبْعَثُ منِْ كُُ 

و در ، اندگواهان اعمال است كه حقايق اعمال امت خود را ضبط كرده، كندكه خدا هر يك را از يك امتى مبعوث مى «شهداء»
لِِكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ الَْهاسِ وَ يكَُونَ الَرهسُولُ ﴿ و ما در تفسير آيه، دهندو ايشان شهادت مى، شودآن روز از ايشان استشهاد مى

 .شهادت مقدارى بحث كرديمدر جلد اول اين كتاب در معناى اين 2 ﴾عَلَيْكُمْ شَهِيداً 
، آيد كه مراد از امتو نيز بر نمى، پيغمبر آن امت است، آيد كه مراد از شهيد هر امتو از لفظ آيه شريفه هيچ بر نمى

ه سوره هم چنان كه آي، غير از پيغمبر و شخصى نظير امام باشد، رود كه مراد از شهيدبلكه احتمال هم مى، امت آن پيغمبر است
هَدَاءِ وَ جِ ﴿ همچنين آيهبقره و  ةٍ ﴿ مراد از، بنابراينو ، دليل بر اين احتمال است 3 ﴾ءَ باِلْهبيِ يَِّ وَ الَشُّ مه

ُ
ِ أ
امت و اهل  ،﴾مِنْ كُُ 

 .زمان هر شهيد برانگيخته شده خواهد بود
ِينَ كَفَرُوا﴿ و در جمله  دليل برذكر مبعوث كردن شهيد هر امت  ،﴾...ثُمه لاَ يؤُْذَنُ للَِّه
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 و نيز قرينه، دهند كه در دنيا چه كارهايى كردندعليه امت خود شهادت مى، اين است كه شهيدان و گواهان مورد بحث
اين است كه اجازه سخن گفتن و عذر خواستن داده  «شودبه كفار اجازه داده نمى» است بر اينكه لا بد مراد از اينكه فرمود

خلاصه امت ، دهند براى اين است كه زمينه و فرصت براى اداى شهادت شهود فراهم شودشان نمىو اگر اجازه، شودنمى
 الََْوَْمَ نَُتْمُِ عََلَ ﴿ :اى بر اين دارد مانند آيههم چنان كه آيات ديگرى نيز اشاره، گواهى خود را بدهند، ساكت شوند تا گواهان

يْدِيهِمْ وَ تشَْهَدُ 
َ
فْوَاههِِمْ وَ تكَُل مُِنَا أ

َ
رجُْلُهُمْ أ

َ
 .2 ﴾هَذَا يوَْمُ لاَ يَنْطِقُونَ وَ لاَ يؤُْذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ و آيه 1 ﴾أ

 قيامت روز پاداش و كيفر است نه روز عمل و راهى به بازگشت از آن به حيات دنيوى نيست
دهند كه با زدن شان نمىاجازهكند كه مراد از جمله مذكور اين است كه سياق جمله مورد بحث افاده مى، علاوه بر اين

خواهد برساند كه هيچ راهى به تدارك ما فات و خلاصه مى، هايى شر قيامت را از خود دور كنندحرفهايى و بكار بردن حيله
واهى يا به عذر خ، و اصلاح آنچه از اعمال دنيائيشان فاسد گشته ندارند و اين اصلاح و تدارك ناگزير به يكى از دو راه است

بسته  ﴾وَ لاَ هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ ﴿ راه دومى را جمله، شان بدهند كه برگردند و از ابتدا شروع به عمل صالح كننديا به اينكه اجازهو 
 .سد نموده است ﴾ثُمه لاَ يؤُْذَنُ ﴿ و راه اول را هم كه عذر خواهى باشد جمله، است

خواهند كه در مقام راضى اين است كه از ايشان نمى ﴾هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ وَ لاَ ﴿ شود كه معناى جملهاز همين جا معلوم مى
خواهد بفهماند مى، بيان عدم امكان تدارك ما فات است، و اين بيان، و خدا را از خود خوشنود سازند، كردن خدا بر آيند

روز  روز پاداش و كيفر است نه و محال است كه بار ديگر برگشته و اطاعت كنند چون روز قيامت، چنين چيزى ممكن نيست
 .تا اينكه به عمل صالح بپردازند، و راهى هم براى برگشتن بسوى دنيا وجود ندارد، عمل

يعنى ، و اين هر دو معنا را خداوند در موارد ديگرى از كلامش به زبان ديگرى بيان فرموده از آن جمله در معناى اول
جُودِ فَلَا يسَْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً ﴿ :برگشت به عمل صالح در همان قيامت فرموده يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يدُْعَوْنَ إلََِ الَسُّ

جُودِ وَ هُمْ سَالمُِونَ  بْصَارُهُمْ ترَْهَقُهُمْ ذلِهةٌ وَ قدَْ كََنوُا يدُْعَوْنَ إلََِ الَسُّ
َ
  ﴾أ
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ناَ وَ وَ لوَْ ترَىَ ﴿ :و در معناى دوم يعنى برگشتن به دنيا فرموده1  بْصَْ
َ
إذِِ الَمُْجْرِمُونَ ناَكسُِوا رُؤسُِهِمْ عِنْدَ رَب هِِمْ رَبهنَا أ

 .2 ﴾سَمِعْنَا فَارجِْعْنَا نَعْمَلْ صَالِْاً إنِها مُوقنُِونَ 

 در عذاب ظالمان در آخرت تخفيف و تاخيرى نيست 
فُ عَ ﴿ ِينَ ظَلَمُوا الَعَْذَابَ فَلَا يَُفَه ى الََّه

َ
 . ﴾نْهُمْ وَ لاَ هُمْ يُنْظَرُونَ وَ إذَِا رَأ

 :آيه قبلى در حقيقت در مقام فرق ميان روز جزاء يعنى روز قيامت با ساير ظروف جزاء در دنيا بوده و حتى فرمود
ق ميان ولى اين آيه در مقام بيان فر «،جزاى روز قيامت مانند جزاهاى دنيا نيست كه با عذر خواهى و يا استعتاب تغيير بپذيرد»

پذير هم تخفيف، زيرا عذابهاى دنيايى ستمكاران، شودكه گريبانگير ستمكاران مى، عذاب آن روز با عذابهاى دنيوى است
 .پذيرد و نه تاخيرولى عذاب قيامت نه تخفيف مى، است و هم تاخيرپذير

ِينَ ظَلمَُوا الَعَْذَابَ ﴿ :پس اينكه فرمود ى الََّه
َ
 ،براى اين بود كه به علت و ملاك حكم «فرواالذين ك» :و نفرمود ﴾وَ إذَِا رَأ

آيد اشراف عذاب به ايشان و اشراف ايشان به عذاب بطورى كه از سياق بر مى، «ديدن عذاب » و مقصود از، اشاره كرده باشد
 .عذاب روز قيامت است كه همان شكنجه به آتش است، «عذاب » و مقصود از، بعد از رسيدگى به حساب است

يك و نزد، و حكم عذاب صادر گرديد، اين است كه وقتى به حسابشان رسيدگى شد( و خدا داناتر است)و معناى آيه 
 .و ديگر نه تخفيفى دارند و نه مهلتى، و آن را مشاهده كردند ديگر خلاصى برايشان نيست، آتش شدند

كَاءَهُمْ ﴿ كُوا شَُْ شَْْ
َ
ِينَ أ ى الََّه

َ
كُوا﴿ و مراد از، دهدم چنان ادامه مىداستان روز قيامت را ه ﴾...وَ إذَِا رَأ شَْْ

َ
ِينَ أ در عرف  ﴾الََّه

ك كسانيند كه براى خدا شري «شركاءهم» و همين خود قرينه است بر اينكه مراد از كلمه، پرستندگان اصنام و اوثانند، قرآن
 .داردذيل آيه بعدى نيز بر اين معنا دلالت ، و به افتراء ايشان شركاى خدا بودند، گرفته بودند

 براى اين بود كه به «شركاى ايشان» :فرمود، و اگر بجاى اينكه بفرمايد شركاى خدا
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ستند تنها آن شركتى را دارا ه، اين وسيله دلالت كند بر اينكه بتها و خدايان دروغين ايشان با خدا شركت واقعى ندارند
 .ردكه آن هم حقيقت ندا، اندكه اين مشركين بر ايشان جعل و فرض نموده

پرستان شريك و اينكه اصنام با بت، به اصنام يا معبودات باطل ديگر «شركاءهم» اينكه تفسير، گرددبا اين بيان روشن مى
ان و اينكه شيطانها در اموال و اولادش «شياطين» و نيز تفسير به، چون سهمى از اموال و احشام ايشان وقف آنها بود، المال بودند

يرها را و چون مجال مناقشه با هر يك از اين تفس، وبال كفرشان شركت داشتند تفسير صحيحى نيست و يا در كفرشان و يا در
 .گذريمنداريم مى

ِينَ كُنها ندَْعُوا مِنْ دُونكَِ ﴿ كَاؤُناَ الََّه خواهد از طرف مشركين مى، معناى اين جمله روشن است ﴾قاَلوُا رَبهنَا هَؤُلاءَِ شَُْ
و احتياجى نيست به اينكه بحث كنيم كه چرا مشركين در قيامت خدايان ، پروردگارشان معرفى نمايدشركاى ايشان را براى 

و انسان در مثل ، كندروزى است كه بدبختى و عذاب از هر سو ايشان را احاطه مى، چون آن روز، كنندخود را معرفى مى
 .كندخاطرش برسد براى نجات خود مى و هر كوششى كه به، جويدچنين وصفى به آنچه به ذهنش برسد تمسك مى

لقَْوْا إلََِهِْمُ الَقَْوْلَ إنِهكُمْ لكَََذِبوُنَ ﴿
َ
و ، ء را دور بيندازىكه آن شى «ءالقيت الشي» :گويىوقتى مى: در مجمع گفته ﴾فَأ

به معنى  «تلقاها» و كلمه، يعنى روى سخن را متوجه او كردم «القيت اليه مقاله» و، به معناى چيز دور افتاده است «لقى» كلمه
 1.باشدقبول كرد مى، آن را

و معناى جمله اين است كه شركاى ايشان كلام ايشان را رد نموده تكذيبشان كردند و خداى سبحان در جاى ديگر از 
ككُِمْ ﴿ مانند آيه، اين تكذيب به كفر تعبير نموده است ِ كَفَرْتُ بمَِا ﴿ نيز مانند آيهو  2 ﴾وَ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ يكَْفُرُونَ بشَِِْ

إنِّ 
كْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ  شَْْ

َ
 .كه حكايت شيطان است در خطاب به مشركين در روز قيامت3 ﴾أ

لمََ وَ ضَله عَنْهُمْ مَا كََنوُا يَفْتََُونَ ﴿ ِ يوَْمَئذٍِ الَسه لقَْوْا إلََِ الَلَّه
َ
 . ﴾وَ أ
 و گويا خواسته است با تعبير به، به معناى اسلام و استسلام است «سلم» كلمه
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 .القاء سلم اشاره كند به اينكه علاوه بر تسليم و خضوع مقهوريت به قهر الهى هم خواهند داشت

در قيامت مشركين علاوه بر علم پيدا كردن به اينكه خدا حق مبين است در برابر او تسليم و به او ايمان 
 ايمانى اضطرارى و بى نتيجه، آوردندمى

كُوا﴿ به ﴾وَ ضَله عَنْهُمْ مَا كََنوُا يَفْتََُونَ ﴿ به قرينه جمله «القوا» ميرو ض شَْْ
َ
ِينَ أ اد اينست مر بنابراينو ، گرددبر مى ﴾الََّه

 .دندكرشدند استكبار مىدر حالى كه هر چه در دنيا به اسلام دعوت مى، شوندكه مشركين در روز قيامت تسليم خدا مى
وَ ﴿ هر چند كه بنا به فرموده خداى تعالى در جمله، انكشاف حقيقت و ظهور وحدانيت خدا بوده باشد، نه اينكه مراد

َ هُوَ الََْْقُّ الَمُْبيُِّ  نه الَلَّه
َ
 و، مطلبى است، و ليكن انكشاف حقيقت، مساله انكشاف از صفات روز قيامت است1 ﴾يَعْلَمُونَ أ

نْفُسُهُمْ ﴿ چنان كه در جمله هم، تسليم و ايمان به ثبوت آن مطلبى ديگر
َ
فرق ميان آن دو كاملا  2 ﴾وَ جَحَدُوا بهَِا وَ اسِْتَيْقَنَتْهَا أ

 .خوردبه چشم مى
 بلكه در تماميتش محتاج به تسليم و ايمان، و صرف علم به اينكه خدا حق مبين است كافى در سعادت انسان نيست

ز كره و و يكى است كه ا، ه يك ايمان و تسليم هست كه از طوع و اختيار استالبت، و اينكه اثر علمى آن علم را بار كند، است
 و موطن اختيار هم دنيا، و اما آن تسليمى قيمت دارد و در سعادت آدمى مؤثر و نافع است كه از طوع و اختيار باشد، اضطرار

 .است كه دار عمل است نه آخرت كه دار جزا است
ف تا آنكه به خانه آخرت منتقل شده و در موق، حق نشدند هر چند بدان يقين داشتند و مشركين در دنيا تسليم در برابر

شان نموده آن وقت تسليم در و عذاب شقاوت از هر سو احاطه، به عيان ديدند كه خدا حق مبين است، حساب قرار گرفتند
ُ دِينَهُمُ الََْْقه ﴿ آيه و، ولى اين تسليمى است از روى اضطرار كه سودى به حالشان ندارد، برابر حق شدند  وَ يوَْمَئذٍِ يوَُف يِهِمُ الَلَّه

َ هُوَ الََْْقُّ الَمُْبيُِّ  نه الَلَّه
َ
دهد كه دين صدر آيه از اسلامشان خبر مى، كندبهمين علم و تسليم اضطرارى اشاره مى3 ﴾يَعْلَمُونَ أ

ِ ﴿ حق است به شهادت آيه ِينَ عِنْدَ الَلَّه  4 ﴾الَِْْسْلَامُ إنِه الَد 
 .دهدو ذيل آيه از انكشاف حق براى آنان و ظهور حقيقت برايشان خبر مى
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ونَ ﴿ كنيم يعنى آيهاى كه پيرامونش بحث مىو آيه لَمَ وَ ضَله عَنْهُمْ مَا كََنوُا يَفْتََُ ِ يوَْمَئذٍِ الَسه لقَْوْا إلََِ الَلَّه
َ
اولش به  ﴾وَ أ

ل چون در دنيا هم براى خدا الوهيت قائ، ذيلش به اينكه اين اسلامشان اضطرارى و بى فايده است كند واسلام ايشان اشاره مى
آن گاه تسليم در برابر الوهيت شركايشان را بر تسليم در برابر الوهيت خدا ترجيح دادند تا آنكه ، بودند و هم براى شركاء شان

ى از پنداشتند باطل گشته اثرآن گاه آنچه مى، را تكذيب كردندشرك ايشان ، در آخرت حق برايشان ظاهر گشته همان شركاء
او  از روى بيچارگى تسليم، ماند و در نتيجه جز تسليم در برابر خدا چاره ديگرى برايشان نماندهآن خيالات برايشان نمى

 .شوندو از روى كراهت منقادش مى، گشته

 كافران مفسد عذابى بيش از ديگر كفار خواهند داشت 
ِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الَْعَذَابِ بمَِا كََنوُا يُفْسِدُونَ ﴿ وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّه ِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ  . ﴾الََّه

در اين آيه از نو متعرض حال پيشوايان كفر شده با اينكه قبلا در آيه قبلى سرنوشت همه كفار را بيان كرده بود و از 
 ﴿ و در جمله، و تخفيف و مهلتى از عذاب ندارند، ان را شنيد كه تمامى كفار معذبندهمين جهت وقتى شنونده آن بي

َ
هُُمُ وَ أ ََ كْ

ن عده با كند كه آيا ايقهرا اين سؤال در دلش خطور مى، اين را هم شنيد كه بيشترشان در كفر و شقاوت شديدترند ﴾الَكََْفرُِونَ 
اند؟ ديگران هم شده چون سبب كفر، برابرند با اينكه اينها كفر بيشترى دارند بقيه كفار كه كفرشان به اين درجه نيست در عذاب

ِينَ كَفَرُوا وَ ﴿ :و لذا فرمود، چون جاى چنين سؤالى بوده خداى سبحان كلام را از نو آغاز كرده تا جواب آن را بدهد الََّه
 ِ وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّه  كفر خود را، و با عناد و لجاج، را به روى ديگران هم بستند راه خدا، آنها كه علاوه بر كفر ورزيدن ﴾صَدُّ

كه همان  ﴾فَوْقَ الَْعَذَابِ ﴿ عذابى اختصاصى در برابر جلوگيريشان از راه خدا به ايشان چشانديم ﴾زدِْناَهُمْ عَذَاباً ﴿ :تكميل كردند
 .كندعذاب عمومى در ازاى مطلق ظلم و كفر باشد و در اين عذاب با بقيه مشركين شري

ِينَ ﴿ براى عهد ذكرى است و اشاره است بهمان عذابى كه قبلا در جمله «العذاب» و گويا الف و لام در ى الََّه
َ
وَ إذَِا رَأ

 .ذكر كرده بود ﴾...ظَلَمُوا الَعَْذَابَ 
ل افسادى كه در تعليگردد كه مراد از از همين جا روشن مى. اين جمله تعليل زيادتى عذاب است ﴾بمَِا كََنوُا يُفْسِدُونَ ﴿

چون تنها همين صفت است كه باعث شده عذاب اين طائفه بر ديگران ، مزبور واقع شد همان سد و جلوگيرى از راه خداست
 افساد در زمين و جلوگيرى از تشكيل مجتمعى، و به عبارتى ديگر، شود كه مراد از افساد هم همين استپس معلوم مى، بچربد
 آمدنش مستند به ايشان است زيرا اگر افساد و سد امرى است كه پيش، صالح

  



 .اينان نبود تشكيل چنين مجتمعى مترقب بود
نْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ ﴿

َ
ةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أ مه

ُ
ِ أ
 . ﴾...وَ يوَْمَ نَبْعَثُ فِِ كُُ 

ةٍ شَهِيداً ﴿ يعنى در آيه، صدر آيه تكرار مطلبى است كه در چند آيه قبل مه
ُ
ِ أ
، ودبه آن اشاره رفته ب ﴾وَ يوَْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُُ 

ه ولى در اينجا ب، چينى و مقدمه براى داستان اذن سخن نداشتن در قيامت آمده بودچيزى كه هست در آنجا به عنوان زمينه
و  ،در باره مشركين در قيامت است( ليه وآله و سلمصلى الله ع)چينى و مقدمه به جهت ذكر شهادت رسول خدا عنوان زمينه

 .در هر دو جا خودش مقصود اصلى نيست
نْفُسِهِمْ ﴿ :بهر حال اينكه فرمود

َ
ةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أ مه

ُ
ِ أ
 كند بر اينكه خداوند در هر امتىدلالت مى ﴾وَ يوَْمَ نَبْعَثُ فِِ كُُ 

به معناى زنده كردن مردگان براى حساب ، غير بعث، و اين بعث، امت شهادت دهد كند تا در باره عمليك نفر را مبعوث مى
تر و و اگر مبعوث هر امتى را از خود آن امت قرار داد براى اين است كه حجت تمام، بلكه بعثى است بعد از آن بعث، است
: كه 1اندهحتى گفت، اندمفسرين هم آن را ذكر كردهو ، شودو اين معنا از سياق استفاده مى، تر باشد و عذرى باقى نگذاردقاطع

اگر حضرت لوط عليه قومش شهادت داد با اينكه از آنها نبود بدين جهت بود كه از آنها زن گرفته و در شهر و ديار آنان 
گواه  (الله عليه وآله و سلمصلى )رسول خدا : كند كهافاده مى ﴾وَ جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ ﴿ و جمله. سكونت گزيده بود

و نيز تمامى افراد بشر كه آن جناب مبعوث ، امتش باشد «اينان :هؤلاء» اند كه مراد ازاستظهار كرده 2و مفسرين، بر اينان است
چه حاضرين در ، چه معاصرينش و چه آيندگان، از زمان عصر خود تا روز قيامت كه به ايشان مبعوث شده، به ايشان شده

و آيات شهادت از معضلات و مشكلات . و او شاهد بر همه آنان است، همه و همه امت اويند، حضرتش و چه غايبينزمان 
 هو ما در ذيل آي، و مشكلاتى را در بر دارد، اش مشكل استهر چند كه آيات مربوط به قيامت سراپا همه، آيات قيامت است

در جلد اول اين كتاب مقدارى در باره معناى شهادت بحث 3 ﴾ونَ الَرهسُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً لِِكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ الَْهاسِ وَ يكَُ ﴿
 .نموديم
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، عمانند روز جم، كنددر اينجا قبل از ورود در بحث پيرامون شهادت و ساير امورى كه آيات روز قيامت توصيفش مى
 شمارد كه درتعالى اينگونه امور را در رديف حجتهايى مى واجب است كه بدانيم خداى، و حساب، ميزان، سؤال، روز وقوف

عذر و  هايى قاطعبر طبق حجت، اند و تثبيت شدهشود تا هر عملى از خير و شر كه كردهروز قيامت بر عليه انسان اقامه مى
را آتش  يگرىيكى را بهشت و د، يكى را سعادت و ديگرى را شقاوت، قضاوت شود سپس پاداش و كيفر دهند، روشنگر حق

 .شوددهد استفاده مىترين معنايى است كه از آيات قيامت كه شؤون آن روز را شرح مىاين روشن، دهند
به  ،ها و اجزاء و نتايجش روابطى حقيقى و روشن باشدو اين اصلى است كه مقتضاى آن اين است كه ميان اين حجت

هيچ انسانى كه داراى شعور فطرى است مجال رد آن و شك و ترديد و براى ، طورى كه عقل مجبور به اذعان و قبول آن گردد
 .در آن باقى نماند

شهيد و شهداء و بررسى و بيان وجه جمع بين مفاد آيات ، (گواهى دادن)تفصيلى در مورد شهادت 
 مختلف در اين باره

ردد مشتمل بر حقيقتى باشد كه گشود كه شهادتى كه در آن روز به اقامه خداى تعالى اقامه مىواجب مى بنابراينو 
 ،ترين مردم را شاهد براى اولين و آخرين كندتواند شقىآرى هر چند كه اگر خدا بخواهد مى، كسى نتواند در آن مناقشه كند

هاى خلائق را در زبان او خلق كند بدون اينكه و يا خدا شهادت به كرده، اند شهادت دهدو او به اختيار خودش به آنچه كرده
دهد نديده و يا شهادتى دهد كه در دنيا خودش حاضر نبوده و از فرد فرد بشر آنچه شهادت مى، اى داشته باشدخود او اراده

هادت آن گاه ش، تو شهادت بده، اش و يا حجتى به او اعلام كند كه فلان شخص چنين و چنان كردهبلكه خدا يا ملائكه، باشد
چون  ،فرد بشر نافذ نموده و بر طبيعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نمايد ترين فرد بشر را در حق فرداين شقى

ش كسى هم نيست كه با خدا در ملك، اش در برابر آن كند شوداينها چيزى نيست كه در قدرت خداى تعالى نگنجد و نفوذ اراده
 .منازعه نمايد و يا حكم او را تعقيب كند

ها و نظير تحكم، كندو ناتمام و غير قاطع كه شك و ريب را دفع نمى، زورى حجتى است، و ليكن اين چنين شهادت
آن وقت  ،كنندكه با حق و حقيقت بازى مى، كنيمزورگوييهايى كه در دنيا از انسانهاى جبار و طاغوتهاى بشرى مشاهده مى

روز عين و اثرى از غير حق و  چطور ممكن است چنين چيز را در حق خداى تعالى تصور كنيم؟ آن هم در روزى كه در آن
ى كه به حقايق آن اعمال، دروغ و گزاف از او سر نزند، معصوم به عصمت الهى باشد، بايد اين شاهد بنابراينحقيقت نيست و 

 دهدبر طبق آن شهادت مى
  



نبايد  و، بداندنه اينكه صورت ظاهرى عمل را ببيند و شهادت دهد بلكه بايد نيت درونى عامل هر عملى را ، عالم باشد
يز هم چنان كه در تفسير آيه سوره بقره ن، بلكه بايد داناى به عمل حاضر و غايب هر دو باشد، حاضر و غايب برايش فرق كند

 .بدان اشاره نموديم
 «ممن انفسه» و نيز ظاهر قيد، چون ظاهر لفظ شهيد همين است، و نيز واجب است كه شهادتش شهادت به عيان باشد

، اشدبلكه مستند به رؤيت و حس ب، مورد بحث اين است كه شهادت مستند به حجتى عقلى و يا دليلى نقلى نباشددر جمله 
وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا ﴿ :نموده و فرموده( علیه السلام)شاهد اين معنا هم حكايتى است كه قرآن كريم از حضرت مسيح 

ا توََفهيْتَنِِ  ِ شَْ دُمْتُ فيِهِمْ فَلَمه
نْتَ عََلَ كُُ 

َ
نْتَ الَرهقيِبَ عَلَيْهِمْ وَ أ

َ
با اين بيان مضمون دو آيه با هم سازگار 1 ﴾ءٍ شَهِيدٌ كُنْتَ أ

نْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ ﴿ :گويدزيرا يكى مى، شودمى
َ
ةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أ مه

ُ
ِ أ
رى و ديگ ﴾وَ يوَْمَ نَبْعَثُ فِِ كُُ 

ةً وَسَطاً لِِكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ الَْهاسِ وَ يكَُونَ الَرهسُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً ﴿ :گويدمى مه
ُ
 .2 ﴾وَ كَذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

و مردمى كه وى مبعوث بر ايشان بوده يعنى ( صلى الله عليه وآله و سلم)ظاهر آيه بقره اين است كه ميان رسول خدا 
صلى الله عليه وآله و )و رسول خدا ، دهندبشر از اهل زمانش تا روز قيامت شهدايى هستند كه بر اعمال آنان گواهى مى همه
 .باشدو شهادتش بر اعمال ساير مردم به واسطه آن شهداء مى، شاهد بر آن شهداء است( سلم

 ،و بقيه مردم خارج از امتند، بقيه مردمند «ناس» و مقصود از، مؤمنين، «امت وسط» توان توهم كرد كه مقصود ازو نمى
ينَ كَفَرُوا﴿ :فرمودبراى اينكه ظاهر آيه سابق در اين سوره كه مى ِ ةٍ شَهِيداً ثُمه لاَ يؤُْذَنُ للَِّه مه

ُ
ِ أ
ين ا ﴾...وَ يوَْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُُ 

 .باشنداست كه كفار هم از امت مشهود عليه مى
، است كه مراد از امت در آيه مورد بحث جماعتى از اهل يك عصر باشند كه يك نفر از شهداءو لازمه اين معنا اين 

 بسوى آنها مبعوث شده به امتهاى( صلى الله عليه وآله و سلم)و بر اين حساب امتى كه رسول خدا ، شاهد بر اعمال آنان باشد
 .شودزيادى تقسيم مى

هم چنان كه قبلا هم ، باشد( مشاهده)ه مبعوث به عصمت و شهادت و قهرا مراد از شهيد هم انسانى خواهد بود ك
 زيرا، است «من انفسهم» مؤيد اين معنا جمله، گذشت
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هم چنان كه براى متعدد بودن شاهد هم ، ماندمحلى باقى نمى «از خودشان» ديگر براى جمله، اگر مشاهده نداشته باشد
و ، شانيا غير پيغمبر، چه اينكه آن شاهد پيغمبر آنان باشد، خودشان باشدپس بايد براى هر امتى شاهدى از ، لزومى نيست

هَدَاءِ وَ جِ ﴿ هم چنان كه آيه، اى ميان شهيد بودن و پيغمبر بودن نيستهيچ ملازمه  .كندنيز آن را تاييد مى 1 ﴾ءَ باِلْهبيِ يَِّ وَ الَشُّ
پس ، شهدا خواهد بود نه عامه مردم ﴾جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ وَ ﴿ در جمله «هؤلاء» معنا مراد از كلمه بنابراينباز 

و ظاهر شهادت بر شاهد بودن ، شاهد بر آن شهداء است( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا ، شهداى بر مردمند، شهداء
هد بر شا( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا ، نه اينكه ناظر بر اعمال او باشد، اين است كه آن شاهد را تعديل كند

 ،معاصر همه شهداء باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)مقام شهداء است نه بر اعمال آنان و بهمين جهت لازم نيست رسول خدا 
 (.دقت فرماييد)و از جهت زمان با همه آنان متحد باشد 

كنيم اشكال و اختلافى كه در ميان آيات راجع به شهادت هست رفع و انصاف اين است كه اگر اين تقرير را براى آيه ن
دلالت دارند بر اينكه  2 ﴾لَِكَُونَ الَرهسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ الَْهاسِ ﴿ مثلا آيه سوره بقره و آيه، شودنمى

آن دو آيه دلالت ، همه اهل عصرند، دارد بر اينكه مقصود از امت و حال آنكه غير اين دو آيه دلالت، اندمؤمنين، مراد از امت
، ندشهداى ديگرى هست، و خلاصه ميان او و مردم، شهيد بر شهداء است( صلى الله عليه وآله و سلم)دارند بر اينكه رسول خدا 

 ،و او همان پيغمبر مردم، ارده شدهزيرا دلالت دارند بر اينكه بر همه مردم يك شهيد گم، و آيات ديگر بر خلاف آن دلالت دارد
 «هممن انفس» و در اين صورت ديگر قيد، است چون فرض اين است كه در اين صورت شهيد هر مردمى پيغمبر آن مردم است

شهادت زنده ، و نيز آن وقت ديگر شهادت، چون پيغمبر هر مردمى هميشه با آن مردم و معاصر ايشان نيست، شودلغو مى
 .الات ديگرىو همچنين اشك، شهيد كسى است كه زنده باشد و ببيند، كه به دليل آيه مربوط به داستان مسيحو حال آن، نيست

ِ شَْ ﴿
لْْاَ عَلَيْكَ الَكِْتَابَ تبِْيَاناً لكُِ   گويند اين آيه شريفه استينافى ومى ﴾ءٍ وَ هُدىً وَ رحَْْةًَ وَ بشَُْىَ للِْمُسْلمِِيَّ وَ نزَه

اين  يك صفت عمومى آن، كنداش توصيف مىو در آن قرآن كريم را با صفات برجسته، سابق خويش استغير مربوط به 
 است كه
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ر ﴿ معناى اينكه قرآن بيان كننده همه چيز است ِ ش 
  ﴾ءٍ تبِري انا  لكِت 

ب هدايت براى تاو چون قرآن كريم ك، به معناى بيان است -بطورى كه گفته شده  -تبيان براى هر چيزى است و تبيان 
ِ شَْ ﴿ عموم مردم است و جز اين كار و شانى ندارد لذا ظاهرا مراد از

همه آن چيزهايى است كه برگشتش به هدايت  ﴾ءٍ لكُِ 
باشد از قبيل معارف حقيقى مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق فاضله و شرايع الهى و قصص و مواعظى كه مردم در اهتداء و راه 

ن كه و صفت خصوصى آ(. نه اينكه تبيان براى همه علوم هم باشد)و قرآن تبيان همه اينها است ، محتاجنديافتنشان به آن 
اند در برابر حق تسليم شوند اين است كه هدايتى است كه مسلمين به وسيله مربوط به خصوص مسلمين است كه حاضر شده

به خير دنيا  ،سبحان به سوى ايشان كه به وسيله عمل به آن آن به سوى صراط مستقيم راه يافته و رحمتى است از ناحيه خداى
و بشارتى است براى ايشان كه به ايشان مغفرت و رضوان و ، گردندو آخرت رسيده به ثواب خدا و رضوان او نائل مى

 .دهدهاى خدا را كه در آن نعيم مقيم است نويد مىبهشت
معهود و  همان بيان، و اين وقتى صحيح است كه منظور از تبيان، انداين آن مطلبى است كه مفسرين در اين آيه گفته

اند هقرآن كريم با دلالت لفظى به بيشتر از آنچه گفت، يعنى اظهار مقاصد بوسيله كلام و دلالتهاى لفظى بوده باشد، معمولى
يعنى آنچه بوده و  «و ما هو كائنما كان و ما يكون » و علم، دلالت ندارد ليكن در روايات آمده كه قرآن تبيان هر چيزى است

شود كه مراد از تبيان اش اين مىو اگر اين روايات صحيح باشد لازمه، هست و تا روز قيامت خواهد بود همه در قرآن هست
اعم از بيان به طريق دلالت لفظى باشد و هيچ بعدى هم ندارد كه در قرآن كريم اشارات و امورى باشد كه آن اشارات از اسرار 

 .هايى كشف كند كه فهم عادى و متعارف نتواند آن را درك نمايدنهفته و
يعنى توحيد و نبوت و معاد است و در ، گانه دينو ظاهرا بطورى كه از سياق اين آيات كه سياق احتجاج بر اصول سه

لْْاَ عَليَْكَ ﴿ آيد كه جملهبر مى، اين سياق مكررا مطلب منعطف به آن شده لكه حال ب، جمله استينافيه نيست ﴾الَكِْتَابَ وَ نزَه
و قد » و تقدير كلام را، در تقدير بگيريم «قد» قرار دارد حال چه اينكه حرف ﴾جِئْنَا بكَِ ﴿ است از ضمير خطابى كه در جمله

در به فعل ماضى اى مصبنا بر اختلافى كه نحويين از بصريها و كوفيها در باره جمله حاليه -، بدانيم و يا تقدير نگيريم «نزلنا
 .يعنى در صدر آن فعل ماضى قرار گرفته است -دارند 

ما ، عنىي «...و جئنا بك شهيدا على هؤلاء و الحال انا انزلنا عليك من قبل فى الدنيا الكتاب» :و معناى آيه چنين است
 در حالى كه قبلا يعنى در، تو را شاهد بر اينان فرستاديم

  



و در پس ت، شدو با آن حق از باطل تشخيص داده مى، كه بيان هر چيزى از امور هدايت، كرديمدنيا كتاب بر تو نازل 
و براى مسلمين به آن تسليمى كه از ، انددر روز قيامت عليه ظالمين به آن ظلمهايى كه كرده، دنيا اعمال آنان را نظارت نموده

و تو هم قهرا هادى و رحمت و مبشر . راى ايشان بودچون كتاب هدايت و رحمت و بش، دهىخود نشان دادند شهادت مى
 .ايشان بودى

ه عليه شوند كبزودى شهدايى مبعوث مى: گويدگويا كسى مى، صدر آيه به منزله مقدمه است براى ذيل آن، بنابراين
ل بيان ه حق را از باطاند و تو يكى از ايشانى و بهمين جهت نازل كرديم بر تو كتابى كدهند به آنچه كه كردهمردم شهادت مى

ى كرده بود آن ستمها را معرف، تا تو بوسيله آن در روز قيامت عليه ستمكاران به ستمهايى كه كردند و كتاب، كندو مشخص مى
هادت ش( چون هادى و رحمت و بشراى ايشان بود)و بر مسلمانان به اسلامشان كه باز قرآن آن را بيان كرده بود ، شهادت دهى

 .هادى و رحمت و مبشر آنان بودى، با داشتن كتاب چون تو، دهى
وَ ﴿ همانند آي، كند مقارنت كتاب با شهادت در بعضى آيات شهادت استو از نكات لطيفى كه اين معنا را تاييد مى
رضُْ بنُِورِ رَب هَِا وَ وُضِعَ الَكِْتَابُ وَ جِ 

َ
قتَِ الَْْ شَْْ

َ
هَدَاءِ أ ، خواهد آمد كه مراد از آن كتاب اللهو بزودى ان شاء 1 ﴾ءَ باِلْهبيِ يَِّ وَ الَشُّ

ههُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ فِِ ﴿ :لوح محفوظ است و در قرآن كريم هم مكرر آمده كه قرآن از لوح محفوظ است از آن جمله فرموده إنِ
يدٌ فِِ لوَْحٍ مََْفُوظٍ ﴿ :و نيز فرموده 2 ﴾كتَِابٍ مَكْنُونٍ   .3 ﴾بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مََِ

است و ليكن هر دو متوقف بر ( صلى الله عليه وآله و سلم)و شهادت لوح محفوظ هر چند غير از شهادت رسول خدا 
 .قضاى كتابى است كه نازل شده

ا﴿ :بحث روايتى رواياتى در ذيل آيه  ون ه  تِ نركِ ِ ثتمَّ يت فِِتون  نعِرم ت  ا للَّّ عر نا جئ» و ﴾...ي 
 « بك شهيدا على هؤلاء

 عربى بيابانى: المنثور است كه ابن ابى حاتم از مجاهد روايت كرده كهدر الدر 
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ُ جَعَلَ لكَُمْ ﴿ :حضرت اين آيه را برايش خواند، آمده از او درخواستى كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)نزد رسول خدا  وَ الَلَّه
ونَهَاوَ جَعَلَ ﴿ :حضرت خواندند، بله: اعرابى گفت ﴾مِنْ بُيُوتكُِمْ سَكَناً  نْعَامِ بُيُوتاً تسَْتَخِفُّ

َ
: فتاعرابى گ ﴾لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الَْْ

 ﴾كَذَلكَِ يتُمُِّ نعِْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلهكُمْ تسُْلمُِونَ ﴿ :تا رسيدند به اين جمله، گفت آرىخواندند و او مىآن گاه هم چنان مى، آرى

هُُمُ ﴿ :آن اين آيه نازل شد لذا دنبال، اعرابى اين را كه شنيد پشت كرد و رفت ََ كْ
َ
ِ ثُمه يُنْكِرُونَهَا وَ أ يَعْرفُِونَ نعِْمَتَ الَلَّه

 .1 ﴾الَكََْفرُِونَ 
ِ ثُمه ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از امام باقر   يَعْرفُِونَ نعِْمَتَ الَلَّه

لى ايشان و، مقصود اين است كه نعمت ولايت على را به ايشان شناسانيد و به ولايتش دستورشان داد: فرمود ﴾...يُنْكِرُونَهَا
 2.بعد از وفات او آن را انكار كردند

ولايت على هم يكى از نعمتهاى خداست : خواهد بفرمايداين روايت از باب تطبيق مصداق بر كلى است مى: مؤلف
 .كه بعد از شناختن انكار كردند

علیه )از على بن جعفر بن محمد از برادرش موسى بن جعفر  3تفسير عياشى از جعفر بن احمد از تركى نيشابورى و در
ِ ﴿ روايت كرده كه از آن جناب از اين آيه سؤال شد( السلام را شناختند و سپس  4آن نعمت: فرمود ﴾...يَعْرفُِونَ نعِْمَتَ الَلَّه

 .5انكارش كردند
نْفُسِهِمْ ﴿ ذيل آيهو در تفسير قمى در 

َ
ةٍ شَهِيداً عَليَْهِمْ مِنْ أ مه

ُ
ِ أ
وايت ر( علیه السلام)از امام صادق  ﴾وَ يوَْمَ نَبْعَثُ فِِ كُُ 

 .6شودو هر امتى با امامش محشور مى، براى هر عصر و امتى شهيدى است: كرده كه فرموده
نَاسٍ بإِمَِامِهِمْ يوَْمَ ندَْعُوا ﴿ ذيل كلام امام همان مضمون آيه: مؤلف

ُ
 .است ﴾كُُه أ

خداى  :اند كه گفتو در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم از قتاده نقل كرده
 و براى ﴾وَ جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ ﴿ :تعالى فرموده
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فرمود چشمانش اشك اين آيه را تلاوت مى( يه وآله و سلمصلى الله عل)اند كه هر وقت رسول خدا ما نقل كرده
 .1ريختمى

ِ ﴿ از اين قبيل روايات در باب شهادت در روز قيامت بسيار زياد است و ما بعضى از آنها را در ذيل آيه: مؤلف كَ وَ كَذَل
ةً وَسَطاً  مه

ُ
وَ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ يكَُونُ ﴿ و آيه3  ﴾هَؤُلاءَِ شَهِيداً  وَ جِئْنَا بكَِ عََلَ ﴿ و بعضى ديگرش را در ذيل آيه2 ﴾جَعَلْنَاكُمْ أ
 .ايراد نموديم4 ﴾عَلَيْهِمْ شَهِيداً 

خصى از ش: اند كه گفتو خطيب در كتاب تالى التلخيص از براء روايت كرده، و در الدر المنثور است كه ابن مردويه
هايى است نظير عقرب: فرمود، پرسش نمود ﴾زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الَْعَذَابِ ﴿ از آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 5.گزنددرخت خرماى بلند كه ايشان را در جهنم مى

ر ﴿ :چند روايت در ذيل جمله ِ ش 
  ﴾ءٍ تبِري انا  لكِت 
شنيدم كه ( علیه السلام)من از امام صادق : و در كافى به سند خود از عبد الاعلى بن اعين روايت كرده كه گفت

و در آن كتاب است آغاز خلقت و ، دانيمما متولد شده از رسول خدائيم و در همان حال تولد كتاب خدا را مى: فرمودمى
و خبر آنچه تا كنون ، خبر بهشت و خبر آتش است، و در آن خبر آسمان و زمين است، آنچه كه تا روز قيامت خواهد شد

زيرا خداى ، بينمهمانطور كه كف دست خودم را مى، دانمهمه در آن است و من همه را مى، شده و آنچه كه خواهد شد
 6.تعالى فرموده: در آن كتاب تبيان هر چيزى هست

 .آيه شريفه در اين روايت نقل به معنا شده است: مؤلف
چه دانيم آنما مى: فرمود( معلیه السلا)امام صادق : و در تفسير عياشى از منصور از حماد لحام روايت كرده كه گفت

و آنچه كه ما بين ، و آنچه كه در بهشت و آنچه كه در آتش است، دانيم آنچه كه در زمين استو مى، كه در آسمانها است
فرمود: اى حماد اين خود در كتاب خداى تعالى است. ، كردمزده به آن حضرت نگاه مىگويد: من بهتآن است حماد مى
لَْْ ﴿ تلاوت نمود: آن گاه اين آيه را نْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ وَ نزَه

َ
ةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أ مه

ُ
ِ أ
ا وَ يوَْمَ نَبْعَثُ فِِ كُُ 

ِ شَْ 
  ﴾ءٍ وَ هُدىً وَ رحَْْةًَ وَ بشَُْىَ للِْمُسْلمِِيَّ عَلَيْكَ الَكِْتَابَ تبِْيَاناً لكُِ 
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 .1همه در كتابى است كه تبيان هر چيز استآنچه گفتيم 
 اىاى از اصحاب ما شيعه از احمد بن محمد بن سنان از يونس بن يعقوب از حارث بن مغيره و از عدهو در كافى از عده

صادق  ز اماما: اندبن بشير خثعمى روايت كرده كه همگى گفته اللهاز اصحاب شيعه از آن جمله عبد الاعلى و ابو عبيده و عبد 
دانم آنچه كه در بهشت دانم آنچه كه در آسمانها و آنچه در زمين است و مىمن هر آينه مى: شنيديم كه فرمود( علیه السلام)

اى آن گاه لحظه، دانم آنچه تا كنون بوده و آنچه كه تا قيامت خواهد بودو مى، دانم آنچه را كه در آتش استاست و مى
فرمود: همه اينها را از كتاب خداى عز ، شنوندگان در تعجب شدند و برايشان گران آمد سكوت كرد سپس احساس نمود كه

 .2 «ءفيه تبيان كل شى» فرمايد:زيرا خداى تعالى در باره كتابش مى، دانمو جل مى
در باره  خداى تعالى: فرمود( علیه السلام)امام صادق : كند كه گفتبن وليد روايت مى اللهو در تفسير عياشى از عبد 

ِ شَْ ﴿ موسى فرموده:
لوَْاحِ مِنْ كُُ 

َ
ز )بلكه از همه چي، و ما فهميديم كه براى موسى همه چيز را ننوشته ﴾ءٍ وَ كَتَبْنَا لََُ فِِ الَْْ

ِي تََّتَْلفُِونَ فيِهِ ﴿ مقدارى را نوشته( و در باره عيسى فرموده: َ لكَُمْ بَعْضَ الََّه ِ بَيّ 
ُ
له و )صلى الله عليه وآو در باره محمد  ﴾لِْ

ِ شَْ ﴿ سلم( فرموده:
لْْاَ عَليَْكَ الَكِْتَابَ تبِْيَاناً لكُِ   .3 ﴾ءٍ وَ جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ وَ نزَه

 .اين روايت را عياشى نيز به سند خود از آن جناب نقل نموده: مؤلف
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 [105تا  90آيات (: 16)سوره النحل ]

مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الَْْحِْسَانِ وَ إيِتَاءِ ذيِ الَقُْرْبَ وَ يَنْهَ عَنِ الَفَْحْشَاءِ وَ الَمُْنْكَرِ ﴿
ْ
َ يَأ ِ يعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ إنِه الَلَّه

ْْ  وَ الََْْ
رُونَ  يْمَ  ٩٠تذََكه

َ
ِ إذَِا عََهَدْتُمْ وَ لاَ تَنْقُضُوا الَْْ وْفُوا بعَِهْدِ الَلَّه

َ
َ وَ أ َ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إنِه الَلَّه انَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ الَلَّه
  ٩١يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 

َ
يْمَانكَُمْ دَخَلًا بيَنَْكُمْ أ

َ
نْكَاثاً تَتهخِذُونَ أ

َ
ةٍ أ نْ تكَُونَ وَ لاَ تكَُونوُا كََلهتِى نَقَضَتْ غَزْلهََا مِنْ بَعْدِ قُوه

مه 
ُ
ُ بهِِ وَ لََُبَي نََِه لكَُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِ أ ةٍ إنِهمَا يَبْلوُكُمُ الَلَّه مه

ُ
رْبَ مِنْ أ

َ
ةً  ٩٢يهِ تََّتَْلفُِونَ ةٌ هَِِ أ مه

ُ
ُ لََْعَلكَُمْ أ وَ لوَْ شَاءَ الَلَّه

يْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْكُمْ  ٩٣لَتُسْئَلُنه عَمها كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  وَاحِدَةً وَ لكَِنْ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَ 
َ
وَ لاَ تَتهخِذُوا أ

ِ وَ لكَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وءَ بمَِا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه ِ  ٩٤فَتََِله قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتهَِا وَ تذَُوقُوا الَسُّ وا بعَِهْدِ الَلَّه  ثَمَناً وَ لاَ تشَْتََُ
ِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ  ِينَ صَبَُِوا  ٩٥قَليِلًا إنِهمَا عِنْدَ الَلَّه ِ باَقٍ وَ لَْجَْزِيَنه الََّه مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ الَلَّه

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
نْثىمَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِ  ٩٦أ

ُ
وْ أ
َ
جْرَهُمْ  نْ ذَكَرٍ أ

َ
بَِةً وَ لَْجَْزِيَنههُمْ أ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييِنَههُ حَيَاةً طَي 

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
يْطَانِ الَرهجِيمِ  ٩٧بأِ ِ مِنَ الَشه تَ الَقُْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِللَّه

ْ
ِينَ آمَنُوا إنِههُ ليَسَْ لََُ سُلْ  ٩٨فَإذَِا قرََأ طَانٌ عََلَ الََّه

وُنَ  ِينَ هُمْ بهِِ مُشَِْكُونَ  ٩٩وَ عََلَ رَب هِِمْ يَتَوَكّه هوْنهَُ وَ الََّه ِينَ يَتَوَل عْلمَُ   ١٠٠إنِهمَا سُلْطَانهُُ عََلَ الََّه
َ
ُ أ لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيةٍَ وَ الَلَّه وَ إذَِا بدَه

لُِ قاَلوُا إنِهمَ  هُُمْ لاَ يَعْلمَُونَ بمَِا ينَُْ  ََ كْ
َ
نْتَ مُفْتٍََ بلَْ أ

َ
ِينَ آمَنُوا ١٠١ا أ ِ لَُِثَب تَِ الََّه لََُ رُوحُ الَقُْدُسِ مِنْ رَب كَِ باِلَْْق    قلُْ نزَه

  



عْجَمٌِّ وَ هَذَ  ١٠٢وَ هُدىً وَ بشَُْىَ للِْمُسْلمِِيَّ 
َ
ِي يلُْحِدُونَ إلََِهِْ أ نههُمْ يَقُولوُنَ إنِهمَا يُعَل مُِهُ بشٌَََ لسَِانُ الََّه

َ
ا لسَِانٌ وَ لقََدْ نَعْلمَُ أ

لَِ  ١٠٣عَرَبٌِّ مُبيٌِّ 
َ
ُ وَ لهَُمْ عَذَابٌ أ ِ لاَ يَهْدِيهِمُ الَلَّه ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ بآِياَتِ الَلَّه ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ  ١٠٤مٌ إنِه الََّه إنِهمَا يَفْتََيِ الَكَْذِبَ الََّه

ولئَكَِ هُمُ الَكََْذبِوُنَ 
ُ
ِ وَ أ   ﴾١٠٥بآِياَتِ الَلَّه

 ترجمه آيات 

دتان پن، كنددهد و از كار بد و ناروا و ستمگرى منع مىخدا به عدالت و نيكى كردن و بخشش به خويشان فرمان مى
 (.90)دهد شايد اندرز گيريد مى

مشكنيد كه  ايدبه پيمان خدا وقتى كه پيمان بستيد وفا كنيد و قسمها را از پس محكم كردنش كه خدا را ضامن آن كرده
 (.91)كنيد داند چه مىخدا مى

تان براى آن دو چون آن كس كه رشته خود را از پس تابيدن پنبه و قطعه قطعه كند مباشيد كه قسمهايتان را ما بين خو
روز قيامت  كند وحق اينست كه خدا شما را به قسمها امتحان مى. كه گروهى بيشتر از گروه ديگر است دستاويز فريب كنيد

 (.92)كند ايد برايتان بيان مىمطالبى را كه در مورد آن اختلاف داشته
د و هر كه را خواهد هدايت كند و از خواست شما را يك امت كرده بود ولى هر كه را خواهد گمراه كناگر خدا مى

 (.93)شويد ايد بازخواست مىكردهآنچه مى
قسمهايتان را ميان خودتان دستاويز فريب مكنيد كه قدمى از پس استوار شدنش بلغزد و شما را به سزاى بازماندنتان از 

 (.94)راه خدا بدى رسد و عذابى بزرگ داشته باشيد 
 (.95)حق اينست كه آنچه نزد خداست بهتر است اگر بدانيد ، فروشيدپيمان خدا را به بهاى اندك م
شود و آنچه نزد خداست ماندنى است و كسانى كه صبورى پيشه كردند پاداششان را بهتر آنچه نزد شماست فانى مى

 (.96)دهيم اند مىكردهاز آنچه عمل مى
اند ردهكنيكو دهيم و پاداششان را بهتر از آنچه عمل مىهر كس از مرد و زن عمل شايسته كند و مؤمن باشد او را زندگى 

 (.97)دهيم مى
 (.98)و چون قرآن بخوانى از شيطان مطرود به خدا پناه جوى 

 (.99)كنند تسلط نيست كه او را بر كسانى كه ايمان دارند و به پروردگار خويش توكل مى
 (.100)تسلط وى فقط بر كسانى است كه دوستدار اويند و كسانى كه به خدا شرك آورند 

  



ست زنى چنين نيكند گويند تو فقط افترا مىاى را به جاى آيه ديگر بدل آريم و خدا بهتر داند چه نازل مىو چون آيه
 (.101)دانند بلكه بيشترشان نمى

و  استوار كند، جانب پروردگارت نازل كرده تا كسانى را كه ايمان دارندبه حق از ( جبرئيل)بگو قرآن را روح پاك 
 (.102)هدايت و بشارتى براى مسلمانان است 

اين  كنند عجمى است وزبان كسى كه بدو اشاره مى، دهددانيم كه آنها گويند قرآن را فقط بشرى بدو تعليم مىما مى
 (.103)زبان عربى روشن است 

 (.104)كند و عذابى الم انگيز دارند دا را باور ندارند خدا هدايتشان نمىهاى خكسانى كه آيه
 (.105)هاى خدا را باور ندارند و آنها خودشان دروغگويانند سازند كه آيهدروغ را فقط كسانى مى

 بيان آيات 

اجتماع است مانند اين آيات برخى از احكام را كه با اسلام قبل از هجرت سازگار است و مايه اصلاح حال عمومى 
نهى از فحشاء و منكر و ستم و آنچه ملحق به آن است مانند امر به سركشى از خويشاوندان و نهى از شكستن عهد و سوگند 

 .كند كه مناسب اينها باشد و آن را اثبات كندو نيز مطالب ديگرى را يادآورى مى، كندذكر مى
مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الَِْْ ﴿

ْ
َ يَأ  . ﴾حْسَانِ وَ إيِتَاءِ ذيِ الَقُْرْبَ إنِه الَلَّه

و از  ،ترين حكمى هستند كه اساس اجتماع بشرى با آن استوار استگانه را كه مهمخداى سبحان ابتدا آن احكام سه
 ترين هدفى كه در تعاليمشزيرا از نظر اسلام مهم، نظر اهميت به ترتيب يكى پس از ديگرى قرار دارند ذكر فرموده است

و هر فردى براى خود شخصيتى و خير و ، چون هر چند انسانها فرد فردند، دنبال شده صلاح مجتمع و اصلاح عموم است
سعادت هر شخصى مبنى بر صلاح و اصلاح ، و ليكن از نظر طبيعتى كه همه انسانها دارند يعنى طبيعت مدنيت، شرى دارد

در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو فساد آن را محاصره كرده باشد بطورى كه ، كندظرف اجتماعى است كه در آن زندگى مى
 (.و يا به تعبير ديگر عادتا محال است)، رستگارى يك فرد و صالح شدن او بسيار دشوار است

 اشاره به اهتمام شديد در اسلام به اصلاح وضع جامعه
منتها درجه جد ، رسداسلامى به پاى آن نمىبهمين جهت اسلام در اصلاح اجتماع اهتمامى ورزيده كه هيچ نظام غير 

هم در ذات خود ، تا انسانها را، و جهد را در جعل دستورات و تعاليم دينى حتى در عبادات از نماز و حج و روزه مبذول داشته
 .و هم در ظرف اجتماع صالح سازد

  



مُرُ باِلعَْدْلِ ﴿ در جمله
ْ
َ يَأ : گويدراغب در مفردات مى، و عدل مقابل ظلم است، دهددستور به عدل و داد مى ﴾إنِه الَلَّه

به  -دل و ع، شوداستعمال مى، و به اعتبار اضافه و نسبت، كندعدالت و معادله لفظى است كه معناى مساوات را اقتضاء مى
ى در جاي -به فتحه عين  -چيزى كه هست عدل ، از نظر معنا نزديك به هم هستند -به كسره عين  -و عدل ، -فتحه عين 

يا ، اشاش يا اين لنگه بار با آن لنگهمانند عدل شدن اين كفه ترازو با آن كفه، شودشود كه با بصر و حس ديده مىاستعمال مى
توان گفت عدل به معناى تقسيط و مى بنابراينپس ، يا اين مقدار گندم با مقدارى ديگر از آن، اين عدد از گردو با آن عددش

 .ى استتقسيم بطور مساو

لِ ﴿ اشاره به معنا و اقسام دو گانه عدل )فردى و اجتماعى( و بيان اينكه امر به عدل در در تِ باِلرع  مت
ر
إنَِّ ا للَّّ  ي أ

انِ  س  ِحر
 امر به عدالت اجتماعى است ﴾و  ا لْر

 :سپس اضافه كرده كه عدل دو قسم است
شود و بهيچ وجه اعتداء و ظلم عصرى منسوخ نمىو در هيچ زمان و ، يكى مطلق كه عقل اقتضاى حسن آن را دارد

 .و آزار نكردن كسى را كه او از آزار تو خوددارى نموده، مانند احسان به هر كس كه به تو احسان كرده، شودشمرده نمى
ه مانند قصاص و ارش و دي، شودعدالت بودن آن را تشخيص نداده بلكه بوسيله شرع شناخته مى، دوم عدلى كه عقل

 و بهمين جهت قرآن، شودو در بعضى از زمانها منسوخ مى، كه اين قسم از عدالت قابل نسخ هست، و اصل مال مرتد، تجناي
پس هر كس به شما  ﴾فَمَنِ اعِْتَدىَ عَليَْكُمْ فَاعْتَدُوا عَليَْهِ ﴿» :يك جا فرموده، كريم همين عدالت را اعتداء و سيئه خوانده

بدى ديگرى است ، جزاى بدى ﴾وَ جَزَاءُ سَي ئَِةٍ سَي ئَِةٌ مِثْلُهَا﴿» :و جاى ديگر فرموده «تجاوز كنيدبه او ( هم)تجاوز كرد شما 
 .« مثل آن

مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الَِْْحْسَانِ ﴿ و اين نحو از عدالت همان است كه در آيه
ْ
َ يَأ چون عدل به معناى ، منظور است ﴾إنِه الَلَّه

و احسان به معناى اين است كه خيرى را با خيرى بيشتر از ، و اگر شر است شر، خير است خيراگر ، مساوات در تلافى است
 1.اين بود آن مقدار از كلام راغب كه مورد حاجت ما بود، و شرى را به شرى كمتر از آن جواب گويى، آن تلافى كنى

از دو  عدالت ميانه روى و اجتناب :گويندو اين گفتار با تفصيلى كه داده برگشتش به يك جمله معروف است كه مى
زيرا معناى اصلى ، و اين در حقيقت معنا كردن كلمه است به لازمه معناى اصلى، سوى افراط و تفريط در هر امرى است

 و هر يك، عدالت اقامه مساوات ميان امور است به اينكه به هر امرى آنچه سزاوار است بدهى تا همه امور مساوى شود
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 ،پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حق است ايمان آورى، ى خود كه مستحق آن است قرار گيرددر جاى واقع
و كارى كه مايه بدبختى است بخاطر پيروى هواى ، و عدالت در عمل فردى آن است كه كارى كنى كه سعادتت در آن باشد

ا در جاى خود كه به حكم عقل و يا شرع و يا عرف و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسى ر، نفس انجام ندهى
م را و حق مظلو، و بدكار را بخاطر بديش عقاب نمايى، نيكوكار را بخاطر احسانش احسان كنى، مستحق آن است قرار دهى

زم با ملا و، گردد كه عدالت هميشه مساوى با حسناز اينجا روشن مى. از ظالم بستانى و در اجراى قانون تبعيض قائل نشوى
زى و قرار دادن هر چي، معنايى جز آنچه طبع بدان ميل كند و بسويش جذب شود قائل نيستيم، چون ما براى حسن، آن است

و به خوبى آن ، در جايى كه سزاوار آن است از اين جهت كه در جاى خود قرار گرفته چيزى است كه انسان متمايل آن است
، نندكو حتى دو نفر از افراد انسان در آن اختلاف نمى، كندمرتكب شود عذر خواهى مى و اگر احيانا مخالف آن را، اعتراف دارد

و ليكن اين اختلاف ناشى از اختلاف در ، و خيلى هم اختلاف دارند، هر چند كه مردم در مصداق آن با هم اختلاف دارند
 .روش زندگى ايشان است

 ،و اين خالى از مسامحه نيست، عتداء و سيئه را عدالت خواندهشود كه راغب در كلام خود او نيز اين معنا روشن مى
ى كه اينطور اما نسبت به كس، براى آن ديگرى اعتداء و سيئه است، اى كه كيفر اعتداء و سيئه ديگرى استزيرا اعتداء و سيئه

ميان خوب و بد فرق  چون او با اين عمل خود، روى و از خصائل پسنديده استدهد پيمودن راه وسط و ميانهكيفرش مى
 .پس نسبت به او تجاوز و بدى نيست، گذاشته و هر يك را در جاى خود قرار داده

شود يكى عدالت انسانى فى نفسه و يكى عدالتش نسبت به پس بهر حال عدالت هر چند كه به دو قسم منقسم مى
كن شود و ليق است و شامل هر دو قسم مىو نيز هر چند لفظ عدالت مطل، يكى عدالت اجتماعى، يكى عدالت فردى، ديگران

و آن عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه ، عدالت اجتماعى است، ظاهر سياق آيه اين است كه مراد از عدالت
و اين خصلتى اجتماعى است كه فرد ، طورى رفتار شود كه مستحق آن است و در جايى جاى داده شود كه سزاوار آن است

و لازمه  ،دهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را بياوردبه اين معنا كه خداى سبحان دستور مى، ين مامور به انجام آنندفرد مكلف
 و هم جامعه كه، پس هم فرد فرد مامور به اقامه اين حكمند، شود كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشدآن اين مى

  



 .دار زمام آن استحكومت عهده

انِ ﴿ :ن درامر به احسا س  ِحر
لِ و  ا لْر تِ باِلرع در مت

ر
إيِت اءِ ذيِ ﴿ احسان نسبت به ديگران است و امر به ﴾إنَِّ ا للَّّ  ي أ

ب   رِ  امر به احسان به خويشاوندان است ﴾ا لرقت
ه است نيعنى مقصود از احسان هم احسان به غير ، آيدآنچه در باره عدل گفته شد مى «و الاحسان» :و در اينكه فرمود

تيم به آنهم نه بر سبيل مجازات و تلافى بلكه همانطور كه گف، بلكه خير و نفع را به ديگران برساند، اينكه فرد كار را نيكو كند
يگران خير و نيز ابتداء و تبرعا به د، و شر آنان را با شر كمترى مجازات كند، اينكه خير ديگران را با خير بيشترى تلافى كند

 .برساند
و علاوه بر اينكه انتشار دادن رحمت ، ان صرفنظر از اينكه مايه اصلاح مسكينان و بيچارگان و درماندگان استو احس

به  شود ثروت در اجتماعچون باعث مى، گرددهمچنين آثار نيك ديگرى دارد كه به خود نيكوكار برمى، و ايجاد محبت است
 .تحبيب قلوب شودو ، و امنيت عمومى و سلامتى پديد آيد، گردش در آيد

و اگر خصوص آن را بعد از ، يعنى دادن مال به خويشاوندان كه خود يكى از افراد احسان است ﴾وَ إيِتَاءِ ذيِ الَقُْرْبَ ﴿
كيل زيرا تش، ذكر عموم احسان ذكر نمود براى اين بود كه بر مزيد عنايت به اصلاح اين مجتمع كوچك خاندان دلالت كند

هم چنان كه مجتمع ازدواج يعنى تشكيل ، شوداست كه باعث اصلاح مجتمع مدنى بزرگ مىصحيح اين مجتمع كوچك 
 .و مايه به وجود آمدن آن، و سببى است مقدم بر آن، تر از مجتمع خاندان و دودمان استمجتمعى كوچك، خانواده

رش سپس بعد از گست، شودمىاى كه گره آن ازدواج است تشكيل جوامع بزرگ بشرى در آغاز از جوامع خانه، بنابراين
و همچنين اين  ،شود بنام قبيله و عشيره و دودماناى بزرگتر تشكيل مىتوالد و تناسل و توسعه افراد خانواده رفته رفته جامعه

نس بلكه ج، فرد نيست ﴾ذيِ الَقُْرْبَ ﴿ پس مراد از، گذارد تا بصورت امتى عظيم در آيداجتماع رو به كثرت و تزايد مى
 .شودشامل تمامى خويشاوندان مى -1اند بطورى كه گفته -و اين خود عنوانى است عام كه ، خويشاوند است

 اللهامام از قرابت رسول  ،﴾ذيِ الَقُْرْبَ ﴿ رسيده آمده است كه مراد از( علیه السلام)كه از ائمه اهل بيت  2و در تفسيرى
 .است

 تعالى آن را واجب كرده و فرموده دادن خمس است كه خداى، «ايتاء » و مراد از
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نهمَا غَنمِْتُمْ مِنْ شَْ ﴿
َ
ِ خُُُسَهُ وَ للِرهسُولِ وَ لَِِّي الَقُْرْبَ وَ الَََْتَامَِ وَ الَمَْسَاكيِِّ وَ اعِْلَمُوا أ نه لِلَّه

َ
و تفسير آن 1  ﴾...ءٍ فَأ

 .گذشت
ولوُا الَقُْرْبَ وَ الَََْتَامَِ وَ الَمَْسَاكيُِّ وَ ﴿ و شايد تعبير به مفرد در ذى القربى با اينكه در آيه

ُ
 و آيه 2 ﴾إذَِا حَضََْ الَقِْسْمَةَ أ

 .جمع آورده مؤيد اين روايت باشد 3 ﴾وَ آ ََ الَمَْالَ عََلَ حُب هِِ ذَويِ الَقُْرْبَ وَ الََْتََامَِ وَ الَمَْسَاكيَِّ ﴿
ن زيرا اگر چني، است جنس ذى القربى است احتمالى است بعيدو احتمال اينكه مقصود از آن مفرد كه در آيه خمس 

زيرا نكته خاصى در ذى القربى نبود كه آن را مفرد بياورد و جنس را ، را هم مفرد بياورد «مساكين» و «يتامى» بود جا داشت
 .ولى بقيه را جمع بياورد، اراده كند

 (.و خدا داناتر است)احسان آنهم مطلق احسان باشد ، ايتاء در آيه قرينه روشنى نيست بر اينكه مراد از، علاوه بر اين
رُونَ ﴿  ِ يعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ تذََكه

ْْ  . ﴾وَ يَنْهَ عَنِ الَفَْحْشَاءِ وَ الَمُْنْكَرِ وَ الََْْ
كلمه فحش و فحشاء و فاحشه به معناى كردار و گفتار زشتى است كه زشتيش بزرگ : راغب در مفردات گفته است

يش غبن فاحش يعنى ب: شودو لذا گفته مى، و بعيد نيست كه اصل در معناى آن خروج از حد در كار غير سزاوار باشد. باشد
 .4از حد تحمل مغبون شدن

حال يا بخاطر ، يعنى در جامعه متروك باشد، آن كارى است كه مردم در جامعه خود آن را نشناسند، و معناى منكر
 .آنهم در جوامع اسلامى، مانند عمل مواقعه و يا كشف عورت در انظار مردم، و گناه است زشتيش و يا بخاطر اينكه جرم

لذا ، ولى چون زياد در طلب حق ديگران با زور و تعدى استعمال شده، در اصل به معناى طلب است «بغى» و كلمه
و چه ، شودتعدى نسبت به آنان فهميده مى كلفتى نسبت به ديگران و ظلم وفعلا از اين كلمه معناى استعلاء و استكبار و گردن

 بسا كه به معناى زنا
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 .ليكن در آيه مورد بحث معناى تعدى و ظلم بر غير است، هم بكار برود
البا مثلا هر كارى كه فحشاء باشد غ، اين سه عنوان يعنى فحشاء و منكر و بغى هر چند از نظر مصداق غالبا يكى هستند

ليكن نهى در آيه متعلق به آنها شده بخاطر عنوانى ، غالبا فحشاء و منكر نيز هست، ه بغى باشدو هر كارى ك، منكر هم هست
چون وقوع اعمالى كه يكى از اين سه عنوان را دارد در مجتمع باعث شكاف عميق ميان اعمال اجتماعى صادره از ، كه دارند

رود و آن التيام و وحدت عمل از هم گسيخته هدر مى و اعمال اجتماع از هم پاشيده شده نيروها، شوداهل آن اجتماع مى
يده و وقتى نظام از هم پاش، هر چند كه در ظاهر و صورت بپا ايستاده باشد، شودو مجتمع دچار انحلال مى، نظام فاسد، گشته

 .شد هلاك سعادت افراد حتمى است

 نهى از فحشاء و منكر و بغى در واقع امر به حفظ وحدت در مجتمع است 
 و اعمال، تا اجزاى يكديگر را از خود بدانند، امرى است در معنا به اتحاد مجتمع، پس نهى از فحشاء و منكر و بغى

يكديگر جز  از، و دست ستم بسوى يكديگر دراز نكنند، بعضى بر بعضى ديگر استعلاء نكند، افراد همه يك نواخت باشد
اين هنگام است كه رحمت در آنان جايگير گشته همه به هم محبت و الفت در ، شناسند نبينندخوبى يعنى عملى كه آن را مى

شود خشم و عداوت و نفرت و هر خصلت بدى كه منجر به تفرقه و هلاكت و نيرو و شدت يك جا متمركز مى، ورزندمى
 .بنددشود از ميانشان رخت بر مى

شود كه تا متذكر شويد ختم فرمود كه معنايش اين مى ﴾رُونَ يعَِظُكُمْ لعََلهكُمْ تذََكه ﴿ خداى سبحان اين آيه را با جمله
 .خواند مايه حيات و سعادت شما استو بدانيد آنچه خدا شما را بدان مى

يْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا﴿
َ
ِ إذَِا عََهَدْتُمْ وَ لاَ تَنْقُضُوا الَْْ وْفُوا بعَِهْدِ الَلَّه

َ
 . ﴾...وَ أ

و پيمانى را كه مراعاتش لازم باشد ، معناى حفظ چيزى و مراعات آن حالا بعد حال استبه  «عهد» :در مفردات گفته
گويند فلانى به فلانى عهد داد اين است كه عهدى به او داده و او را معناى اينكه مى: آن گاه اضافه كرده است، گويندعهد مى

 .1به حفظ آن سفارش كرده است
عهدى باشد كه شخص آن ، اين است كه مراد از آن «اللهعهد » :افه كرده و فرمودهاض اللهو ظاهر اينكه عهد را به سوى 

 .و نظير اين حرف در نقض يمين يعنى سوگندشكنى خواهد آمد، نه هر عهدى، را با خدا بسته باشد
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يْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا﴿
َ
به  سوگند، و مراد از يمين ،به معناى مخالفت مقتضاى آن است «نقض يمين» ﴾وَ لاَ تَنْقُضُوا الَْْ

َ عَليَْكُمْ كَفِيلاً ﴿ گويا غير از اين سوگند را يمين ندانسته است دليلش هم جمله، خداست  .است ﴾وَ قدَْ جَعَلتُْمُ الَلَّه
نه » هاىبخلاف جمله، آن هم در باره امرى راجح، محكم كردن آن به قصد و تصميم است، «توكيد سوگند» و مراد از

 لاَ ﴿ كند كه در آيهپس توكيد در اين آيه معناى تقصيد را افاده مى. و امثال آن از سوگندهاى لغو «آرى به خدا» ،«به خدا
يْمَانَ 

َ
دْتُمُ الَْْ يْمَانكُِمْ وَ لكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقه

َ
ُ باِللهغْوِ فِِ أ  .آمده است1 ﴾يؤَُاخِذُكُمُ الَلَّه

ه بر اين علاو، تر استدو نهى شده و ليكن شكستن قسم در اعتبار عقلى شنيع گو اينكه از شكستن قسم و عهد هر
 .قسم يكى از دو وسيله فصل خصومت است، زيرا در باب قضاء، عنايت به سوگند در شرع اسلام بيشتر از عهد است

 سبب شناعت شكستن قسم 
چه خبر  ،ايجاد ربط خاصى است ميان كلامحقيقت معناى سوگند : تر بودن نقض سوگند اين است كهو توضيح شنيع

و ميان يك امر مهم و شريفى كه دروغ بودن كلام خبرى و مخالفت مقتضاى كلام انشايى مستلزم بطلان آن امر ، و چه انشاء
قسم دا گوييم تو را به خو در انشاء مى، كنمگوييم به خدا سوگند فلان كار را مىمثل اينكه مى، شريف و توهين به آن باشد

كه معناى اين سوگند اين است كه اگر در آن خبر دروغ گفته باشيم و در اين انشاء مخالفتى بشود ، فلان كار را بكن و يا مكن
ت كه در پس برگشت امر به اين اس، ايميعنى خداى تعالى معتقد هستيم از بين برده «به مقسم به» كرامت و عزتى كه نسبت

 ،قسم خورده شده مسئول باشد دوم آن كسى كه قسم خورده نزد خدا مسئول بوده باشد اول خدا كه به وى، صورت مخالفت
ما و ا، اما خدا مسئول شخص فريب خورده باشد چون او به احترام خدا تكيه و اعتماد نمود و اين فريب را بخاطر خدا خورد

و ، كرامت و عزت خدا نمود شخص قسم خورده نزد خدا مسئول باشد چون او صحت مطلب خود را منوط و مربوط به
دهد اى كه مورد اعتماد او باشد مىبندد و به طرفش وثيقهاى مىعينا مانند كسى كه عقد معامله، خلاصه آبروى خدا را برده

و يا شخص شريفى معامله او را با شرافت خود ضمانت ، سپاردگذارد و يا فرزندش را نزد او گروگان مىمثلا مالى گرو او مى
 .دكنمى

َ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴿ با اين بيان معناى جمله  زيرا شخص، شودروشن مى ﴾وَ قدَْ جَعَلْتُمُ الَلَّه
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كنم وعده خويش را به نوعى بر خداى سبحان و يا نمى، كنمبه خدا قسم فلان كار را مى: گويدسوگند خورده وقتى مى
و اگر با اين حال سوگند خود را بشكند و به آن عهد وفا ، نمايدخود مىكفيل از طرف ، و خدا را در وفاى به آن، كندمعلق مى

 .پس در نقض سوگند اهانتى به ساحت عزت خدا كرده است، نكند بايد كفيلش او را عقوبت كند
علاوه بر اين نقض سوگند و عهد هر دو يك نوع انقطاع و جدايى از خداى سبحان است بعد از تاكيدى كه به اتصال 

 .موده استبه او ن
َ ﴿ پس جمله َ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ و جمله ﴾وَ لاَ تَنْقُضُوا﴿ حال است از ضمير جمع در جمله ﴾...وَ قَدْ جَعَلْتُمُ الَلَّه  ﴾إنِه الَلَّه

 .كند كه اين عمل مبغوض خداست و خدا از آن آگاه استو چنين افاده مى، در معناى تاكيد نهى است

 پنبه كردن خود رشته تمثيل نقض عهد به
نْكَاثاً ﴿

َ
ةٍ أ  . ﴾...وَ لاَ تكَُونوُا كََلهتِى نَقَضَتْ غَزْلهََا مِنْ بَعْدِ قُوه

 ،به معناى افساد چيزى است كه محكم شده از قبيل طناب يا فتيله و امثال آن، است «ابرام» كه مقابلش واژه «نقض» 
 .پس نقض چيزى كه ابرام شده مانند حل و گشودن

ز و هر چيزى كه بعد ا: و در مجمع البيان گفته، به معناى نقض است «نكث» و كلمه، چيزى است كه گره خورده است
 .چه طناب باشد و چه رشته، گويندآن را انكاث مى، تابيده شدن و يا رشته شدن نقض گردد

داخل شود در حالى كه از آن در اصل به معناى هر چيزى است كه به چيزى  -به فتحه دال و خاء  - «دخل» و كلمه
از رباء است كه  «اربى» و كلمه، انددغل و خدعه و جنايت را هم از آن كنايه آورده -بطورى كه گفته شده  -و ، جنس نباشد

 .به معناى زيادى است
نْكَاثاً ﴿ و جمله

َ
ةٍ أ يْمَانَ ﴿ تفسير است براىدر معناى  ﴾وَ لاَ تكَُونوُا كََلهتِى نَقَضَتْ غَزْلهََا مِنْ بَعْدِ قُوه

َ
وَ لاَ تَنْقُضُوا الَْْ

زحمت  سپس با، چيزى را بريسد، زند نقض عهد را به زنى كه با كمال محكمىكه در آيه قبل بود و مثال مى ﴾بَعْدَ توَْكيِدِهَا
 .و بصورت انكاثش در آورد كه هيچ استحكامى نداشته باشد، فراوان همان رشته را باز كند

، رشتهمى نشسته و تا نصف روز نخنقل شده كه گفته است زنى بوده احمق از دودمان قريش كه با كنيزانش مى «كلبى» از
ب و اسمش ريطه دختر عمرو بن كع، و اين كار هميشگى او بوده، ها را پنبه كنندداده كه آن رشتهو آن گاه به ايشان دستور مى

 .1گفتندمىبن سعد بن تميم بن مره بود كه به او خرفاء هم 
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ةٍ ﴿ و جمله مه
ُ
رْبَ مِنْ أ

َ
ةٌ هَِِ أ مه

ُ
نْ تكَُونَ أ

َ
يْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْكُمْ أ

َ
هاى خود معنايش اين است كه شما قسم ﴾تَتهخِذُونَ أ

 كنيد آن وقت خيانت و خدعه را پيادهدلهاى مردم را خوش مى، و با آن، دهيدرا وسيله غدر و نيرنگ و خيانت قرار مى
 .كنيد تا به اين وسيله خود را امتى پولدارتر از امت ديگرى قرار دهيدايد نقض مىسازيد و عهدى كه با مردم بستهمى

ةٌ ﴿ و جمله، وسيله آن است و اين از باب نهادن اسم مسبب بر روى سبب است «دخل» پس مراد از مه
ُ
نْ تكَُونَ أ

َ
 ﴾أ

د تا ثروتمند خورييعنى سوگند مى، آيه خود يك نوع بيان براى نقض سوگند استو كلام در اين ، مفعول له به تقدير لام است
شود مى و حاصل معنايش اين، كردو يا بيان براى آن مثل است كه چگونه مانند آن زنى هستيد كه رشته خود را پنبه مى، شويد

آن ، دزنيكنيد و گره مىگند محكم مىمطلب خود را با سو، گرفتن سوگند خود مثل آن زن است( دغل)كه مثل شما در دخل 
ا از سازيد با اينكه خدا هم شما راش مىپنبه، كنيد باز نمودهاى كه مىها را بدست خود يعنى با خيانت و خدعهگاه همان تافته

 .اينكار نهى كرده بود
 .اند جمله مورد بحث استفهام انكارى استاز مفسرين گفته 1بعضى

ُ بهِِ  إنِهمَا يَبْلُوكُمُ ﴿  خورم كه به زودىو سوگند مى، آزمايديعنى اين خود امتحانى است الهى كه شما را با آن مى ﴾...الَلَّه
سازد آن وقت خواهيد فهميد حقيقت آنچه كه در دنيا بر كرديد متوجه مىدر روز قيامت شما را به آنچه در آن اختلاف مى

آن روز به خوبى معلوم ، كرديدراه باطل را طى مى، براى محو آثار حقافتاديد و كرديد و به جان هم مىسرش تكالب مى
 .شود كه چه كسى گمراه و چه كسى در غير گمراه بوده استمى

ةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿ مه
ُ
ُ لََْعَلكَُمْ أ  . ﴾...وَ لوَْ شَاءَ الَلَّه

ان اين اختلاف غرض الهى از خلقتش :كر اختلاف ايشان منجر شد همان اختلاف را بيان كرده فرمودبعد از آنكه كلام به ذ
و  ،كرد كه اختلافى بينشان نباشدخواست همه آنان را امتى واحد مىو اگر خدا مى، سازدكند و او را عاجز نمىرا نقض نمى

 .و يكى را گمراه نمود يكى را هدايت، ليكن خداى سبحان خودش آنها را مختلف خلق كرد
نمود كه سعادت و شقاوت بشر بر اساس اختيار بوده و بدين جهت چنين كرد كه حكمت خداوند سبحان اقتضاء مى

بيان كرد  گردد برايشانشود و راه شقاوت را كه منتهى به بدبختى ايشان مىو راه اطاعت را كه منتهى به سعادت آنان مى، باشد
 تا هر كس راه معصيت را
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و هر كس بر مركب راهوار اطاعت سوار شود و راه اطاعت را ، بپيمايد و طريق ضلالت را پيش گيرد مجازاتش نموده
و بزودى از هر دو طايفه خواهد پرسيد كه چه كرديد و چه اختيار نموديد؟ از آنچه گذشت اين ، طى كند او را هم پاداش دهد

و مقصود اين است كه همه ايشان را ، رفع اختلاف از ميان آنان است، دن آناننكته روشن گرديد كه مراد از يك امت قرار دا
و نيز روشن گرديد كه مقصود از اضلال بعضى و هدايت بعضى اضلال و ، كرداز نظر هدايت و سعادت يك جور خلق مى

و آن ، ايت ابتدايى دارندزيرا همه آنان چه گمراهشان و چه در راهشان همه هد، بلكه مجازاتى است، هدايت ابتدايى نيست
د و شوخواهد گمراهش كند كسى است كه خودش راه ضلالت يعنى معصيت را پيموده و پشيمان هم نمىكسى كه خدا مى

كند يا همواره در آن كس كه خدا هدايتش كرده كسى است كه هدايت فطرى خود را از دست نداده و بر آن اساس مشى مى
ست بر اش كه تبديل پذير نيكند و از راه گناه به صراط مستقيم و سنت الهىزند توبه مىىطاعت است و يا اگر گناهى سر م

ِ تَبْدِيلاً ﴿ :آرى، گرددمى ِ حَْوِْيلاً ﴿ ،﴾وَ لنَْ تَُِدَ لسُِنهةِ الَلَّه نْ تَُِدَ لسُِنهتِ الَلَّه
 . ﴾وَ لَ

 انسان مسئول است و اضلال خدا ابتدايى نيست و فرع بر ضلالت شخص گمراه است 
ا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ ﴿  و آن اين است كه ، اى است براى دفع توهمى كه ممكن است به ذهن بيايدجمله ﴾وَ لَتُسْئَلُنه عَمه

سالتها و بدنبال باطل شدن اختيار مساله نبوتها و ر ،كندمستند بودن هدايت و ضلالت به خداوند سبحان اختيار بشر را باطل مى
چون هدايت و ، هنوز سؤال و جواب و اختيار باقى است، نه: براى دفع چنين توهمى جواب داده شده كه، شودباطل مى

ى است تگمراه كردنش مجازا، كندزيرا خدا ابتداء گمراه و هدايت نمى، كندضلالت بدست خدا بودن اختيار شما را باطل نمى
و همچنين كسى را كه هدايت را اختيار كرده باشد در ، برديعنى كسى را كه خودش گمراهى را خواسته در گمراهى پيش مى

تر ايد پيشو در آنچه انتخاب كرده، كندو خلاصه شما هر چه اختيار كنيد خداوند شما را كمك مى. بردهدايت پيش مى
 .بردمى

يْمَانكَُمْ دَخَلًا بيَنَْكُمْ فَتََِله قدََمٌ بَعْدَ ثُبُوتهَِاوَ لاَ تَتهخِذُوا ﴿
َ
 . ﴾...أ
ونَ عَنْكَ ﴿ گاهى به معناى انصراف از چيزى و امتناع از آن است مانند «صدود و صد» كلمه: گويددر مفردات مى يصَُدُّ

بيِلِ وَ ﴿ و گاهى به معناى منصرف كردن و منع كردن از آن است مثل ﴾صُدُوداً  هُمْ عَنِ الَسه عْمَالهَُمْ فَصَده
َ
يْطَانُ أ  ﴾زَيهنَ لهَُمُ الَشه

1. 
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 نهى مستقل از اينكه قسم وسيله خدعه و دغلكارى قرار داده شود
تن چون خصوص دغل گرف، بعد از آنكه از اصل سوگندشكنى نهى فرموده، كندنهى مى، اين آيه از دغل گرفتن سوگند

َ عَ ﴿ جمله، سوگندشكنى دارد و چون مفسده مستقلى دارد نهى مستقلى از آن كردهاى اضافه بر مفسده ليَْكُمْ وَ قدَْ جَعَلتُْمُ الَلَّه
ل باعث اين عم: فرمايد كهو مى، و اين آيه به مفسده دغل گرفتن آن، كردبه مفسده اصل سوگندشكنى اشاره مى ﴾...كَفِيلاً 

ايد و از راه خدا جلوگيرى نموديد و شما كه او را دچار لغزش كرده، قدمش بلغزد مجددا، شخصى بعد از ثبات قدم» :شودمى
 .« طعم عذاب را بچشيد و شما عذابى بزرگ داريد

هم  ،يكى به منزله مقدمه براى ديگرى است، دو ملاك مختلفند -بطورى كه از ظاهر آنها پيداست  -و اين دو ملاك 
سوگند خود را براى بار اول ، چون انسان وقتى به جهتى از جهات، لى استچنان كه خود سوگندشكنى مقدمه براى دغ

تا آنجا كه سوگند و سوگندشكنى را ، شودرود و آماده نقض براى بار دوم و سوم مىكم كم اهميت آن از نظرش مى، شكست
وگند را وسيله دغلكارى و پس از يك بار و دو بار خيانت و دغلكارى آن وقت س، دهدوسيله خدعه و خيانت هم قرار مى

ديگر هيچ باكى ندارد كه چه ، گويددروغ مى، كندمكر مى، دهدسازد و با آن خدعه و خيانت نموده مردم را فريب مىخود مى
در  و، سازدكه هر جا برود مجتمع انسانى آنجا را فاسد مى، گرددو در آخر جرثومه و مجسمه فساد مى، گويدكند و چه مىمى

 .گيردراه خدا كه فطرت سالم آن را ترسيم نموده قرار مىراهى غير 
يْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْكُمْ ﴿ پس بهر حال ظاهر جمله

َ
م آيه قبلى ه، نهى استقلالى از خدعه با سوگند است ﴾وَ لاَ تَتهخِذُوا أ

ت كه و معنايش اين اس، بر منهى عنه است نه بر نهىتفريع  ﴾فَتََِله قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتهَِا﴿ و جمله، كردبطور ضمنى از آن نهى مى
 .نه نتيجه دغل نگرفتن، نتيجه دغل گرفتن سوگند اين است كه قدمها بلغزد

مثالى است براى سوگند شكستن بعد از عقد و تاكيد آن سوگند و بعد از كنده شدن از ، و لغزيدن قدمها بعد از ثبوت
ز كرائم انسانى خود يكى ا، مى و استقامتش بر آنچه كه تصميم گرفته و اهتمام ورزيدهزيرا ثبات آد، آنجا كه در آن مستقر گشته

ى و حفظ سوگند بعد از توكيد آن يكى از قدمهاي، و اصول فضائل اخلاقى او است كه بناى دين الهى بر آن اساس بنا شده است
رده و آنهم بصورت نكره ك، عمل تعبير به قدمو گويا بهمين جهت از اين ، گردداست كه مايه تماميت اين فضيلت وسيع مى

 (.يعنى يكى از قدمهايى كه بشر در زندگى خود دارد) «پس قدمى بلغزد -فتزل قدم » :فرموده است
ِ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ :و اينكه فرمود وءَ بمَِا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه  عطف ﴾وَ تذَُوقُوا الَسُّ

  



 تَتهخِذُونَ ﴿ هم چنان كه جمله مذكور بيان نتيجه و غايت جمله، و بيان نتيجه آن است ﴾فَتََِله قَدَمٌ ﴿ است بر جمله
يْمَانكَُمْ دَخَلاً 

َ
ِ ﴿ شود كه جمله مورد بحث يعنىو با رعايت اين ترتيب روشن مى، بود ﴾أ به منزله  ﴾بمَِا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه

 .باشدمى ﴾فَتََِله قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتهَِا﴿ تفسير براى جمله
و  ،خلق كرده است، اعراض و امتناع از سنت فطرى است كه خدا بشر را بر آن فطرت، «اللهصدود از سبيل » و مراد از

كند به اينكه همواره ملتزم به راستى و استقامت و رعايت عهد و پيمان و دعوت مى، كنددعوت نبوى بسوى آن دعوت مى
 .از دغل و خدعه و خيانت و دروغ و زور و غرور و فريب دورى گزينند، سوگندهاى خود بوده

و ، است «تذوقوا» حال از ضمير در ﴾وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ و جمله، چشيدن عذاب است، «چشيدن سوء» و مراد از
وَ ﴿ آن وقت جمله، بيننددر همين دنيا مىآثار سويى باشد كه از ناحيه ضلالت خود ، مراد از چشيدن سوء، ممكن هم هست

 .شوداز عذاب آخرتى ايشان خبر داده باشد اين آن مطلبى است كه از ظاهر آيه شريفه استفاده مى ﴾لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 د ازشوكه اينكار باعث مى، هاى ميان خود قرار ندهيدسوگندهاى خود را وسيله دغلكارى» :پس معناى آيه اين شد كه

و اين خود اعراض از راه خداست كه عبارت ، ايد بار ديگر باز كنيدآنچه را محكم كرده، ايد جدا شدهآنچه بر آن ثابت گشته
و كوتاه سخن اينكه مايه افساد در زمين بعد از اصلاح آن . «است از التزام فطرت و دورى از غدر و خدعه و خيانت و دغلى

 .را به چشيدن سوء و شقاوت در زندگى دنيا و عذاب عظيمى در آخرت دچار سازد است و در آخر باعث اين است كه شما
، است (صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه مختص به نهى از نقض بيعت با رسول خدا : اند كهاز مفسرين گفته 1بعضى

يعت ب( الله عليه وآله و سلم صلى)شد با رسول خدا چون سنت در صدر اسلام بر اين جارى شده بود كه هر كه مسلمان مى
خدا ايشان را نهى ، و آيه در خصوص كسانى نازل شده كه با آن حضرت بر يارى دين و اهل دين بيعت نمودند، نمودمى
و ضلالت  ،ارتداد بعد از مسلمان شدن، مراد از لغزيدن قدم بعد از ثبوتش بنابراينو ، كند از اينكه بيعت خود را بشكنندمى

 .است بعد از رشد
و بر فرض هم كه قبول كنيم خاص بودن مورد منافات با عموميت حكم ، و ليكن سياق آيه مساعد با اين تفسير نيست

 .ندارد
  

                                                      
 .221، ص 5، ج صادقينالمنهج  1



ِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ ﴿ ِ ثَمَناً قَليِلًا إنِهمَا عِنْدَ الَلَّه وا بعَِهْدِ الَلَّه  . ﴾وَ لاَ تشَْتََُ
 .1آيد ثمن و بهاى آن استهر چيزى كه در ازاى چيزى به دست آدمى مى: گفتهدر مفردات 

ب و كند تا اهميت مطلاز شكستن عهد نهى مى، كردو ظاهرا آيه شريفه بعد از آنكه در آيه قبلى امر به وفاى به عهد مى
 .سوگند شكستن گذشتدر مساله ، هم چنان كه نظير اين امر و نهى و اهتمام، اعتناء به شان آن را برساند
بهاى  «اشتراء» و مراد از، همان عهدى است كه خدا با مطلق بندگان خود بسته «عهد خدا» و مراد از، اين آيه مطلق است

به  و براى رسيدن، اندك به وسيله عهد خدا به قرينه ذيل آيه اين است كه آدمى عهد خدا را با چيزى از متاع دنيا معاوضه كند
كه شرحش ، چون عوض است، ناميده شده( بها)آن متاعى كه عوض عهد خدا قرار گرفته ثمن ، را بشكند آن متاع عهد خدا

 .گذشت و بقيه الفاظ آيه روشن است
ِ باَقٍ ﴿  . ﴾مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ الَلَّه

ِ ﴿ :فرموداين جمله در مقام تعليل آيه قبلى است كه مى ه كند به اينكو آن را توجيه مى ﴾هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إنِهمَا عِنْدَ الَلَّه
و قوامش بر اساس حركت و تغير و زوال ، كه يك زندگى مادى و قائم بر اساس تحول و دگرگونى است)آنچه در زندگى دنيا 

و آنچه نزد خداى سبحان است و آن را به خصوص به ، مانند همه دنيا دستخوش زوال است، در دست شما است( است
 .داند كه باقى بهتر از فانى استو هر عاقلى مى، پذيردرهيزگاران وعده داده باقى است و زوال و فنا نمىپ

ِ باَقٍ ﴿ خواننده عزيز بايد بداند كه جمله بخاطر اينكه در لفظ مطلق است قاعده كلى  ﴾مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ الَلَّه
 .در ذيل آن جزئيات بسيارى از معارف نهفته شده است است كه قابل استثناء و نقض نيست و

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ ﴿ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
وا أ ِينَ صَبَُِ  . ﴾وَ لََْجْزِيَنه الََّه

بعد از آنكه وفاى به عهد مستلزم صبر بر تلخى مخالفت هواى نفس در نقض آن و نيز مستلزم تحمل تلخى مخالفت با 
لذا روى سخن را از اجر خصوص وفاكاران به عهد برگردانيده متوجه ، باشدمى، خواهددر آنچه مى افسار گسيختگى نفس

 .ذكر پاداش مطلق صابران در راه خدا نمود
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لتون  ﴿دهيم مقصود از اينكه فرمود: صابران را پاداش مى عرم  نتوا ي  ا كَ  نِ م  س  حر
 
  ﴾بأِ

ِينَ ﴿ :پس اينكه فرمود جْرَهُمْ  وَ لَْجَْزِيَنه الََّه
َ
وا أ ه چه صبر بر اطاعت باشد و چ، وعده مؤكدى است بر مطلق صبر ﴾صَبَُِ

چون  ،تنها قيدى كه اين مطلق دارد اين است كه اين صبر در راه خدا باشد، صبر بر ترك معصيت و چه صبر در برابر مصيبت
 .سياق با صبرهاى ديگر سازگارى ندارد

حْسَنِ مَا كََنوُا ﴿ و در جمله
َ
فروختم اين را  -بعت هذا بهذا » هم چنان كه در عبارت، باء براى مقابله است ﴾يَعْمَلُونَ بأِ

دهد و مقصود از اين عبارت اين نيست كه خداى عز و جل تنها پاداش را به كارهاى بهتر آنان مى، براى مقابله است «به اين
، بود در مقابلش پاداش بدهد و خوب آنها را رها كندكه در حقيقت كارهاى آنان را با هم سنجيده آن وقت هر كدام احسن 

 .اند سازگار نيستزيرا مقام با چنين معنايى كه بعضى آيه را به آن تفسير كرده
از آنهم كه بگذريم رحمت واسعه الهى ، كندساير آياتى كه راجع به پاداش اعمال است اين معنا را رد مى، علاوه بر اين

 .با آن سازگارى ندارد
چون ، گيردمباحات را نمى: اندپنداشته و گفته 1واجبات و مستحبات آن نيست كه بعضى، نيز مقصود از اعمال ايشانو 

زيرا كلام خدا ظاهر در اين است كه مراد بيان اجر بر اعمال است كه در ، مباحات احسن نيستند اگر خالى از حسن هم نباشند
دهند و پر واضح است كه مباحاتى كه صابران در راه خدا انجام مى، ارتباطى داشته بطورى كه با صبر، اندحال صبر انجام داده

علاوه بر  ،ماند واجبات و مستحبات و اگر اينها احسن باشند حسنى در برابر ندارندپس باقى مى، ارتباطى با صبر ايشان ندارد
 :ز پاداش دهد تا خدا در پاسخ طمعش بفرمايداى چنين طمعى ندارد كه خدايش در مقابل كارهاى مباحش نياين هيچ بنده

و چون جاى چنين طمعى ، و احسن از مباحات هستند، پاداش تنها در مقابل واجبات و مستحبات است كه حسن دارند
 .نبوده پس ذكر حسن زيادى آمده است

تى كه بگوييم در نوافل البته در صور 2، نوافل هم نيست، شود كه مراد از آن احسن الاعمالو از همين جا معلوم مى
زيرا مشتمل بودن واجب بر مصلحت ملزمه كه باعث حسن عمل به بيشتر از ، الزامى نيست تا احسن اعمال مامور به باشد

 .شود از خطابات تشريعى معلوم است و كسى در آن شك نداردنوافل مى
ه در دهند كت كه عملى را كه انجام مىبلكه مقصود اين اس، پس معلوم شد كه مقصود از جمله مورد بحث اينها نيست

 نوع خود يكى حسن و يكى احسن است خداى عز و جل
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خواند جزاى آن را مى اللهمثلا نمازى كه بنده صابر فى ، دهد اجرى است كه در نوع خود احسن استاجرى كه مى
و خلاصه صبرى كه او در راه خدا ، نبوده باشدهر چند نمازى كه او خوانده احسن افراد نماز ، دهدجزاى فرد احسن از آن مى

و آن خصوصياتى كه مايه پستى و زشتى عمل بنده است ، شود كه خداوند در عمل او مته به خشخاش نگذارددارد باعث مى
جْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴿ هم چنان كه آيه شريفه، آنها را نديده بگيرد

َ
ابرُِونَ أ  .كندين معنا را افاده مىهم1 ﴾إنِهمَا يوَُفَّه الَصه

 ﴾...وَ لََْجْزِيَنه ﴿ در جمله 2گويندشود و بطورى كه مىباعث كمال عمل مى اللهآيد كه صبر فى و از آيه شريفه بر مى

ولى آنچه  ،التفاتى از غيب به تكلم مع الغير بكار رفته يعنى قبلا خداى تعالى غايب و در اين جمله متكلم مع الغير حساب شده
قبلى  بلكه برگشت به سياق، التفات نيست ﴾وَ لََْجْزِيَنه ﴿ رسد اين است كه منظور از تكلم مع الغير در جملهنظر من مى به

يكباره  آنجا كه در خلال سياق تكلم مع الغير، بله التفات در چند آيه قبل بكار رفته بود، كه سياق تكلم مع الغير بود، است
عَدْلِ وَ الَِْْحْسَانِ ﴿ :فرمودهخداى تعالى غايب حساب شده و 

مُرُ باِلْ
ْ
َ يَأ ى يعن -و نكته آنهم اين بود كه در اين آيات  ﴾إنِه الَلَّه

تر در امر و نهى اين است كه به بزرگترين تعدادى از اوامر و نواهى الهى شمرده شده و مناسب -آيه مذكور تا آيه مورد بحث 
سرايى ا به اين وسيله آن امر و نهى تاكيد و تاييد گردد و اين بر فن ادبيات و سخنترين مقام مصدر امر مستند بشود تو قوى

ى تو گويند شاهنشاه و يا مولابلكه مى، گويند فلان بن فلان دستور دادهمعمولى است مثلا در نقل دستور فلان پادشاه نمى
 .چنين دستور داده

به غيبت  ،ذكور به مقام جلالت خدا مستند شود و از تكلم با غيردر آيات مورد بحث ما نيز مناسب اين بود كه تكاليف م
ه بينيم كه سياق بهمين نحو در تكليف آيندو لذا مى «...بدرستى خدا امر به عدل و احسان فرموده» :التفات نموده و بفرمايد

ِ ﴿ :فرمايدرود مثلا مىنيز پيش مى وْفُوا بعَِهْدِ الَلَّه
َ
ُ وَ لوَْ شَاءَ ﴿، ﴾...وَ أ ِ ﴿، ﴾الَلَّه وا بعَِهْدِ الَلَّه ِ باَقٍ ﴿ و ﴾...وَ لاَ تشَْتََُ  . ﴾مَا عِنْدَ الَلَّه

ِينَ صَبَُِ ﴿ :فرمايدآن گاه پس از بيان فرمانهاى الهى دوباره به همان سياق تكلم با غير رجوع نموده مى  ﴾واوَ لَْجَْزِيَنه الََّه
 ىيابد تا به بيان تكليفاين سياق هم چنان جريان مى
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ِ ﴿ :فرمايدباز در آنجا سياق را تغيير داده مى، ديگر برسد بهترين شاهدى كه معناى گفته ما را روشن  ﴾فَاسْتَعِذْ باِللَّه
لُِ ﴿ :فرمايدسازد بعد از آن است كه مىمى عْلَمُ بمَِا ينَُْ 

َ
ُ أ لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيةٍَ وَ الَلَّه آن جمع كه هر دو جور تعبير در  ﴾وَ إذَِا بدَه

ند اى به آيه ديگر را مستند به ضمير تكلم با غير نموده و اعلميت را مستتبديل آيه، هم تعبير به تكلم با غير و هم غيبت، شده
 .به خداى عز و جل نموده است

نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييِنَههُ حَيَاةً طَي بَِةً ﴿ 
ُ
وْ أ
َ
 . ﴾...مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ أ

و در اين وعده جميل فرقى ميان زنان و ، كه عمل صالح كنند، دهدوعده جميلى است كه به زنان و مردان مؤمن مى
ين و ا، و اجر به احسن عمل است نگذاشته، مردان در قبول ايمانشان و در اثر اعمال صالحشان كه همان احياء به حيات طيبه

بيشتر غير موحدين و اهل كتاب از يهود و نصارى داشتند و زنان را از تمامى تسويه ميان مرد و زن على رغم بنائى است كه 
ضعى قرار و آنان را در و، پنداشتندتر مىو مرتبه زنان را از مرتبه مردان پايين، دانستندمزاياى دينى و يا بيشتر آن محروم مى

 .داده بودند كه بهيچ وجه قابل ارتقاء نبود
نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ ﴿ :پس اينكه فرمود

ُ
وْ أ
َ
اى براى هر حكمى است كلى نظير تاسيس قاعده ﴾عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ أ

 مؤمن باشد و اين قيد در معناى، تنها مقيدش كرده به اينكه صاحب عمل، خواهد باشدحالا هر كه مى، كس كه عمل صالح كند
 :د و اثرى بر آن مترتب نيست هم چنان كه خداى تعالى فرمودهشوچون عمل در كسى كه مؤمن نيست حبط مى، شرط است

يمَانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ ﴿  .2 ﴾وَ حَبطَِ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَ باَطِلٌ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ ﴿ :و نيز فرموده 1 ﴾وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلِْْ

است حياتى حقيقى و جديد است كه اى كه خداوند به زن و مرد نكو كردار وعده داده حيات طيبه 
 باشداى بالا و والا از حيات عمومى و داراى آثارى مهم مىمرتبه

ه پس اين جمل، به معناى جان انداختن در چيز و افاضه حيات به آن است، حيات ﴾فَلَنُحْييِنَههُ حَيَاةً طَي بَِةً ﴿ و در جمله
ؤمنى را كه عمل صالح كند به حيات جديدى غير آن حياتى كه به ديگران با صراحت لفظش دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى م

كند كه مثلا حيات خبيث او را مبدل به حيات طيبى مى، دهدكند و مقصود اين نيست كه حياتش را تغيير مىنيز داده زنده مى
يات او را ما ح» :بود كه بفرمايدزيرا اگر مقصود اين بود كافى ، اصل حيات همان حيات عمومى باشد و صفتش را تغيير دهد

 .سازيمما او را به حياتى طيب زنده مى: بلكه فرمود، ولى اينطور نفرمود «كنيمطيب مى
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حْيَينَْاهُ وَ جَعَلنَْا لََُ نوُراً يَمْشِى بهِِ فِِ الَْهاسِ ﴿ پس آيه شريفه نظير آيه
َ
 وَ مَنْ كََنَ مَيْتاً فَأ

َ
خداى كند است كه افاده مى1 ﴾أ

 .فرمايدتعالى حياتى ابتدايى و جداگانه و جديد به او افاضه مى
از باب تسميه مجازى هم نيست كه حيات قبلى او را بخاطر اينكه صفت طيب به خود گرفته مجازا حياتى تازه ناميده 

ِ ﴿ مانند آيه، دهندزيرا آياتى كه متعرض اين حيات هستند آثارى حقيقى براى آن نشان مى، باشد ولئَكَِ كَتَبَ فِِ قُلوُب
ُ
هِمُ أ

يهدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ 
َ
يمَانَ وَ أ و آيه سوره انعام كه در چند سطر قبل ذكرش كرديم همه اينها آثارى واقعى و حقيقى براى اين 2 ﴾الَِْْ

و به  ،يابدراه مىمثلا نورى كه در آيه انعام است قطعا نور علمى است كه آدمى بوسيله آن بسوى حق ، دهندحيات سراغ مى
 .شوداعتقاد حق و عمل صالح نائل مى

و همانطور كه او علم و ادراكى دارد كه ديگران ندارند همچنين از موهبت قدرت بر احياى حق و ابطال باطل سهمى 
 :چنانچه خداى تعالى در باره آنان فرموده. دارد كه ديگران ندارند

ا عَلَيْنَا نصَُْ الَمُْ ﴿  ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ وَ عَمِلَ صَالِْاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ﴿ :و نيز فرموده3 ﴾ؤْمِنيَِّ وَ كََنَ حَقا مَنْ آمَنَ باِللَّه
ياء و اش، سازند تا اشياء را بر آنچه كه هستند ببينندرا آماده مى، مؤمن، و اين علم و اين قدرت جديد و تازه4 ﴾لاَ هُمْ يَزَْنوُنَ 

 وقتى مؤمن اين دو را از هم متمايز ديد از صميم قلبش، و ديگرى باطل و فانى، يكى حق و باقى، كنندقسم تقسيم مىرا به دو 
باشد اعراض نموده به عزت خدا اعتزاز اش مىاز باطل فانى كه همان زندگى مادى دنيا و نقش و نگارهاى فريبنده و فتانه

هايش و دنيا با فريبندگى، و نفس اماره با هوى و هوسهايش، هايشبا وسوسه و وقتى عزتش از خدا شد ديگر شيطان، جويدمى
 .بيندزيرا با چشم بصيرتى كه يافته است بطلان متاع دنيا و فناى نعمتهاى آن را مى، تواند او را ذليل و خوار كنندنمى

را  ى كه با كلمات خود هر حقىهمان پروردگار، شان استچنين كسانى دلهايشان متعلق و مربوط به پروردگار حقيقى
، هراسندو جز از سخط و دورى او نمى، دارندو جز تقرب به او را دوست نمى، خواهندجز آن پروردگار را نمى، كنداحقاق مى

 براى خويشتن
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، و در طول مسير آن زندگى، حيات ظاهر و دائم سراغ دارند كه جز رب غفور و ودود كسى اداره كن آن حيات نيست
و جز آن كارها كه رنگ ، از دريچه ديد آنان هر چه را كه خدا آفريده حسن و جميل است، بينندجز حسن و جميل چيزى نمى

 .نافرمانى او را به خود گرفته هيچ چيز زشت نيست
اش را توان اندازهكند كه نمىاين چنين انسانى در نفس خود نور و كمال و قوت و عزت و لذت و سرورى درك مى

و  ،و چگونه چنين نباشد و حال آنكه مستغرق در حياتى دائمى و زوال ناپذير، توان گفت كه چگونه استمعين كرد و نمى
خود  ،و اين ادعا، و خير و سعادتى غير مشوب به شقاوت است، و لذتى خالص از الم و كدورت، نعمتى باقى و فنا ناپذير

به  و ما در اينجا حاجت، و آيات بسيارى از قرآن كريم نيز بدان ناطق است ،حقيقتى است كه عقل و اعتبار هم مؤيد آن است
 .ايراد آن همه آيات نداريم

اتى خداوند اين آثار را بر حي، و زندگى مجازى بويى از آن ندارد، شوداين آثار زندگى جز بر زندگى حقيقى مترتب نمى
دا آن كه خ، حياتى است حقيقى و واقعى و جديد، صالح دانسته مترتب كرده كه آن را مختص به مردم با ايمان و داراى عمل

 .فرمايدرا به كسانى كه سزاوارند افاضه مى
در عين اينكه غير آن است با ، جداى از زندگى سابق كه همه در آن مشتركند نيست، و اين حيات جديد و اختصاصى

ه بلك، اى آن چنان زندگى است دو جور زندگى نداردپس كسى كه دار، تنها اختلاف به مراتب است نه به عدد، همان است
هم چنان كه روح قدسى كه خداى عز و جل آن را مخصوص انبياء ، تر و واجد آثار بيشتر استتر و روشنزندگيش قوى

 .زندگى آنان درجه بالاترى دارد، بلكه درجه سوم از زندگى است، دانسته يك زندگى سومى نيست
ا همين و ب، و خود يكى از حقايق قرآنى است، كنددر آيه شريفه مورد بحث آن را افاده مى اين آن چيزى است كه تدبر

گويا همانطور كه روشن كرديم حياتى ، شودعلت اينكه چرا آن زندگى را با وصف طيب توصيف فرموده روشن مى، بيان
 .است خالص كه خباثتى در آن نيست كه فاسدش كند و يا آثارش را تباه سازد

 هى ديگر كه در باره مراد از حيات طيبه گفته شده استوجو
 :انددر آيه شريفه وجوهى ذكر كرده، مفسرين

 و فقر و بيمارى، حيات بهشتى است كه مرگ ندارد، حيات طيب: اندگفته 1بعضى
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 .و هيچ شقاوت ديگرى در آن نيست
ه اند كه ذيل آيه را حمل كرده باينجا پنداشتهو شايد اين تخصيص را از . حيات برزخى است: اندديگر گفته 1بعضى

 .جنت آخرت و براى حيات طيبه جز برزخ چيزى به نظرشان نرسيده
چنين  زيرا، همين حيات دنيوى است كه مقارن با قناعت و رضا به قسمت خداى سبحان باشد: اندديگر گفته 2بعضى
 .ترين زندگى استحياتى پاكيزه

 .رزق حلال است كه در قيامت عقابى بر آن نيست، ز آنمراد ا: اندگفته 3و بعضى
 .روزى روز بروز است: اندديگر گفته 4بعضى

را  و حاجت نيست كه ما كلام، و در اين وجوه جاى مناقشه بسيار است كه بر خواننده اگر دقت فرمايد پوشيده نيست
 .با ايراد آنها طول دهيم

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ وَ لَْجَْزِيَنههُمْ ﴿ در باره جمله
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
ه و در معناى اين آيه شريف، در ذيل آيه قبلى بحث كرديم ﴾أ

ولئَكَِ يدَْخُلُونَ الََْْنهةَ يرُْزقَوُنَ فيِهَا بغَِ ﴿ است آيه
ُ
نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ
َ
 .5 ﴾يْرِ حِسَابٍ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ أ

 پناه جستن قلبى است، از استعاذه به خدا از شيطان مراد 
يْطَانِ الَرهجِيمِ ﴿ ِ مِنَ الَشه تَ الَقُْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِللَّه

ْ
 . ﴾فَإذَِا قرََأ

خوانى از خداى تعالى بخواه مادامى كه مشغول خواندن و معنا اين است كه وقتى قرآن مى، طلب پناه است، «استعاذه»
وان خاى كه در اين آيه بدان امر شده حال و وظيفه قلب و نفس قرآنپس استعاذه، شيطان رجيم پناهت دهدهستى از اغواى 

ان نه اينكه به زب، يعنى استعاذه به خدا را در دل خود بيابد، او مامور شده مادامى كه مشغول تلاوت است اين حقيقت، است
ذه زبانى و امثال آن سبب و مقدمه براى ايجاد آن حالت نفسانى است نه و اين استعا «من الشيطان الرجيم اللهاعوذ ب» :بگويد

 خداى تعالى هم نفرموده هر وقت قرآن، ايمو اگر به خود اين سخن استعاذه بگوييم مجازا گفته، اينكه خودش استعاذه باشد
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مؤمن،  - .شوند و بى حساب روزى خواهند خوردكه ايمان داشته باشند چنين كسانى داخل بهشت مى عمل صالح كنند از مرد و زن در حالى 5

 .40آيه 



 .از خدا پناه بخواه خوانىهر وقت قرآن مى: بلكه فرموده، «من الشيطان الرجيم اللهاعوذ ب» خوانى بگومى
يعنى وقتى ، اراده قرائت است، مراد از قرائت: انداز مفسرين كه گفته 1گردد كه گفتار بعضىبا اين بيان روشن مى

 و اين اطلاق، خوانىو در آيه شريفه بطور مجاز فرموده هر وقت قرآن مى، ...خواهى قرآن خواندن را شروع كنى بگو فلانمى
 .انگارى نيستخالى از يك نوع سهل، و اراده سبب است از قبيل اطلاق مسبب

وُنَ ﴿  ِينَ آمَنُوا وَ عََلَ رَب هِِمْ يَتَوَكّه  . ﴾إنِههُ ليَسَْ لََُ سُلْطَانٌ عََلَ الََّه
 شود كه هرو معناى مجموع آن اين مى، اين جمله در مقام تعليل امرى است كه در آيه قبلى راجع به استعاذه آمده بود

زيرا تنها كسانى از شر او ايمنند كه به خدا ايمان آورده و بر او توكل كرده ، خوانى پناه ببر به خدا از شر شيطانرآن مىوقت ق
 .باشند

استعاذه به خدا و توكل بر خدا است و ايمان و توكل دو ملاك صدق عبوديت هستند و فرد متصف به  
 آن دو خارج از سلطه شيطان است

 :شوده استفاده مىاز اين آيه دو نكت
ا بجاى استعاذه توكل ر، زيرا خداى سبحان در تعليل لزوم استعاذه، توكل بر خدا است، استعاذه به خدا: اول اينكه 

 .آورده و سلطنت شيطان را از متوكلين نفى كرده
 يهآ، كاذب استادعايى ، كه ادعاى عبوديت با نداشتن آن دو، انددو ملاك صدق عبوديت، ايمان و توكل: دوم اينكه

كه حكايت خطاب پروردگار به ابليس است نيز همين  2 ﴾إنِه عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلِاه مَنِ اتِهبَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ ﴿
، گاندچيزى كه هست در آيه مورد بحث بجاى بن، يعنى سلطنت شيطان را از بندگان خود نفى نموده است، رساندمعنا را مى

 .افراد با ايمان و متوكل را آورد
انسان زمام تصرف در امور خود را بدست غير : زيرا توكل عبارت است از اينكه، سازداعتبار عقلى هم با اين معنا مى

 .و اين خود اخص آثار عبوديت است، و تسليم او شود كه هر چه او صلاح ديد و كرد همان را صلاح خود بداند، خود دهد
ِينَ هُمْ بهِِ مُشَِْكُونَ ﴿  هوْنهَُ وَ الََّه ِينَ يَتَوَل  . ﴾إنِهمَا سُلْطَانهُُ عََلَ الََّه

 و معناى آيه اين است كه، گرددگانه به كلمه شيطان بر مىضميرهاى مفرد سه
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دبير ان را تگيرند تا او به دلخواه خود امور ايشسلطنت و برش شيطان منحصر در كسانى است كه او را ولى خود مى
ورزند و بجاى خدا شيطان را ولى خود و نيز در كسانى است كه به خدا شرك مى، و او هر چه كرد اينان اطاعتش كنند، كند
عْهَدْ إلََِكُْمْ ياَ بنَِِ ﴿ :هم چنان كه فرمود، خود عبادت است، زيرا اطاعت، پندارندگيرند و او را رب و مطاع خود مىمى

َ
 لمَْ أ
َ
أ

 
َ
نِ اعُْبُدُونِِ آدَمَ أ

َ
يْطَانَ إنِههُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِّ وَ أ  .1 ﴾نْ لاَ تَعْبُدُوا الَشه

ى كه يعنى ولى گرفتن كس «تولى» و، مفسر صدر آن است، ذيل آيه: اول اينكه :گردداز اين بيان دو حقيقت روشن مى
 .استخدا وليش ندانسته شرك به خدا و يا به عبارت ديگر غير خدا پرستيدن 

ند او كسى كه بر خدا توكل نك، اى نيستميان توكل نكردن بر خدا و تولاى شيطان و عبادت او هيچ واسطه: دوم اينكه
 .از اولياى شيطان خواهد بود

ِينَ هُمْ بهِِ مُشَِْكُونَ ﴿ ضمير مفرد در جمله: انداز مفسرين گفته 2و چه بسا بعضى
 و، گرددبه خداى تعالى برمى ﴾وَ الََّه

 يكى مشركين و يكى موحدينى كه شيطان را ولى خود، سلطنت شيطان تنها بر دو طايفه است: كند كهمعناى آيه را چنين مى
 .گيرندمى

 و «سلطانه» يعنى ضمير در، مختلف شود، در مرجع، شود ضميرهاى يك سياقو ليكن چون اين تفسير باعث مى
 .دد لذا مردود استبه خدا برگر «به» و ضمير، به شيطان «يتولونه»

كَ  ﴿ اشاره به مساله نسخ و حكمت آن و پاسخ به خرده گيرى مشركين در آيه شريفه:  لنر ا آي ة  م  ن  و  إذِ ا ب دَّ
  ﴾...آي ةٍ 

نْتَ مُفْتٍََ بلَْ ﴿
َ
لُِ قاَلوُا إنِهمَا أ عْلمَُ بمَِا ينَُْ 

َ
ُ أ لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيةٍَ وَ الَلَّه هُُمْ لاَ يَعْلمَُونَ وَ إذَِا بدَه ََ كْ

َ
 . ﴾أ

 صلى الله عليه وآله و)و پاسخى است از تهمتى كه به رسول خدا ، كندو حكمت آن مى، اين آيه اشاره به مساله نسخ
هر ، اندو ظاهر سياق آيات اين است كه گويندگان اين حرفها مشركين بوده، بستندزدند و از افترايى كه به خدا مىمى( سلم

احتمال هم دارد كه مشركين اين حرف را از ناحيه يهوديان الهام گرفته ، يهوديان هم در انكار نسخ همان نظريه را دارندچند كه 
 .كردندچون در باره نبوت نبى اكرم خيلى به يهوديها مراجعه مى، باشند

لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيةٍَ ﴿  همه به معناى اين است كه  «تبدل و استبدال ابدال و تبديل و» :راغب در مفردات گفته ﴾وَ إذَِا بدَه
 و اين اعم از، چيزى را در جاى چيز ديگرى قرار دهى
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دهى ملك گيرى در مقابل آنچه مىچون عوض در معنايش اين نكته خوابيده كه آنچه مى، است «عوض» معناى كلمه
ِينَ ظَلمَُوا قوَْلاً غَ ﴿» مانند آيه، گرددكند كه بدلش به آدمى بر نولى تبديل گاهى تغييرى را افاده مى، تو گردد لَ الََّه ِي فَبَده يْرَ الََّه
لََُ ﴿» :فرمايدتا آنجا كه مى «آنهايى كه ستمگر بودند حرف را به غير آنچه دستور يافته بودند تبديل كردند ﴾قيِلَ لهَُمْ  فَمَنْ بدَه
لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيَ ﴿ :و نيز خداى تعالى فرموده، «...كند پس هر كس آن را بعد از آنكه شنيد تبديل... سمعه ﴾بَعْدَ مَا  ﴾ةٍ وَ إذَِا بدَه

لْْاَهُمْ بِِنَهتَيْهِمْ جَنهتَيِّْ ﴿ :و نيز فرموده ي ئَِةِ الَْْسََنَةَ ﴿ :و نيز فرموده ﴾وَ بدَه لْْاَ مَكََنَ الَسه ما از  اين بود كلام مورد حاجت ،﴾ثُمه بدَه
 1.راغب

اخوذ و زيرا در تبديل به معنى تغيير مفعول اول م، مخالف با تبديل به معناى معروفش است، بمعناى تغييرپس تبديل 
لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيةٍَ ﴿ پس در جمله، مطلوب است بخلاف تبديل به معناى معروف معنا اين است كه ما آيه دومى را  ﴾وَ إذَِا بدَه

 .چون مطلوب است، اريمبجاى آيه اولى بگذاريم و آن را باقى بد
لُِ ﴿ و جمله عْلمَُ بمَِا ينَُْ 

َ
ُ أ اى كه خدا و آن آيه، كندكنايه از اين است كه حق هيچوقت از مورد خود تجاوز نمى ﴾وَ الَلَّه

، كندكنند داناتر است به آنچه كه نازل مىو خدا از اينان كه اعتراض مى، كند سزاوار و شايسته به نازل شدن استنازل مى
 .جمله مورد بحث جمله حاليه است، بنابراين

نْتَ مُفْتٍََ ﴿ :و اينكه فرمود
َ
گفته و  (صلى الله عليه وآله و سلم) نقل كلامى است كه مشركين به رسول خدا ﴾قاَلوُا إنِهمَا أ

از آنكه  يك آيه بعد چون عوض كردن حرف و تبديل كردن، اىاو را متهم كرده بودند به اينكه تو از دروغ به خدا افتراء بسته
 .آمده است از ساحت پروردگار بدور است

اى افتراء بسته ،توانستند بگويند تو در اين تبديل آيهزيرا با اينكه مى، اندمشركين در اين سخن خود تاكيد هم داشته
ازه همين مطلب ت، «تو افتراء زنى » :بلكه بصورت اسم فاعل كه دلالت بر دوام و استمرار دارد اداء كرده گفتند، چنين نگفتند

ر تاكيد و باز براى بيشت، فهماندند كه جز افتراء زدن كار ديگرى ندارى «انما» يعنى با آوردن كلمه، را باز طور ديگرى گفتند
و منظورشان اين بود كه او را در خصوص ، گفتار خود را بصورت جمله اسميه آورده و او را مفترى خواندند، كردن مطلب

آن وقت از آنجايى كه خود آن جناب هميشه گوشزد كرده بود كه تمامى آيات قرآنش از ، مفترى جلوه دهند، اله تبديل آيهمس
 ناحيه خدا
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رف ديگرى كار ديگر و ح، در نتيجه پس او جز افتراء، نتيجه بگيرند كه پس تمامى حرفهايش افتراى به خداست، است
 .ندارد

هُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ بلَْ ﴿ و در جمله ََ كْ
َ
 ،منظور اكثر مشركين است كه آن جناب را متهم كرده بودند به اينكه مفترى است ﴾أ

 و بزودى در جواب آن، فهمند كه حكمت تبديل آيه چيستو نمى، دانندحقيقت حال را نمى، خواهد بفرمايد اين اكثرو مى
اى از اين مصالح بر حسب تغير اوضاع و احوال و زمانها بندگان است پارهشود كه احكام الهى تابع مصالح برايشان معلوم مى

 .شوداى دارد جعل مىو حكم ديگرى كه مصلحت تازه، كنددر نتيجه حكم خدا هم تغيير پيدا مى، پذيردتبدل مى
البته آنهم وقوف  ،ارندتنها اقليتى از آنها هستند كه بر اين حقيقت وقوف د، پس بيشتر اين مشركين از اين مساله غافلند

هايى و آن استكبار و عناد با حق است كه حرف، روندولى چيزى كه هست همانها هم به يك جهت ديگرى زير بار نمى، اجمالى
 .زنندرا بدون اينكه رعايت جانب حق را بكنند مى

ِي﴿  ِ لَُِثبَ تَِ الََّه لََُ رُوحُ الَقُْدُسِ مِنْ رَب كَِ باِلَْْق   . ﴾نَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بشَُْىَ للِْمُسْلمِِيَّ قُلْ نزَه
و ظاهرا اضافه روح به قدس ، به معناى طهارت و پاكى است «قدس» رفت و «روح» اى به معناىدر ابتداء سوره اشاره

روح و همين ، و از خطاء و غلط منزه است، يعنى روحى كه از قذارتها و پليديهاى مادى طاهر، به منظور اختصاص باشد
نزََلَ ﴿ :القدس در جاى ديگر از قرآن به روح الامين تعبير شده و در جايى ديگر به جبرئيل كه يكى از ملائكه است و فرموده

مِيُّ عََلَ قَلبْكَِ 
َ
وحُ الَْْ ِ ﴿ :و نيز فرموده1 ﴾بهِِ الَرُّ لََُ عََلَ قلَْبكَِ بإِذِْنِ الَلَّه بگو » :پس اينكه فرمود 2 ﴾مَنْ كََنَ عَدُواا لِِْبِْيِلَ فَإنِههُ نزَه

جويد و آنچه به ذهن سبقت مى، دستورى است به اينكه جواب مشركين را بده «روح القدس از ناحيه پروردگارت نازلش كرده
ال هم ولى احتم، اى ديگر را نسخ كردهاى كه آيهيعنى آن آيه، آن قرآنى كه ناسخ است، اين است كه ضمير به قرآن برگردد

و اينكه تعبير به تنزيل كرد نه به انزال براى اين بود كه به تدريجى بودن نزول قرآن اشاره فرموده ، به مطلق قرآن برگردد دارد كه
 .باشد
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 :و ليكن فرموده «از ناحيه پروردگارم -من ربى » :كرد بفرمايدطبع كلام اقتضاء مى
براى آن بود كه بر كمال عنايت خدا و رحمتش نسبت  و اين «بگو روح القدس آن را از ناحيه پروردگارت نازل كرده»

تا آنجا  و، گويا راضى نشده حتى يك لحظه خطابش را از او قطع كند، دلالت كند( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا 
د اعلام شده بگويبر اينكه مراد از سخنى كه مامور ، و نيز براى اين بوده كه دلالت كند، روى سخن با وى دارد، كه ممكن است

 (.دقت فرماييد)نه صرف تلفظ به اين الفاظ ، مشركين است به اين معنا

 كندتوضيحى در مورد اينكه با نزول آيات ناسخ خداوند ايمان مؤمنين را تثبيت مى
ِينَ آمَنُوا﴿ و در جمله عد از ثبات ديگر بر ب به معناى تحكيم ثبات و تاكيد آن است به اينكه ثباتى «تثبيت» ﴾لَُِثَب تَِ الََّه

و به خاطر تجدد حكم بر اساس تجدد ، اندگويا ايشان با ايمان به خدا و رسول و روز جزا بر حق ثابت شده. آنان القاء كند
گذارد از اين جهت ثبات اولشان دستخوش ضعف گردد و كارهايى بر دهد و نمىمصلحت خداوند ثبات ديگرى به ايشان مى

زيرا اين مطلب پر واضح است كه وقتى كسى مامور شود ، دهند كه با مصلحت امروز سازگارى نداردطبق حكم سابق انجام 
با ايمانى كه به آخر دارد شروع كند به سلوك آن راه و پس ، و مامور، راهى را به خاطر مصلحتى كه تا مدتى دارد سلوك كند

سرعت و كندى و در شب و روز ناگهان مصلحت مذكور مطابق آنچه كه آمرش دستور داده از ، اى از آناز پيمودن قطعه
و در اين ، ديگر بى مصلحت شده و به نحوى جديد داراى مصلحت گردد، اش دگرگون گشته و عمل به نحو سابقوجهه

 ،و هم چنان امر سابق خود را دنبال كند و بترسد كه اگر به عامل بگويد، فرض اگر آمر كه راهنماى اوست او را خبر ندهد
بگويد  و اما اگر، گرددهمين راهنمايى نكردن او ايمان وى را سست نموده به كلى ياغى مى، لحت تغيير كرده امتثال نكندمص

، شودامر تازه و امتثال به نحو تازه داراى مصلحت است نه به نحو سابق ايمان عامل بيشتر و ثباتى بر ثبات قبليش اضافه مى
يمان باشد باعث تثبيت كسانى است كه او تجديد حكم بر حسب تجدد مصالح مىپس اينكه قرآن كريم مشتمل بر نسخ 

كه  كسانى هستند ﴾وَ هُدىً وَ بشَُْىَ للِْمُسْلمِِيَّ ﴿ و مقصود از مسلمين در جمله، افزايدو ثباتى بر ثبات آنان مى، اندآورده
 ناسخ براى اينگونه افراد ارائه طريق و بشارت بهپس آيه ، تسليم حكم خداى تعالى هستند و اعتراض و چون و چرايى ندارند

 ،و اگر آثار آن را از هم جدا نموده تثبيت را به مؤمنين و هدايت و بشرى را به مسلمين اختصاص داده، سعادت و جنت است
و ، تن اسايمان كار قلب است و سهمش از آثار نسخ تثبيت در علم و اذعا، براى اين است كه ميان ايمان و اسلام فرق هست

 اسلام مربوط به ظاهر عمل و مرحله جوارح بدن است و نصيبش اهتداء به عمل واجب و بشارت به نتيجه آن يعنى بهشت و
  



 .سعادت است
وْ مِثْلهَِا﴿ در سابق هم در تفسير آيه

َ
يْرٍ مِنْهَا أ

تِ بَِِ
ْ
وْ ننُسِْهَا نَأ

َ
بحثى در باره در جلد اول اين كتاب 1 ﴾مَا ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

 .نسخ گذرانديم

كه  (صلى الله عليه وآله و سلم)شرح و تفصيل جواب خداى سبحان به افتراى مشركين به رسول خدا 
 آموزدگفتند مردى غير عرب به او مى

نههُمْ يَقُولوُنَ إنِهمَا يُعَل مُِهُ بشٌَََ ﴿
َ
 . ﴾وَ لقََدْ نَعْلَمُ أ

 ﴾شَر إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَ﴿» و آن اين است( صلى الله عليه وآله و سلم)اين افتراء ديگرى است از مشركين به رسول خدا 
د اين بوده آيو منشا اين افتراء بطورى كه از سياق اعتراضشان و جوابى كه آمده بر مى «دهدبدرستى كه بشرى به او درس مى

ته و در دانسمردى بوده كه زبان عربى را بطور فصيح مى، ايشان تعليم آن مرد بوده است و منظور، كه مردى غير عرب بوده
او را ( صلى الله عليه وآله و سلم)و چه بسا رسول خدا ، دانستهعين حال چيزى از معارف اديان و احاديث انبياء را هم مى

كند ىهايش مو ادعايى كه مبنى بر وحى بودن گفته، دهدمىاند كه حتما آن مرد به وى تعليم از اين رو اين تهمت را زده، ديده
لمه انما يعلمه بشر و ينسب ما تع» :و خداى تعالى در نقل كلام آنان رعايت اختصار را كرده و گر نه تقديرش، صحيح نيست

 «دهدافتراء به خدا نسبت مىگيرد از روى دهد و او آنچه را از وى ياد مىبشرى به او درس مى -افتراء عليه  اللهمنه الى 
 .باشدمى

 ،و معلوم است كه جواب دادن به صرف اينكه آن مرد زبانش غير عربى است و قرآن به زبان عربى فصيح و آشكار است
هاى دگرفتهو آن گاه يا، گيردبراى اينكه ممكن است بگويند از آن مرد غير عربى درس مى، بردماده اشكال را به كلى از بين نمى

چون  ،رسد تا اشكال اولبلكه اصلا اين اشكال بيشتر به ذهن مى، آوردخود را در قالب زبان عربى صحيح و فصيح در مى
ء مردى عجمى به او تلقين و يا املا» و اين نبود كه «دهدبدرستى كه مردى عجمى به او ياد مى» :تعبير مشركين اين بود كه

 .نه الفاظ، و معلوم است كه تعليم مربوط به معانى است، نمايدو او عين عبارات وى را اداء مى «كندمى
ِي يلُْحِدُونَ إلََِهِْ ﴿ گردد كه جملهو از اينجا به خوبى روشن مى به تنهايى جواب از شبهه آنان  ﴾مُبيٌِّ  … لسَِانُ الََّه

 .شودو تا تمامى دو آيه تمام مى، بلكه جواب از اين جمله شروع شده، نيست
 تهمتى كه شما: شود اين است كهجوابى كه از مجموع سه آيه استفاده مىو خلاصه 
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تلقين الفاظ  ،اگر مقصود شما از تعليم، بنددو او آن را به خدا نسبت داده افتراء مى، دهدزنيد كه بشرى به او تعليم مىبه وى مى
و اين قرآن به زبان عربى ، مرد غير عرب استجوابش اين است كه آن ، نه كلام خدا، است و قرآن كريم كلام آن مرد است

 .مبين است
صلى الله عليه )و الفاظ از رسول خدا ، دهدو اگر منظورتان اين است كه آن مرد معانى و معارف قرآنى را باو ياد مى

چ ر بر دارد كه هياى قرآن دجوابتان اين است كه معارف حقيقى، بنددو او الفاظ خود را به خدا افتراء مى، است( وآله و سلم
ليه صلى الله ع)اگر رسول خدا ، مجبور و مضطر در قبول آنند، صاحب عقلى در حقيقى بودن آن شك ننموده و تمامى عقول

و حال آنكه او به آيات خدا ايمان دارد و اگر ، داشتآنها را از بشرى گرفته بود خودش نسبت به آنها ايمان نمى( وآله و سلم
و چون مؤمن به آيات ، كندچون خدا كسى را كه به آياتش ايمان ندارد هدايت نمى، كردهدايتش نمى داشت خداايمان نمى
پس اين قرآن  ،بندد مگر كسى كه ايمان به آيات او نداشته باشدچون به خدا افتراء نمى، بنددديگر به خدا افتراء نمى، خداست

 .داى سبحان استبلكه منسوب به خ، و از بشرى گرفته نشده، افتراء نيست
عْجَمٌِّ وَ هَذَا لسَِانٌ عَرَبٌِّ مُبيٌِّ ﴿ پس جمله

َ
ِي يلُْحِدُونَ إلََِهِْ أ جواب از فرض اول است و آن اين بود كه  ﴾لسَِانُ الََّه

جوابش معناى  و، تلقين كرده باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)و او به رسول خدا ، قرآن با الفاظش از بشرى گرفته شده باشد
ر فصيح يعنى غي، لسان غير عربى است( يعنى منظورتان اوست)گوئيد و بدان متوجهيد اين شد كه زبان آن مردى كه شما مى

آن وقت چگونه ممكن است تصور شود ، زبان عربى روشن است، شودو اين قرآنى كه بر شما تلاوت مى، و غير روشن است
ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ ﴿ سخن بگويد؟ و جمله به اين فصاحت، داندكسى كه عربى فصيح نمى  تا آخر دو آيه جواب از فرض ﴾إنِه الََّه

و او آن را به خدا ، و آن اين بود كه شخص مورد نظر معانى و معارف قرآن را به آن جناب تعليم داده باشد، دوم اشكال است
 .افتراء ببندد

ورزند خدا بسوى معارف حق خدا ندارند و به آن كفر مى و معناى جواب آن اين است كه كسانى كه ايمان به آيات
ن چو، مؤمن به آيات خداست( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا ، و عذابى دردناك خواهند داشت، كندهدايتشان نمى

د كه گويانندروغو آنان ، بندند كه به آيات خدا ايمان نداشته باشندو كسانى به خدا افتراء مى، او مهدى به هدايت خداست
 ،كسى كه مؤمن به آيات خدا است( صلى الله عليه وآله و سلم)و اما مثل رسول خدا ، دائما بر دروغگويى خود استمرار دارند

 پس اين، گويدبندد و اصلا دروغ نمىهرگز به خدا دروغ نمى
  



 و، هدايت خدا و مؤمن به آيات او استمهدى به ( صلى الله عليه وآله و سلم)دو آيه كنايه از اين است كه رسول خدا 
 .شودمثل او كسى افتراء و كذب مرتكب نمى

اند ولى خواننده عزيز مفسرين اين دو آيه را از آيه اولى قطع كرده و آيه اول را جواب كامل از اشكال مشركين دانسته
 .دستگيرش شد كه آن به تنهايى وافى به جواب نيست

كه ، اندرا از باب تحدى به اعجاز قرآن در بلاغتش جواب كامل گرفته ﴾لسَِانٌ عَرَبٌِّ مُبيٌِّ وَ هَذَا ﴿ آن گاه جمله
اگر اين قرآن تعليم يك فرد بشر است كه منظور شما او است حال تمامى بشر را جمع كنيد تا يك » :شوداش اين مىخلاصه

الفاظ اين جمله هيچ چيزى از معجزه بودن قرآن در بلاغت و  دانيد كه درولى شما خواننده عزيز مى «آيه مثل آن را بياورند
عقول و م، شود اين است كه زبان عربى مبين استنهايت چيزى كه از آن استفاده مى، هيچ اثرى از مساله تحدى وجود ندارد

 .نيست مردى غير عرب چنين بيانى شيوا داشته باشد
 (صلى الله عليه وآله و سلم)آيات خدا را انكار نموده و به رسول خدا  آن گاه دو آيه بعد را حمل بر تهديد آن كافران كه

صلى )دهد و نسبتى را كه به رسول خدا اين دو آيه مشركين را به عذاب دردناك وعيدشان مى: اندبستند كرده و گفتهافتراء مى
 ر به افترا هستند چون آنهايند كه به خدا و آياتگرداند كه خود آنان سزاوارتداده بودند به خودشان بر مى( الله عليه وآله و سلم

اند در اينكه فلان كلمه آيه چه سپس بر اين اساس بحث كرده، و خدا هم بهمين جهت هدايتشان نكرده است، او ايمان ندارند
نده عزيز شود و شما خوانرود از معناى حقيقى آيه دورتر مىمعنا دارد و آن ديگرى چه معنا؟ بحثى كه هر چه جلوتر مى

 .كندبرد حل نمىماده اشكال را از بين نمى، فهميديد كه اين بحثها بالأخره اشكال ما را كه گفتيم آيه اول

انِ ﴿ بحث روايتى رواياتى در ذيل آيه:  س  ِحر
لِ و  ا لْر در تِ باِلرع  مت

ر
اد و بيان مر ﴾...إنَِّ ا للَّّ  ي أ

 از عدل و احسان

 صلى الله عليه وآله)من نزد رسول خدا : از عثمان بن ابى العاص روايت كرده كه گفتدر الدر المنثور است كه احمد 
جبرئيل مرا دستور داد تا اين آيه را در اينجاى از سوره  :نشسته بودم كه ديدم چشمهاى خود را خيره نموده فرمود( و سلم

مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الَِْْحْسَانِ ﴿ بگذارم:
ْ
َ يَأ  .1 ﴾كهرُونَ تذََ   …إنِه الَلَّه
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 .1اين روايت را از ابن عباس از عثمان بن مظعون نيز نقل كرده است: مؤلف
( و سلم صلى الله عليه وآله)از بس كه رسول خدا : و در مجمع البيان گفته كه روايتى رسيده كه عثمان بن مظعون گفت
ه تا آنكه روزى نزدش نشست، قلبم جاى نگرفته بوداسلام را بر من عرضه كرد از روى رودربايستى اسلام آوردم و اسلام در 

كه آن بعد از آن، پرسدناگهان چشمها را به آسمان خيره نمود بطورى كه گويى چيزى مى، بودم و او سرگرم تفكر و دقت بود
پس ، آيدمى زدم جبرئيل را در هوا ديدم كه نزدمموقعى كه داشتم با تو حرف مى، بلى: از حالش پرسيدم فرمود، حال تمام شد

عَدْلِ وَ الَِْْحْسَانِ ﴿ :اى نزدم آمد و اين آيه را نازل كرداز لحظه
مُرُ باِلْ

ْ
َ يَأ  ،آن گاه آيه را تا به آخر بر من تلاوت كردند ،﴾إنِه الَلَّه

 .در نتيجه اسلام در قلبم جاى گرفت
ى آل قريش؟ محمد را پيروى كنيد تا ا: او گفت، آن گاه نزد عمويش ابو طالب رفته و جريان را برايش تعريف كردم

آن گاه نزد وليد بن مغيره رفته اين آيه را برايش خواندم گفت ، كندزيرا او شما را جز به مكارم اخلاق وادار نمى، ارشاد شويد
 ﴿ گويد آيهعثمان مى، و اگر هم پروردگارش گفته باز خوب گفته، اگر اين را محمد گفته باشد خيلى خوب گفته

َ
ِي أ يْتَ الََّه

َ
فَرَأ

كْدىَ 
َ
عْطىَ قلَيِلًا وَ أ

َ
 .2تا آخر حديث، اش نازل شددر باره وليد و گفته ﴾توََلَه وَ أ

اين آيه را بر وليد بن مغيره ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : باز در مجمع از عكرمه روايت كرده كه گفت
ستى او گفت را، دوباره برايش خواند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، برادر زاده دوباره بخوان: وليد گفت، خواندند

 3.و اين قطعا سخن بشر نيست، دار و پائينش پر جوانه استبالايش ميوه، عجب حلاوتى و عجب زيبايى و بهجتى دارد
ور كه در تفسير آيه مزبروايت كرده ( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از اسماعيل بن مسلم از امام صادق 

 .4مگر همان امر به عدل و احسان، خدا در بندگانش هيچ امرى ندارد: فرموده
بر ( سلامعلیه ال)روزى على : كند كه گفتو در تفسير برهان از ابن بابويه و او به سند خود از عمرو بن عثمان نقل مى

 اصحاب خود كه سرگرم مذاكره در پيرامون مروت بودند
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مگر در قرآن هم راجع به اين موضوع چيزى : كنيد؟ گفتندشد و فرمود چرا در اين مساله از كتاب خدا استفاده نمىوارد 
مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الَْْحِْسَانِ ﴿ : در آيه شريفههست؟ فرمود

ْ
َ يَأ  1.كه عدل و احسان تفضل است ﴾إنِه الَلَّه

در الدر المنثور از ابن  3از عمرو بن عثمان عاصى از آن جناب روايت كرده و سيوطى 2اين روايت را عياشى: مؤلف
على بن ابى طالب : و عبارت روايت وى چنين است، نجار در تاريخ خود از طريق عكلى از پدرش از آن جناب روايت كرده

، كنيمحث مىدر باره مروت ب: يد؟ گفتندكنپرسيد پيرامون چه بحث مى، بر قومى گذشت كه مشغول بحث بودند( علیه السلام)
مُرُ باِلْعَدْلِ وَ الَْْحِْسَانِ ﴿ فرمايد:آيا كلام خداوند در كتابش در باره اين موضوع شما را كافى نيست كه مى: فرمود

ْ
َ يَأ  ﴾إنِه الَلَّه

 .زيرا عدالت انصاف و احسان تفضل است
و احسان به ولايت و در ، ديگر به شهادتين 5و در بعضى، شدهبه توحيد تفسير ، از روايات عدل 4اىدر عده: مؤلف

 .بوجوب ثبات بر ولايت معنا و ارجاع شده است، ديگر حرمت نقض عهد 6اىعده

ي بِ ة  ﴿ :دو روايت در ذيل آيه ي اة  ط  ييِ نَّهت ح  مِنٌ ف ل نتحر ؤر و  مت نرثى  و  هت
ت
ور أ
 
ٍِ أ
الِْا  مِنر ذ ك  مِل  ص  نر ع    ﴾م 

نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييِنَههُ حَيَاةً طَي بَِةً ﴿ تفسير قمى در ذيل آيهو در 
ُ
وْ أ
َ
از معصوم  ﴾...مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ أ

 .7منظور از حيات طيبة قناعت است: روايت كرده كه فرمود
ه روايت كرده ك( علیه السلام)و در كتاب معانى به سند خود از ابن ابى عمير از بعضى از راويان شيعه از امام صادق 

يگر وقتى حق را شناختى د: ايدكه فرموده، كنداز شما نقل مى، نشيندابا الخطاب هر جا مى: شخصى به حضرتش عرض كرد
ق به خدا قسم من اينطور نگفتم بلكه گفتم: وقتى ح، عنت كند ابا الخطاب راخدا ل: فرمود، خواهى بكنى بكنهر عملى كه مى

مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ ﴿ چون خودش فرموده:، كندرا شناختى هر عمل خيرى كه خواستى بكن زيرا خدا از تو قبول مى
ولئَكَِ يدَْخُلُونَ الََْْنهةَ يرُْزَ 

ُ
نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ
َ
 و نيز فرموده: ﴾قُونَ فيِهَا بغَِيْرِ حِسَابٍ أ
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نْثى﴿
ُ
وْ أ
َ
 .1 ﴾وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييِنَههُ حَيَاةً طَي بَِةً  مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ أ

 .اين همان معنايى است كه ما براى آيه كرديم: مؤلف
: ردمبه حضرتش عرض ك: روايت كرده كه گفت( السلامعلیه ) اللهو در كافى به سند خود از ابى بصير از ابى عبد 

ِ ﴿ معناى تَ الَقُْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِللَّه
ْ
وُنَ  … فَإذَِا قرََأ اى محمد به خدا سوگند شيطان بر بدن مؤمن مسلط : چيست؟ فرمود ﴾يَتَوَكّه

بر ، ولى بر دينش مسلط نشد، ه كردگردد بر ايوب مسلط شد و خلقت بدنى او را بد منظرشود ولى بر دين او مسلط نمىمى
 .گرددشود ولى بر دينشان مسلط نمىگاهى بر بدنهايشان مسلط مى، مؤمنين هم همين طور

ِينَ هُمْ بهِِ مُشَِْكُونَ ﴿ عرض كردم معناى آيه
هوْنهَُ وَ الََّه ِينَ يَتَوَل ند مقصود كساني: چيست؟ فرمود ﴾إنِهمَا سُلْطَانهُُ عََلَ الََّه

 .2شود و هم بر اديانشانورزند شيطان هم بر بدنهايشان مسلط مىخدا شرك مىكه به 
 .3اين روايت را عياشى از ابى بصير از آن جناب نقل كرده: مؤلف

 .اند و در سابق گذشتبه خدا يكى از آن دو معنايى بود كه براى آيه شريفه كرده «به» و ارجاع ضمير

تون  ﴿ :رواياتى در ذيل آيه ول قت ٌ ي  هت ب ش  ل مِت ع  ا يت ند به گفتو اينكه شخص غير عربى كه مشركين مى ﴾...إنَِّم 
 دهد چه كسى بوده است؟تعليم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)پيامبر 

 خود از ابن عباس «شعب الايمان» و بيهقى در كتاب( وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه حاكم 
را عبدة  (صلى الله عليه وآله و سلم)محمد : گفتندمشركين مى: گفته است ﴾إنِهمَا يُعَل مُِهُ بشٌَََ ﴿ تفسير آيه روايت كرده كه در

لسان آنكه شما در نظر داريد غير عربى : دهد خدا هم در پاسخشان فرمودبن حضرمى كه خود صاحب كتاب بوده درس مى
 .4و قرآن لسان عربى آشكار است، است

كرده كه  روايت( علیه السلام)ر عياشى از محمد بن عزامه صيرفى از كسى كه برايش نقل كرده از امام صادق و در تفسي
ترين ولى او در عين حال گرامى، كه هيچ خلقى به قدر او به خدا نزديك نيست، خداى تعالى روح القدس را خلق كرد: فرمود

نههُمْ يَقُولوُنَ ﴿ و بر اين اساس آيه شريفه. 5كند و او به نجوممىپس چون امرى را بخواهد به او القاء ، خلق نيست
َ
وَ لقََدْ نَعْلَمُ أ

ِي يلُْحِدُونَ إلََِهِْ   كه مقصود، جريان يافته ﴾إنِهمَا يُعَل مُِهُ بشٌَََ لسَِانُ الََّه
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ان رسول خدا )صلى الله عليه و از پيرو، و او مردى غير عرب بود، بودلسان ابى فكيهه غلام آزاد شده بنى حضر مى
به خدا سوگند اين مرد است كه محمد )صلى  قريش گفتند:، و قبلا از اهل كتاب بود، وآله و سلم( شده و به وى ايمان آورد

 .« قرآن لسان عربى آشكار است» و خدا در جوابشان فرمود:، دهدالله عليه وآله و سلم( را تعليم مى
 .هاى چاپى اخير اين ذيل نيامده استبه نقل از عياشى آمده و ليكن در نسخه 1ر برهانذيل اين روايت در تفسي: مؤلف

ابو فكيهه غلام آزاد شده بنى حضرمى و در روايت قبلى ، در اين روايت، و روايات در باره اسم اين مرد مختلف است
نقل  3و از سدى، گفتندنيز روايت شده كه او عبدة بن حضرمى است كه او را مقيس مى 2و از قتاده، عبدة بن حضرمى آمده

 .ناميدندمردم او را ابو اليسر مى، شده كه او غلامى از بنى حضرمى و نصرانى بوده تورات و انجيل را خوانده بود
نيز  5 «ابن عباس» گفته و ازخن مىنقل شده كه او ابن الحضرمى و مردى غير عرب بوده كه بزبان رومى س 4و از مجاهد

 صلى الله)ديدند كه رسول خدا مشركين مى، و مردى غير عرب بوده «بلعام» روايت شده كه او آهنگرى بوده در مكه به نام
 .دهدبلعام او را تعليم مى: لذا گفتند، كندنزد او آمد و شد مى( عليه وآله و سلم

متيقن است اين است كه مردى رومى و غلام آزاد شده بنى حضرمى و نصرانى قدر ، و آنچه از مضامين اين روايات
لى الله ص)مردم او را متهم كردند كه رسول خدا ، آشنايى داشته است، زيسته و با كتب اهل كتابمذهب بوده كه در مكه مى

 .دهدرا تعليم مى( عليه وآله و سلم
: تاند كه در تفسير آيه گفته اسابن ابى حاتم از ضحاك روايت كرده و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و

زبان آن كسى كه شما در نظر داريد اعجمى » خدا در جوابشان فرموده، دهدسلمان فارسى او را تعليم مى: گفتندمشركين مى
 .6 «است

 .آيداين روايت با مكى بودن آيات مورد بحث جور در نمى: مؤلف

 گويدىمؤمن هرگز دروغ نم
راد بن ج اللهباز در همان كتاب آمده كه ابن الخرائطى در كتاب مساوى الاخلاق خود و ابن عساكر در تاريخش از عبد 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه از رسول خدا روايت كرده
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ى كند؟ فرمود: گاهمىعرض كرد: آيا مؤمن دزدى ، گاهى ممكن است پيش بيايد: كند؟ فرمودآيا مؤمن زنا مى: پرسيد
إنِهمَا يَفْتََيِ الَكَْذِبَ ﴿ آن گاه دنبالش اين آيه را تلاوت فرمود:، گويد؟ فرمود: نهممكن است عرض كرد مؤمن دروغ مى

ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ   .1 ﴾الََّه
د و ابى را اسم برروايت كرده كه مرد كذ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از عباس بن هلال از امام ابى الحسن رضا 

ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ ﴿ خداى تعالى فرموده:فرمود   .2 ﴾إنِهمَا يَفْتََيِ الَكَْذِبَ الََّه
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 [111تا  106آيات (: 16)سوره النحل ]

حَ ﴿ يمَانِ وَ لكَِنْ مَنْ شََْ لبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ
كْرهَِ وَ قَ

ُ
ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إلِاه مَنْ أ باِلكُْفْرِ صَدْراً فَعَليَْهِمْ  مَنْ كَفَرَ باِللَّه

ِ وَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نههُمُ اسِْتَحَبُّوا الََْْيَاةَ اَ  ١٠٦غَضَبٌ مِنَ الَلَّه
َ
َ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَكََْفرِِينَ ذَلكَِ بأِ نه الَلَّه

َ
نْيَا عََلَ الَْْخِرَةِ وَ أ  ١٠٧لدُّ

ولئَكَِ هُمُ الَْغَافلُِونَ 
ُ
بْصَارهِِمْ وَ أ

َ
ُ عََلَ قُلوُبهِِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أ ِينَ طَبَعَ الَلَّه ولئَكَِ الََّه

ُ
نههُمْ فِِ الَْْخِرَةِ هُمُ اَ  ١٠٨أ

َ
ونَ لاَ جَرَمَ أ لْْاَسُِ

وا إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا لَ  ١٠٩ ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُِوا ثُمه جَاهَدُوا وَ صَبَُِ ِ  َِ كُُُّ   ١١٠غَفُورٌ رحَِيمٌ ثُمه إنِه رَبهكَ للَِّه
ْ
يوَْمَ تَأ

  ﴾١١١هُمْ لاَ يُظْلمَُونَ  نَفْسٍ تُُاَدِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَ توَُفَّه كُُُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَ 

 ترجمه آيات 

بل آنكه سينه به كفر ، نه آنكه مجبور شده و دلش به ايمان قرار دارد، و هر كه از پس ايمان آوردنش منكر خدا شود
 (.106)غضب خدا بر آنها باد و عذابى بزرگ دارند ، گشايد

ت اند و خدا گروه كافران را هدايديگر بيشتر دوست داشتهو اين بدان سبب است كه آنها زندگى اين دنيا را از دنياى 
 (.107)كند نمى

 (.108)اينها همان كسانند كه خدا بر دلها و گوشها و ديدگانشان مهر نهاده و آنها خودشان بيخبرند 
 (.109)كارند و بى گفتگو آنها در آخرت خودشان زيان

  



اند و نيز پروردگارت نسبت به آنها كه پس از محنت كشيدن مهاجرت كرده آن گاه جهاد كرده و صبورى پيشه كرده 
 (.110)آمرزگار و رحيم است ، پروردگارت از پس آن

 (.111)گرفتار دفاع از خويشتن است و به هر كس هر چه كرده تمام دهند و ايشان ستم نبينند ، روزى بيايد كه هر كس

 ن آيات تهديد شديد عليه كفارى كه بعد از ايمان آوردن كافر و مرتد شدندبيا 

در اين آيات عليه كفارى كه بعد از ايمان به خدا كافر گشته و مرتد شدند تهديد نموده مهاجرين را كه در جهاد خود 
 .و متعرض حكم تقيه نيز شده است، دچار زحمت گشته و در راه خدا صبر كردند وعده جميل داده

كْرِهَ ﴿
ُ
ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إلِاه مَنْ أ  . ﴾مَنْ كَفَرَ باِللَّه

 در مفردات گفته، به معناى گشادى و وسعت آن است «شرح صدر» و، به معناى سكون و آرامش است «اطمينان» كلمه
يش اين تشريح كردم معناگوشت را شرح كردم و يا : گويدوقتى مى، اصل شرح به معناى بسط گوشت و امثال آن بوده: است

خدا و  اى از ناحيهو از همين باب است شرح صدر كه به معناى باز كردن سينه به نور الهى و سكينه، است كه آن را و لو كردم
حْ لَِ صَدْريِ﴿ :هم چنان كه خداى تعالى در حكايت دعاى موسى فرموده، روحى از او است ِ اشَِْْ و در باره رسول خدا  ﴾رَب 

حْ لكََ صَدْرَكَ ﴿ :فرموده(  عليه وآله و سلمصلى الله)  لمَْ نشَََْ
َ
ُ صَدْرَهُ ﴿ :و نيز فرموده ﴾أ حَ الَلَّه  فَمَنْ شََْ

َ
و شرح دادن كلامى  ،﴾أ

 .1كه مشكل است به معناى بسط آن و اظهار معانى پنهان آن است
ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ ﴿ جمله ِ ﴿ شرطيه كه جوابش جملهاى است جمله ﴾مَنْ كَفَرَ باِللَّه و ، است ﴾فَعَليَْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الَلَّه

چون هر چند مفرد ، گرددبر مى «من كفر» به اسم شرط، و ضمير جمع در جزاء، بر آن عطف شده ﴾وَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ جمله
 .ولى بحسب معنا كلى و داراى افراد است، است

كْرِهَ وَ ﴿ و جمله
ُ
يمَانِ إلِاه مَنْ أ مجبور شدن به ، «اكراه » و مراد از، استثنايى است از عموم شرط ﴾قلَبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ

عد از كسانى كه ب: و حاصل مقصود اين است كه، شودزيرا قلب هيچ وقت اكراه نمى، گفتن كلمه كفر و تظاهر به آن است
 ولى دلهايشان مطمئن به ايمان است از غضب خدا، شوندكنند و مجبور به گفتن كلمه كفر مىايمان تظاهر به كفر مى
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 .مستثناء هستند
حَ باِلكُْفْرِ صَدْراً ﴿ يعنى كسى كه سينه خود را براى كفر گشاده كرده و كفر را پذيرفته و به آن  ﴾وَ لَكِنْ مَنْ شََْ

و  ،استثناء از استثناى قبلى استو اين جمله ، خوشنود گشته و آن را در خود جاى داده چنين كسى مورد غضب خدايى است
آنهايى  «كسانى كه بعد از ايمانشان به خدا كفر بورزند» اينكه گفتيم: شودو معنا چنين مى، گرددقهرا به مستثناء منه بر مى

ته فبلكه منظور كسانى است كه در دل كفر را پذير، شوندنيستند كه در دل ايمان دارند ولى در زبان مجبور به گفتن كفر مى
و منظور از معترضه آوردن جمله استثناء ميان دو جمله ، بيان كاملى است براى شرط، و مجموع اين استثناء و استدراك، باشند

 .توانست آن را بعد از تمام شدن دو جمله شرط و جزاء بياوردشرط و جزاء هم همين بوده و گر نه مى
ِ ﴿ از جملهبدل است  «من كفر» جمله: انداز مفسرين گفته 1بعضى ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ بآِياَتِ الَلَّه و ، دكه در آيه قبلى بو ﴾الََّه

ولئَكَِ هُمُ الَكََْذِبوُنَ ﴿ جمله
ُ
كْرِهَ ﴿ و جمله، اى است معترضهجمله ﴾أ

ُ
وَ لَكِنْ ﴿ و جمله، استثنايى است از آن جمله ﴾إلِاه مَنْ أ

حَ  ِ ﴿ مقام خبرش جملهمبتدايى است كه خبر و يا قائم  ﴾مَنْ شََْ  .است ﴾فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الَلَّه
نشان بندند كه بعد از ايمااين است و جز اين نيست كه افتراء دروغ را كسانى مى: شودمعناى آيه چنين مى بنابراينو 

مام شده مطلب اينجا كلام تدر . و دلش به ايمان مطمئن باشد، مگر آن كسى كه مجبور به كفر گفتن شده باشد، كافر شده باشند
 .و آن اين است كه كسانى كه سينه خود را براى كفر باز كرده بر چنين كسانى غضبى است از خدا، شودديگرى شروع مى

 .برد و ديگر نيازى به جوابگو ما نيستخود جوابگوى اين تفسير بوده و به سخافت آن پى مى، و ليكن ذوق سليم
نههُمُ اسِْتَ ﴿ 

َ
َ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَكََْفرِِينَ ذَلكَِ بأِ نه الَلَّه

َ
نْيَا عََلَ الَْْخِرَةِ وَ أ  . ﴾حَبُّوا الََْْيَاةَ الَدُّ

و آن اين است كه ايشان حيات دنيا را كه حياتى ، اين آيه شريفه علت حلول غضب خدا بر آنان را بيان نموده است
ى بر حيات آخرت كه حيات دائمى و زندگ، تهيات نفس نتيجه ديگرى نداردهاى حيوانى و اشتغال به مشاست مادى و جز تمتع

 و آن را بجاى اين، در جوار رب العالمين است و اصولا غايت و نتيجه خلقت و زندگى انسانيت است ترجيح دادند
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 .اختيار نمودند
دم و خدا هم مر، ن كفر ورزيدندو بكلى از آخرت بريده و بدا، و به عبارت ديگر اينان جز دنيا هدف ديگرى نداشتند

و چون خدا هدايتشان نكرد از راه سعادت و بهشت و رضوان گمراه گشته در غضب خدا و ، كندكافر پيشه را هدايت نمى
 .عذابى بزرگ افتادند

 ها و ديدگان كفارها و گوشمعناى مهر زدن خدا بر دل
ُ عََلَ ﴿ ِينَ طَبَعَ الَلَّه ولئَكَِ الََّه
ُ
ولئَكَِ هُمُ الَْغَافلُِونَ أ

ُ
بْصَارهِِمْ وَ أ

َ
 . ﴾قُلُوبهِِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أ

شانه وصف و ن، و محروميت از هدايت خداى سبحان، كند كه اختيار حيات دنيا بر آخرتاين آيه به اين نكته اشاره مى
 .انده غافل ناميده شدهكسانى است كه خدا بر دلها و بر گوشها و چشمانشان مهر نهاده و كسانى هستند ك

براى اينكه اينان بخاطر اختيار زندگى دنيا و هدف قرار دادن آن و نوميدى از اهتداء بسوى زندگى آخرت يكباره دل از 
و ديگر به ما وراى ماده كه همان زندگى ، و در نتيجه حس و شعور و عقلشان اسير در چارچوبه ماديات شد، آن زندگى شستند

، نوندشو آنچه را كه مايه اندرزشان است نمى، نگرندو ديگر به آنچه كه مايه عبرتشان است نمى، ندارندآخرت است توجهى 
 .كنندكند فكر و تعقل نمىهايى كه بسوى آخرت راهنماييشان مىو به ادله و حجت

خرت رهنمون و ديگر آنچه كه ديگران را بسوى آ، پس اينان دلها و گوشها و چشمانشان مهر خورده و بسته شده
 .نددهاى را هم نمىو احتمال بودن چنين ادله، و بكلى از آن ادله غافلند، كنددر دل و گوش و چشم آنان راه پيدا نمى، شودمى

پس  ،شود كه وصفى كه در آيه قبلى بود به منزله معرف مهر و غفلتى است كه در اين آيه ذكر شدهبا اين بيان روشن مى
صفتى  ،خود معناى طبع و غفلت است و طبع، هدايت نكرده بخاطر اينكه دلهاشان به دنيا متعلق شده همين كه خدا ايشان را

ولى غفلت صفتى است بشرى و منسوب به ، برداست الهى و منسوب به ساحت مقدس او كه آن را بعنوان مجازات بكار مى
 .خود انسان

نههُمْ فِِ الَْْخِرَةِ هُمُ الَْْاَسُِ ﴿
َ
 . ﴾ونَ لاَ جَرَمَ أ

ناگزير ايشان در آخرت همان زيانكارانند چون رأس المال و سرمايه خود را در دنيا ضايع كردند و بى زاد و توشه 
 .ديگر چيزى ندارند كه در آن جهان با آن زندگى كنند، شدند

نههُمْ فِِ الَْْخِرَةِ هُ ﴿ :فرمايدهم آمده كه مى «هود» نظير اين بيان در سوره
َ
ونَ لاَ جَرَمَ أ خْسَُْ

َ
و شايد وجه زيانكارترى 1 ﴾مُ الَْْ

 در آن جا اين باشد كه در آن سوره يك صفتى
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 ،و آن اين است كه علاوه بر اينكه خودشان به راه حق نيامدند، اضافه بر صفات مذكور در اين سوره براى آنان ذكر كرده
 (.بدانجا مراجعه شود)جلو ديگران را هم گرفتند 

وا إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا لغََفُورٌ رحَِ ثُمه إنِه ﴿ ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُِوا ثُمه جَاهَدُوا وَ صَبَُِ ِ  . ﴾يمٌ رَبهكَ للَِّه
و ، تهها بكار رفها و شكنجهدر اصل به معناى بردن طلا در آتش براى آزمايش بوده سپس در همه آزمايش «فتنه» كلمه

ديدند چون مشركين مكه مؤمنين را آزار هايى است كه مؤمنين صدر اسلام در مكه از قريش مىكنجهاين جمله ناظر به ش
داشتند حتى چه بسا كه يك فرد ها را در باره آنان روا مىو بدين منظور انواع شكنجه، دادند تا شايد از دينشان برگردندمى

و پدر و مادرش را شكنجه كردند پدر و مادرش در زير شكنجه هم چنان كه عمار ، دادمسلمان در زير شكنجه كفار جان مى
و آيات سابق بطورى كه در ، و عمار به ظاهر از دين اسلام بيزارى جست و به اين وسيله جان سالم بدر برد، آنان جان دادند

 .بحث روايتى خواهد آمد در اين باره نازل شد
كْرِهَ وَ ﴿ چون جمله، ات قبل مربوط و متصل استگردد كه آيات مورد بحث با آيو از همين جا روشن مى

ُ
إلِاه مَنْ أ

يمَانِ  بُهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ
ز اين آيه ني، رساند كه آيات مورد بحث در مقام افاده آن استكه در آيات قبل بود همان معنا را مى ﴾قَلْ
 جهاد و صبر نمودند، هجرت نموده و پس از هجرت هابعد از همه اينها خدا نسبت به كسانى كه بعد از آن شكنجه» :فرمايدمى

 . «آمرزگار و مهربان است

 وعده جميل به مهاجرانى كه جهاد نموده صبورى كردند 
ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُِوا﴿ پس جمله ِ دهد كه بعد از وعده جميلى است كه به مهاجرين مى ﴾ثُمه إنِه رَبهكَ للَِّه

و در قبال تهديدى كه به ديگران كرده و خسران تام را نويدشان داده مؤمنين را به مغفرت و رحمت ، كردندها مهاجرت شكنجه
 .دهددر قيامت نويد مى

گيرى در صدر كلام است تا بخاطر طولانى بودنش از به منزله خلاصه ﴾إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ و جمله
نين زيد در خانه چ، ماند كه بگوييم زيد در خانهعين حال تاكيد را هم افاده كند در حقيقت مثل اين مىو در ، ذيلش جدا نشود

ايد پس ب، دخالت دارند، و بعلاوه اين نكته را هم برساند كه قيودى كه در كلام قبلى آورده شده همه در حكم، و چنان است
و نيز از هجرتشان راضى ، شود مگر آنكه مهاجرت كنندراضى نمى ارتداد جستند، بدانى كه خدا از آن مسلمانان كه بظاهر

 .شود مگر آنكه بعد از آن جهاد و صبر كنندنمى
 َِ كُُُّ نَفْسٍ تُُاَدِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَ توَُفَّه كُُُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَ هُمْ ﴿

ْ
 يوَْمَ تَأ

  



 . ﴾لاَ يُظْلمَُونَ 
ونَ ﴿ :هم چنان كه فرموده، نفس در محضر ملك ديان است كنايه از حضور «آمدن نفس در قيامت» و 1 ﴾فَإنِههُمْ لمَُحْضَُْ

، ى نداردبه خود نفس هيچ اشكال، و در برگشتن ضمير در اضافه به نفس، گرددبه خود نفس بر مى «عن نفسها» ضمير در جمله
صرف تاكيد ، و گاهى مقصود از نفس2 ﴾بغَِيْرِ نَفْسٍ مَنْ قَتَلَ نَفْساً ﴿ :مانند، شخص انسانى است، چون گاهى مقصود از نفس

نفسه  انسان» :شودهم چنان كه گفته مى، يا غير انسان، چه اينكه آن مؤكد انسان باشد، است كه با مؤكد در معنا متحد است
 :شودو يا گفته مى «،و سياهى خودش، و همچنين سنگ خودش، يعنى اسب خودش، و فرس نفسه، يعنى انسان خودش

 هو در جمل «يعنى خود انسان و خود اسب و خود سنگ و خود سياهى، و نفس سواد، نفس انسان و نفس فرس و نفس حجر»
ه و مقصود از مضاف الي، يعنى خودش، مقصود از مضاف يعنى نفس كه به ضمير اضافه شده معناى دومى است «عن نفسها»

 .شخص گردد معناى اولى است يعنىيعنى ضمير كه به نفس بر مى
ه اضافه كرد عبارت به خاطر تكرار بو اگر نفس را به ضمير اضافه كرد براى اين بود كه اگر ضمير را به نفس اضافه مى

و همين مقدار كه ما در باره اين عبارت بحث كرديم كافى است و حاجتى به آن ابحاث طولانى كه مفسرين در ، شدركيك مى
 .اند نيستباره آن كرده

ثمر كه آثار اعمال در دنيا را تغيير دفاعى بى، كندر كس به فكر خود بوده و از خود دفاع مىدر قيامت ه 
 دهدنمى

 َِ كُُُّ نَفْسٍ تُُاَدِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴿ در جمله «يوم» ظرف
ْ
، ى بودكه در آيه قبل ﴾لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ متعلق است به جمله ﴾يوَْمَ تَأ
چون در آن روز غير از خودش هر خاطره ديگرى را فراموش ، دفاع از خويشتن است و مجادله نفس از خودش به معناى

و اين نيست جز بخاطر ، كندو خودش را فراموش مى، درست بر خلاف دنيا كه به هر چيزى توجه دارد جز به خودش، كندمى
د وجه نبايد به غير خودش مشغول شوو آن اين است كه آدمى بهيچ ، شوداينكه در قيامت حقيقت امر براى انسان مكشوف مى

 .و در حقيقت بايد هميشه به فكر خود باشد
 ،كندكند و با اصرار هم دفاع مىآن وقت از خود دفاع مى، گيردآيد و در موقف حساب قرار مىپس آن روز شخص مى

 .تراشدو تا آنجا كه مقدور او است عذر مى
 كه، از توفيه است ﴾نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَ هُمْ لاَ يُظْلمَُونَ وَ توَُفَّه كُُُّ ﴿ در جمله «توفى» كلمه

  
                                                      

 .127صافات، آيه  -. ايشان حاضر شدگانند 1
 .22مائده، آيه  -. كسى كه شخصى را بكشد بدون اينكه او كسى را كشته باشد 2



و در اين جمله توفيه را متعلق بر خود عمل كرده و ، بدون خردلى كم و كاست، به معناى دادن حق بطور تمام است
و كيفر آن روز خود  فهماند كه پاداشپس مى، دهنديعنى خود عملش را بدون كم و كاست به او مى ﴾مَا عَمِلتَْ ﴿ :فرموده

ن چيزى چو، و در اين كمال عدالت است، عمل است بدون اينكه در آن تصرفى كرده و تغيير داده باشند يا عوض كرده باشند
و  ﴾نَ وَ هُمْ لاَ يُظْلمَُو﴿» :و بهمين جهت دنبالش اضافه فرموده، كنندبر آنچه مستحق است اضافه نكرده و چيزى از آن كم نمى

 .« شودمىايشان ظلم ن
 :در آيه شريفه به دو نكته اشاره رفته است، بنابراين

ديگر  ،بلكه تنها و تنها به دفاع از خود اشتغال دارد، كندهيچ كس در قيامت از شخصى ديگر دفاع نمى: اينكه اول نكته
 1﴾ئاً يوَْمَ لاَ يُغْنِِ مَوْلًَ عَنْ مَوْلًَ شَيْ ﴿ و اين نكته در آيه، ماند كه به غير خود بپردازد و غم ديگرى را بخوردمجالى برايش نمى

 2 ﴾يوَْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ ﴿ و نيز آيه
 .خاطر نشان شده است 3 ﴾يوَْمٌ لاَ بَيْعٌ فيِهِ وَ لاَ خُلهةٌ وَ لاَ شَفَاعَةٌ ﴿

، كندسزاوار او است از او دور نمىو آنچه را كه ، كند سودى ندارددفاعى كه هر كس از خودش مى: اينكه دومنكته 
نگونه و اي، و ديگر معنا ندارد كه نسبت عمل كسى را از او سلب كنند، دهند خود عمل اوستبراى اينكه سزايى كه به او مى
 .سزا دادن هيچ شائبه ظلم ندارد

هِِ  ﴿: رواياتى در باره تقيه در ذيل آيه)بحث روايتى   كر
ت
نر أ در و نزول آن  ﴾...إلِاَّ م 

 ...(باره عمار ياسر و

ل خدا چون رسو: اند كه گفتدر الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
ايى هر كس توان، از دور من پراكنده شويد: خواست به مدينه مهاجرت كند به اصحابش فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

هر جا كه به اطلاعتان رسيد كه من در آنجا ، ب حركت كند و هر كس ندارد همين اول شب به راه بيفتددارد بماند آخر ش
 ام به من ملحق شويد.منزل كرده

 ، و زنى از قريش كه مسلمان شده بود ماندند تا صبح شد، بلال مؤذن و خباب و عمار
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ناگزير زرهى  ،قبول نكرد، كردند كه از دين اسلام برگرددبه بلال پيشنهاد ، مشركين و ابو جهل ايشان را دستگير كردند
او را در ميان خارهاى زمين ، و اما خباب، احد احد: گفتو او هم چنان مى، از آهن در آفتاب داغ كردند و بر تن او پوشاندند

ابو جهل ، آن زن و اما، او از در تقيه حرفى زد كه همه مشركين خوشحال شده رهايش كردند، و اما عمار، كشيدندمى
آنها خود ، ولى بلال و خباب و عمار را رها كردند، آن گاه حربه خود را در عورت او فرو كرده و او را كشت، چهارميخش كرد
عمار از آن حرفى كه زده ، و جريان را براى آن جناب تعريف كردند، رساندند( صلى الله عليه وآله و سلم)را به رسول خدا 

آيا به آنچه گفتى راضى بود يا ، دلت در آن موقعى كه اين حرف را زدى چگونه بود: حضرت فرمود، دبود سخت ناراحت بو
يمَانِ ﴿ :خداى تعالى اين آيه را نازل فرموده: فرمود، نه: نه؟ عرض كرد لبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ

كْرِهَ وَ قَ
ُ
 .1 ﴾إلِاه مَنْ أ

 3و ياسر پدر عمار هم با اين چند نفر بوده و بعضى، مادر عمار بوده، آمده كه آن زن همان سميه 2در روايت: مؤلف
و عمار  ،و روايات در اينكه پدر و مادر عمار در اين فتنه كشته شدند، اندپدر و مادر عمار اولين شهيد در اسلام بوده: اندگفته

 .اش نازل شده بسيار استاز در تقيه اظهار كفر نموده و اين آيه در باره
وى حديث را )، در همان كتاب است كه عبد الرزاق و ابن سعد و ابن جرير و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و حاكمباز 

: تاند كه گفو بيهقى در كتاب دلائل از طريق ابى عبيدة بن محمد بن عمار از پدرش عمار روايت كرده( صحيح دانسته
ركين و خدايان مش، دشنام داد( صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا و رهايش نكردند تا به رس، مشركين عمار ياسر را گرفتند

 .آن وقت رهايش نمودند، را تمجيد كرد
بسيار  :پرسيد حال و خبر چه بود عرض كرد، گرديد( صلى الله عليه وآله و سلم)پس وقتى شرفياب حضور رسول خدا 

دلت را چگونه يافتى؟ : فرمود، ان آنان را تعريف كردمزيرا رهايم نكردند تا به ساحت مقدس تو توهين نموده و خداي، بد
د و در اين باره بو، اگر بار ديگر هم در چنين وضعى قرار گرفتى همين عمل را انجام بده: فرمود، عرض كرد مطمئن به ايمان

يمَانِ ﴿ كه آيه شريفه لبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ
كْرِهَ وَ قَ

ُ
 .4نازل گرديد ﴾إلِاه مَنْ أ

 اين آيه در باره جماعتى: اندمجمع البيان از ابن عباس و قتاده روايت كرده كه گفتهدر 
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و آن جماعت عمار و پدرش ياسر و مادرش سميه و صهيب و بلال و خباب بودند كه ، نازل شد كه اكراه شده بودند
و خداى ، نها داد كه راضى شدندشكنجه شدند و در آن شكنجه پدر و مادر عمار كشته شدند و عمار با زبانش چيزى به آ

رتش حض، پس وقتى كه جماعتى براى آن جناب خبر آوردند كه عمار كافر شد، سبحان جريان را به رسول گراميش خبر داد
 .عمار از فرق تا قدمش مملو از ايمان است و ايمان با گوشت و خونش آميخته شده، نه حاشا: فرمود

چه حال و چه خبر؟ عرض كرد: خبر بسيار : حضرت فرمود، كردكه گريه مى تا آنكه خود عمار شرفياب شد در حالى
ل رسو، و خدايان ايشان را به خير ياد كردم، زيرا رهايم نكردند تا دست به ساحت تو دراز نمودم، اللهبد آوردم يا رسول 

 فرمود: اگر بار ديگر نيز به تو چنينمىدر حالى كه ، خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شروع كرد اشكهاى عمار را پاك كردن
 .1آن گاه اين آيه نازل شد، كردند تو هم همان كار را تكرار كن

ه شد تا آنجا كعمار بن ياسر شكنجه مى: و در الدر المنثور است كه ابن سعد از عمر بن حكم روايت كرده كه گفت
تا آنجا كه  شدابو فكيهه نيز عذاب مى، گفتكه هذيان مى شد تا آنجاو صهيب نيز شكنجه مى، گويدفهميد چه مىديگر نمى

مه إنِه ثُ ﴿ :كه در باره آنان اين آيه نازل شد، و نيز بلال و عامر و ابن فهيرة و قومى ديگر از مسلمين، گرديداز خود بى خود مى
ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُِوا ِ  .2 ﴾رَبهكَ للَِّه

عياش بن ابى ربيعه و در بعضى ديگر او و وليد بن ابى ربيعه و وليد ، از روايات از جمله آن نفرات 3و در بعضى: مؤلف
اين  :ترين آن روايات روايتى است از ابن عباس كه گفتهو جامع، اندبن مغيره و ابو جندل بن سهيل بن عمر نيز نامبرده شده

 .نازل شد كه در مكه شكنجه شدند( وآله و سلم صلى الله عليه)آيه در باره كسانى از اصحاب رسول خدا 
و  :روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)از امام صادق  «ابى عمرو زبيرى» و در كافى به سند خود از

وحده  اللهلا اله الا » اما آنچه كه از ايمان بر قلب فريضه شده عبارت است از اقرار و معرفت و عقد و رضا و تسليم به اينكه
و اقرار به آنچه از ناحيه خدا آمده از انبياء و يا  «و ان محمدا عبده و رسوله، لا شريك له الها واحدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا

 عمل به وظيفه، پس اقرار و معرفت، كتاب. اين آن چيزى است كه خدا بر قلب واجب كرده
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حَ باِلكُْفْرِ إلِاه ﴿ مسلمانى قلب است و اين همان است كه آيه  يمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شََْ لبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ
كْرِهَ وَ قَ

ُ
مَنْ أ

 .1كندبيان مى ﴾صَدْراً 
 عرض( علیه السلام)مردى به امام صادق : كه گفت، كندو در همان كتاب به سند خود از مسعدة بن صدقه روايت مى

ه من خوانند كه باى مردمبه زودى شما را مى» :كه در منبر كوفه فرموده استكنند روايت مى( علیه السلام)مردم از على : كرد
روايت صحيح  آيا اين، «خوانند كه از من تبرى بجوئيد قبول بكنيد ولى تبرى مجوئيد و مى، شما هم بگوئيد، ناسزا بگوئيد

 آن گاه، بندند)علیه السلام( مى هايى كه به علىاست يا نه؟ حضرت صادق )علیه السلام( فرمود: چقدر زياد شده دروغ
انند كه خوسپس مى، خوانند كه مرا ناسزا بگوئيد شما هم بگوييدمردمبه زودى شما را مى» فرمود: آن جناب اينطور فرموده:

 و نفرمود: از من بيزارى مجوئيد. «اينقدر بدانيد كه من بر دين محمدم، از من بيزارى جوييد
رماييد اگر بيزارى خواستند بيزارى نجويد و لو اينكه كشته شود؟ فرمود: به خدا فسپس آن شخص پرسيد: يعنى مى

ه كه اهل مكه او را مجبور كردند ب، و چيزى بر او نيست جز آنچه كه بر عمار بن ياسر گذشت، اى نداردسوگند چنين وظيفه
ار و رسول خدا به عم، بش مطمئن به ايمان بوددشنام دادن به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و او داد در حالى كه قل

كْرِهَ وَ قَلْبُهُ ﴿ اى عماراگر بار ديگر برگشتند تو هم برگرد كه خدا در معذور بودنت اين آيه را فرستاد: فرمود:
ُ
إلِاه مَنْ أ

يمَانِ   .2و دستورت داده كه اگر بار ديگر مجبورت كردند تو نيز همان كار را بكن ﴾مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ
ه و اينك. روايت كرده( علیه السلام)خود اين معنا را از معمر بن يحيى بن سالم از ابى جعفر  3عياشى در تفسير: مؤلف
ناء معنايى است كه آن جناب از عموميت آيه و استث، اگر برگشتند تو هم برگرد: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

چون در آيه شريفه حكم جواز دشنام به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روى ، نكردن شخص معين استفاده فرموده
خدا » و اما اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود:، عنوان اكراه كسى كه قلبش مطمئن به ايمان است رفته

شايد  ،نكه در آيه امرى مخصوص به عمار نشدهبا اي «دستورت داده كه اگر بار ديگر مجبورت كردند تو نيز همان كار را بكن
 و با اين، وجهش اين باشد كه استثناء صراحت در جواز دارد
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و اين جواز با وجوب جمع ، ديگر جاى امتناع از دشنام دادن و خود را در معرض هلاكت انداختن نيست، صراحت
بلكه  ،نه، و در ندادن و كشته شدن، دادن و سالم ماندنو چنين نيست كه شخص مختار باشد در دشنام ، شود نه با اباحهمى

 واجب است دشنام بدهد.
: رمودفشنيدم كه مى( علیه السلام)من از امام صادق : كند كه گفتو در تفسير عياشى از عمرو بن مروان روايت مى

 ،نچه از روى خطا از ايشان سر بزندرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: چهار چيز از امت من برداشته شده: اول آ
در  و اين، چهارم آنچه از وسع و طاقتشان بيرون باشد، سوم آنچه كه بدان اكراه و اجبار شوند، دوم آنچه كه فراموش كنند
يمَانِ ﴿ كتاب خداست كه فرموده: كْرِهَ وَ قلَبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ

ُ
 .1 ﴾إلِاه مَنْ أ
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 [128تا  112آيات (: 16)سوره النحل ]

ِ مَكََنٍ فَكَفَرَتْ ﴿
تيِهَا رِزقُْهَا رغََداً مِنْ كُُ 

ْ
ُ مَثَلاً قرَْيَةً كََنتَْ آمِنَةً مُطْمَئنِهةً يَأ بَ الَلَّه ُ لِْاَسَ وَ ضَََ ذَاقَهَا الَلَّه

َ
ِ فَأ نْعُمِ الَلَّه

َ
بأِ

خَذَهُمُ الَْعَذَابُ وَ هُمْ ظَالمُِونَ وَ لقََدْ جَاءَ  ١١٢الَُْْوعِ وَ الَْْوَْفِ بمَِا كََنوُا يصَْنَعُونَ 
َ
بوُهُ فَأ فَكَُوُا ممِها  ١١٣هُمْ رسَُولٌ مِنْهُمْ فَكَذه

ِ إنِْ كُنْتُمْ إيِهاهُ تَعْبُدُونَ  ُ حَلالَاً طَي بِاً وَ اشُْكُرُوا نعِْمَتَ الَلَّه مَ وَ لَْمَْ الَْْنِْْيِرِ إنِهمَا حَرهمَ عَليَْكُمُ الَمَْيْتَةَ وَ الَده  ١١٤رَزَقَكُمُ الَلَّه
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ِ بهِِ فَمَنِ اضُْطُره غَيْرَ باَغٍ وَ لاَ عََدٍ فَإنِه الَلَّه هلِه لغَِيْرِ الَلَّه

ُ
لسِْنَتُكُمُ الَكَْذِبَ هَذَا  ١١٥وَ مَا أ

َ
وَ لاَ تَقُولوُا لمَِا تصَِفُ أ

وا عََلَ اَ  ِ الَكَْذِبَ لاَ يُفْلحُِونَ حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِِفَْتََُ ونَ عََلَ الَلَّه ِينَ يَفْتََُ ِ الَكَْذِبَ إنِه الََّه لَِمٌ  ١١٦للَّه
َ
مَتَاعٌ قَليِلٌ وَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

نْ  ١١٧
َ
ِينَ هَادُوا حَرهمْنَا مَا قصََصْنَا عَليَْكَ مِنْ قَبْلُ وَ مَا ظَلمَْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كََنوُا أ ثُمه إنِه رَبهكَ  ١١٨فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ وَ عََلَ الََّه
صْلَحُوا إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُو

َ
وءَ بِِهََالةٍَ ثُمه تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَ أ ينَ عَمِلُوا الَسُّ ِ ةً قاَنتِاً  ١١٩رٌ رحَِيمٌ للَِّه مه

ُ
إنِه إبِرَْاهِيمَ كََنَ أ

ِ حَنيِفاً وَ لمَْ يكَُ  نْعُمِهِ اجِْتَبَاهُ وَ هَدَاهُ إلَِ  ١٢٠مِنَ الَمُْشَِْكيَِّ  لِلَّه
َ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ  شَاكرِاً لِْ نْيَا حَسَنَةً وَ إنِههُ  ١٢١صَِِ وَ آتيَنَْاهُ فِِ الَدُّ

الِْيَِّ  نِ اتِهبعِْ مِلهةَ إبِرَْاهيِمَ  ١٢٢فِِ الَْْخِرَةِ لمَِنَ الَصه
َ
وحَْيْنَا إلََِكَْ أ

َ
بْتُ عََلَ  ١٢٣حَنيِفاً وَ مَا كََنَ مِنَ الَمُْشَِْكيَِّ  ثُمه أ إنِهمَا جُعِلَ الَسه

ِينَ اخِْتَلفَُوا فيِهِ وَ إنِه رَبهكَ لََحَْكُمُ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ فيِمَا كََنوُا فيِهِ يََْتَلفُِونَ   ادُْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب كَِ باِلْْكِْمَةِ وَ  ١٢٤الََّه
حْسَنُ إنِه رَبهكَ هُوَ 

َ
  الَمَْوعِْظَةِ الَْْسََنَةِ وَ جَادِلهُْمْ باِلهتِى هَِِ أ

  



عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبيِلهِِ وَ هُوَ أ

َ
تُمْ لهَُوَ خَ  ١٢٥أ يْرٌ وَ إنِْ عََقَبْتُمْ فَعَاقبُِوا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتُمْ بهِِ وَ لئَنِْ صَبَِْ

ابرِِينَ  ِ وَ لاَ حَْزَْنْ عَليَْهِمْ وَ لاَ تكَُ فِِ ضَيْقٍ ممِها يَمْكُرُونَ  ١٢٦للِصه ِينَ اتِهقَوْا وَ  ١٢٧وَ اصِْبِِْ وَ مَا صَبُِْكَ إلِاه باِللَّه َ مَعَ الََّه إنِه الَلَّه
ِينَ هُمْ مَُْسِنُونَ    ﴾١٢٨الََّه

 ترجمه آيات 

رسيد آن گاه منكر نعمتهاى خدا اى كه امن و آرام بود و روزيش از هر طرف به فراوانى مىدهكده، زندخدا مثلى مى
 (.112)كردند پرده گرسنگى و ترس بر آنها كشيد شدند و خدا به سزاى اعمالى كه مى

 (.113)و پيغمبرى از خودشان بيامدشان پس او را تكذيب كردند و در آن حال كه ستمگر بودند دچار عذاب شدند 
 (.114)پرستيد نعمتهايش را سپاس گزاريد از آنچه خدا روزيتان كرده حلال و پاكيزه بخوريد پس اگر خدا را مى

حق اينست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بر آن برده شده براى شما حرام است و هر كه ناچار 
 (.115)است  خدا آمرزگار و رحيم، روى و تجاوزبدون زياده، شود

انى كه كس، تا دروغ به خدا بنديد، گوييد اين حلال است و اين حرامكند مىبراى آن توصيف دروغ كه زبانهايتان مى
 (.116)شوند دروغ به خدا بندند رستگار نمى

 (.117)انگيز دارند تمتعى ناچيز است و عذابى الم
م بلكه ما ستمشان نكردي، حرام نموديم، يش براى تو نقل كرديمو براى كسانى كه به دين يهوديت در آمدند آنچه را از پ

 (.118)كردند خودشان به خودشان ستم مى
وردگارت اند پرآن گاه پروردگارت نسبت به كسانى كه از روى نادانى بدى كرده و از پى آن توبه نموده و به صلاح آمده

 (.119)از پى آن آمرزگار و رحيم است 
 (.120)انبر خدا بوده و از مشركان نبود ابراهيم پيشوايى فرم

 (.121)دار نعمتهاى خدا بود كه وى را برگزيد و به راه راست هدايتش كرد سپاس
 (.122)در اين دنيا به او نيكى عطا كرديم و هم او در دنياى ديگر از شايستگان است 

 (.123)آن گاه به تو وحى كرديم كه آئين معتدل ابراهيم را كه از مشركان نبود پيروى كن 
شنبه گرفتن براى كسانى كه در مورد آن اختلاف كرده بودند مقرر گشت پروردگارت روز قيامت در باره مطالبى كه در 

 (.124)كند ميانشان داورى مى، كردندآن اختلاف مى
  



با فرزانگى و پند دادن نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با مخالفان به طريقى كه نيكوتر است مجادله كن كه  
 (.125)پروردگارت كسى را كه از راه او گمراه شده بهتر شناسد و هم او هدايت يافتگان را بهتر شناسد 

 (.126)گر صبورى كنيد همان براى صابران بهتر است عقوبت كنيد و ا، ايدنظير آن عقوبت كه ديده، كنيداگر عقوبت مى
 كنند تنگ دل مباشها كه مىصبور باش كه صبر كردن تو جز به تاييد خدا نيست غم آنها را مخور و از آن نيرنگ

(127.) 
 (.128)خدا با كسانى است كه تقوى پيشه كردند و كسانى كه نيكوكار باشند 

 بيان آيات 

در اين آيات خوردنيهاى حرام و حلال را بيان ، كند كه در آيات قبل بوده احكامى را بيان مىتتم، اين دسته از آيات
اى از احكام را كه براى يهود تشريع شده بود و سپس و نيز پاره، كندنموده از تحريم و تحليل بدعتى و بدون اذن خدا نهى مى

لْْاَ آيةًَ مَكََنَ آيةٍَ وَ ﴿ در حقيقت مساله نسخ كه در آيه، نسخ شد ذكر نموده گذشت عطف نموده و اين معنا را خاطر  ﴾إذَِا بدَه
نازل شده دين ابراهيم است كه بر اساس اعتدال و توحيد ( صلى الله عليه وآله و سلم)آنچه بر رسول خدا : سازد كهنشان مى
 .ستفرسا كه در دين يهود بود از دين او برداشته شده او آن احكام طاقت، بنا شده

و دعوت به صبر و احتساب نموده و با وعده جميل به نصرت و كفايت براى ، و در آخر امر به عدالت در مجازات
 .دهدكسانى كه تقوى پيشه نموده و احسان كنند آن را خاتمه مى

 مثلى متضمن هشدار نسبت به كفران نعمت و زنهار از عذاب مترتب بر آن
ُ مَثَلًا قرَْيَ ﴿ بَ الَلَّه تيِهَا رِزقُْهَا رغََداً ضَََ

ْ
 . ﴾...ةً كََنتَْ آمِنَةً مُطْمَئنِهةً يَأ

 .به معناى عيش فراخ و گوارا و پاكيزه است «رغد» كلمه
دهد كه تمامى ما يحتاج اهلش را فراهم نموده و اين نعمتها اى را شرح مىو اين مثلى است كه خداى تعالى آورده قريه

ان آن پيغمبر ايشان را به آنچه مايه صلاح دنيا و آخرتش، تمام كرده و بحد كمال رسانده است را با فرستادن پيغمبرى برايشان
خدا هم نعمتش را به نقمت و ، كنندورزند و آن فرستاده را تكذيب مىكند و آنان به نعمتهاى او كفر مىدعوت مى، است

و كفر به آيات او است ، ا است بعد از آنكه ارزانى داشتهو در اين مثل هشدار و زنهار از كفران نعمتهاى خد، عذاب مبدل نمود
 .بعد از آنكه نازل كرده

  



 يعنى تحليل و تحريم بدون، و از تشريع حكم، كندچينى شده براى حلال و حرامهايى كه بعدا ذكر مىو در آن زمينه
نظر به  ،شود چون هر يك از اين آياتريمه مىاى بود كه از سياق آيات كهمه اينها كه گفتيم استفاده، فرمايداذن خدا نهى مى
 .آيه بعدش دارد

بلكه حكايت حال خصوص مكه است كه خدا اهلش را مدت هفت ، آيه مذكور مثلى كلى نيست: اندو بعضى گفته
نكه آچون بعد از آنكه خدا نعمت را برايشان فراخ فرموده بود كفران نمودند و بعد از ، سال به قحطى و گرسنگى مبتلا كرد

شان مورد غارت و هايقافله( صلى الله عليه وآله و سلم)پيامبرى برايشان فرستاده بود تكذيبش كردند و به نفرين رسول خدا 
اين قول را صاحب مجمع البيان به ابن عباس و مجاهد و قتاده نسبت داده . شدگرفت و به غضب خدا دچار مىحمله قرار مى

 .1است
ليكن از  و، ت و آن اين است كه هر چند آيه شريفه قابل تطبيق با مضمون اين روايات استو ليكن اشكالى در آن هس

 .چينى براى آنكه گفتيم آورده شده باشدآيد كه مثلى عمومى باشد به عنوان مقدمه و زمينهسياق آيات بر مى
ُ مَثَلًا قرَْيَةً كََنتَْ آمِنَةً ﴿ :پس اينكه فرمود بَ الَلَّه تيِهَا رِزقُْهَا رغََداً ضَََ

ْ
سه صفت براى قريه مورد مثل ذكر  ﴾مُطْمَئنِهةً يَأ

چون  ،چيزى كه هست وسطى آنها كه مساله اطمينان باشد به منزله رابطه ميان دو صفت ديگر است، كند كه متعاقب همندمى
پاول شان و چيها و اسير رفتن زن و بچهاى كه تصور شود وقتى امنيت داشت و از هجوم اشرار و غارتگران و خونريزهر قريه

رفتن اموالشان و همچنين از هجوم حوادث طبيعى از قبيل زلزله و سيل و امثال آن ايمن شد مردمش اطمينان و آرامش پيدا 
 .شوند كه جلاى وطن نموده متفرق شوندكنند و ديگر مجبور نمىمى

چون از همه قراء ، شودست كه رزق آن قريه فراوان و ارزان مىو آن اين ا، آيدصفت سوم پديد مى، و از كمال اطمينان
شوند زحمت سفر و غربت را تحمل نموده براى ديگر مردمش مجبور نمى، شودو شهرستانهاى اطراف آذوقه بدانجا حمل مى

 .كنند فرسايى تحملهاى طاقتطلب رزق و جلب آن بسوى قريه خود بيابانها و درياها را زير پا بگذارند و مشقت
امى تم، امن و اطمينان و سرازير شدن رزق بدانجا از هر طرف: پس اتصاف قريه به اين سه صفت كه عبارت است از

 :دفرماينعمتهاى مادى و صورى را براى اهل آن جمع كرده است و بزودى خداى سبحان نعمتهاى معنوى را در آيه بعدى كه مى
 اى است كه نعمتهاى مادى و معنوى آن تامپس اين قريه قريه، فرمايدبر آن نعمتها اضافه مى ﴾وَ لقََدْ جَاءهَُمْ رسَُولٌ مِنْهُمْ ﴿

  
                                                      

 .390، ص 6، ج بيانالمجمع  1



 .و كامل بوده است
ُ لِْاَسَ الَُْْوعِ وَ الَْْوَْفِ ﴿ در جمله ذَاقَهَا الَلَّه

َ
ِ فَأ نْعُمِ الَلَّه

َ
ِ ﴿ تعبير ﴾فَكَفَرَتْ بأِ نْعُمِ الَلَّه

َ
 ،كه جمع قلت نعمت است ﴾بأِ

دن استعاره براى رسان «چشاندن: اذاقة» يعنى امنيت و اطمينان و آمدن رزق است و كلمه، گانه نعمتاره به اصناف سهبراى اش
چشاند قادر است بر دو و چشاندن گرسنگى و ترس مشعر بر اين است كه آن خدايى كه اين دو را مى، كمى از عذاب است

 و حال آنكه او خدايى است، و چگونه قادر نباشد، اى برايش تصور كرداندازهچندان كردن و زياد كردن آن به حدى كه نتوان 
 .كه تمامى قدرتها به دست او است

اين تعبير  و. خدا چشانيد به آن قريه لباس ترس و گرسنگى را: آن گاه لباس را به گرسنگى و ترس اضافه نموده فرمود
و اشعار دارد بر اينكه اين مقدار اندك از گرسنگى و ترس كه خدا ، دارددلالت دارد بر احاطه همانطور كه لباس بر بدن احاطه 

پس چه حالى خواهند داشت در وقتى كه خدا ، به آنان چشانيد از هر سو بر ايشان احاطه يافت و راه چاره را به رويشان بست
هم چنان كه ايشان در ذلت و خوارى ، زيرا خداى سبحان در قهر و غضبش نامتناهى است، آن را به ايشان بچشاند، بيش از اين
 .نامتناهيند

تا دلالت كند بر اينكه سنتى كه خدا در مجازات شكر ، ختم فرمود ﴾بمَِا كََنوُا يصَْنَعُونَ ﴿ آيه را با جمله، سپس در آخر
 .و كفر دارد هم چنان پاى بر جا و مجرى است

اى است كه اهلش از هر شرى كه جان و و آن مثل قريه، معناى آيه اين است كه خداى متعال مثلى زده است، بنابراين
ارى رزق پاك و بسي، حاجت به پيمودن كوه و دشتى نداشتند، و براى روزى، عرض و مالشان را تهديد كند در امنيت بودند

م به خدا ه، دو شكر آن را بجا نياوردن، اهل اين قريه به اين نعمتهاى الهى كفران كردند، از هر سو بطرف ايشان سرازير بود
و  ،گرسنگى و ترس بود كه چون لباس بر آنان احاطه كرد، و آن نقمت اندك، اندكى از نقمت و عذاب خود گرفتارشان كرد

 .ورزيدندهاى خدا مىاين در قبال كفرانى بود كه بطور استمرار به نعمت
خَذَهُمُ الَعَْ ﴿

َ
بوُهُ فَأ  . ﴾ذَابُ وَ هُمْ ظَالمُِونَ وَ لقََدْ جَاءهَُمْ رسَُولٌ مِنْهُمْ فَكَذه

و در اين نعمت معنوى ، كه خدا بر نعمتهاى ماديشان اضافه كرد، سازداين آيه نعمت معنوى اهل قريه را خاطر نشان مى
بار آن را برايشان شرح و آثار شوم و شقاوت، دادچون از كفران به نعمتهاى خدا زنهارشان مى، صلاح معاش و معادشان بود

لهى دانستند كه او به امر اشناختند و مىبا اينكه از خودشان بود و او را كاملا مى، ليكن رسول خود را تكذيب كردند، دادمى
و لذا عذاب الهى ايشان را ، ولى با اين حال ظلم كردند، خواندكند و به راه رشاد و سعادت جدى ايشان را مىدعوتشان مى

 .بخاطر ظلمشان بگرفت
  



 .گرددكه براى آيه كرديم نكته قيدهايى كه در آيه شريفه اخذ شده روشن مى و با اين بيانى
بِاً ﴿ ُ حَلالَاً طَي  ا رَزقَكَُمُ الَلَّه  . ﴾...فَكَُوُا مِمه

است كه  وقتى حال اين چنين: آيد و تقدير آن چنين استاين جمله تفريع بر معنايى است كه از مثل قبلى به دست مى
مجازات است پس از آنچه خدا روزيتان كرده بخوريد در حالى كه ، عذاب و در تكذيب دعوت انبياء، در كفران رزق فراوان

 .پرستيداگر او را مى، بدون دلواپسى بخوريد ولى شكر خدا را بجاى آوريد، يعنى شما ممنوع از آن نيستيد، حلال و طيب باشد

ت ﴿ نكاتى كه از آيه:  مت ا للَّّ ز ق كت ا ر  توا مِمَّ ي بِا  ف كُت لا لا  ط   شوداستفاده مى ﴾ح 
 :آيددر اين بيان چند نكته به دست مى

از مفسرين  1پس ديگر جايى براى حرف بعضى، آيه شريفه در مقام اين است كه هر رزق طيبى را حلال كند: اول اينكه
و خلاصه مقصود از رزق طيب ، دها به شما روزى كرده بخوريمراد اين است كه آنچه خدا از غنيمت» :اندماند كه گفتهنمى

ل و مقصود از رسو، غنيمت جنگى و مقصود از جنگ هم جنگ بدر و مقصود از قريه در مثلى كه قبلا زده شد شهر مكه است
 .« شدگان صناديد قريش در روز بدر استو مقصود از عذاب هم همان كشته( صلى الله عليه وآله و سلم)هم نبى اسلام 

 .شود علاوه بر اين سابقا احتمال مكى بودن اين آيات را تاييد كرديماحتمالات از لفظ آيه استفاده نمىهيچ يك از اين 
ع آدمى يعنى طب، مراد از حليت و طيب بودن اين است كه رزق طورى باشد كه طبع بشر از آن محروم نباشد: دوم اينكه

 ،تابع حليت فطرى است، چون حليت شرعى، همين است و ملاك حليت شرعى هم، آن را پاكيزه بداند و از آن خوشش آيد
و موجوداتى از زمين ، اش مطابق فطرت است و خداى سبحان انسان را مجهز به جهاز تغذيه خلق كردهآرى دين خدا همه

راى او ب و چنين چيزى، و طبع بشر بدون هيچ نفرتى مايل آنها هست، مانند حيوانات و نباتات را ملايم با قوام بشر قرار داده
 .حلال است

ِ ﴿ امرى است مقدمى براى جمله «فكلوا» جمله: سوم اينكه اشاره به سبب ، و يادآورى نعمت ﴾وَ اشُْكُرُوا نعِْمَتَ الَلَّه
 .چون نعمت بودن هر چيزى سبب لزوم و وجوب شكر آن است، حكم است
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چون تنها مؤمنين هستند كه خدا را عبادت ، مؤمنين است خطاب به ﴾إنِْ كُنْتُمْ إيِهاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ جمله: چهارم اينكه
لب است شود قصر قو قصر مستفاد از جمله كه از مقدم آوردن مفعول بر فعلش استفاده مى، پرستندو جز او را نمى، كنندمى

ه بتها و آلهه بلك، پرستندخدا را نمى، يعنى مشركين، و غير مؤمنين( كه معنايش در پاورقى مجلدات ديگر اين كتاب گذشت)
 .پرستندرا مى

إنِْ كُنْتُمْ إيِهاهُ ﴿ مراد از عبادت در جمله: اند كهاز مفسرين خطاب آيه را متوجه به مشركين نموده ادعا كرده 1بعضى
م منظور داريعبادت خدا را ، گوييد ما در عبادت آلههو يا معنا اين است كه اگر اين پندار شما كه مى، اطاعت است ﴾تَعْبُدُونَ 

و ليكن هيچ يك از اين دو احتمال دلچسب نيست و به آيه معناى صحيحى ، صحيح است پس شكر خداى را بجاى آوريد
ين مشرك -ثانيا و ، خواهد و در آيه قرينه و شاهدى نيستعبادت را به معناى اطاعت گرفتن قرينه مى -اولا زيرا ، دهدنمى

چون خدا اجل از اين است ، دانندبلكه او را از عبادت خود منزه مى، پرستنده هم نمىاصلا خداى را حتى در ضمن عبادت آله
 .كه دست ادراكهاى بشرى به او برسد و يا توجهى بسويش منتهى گردد

خطابهاى  و نيز، مثلى هم كه در آيه زده شده براى مؤمنين خواهد بود، كه گفتيم خطاب در آيه به مؤمنين است بنابراين
 .كه در آيات قبل و بعد است همه متوجه ايشان استتشريعى 

 تطبيق آن بر آيات خالى از زحمت، بنابراينو ليكن . خطاب متوجه عموم مردم از مؤمن و كافر است: اندبعضى گفته
 .هر چند كه اشكالش كمتر از آن است كه خطاب مخصوص مشركين باشد، نيست

مَ عَليَْكُمُ الَمَْيْتَةَ ﴿ ِ بهِِ فَمَنِ اضُْطُره غَيْرَ باَغٍ وَ لاَ عََدٍ فَإنِه إنِهمَا حَره هلِه لغَِيْرِ الَلَّه
ُ
مَ وَ لَْْمَ الَْْنِْْيِرِ وَ مَا أ َ غَفُ وَ الَده ورٌ الَلَّه

 . ﴾رحَِيمٌ 
 .گذشت 145و در سوره انعام آيه  3و در سوره مائده آيه  173گفتار در معناى اين آيه در سوره بقره آيه 

ن آيه با چند عبارت مختلف در چهار جاى قرآن يعنى دو سوره انعام و نحل كه هر دو مكى است و يكى در مفاد اي
در مكه و در دو سوره بقره و مائده ( صلى الله عليه وآله و سلم)اوائل بعثت نازل شده و ديگرى در اواخر توقف رسول خدا 

 از 2و اين آيه بطورى كه بعضى، شدهكه در اوائل هجرت به مدينه و اواخر آن نازل شده ايراد 
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 و آنچه براى، يعنى مردار و خون و گوشت خوك، دلالت دارد بر انحصار محرمات در همين چهار تا: اندمفسرين گفته
 .غير خدا ذبح شود

 ،آيد كه محرمات ديگرى غير اين چهار حرام كه اصل در محرماتند نيز هستبه دست مى، و ليكن با مراجعه به سنت
مَا آتاَكُمُ الَرهسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ﴿ :به امر پروردگارش كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 

 .بعضى از روايات دال بر اين معنا نيز در سابق گذشت، بيان نموده است 1 ﴾فَانْتَهُوا
لسِْنتَُكُمُ اَ ﴿

َ
ِ الَكَْذِبَ وَ لاَ تَقُولوُا لمَِا تصَِفُ أ وا عََلَ الَلَّه  . ﴾...لكَْذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِِفَْتََُ

يعنى به سبب وصف زبانهاى خود ، مفعول تصف است «كذب» و كلمه، مصدريه است ﴾لمَِا تصَِفُ ﴿ در جمله «ما» لفظ
 .نگوئيد اين حرام است و اين حلال، و به خاطر افتراء و دروغ بر خدا
اين احتمال  ،متوجه مؤمنين است، كه خطابهاى اين آيات -كه سياق مؤيد اين است بنابراين -و اينكه در سابق گفتيم 

يعنى چيزى از حلال و حرام داخل در دين مكنيد و ، كند كه مراد از جمله مورد بحث نهى از بدعت در دين باشدرا تاييد مى
 افتراء به خداست هر چند كه، زيرا اين، نرسيده باشد در ميان جامعه باب مكنيدچيزى كه از دين نباشد و به وسيله وحى 

 .اش آن را به خدا نسبت ندهدكنندهباب

در عرف و اصطلاح قرآن دين همان سنت لازم الاتباع در زندگى است و هر بدعتى در آن افتراء بر خدا 
 شودشمرده مى

چنانچه در ، همان سنتى است كه در زندگى جريان دارد، قرآنتوضيح مطلب اين است كه دين در عرف و اصطلاح 
ِ وَ يَبْغُونَهَا عِوجَاً ﴿» جمله ونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه ر و نظاير آن تكرا «كردند انحراف آن راداشتند و طلب مىاز راه خدا باز مى ﴾يصَُدُّ
 و هر كس چيزى بر آن اضافه كند در، خداست بطور كلى براى، يعنى آن سنتى كه بايد در جامعه عملى شود، پس دين، شده

 .اين اسناد را انكار نمايد، و يا حتى به زبان، حقيقت به خدا افتراء بسته هر چند از اسناد آن به خدا سكوت كند
مراد از اين آيه نهى از حرامهايى چون خون و مردار و ذبيحه براى غير خدا است كه : اند كهگفته 2بيشتر مفسرين

طور و ليكن همان، و غير آن دو است «سائبه» و «بحيره» و نيز نهى از تحريم حلالهايى چون، دانستندآن را حلال مىمشركين 
 كه گفتيم سياق كلام آن را تاييد

  
                                                      

 .7حشر، آيه  - .آنچه رسول به شما دستور داد بدان عمل كنيد و آنچه شما را از آن نهى فرمود ترك نماييد 1
 .131، ص 20، ج تفسير فخر رازى 2



 .كندنمى
ِ الَكَْذِبَ لاَ يُفْلِ ﴿ :سپس خداى متعال در مقام تعليل نهى خود فرمود ونَ عََلَ الَلَّه ِينَ يَفْتََُ وميدى سپس به ن ﴾حُونَ إنِه الََّه

لَِمٌ ﴿ :آنان از رستگارى اشاره نموده فرمود
َ
 . ﴾مَتَاعٌ قَليِلٌ وَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

ِينَ هَادُوا حَرهمْنَا مَا قصََصْنَا عَليَْكَ مِنْ قَبْلُ ﴿    ﴾...وَ عََلَ الََّه

بطورى كه گفته شد همان تحليل و تحريمى  «داديمآنچه برايت قبلا شرح  ﴾مَا قصََصْنَا عَليَْكَ مِنْ قَبْلُ ﴿» مراد از جمله
ِي﴿ :بيان كرده و فرموده بود( صلى الله عليه وآله و سلم)است كه خداى تعالى در سوره انعام براى رسول خدا  نَ هَادُوا وَ عََلَ الََّه

 .كه بطور يقين قبل از سوره نحل نازل شده بوده1 ﴾...حَرهمْنَا كُُه ذيِ ظُفُرٍ 
و در آن عطفى است بر مساله نسخ كه سابقا ، در حقيقت در مقام دفع اشكالى است كه ممكن است بشود و اين آيه

حال كه محرمات از خوردنيها منحصر به چهار حرام مذكور يعنى مردار و خون و ، اى گفته استگويا گوينده. گذشته بود
چيز ديگرى حلال است پس اين همه حرامها كه  هر، و از اين چهار چيز گذشته، گوشت خوك و ذبيحه براى غير خداست

 قبلا بر بنى اسرائيل حرام شده بود چيست آيا اين ظلم بر ايشان نبوده؟

 تحريم طيبات براى بنى اسرائيل ناشى از ظلم خودشان و عقوبت خدا در برابر عصيان آنان بوده است 
ام كرده بوديم ظلمشان نكرديم بلكه ايشان خودشان به خود اگر ما اينها را قبلا بر بنى اسرائيل حر: لذا در جواب فرموده

به اين معنا كه همين چيزها براى آنان حلال بود و ليكن ، ظلم كردند و ما به كيفر ظلمشان بعضى چيزها را بر آنان حرام كرديم
چنان كه در جاى ديگر هم ، آنها را برايشان تحريم كرديم، چون پروردگار خود را عصيان نمودند لذا به عنوان عقوبت

حِلهتْ لهَُمْ ﴿ :فرمايدمى
ُ
ِينَ هَادُوا حَرهمْنَا عَلَيْهِمْ طَي بَِاتٍ أ  .2 ﴾...فَبظُِلمٍْ مِنَ الََّه

 گذشت وخدا هم از ايشان مى، كردندبسوى پروردگار خود رجوع نموده از نافرمانى توبه مى، و اگر بعد از آن عصيان
 .كه او آمرزگار و رحيم است، كردان حلال مىدوباره همان حرامها را برايش

، ستو گويا جوابى از سؤال مقدر ا، پس روشن شد كه آيه شريفه متصل به ما قبل خود و داستان تحليل و تحريم است
 :فرمايدو ما بعد آن كه مى
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وءَ ﴿ ينَ عَمِلُوا الَسُّ ِ  .تمتصل به آن و متمم مضمون آن اس ﴾...ثُمه إنِه رَبهكَ للَِّه
صْلَحُوا إنِه رَبهكَ مِ ﴿

َ
وءَ بِِهََالةٍَ ثُمه تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَ أ ينَ عَمِلُوا الَسُّ ِ  . ﴾نْ بَعْدِهَا لغََفُورٌ رحَِيمٌ ثُمه إنِه رَبهكَ للَِّه

اى در معن، مواردليكن جهالت در بسيارى از ، در معنا يكى است كه در اصل در مقابل علم بوده «جهل» و «جهالت» كلمه
 خلاصه آن كسى را هم كه بطورى، هر چند كه شخص بطور كلى خالى از علم نباشد، شوداستعمال مى، عدم انكشاف تام واقع

ه مرتكب مانند كسى ك، گويندكه تكليف بر او صحيح باشد علم دارد ولى واقع بطور كامل برايش مكشوف نيست جاهل مى
گذارد ىو نم، كندد حرام است و ليكن هواهاى نفسانى بر او غلبه نموده به معصيت وادارش مىدانشود با اينكه مىمحرمات مى

ت داد و بطور كامل بصيراش مىبطورى كه اگر اجازه، كه در حقيقت به اين مخالفت و عصيان و عواقب وخيم آن بينديشد
ن و ليك، ينكه علم به حرام بودن آن كارها داردگويند با اچنين كسى را هم جاهل مى، شديافت هرگز مرتكب آنها نمىمى

 .حقيقت امر برايش پنهان است
و آن عمل سوء كه در ، بودزيرا اگر به معناى اول يعنى نادانى مى، مراد از جهالت در آيه مورد بحث همين معنا است

حتاج به توبه و آمرزش و رحمت شد تا مآيه آمده حكم و يا موضوعش براى آنان مجهول بود ديگر ارتكاب آنها معصيت نمى
 .باشند

آيه  معناى مجموع دو، بنابراينو متمم مضمون آن است ، و اين آيه همانطور كه قبلا نيز اشاره شد به ما قبل خود متصل
خويشتن ه به بلكه خود آنان بودند ك، بر ايشان ظلم ننموديم، ما در تحريم طيباتى كه بر بنى اسرائيل حرام كرديم: شودچنين مى

و ، داش تحريم حلالهايشان شو اين اصرار بر گناه نتيجه، چون مرتكب معصيتها گشته و بر آنها اصرار ورزيدند، ظلم كردند
باب مغفرت و رحمت به روى همه باز است و خدا نسبت به كسانى كه از روى جهالت عمل سوء انجام ، بعد از همه اينها

، شودشان پاى بر جا مىكنند تا آنجا كه توبهو سپس توبه نموده خود را اصلاح مى( ستعمل سوء به معناى عمل بد ا)دهند مى
مقيد به اصلاح نموده و سپس در آخر ضمير را به توبه تنها ، و اگر توبه را در اول، خدا نسبت به آنان آمرزگار و رحيم است

 براى اين بوده كه دلالت كند «بعد از توبه و اصلاح -هما من بعد» :و نفرموده «بعد از توبه -من بعدها » :برگردانده و فرموده
 .نه توبه و اصلاح، بر اينكه شمول مغفرت و رحمت تنها از آثار توبه است

و جدا ، اندكه راستى توبه كرده، شان معلوم شود و هويدا گرددو اگر توبه را مقيد به اصلاح كرد براى اين بود كه توبه
 شان صرف صورت و حالىو توبه، انداز راه خطا و گناه برگشته

  



 .از معنا نبوده است
 :اى است براى مفصلى كه در صدر آيه گذشت كه فرمودخلاصه، كه در ذيل آيه است ﴾إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا﴿ و جمله

ينَ ﴿ ِ ز و ني، تشويش و گمراهى گرددنگهدارى فهم شنونده است از اينكه دچار ، گيرىو فائده اين خلاصه ﴾...إنِه رَبهكَ للَِّه
ِ ﴿ :فرموداى كه گذشت و مىاظهار عنايت است به اينكه مغفرت و رحمت همواره بعد از توبه است نظير آيه ينَ ثُمه إنِه رَبهكَ للَِّه
وا إنِه رَبهكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ   ﴾رحَِيمٌ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُِوا ثُمه جَاهَدُوا وَ صَبَُِ

ِ حَنيِفاً وَ لمَْ يكَُ مِنَ الَمُْشَِْكيَِّ ﴿ ةً قاَنتِاً لِلَّه مه
ُ
 . ﴾إنِه إبِرَْاهيِمَ كََنَ أ

و به عبارت ديگر اين ، اين آيه و ما بعدش به آيات حصر محرمات اكل در چهار چيز و حلال كردن غير آن متصل است
گويا گفته شده كه اين حال ملت و كيش موسى بود كه در آن ، ل استآيه تا آخر چهار آيه بعدش به منزله تفصيل مطالب قب

داء به ملتى است كه ابت، اى از طيبات را و اما اين كيش و مذهب كه ما به تو نازلش كرديمحرام كرديم بر بنى اسرائيل پاره
ملتى  ،خرتش را اصلاح كرديمدنيا و آ، ابراهيم داديم و او را برگزيده بسوى صراط مستقيمش هدايت نموديم و با آن ملت

ى كه و با بكار بستن آن خيرات، است معتدل و جارى بر طبق فطرت كه تنها طيبات در آن حلال و تنها خبائث در آن حرام شده
 .آيدبدست مى، ابراهيم بدست آورد

 تحنيف او اس يك امت بود و ذكر اوصاف او كه آثار تدين به دين( علیه السلام)بيان مراد از اينكه ابراهيم  
ةً قاَنتِاً ﴿ در جمله «امة» كلمه مه

ُ
چنان ، بطورى كه راغب گفته قائم مقام جماعت در عبادت خدا است ﴾إنِه إبِرَْاهيِمَ كََنَ أ

 .1گويند فلانى خودش به تنهايى يك قبيله استكه مى
امت در اينجا به : اندديگر گفته 3بعضى. 2اين كلام راغب بود كه قريب المعناى با روايت نقل شده از ابن عباس است

ابراهيم امتى بوده كه تا مدتى يك فرد داشته و آنهم خودش  :اندگفته 4و بعضى. شودمعناى امامى است كه به وى اقتداء مى
 .چون تا مدتى غير از آن جناب فرد ديگرى موحد نبوده است، بوده

ِ حَنيِفاً وَ لمَْ يكَُ مِنَ ﴿  از قنوت است كه به معناى اطاعت و عبادت و يا دوام در آن  «قانت» كلمه ﴾الَمُْشَِْكيَِّ قاَنتِاً لِلَّه
 .به طرف وسط و اعتدال است، از حنف است كه به معناى ميل از دو طرف افراط و تفريط «حنيف» و كلمه، دو است
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اطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ نْعُمِهِ اجِْتَبَاهُ وَ هَدَاهُ إلََِ صَِِ
َ
 . ﴾شَاكرِاً لِْ

و اجتباء خدا انسان را به اين معنا است كه او را ، آورى كردن استاست كه به معناى جمع «جبايه» از ماده «اجتباء»
و در اينكه بعد از توصيفش به شكر نعمت بدون فاصله ، آوريش نمايدهاى مختلف جمعخالص براى خود سازد و از مذهب

علت اجتباء بوده است و اين تفسير آنچه را كه ما در سوره اعراف براى ، ر نعمتكلمه اجتباء را آورد اشعار به اين است كه شك
هَُمْ شَاكرِِينَ ﴿آيه  ََ كْ

َ
 .زيرا در آنجا گفتيم حقيقت شكر اخلاص در عبوديت است، كندكرديم تاييد مى ﴾وَ لاَ تَُِدُ أ

نْيَا حَسَنَةً وَ إنِههُ فِِ الَْْخِرَةِ ﴿ الِْيَِّ وَ آتيَنَْاهُ فِِ الَدُّ  . ﴾لمَِنَ الَصه
ما  ،داراى ثروتى فراوان و مروتى عظيم بوده( علیه السلام)و ابراهيم ، معيشت نيكو است، «حسنه در دنيا » مقصود از

ههُ ﴿ در تفسير سوره يوسف در ذيل آيه ششم و نيز در معناى هدايت و صراط مستقيم در تفسير سوره فاتحه و در معناى آيه وَ إنِ
الِْيَِّ فِِ الَْْ   .بحثهاى مفصلى داشتيم به آنجا مراجعه شود 1 ﴾خِرَةِ لمَِنَ الَصه

را به صفات مذكور توصيف فرموده اشاره به اين است كه اين صفات آثار نيك اين ( علیه السلام)و در اينكه ابراهيم 
 .را بدان انداخت( علیه السلام)اندازد كه ابراهيم او را به تدريج به راهى مى، اگر انسان به اين دين در آيد، دين حنيف است

نِ اتِهبعِْ ملِهةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفاً وَ مَا كََنَ مِنَ الَمُْشَِْكيَِّ ﴿ 
َ
وحَْيْنَا إلََِكَْ أ

َ
 . ﴾ثُمه أ

ن دو نسبت به آو اين تكرار براى اشاره به اين است كه ، دوباره آورده( علیه السلام)در اين آيه دو صفت را از ابراهيم 
 .صفت عنايت بيشترى داشته است

وا فيِهِ ﴿ معناى آيه:  ت ل فت ِين  اخِر برتت عَل   ا لََّّ عِل  ا لسَّ ا جت و مقصود از اختلاف يهود در سبت و وجوهى  ﴾...إنَِّم 
 كه در اين باره گفته شده است

ِينَ اخِْتَلفَُوا فيِهِ ﴿ بْتُ عََلَ الََّه  . ﴾...إنِهمَا جُعِلَ الَسه

و ، رگويند سبت السيمى، و از همين جهت به قطع سير، در اصل به معناى قطع است «سبت» كلمه: در مفردات گفته
به را بدين خداى تعالى روز شن: اندبريدن بينى از ته است بعضى گفته، و سبت الانف، تراشيدن مو است، نيز سبت الشعر

را در روز يك شنبه شروع كرد و شش روز طول كشيد روز هفتم كه جهت سبت خوانده كه خداوند خلقت آسمانها و زمين 
 .و بدين جهت روز شنبه را سبت خوانده، شود عمل خود را قطع كردهمان شنبه مى
اند يعنى بعضى گفته ﴾يوَْمَ سَبْتهِِمْ شُْهعًَ ﴿ به اين معنا است كه فلانى وارد در شنبه شد و در جمله «سبت فلان» و جمله

  ﴾وَ يوَْمَ لاَ يسَْبتُِونَ ﴿ و در معناى جمله، از عمل روز قطعشان
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شاره است و هر دو جمله ا، اند روزى كه در شنبه نيستندو بعضى گفته، كننداند روزى كه عمل را قطع نمىبعضى گفته
بْتُ ﴿ و جمله، به يك حالت وَ جَعَلْنَا نوَْمَكُمْ ﴿ «مقرر شداگر ترك عمل در شنبه »  :معنايش اين است كه ﴾إنِهمَا جُعِلَ الَسه

سْكُنُوا لتَِ ﴿» :و اين اشاره است به صفتى كه در باره شب آورده و فرموده بود، يعنى خواب شما را قطع عمل قرار داديم ﴾سُبَاتاً 
 .1« تا در آن آرامش گيريد ﴾فيِهِ 

قرار دادن ترك عمل در آن و تشريع ، ليكن معناى قرار دادن آن، خود روز است، پس مراد از سبت بطورى كه وى گفته
 كما اينكه ظاهر آيه، معناى مصدرى باشد نه روزى كه در آن اين معنا جعل شده، ممكن هم هست مراد از آن، اين ترك است

تيِهِمْ ﴿
ْ
تيِهِمْ حِيتَانُهُمْ يوَْمَ سَبْتهِِمْ شُْهعًَ وَ يوَْمَ لاَ يسَْبتُِونَ لاَ تَأ

ْ
 :كرد كه بفرمايدحال طبع كلام اقتضاء مىبهر ، همين است 2 ﴾تَأ

تا نوعى اختصاص و ملكيت را افاده كند و بفهماند كه خدا در هر هفته يك روز را براى آنان تعطيل  «انما جعل السبت للذين»
ن در يهم چنان كه براى مسلم، و آن روز شنبه است، تا از عمل دست بكشند و به عبادت پروردگار خود بپردازند، قرار داده

 .و آن روز جمعه است، هفته يك روز را قرار داده تا در آن براى عبادت و نماز اجتماع كنند
كليف و تشديد ت «على» با اينكه لفظ، متعدى كرده نه با لفظ لام «على» را با لفظ «جعل» بلكه كلمه، ولى اينطور نفرمود

هذا » :ويندگو يا مى، يعنى تو به من بدهكارى «ضرر تو قرضىبراى منست بر  -لى عليك دين » :گويندرساند مثلا مىرا مى
سايش تعطيلى روز شنبه در يهود به منظور آ، و اين بدان جهت بود كه بفهماند «اين بر ضرر تو است نه بنفع تو -عليك لا لك 

شان و مسخ شدن اى از ايعنت طائفهبينيم كه بالأخره تشريع اين حكم منجر به لبلكه ابتلاء و امتحانى بوده و لذا مى، آنان نبود
تر اين است كه مناسب بنابراين، بدان اشاره شده است 47و در سوره نساء آيه  65طايفه ديگرشان شد كه در سوره بقره آيه 

اى دهع زيرا بنى اسرائيل در باره آن اختلاف نموده، بعد از تشريع آن باشد، اختلاف در سبت «اختلفوا فيه» بگوييم مراد از جمله
دسته سومى حيله بكار بردند كه در سوره بقره و نساء و اعراف به حيله آنان و داستانشان ، اى رد كردندتشريع آن پذيرفته و عده

روايات آمده كه اول پيشنهاد  3قبل از تشريع آن باشد چنانچه در بعضى، نه اينكه مراد از اختلافشان در آن، اشاره شده است
 ك روزشد كه در هر هفته ي
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و بهمين خاطر اختلاف در گرفت بخاطر رفع اختلاف ، آن گاه آن روز را جمعه قرار دادند، براى عبادت تعطيل كنند
 .شنبه را قرار دادند

جز اين نيست كه روز سبت قرار داده شد و يا يك روز در هفته براى عبادت تعطيل شد » :و معناى آيه اين است كه
ا رد و يك دسته ديگر آن ر، يك دسته قبولش كردند، يهود كه بعد از تشريع آن اختلاف كردندبمنظور تشديد و آزمايش 

روز  پروردگار تو در، براى اشتغال به ماهيگيرى حيله نمودند، دسته سوم در ظاهر به قبول آن تظاهر نموده و در خفا، نمودند
 .« كردند حكم خواهد نمودقيامت ميان آنان در آنچه اختلاف مى

ِينَ هَادُوا حَرهمْنَا﴿ :فرمودباشد كه مىكه معنا چنين باشد و زان آيه و زان آيه قبلى مىنابراينب گفتيم در  كه ﴾...وَ عََلَ الََّه
اما ، تو تقدير آن چنين اس، معناى جواب از سؤال مقدر و معطوف بر داستان نسخ است كه قبل از اين گفتگويش در ميان بود

م چنان كه نظاير ه، يهود به نفع نبود بلكه عليه ايشان بود تا خدا امتحانشان كند و برايشان تنگ بگيردقرار دادن سبت براى 
چون مردمى ياغى و متجاوز و متكبر بودند و كوتاه سخن اينكه آيه ، اين آزمايش و به حساب چوبكارى در آنان زياد بود

و  ،غير فطرى در دين خود و نسخ آن در اين شريعت كردند شريفه ناظر به اعتراضى است كه يهود بر تشريع بعضى احكام
ِينَ هَادُوا حَرهمْنَا﴿ :فرمودكرد و مىاى كه قبلا در باره يهود بحث مىاگر اين مطلب را ضميمه آيه اين  ننمود براى ﴾...وَ عََلَ الََّه

ِينَ ﴿ :قبلا هم فهميديد كه آيه، تبود كه مساله سبت با سنخ مساله تحليل طيبات و استثناء غذاهاى حرام مغاير اس وَ عََلَ الََّه
باشند كلامى است متصل و تمام كه به آيه مورد بحث متصل گشته كه هفت آيه مى ﴾وَ مَا كََنَ مِنَ الَمُْشَِْكيَِّ ﴿ تا جمله ﴾هَادُوا

 .و آن هشتمى آنها شده است
ثُمه ﴿ كه وسط قرار گرفتن داستان سبت ميان آيه و اعتراض اين است، شوداز اينجا جواب اعتراضى كه شده روشن مى

وحَْيْنَا إلََِكَْ 
َ
لِ ادُْعُ إلََِ سَبيِ﴿ كند و آيهرا امر به پيروى از ملت ابراهيم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا  ﴾...أ

 .نظير فاصله شدن ميان درخت و پوست درخت است ﴾...رَب كَِ 
نِ اتِهبعِْ مِلهةَ إبِرَْاهيِمَ ﴿ آيه: گفتيمو حاصل جواب اين شد كه 

َ
وحَْيْنَا إلََِكَْ أ

َ
 آيه و، جزء آخر سياق قبلى است ﴾...ثُمه أ

بْتُ ﴿ ، كنداى را بيان مىمطلب تازه ﴾...ادُْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب كَِ ﴿ و اما آيه، مربوط و متصل به مطالب قبل آن است ﴾إنِهمَا جُعِلَ الَسه
بعنوان خطاب و هيچ ربطى به ملت ابراهيم و كيش وى ندارد تا بگوييد به آيه ، ر به دعوت بسوى راه خداستو آن دستو

هر چند كه راه خدا به عينه همان ملت ابراهيم ، و مساله سبت در ميان آن دو بيگانه است، پيروى ملت ابراهيم متصل است
 ديگرو براى معانى حكمى ، و ليكن براى الفاظ حكمى است، است

  



 (.دقت بفرمائيد)
اين است كه خداوند ، مراد از آن :از ايشان گفته 1بعضى، مفسرين در بيان اختلاف مذكور در آيه اختلاف عميقى دارند

و شنبه را  ،از آن اعراض كردند، مساله سبت را گوشمالى كسانى قرار داد كه با پيغمبرشان بر سر تعظيم جمعه اختلاف نموده
بل پس بنا به گفته اين مفسر اختلاف مزبور ق. خدا هم همان شنبه را براى آنان مايه تشديد كرد، بادت گرفتندبراى خود روز ع

ت و جز اين اس» :را به معناى لام و براى تعليل دانسته و آيه را چنين معنا كرده «فى» و چه بسا كلمه، از جعل بوده نه بعد از آن
 .« ى كه به علت آن اختلاف كردنداين نيست كه سبت قرار داده شد بر كسان

نه  ،چون يهوديان در مساله سبت مخالفت پيغمبر خود كردند، اختلاف به معناى مخالفت است: اندديگر گفته 2بعضى
 .اينكه اختلاف كرده باشند

ه جمعه بود كو ليكن معلوم نكرده ، خداوند مامورشان كرده بود كه جمعه را روز عبادت بگيرند: اندديگر گفته 3اىعده
لاف در تعيين آن اخت( پيشوايان يهود)آن گاه احبار ايشان ، و تعيين آن را به اجتهاد خود آنان واگذار كرده بود، چه روزى است

 .كردند و خدا هم هدايتشان نكرد در نتيجه شنبه را براى خود تعيين نمودند
جمعه  از روز: بعضى گفتند، شان سبت اختلاف كردندمراد اين است كه در ميان خود در باره : اندديگر گفته 4بعضى

و همچنين اقوالى ديگر كه ريشه همه آنها مطالبى است كه در خصوص . تر است و بعضى جمعه را افضل از آن دانستندمحترم
 .قصه سبت يهود رسيده است

اگزير پس ن، ه بايد انطباق نداردداند كه هيچ يك از اين اقوال با لفظ آيه سازگارى و آن طور كو خواننده به خوبى مى
 .بايد وجهى را كه گذشت بپذيريم

حْسَنُ ﴿
َ
 . ﴾...ادُْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب كَِ باِلْْكِْمَةِ وَ الَمَْوعِْظَةِ الَْْسََنَةِ وَ جَادِلهُْمْ باِلهتِى هَِِ أ

ه همه مربوط ب، «مجادله » و «موعظه» و «حكمت» يعنى، شود كه اين سه قيدشكى نيست در اينكه از آيه استفاده مى
 رسول گرامى مامور شده كه، طرز سخن گفتن است
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هر چند كه جدال به معناى اخصش ، طريقى مخصوص است، به يكى از اين سه طريق دعوت كند كه هر يك براى دعوت
 .روددعوت به شمار نمى

اتدرعت ﴿ لتى هى احسن در آيه:و مراد از موعظه حسنه و جدال با «مجادله» و «موعظه» ،«حكمت » معناى 
نت  س  حر

 
مر باِلَّتِ هِِ  أ رهت ادِل ن ةِ و  ج  ةِ ا لْر س  ورعِظ  رم  ةِ و  ا ل م  كِر ب كِ  باِلْر بيِلِ ر    ﴾إلَِ  س 

و ، آمده به معناى اصابه حق و رسيدن به آن به وسيله علم و عقل است 1بطورى كه در مفردات - «حكمت» و اما معنى
حكايت شده به اين معنا تفسير شده كه كارهاى نيك طورى يادآورى شود كه قلب شنونده  2بطورى كه از خليل «موعظه» اما

بطورى كه در مفردات آمده عبارت از سخن گفتن از  «جدال» و اما، و در نتيجه تسليم گردد، رقت پيدا كند، از شنيدن آن بيان
 .3طريق نزاع و غلبه جويى است

حجتى است كه حق را نتيجه دهد آنهم ( و خدا داناتر است)دهد كه مراد از حكمت ه دست مىدقت در اين معانى ب
ش و قلب، و موعظه عبارت از بيانى است كه نفس شنونده را نرم، طورى نتيجه دهد كه هيچ شك و وهن و ابهامى در آن نماند

 آور كه آثار پسنديده و ثناىشنونده است از مطالب عبرتو آن بيانى خواهد بود كه آنچه مايه صلاح حال ، را به دقت در آورد
 .جميل ديگر آن را در پى دارد دارا باشد

بدون  ،كند بكار بروددليلى كه صرفا براى منصرف نمودن خصم از آنچه كه بر سر آن نزاع مى: و جدال عبارت است از
ه را كه خصم خودش به تنهايى و يا او و همه مردم بلكه عبارت است اينكه آنچ، اينكه خاصيت روشنگرى حق را داشته باشد

 .قبول دارند بگيريم و با همان ادعايش را رد كنيم
جدل  يعنى برهان و خطابه و، اين سه طريقى كه خداى تعالى براى دعوت بيان كرده با همان سه طريق منطقى، بنابراين

 .شودمنطبق مى
حْسَنُ ﴿ مقيد ساخته و جدال را هم به قيدچيزى كه هست خداى تعالى موعظه را به قيد حسنه 

َ
وده مقيد نم ﴾باِلهتِى هَِِ أ

گر احسن و بعضى دي( نيكو)و بعضى از جدالها حسن ، ها حسنه نيستندو اين خود دلالت دارد بر اينكه بعضى از موعظه، است
 .كردل را مقيد به احسن نمىو بعضى ديگر اصلا حسن ندارند و گر نه خداوند موعظه را مقيد به حسن و جدا( نيكوتر)

عْلمَُ بمَِنْ ضَله عَنْ ﴿ :و بعيد نيست تعليلى كه در ذيل آيه كرده و فرموده
َ
  إنِه رَبهكَ هُوَ أ
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عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
خداى سبحان داناتر است به حال كسانى : و معنا چنين شود، وجه تقييد مذكور را روشن كند ﴾سَبيِلهِِ وَ هُوَ أ

 داند تنها چيزى كه در اين راه مفيد استپس او مى، دين حق گمراه گشتند هم چنان كه او داناتر است به حال راه يافتگان كه از
 .بلكه مراد موعظه حسنه و جدال احسن است، اما نه هر موعظه و جدال، همانا حكمت و موعظه و جدال است

راه خداى تعالى اعتقاد حق و عمل حق است و پر واضح است  براى اينكه، كنداعتبار صحيح هم اين معنا را تاييد مى
ود هر شمتعظ نمى، كندكند و به آنچه موعظه مىمثلا از كسى كه خودش به حق عمل نمى، كه دعوت به حق بوسيله موعظه

ت همچنين دعوت به حق بوسيله مجادله با مسلما، چند به زبان دعوت به حق است ولى عملا دعوت به خلاف حق است
و آن  ،توانى بالاتر از اين بگويىاى احياء باطل نيز هست و يا مىو ليكن چنين مجادله، هر چند اظهار حق است، كاذب خصم

اشد اى صرف مناقضه بمگر اينكه منظور از چنين مجادله، اى احياء حق است با كشتن حقى ديگراين است كه چنين مجادله
 .نه احياء حق

و حسن اثر وقتى است ، كه حسن موعظه از جهت حسن اثر آن در احياء حق مورد نظر استشود از اينجا روشن مى
و از آن گذشته در وعظ خود آن قدر حسن خلق نشان دهد كه كلامش در ، كند متعظ باشدكه واعظ خودش به آنچه وعظ مى

ته جمع شود و گوشش آن را گرف رقت يابد و پوست بدنش، قلب با مشاهده آن خلق و خوى، قلب شنونده مورد قبول بيفتد
 .و چشم در برابرش خاضع شود

كند و او را به عناد و لجبازى كند بايد كه از هر سخنى كه خصم را بر رد دعوتش تهييج مىو اگر از راه جدال دعوت مى
كه گفتيم  همانطور اندازد بپرهيزد و مقدمات كاذب را هر چند كه خصم راستش بپندارد بكار نبندد مگرواداشته بر غضبش مى

و نيز بايد از بى عفتى در كلام و از سوء تعبير اجتناب كند و به خصم خود و مقدسات او توهين ، جنبه مناقضه داشته باشد
ننمايد و فحش و ناسزا نگويد و از هر نادانى ديگرى بپرهيزد چون اگر غير اين كند درست است كه حق را احياء كرده اما 

و  ،از موعظه بيشتر احتياج به حسن دارد، و جدال، با احياء باطل و كشتن حقى ديگر احياء كرده است همانطور كه فهميديد
 (.بهتر)بهمين جهت خداوند موعظه را مقيد كرده به حسن ولى جدال را مقيد نمود به احسن 

 جايى كه تمامىيعنى از آن، اين را هم بگوييم كه ترتيب در حكمت و موعظه و جدال ترتيب به حسب افراد است
 مصاديق و افراد حكمت خوب است لذا اول آن را آورد

  



، لذا دوم آن را آورد، و آنكه بدان اجازه داده شده موعظه خوب است، و يكى بد، يكى خوب: چون موعظه دو قسم بود
كر ذا آن را سوم ذو از اين سه قسم تنها قسم سوم مجاز بود ل، يكى خوبتر، يكى خوب، يكى بد، و چون جدال سه قسم بود

ساكت است و اين بدان ، و كجا جدال احسن را بايد بكار برد، كجا موعظه، و آيه شريفه از اين جهت كه كجا حكمت، كرد
هر كدام حسن اثر بيشترى داشت آن را بايد بكار ، كننده استجهت است كه تشخيص موارد اين سه به عهده خود دعوت

 .بندد
 ،و در مورد ديگرى دو طريق و در مورد ديگرى يك طريق، سه طريق بكار گرفته شود و ممكن است كه در موردى هر

 .تا ببينى حال و وضع مورد چه اقتضايى داشته باشد
است به  (صلى الله عليه وآله و سلم)امر به رسول خدا ، اند كه ظاهر آيهاين را گفتيم تا معلوم شود اينكه بعضى پنداشته

زيرا آيه دلالت ندارد بر اينكه نسبت به همه موارد و همه مدعوين ، سه طريق را بكار گيرد صحيح نيستاينكه در همه موارد هر 
 .رودبله در تمامى و مجموع همه مدعوين البته هر سه طريق بكار مى، بايد هر سه طريق را بكار بست

 آيه شريفهضعف سخن بعضى از مفسرين در باره وجه ترتيب در ذكر حكمت و موعظه و جدال در  
ترتيب در سه طريق مذكور در آيه ترتيب به حسب فهم مردم : اندديگر روشن شود كه گفته 1و نيز تا فساد گفتار بعضى

پذيرند بعضى از خواص كه داراى دلهايى نورانى و قوى و با استعدادند و حقايق عقلى را زود مى، و استعداد پذيرفتن حق است
با علم و يقين الفت و انس زيادى دارند دعوتشان بايد از راه حكمت ، ادى عالى مجذوب گشتهو زود و به شدت در برابر مب

 .يعنى برهان صورت گيرد
شان و دلبستگى ،و بعضى عوام هستند كه دلهاى تاريك و استعدادى ضعيف داشته و الفتشان بيشتر با محسوسات است

، تندولى معاند با حق هم نيس، پذيرندو آن را نمى، برهان نداشته چنين كسانى سر و كارى با، بيشتر با رسوم و عادات است
 .اينگونه اشخاص را بايد با موعظه حسنه به راه آورد

خواهند با آن حق را سركوب نمايند و از راه مكابره و باطل را سرمايه خود كرده و مى، بعضى ديگر معاند و لجبازند
هاى تقليد از مذهب، مردمى هستند كه آراى باطل در دلهايشان رسوخ نموده، ايندلجبازى با دهنهايشان نور خدا را خاموش نم
، دهدكند و نه موعظه سوقشان مىآنان را بسوى حق هدايت مى، ديگر نه برهان، خرافى نياكان و اسلاف بر آنان چيره گشته

 مجادله آنان رامامور شده از راه ( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه رسول خدا اين دسته
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 .دعوت كند
 دهد كه هر طريق مختص بهو ليكن اين نتيجه را نمى، وجه فساد اين تفسير اين است كه هر چند وجهى دقيق است

هم چنان كه گاهى در ، گذاردشود كه موعظه و مجادله در خواص هم اثر مىزيرا گاه مى، كسانى باشد كه مناسب آن طريقند
شود كه مجادله به نحو احسن در باره عوام كه الفتشان همه با رسوم و عادات است نيز مؤثر تد و گاه مىافمعاندين هم مؤثر مى

 .و نه در خارج و واقع امر، پس نه در لفظ آيه دليلى بر اين اختصاص داريم، شودمى
ه بلك، ن اصلا دعوت نيستمجادله به نحو احس: اندديگر روشن شود كه گفته 1و نيز اين را گفتيم تا فساد گفتار بعضى

اى تا ديگر نپندارد كه سرمايه، غرض از آن چيز ديگرى است مغاير با دعوت و آن صرف اقناع دشمن و ساكت نمودن او است
بينيم كه مساله جدال در آيه شريفه عطف به آن و لذا مى: صاحب اين حرف سپس گفته، و نتواند با حق بجنگد، علمى دارد

بلكه سياق را بهم زده و جدال را در  «ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدال الاحسن» :دو نشده و نفرموده
حْسَنُ ﴿ :سياقى ديگر آورده و فرموده

َ
 . ﴾وَ جَادِلهُْمْ باِلهتِى هَِِ أ

، نمودن خصموجه فساد اين حرف اين است كه گوينده آن از حقيقت قياس جدلى غفلت ورزيده زيرا قانع و ساكت 
قبول افتد اين قياس جدلى از مقدماتى كه ممى، چه بسا اتفاق، هر چند نتيجه قياس جدلى است ليكن اين نتيجه دائمى نيست

هاى جدلى در امور عملى و علوم مانند قياس، شود و منظور از آن ساكت نمودن او نيستو يا مسلم خصم است مركب مى
هم در  اسكات و الزام، علاوه بر اين، الزام و اسكات هم نيست، اخلاق و فنون ادبيات و مرادغير يقينى از قبيل فقه و اصول و 

كند بله اين را قبول داريم تنها صورت آن دو تفاوت مى، جاى خود به قدر خود دعوت است همانطور كه موعظه دعوت است
آن سياق را عوض نمود كه در مجادله معنايى از  و بخاطر، كه اگر قرآن كريم مجادله به نحو احسن را عطف بر آن دو نكرد

 .منازعه و غلبه بر خصم خوابيده است
ابرِِينَ ﴿ تُمْ لهَُوَ خَيْرٌ للِصه  . ﴾وَ إنِْ عََقَبْتُمْ فَعَاقبُِوا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتُمْ بهِِ وَ لَئنِْ صَبَِْ

 .2رودعذاب بكار مىتنها در مورد  «معاقبه» و «عقاب» و «عقوبت» :در مفردات گفته است
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ن آ، «عاقبت امر» و، همان عقب است كه به معناى پاشنه پاى آدمى و دنباله هر چيزى است «عقوبت» و اصل در معناى
و  ،به معناى آوردن چيزى در دنبال چيز ديگرى است «تعقيب» و كلمه، آيدنتايجى است كه در آخر هر چيزى و دنبالش مى

دنبال عملى كه او كرد و تو را ناراحت ساخت عملى كنى كه او را ناراحت بسازد كه اين معنا با اين است كه ، معاقبت غير
 .معناى مجازات و مكافات منطبق است

و ، است آيد خطابش به مسلمينبطورى كه از سياق بر مى ﴾وَ إنِْ عََقَبْتُمْ فَعَاقبُِوا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتُمْ ﴿ :پس اينكه فرمود
ه عقابى باشد كه كفار ب ﴾عُوقبِْتُمْ بهِِ ﴿ و مراد از جمله، مجازات مشركين و كفار باشد، اين است كه مراد از معاقبتاش لازمه

شود كه اگر خواستيد ايد؟ و معناى آيه اين مىو چرا خدايان ما را رها كرده، ايداند كه چرا به خدا ايمان آوردهمسلمانان كرده
اند و آن گونه كه آنها شما را عقاب كرده، اند عقاب كنيد رعايت انصاف را بكنيدا عقاب كردهكفار را بخاطر اينكه شما ر

 .عقابشان كنيد نه بيشتر

دا به او به اينكه صبر كند و خ( صلى الله عليه وآله و سلم)فضيليت صبر آزار مشركين و امر به پيامبر 
 صبر داده است

تُمْ ﴿و معناى جمله  ابرِِينَ وَ لَئنِْ صَبَِْ اين است كه اگر بر تلخى عقاب كفار بسازيد و در مقام تلافى بر  ﴾لهَُوَ خَيْرٌ للِصه
چون اين صبر شما در حقيقت ايثار رضاى خدا و اجر و ثواب او بر رضاى خودتان و تشفى قلب ، نيائيد براى شما بهتر است

و ، كار جوانمردان است، گذشت، علاوه بر اين، وددر نتيجه عمل شما خالص براى وجه كريم خدا خواهد ب، خودتان است
 .آثار جميلى در پى دارد

﴿ ِ  . ﴾...وَ اصِْبِِْ وَ مَا صَبِْكَُ إلِاه باِللَّه
 دهد كه اين نيرو و توانايى كه بربشارتش مى، را امر به صبر داده( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله رسول خدا 

آرى هر امرى وقتى قابل امتثال است كه ، از خداى تعالى است، ها را در راه خدا بچشده تلخىتواند اين همصبر دارد و مى
، ىسازد كه قدرت بر اين صبر دارخداى تعالى بعد از امر به صبرش خاطر نشان مى، قدرت بر امتثال آن را داشته باشد، مامور

ِ ﴿ :پس در اينكه فرمود، چون حول و قوه تو همه از پروردگار تو است  ،اشاره بهمين است كه غم مخور ﴾وَ مَا صَبُِْكَ إلِاه باِللَّه
 .خدا تو را بر چنين صبرى نيرو داده است

تفسير اين معنا سابقا در همين سوره و در غير اين . يعنى بحال كفار غم مخور كه چرا كافر شدند ﴾وَ لاَ حَْزَْنْ عَليَْهِمْ ﴿
 .سوره گذشت

ا يَمْكُرُونَ وَ لاَ تكَُ فِِ ضَيْقٍ ﴿ ات ظاهرا مقصود از اينكه فرمود در تنگى مباش اين است كه از مكر ايشان حوصله ﴾ممِه
 در آينده تنگ، آنهم نه اينكه بخواهد بفرمايد، بسر نرود

  



 .حوصلگى مكن بلكه حال و آينده و يا تنها حال منظور است
ِينَ ﴿ ِينَ اتِهقَوْا وَ الََّه َ مَعَ الََّه  . ﴾هُمْ مَُْسِنُونَ  إنِه الَلَّه

شود كه تقوى و احسان هر يك سبب مستقلى براى موهبت نصرت الهى و ابطال مكر دشمنان از اين تعبير استفاده مى
و وعده  كندرا تعليل مى ﴾وَ لاَ تكَُ فِِ ضَيْقٍ ممِها يَمْكُرُونَ ﴿ توان گفت كه اين آيه جملهپس مى، دين و دفع كيد آنان هستند

 .دهدنصرت مى
ق و رواياتى هم از طري، و اين سه آيه از نظر مضمون شباهتشان به آيات مدنى بيشتر از شباهت به آيات مكى است

 اللهشيعه و هم از طريق سنى وارد شده كه اين آيات در هنگام مراجعت از احد نازل شد و بزودى در بحث روايتى ان شاء 
 .انداز مفسرين توجيه كرده 1چنان كه بعضى، ا به ما قبلش توجيه نمودهر چند كه ممكن است اتصال آنها ر، خواهد آمد

اى كه قبل از اين سه آيه بود نسبت به غرض سوره از اين چيزى كه در اينجا تذكرش لازم است اين است كه آيه شريفه
ينَ هَاجَرُوا﴿ پوشى از آيهو آيات اين سوره با چشم، تر بودسه آيه جامع ِ ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ ﴿ يهو آ ﴾...للَِّه ا آخر ت ﴾مَنْ كَفَرَ باِللَّه

 .سياق واحد و متصلى دارند، تا آخر سوره ﴾وَ إنِْ عََقَبْتُمْ ﴿ چند آيه و آيه

ث لا  ﴿ بحث روايتى )رواياتى در ذيل آيات:  ت م  ن  ﴿ ،﴾...ضَ  ب  ا للَّّ اهيِم  كَ   ِ ر إنَِّ إبِ
ة   مَّ
ت
ب كِ  اتدرعت إلَِ  ﴿ ،﴾...أ بيِلِ ر  وقبِرتتمر ﴿ و ﴾س  ا عت اقبِتوا بمِِثرلِ م  ع  برتتمر ف  ق    ﴾...إنِر عَ 

ُ مَثَلاً ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه بَ الَلَّه ل اين آيه در باره قومى ناز» :نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام  ﴾...وَ ضَََ
، ه با خميربطورى ك، بلادى سبز و خرم و پر درآمد بود، بخاطر داشتن آنثرثار و بلاد ايشان  «شد كه نهرى داشتند به نام نهر

همين كفران به نعمت خدا و ، كندتر است و بدن ما را اذيت نمىگفتند: خمير نرمو مى، كردنداستنجا و خود را تطهير مى
ها دهرسانيد كه همان خمير خشكيخشكسالى كارشان را به جايى ، استخفاف به آن باعث شد كه خدا نهر ثرثار را خشكانيد

 .2آورى نموده خوردند و بلكه بر سر تقسيم آن دعوا راه انداختندرا جمع
و عياشى  3 ،بطور مفصل آورده( علیه السلام) اللهاين روايت را كافى نيز به سند خود از عمرو بن شمر از ابى عبد : مؤلف

 هم آن را از حفص و زيد شحام از آن جناب نقل
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 .1است كرده
( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از انس بن مالك روايت كرده كه گفت

الا و امت از يك نفر به ب، كنداى نيست كه امتى به نفع او شهادت دهد مگر آنكه خدا آن شهادت را قبول مىهيچ بنده: فرمود
ِ حَنيِفاً وَ لمَْ يكَُ مِنَ الَمُْشَِْكيَِّ ﴿ چون خداى تعالى فرموده:، است ةً قاَنتِاً لِلَّه مه

ُ
 .2 ﴾إنِه إبِرَْاهِيمَ كََنَ أ

 .در تفسير آيات شهادت مطالبى گذشت كه با اين حديث ارتباط دارد: مؤلف
: ودفرممى شنيدم كه( علیه السلام)من از امام صادق : و در تفسير عياشى از سماعة بن مهران روايت كرده كه گفت

إنِه ﴿ و اگر غير او فرد ديگرى بود خداوند در آيه، كردروزگارى بود كه در تمام روى زمين جز يك نفر خدا را پرستش نمى
ِ حَنيِفاً وَ لمَْ يكَُ مِنَ الَمُْشَِْكيَِّ  ةً قاَنتِاً لِلَّه مه

ُ
با پديد آوردن پس از مدتى خدا او را ، كرداو را هم اضافه مى ﴾إبِرَْاهيِمَ كََنَ أ

 .3اسماعيل و اسحاق مانوس نموده سه نفر شدند
 .4اين روايت را كافى هم به سند خود از سماعة از عبد صالح نقل كرده است: مؤلف

صلى الله عليه وآله و )اند كه رسول خدا و در الدر المنثور است كه شافعى و بخارى و مسلم از ابو هريره روايت آورده
ان و ما بعد از ايش، جز اينكه سابقون اولون قبل از ما داراى كتاب شدند، مائيم آخرون سابقون در روز قيامت: فرمود( سلم

ولى در ، صاحب كتاب شديم آن گاه همين روز جمعه بود كه برايشان واجب شد تا آن را روز تعطيل و عبادت قرار دهند
 يهود فردا و نصاراى پس، مردم هم تابع ما هستند، ا موهبت فرمودو خداوند هدايت بسوى آن را به م، باره آن اختلاف كردند

 5.فردا
، نقل شده( صلى الله عليه وآله و سلم)مثل اين روايت از احمد و مسلم از ابو هريره و حذيفه از رسول خدا : مؤلف

 .ولى در تفسير آيه وارد نشده
صلى الله عليه وآله و )رسول خدا  :ت كرده كه گفتو نيز در آن كتاب است كه ابن مردويه از ابى ليلى اشعرى رواي

 ، به اطاعت پيشوايان تمسك جوييد و مخالفت نورزيد: فرمود( سلم
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چون خدا مرا مبعوث كرده تا با حكمت و ، و معصيتشان معصيت خدا است، زيرا اطاعت آنان اطاعت خدا است
و ذمه خدا و رسول ، الفت كند از هالكين خواهد بودپس هر كه با من در اين دعوت مخ، موعظه حسنه بسويش دعوت كنم

كنم عمل نمايد لعنت خدا و ملائكه و همه بغير آنچه من دعوت مى، ء است و هر كس در كارى ولى امر شما شداز او برى
 .1مردم بر او باد

حْسَنُ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
 2.جدال احسن قرآن است: كه فرموداز امام نقل كرده  ﴾وَ جَادِلهُْمْ باِلهتِى هَِِ أ

 روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در كافى از على بن ابراهيم به سند خود از ابى عمرو زبيرى از امام صادق 

حْسَنُ ﴿
َ
 .3به قرآن: فرمود ﴾ادُْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب كَِ باِلْْكِْمَةِ وَ الَمَْوعِْظَةِ الَْْسََنَةِ وَ جَادِلهُْمْ باِلهتِى هَِِ أ

حْسَنُ ﴿ ظاهر اين روايت اين است كه تفسير جمله: مؤلف
َ
شود كه جدال احسن و حاصلش اين مى، باشد ﴾باِلهتِى هَِِ أ

 .را بايد از قرآن آموخت كه ادب خدا در آن نشان داده شده
: ودفرمشنيدم كه مى( السلامعلیه )من از امام صادق : و در تفسير عياشى از حسين بن حمزه روايت شده كه فرمود

وقتى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ديد كه بر سر حمزة بن عبد المطلب چه آوردند گفت: خدايا حمد مخصوص 
من آن گاه فرمود: اگر قدرت به دستم بيفتد و بر دش، بينمو تويى ياور بر آنچه من مى، تو است و شكايت هم بسوى تو است

مْ فَعَاقبُِوا وَ إنِْ عََقَبْتُ ﴿ كنم در اينجا بود كه اين آيه شريفه نازل شد:و مثله مى، كنمكنم و مثله مىاش مىلهظفر پيدا كنم مث
ابرِِينَ  تُمْ لهَُوَ خَيْرٌ للِصه گارا صبر پرورد: عرض كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  ﴾بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتُمْ بهِِ وَ لئَنِْ صَبَِْ

 4.كنمكنم صبر مىمى
: فتاند كه گاز ابن عباس روايت كرده، و در الدر المنثور است كه ابن منذر و طبرانى و ابن مردويه و بيهقى در دلائل

ا اگر به قريش ظفر يافتم هفتاد نفرشان ر: شهيد و مثله شد فرمود، در روزى كه حمزه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(  ﴾...وَ إنِْ عََقَبْتُمْ ﴿ اينجا بود كه خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود:، كنممثله مى

 عرض كرد
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 .1پس صبر كرد و از آن پس مثله كردن را ممنوع نمود، كنمپروردگارا صبر مى
نيز رواياتى ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين معنا از ابى بن كعب و ابو هريره و غير آن دو از رسول خدا : مؤلف

 .2آمده
 پايان يافت و للَّه الحمد
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